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  پيشگفتار
يو، تلويزيون و اينترنت يكي از موضوعات مهم در عرصه وسايل ارتباط جمعي چون راد

اند، مطالعه و آموزش  گونه كه بسياري از صاحبنظران يادآوري كرده آن . نويسندگي است
توان ايجاد استعداد نويسندگي در افراد را ندارد، اما قادر است اين استعداد دروني را 

ها،  بپرورش دهد، به نيرويي فعال و ماهر تبديل كند و با ارائه برخي رهنمودها و قال
  . اثرگذاري آن را بيشتر نمايد

هاي بيان و شناخت  تواند با يادگيري برخي فنون، شيوه به عبارت ديگر، نويسنده مي
هاي هريك از وسايل ارتباط جمعي، متن مناسب و مؤثرتري توليد كند كه  درست قابليت

  . در نهايت بتواند براي مخاطب جذاب و بر او اثرگذار باشد
از اين . ؤثر در نويسندگي براي وسايل ارتباط جمعي نوع رسانه استيكي از عناصر م

چنانچه . منظر، ميان نويسندگي براي تلويزيون، راديو و اينترنت تفاوت وجود دارد
اي بخواهد متني براي رسانه تهيه كند، بايد شناختي اجمالي از آن رسانه خاص  نويسنده

اي ديداري است و  شته باشد كه تلويزيون رسانهنويسنده بايد همواره به ياد دا. داشته باشد
در مقابل، راديو محدوديت . عناصر ديداري بر عناصر شنيداري و كلامي اولويت دارند

تواند با تلفيق عناصر صوتي با موسيقي،  تصويري و بصري تلويزيون را ندارد و نويسنده مي
خيالپردازي راديويي . گفتگو و حتي سكوت، در ذهن  مخاطب تصاويري تخيلي ايجاد كند

ها و رويدادهايي خلق كند كه نمايش  ها، شخصيت دهد صحنه به نويسنده امكان مي
نويسندگي براي اينترنت به عنوان . تصويري آنها ممكن است بسيار دشوار و پر هزينه باشد

يرا اي نوين با نويسندگي براي راديو، تلويزيون، سينما و تئاتر به كلي تفاوت دارد؛ ز رسانه
مخاطب اينترنت به صورت انفرادي به . مخاطب اين نوع رسانه مخاطبي متفاوت است

هاي تعاملي اينترنت در فرايند ايجاد ارتباط  مندي از قابليت پردازد، با بهره ايجاد ارتباط مي
اي انعطاف پذير است و  اينترنت نيز رسانه. جويد و مخاطبي منفعل نيست مشاركت مي

به نظر نويسندة كتاب . دهد اي در اختيار مخاطبانش قرار مي ادي گستردهعرصه انتخاب و آز
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هاي فني، زيباشناختي و روانشناختي خاصي ايجاد  حاضر فضاي سايبر و اينترنت شاخص
اي كه بخواهد متني تأثيرگذار  براي اين رسانه نوپا بنويسد، بايد آن را  كند و نويسنده مي

در هر صورت نويسنده رسانه بايد وسايل ارتباط . بشناسد و مقتصيات آن را درك كند
جمعي را خوب بشناسد و ياد بگيرد كه چگونه نوشته خود را با شرايط، امكانات و 

  . هاي آنها انطباق دهد محدوديت
هاي گوناگوني  ها و قالب از سوي ديگر، نويسندگي براي راديو و تلويزيون در زمينه

هاي بازرگاني، اخبار و ورزش،  ها و پيام گرمي، آگهينويسي، مسابقه و سر چون نمايشنامه
هاي آموزشي و  فيلم و مستند، مصاحبه، گفتگو و مناظره، موسيقي، جنگ و كمدي و برنامه

ها، اقتضائات،  ها و قالب گيرد كه تهيه متن براي هريك از اين برنامه كودك صورت مي
كند و او بايد با آگاهي نسبت  اد ميها و امكانات خاصي را براي نويسنده ايج شرايط، الزام

ها   نامه   ها، شيوه ها، سبك در هر يك از اين موارد، شكل. به آنها به توليد متن مبادرت ورزد
توانند با شناخت و به كارگيري آنها  و رهنمودهايي براي نويسندگان وجود دارد كه مي

هاي  و ضوابط اجتماعي، الزامآزادي بيان، رعايت قوانين . دست به توليد متن مناسب بزنند
قانوني، رعايت خطوط قرمز، تعهد نويسنده به منافع و مصالح جامعه و تلاش براي كمك 

شناسي از ديگر عناصر دخيل در نويسندگي متن براي راديو،  به توسعه كشور و مخاطب
كتاب حاضر در دوازده فصل به شكلي به نسبت جامع، به . تلويزيون و اينترنت است

ي ابعاد و وجود عناصر دخيل در نويسندگي براي راديو، تلويزيون و اينترنت بررس
و رسم   سندگاني باشد كه در جستجوي يافتن راهيكوشد تا راهنمايي براي نو پردازد و مي مي

از ديگر نقاط قوت اين اثر، . هاي جمعي هستند هاي مختلف براي رسانه نويسندگي در زمينه
. بويژه اينترنت است» هاي جديد رسانه«ن به نويسندگي براي آموزشي بودن آن و پرداخت

به انطباق قالب تلويزيوني، راديويي و » هاي جديد رسانه«نويسنده در فصل يازدهم با عنوان 
ها و  مركزتحقيقات نيز با توجه به اين ويژگي. پردازد هاي اينترنت مي سينمايي با نيازمندي

ها اقدام به ترجمه و انتشار اين كتاب  دگي براي رسانهكمبود منابع فارسي در زمينه نويسن
كرده و ضمن قدرداني از زحمات مترجمان محترم اثر، اميدوار است چاپ اين اثر بتواند 

مندان به  براي دانشجويان رشته ارتباطات و هنرهاي نمايشي و همچنين تمام علاقه
 . نويسندگي براي راديو، تلويزيون و اينترنت، مفيد باشد

  

مركز تحقيقات صدا و سيما



  

  

  

  

  

  

  مقدمه

  

تجديدنظري كه در ويراست هفتم نويسندگي براي تلويزيـون و راديـو صـورت گرفتـه،     

كنندگان اين كتـاب، يعنـي    هاي قبلي مبتني بر نظرها و پيشنهادهاي استفاده همچون ويراست

هاي امريكا و خارج از امريكا و دانشجويان و متخصصاني اسـت كـه    عمدتاً استادان دانشگاه

  .اند ن كتاب به عنوان كتاب درسي يا مرجع استفاده كردهاز اي

  هـاي شـنيداري و ديـداري كـه      ام در مورد هريك از چارچوب در اين ويراست كوشيده

  هـاي قبلـي    در كتاب عرضه شده، همـان تركيـب اوليـه و كاربردهـايي را كـه در ويراسـت      

  بـراي تلويزيـون   وجود داشته است، حفظ كنم؛ رويكردي كه موجب شده است نويسـندگي  

  تـاكنون همچنـان كتـابي اصـلي در ايـن حـوزه        1962و راديو از نخستين چاپ آن در سال 

  .باشد

هـاي   اي در مـورد رسـانه   آن است كه فصل تازه  يكي از تغييرات عمده در اين ويراست،

نويسي براي اينترنت به سرعت رشـد   متن. به كتاب افزوده شده است  جديد، عمدتاً اينترنت،

چندان دور بسياري از دانشجوياني كه خود را براي شغل نويسندگي  اي نه كند و در آينده مي

كنند، اين كار را براي فضاي سايبر انجـام   و تهيه برنامه در تلويزيون، راديو و سينما آماده مي

نويسي و نوشتن متن، مجموعه كمدي، اخبـار   در اينجا اصول و فنون نمايشنامه. خواهند داد

هـاي   ايـن كتـاب بـه برنامـه    . هاي اينترنت ارائه شده اسـت  ها بر اساس ويژگي ر برنامهو ساي

فصـل يـازده بـا عنـوان     . پـردازد  نمـي   افزاري فضاي سايبر كه اكنون عادي شـده اسـت،   نرم

هـاي ويـژه    ، به انطباق قالب تلويزيوني، راديويي و سينمايي با نيازمنـدي »هاي جديد رسانه«

  .پردازد اينترنت مي
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تشريحي و قديمي در اين ويراست حذف شده است؛ البته نه مطالبي كـه   مطالبعضي ب

مطالـب مربـوط بـه    . شـود  ها ضروري تلقي مـي  براي فراگيري فرايند نويسندگي براي رسانه

هاي نـژادي و قـومي، زنـان و كودكـان      هاي خاص، از جمله گروه نويسندگي براي مخاطب

به اين اميـد كـه دانشـجويان نسـبت بـه جامعـة       همچنان در اين ويراست حفظ شده است، 

  . تر شوند كنند، آگاه اي كه در آن زندگي مي چندفرهنگي

در اين كتاب همچنان هر فصل از لحاظ رويكـرد و محتـوا مسـتقل اسـت تـا مدرسـان       

هاي درسي آنها تناسب بيشـتري دارد، بـراي مطالعـه     ها را به ترتيبي كه با فصل بتوانند فصل

  .تعيين كنند

خلاقيت . خواهم دليل اصلي تهيه اين كتاب را براي دانشجويان توضيح دهم مي اينجار د

اگـر حاضـر   . استعداد آموختني نيست، اما اصول و فنـون آمـوختني اسـت   . آموختني نيست

هاي هريـك   هاي مختلف و قالب باشيد براي فراگيري رهيافت اصلي نويسندگي براي رسانه

توانيد متني مناسب يـا حتـي خـوب     كشيد، آن وقت ميوقت و نيرو صرف كنيد و زحمت ب

بـه عـلاوه اگـر اسـتعداد نويسـندگي داريـد و       . براي هر برنامه ديداري و شنيداري بنويسيد

مصمم هستيد اين استعداد را با اصول و فنون مؤثر، و بويژه، با زحمت خود در هم آميزيـد،  

ها خدمات مهمـي ارائـه خواهيـد     هاي خود و به صنعت رسانه ترديد در آينده به مخاطب بي

نصيبتان بشود، يا يك  1امي هايتان يك يا چند جايزه كرد، و حتي بعيد نيست به علت تلاش

  .اتومبيل پورشه جايزه بگيريد
را  هـاي خـود   موقع فراموش نكنيد كه تلويزيون و راديو، به هر صورت كه برنامـه  آنتا 

يا ماهواره يا اخيراً اينترنـت، نيرومنـدترين   هاي خصوصي  پخش كنند، مثلاً از طريق ايستگاه
شـما  . گذارند تأثير مي هاي بشر عواملي در جهان هستند كه بر ذهن، احساسات و حتي كنش

. قـدرت فراوانـي برخورداريـد    اي، چه بخواهيـد، چـه نخواهيـد، از    در مقام نويسنده رسانه
هـا مرسـوم    ه در اكثر رسـانه توانيد چنانك با آن قدرت مي. قدرت هم مسئوليت به دنبال دارد

يـا ضـمن حفـظ شـغل خـود و حتـي        است به تأمين منافع ناچيز اقتصادي خود اكتفا كنيد،
رفـاه و سـلامت فـردي و گروهـي      كسب جوايز و حتـي آن اتومبيـل پورشـه، در خـدمت    

ها، جهان بهتري را بـراي تمـامي    نفوذ رسانه توانيد با استفاده از مي. هاي خود باشيد مخاطب
  .بسازيد كنند، ي كه در آن زندگي ميمردم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Emmy reward 

  .شود اي براي دستاوردي قابل توجه در تلويزيون ارائه مي تنديس كوچكي كه سالانه از سوي سازماني حرفه



  17  / مقدمه

در چاپ ويراست جديد  2و ساير كاركنان انتشاراتي وادزورت 1وسلي. از ياري رايان اي

، ويراسـتار بازنشسـته مؤسسـه هـم پيوسـته      3هاي بكي هيدن و از كمك  اين كتاب متشكرم،

اش  ليبـراي ويـرايش بسـيار عـا     5، كارمنـد نشـر فـوربس ميـل    4از رابين گولد. سپاسگزارم

و   هاي جديـد،  رسانه  در مورد فصل 6همچنين از همكاري دانشجويم سيسيليا نورد. متشكرم

در تـدوين بخـش تجديـدنظر شـدة      7دستيارم در امور كارشناسي ارشد، تومـاس ديويسـون  

  .هاي پيشنهادي بسيار سپاسگزارم كتاب

تـاب صـميمانه   و پيشنهادهاي همكاران ديگر هم در مورد تجديدنظر در ايـن ك  نظرهااز 

، دانشـگاه ايـالتي تگـزاس؛    9، دانشگاه ايالتي آنجلو؛ تيم اينگلنـد 8پاتريشيا ترنر: كنم تشكر مي

  .، دانشگاه وسليان تگزاس11بنجامين هيل. ، دانشكده مونتگمري و سي10نيل گلدستاين

  

  ١٢هيليارد. رابرت ال

  کمبريج، ماساچوست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ryan E. Vesely    2. Wadworth 
3. Becky Haydan    4. Robin Gold 
5. Forbes Mill    6. Cecilia Nord 
7. Thomas Davison    8. Patricia Turner 
9. Tim England    10. Neil Goldstein 
11. C. Benjamin Hale   12. Robert L. Hilliard 
 





  

  

  

  

  

  

  دربارة نويسنده

  

ابتـدا  . آغـاز كـرد   1943را بـه سـال    هـا  رسانهرفة نويسندگي براي هيليارد ح. رابرت ال
گزارشگر ورزشي بود و پس از خدمت در جنگ جهاني دوم نويسـنده و گوينـدة راديـو، و    

قبـل از رونـق تلويزيـون ملـي، نخسـتين      . نويسنده و كارگردان عرصه نوپاي تلويزيون شـد 
  .و كارگرداني كردتنظيم  1نمايشنامة تلويزيوني را براي شبكة ميد وست

هـاي آموزشـي    كرد، نخسـتين دوره  هاي نيويورك كار مي هنگامي كه براي رسانه هيليارد

به راه انداخت و رشتة تلويزيون و راديـو را در دانشـگاه    2تلويزيون را در دانشكدة بروكلين
تأسيس كرد و در آنجا تدريس يك دورة نويسندگي را بر عهده گرفـت كـه اسـاس     3آدلفي
بـه چـاپ    1962شد كه نخسـتين بـار در    نويسندگي براي تلويزيون و راديواو؛ يعني كتاب 

. آن را يكـي از ده كتـاب برتـر دربـارة نويسـندگي خوانـد       بازار نويسـندگان رسيد و نشريه 
دروس راديـو و   5هيـل  واقـع در چيپـل   4هيليارد پـس از آن در دانشـگاه كارولينـاي شـمالي    

  .تلويزيون را تدريس كرد

كميســيون فــدرال «را در » شــاخة آمــوزش عمــومي« رياســتاز پــانزده ســال  بــيشاو 
كميتـة فـدرال   «او همچنـين مـدتي رئـيس    . ، واقع در واشنگتن بـر عهـده داشـت   »ارتباطات
كنـد و بـه كـاخ     بود كه بيست و پنج بنگاه فدرال را با هم مرتبط مي» هاي بين بنگاهي رسانه

اي و آموزشي ديگر را بـر عهـده    گروه رسانههيليارد رياست چندين . دهد سفيد گزارش مي
  .داشته است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Midwest    2. Brooklyn 
3. Adelphi    4. North Carolina 
5. Chapel Hill 
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وي اكنـون  . او نخستين رئيس بخش تحصيلات تكميلي دانشكدة امرسون شد 1980در 

تاكنون سرپرست، عضو هيئت مديره، مـدير طـرح يـا    . اي است رسانه هنرهاياستاد رسمي 

يز فعاليت داشته اسـت؛ از  ها ن اي بوده و در انجمن هاي حرفه  رئيس كميته بسياري از سازمان

، عضـويت در هيئـت مـديرة    »كميسيون ارتباطات راه دور ماساچوسـت «جمله عضويت در 

كنگـرة مشـورتي انجمـن    «، و سرپرسـتي  »آكادمي علـوم و هنرهـاي تلويزيـوني نيوانگلنـد    «

  .نيز است» بنياد پژوهشي آرمسترانگ«او عضو هيئت مديرة . »ارتباطات راه دور كمبريج

دريافـت كـرد، در دو رشـته علـوم      1گاه دلاويرنشدرك كارشناسي خود را از دام هيليارد

مدرك كارشناسي ارشد گرفت و دكتـري خـود را از    2انساني و هنر از دانشگاه ريزرو غربي

ها از او به چـاپ رسـيده    تاكنون بيست و پنج كتاب در مورد رسانه. دانشگاه كلمبيا اخذ كرد

هـاي   زندگينامـه راديـو و تلويزيـون امريكـا، سيسـتم      پراكنـي،  قـرن سـخن  از جملـه  : است

كه بـا همكـاري مايكـل    گوش دادن به راست بنيادگرا  3:پراكني جهاني و امواج رنكور سخن

پيكار مداوم يهوديان پـس از آزادي  : ها نجات امريكايياو همچنين  .تأليف كرده است 4كيت

  .را نيز به رشتة تحرير درآورده است

هـاي و عـدالت    د را در حوزة ارتباطات وقف صلح جهـاني، فرصـت  كه كار خو هيليارد

وي . مدني كرده، در امريكا و كشورهاي ديگر مشاوره دولت، صنعت و آموزش بوده اسـت 

ها، از جمله نقش آنها در آموزش و  هاي رسانه ها و مسئوليت در سراسر جهان دربارة توانايي

  .ا مقاله به چاپ رسانده استه مسائل جهاني، صدها سخنراني ايراد كرده و ده

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Delaware    2. Western Reserve 
3. Waves of Rancor    4. Michael Keith 



  

  
  

  فصل اول
  

  
  هاي گروهي  رسانه

  
  

هاي ديداري و شنيداري، در فرآيند نوشتن مطلب، تـك و تنهاسـت، تنهـا در     نويسنده برنامه
با اين حال هر كلمه را، هر نقش و نماي ديداري را بايـد بـا   . اتاقي با ماشين تحرير يا رايانه

هـركس كـه بـراي    . يافرينـد هـا بيننـده يـا شـنونده ب     در نظر گرفتن هزاران و چه بسا ميليون
هاي  ويژگي. نويسد نويسد، در واقع براي گروه بزرگي از مخاطبان مي هاي ارتباطي مي وسيله

شـود بـه    اين مخاطبان را بايد پيوسته پيش چشم داست و آن را كليدي براي آنچه خلق مـي 
  .شمار آورد

وند يا ببينند، امـا  ها نفر بشن نويسد گرچه ممكن است ميليون هر چيزي را كه نويسنده مي
هـاي كوچـك بـا آن مواجـه      در عين حال هريك از آنان به صـورت انفـرادي يـا در گـروه    

شوند؛ مثلاً وقتي در اتوبوس يا قطار زيرزميني، يا در اتاق خواب يـا اتومبيـل خـود تنهـا      مي
در  هستند، يا در كنار خانواده در اتاق نشيمن، يا همراه با چند نوجوان در حياط مدرسه، يـا 

مخاطبـان شـبكه اينترنـت از ايـن هـم      . انـد  كنار چند دانشجو در تالار اجتماعـات خوابگـاه  
پـس نويسـندة ايـن قبيـل     . نشـيند  منفردترند و هريك از آنان به تنهايي در برابـر رايانـه مـي   

نويسـد، بـراي جمعـي كوچـك بـا مشـتركات        ها در عين حال كه براي فرد مطلبي مي برنامه
  .نويسد ي جمعي بزرگ با مشتركات اندك نيز ميبسيار و همچنين برا

دستيابي مؤثر به چنين مخاطباني بسيار دشوار است، زيرا آنها مخاطباني اسـير و گرفتـار   
بـر خـلاف مخاطـب    . شود، بيشتر رايگان اسـت  نيستند، آنچه از تلويزيون و راديو پخش مي

تا وقتي بـه شـدت نرنجـد يـا      پردازد و بعيد است كه سينما و تئاتر كه براي تماشا هزينه مي
هنگام ترك گويـد، مخاطـب راديـو و تلويزيـون همـين كـه        كسل نشود سالن نمايش را نابه

اي به برنامة  اي يا تغيير شماره تواند با فشار دكمه بيند نپسندد، مي شوند يا مي چيزي را كه مي
  .ديگري رو كند
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مطالعة نقد يا تحت تأثير تبليغـات،   روند، غالباً با كساني كه به تماشاي فيلم يا نمايش مي
اگرچـه تعـدادي از بيننـدگان تلويزيـون،     . داننـد  چيزهايي دربارة آنچه قرار است ببينند، مـي 

كننـد، امـا اكثـر آنهـا از روي عـادت بـه        هاي موردنظر خود را به دقـت انتخـاب مـي    برنامه
هـاي دوربـين    رنامههاي كمدي، ب پسند، مجموعه هاي عام مثلاً مجموعه(هاي معين  چارچوب
بسـياري  . دهند اي گوش مي هاي خاصي از قبيل اخبار محلي و شبكه و به برنامه...) مخفي و

اي برايشان جالب نباشد، يـا كانـال تلويزيـون را عـوض      از تماشاگران تلويزيون وقتي برنامه
هـايي   نشينند و به اين ترتيب بخـش  كنند يا بدون توجه و دقت و بدون نظم به تماشا مي مي

البتـه از ديـد گرداننـدگان شـبكه و ايسـتگاه      (تـرين آنهـا    بيننـد كـه مهـم    ها را نمي از برنامه
آنهـا  . كننـد  شنوندگان راديو نيز همين كار را مـي . هاي تجاري است همان آگهي) تلويزيوني

ممكن است به موسيقي يا گفتگوهاي راديويي خاصي گوش بدهند، اما همـين كـه مطالـب    
. تري رو كننـد  توانند موج را عوض كنند و به برنامة جالب د، به آساني ميخلاف ميلشان شو

ها و ايستگاه را بـه صـورت تصـادفي     بسياري از بينندگان تلويزيون و شنوندگان راديو كانال
دامنه انتخاب كاربران اينترنـت از ايـن هـم بيشـتر     . آزمايند تا چيزي در خور توجه بيابند مي
نده تلويزيون چنـد صـد كانـال اسـت، حـال آنكـه كـاربرد اينترنـت         انتخاب بين  دامنة. است
  .تواند در شبكة جهاني جستجو كند و به بيش از صدها هزار منبع دسترسي دارد مي

راديو و تلويزيون چه معنايي دارد؟ نويسنده بايد ] هاي برنامه[اين واقعيت براي نويسنده 
براي اين كار . مند هم نگه دارد را علاقه ترين زمان توجه مخاطب را جلب كند و او در كوتاه

. هر تصوير و هر كلمه بايد هدفي را دنبال كند و در جهت حفظ علاقة مخاطب تنظيم شـود 
نويسد، بايد دقت كند هيچ مطلب نامربوط و هيچ صحنة اضـافي در مـتن    نويسنده وقتي مي

  .نداشته باشد و دقيق، صريح و روان بنويسد
نظرهـا،  . هي در امريكا به اندازه جمعيت اين كشور متنوع اسـت هاي گرو مخاطبان رسانه

تعصبات، سوابق تحصيلي و اجتمـاعي و سياسـي، منزلـت اقتصـادي و باورهـاي شخصـي       
از آنجـا  . البته در مورد راديو وضع متفاوت است. بينندگان تلويزيون با يكديگر تفاوت دارد

  .ترند ست، مخاطبان آنها غالباً يكدستتر ا هاي راديويي بيشتر محلي و اختصاصي كه برنامه
هـا را، بيشـتر ملاحظـات مـالي تعيـين       ريزي و محتواي برنامه گيري درباره برنامه تصميم

هـا   از ايـن رو توليدكننـدگان و سـازندگان برنامـه    . كند تا ملاحظات هنري يـا اجتمـاعي   مي
در تلويزيـون   .كوشند تا سرحد امكان بيننـدگان يـا شـنوندگان بيشـتري را جلـب كننـد       مي

تـرين وجـه مشـترك     ترين و همگـاني  ترين راه براي اين كار يافتن گسترده مؤثرترين و ساده
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تـرين   كوچـك اصـطلاح  . ترين مخـرج مشـترك اسـت    ديدگاه مردم است، كه غالباً كوچك
هـاي   بـا وجـود افـزايش برنامـه    . شـود  به همين وجه همگـاني اطـلاق مـي    مخرج مشترك

ايي براي مخاطبان متخصص كـه خـود بازتـابي از افـزايش منـابع      ه ـ يعني برنامه اختصاصي
 ـ در موارد بسـيار  و چندكانالي است 1اي اي چندشبكهـه ها، از قبيل سيستم رنامهـخش بـتوليد و پ

هنوز هدف بنيادي توليدكنندگان تلويزيوني عرضه مطالبي است كـه در آنهـا مـوجبي بـراي     
  .رنجش هيچيك از بينندگان فراهم نشود

هاي كمدي، ماجراهاي پرهيجـان و   هاي تلويزيون از جمله مجموعه رطرفدارترين برنامهپ
نگـري در   هايي كـه بـه دنبـال ژرف    برنامه. اند پسند، همه تابع همين قاعده  هاي عامه مجموعه

البته استثناهايي هم وجـود داشـته   . انگيزند، چندان عمري ندارند انديشه يا ارائه مطالب بحث
شـد؛   كه در آن مسـائل مهـم روز مطـرح مـي     2شصت دقيقه] اي به نام برنامه[ل است؛ از قبي

قـانون  و  4و هيـل اسـتريت بلـوز    3مشهاي  رو بود، يا برنامه هرچند در طرح مناقشات ميانه
هـاي حقـوقي و اجتمـاعي را مطـرح      كه همه عمري طولاني داشتند و دغدغه 5آنجلس لوس
كاري بر زندگي اجتماعي و سياسـي   هاي محافظه يايدئولوژ 1990در اواسط دهة . كردند مي

در آن . پرداختنـد  ها مي هاي تلويزيوني بسيار اندكي به آن حوزه امريكايي حاكم بود و برنامه
انگيز را با چنان  كه مسائل بحث 6اي حفاظ نردهميان البته استثناهايي هم بود، از جمله برنامة 

كه براي  7قانون و نظمترساند، و  نندگان را ميكرد كه بسياري از بي شدت و حدتي مطرح مي
. آميخـت  جلب بينندگان مسائل حساس را با مقادير مناسبي خشونت و جنايـت در هـم مـي   

  .اين دو برنامه از لحاظ طرح دو يا گاهي چند جنبة مختلف از يك مسئله بسيار موفق بودند
كار  ها همچنان محافظه يدگاهتلويزيون در اواخر قرن بيستم با آنكه در زمينه طرح آرا و د

برهنگـي و   نـيم . كـاري خـود كاسـت    باقي مانـد امـا در زمينـه رفتـار اجتمـاعي از محافظـه      
 8بلو. دي.پي.واي.انهاي تلويزيوني جا افتاد؛ نمونة آن برنامه  گويي رفته رفته در برنامه زشت
را گنجانـد و   اي قـوي چنـين محتـوايي    اي كه در قالب فيلمنامـه  يعني نخستين برنامه. است

  .بسيار پربيننده شد
هـايي   با ايـن حـال برنامـه   . اي در تلويزيون كندتر از راديو رواج يافت هاي مناظره برنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Multinetwork    2. 60 Minutes 

3. M.A.S.H    4. Hill Street Blues 

5. L. A. Law    6. Picket Fences 

7. Law and Order    8. NYPD Blue 
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ايـن  . به سرعت رايج شـد  1990در دهة  3لري كينگزنده   و برنامة 2وينفري، 1داناهيومشابه 
شهرت و قدرت مفسـران  شد، موجب  كارانه تغذيه مي ها كه با گرايش سياسي محافظه برنامه

صدها مناظره ملي  1990تا نيمة دهة . شد 4راستگراي افراطي و گستاخي همچون راش ليمبا
و محلي راديويي و تلويزيوني ـ با شركت صاحبنظران و با بحث و مجادلـه دربـاره مسـائل     

هـاي محلـي و ملـي     ـ چون سيل از امواج راديويي و تلويزيوني ايسـتگاه  سياسي و اجتماعي
كه رويكردهاي شـبه مسـتند و شـبه خبـري     » واقعگرا«هاي  علاوه بر آن، برنامه. ازير شدسر

  .هاي خوبي به دست آوردند داشتند، رتبه
هـايي كـه بـا     نگـر خبـري و برنامـه    هاي جدي، از جمله تفسيرهاي ژرف اما غالب برنامه

طبق ارزيـابي  . وندش كنند، با استقبال مواجه نمي بيني، مسائل حساس زمان را بررسي مي واقع
كه چنين نظرها و اطلاعات پراهميتي را مطـرح   5اس بي هاي پي برنامه  ميانگين نمرة  بينندگان،

هـاي غيرجنجـالي تبليغـاتي     است، در حالي كه همين ميانگين بـراي برنامـه   3كنند تقريباً  مي
كـه بعضـي    7مـردم و تلويزيـون  بـا عنـوان    6براي نمونه برنامة مايكل مـور . است 12تقريباً 

گرفت و از تأييد اهـل فـن    هاي سياسي مشهور امريكايي و جهاني را به سخره مي شخصيت
برخوردار بود و جايزة امي را هم دريافت كرد، به رغم هزاران نامة حاكي از حمايت مـردم،  

  .مواجه شد 9و فوكس 8اس.بي.هاي سي مهري شبكه با بي
  

  شناسي مخاطب

، راديو سراسـري كـه   1950در دهة . مخاطبان تلويزيون نيست راديو به اندازة مخاطبانتنوع 
با تلويزيون سراسري قابل قيـاس اسـت، رفتـه رفتـه جـاي خـود را بـه تلويزيـون داد كـه          

در آن ايـام راديـو بـراي    . ها و هنرپيشگان اين رسانة قديمي را جذب كرد ترين برنامه جالب
هـايي بـراي    هـاي مسـتقل برنامـه    اهحفظ بقا، خود را با مخاطبان محلـي وفـق داد و ايسـتگ   

  .هاي خاص شنوندگان تنظيم كردند كه براي آنها جذاب باشد گروه
هـاي   مشخصـه . خوانند مي شناسي مخاطببررسي مخاطبان بالقوه هر برنامه يا ايستگاه را 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Donahue    2. The Oprah Winfrey Show 

3. Larry King    4. Rush Limbaugh 

5. PBS     6. Michael Moore 

7. TV National    8. CBS 

9. FOX 
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هـاي   بعضـي بررسـي  . اي اسـت  شناسـي سـن، جنسـيت و موقعيـت منطقـه      اصلي مخاطـب 
درآمـد و    هايي چون شـغل يـا حرفـه،     روند و مشخصه تر مي شناسي از اين هم پيش مخاطب

هـا و   هايي كه باورهـا، نگـرش   به بررسي. گيرند ميزان تحصيلات مخاطبان را هم در نظر مي
رفتار مخاطبان را در نظر بگيردـ مثلاً وابستگي سياسي و مذهب آنها، يا اينكه از كجا خريـد  

وضـعيت و علايـق   . گوينـد  مـي  اسـي مخاطبـان  شن روانـ  خرند كنند و چه نوع جنسي مي مي
پسـندند و چـه محصـولاتي يـا خـدماتي را بـه        دهد چه نوع متني را مـي  مخاطبان نشان مي
تــر از  شناســي شــنوندگان راديــو گــاهي اوقــات دقيــق مخاطــب. خرنــد احتمــال زيــاد مــي

 ـ   . شناسي بينندگان تلويزيون است مخاطب ويي از آنجايي كه به اسـتثناي چنـد ايسـتگاه رادي
هاي ويژة گفتگو، اخبار، اخبار ورزشـي، و چنـد ايسـتگاه     دهنده خدمات كامل، ايستگاه ارائه

كوشـد بـراي    اختصاصي ديگر، برنامة راديو عمدتاً موسيقي است، هر ايستگاه راديـويي مـي  
گروه خاص شنوندگان وفادار خود كه به نوع يـا شـكل خاصـي از موسـيقي توجـه نشـان       

هاي راديويي حتي مخاطبان بـالقوة خـود را بـر حسـب      ايستگاه. باشد دهند، برنامه داشته مي
هـا گـوش    و در چه ساعت روز يا شب به برنامـه ) محل كار يا اتومبيل  در منزل،(اينكه كجا 

  .كنند بندي مي دهند، طبقه مي
شوند بـه صـورت الگـو     رو مي هايي كه از لحاظ نوع يا چارچوب با موفقيت روبه برنامه
هاي تقليدي پليسي و دوربين مخفي در  ، انبوه برنامههيل استريت بلوزبا موفقيت . آيند درمي

بيش از بيست . هاي تلويزيوني رواج دارد نويسي در اكثر مجموعه كليشه. تلويزيون ظاهر شد
اي، كميسيون دولتـي   سال قبل، پس از پژوهشي در زمينة رقابت و مسئوليت در پخش شبكه

ـ     هاسـت  هاي تلويزيـوني اكثـراً تـابع كليشـه     داستان مجموعه«: داعلام كر (FCC)ارتباطات 
دهنـدگان شـبكه    هايي كه از قبل به تأييد مسئولان شبكه و معمولاً جمـع كثيـر آگهـي    كليشه

مايـه و   كننـد، درون  هـاي داسـتان را تعيـين مـي     ـ يعنـي كسـاني كـه شخصـيت     رسيده است
شـده   هـاي تجـارتي امتحـان    ن را به كليشهدارند و موضوع آ ماجراهاي آن را يكسان نگاه مي

  !هنوز هم چيزي تغيير نكرده است» .كنند محدود مي
هـاي مسـتقلي دارنـد كـه از      هـا داسـتان   بعضي مجموعه. البته استثناهايي هم وجود دارد
هاي كوتاه از اين لحاظ بسـيار موفـق بـوده،     بعضي مجموعه. كيفيت خوبي برخوردار هستند

هـايي بـا    براي نويسنده اين امكان هست كه هـم نوشـته  . اند ر نازل داشتهاما بقيه كيفيتي بسيا
  .نويسي مهارت پيدا كند و هم در كليشه  كيفيت هنري عالي پديد بياورد،
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  الكترونيكي رسانة

تلويزيوني چطـور؟ تلويزيـون كـابلي     تا اينجا عمدتاً به تلويزيون و راديو پرداختيم، اما فيلم 
شود، تفاوتي وجـود دارد؟   براي كانال كابلي و كانال محلي تهيه مي چطور؟ آيا بين متني كه

هاي فيبـر نـوري    اي شيوة متفاوتي دارد؟ براي سيستم هاي ماهواره نويسي براي برنامه آيا متن
هـاي گروهـي الكترونيكـي را     هاي ديگري كه مجموعة گستردة رسـانه  چطور؟ براي سيستم

  دهند چطور؟ تشكيل مي
، نويسـندگي يعنـي   1به قـول گرتـرود اسـتاين   . ن موضوع ارتباطي نداردابزار پخش به اي
براي ارسال يا دريافت علايم صوتي يا تصويري هر فنـاوري كـه بـه كـار     . نوشتن و نوشتن

هاي كابلي محلـي، يـا    شناسي بينندگان ايستگاه مخاطب. برود، شكل برنامه اساساً يكي است
شود، ممكن است با يكـديگر تفـاوت    نگي پخش ميكانال محلي، يا كانالي كه از ماهوارة خا

مطالبي كه پخش آنها از يك ايستگاه تلويزيوني مجـاز اسـت ممكـن اسـت در     . داشته باشد
متفـاوت باشـد، امـا در هـر حـال فنـون نويسـندگي بـراي         » بزرگسـالان «كانال خصوصـي  

  .هاي واحد هميشه يكي است چارچوب
دگي براي شبكة سراسري، ايستگاه كـابلي، يـا   از اين رو در اين كتاب تمايزي بين نويسن

شناسي يا ملاحظات ويژة ديگر چارچوب  ماهواره وجود ندارد، مگر در مواردي كه مخاطب
هـاي   به معناي متن برنامـه  متن تلويزيونيدر اينجا اصطلاح . يا فنون متفاوتي را ايجاب كند

  .رود به كار مي ها انههاي صوتي در رس متن برنامهبه معناي  متن راديوييتصويري و 
نويسنده بايـد عناصـر توليـد را بشناسـد تـا      . اما فنون توليد برنامه موضوع ديگري است

چشـم و  «بداند از هر رسانه چه كاري ساخته است و نيز مشخصاً بداند چگونه بايـد بـراي   
مـثلاً  . همچنين بايد بـه كـاربرد كلمـات در زبـان تسـلط داشـته باشـد       . متن نوشت» گوش
هـايي كـه ضـبط     برنامه. شده تفاوت دارد ب فيلم تلويزيوني با چارچوب برنامة ضبطچارچو
هـاي زنـده كـه در برابـر      شود تا بعد تدوين شود مشمول ملاحظاتي است كه بـا برنامـه   مي

هـاي   تفـاوت ). است 2برنامة كازبيمورد اخير   نمونة(شود، تفاوت دارد  تماشاچيان ضبط مي
فنـون مختلـف   . و توليد ميداني وجـود دارد ) استوديويي(گاهي عمدة ديگري ميان توليد كار

شود، رويكردهـاي زيباشـناختي و    توليد كه به كمك تجهيزات و ابزار فني مختلف ميسر مي
نويسنده بايد چـون نقاشـي كـه    . كند ها منعكس مي مادي متفاوتي را در هريك از چارچوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gertrude Stein    2. Cosby Show 
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عناصر توليد را بشناسد و بـه    برد، كار ميشناسد و به  هاي گوناگون را مي مو، بوم و رنگ قلم
  .كنيم هاي اساسي نويسندگي را در فصل دوم بررسي مي كار ببرد، ابزار
هاي  اي به تماشا كردن و شنيدن برنامه هاي اخير مردم سراسر دنيا به طور فزاينده  در سال

بتـه اصـطلاح   ال. انـد  ، بـويژه اينترنـت، روي آورده  »هـاي نـو   رسـانه «ديداري و شنيداري در 
هاي ديگر كه بعد از راديو و تلويزيون پديـد آمـد، از جملـه     ابتدا به فناوري» هاي نو رسانه«

تعـداد  . هاي پخش است شد، اما اينها در واقع سيستم هاي كابلي، اطلاق مي ماهواره و سيستم
مخاطبـان   هاي ديداري در امريكاـ البته غير از هاي تلويزيوني و تنوع مخاطبان رسانه ايستگاه
هـا همـان    ـ موجب شده است اصول زيباشناختي ايـن نظـام   هاي اختصاصي ها و كانال برنامه

نويسـي بـراي آنهـا بـه نـدرت       يعني متن  تر امريكا رايج بوده؛ هاي قديمي باشد كه در رسانه
هـايي را   اينها با ارائه خدمات اضافي برنامـه . مستلزم استفاده از فنون خاص يا متفاوت است

  .شد كنند كه در غير اين صورت از شبكة تلويزيون عادي پخش مي مي پخش
شـناختي   هـاي فنـي، زيباشـناختي و روان    اينترنـت شـاخص  . اما فضاي سايبر فـرق دارد 

اي كه بخواهد متني بنويسد كه در اين رسانة نوپا تأثير بهينه  و نويسنده  كند، خاصي ايجاد مي
اينترنت براي نويسندة اينترنتي همـان اسـت   . ه كار گيردداشته باشد، بايد آنها را بشناسد و ب

در آن ايـام نويسـنده   . سـازي بـراي نويسـندة تلويزيـوني بـود      كه تلويزيون در ابتداي برنامه
بررسـي شـده    10و  3، 1اينها در فصـول  . (آمد بايست از عهدة انواع مختلف برنامه برمي مي
ي براي مـثلاً نمايشـنامه، فـيلم مسـتند،     هاي نويسندگ شد شيوه ؛ انواعي كه موجب مي)است

بعضـي   11در فصـل  . اي، يا برنامة راديويي غيرقابل كاربرد در تلويزيون باشد نمايش صحنه
بينيم مقتضيات آنها چه تفاوتي با مقتضيات  كنيم و مي هاي مهم اينترنت را بررسي مي ويژگي
  .هاي قديمي دارد رسانه
  

  تلويزيون و مخاطب عام

هـاي مكــانيكي سـينما، صــدا و    توانـد مزايــاي اجـراي زنــدة تئـاتر، توانــايي    تلويزيـون مــي 
تواند از بهتـرين   تلويزيون مي. مداري راديو را با توان الكترونيكي خود در هم آميزد مخاطب

تلويزيـون خيـال و واقعيـت را كـه غالبـاً      . هاي پـيش از خـود اسـتفاده كنـد     امكانات رسانه
تواننـد بـا اسـتفاده از     نويسنده و كارگردان مي. آميزد در هم ميناپذيرند، براي مخاطبان  آشتي

دوربين و وسايل الكترونيكي مختلف به تخيل و عواطف مخاطبان جهـت بدهنـد و آنهـا را    
تواند خودش كانون توجـه   مخاطب تلويزيون نمي. هاي خاصي هدايت كنند به سوي محرك
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واند در ميان آنچه در صحنه است توجـه  ت خود را انتخاب كند، مانند تماشاچي تئاتر كه نمي
 نماي درشتتوان با استفاده از  مخاطب تلويزيون را مي. خود را به چيز خاصي معطوف كند

هـدايت كـرد    تابلوي فرمان، يا ساير حركات دوربين يا صفحة چند تصويره، زوم، )كلوزآپ(
راه به آنچه هدف متن تا به شيئي يا رويدادي خاص توجه كند و به اين ترتيب از مؤثرترين 

هاي جزئـي جلـب كـرد،     توان هم به واكنش در تلويزيون توجه مخاطب را مي. است، برسد
  .هم به رفتارهاي آشكار

هـا همـه زنـده بـود و داراي اجـراي پيوسـته،        طبق سنت قـديمي تلويزيـون كـه برنامـه    
و اين   ردار است،وقفه برخو هاي امروزي تلويزيون نيز همچنان از اجراي پيوسته و بي برنامه

هـاي تلويزيـوني    بعضي برنامـه . پيوستگي با تغييرات تصويري معمول در سينما تفاوت دارد
شود كه انگار زنده است؛ يعني در برابر تماشاچيان حاضـر در كارگـاه    هنوز طوري اجرا مي

تلويزيون از ايـن لحـاظ يـك عامـل     . هاي كمي دارد شود و وقفه اجرا و ضبط مي) استوديو(
  .باشناختي مهم را از تئاتر وام گرفته استزي

كنـد   صـحنه را محـدود مـي     تلويزيون به صفحة كوچكي محدود است كه اجزا و اندازة
هـاي وسـترن را بـه يـاد بياوريـد كـه چقـدر در تلويزيـون          هاي بزرگ پرده، مثلاً فيلم فيلم(
يابـد   اختصـاص مـي  تلويزيون، از لحاظ زماني هم كه به هر برنامه نمايشـي  ). ابهت است كم

ساعتي و چهـل و دو    تقريباً بيست و يك دقيقه اجرا براي برنامة نيم(دچار محدوديت است 
و  1پيشـين هاي تجاري و نماهاي  ساعتي، پس از كسر زمان آگهي دقيقه اجرا براي برنامة يك

 دهـد بـه سـادگي از محـدودة     هاي تلويزيوني امكان مـي  فنون الكترونيكي به برنامه). 2پسين
بـراي جبـران   . ها شده است فراتر بروند و همين امر موجب افزايش برنامه) استوديو(كارگاه 

هاي چندسـاعتي كـه چنـدين     هاي دوساعتي ويژه و مجموعه محدوديت زماني، تعداد برنامه
  .شود، در تلويزيون افزايش يافته است شب پخش مي

كنـد و فنـون الكترونيكـي     ه مـي سازي اسـتفاد  تلويزيون عملاً از تمام فنون مكانيكي فيلم
هـايش   پـذيري خاصـي بـه برنامـه     افزايد تا حالت روان و يك انعطـاف  خود را هم به آن مي

ها هنوز بر اساس اصل محدوديت صفحه و محدوديت  ترين برنامه با اين حال موفق. ببخشد
و  هـاي داسـتاني كـاملاً آشـنا     هايي از زندگي شخصـيت  كنند و هنوز بر بخش زمان عمل مي

هـاي تلويزيـون در عرصـة طلايـي      تـرين نمـايش   اين شيوه را موفـق . شده متمركزند شناخته
  .باب كردند 1950تلويزيون؛ يعني دهة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.intro     2. outro 
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پـس از ظهـور نـوار    . توسعة مكانيكي و الكترونيكي در تلويزيون جنبـة منفـي هـم دارد   
برنامـة زنـده بـه    پذيري، تلويزيون رفته رفتـه از   ، آن با هم قابليت تدوين1956ويديويي در 

شده روي آورد و مركز توليد تلويزيـوني بـا آن همـه مجـري و بـازيگر       برنامه و فيلم ضبط
هـاي هـاليوودي بـه سـرعت در      شيوه. ديدة تئاتر از نيويورك به هاليوود انتقال يافت آموزش

زنـده دارد، بعضـي    هاي زنـده يـا شـبه     تلويزيون حاكم شد و با اينكه تلويزيون هنوز برنامه
  .تبديل شده است اي سينماي جعبهگويند تلويزيون بيشتر به  منتقدان مي

از سوي ديگر، بعضي منتقدان فيلم معتقدند كه تلويزيون ممكن است تأثير منفي بر فيلم 
  :نوشت تايمز نيويوركمنتقد فيلم، در   ،1وينسنت كنبي. داشته باشد
  

دهنـد، آنهـا را    تئـاتري شـكل مـي   هـاي   هاي تلويزيوني رفته رفته به فـيلم  فنون و شخصيت
نخستين موج عظيم كارگردانان تلويزيوني كـه راه  . كنند آورتر مي تر و ملال تر، شلوغ كوچك

، 4، جـرج روي هيـل  3، سيدني لوميت2هاي تئاتري گشودندـ آرتور پن خود را به سوي فيلم
آنهـا حتـي   . نـد تـر وفـق داد   ـ خود را با رسانة قديمي6، جان فرانكن هايمر5فرانكلين شافنر
هاي شديدتري را كه در واقع روش كار تلويزيون در دوران اجـراي زنـده    هنگامي كه تنش

بود با خود به هاليوود آوردند، براي استفاده از منابع سـينما كـه فـيلم را از تلويزيـون جـدا      
رنامة بكه در هيچ ... نماي جرثقيلي و تصاويري با وضوح بسيار بالا ... تاب بودند  كرد بي مي

امروزه درست عكس آن است، احتمالاً به اين علـت كـه نسـل    . اي امكان نداشت تلويزيوني زنده
آن عده از كارگردانان تلويزيوني كه اكنون به پـردة بـزرگ   . كنوني با فيلم و نوار بزرگ شده است

حـد امكـان   هايي بسازند كه تا  صبرانه منتظرند تا ابعاد آن را كوچك كنند، فيلم آورند بي روي مي
  . هاي تلويزيوني شباهت داشته باشد هاي كمدي و به اصطلاح فيلم به مجموعه

  
اي ديـداري اسـت و عناصـر     نويسنده بايد پيوسته به ياد داشته باشد كه تلويزيون رسـانه 

گفتگو ممكن است . به گفتگو اولويت دارند  ديداري هرگاه بتوانند تأثير مطلوب ايجاد كنند،
نويس پرآوازة برادوي كه گفتگوهـاي   در مورد يك نمايشنامه. ارد زايد باشددر بسياري از مو

بـراي  . اي بنويسـد  او استخدام شد تـا فيلمنامـه  . هايش مشهور بود، داستاني هست نمايشنامه
اي نوشت كه در آن زن و شوهري در تعطيلات بـه هتـل    نويسي سي صفحه صحنة اول پيش

شود كه  سي دقيقه گفتگوي زيركانه و جذاب، معلوم ميروند، با  رسند و به اتاق خود مي مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Vincent Canby    2. Arthur Penn 

3. Sidney Lumet    4. George Roy Hill 

5. Franklin Schaffner   6. John Frankenheimer 
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كـارگردان سـينمايي مجرّبـي    . زن از توجه شوهرش به زنان ديگر به شدت ناراحـت اسـت  
كند، اما سي صفحه گفتگو را با  نويس را خواند و فكر كرد موقعيت خوبي را مطرح مي  پيش

ه زن و شوهر وارد هتـل  كمتر از يك صفحه مطلب ديداري جايگزين كرد، به اين صورت ك
رونـد، وارد   كنند، بـه سـمت آسانسـور مـي     شوند، با رفتاري رسمي دفتر هتل را امضا مي مي
كند، همزمان با بسـته   اي مي شوند، شوهر به زني كه مأمور آسانسور است نگاه خريدارانه مي

  .شود اش نمايان مي شدن در آسانسور ناراحتي شديد همسرش در چهره
سـندگان تلويزيـوني هنـوز جـوهرة ديـداري ايـن رسـانه را بـه درسـتي          بسياري از نوي

تلويزيـون خـود را روشـن كنيـد و     . اي سـنجيد  ساده  توان با آزمون شناسند و اين را مي نمي
توجـه  . درجة تيرگي صفحه را زياد كنيد تا تصوير به كلي سياه شود، اما صدا را قطع نكنيـد 

بينيـد كـه اگـر صـفحه سـياه        قدر مي مايش، تقريباً هماناز آگهي تا ن  كنيد كه در چند برنامه،
هاي تلويزيوني، به قول بعضـي منتقـدان، هنـوز فقـط      آيا بخش اعظم برنامه. ديديد نبود، مي

  برنامة راديويي همراه با تصوير است؟
  

  عام مخاطبراديو و 

و حتـي    و،با تلفيق آثار صوتي با موسـيقي، گفتگ ـ . راديو محدوديت مطالب ديداري را ندارد
تواند در ذهن مخاطبان تصويري بيافريند كـه تنهـا محـدوديتش تخيـل      سكوت، نويسنده مي

هيچ محدوديتي . گذارد راديو، نويسنده را از لحاظ زمان و مكان كاملاً آزاد مي. شنونده است
تواند با استفاده از موسيقي در يك چشم بر هم  نويسنده مي. از لحاظ محيط يا حركت ندارد

انواع حركت زماني و مكاني را بيافريند و شنونده را به مدت چند دقيقه يا چند قرن يـا   زدن
پيش از ظهور تلويزيون، وقتي نمـايش محـدود بـه راديـو بـود،      . جا كند ها جابه در كهكشان

راه هاي علمـي تخيلـي پرطرفـدار تلويزيـون شـد، مـثلاً        نويسندگان براي آنچه بعدها برنامه
نوشـتة   جنگ دنياهـا . ، صحنه را آماده كردندجنگ ستارگانرد سينما مثلاً ، و در موستارگان
آميزش  هنوز هم از نظر ترفندهاي راديويي تحريك 2و به كارگرداني اورسون ولز 1هوارد كچ

  .شهرت جهاني دارد
هـاي تجـاري و بعضـي     به استثناي آگهـي . متأسفانه راديو در واقع سراسر موسيقي است

بـاب شـد، نويسـندگي و     1990هـاي گفتگـو كـه از دهـة      گـاه و برنامـه   بـه   هاي گاه برنامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Howard Koch    2. Orson Welles 
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كارگرداني هنري در راديوهاي تجاري عملاً راكد است، اما هنـوز بـه كلـي از بـين نرفتـه و      
هاي اين رسانة شنيداري را كشف  همين فرصتي عالي است براي كساني كه بخواهند قابليت

  .كنند
. خواهـد كـه او بشـنود    ـ كارگردان مـي  نويسنده شنود كه شنونده فقط همان چيزي را مي

نويسـندة راديـويي بهتـر از نويسـندة هـر      . بيننـد  مخاطبان راديو تصوير را در خيال خود مي
زيرا در اينجا آنچه چشـم    تواند اين تصوير را در خيال مخاطب خود بسازد، رسانة ديگر مي

هـا،   دهد مكـان  ه نويسنده امكان ميپردازي راديويي ب خيال. كند بيند تخيل را محدود نمي مي
ها و رويدادهايي را بيافريند كه نمايش تصويري آنها ممكن است بسيار دشوار يـا   شخصيت

تواند مخاطب را در كنار شخصيت داستان يا مجري برنامـه قـرار    نويسنده مي. پرهزينه باشد
نظر بيننده را نسبت   آن،فاصلة صوتي با ميكروفن و ارتباط با . دهد يا آنها را از هم دور كند

براي نمونه، وقتي مخاطب به گفتگوي دو نفر . كند ها و فضاي داستان تعيين مي به شخصيت
مخاطب   كند، اگر نويسنده صداي شخص اول را رفته رفته در ميكروفن محو كند، گوش مي

 ـ. بينـد  مانـد و دور شـدن نفـر اول را مـي     در خيال خود در كنار شخص دوم باقي مـي  ه البت
هاي مختلـف در خيـال    شنوندگان مختلف ممكن است محرك صوتي واحدي را به صورت

شناختي مردم با يكديگر فرق دارد، امـا نويسـندة    هاي تجربي و روان زيرا زمينه  مجسم كنند،
مـثلاً  . هـاي مشـابهي را برانگيـزد    كند كه عواطف و واكنش خوب عناصر مشتركي را پيدا مي

وحشـت عمـومي پديـد     جنـگ دنياهـا  برنامة راديويي   وني به اندازةهنوز هيچ برنامة تلويزي
  .نياورده است

اين كار نبايد چندان آشـكار  . صحنه بايد بيشتر با گفتگو و صدا شكل بگيرد تا با تصوير
ها با يكديگر، ارائه اطلاعاتي  راديو غالباً براي ايجاد حالت، نشان دادن رابطه شخصيت. باشد

كنندگان يـا مجريـان، از راوي يـا     ي مخاطبان نسبت به برنامه، شركتدر مورد نگرش احتمال
توان با استفاده از تصوير بـه طـور كامـل     اي را كه مي اطلاعات زمينه. كند گوينده استفاده مي

  .در تلويزيون نشان داد، بايد در راديو از طريق گفتگو، موسيقي و صدا القا كرد
هـاي راديـويي عمـومي، و     مگـر در ايسـتگاه    ،نمايش، ديگر به كلي از راديو حذف شده
گـاه  . هاي زيباشناختي اين رسـانه شـده اسـت    همين غالباً موجب ناديده گرفته شدن قابليت

بـه  . تواند بسيار هنرمندانه و جذاب باشد هاي تجاري راديويي مي كنيم كه آگهي فراموش مي
شده و آگهـي تلويزيـوني را    اي را كه ويژه راديو نوشته توان تفاوت كيفيت آگهي راحتي مي

  .كه نوار صداي آن را به جاي آگهي راديويي به كار رفته است، تشخيص داد
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كه كـار    هاي ديگري در كاروليناي شمالي، دي و ايستگاه.ال.جي.، رئيس دبليو1برنارد من
خود را در دوران دانشجويي با نويسندگي براي راديـو آغـاز كـرد و مـدتي هـم سرپرسـت       

  :گويد هاي راديويي ملي بود، مي تگاهانجمن ايس
  

هاي راديويي  كند اين است كه بخش بسيار ناچيزي از نوشته يكي از چيزهايي كه نااميدم مي
هـاي قـديمي را    هاي راديويي خود، گوش كردن به بعضي برنامه ما در ايستگاه. تخيلي است

در آن ايام شنوندگان . ستايم و اين جزء برنامة آموزشي آنها براي نويسندگان اجباري كرده
. اين رسانه هنوز همان است  هيچ چيز فرق نكرده،. مجبور بودند از تخيل خود استفاده كنند

پـردازي كنـد، امـا از ايـن      اين امكان هنوز براي نويسنده هست كه شنونده را وادار به خيال
بسيار كم است، در هاي بديع در راديو  امروز تعداد نمايش. شود امكان، استفادة چنداني نمي

شـود كـه تخيـل     شده و تكراري توليد مي حالي كه هر روز هزاران قطعة راديويي رونويسي
كننـدة كـالايي بـه مـأمور فـروش       شنويم كه تبليغ اغلب مي. اندكي در آنها به كار رفته است

ين نقطـة  ، اما به نظر من ا»توانم از راديو استفاده كنم، بايد تصوير داشته باشم نمي«: گويد مي
گذارد، اما شـنونده توصـيف را در    تصوير هيچ جايي براي تخيل باقي نمي. قوت راديوست

  .پسندد نزديك شود خواهد يا مي پروراند تا هرچه بيشتر به آنچه مي ذهن مي
  

از جملـه ضـبط     هـاي نـوين،   فنـاوري . راديو در حقيقت هنـر بـرانگيختن تخيـل اسـت    
تنهـا  . كنـد  ايـن رسـانة شـنيداري را هـر روز بيشـتر مـي      هـاي   اي و ديجيتالي قابليت چندلبه

نمونـة بـارز ايـن    . محدوديت نويسندة راديو گستردگي و عمق چشم ذهني مخاطب اوست
گسـترش  بود با عنـوان   2نويسي راديويي، آگهي استن فربرگ قابليت و البته نمونة موفق متن

  .كه برندة جايزه شد دامنة تخيل
  
  .تصوير ندارد... تبليغ كنم؟ چيزي ندارد كه چشم ببيندراديو؟ چرا در راديو : مرد

  .شود شود كرد كه احتمالاً در تلويزيون نمي در راديو كارهايي مي  ببين،: پسر جوان

  .بعيد است: مرد

 اي كه ارتفاعش دو هزار و چهارصد متر است فـرو بريـزد و   خواهم كوه خامه مي! خوب افراد. خوب، حالا ببين. آهان: پسر جوان

پـس از آن نيـروي هـوايي    . در درياچة ميشيگان كه آب آن قبلاً تخليه شده و با شربت كاكائوي داغ پر شده است، جـاري شـود  

. هـا بريـزد   كانادا بالاي آن پرواز كند و ده تن شربت آلبالو را در ميان غريو شادي بيست و پنج هزار نفر سياهي لشكر روي خامـه 

  ...حالا فرمان كوه... خوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bernard Mann    2. Stan Ferberg 
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  !هاي آن در آب ريزش كوه و سقوط تكهصداي 

  !فرمان نيروي هوايي: پسر جوان

  .غرش هواپيماهاي متعدد

  ...فرمان شربت آلبالو: پسر جوان

  . سوت بمب و برخورد ظرف شربت آلبالو با كوه خامه

  ...خوب، حالا غريو شادي بيست و پنج هزار نفر سياهي لشكر: پسر جوان

  .شود شود و ناگهان قطع مي دتر ميصدا رفته رفته بلن. غريو جمعيت

  خواهيد اين را در تلويزيون امتحان كنيد؟ خوب حالا مي: پسر جوان

  ...خوب: مرد

  .دهد راديو رسانة خاصي است، زيرا دامنة تخيل را گسترش مي... دانيد مي: پسر جوان

  دهد؟ تلويزيون دامنة تخيل را گسترش نمي:  مرد

    .و يك اينچ آره، اما فقط تا بيست: پسر جوان
  

  مخاطب اينترنت

مخاطبـان اينترنـت   . مخاطب اينترنت با مخاطب آن چهار رسانة ديگر به كلي متفاوت اسـت 
كـاربر اينترنـت بـرخلاف    . پردازنـد  اند كه به صورت انفرادي بـه ايجـاد ارتبـاط مـي     كساني

هاي  ليتمخاطب آن با استفاده از قاب. در خلوت است، نه در جمع  هاي ديگر، مخاطب رسانه
. كند و بيننده يا شـنوندة منفعلـي نيسـت    تعاملي اينترنت، در فرآيند ايجاد ارتباط شركت مي

كـاربران  . شـود، نظـارت دارد   پذيري دارد و هم بر مطالبي كه عرضه مي اينترنت هم انعطاف
آنهـا  . هـاي بسـيار بيشـتري دارنـد     اينترنت در مقايسه با مخاطبان راديو و تلويزيون انتخـاب 

توانند انتخاب كنند، اما دستة اول  ن است به چند صد كانال دسترسي داشته باشند و ميممك
توانند در شبكة جهاني جستجو كنند و از چند صد هزار منبع كه در دسترس است، آنچه  مي

  .خواهند انتخاب كنند را مي
  

  موضوع

خوبي داشته باشـد،   نويسنده نه تنها بايد به كمك استعداد خود مطالبي توليد كند كه كيفيت
متون راديويي و تلويزيوني بـه  . برد قضاوت كند بلكه بايد در مورد مطالبي هم كه به كار مي

سازمان توليد، چه توليدكننـدة  . سانسور منابع متعددي دارد. شدت تحت تأثير سانسور است
 .هــايي دارد دانـد، رهنمـود   مسـتقل باشـد، چـه شـبكه، غالبـاً بـراي مطــالبي كـه مجـاز مـي         
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اي كـه بـه آن اعتـراض     دهندگان نقش مؤثري در تعيين مطالب دارند و غالباً از برنامـه  آگهي
هـا و توليدكننـدگان توقعـاتي     ها، ايسـتگاه  هاي فشار از شبكه گروه. كنند دارند، حمايت نمي

، منتقـد تلويزيـوني، يـك بـار     1جِي نلسون تـاك . شوند دارند و حتي گاهي مانع كار آنها مي
تواند حامي مالي برنامه را وادار به هر كـاري   س كثيف از يك بناي متروك ميسه عك: گفت
  .حتي دولت هم وارد عمل شده است. حرفش چندان هم شوخي نيست. بكند
  

  مطالب مستلزم سانسور

شناسـد، كميسـيون دولتـي     ، سانسـور را مـردود مـي   1934با اينكه لايحة ارتباطات، مصوب 
هـاي راديـويي و تلويزيـوني را در صـورت اسـتفاده از       گاهارتباطات مختار است جواز ايست

در اين مصـوبه  » نزاكتي بي«اجراي بند . لغو كند» آميز يا وقيح كلمات، زبان يا مفاهيم توهين«
كـاري كـه در    نگـرش محافظـه  . هاي اين كميسيون در هـر دوره دارد  گيري بستگي به جهت

د، كميسيون دولتي ارتباطـات را بـر آن   ميان عموم مردم رايج ش 1980دوران ريگان در دهة 
از جملـه ايـن   . آميز بـود  هايي اقدام كند كه از نظر اين كميسيون توهين داشت تا عليه برنامه

هاي به اصطلاح بزرگسـالان بـه سـاعات آخـر شـب و       اقدامات انتقال ساعات پخش برنامه
هاي  ا رسيدگي دادگاهالبته طي چند سال اخير، همزمان ب. بود» ساعات امن«صبح زود؛ يعني 

دولتي به اعتراضات مردم عليه مصوبة فوق و تصميمات اين كميسيون، اين ساعات پيوسـته  
و » آزادي مـدني «هـاي   ، به رغـم مخالفـت گـروه   1996در سال . دستخوش تغيير شده است

توانـد   ، ديوان عالي رأي داد كميسيون دولتـي ارتباطـات مـي   »رسيدگي به تلويزيون كودكان«
ايـن  . تعيين كند؛ ظاهراً براي حفاظـت از كودكـان  » ساعات امن«هاي بزرگسالان  برنامهبراي 

صبح تعيين شد، بر اساس اين فرضيه كه در اين ساعات كودكـان   6شب تا  10ساعات بين 
صـبح تـا    6بايسـت از   نمي» بزرگسالان«هاي ويژة  برعكس، برنامه. كنند تلويزيون تماشا نمي

مـنعكس  » تنبيه«كاري فزايندة كشور در سياست  محافظه 1990 در دهة. شب پخش شود 10
هاي منـاظره را   طبق اين سياست، كميسيون دولتي ارتباطات، آن دسته از مجريان برنامه. شد

البته اين كميسيون هيچگاه منظور خـود  . كرد كردند، تنبيه مي آميز مطرح مي كه مطالب اهانت
هين روشـن نكـرد، امـا پيوسـته در ارزيـابي خـود از       نزاكتي يا تو را از اصطلاحاتي نظير بي

، كه ميلر عليه كاليفرنياديوان عالي در مورد پروندة  1973استفاده كرد؛ مصوبة  2»آزمون ميلر«
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Jay Nelson Tuck    2. Miller test 
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  :زد ها را بر اساس سه معيار محك مي آميز بودن برنامه نزاكتي يا توهين بي
  ادي شهواني باشد؛اينكه طبق ضوابط حاكم بر جامعه، برنامه از نظر مردم ع. 1
آميـز   اينكه رفتار جنسي را طوري توصيف كند كه طبق قانون دولتـي آشـكارا اهانـت   . 2
  باشد؛
  .اينكه به طور كلي فاقد ارزش ادبي، هنري، سياسي يا علمي باشد. 3

تواند به معيارهـاي   بسياري منتقدان معتقدند كه معلوم نيست كميسيون دولتي چگونه مي
ظر مردم عادي پي ببرد، با ايـن حـال ايـن كميسـيون چنـدين شـركت،       حاكم بر جامعه از ن

مشـهورتر از همـه ايسـتگاه    . نزاكتـي تنبيـه كـرد    ايستگاه تلويزيوني و مجري را به جرم بـي 
يك ميليون دلار  1995مجري برنامة گفتگو و مناظره، بود كه در   ،2و هوارد استرن 1اينفينيتي

  .جريمه شد
نزاكتـي در   ين كتاب، ديوان عالي تنها در مورد يـك پرونـدة بـي   در واقع، تا زمان تنظيم ا

كـه در آن   3»هفـت كلمـة كثيـف   «اي معـروف بـه    پرونده. رسانة الكترونيكي رأي داده است
را  5دار جـورج كـارلين   برنامه دنباله  ايستگاه راديويي پاسيفيكا در نيويورك، 4آي.اي.بي.دبليو

ديـوان عـالي جريمـة كميسـيون     . ي پخش كردبه صورت بخشي از يك برنامة كمدي فكاه
به اين ترتيب نويسـندة  . نزاكتي به دست نداد تأييد كرد، اما تعريفي از بي 1978دولتي را در 

كنـد، زيـرا تنهـا چيـزي كـه در       راديويي و تلويزيوني هنگام نوشتن برنامه گـويي قمـار مـي   
تـوان از هـيچ    را نمـي  يـف هفـت كلمـة كث  دار  موردش يقين دارد اين است كه برنامة دنبالـه 

شكايات بعدي كه به كميسيون دولتي ارجاع شد، هريك بـه صـورت   . ايستگاهي پخش كرد
پنداشت، بررسـي   انفرادي بر اساس آنچه كميسيون در آن زمان معيارهاي رايج در جامعه مي

  .شد مي
يـد  هاي تلويزيوني جد اي داشت كه طبق آن دستگاه ماده  ،1996مصوب   لايحة مخابرات،

هـايي را كـه از    مجهز باشند كـه بتـوان بـا آن برنامـه    ) وي ـ چيپ (بايست به ابزار تراشه  مي
ايـن لايحـه   . غربال كـرد   آميز است، ها توهين مسائل جنسي و ساير موضوع  لحاظ خشونت،

هر دو ماده در دادگاه ناقض حق آزادي بيـان و  . پخش مطالب خلاف نزاكت را هم منع كرد
  .لقي شدآزادي مطبوعات ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Infinity Broadcasting   2. Howard Stern 

3. Seven Dirty Words   4. W.B.A.I 

5. George Corlin 
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هاي تلويزيوني دهة قبل مسئولان پخـش راديـويي    در مقايسه با عنوان برنامه  با اين حال،
توان بـا انكـار    كم بعضي واقعيات زندگي را نمي  يابند كه دست و تلويزيوني رفته رفته درمي

هاي مناظره، بحث و بررسي و  برنامه. شان به كلي حذف كرد آنها يا با منع بررسي و مشاهده
هاي فراوان جنسي و گاه حتي با رفتارهاي جنسي سر و كار دارند كه حتـي   نمايش، با اشاره

هـا، از   زبـان برنامـه  . انـد  به هر حال به صورت تلـويحي مطـرح    اگر آشكارا مشاهده نشوند،
هـر  . هاي جدي، تقريباً همان زبان زندگي واقعي اسـت  هاي كمدي گرفته تا نمايش مجموعه

هـاي   در ايسـتگاه . شـود  ترين كلمات هرزه هنوز از تلويزيون پخش نمـي  چند بعضي از رايج
بـا  . خورد هاي خصوصي، آزادي بيان بيشتري به چشم مي كابلي تلويزيوني، بخصوص كانال

اند، بويژه فشـاري   اين حال تلويزيون و راديو همچنان نسبت به فشار عمومي بسيار حساس
شـود، و پخـش معمـولاً بـا مشـاهدة       مـال مـي  اي اع كننده مـالي برنامـه   كه از سوي حمايت

در كتاب خـود بـا عنـوان     1اريك بارنو. كشد خود را عقب مي ترين فشار يا مخالفتي  كوچك
  هـا آنهـا را از صـحنة    منع نمايش پليدي«: گويد در مورد سانسور سينمايي مي ارتباط جمعي

. هـا كـم كنـد    ا پليـدي اين كار ممكن است توان ما را براي مواجهه ب. كند زندگي حذف نمي
شـوند، امـا اخلاقيـات     قوانين پيوسته بيشتر مي. ممكن است حتي تأثير معكوس داشته باشد

هـاي پنهـان را كتمـان كنـد،      كوشد انگيـزه  سانسور كه مي. شوند آفرينند، مانع ابتذال نمي نمي
و كنـد   ورزي را منـع مـي   سانسـور عشـق  . ممكن است تنها نمود ظاهري آنها را تغيير دهـد 

  ».گيرد خشونت مفرط جاي آن را مي
  

  انگيز و جنجالي مطالب بحث

آزادي بيان و تبادل آزادانة آرا در تلويزيون و راديو در معرض خطر است، چون بسـياري از  
براي تأمين نظر حاميان مالي و با در نظر گرفتن اينكـه  . ترسند ها از جنجال مي مديران رسانه

هـاي   رو نظر مساعدتري دارنـد برنامـه   يرجنجالي و غالباً ميانههاي غ بينندگان نسبت به برنامه
ها وقتي احسـاس كننـد    بسياري شركت. شوند انگيز و مجريان جنجالي غالباً تحريم مي بحث
انگيز است، ممكن اسـت مشـتريان اصـلي آنهـا را فـراري       اي كه حاولي مطالب بحث برنامه

اي مشاهده كـرد كـه هرگـاه ويراسـتار      ررسيبارنو در ب. كنند دهد، آن برنامه را حمايت نمي
انگيزي استفاده كنيم، و اين جمله را با لحنـي   توانيم از هيچ چيز بحث ما نمي: گويد متني مي

هـايي نظيـر    با برنامـه  1990اما دهة . كند، پس خطري وجود دارد حاكي از هشياري بيان مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Erik Barnouw 
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  .حولي در اين زمينه بودكه البته تعدادشان بسيار اندك بود، شاهد ت اي حفاظ نرده
را لغو كنند، اين اصل به  طرفي اصل بيها جنگيدند تا  هاي پخش سال بسياري از ايستگاه

داد تا در بعضي موارد چند جنبة مختلف مسـائل مهـم جامعـه را     كميسيون دولتي اختيار مي
پـس از آنكـه ريگـان لايحـة مجلـس      . شد منعكس كند و همين موجب بحث و جنجال مي

  .اين اصل را لغو نمود 1978طرفي رد كرد، كميسيون دولتي در  ا را در مورد اصل بيامريك
اي طولاني دارد و متأسـفانه ايـن    هاي پخش سابقه انگيز در ايستگاه سانسور مطالب بحث

هـاي پخـش و نـه مـردم هيچگـاه يكپـارچگي و        سابقه حاكي از آن اسـت كـه نـه ايسـتگاه    
ترين ايام در ايالات متحده امريكـا،   آورترين و تاريك ز شرميكي ا. اند دموكراسي را نياموخته

بود، وقتي كه سـناتور جـوزف    1گرايي كارتي ، دوران اوج نهضت مك1950ليست سياه دهة 
فريبانة او را مبنـي بـر جـرم بـه      ها را واداشت اصل عوام با ارعاب، اكثر امريكايي 2كارتي مك

هـاي پخـش بـا     در آن ايـام ايسـتگاه  . ذيرنـد واسطه اتهام، حتي بـه واسـطة اتهـام كـذب، بپ    
ــان،     ــان، كارگردان ــار را از مجري ــان و آزادي ك ــدند و آزادي بي ــت ش ــرداران همدس كلاهب

پرستان افراطـي   هاي مستقل ميهن شماري سلب كردند كه گروه كنندگان و نويسندگان بي تهيه
وب شدند، شـهامت را  هاي پخش مرع ايستگاه. آنها را به غيرامريكايي بودن متهم كرده بودند
بسياري از مردم كار خود را از دست دادنـد و  . از ياد بردند و اصول اخلاقي را زير پا نهادند

هـاي پخـش بـه طـور      البته از آن تاريخ تاكنون ايستگاه. هاي زيادي از هم پاشيده شد زندگي
ا بـا ايـن حـال    انـد، ام ـ  خواهانة خود اظهار پشيماني كرده مكرر از رفتار بزدلانه و ضد آزادي

  .ها را دارد هنوز در فهرست سانسور، ملاحظات سياسي يكي از بالاترين اولويت
كنـد،   كنندة مالي برنامـه را تضـعيف مـي    سانسور مطالبي كه محصول يا خدمات حمايت

هـاي آلمـاني در    اي در مـورد فجـايع اردوگـاه    مثلاً برنامه. هميشه نتايج مشابهي داشته است
كنندة مـالي آن برنامـه بـود،     تهيه شده بود و شركت گاز كه حمايت 1940و  1930هاي  دهه

در مـورد ديگـري، نـام ليـنكلن،     . هـاي گـاز سانسـور كـرد     تمام اشارات برنامه را بـه اتـاق  
جمهور امريكا، در يك برنامة تاريخي به كلي حذف شد، زيرا نـام اتـومبيلي بـود كـه      رئيس

كنيم اينها همه  حال كه به گذشته نگاه مي. كرده بودكنندة برنامه توليد  يكي از رقباي حمايت
اي كه مجبـور شـود بـه دلايـل      مضحك است، اما آنگاه مضحك نبود، شايد از نظر نويسنده

  .حتي حالا هم مضحك نباشد  اش را به هم بريزد، فوق انسجام نوشته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. McCarthysim    2. Joseph McCarthy 
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ظـر  هاي مالك يك شركت به عنوان يك برنامه يا اخـتلاف ن  سانسور گاهي نتيجة نگرش
. بـي .بخش خبري بسيار معتبر شـركت پخـش امريكـا اي    1998مثلاً در . او با آن محتواست

اي در مورد مسائل مربوط به استخدام و ايمني در مجتمـع تفريحـي    برنامه 20/20سي به نام 
اي  با آنكه اين شركت ضمانت كتبي داد كه هـيچ مسـئله  . تهيه كرده بود» ديسني جهان والت«

ديسني پـيش نخواهـد آمـد، برنامـه      سي و شركت والت.بي.رك شركت ايبراي مالكيت مشت
هـاي شـركت    قبلاً از يكي ديگر از طـرح  20/20البته بايد گفت كه . فوق به كلي حذف شد

  .ديسني انتقاد كرده بود والت
  ها سانسور نه به علت ترس از واكنش عمومي يا تهديد منافع حاميان مـالي،  بعضي وقت

اي كـه   اي حمايت خود را از برنامـه  كننده حمايت. دهد ب صرف روي ميبلكه به علت تعص
كرد و اين مالك تمام ثروت خـود   داستان واقعي مالك يهودي فروشگاه بزرگي را بازگو مي

شد بـراي مالكـان يهـودي     را در راه مبارزه با سرطان صرف كرده بود لغو كرد، زيرا گفته مي
  .ساير مالكان قائل شده استهاي بزرگ امتيازي نسبت به  فروشگاه

ها و حاميان مالي نيست، نويسـندگان و سـاير كاركنـان     تقصير تنها متوجه مديران رسانه
تر كنند، اتحـاد خـود را    غالباً به علت ترس از اخراج يا براي آنكه خود را به كارفرما نزديك

حت فشار گروه براي نمونه در بوستون، پس از آنكه يك ايستگاه محلي ت. دهند از دست مي
اي را لغو كرد، يكي از مـديران پخـش نيوانگلنـد در فرهنگسـتان ملـي       مذهبي محلي برنامه

  :علوم و هنرهاي تلويزيوني، قطعنامة زير را مطرح كرد
  

. از جمله تلويزيون، هستة اصـلي دموكراسـي امريكـايي اسـت      ها، آزادي مطبوعات و رسانه
هـاي آن در مقابـل نظـارت     ان است كـه رسـانه  ايالات متحده يكي از معدود كشورهاي جه

هـاي   دست كشيدن از اين آزادي بر اثر فشارهاي گروه. نيروهاي بيروني آزادي قانوني دارند
اي را دنبال كنـد، تضـعيف يكـي از اصـول      مردمي يا خصوصي، هر چند كه اهداف شايسته
  .هاي مطلوب ماست اوليه دموكراسي و ناچيز شمردن يكي از آزادي

هاي پخش در اينجـا و در   از همكاران خود در شبكه  رسانندگان نيوانگلند، ر مقام اطلاعما د
خواهيم با شهامت و اعتقاد ايستادگي كنند، تسليم نشوند و فضاي بازي را  سراسر كشور مي

مـا تعهـد   . كه در كشور ما نشانة آزادي بيان، انديشه و مطبوعات است، همچنان حفظ كننـد 
  .اه از همكاران خود حمايت كنيمكنيم در اين ر مي
  

يكـي از  . ساير اعضاي هيئت مديرة فرهنگستان از توجه به اين قطعنامه خودداري كردند
هـا انتقـاد از اقـدامات يكـي از      ايـن قطعنامـه بـه نظـر خيلـي     «: مقامات فرهنگسـتان گفـت  
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پـس تصـميم در مـورد    . البته اين حرف درسـت اسـت  » .هاي عضو فرهنگستان بود ايستگاه
هـم    تأثير فشارهاي خارجي است، بلكـه فشـار مـديران،    تنها تحت ها و محتواي آنها نه برنامه

دارد از اصـل فـوق دسـت بكشـند و شـهامت       هاي پخش را وا مي نويسندگان و هم ايستگاه
  .حمايت از آزادي بيان و انديشه را از دست بدهند

اي  تلويزيون رسـانه «معتقد بود   ، استاد و نويسندة فقيد رشتة ارتباطات،1هد.سيدني دبليو
او » .دهـد  كارانـة مرسـوم واكـنش نشـان مـي      هاي محافظه است كه ظاهراً به شدت به ارزش

گفت يكي از خطرهاي تلويزيون براي جامعه آن است كه احتمالاً از آنچه خـلاف سـنت    مي
  .كند را بيشتر مي» رخوت فرهنگي«كند، اما  است حمايت نمي
كننـدة وضـعيت    شوند، و عمدتاً مـنعكس  ، كه غالباً نگهبان هم خوانده ميها گردانندگان رسانه

هـا و تلويزيـون    تأثير عظيم رسانه  اند، تجارت، صنعت، قدرت و انديشة حاكم سياسي و اجتماعي
اي  هـا در موفقيـت برنامـه    تأثير رسـانه . اند و راديو را بر انديشه و عواطف مردم به وضوح دريافته

هاي تجاري واقعـاً در فـروش محصـولات و خـدمات      آگهي. مشهود است ونخيابان مديسنظير 
هاي تلويزيوني تـأثير بسـزايي در    هاي خبري و مسائل عمومي و حتي سرگرمي برنامه. مؤثر است

مشـي   خـط . ها و رفتارهاي سياسي و اجتماعي ما داشـته اسـت   مشي تغيير بسياري از باورها، خط
هـاي غيرمسـتدل    كارة خود و گزارش فريبكار و پزشكان همه هاي پخش، با سياستمداران ايستگاه

تواند فراينـد   حاكي از آن است كه رسانه تا چه اندازه مي  و نامرتبط در مورد سياست و انتخابات،
  .تأثير قرار دهد يا حتي اداره كند سياست را تحت

بسـياري  . دان هاي بزرگ هم بوده ها، در عين حال به همين ترتيب، مسئول پيشرفت رسانه
اي شـد بـراي    انگيـزه  1960معتقدند مطرح كردن نهضت حقوق مدني در تلويزيون در دهة 

ها تأمين   اينكه بسياري از مردم بر اقدام كنگرة امريكا پافشاري كنند تا حقوق مدني امريكايي
هـا شـهروند    وقتي امريكا جنگ ويتنام را بـه درون اتـاق نشـيمن مـردم بـرد، ميليـون      . شود
و همين امر موجب شد   يي دولت را تحت فشار گذاشتند تا جنگ را به پايان برساند،امريكا

جمهور از كار سياسي كنار بكشد و ديگري به فعاليت نظامي گسـتردة دولـت در    يك رئيس
  .آسياي جنوب شرقي پايان بدهد

انـد تـا اطلاعـاتي را از     ها گاهي داوطلبانه به دولت و ارتش كمك كـرده  برعكس، رسانه
هاي ارتـش در مـورد جنـگ     ها و فريبكاري پس از برملا شدن دروغ. عموم مردم پنهان كنند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sidney W. Head 
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ويتنام، كه موجب شد مردم مصرانه خواستار پايان جنگ شـوند، پنتـاگون بـا زحمـت زيـاد      
هـا، از جملـه    درصدد برآمد از تكرار اين مسئله جلوگيري كند، پس در مورد ساير درگيـري 

  .پاناما، و جنگ خليج، سانسور شديدي بر كل اخبار اعمال كرد حمله به گرانادا، عمليات
در  1991كـاري عمـدي خـود در مـورد آنچـه واقعـاً در        ها با اينكـه بـه خـاطر پنهـان     رسانه
فارس روي داد بعدها از مردم امريكا پوزش خواستند، اما هنگـام شـركت امريكـا در اقـدام      خليج

 ـ 1999ناتو عليه يوگسلاوي در  صـداقتي و بزدلـي خـود را بـا عرضـة اطلاعـات        ي، بار ديگـر ب
، سلطان اخبار، دولت و ارتش را بـه علـت   1والتر كرونكايت. نادرست و ناقص به اثبات رساندند

ها را بـه علـت تـن دادن بـه ايـن سانسـور در        سانسور گزارش مربوط به بحران كوزوو، و رسانه
  :گويد اس مي.بي.رئيس سابق شبكة سي  ،2فرانك استانتون. برابر عموم مردم به باد انتقاد گرفت

  
رويدادهاي تاريخي . ها در فضاي دموكراتيك بسيار فراتر از انتخابات رفته است نقش رسانه

ها، صلح متزلزل، تولد ملل جديد كـه تعدادشـان    قرن حاضر، بحران اقتصادي امريكا، جنگ
هاي  نشده، انقلاب بيني ، تحولات علمي پيشاست در دو دهة اخير بيش از دو سدة قبل بوده

هـاي تلويزيـون    هاي راديو و سـپس چشـم   اجتماعي ژرف، همه و همه ابتدا از طريق گوش
تصـميمات مـردم امريكـا    . ها به صورت رويدادهاي واقعي و ملموس درآمد براي امريكايي

تـرين رويـدادهاي عصـر     ديگر در خلأ اطلاعاتي اتخاذ نشد، زيرا اين مردم شاهد برجسـته 
  .د؛ رويدادهايي كه پيامدهاي سياسي پراهميتي به دنبال داشتخود شدن

  
كنـد، از اينكـه    نويسندة راديو و تلويزيون كه در مورد مسائل و رويدادها مطالب تهيه مي

تواند در پيشرفت بشر و انديشة وي مؤثر باشد و به طور مستقيم در تحول جامعه و حل  مي
چنـين امكـاني را، در چنـين مقيـاس     . نـد ك مشكلات بشر سهيم باشد، احساس رضايت مـي 

  .اي ندارد اي، هر حرفه بزرگ و گسترده
هاي گروهـي در تـأمين منـافع عمـوم      تواند به رسالت رسانه از لحاظ نظري، نويسنده مي

مردم، ارتقا و تقويت معيارهاي فرهنگي و آموزشي كشور و تقويـت كشـور بـه طـور كلـي      
يسندگان هنوز تحت انقيـاد شـبكه، ايسـتگاه، يـا     ترين نو نيت اما در عمل، خوش. كمك كند

نـه لزومـاً بـراي نيازهـاي       انـد،  اند كه غالباً براي نيازهاي خود اولويت قائل هايي دهنده آگهي
اي كـه بخواهـد كـار خـود را از      نويسـنده . شود البته گاه اين نيازها بر هم منطبق مي. جامعه

بايد اميدوار بود كـه  . گيرد فشار قرار مي دست ندهد، براي تأمين منافع كارفرماي خود تحت
  . اين نويسنده براي تأمين منافع عموم هم از سوي وجدان خود تحت فشار قرار بگيرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Walter Cronkite    2. Frank Stanton 
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راديو و تلويزيون چه براي شش ساعت مجموعـة كوتـاه و چـه بـراي تبليـغ سـي        نويسندة
. كنـد تـا مـتن را بـه اجـرا درآورد، بشناسـد       ردان استفاده ميبايد ابزاري را كه كارگ  اي، ثانيه

نويسيد، بايد با تمام فنون توليدي كه بـه   هنگامي كه براي رسانة ديداري يا شنيداري متن مي
بايد بدانيد كـه دوربـين چـه    . كند، آشنا باشيد كند و كيفيت آن را بهتر مي فيلمنامه كمك مي

هـاي تصـويري و صـوتي در اتـاق فرمـان       ، چـه جلـوه  تواند بكنـد  تواند بكند و چه نمي مي
كنند و اينكـه در تهيـة    ها به خالق تصاوير ذهني كمك مي پذير است، چگونه ميكروفن امكان

. هاي رابط متن از چـه اصـطلاحاتي بايـد اسـتفاده كـرد      ها و بخش ها، توصيف دستورالعمل
شـتن لازم اسـت، بـاخبر    خلاصه بايد از تمامي وسايل و اصطلاحات فني كه براي مـؤثر نو 

  .باشيد
در همين دهـة اخيـر   . فناوري راديو و تلويزيون پيوسته در حال توسعه و پيشرفت است

امكانـات  . شماري هم در راديو و هم در تلويزيـون بـه وجـود آمـده اسـت      امكانات تازة بي
 تهيـة خبـر و  . اي بـه وجـود آورده اسـت    صوتي ديجيتالي، امكانات نوشتاري و توليدي تازه

سـهولت  . هـاي رايجـي شـده اسـت     ضبط در محل به كمك ابزار الكترونيكي، اكنون شـيوه 
هـايي كـه پـيش از ايـن قابـل       هاي امروزي، تهيه سريع خبـر را در مكـان   استفاده از دوربين
پيشـرفت امكانـات ضـبط محلـي موجـب پيـدايش       . اند، ممكن ساخته اسـت  دسترس نبوده

هـاي   هاي تبليغاتي و برنامـه  خود امكان تهية آگهيشده است كه به نوبة  هاي كوچك دوربين
هاي تلويزيوني، نـوار   در بيشتر برنامه. غيرخبري را در خارج از استوديو فراهم ساخته است

ميزگردهـا، مسـابقات     ويديويي جايگزين فيلم شـده اسـت؛ از جملـه در اخبـار، مسـتندها،     
تقال توليد تلويزيوني را بـه هـاليوود   اين مسئله روند ان. پسند هاي عامه تلويزيوني و مجموعه
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معكـوس  ) درنگ بعد از به بازار آمدن نوار ويديويي آغـاز شـده بـود    ، بي1956كه در سال (
صداسـاز  ، ضـبط چهـار بانـدي   در سيستم مركب،  تسهيمها استفاده از  در بين ساير فن. كرد

نسـبتاً تغييـري   هـا خودشـان    اگرچه فرمـت . ، رفته رفته رايج شدخودكارسازيو  الكترونيك
خواهـد بـه كـار     اند، ولي با پيدايش هر فناوري جديد نويسنده بايد فنوني را كـه مـي   نكرده

  .بگيرد، بسط دهد
اي را بـا تلويزيـون همگـاني     اگرچه بينندگان ممكن اسـت تلويزيـون كـابلي و مـاهواره    

ورد تلويزيـون  رسانه در هر دو م ـ. هاي انتقال است متفاوت بدانند، ولي تفاوت اصولاً در راه
توانـد   است و نوشتن براي تلويزيون هميشه يكسان است، اما تنظيم برنامه براي اين دو مـي 

. هاي متفاوتي از سـوي نويسـنده باشـد    گيري از بعضي لحاظ متفاوت باشد و مستلزم جهت
هاي محلي دارند  براي مثال، بسياري از مراكز ارائه خدمات كابلي در بخش خصوصي، كانال

  هـا غالبـاً از لحـاظ نـوع و محتـوا       ايـن برنامـه  . كنند دات محلي و اغلب زنده تهيه ميو تولي
هـاي   كنندگان و مخاطبان آن گـروه  اي دارند و غالباً تهيه اي و موضوع ويژه حرفه كيفيتي نيمه

  هـاي تهيـة برنامـة زنـده، كـه گـاه او را مجبـور بـه          نويسنده بايد از محـدوديت . اند نفع ذي
  هـاي محلـي،    ايسـتگاه . آگـاهي داشـته باشـد     كنـد،  سايل محدود و نامناسب مياستفاده از و
هاي محلي، قـومي، اقليتـي و فرهنگـي     هاي تلويزيون غيركابلي اغلب به گروه بويژه ايستگاه

مختلف كه به طور سنتي امكان دسترسي به راديو و تلويزيـون را ندارنـد، فرصـت حضـور     
  .دهند مي

هـا در واقـع    داخت هزينـة اشـتراك اسـت و بعضـي از كانـال     تلويزيون كابلي مستلزم پر
هـاي خصوصـي غالبـاً مـردم نسـبتاً مرفـه و         است، از ايـن رو بيننـدگان ايـن كانـال    » پولي«

توانيـد مـتن خـود را در سـطحي      اين مسئله گاهي به اين معناست كه شما مي. اند بافرهنگي
  .بالاتر از سطح مخاطب عام بنويسيد

هـاي   و همچنـين قابليـت  (هاي تلويزيون كـابلي   است پيشرفت قابليتتر  شايد آنچه مهم
) يـا تعـاملي  (هاي خدماتي و ايجـاد ارتبـاط دوسـويه     براي تهية برنامه) ديگر فناوري جديد

دسترسـي    تدريس با رايانه، انجام خدمات بانكي با تلفن، بازاريابي از طريق تلويزيون،. است
راديـو و    عـاتي و خـدمات دوسـوية ديگـر، نويسـندة     سريع به كتابخانه، ارائه خـدمات اطلا 

. اي تبـديل كـرده اسـت    تلويزيون را از وضعيت سنتي خارج كرده و او را به نويسندة رايانه
، ليـزر و  فيبر نوري، اي مستقيم پخش ماهوارههاي گروهي از جمله  هاي رسانه پيدايش سيستم

  .بخشد اي مي به نقش نويسنده ابعاد تازه
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افتـد انطبـاق چـارچوب     آنچـه اتفـاق مـي   . ن تغييـر چنـداني نخواهـد كـرد    اما فن نوشت
كـه  » هاي چندبعدي از زندگي برش«براي مثال چارچوب . نويسي با شرايط جديد است متن

 هيـل اسـتريت بلـوز   كرد، نخسـتين بـار در برنامـه     از چندين شخصيت داستاني استفاده مي
شماري از آن تقليد كردند و ايـن رونـد تـا     هاي تلويزيوني بي معرفي شد و پس از آن برنامه

كـه در پايـان دهـة هشـتاد رايـج شـد،       » واقعگرايانه«دهة نود ادامه پيدا كرد؛ همين رويكرد 
تأثير قرار داد و تا اواخر دهة نود ادامه پيـدا   هاي تلويزيوني متعددي را تحت درنگ برنامه بي
  هـاي  د، آگهي تبليغاتي و انواع ديگر برنامهاما نمايش داستاني، برنامة اخبار، برنامة مستن. كرد

  .كنند راديويي و تلويزيوني همچنان فنون و شكل اصلي خود را حفظ مي
  

  تلويزيون

نويسندة تلويزيون براي نوشتن فيلمنامـة نهـايي، الزامـي نـدارد كـه تمـام اجـزاي توليـد را         
رونيكـي در رسـانة   هـاي خـاص مكـانيكي و الكت    بشناسد، اما با وجود اين بايـد از دسـتگاه  

نويسنده بايد با اين امكانات، وسايل و متـون  . ارتباطي منتخب خود اطلاع كافي داشته باشد
اتـاق فرمـان و   ) 3هايش، لنزها و نماهـا،   دوربين، و انواع حركت) 2استوديو، ) 1آشنا باشد؛ 

  .صدا) 5هاي ويژة تصويري و  جلوه) 4فنون تدوين، 
  

  استوديو

ــو ــد اســتوديوهاي تلويزي ــاوتي دارن ــزات بســيار متف ــدازه و تجهي ــزات . ني ان بعضــي تجهي
الكترونيكي و مكانيكي بسـيار جديـد و مفصـلي دارنـد و بـه بزرگـي صـحنة صـدابرداري         

  جاينـد، بـا تجهيزاتـي كـه بـه زحمـت جوابگـوي         برخي ديگر كوچـك و كـم  . اند سينمايي
  هـاي محلـي    ، ايسـتگاه هـا  اگرچـه شـبكه  . اي اسـت  هـاي شـبكه   اي در حد برنامه تهية برنامه

  و توليدكنندگان مستقل بسيار بزرگ معمـولاً بهتـرين اسـتوديوها را دارنـد، امـا گـاهي هـم        
اي را  اي، استوديويي پيدا بشود كه بهترين امكانات حرفـه  ممكن است در دانشكده يا مدرسه

آيـا امكانـاتي    نويسنده بايد بداند كه استوديو چه ابعاد و تجهيزاتي دارد، و مثلاً. داشته باشد
هاي متعدد، حركت خلاق دوربين و نـورپردازي   هاي بزرگ، دستگاه براي استفاده از دستگاه
توان در آنجا برنامـه را بـه شـكل فـيلم و بـا       پردازي لازم دارد؟ آيا مي دارد يا نه؟ آيا صحنه

تهيـه  هاي خارج از استوديو و ساير وسـايل مكـانيكي اسـتوديويي     استفاده از جرثقيل، جلوه
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كرد؟ آيا ابعاد استوديو فقط براي ضبط شبه زنده مناسب اسـت؟ آيـا فيلمنامـة نهـايي بايـد      
باشـد؟ بـه   ) با ابزار ضـبط در محـل  (تلفيقي از فيلمبرداري در استوديو و خارج از استوديو 

و در صـورت امكـان، حتـي در    (نـويس فيلمنامـه    عبارت ديگر، قبل از نوشتن آخرين پيش
اي بـراي تهيـة فيلمنامـة نهـايي در      نويسنده بايد بداند چه تجهيزات فنـي ) نويس اولين پيش

دسترس دارد و چه چيزهايي در استوديوي مورد نظر، قابل اجرا و چـه چيزهـايي غيرقابـل    
  .اجراست

  
  حركت: دوربين

برنامه چه بر روي فيلم و با استفاده از فيلمنامة نهايي ضبط شـود، چـه بـر روي نـوار و بـا      
متن تلويزيوني دو ستوني، حركات اصـلي دوربـين و اصـطلاحات آن در نهايـت      استفاده از

هاي كوتاه و مجزا براي فـيلم،   صحنه: تفاوت عمده در سبك فيلمبرداري است. يكسان است
ضبط ويديويي فوري با تلفيق . تر و گاه متوالي و متحرك براي ويديو هاي طولاني و سكانس

به جهت امكان تدوين فـوري،  . تر كرده است به هم نزديك ها را اجزايي از هر دو، اين شيوه
ها بيشـتر   امروزه برنامه) گيرد زيرا ظهور فيلم وقت مي(كه در مورد ضبط ويديو وجود دارد 

  .شود و بيشتر به سمت ضبط ويديويي كشيده مي
نويسنده بايد دوربين را پردة نمايشي متحرك و قابل تنظيمي بداند كـه او و كارگردانـان   

با تنظيم عوامل زيـر  . توانند توجه مخاطبان را به موضوعي خاص جلب كنند ز طريق آن ميا
فاصلة بـين مخاطـب و   ) 1: توان توجه مخاطب را به موضوع جلب كرد به كمك دوربين مي

زاويـة ديـد   ) 4وضعيت مخاطب نسـبت بـه موضـوع و    ) 3دامنة ديد مخاطب، ) 2موضوع، 
كند، بشناسد  زير را كه نگاه مخاطب را جلب مي نويسنده بايد شش حركت خاص. مخاطب

  :و بتواند به درستي از آنها استفاده كند
شود تا به راحتـي بـه    اي سوار مي دوربين بر گردونه. گردونه به جلو و گردونه به عقب. 1

شـود   حركت به سمت موضوع يـا دور شـدن از آن موجـب مـي    . جلو و عقب حركت كند
  .آنكه توالي حركت مختل شود د، بيجهت نگرش به موضع تغيير كن

هاي  دهد و براي فاصله زوم همان كار گردونه را انجام مي. زوم به جلو و زوم به عقب. 2
تواند زاوية ديد را باريك كند و بعد را كم كنـد تـا    زوم مي. متوسط و طولاني مناسب است

گردانان معتقدنـد گردونـه از   برخي از نويسندگان و كار. تر به نظر بيايند ها و اشيا نزديك آدم
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. تواند مخاطب را بـه موضـوع نزديـك يـا از آن دور كنـد      نظر رواني مؤثرتر است، چون مي
شود كه ظاهراً موضوع به مخاطب نزديك يـا از او دور   حال آنكه استفاده از زوم موجب مي

  .شود
 نشانه بگيريم اين بدين معناست كه دوربين را به بالا. حركت به بالا و حركت به پايين. 3

يا به پايين، و در نتيجه ديد را از وضعيت ثابت خارج كنـيم و بـه بخـش بـالاتر يـا بخـش       
  .تر موضوع توجه نكنيم پايين
دوربين حول محور خود به سـمت  . چرخش به سمت راست و چرخش به سمت چپ. 4

از اين حركت براي دنبال كردن شخصيتي يا حركـت خاصـي يـا    . چرخد راست يا چپ مي
  .شود براي جلب توجه مخاطب به موضوع خاصي استفاده مي

. شود هم گفته مي نماي همراهبه اين شيوه . نماي همراه به راست و نماي همراه به چپ. 5
گيرد يا همراه با موضوع، در حال حركت  دوربين در زاوية راست نسبت به موضوع قرار مي

خـط موضـوع را     يك تصـوير تبليغـاتي،   كند و اگر موضوع ثابت باشد، مثلاً آن را دنبال مي
مخاطب، از طريق لنز دوربين كه به سرعت سمت راسـت يـا چـپ را هـدف     . كند دنبال مي

  .اين نما به اندازة نماهاي قبلي استفاده ندارد. بيند گيرد، اجزاي صحنه را مي مي
رفت،  به كار ميهاي هاليوودي  اين شيوه كه ابتدا در فيلم. نماي از بالا و نماي از پايين. 6

جرثقيلـي كـه معمـولاً بـه گردونـة      . هاي رايج توليـد تلويزيـوني اسـت    اكنون يكي از شيوه
هـاي   آورد كه دوربين ناگهان و در زاويـه  شود، اين امكان را به وجود مي متحركي متصل مي

نمـا   اين. مختلف بالا برود يا پايين بيايد و موضوع را از ارتفاع بسيار زياد يا كم نشان بدهد
  .خوانند هم مي نماي جرثقيليرا 

در فيلمنامة اول كه تـابع چـارچوب   . هاي زير توجه كنيد به وضعيت دوربين در فيلمنامه
كنـد،   هاي دوربين را مشخص نمي رايج تلويزيوني است، نويسنده معمولاً خيلي دستورالعمل

فيلمنامـه  1*پكنـد و در سـتون سـمت چ ـ    ها را تعيـين مـي   بلكه كارگردان اين دستورالعمل
  .نويسد مي

كار با امكانات متعدد نما  ها در اينجا براي آن است كه نويسندة تازه ذكر اين دستورالعمل
اين فيلمنامه تقريباً نهـايي اسـت، آمـادة فيلمبـرداري اسـت، و حـاوي       . و دوربين آشنا شود

  .است) نه نويسنده(هاي ويديويي كارگردان  دستورالعمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 .تواند تغيير كندـ م ميدر فارسي اين ترتيب  *
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  صدا  تصوير

پشت ميز، در مقابل او چهار صندلي به ( :كارگاه بايرون  .آغازيننماي 
 ها چهار مرد جـوان  روي صندلي. رديف چيده شده است

هاي موتورسواري در  با شلوار جين و كت چرمي، با كلاه
  ).اند كنارشان نشسته

  پس يك مغازه رو زدن، و همة شما هم . خيلي خوب
هـم غيـر از    هيچكس. در زمان دزدي اونجا ديده شدين

هيچ كدوم هم هيچـي راجـع   . فروشنده توي مغازه نبوده
  .دونين به دزدي نمي

شايد شماها فقط چند تا ولگرد جوون  )شود عصباني مي(  .گردونه به جلو براي نماي درشت از بايرون
تونين محاكمه  ولي به هر حال چون ولگردين مي. باشين
اگر هنـوز   .چه هفده سالتون باشه، چه هفتاد سال. بشين

كـنم كـه    هم حاضر به همكاري نيستين يه كـاري مـي  
  .بدترين مجازات ممكن نصيبتون بشه

  . گردونه به عقب براي نماي دور از تمام گروه
  .برش به نماي درشت

چرخش به سمت راست، نماي صورت پسـرها، از يكـي   
  .كند به ديگري، در حالي كه بايرون صحبت مي

و   از تـك تـك شـماها،   . سمپر حالا بازم از همة شما مي
اگـه حـرف بـزنين، فقـط اونكـه      . اين شـانس آخرتونـه  
بقيـه فقـط مـتهم بـه دزدي     . شـه  گناهكاره محكوم مي

كـنم كـه مجازاتشـون     شن و من كاري مـي  كوچك مي
در غيـر ايـن صـورت همـة شـما را      . تخفيف پيـدا كنـه  

  .فرستم پنج تا ده سال آب خنك بخورين مي
ها، در مقابل پسرها،  صندلينماي همراه در طول رديف 

دهند، نشان  تك آنها را هنگامي كه جواب مي چهرة تك
  .دهد مي

  جوي؟ )خارج از ديد دوربين(
شود بدون اينكه جواب  مستقيماً به جلو خيره مي( :جوي
  .)دهد

  آل؟ )خارج از ديد دوربين( :بايرون
  .هيچي براي گفتن ندارم :آل

  بيل؟ )خارج از دوربين( :بايرون
  .دونم من هيچي نمي. منم همينطور :بيل

حالا تو بايد . جاني. خوب )خارج از ديد دوربين( :بايرون
  .تصميم بگيري

حركت به پايين به سمت چكمة جـاني در حـالي كـه او    
حركت به بالا در . برد دستش را به طرف دستة چاقو مي

گيـرد و بـه داخـل     حالي كه دست از چكمه فاصله مـي 
برش بـه نمـاي متوسـط، نمـاي     . رود مي  جيب كت فرو

جاني در حـالي كـه دسـتش را از     ،متوسط، نماي از بالا
ناگهان نمـاي پـايين از شـيئي كـه در     . آورد جيب درمي

  .دست جاني است

بعد جاني آهسته سرش را تكـان  . آيد جوابي نمي( :جاني
بدون آنكه محسوس باشد و بـدون آنكـه نظـر    . دهد مي

اش  بـه سـمت چكمـه   بايرون را جلب كنـد، دسـتش را   
ناگهـان حركـت   . گردد برد و به دنبال دستة چاقو مي مي

آورد و داخـل   دستش را بـالا مـي  . شود دست متوقف مي
جـاني شـيئي از جيـب    . گردد جيب كت دنبال چيزي مي

  .)كند آورد و به آرامي دستش را باز مي درمي
استفاده . شود معمولاً در اينجا نماي از بالا استفاده نمي[

  .]تر است و همان كيفيت را دارد لنز آساناز 
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  ها عدسي: دوربين

سـاختن نمـا   . تا قبل از پيدايش عدسي زوم، چهار نوع عدسي برجكي اصلي وجود داشـت 
حركت دادن گردونه به جلو و عقب براي رسيدن به فاصـلة مطلـوب زمـان    . كشيد طول مي

دسي زوم نتوانسته تمام مشـكلات  البته ع. گرفت ميزان كردن كانون دوربين وقت مي. برد مي
نما و حركت دوربين را حل كند، اما امكانات بيشتري بـراي نويسـنده و كـارگردان فـراهم     

هاي دور، از لحـاظ ميـزان نـور و بزرگـي      هاي زوم استوديويي و عدسي عدسي. كرده است
هـاي   ز عدسيرود، مستلزم استفاده ا نماهاي مهيجي كه در تبليغات به كار مي. زاويه متفاوتند

  . اي است قابل انعطاف و بسيار پيچيده
مـثلاً هنگـام اسـتفاده از    . شود جويي در زمان مي استفاده از عدسي خوب منجر به صرفه

شود تـا عدسـي تعـويض و مجـدداً      هاي معمولي، فيلمبرداري به طور مكرر قطع مي عدسي
د به راحتي و سـهولت و بـا   اي كه بتوان كند، اما عدسي تنظيم شود و همين كار را دشوار مي

تنظيم دقيق كانون از نماي بسيار درشت به نماي بسـيار دور بـرود و دوبـاره بـه نمـاي اول      
  .شود بازگردد، موجب فيلمبرداري دقيق و پيوسته و آسان مي

توانند كانون دوربين را در  هاي مخصوص تهية خبر در محل و ضبط در محل مي عدسي
تواننـد   انـد و مـي   ها بسـيار قـوي   بعضي از عدسي. تنظيم كنندفاصلة بسيار كمي از موضوع 

  .كانون دوربين را در فاصلة چند اينچي موضوع ميزان كنند
  

  نماها: دوربين

كنـد، دسـتورالعملي اسـت كـه نشـان       هايي كه نويسنده معمولاً ذكر مي يكي از دستورالعمل
يط عـادي تعيـين نماهـا بـه     در شـرا . دهد در هر نما چه مقدار از موضوع بايد ديده شود مي

انتخاب كارگران بستگي دارد، اما در بعضي از مواقـع نويسـنده مجبـور اسـت بـراي تـوالي       
منطقي در فيلمنامة نهايي يا ايجاد تأثير رواني خاص در مخاطب بـر روي موضـوع خاصـي    

چنانچه نماي خاصي از نظر كارگردان مشخص و واضـح نباشـد، نويسـنده حـق     . تأكيد كند
  .ن را در فيلمنامة نهايي وارد كنددارد آ

شود و نماي مياني و نمـاي دور را   شروع مي) كلوزآپ(بندي نماها از نماي درشت  طبقه
هايي هم وجود دارد، مثلاً نمـاي دور و   بندي ها درجه بندي در داخل اين طبقه. گيرد در بر مي

: ن كنـد و مـثلاً بنويسـد   تواند نوع نما و موضوع آن را تعيي نويسنده مي. نماي بسيار درشت
نويسـي   ، اين اصطلاحات و معاني هم در فيلمنامـه »، سمت راست جو]نماي بسيار درشت[ «

  .نويسي براي تلويزيون رود و هم در چارچوب متن به كار مي
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نمـاي  (CU «: نويسـد  نويسنده در فيلمنامـة نهـايي مـي    .(CU)) كلوزآپ(نماي درشت  ����
ز انگشــتان هــري در حــالي كــه صــفحة مــدرج ا) نمــاي درشــت( CUاز هــري، ) درشــت

. »هـاي پيـانو   از پاهـاي هـري روي پـدال   ) نماي درشت( CUچرخاند، يا  گاوصندوق را مي
تواند قسـمتي از بالاتنـه را    شود، اما مي از انسان معمولاً فقط شامل صورت مي نماي درشت

مگـر در مـوارد    دهـد،  معمولاً فقط صورت را نشان مي درشتبسيار نماي  .هم در بر بگيرد
است كه قسمت شانه تا بـالاي سـر    نماي شانههاي مختلف نماي درشت يكي  گونه. خاص

  .نماي زانوو  نماي باسن، نماي سينهدهد و ديگري  را نشان مي
  
انـدام افـراد،   (دوربـين قسـمت بزرگـي از موضـوع      نماي ميانيدر  .(MS)نماي مياني  ����

دهـد، طـوري كـه معمـولاً صـفحة       نشان مي را) اعضاي گروه يا بخش اعظمي از يك شيء
  .، اما در اين نما محيط فيزيكي زياد معلوم نيست)البته نه كاملاً(شود  نمايش پر مي

  
ايـن  . شـود  هم خوانده مـي  نماي بازيا  نماي آغازينگاهي  نماي دور .(LS)نماي دور  ����

رود كـه بـراي    مـي  نما در وهلة اول براي نشان دادن صحنة كامل يا قسمتي از صحنه به كار
تواند از نماي دور به نماي مياني و سـپس   دوربين مي. آشنايي مخاطب با موضوع لازم است

به نماي درشت برود و با حركت از نماي اصـلي بـه صـحنه يـا موقعيـت فرعـي، حركـت        
نماي بسـيار  تواند از نماي بسيار درشت به  همينطور برعكس، دوربين مي. مهيجي خلق كند

  .توان از هر دو شيوه استفاده كرد براي شروع سكانس مي. دحركت كن دور
  
. گيـرد  موضوع تمام و كامل روي صفحة پرده قرار مي نماي كاملدر  .(FS)نماي كامل  ����

بدين معناسـت كـه مخاطـب هـري را از سـر تـا پـا        » از هري) كامل نماي(« FSبراي مثال 
بـدين معناسـت كـه تمـام اعضـاي       »از خانواده بر سر ميـز شـام  ) نماي كامل(FS «. بيند مي

بعضي از نويسندگان و كارگردانـان از حـروف   . شوند خانواده بر سر ميز شام كاملاً ديده مي
FF  كنند استفاده مي )نما تمام(نماي كامل براي نشان دادن.  

  
هاي نويسـنده يـا    توان از اين نماها استفاده كرد تا خواسته در صورت لزوم مي .ها گونه ����

براي مثال اگر قرار اسـت دو نفـر در حـال صـحبت كـردن در كـادر       . تأمين شود كارگردان
شود؛ اگر قرار است دو نفر صحنه را پر كننـد   استفاده مي دونماييدوربين باشند از اصطلاح 

دونمـايي  توان از اصطلاح  شود و به همين ترتيب مي استفاده مي دونمايي فشردهاز اصطلاح 
  .ينها استفاده كردو نظاير ا نمايي سه، مياني
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در فيلمنامة نهايي فرضي زير كه براي نمونه آورده شده است به كاربرد انواع گوناگون نمـا  
هاي تصويري الزامي اسـت، زيـرا كـه نويسـنده      در آغاز اين متن ذكر دستورالعمل. توجه كنيد

يري بعـدي  هـاي تصـو   بيشـتر دسـتورالعمل  . كنـد  تنها با استفاده از تصاوير داستان را بازگو مي
توانست در متن منعكس نشود و به كارگردان واگذار شود، مگر در انتهـاي مـتن كـه بـراي      مي

هاي نهايي واقعـي كـه در    توجه داشته باشيد كه در بسياري از فيلمنامه. انتقال معنا الزامي است
  .كند هاي تصويري بسيار كمي استفاده مي نويسنده از دستورالعمل  اين كتاب آمده است،

  
  صدا  تصوير

نمـاي  . خانـه  تدريجي نماي دور از بيرون قهـوه ) ظهور(پيدايي 
گردونـه بـه جلـو بـه نمـاي      . خانه جلوي خيابان و بيرون قهوه

هـري  «: مياني، سپس به نماي درشت از نوشـتة روي پنجـره  
نمـاي درشـت از   . خانـه  برش به داخل قهوه» .اسميت، پناهگاه

نمـاي  . وشـيدني دست مردي در حال پر كـردن يـك ليـوان ن   
همراه در تعقيب دست مرد بـا يـك ليـوان بـه سـمت بـالاي       

  .گذارد خانه جايي كه او ليوان را پايين مي قهوه
گردونه به عقب، تدريجي، به نماي مياني از هري، در حـالي كـه   

  .كند، مك كه پشت پيشخوان نشسته است نوشيدني تعارف مي
خانـه، چنـد    ل قهوهاستقرار كامل داخ  زوم به عقب با نماي باز،

پايـه، و ميـز كـوچكي در سـمت راسـت       نفر روي صندلي سـه 
  .كنند بازي مي اند و ورق خانه و سه مرد كه سر ميز نشسته قهوه

  

. هري، يك دست ورق ديگـه بيـار   )از پشت ميز(: جو  
  .اي روراست خيلي كثيف شدهماين يكي براي آد

بـرد زيـر پيشـخوان، يـك      دستش را مي(باشه : هري
  .)رود دارد، به سمت ميز مي ورق برمي دست

 گيـرد آهسـته بـا هـري     در حالي كه ورق را مي(: جو
اون يارو پشت پيشخوان كيه؟ به نظـر   .)زند حرف مي
  .ياد آشنا مي

  .چين جايي اومدهماز جرسي، ه ،اسمش مك: هري
   و جو دو نماي فشرده از هري

  برش به نماي درشت از جو
  

يـاد باهـاش كـار     ه نظر ميب. همونجا نگهش دار: جو
  .)كند به دور ميز نگاه مي(. داشته باشيم

انـد بـه    مرداني كه پشت ميز نشسـته (ها؟  مگه نه بچه  برش به نماي كامل از ميز
  .)دهند علامت تصديق براي هري سر تكان مي

  شه برگردم پشت پيشخوان؟ مي: هري
  .برو: جو

  .چرخشي افقي با هري به طرف پيشخوان
نمـاي ميـاني از هـري و    . ه جلو به سمت پيشخوانگردونه ب

. ريزد مك در حالي كه هري براي مك نوشيدني ديگري مي
بـرش بـه   . نويسـد  درشت از هري در حالي كه مي نماي نيمه

  .نماي درشتي از كلماتي كه روي كاغذ نوشته شده است

بـراي مـك   . رود دوباره پشـت پيشـخوان مـي   (: هري
يــك تكــه كاغــذ  چيــزي روي. ريــزد نوشــيدني مــي
ــك   يادداشــت مــي ــوي م ــد و روي پيشــخوان جل كن

  .)گذارد مي
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  فنون اتاق فرمان و تدوين

هاي اتاق فرمان وسايل الكترونيكي گوناگوني براي تدوين و حركت از يك تصوير  تكنيسين
دهند توجه مخاطـب   به تصوير ديگر در اختيار دارند، و به اين وسيله به تلويزيون امكان مي

هاي اتاق تدوين فيلم همان امكانات را دارند بـا   تكنيسين. كند و به آن جهت بدهدرا جلب 
  در ضبط زندة ويـديويي، . دهند اين تفاوت كه اصلاحات را در طول فرايند تدوين انجام مي

هم در حين ضبط برنامه و هم در مرحلة بعدي تدوين نـوار تغييـرات قابـل اجـرا و اعمـال      
ون اتاق فرمان آشنايي كافي داشته باشد تا امكانات بـالقوة رسـانه را   نويسنده بايد با فن. است

بشناسد و در صورت لزوم در فيلمنامة نهايي خود اصلاحات تصويري خـاص يـا تغييـرات    
  .در زمان يا مكان را قيد كند

  .روند اصطلاحاتي كه در زير آمده است در تلويزيون و سينما به يك معنا به كار مي

  

تصوير رفته رفتـه از صـفحه سـياه     پيدايي تدريجيدر  .محو تدريجي/ جيپيدايي تدري ����
شود تـا جـايي    برعكس، تصوير رفته رفته محو مي محو تدريجيدر . شود آشكار مي) خالي(

محـو  .) به همـين معناسـت  » محو به سياه«اصطلاح .(شود مي) خالي(كه صفحه به كلي سياه 
رود و در اين كـاربرد ماننـد پـردة صـحنة      يتدريجي براي نشان دادن گذشت زمان به كار م

پيـدايي  . شـود  از اين فن همچنين براي نشان دادن تغيير مكان استفاده مي. كند تئاتر عمل مي
نويسـنده  . ها سريع يا كند باشـد  تواند بر حسب سرعت حركت تدريجي و محو تدريجي مي

  .دكن معمولاً پيدايي تدريجي و محو تدريجي را در فيلمنامه قيد مي
  

هنگامي كه شدت تصويري كاهش بيابد و همزمان شدت تصوير ديگـري   .همگذاري ����
افزايش پيدا كند، به طوري كه تصوير اول به آرامي در تصـوير دوم محـو شـود و تصـوير     

عمـدتاً بـراي    همگذاري. شود دوم جايگزين تصوير اول گردد، از اين اصطلاح استفاده مي
  .رود براي نشان دادن تغيير زمان به كار مي نشان دادن تغيير مكان و گاهي هم
است كه دو موضوع  همگذاري منطبقترين نوع آن  مهم. همگذاري انواع گوناگون دارد

در حـالي كـه يكـي بـه     . گيرنـد  دهد كه روي يكديگر قرار مي مشابه يا مثل هم را نشان مي
ا در حـال وقـوع   شود و تغيير شكل و دگرگـوني ر  تدريج پيدا و ديگري به تدريج محو مي

  .دهد نشان مي
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همگذاري از شمعي كه تازه روشن شده به شمعي كه سوخته است گذشت زمان را بـه  
تواند از نظر زمان نيز گوناگون باشـد؛   همگذاري مي. دهد وسيلة همگذاري منطبق نشان مي

ر د). به مدت پـنج ثانيـه  ( همگذاري كُندبه   )تقريباً حركت نصف ثانيه( همگذاري سريعاز 
نويسـنده معمـولاً همگـذاري را    . شود نمي) خالي(جريان همگذاري هيچوقت صفحه سياه 

  .كند در فيلمنامه قيد مي
  

ترين فنون است و به معنـاي تغييـر سـريع يـك تصـوير بـه        يكي از رايج برش .برش ����
بـرش بايـد بـا حـال،     . اين فن را نبايد بـيش از حـد بـه كـار گرفـت     . تصويري ديگر است

نويسـندة  . شناختي برنامه هماهنـگ باشـد   مشي روان عت، و به طور كلي خطضرباهنگ، سر
در فيلمنامـة  . كنـد  هاي تلويزيوني معمولاً استفاده از برش را به كارگردان واگـذار مـي   برنامه

و (اي و سريع اسـت   سينمايي، بخصوص وقتي كه انتقال از سكانسي به سكانس ديگر لحظه
بـرش  «يسنده ممكن است بـراي توضـيح بيشـتر عبـارت     نو) شود از همگذاري استفاده نمي

  .را قيد كند» ...به
  

ــرهم ���� ــايي ب ــرهم .نم ــر تصــوير ديگــر اســت  نمــايي ب ــرار دادن تصــويري ب   گــاهي . ق
  شـود   اي كه يـادآوري مـي   هاي جريان سيال ذهن براي به تصوير كشيدن خاطره در سكانس

  بـراي ايجـاد تضـاد    . شـود  تفاده مـي آورد، از اين فن اس و شخصي كه آن خاطره را به ياد مي
نمـايي   نمايي، بايد شدت نور يكي از تصـاوير از ديگـري بيشـتر باشـد، بـرهم      لازم در برهم

  مـثلاً قـرار دادن نـام تجـاري يـا كـالاي       . شـود  گاهي براي مقاصد غيرداستاني اسـتفاده مـي  
  اكنـون  . كنـد  نمـايي را در مـتن قيـد مـي     نويسنده معمـولاً بـرهم  . تبليغاتي روي يك تصوير
بـه خـاطر كـارايي بيشـتر جـايگزين       جلوة كليدي و جلـوة فـامي  تقريباً در تمام استوديوها 

نمايي مكانيكي اتاق فرمان شده است، اما اين فن هنوز هـم در بضـعي مـوارد اسـتفاده      برهم
  .دارد
  

جلوة خاص دو منبعي است كه در آن تصوير  جلوة كليدي .جلوة كليدي و جلوة فامي ����
زمينه هنوز فضـاي   شود در حالي كه تصوير پيش زمينه برش داده مي مينه به تصوير پسز پيش

فن مشابهي است بـا ايـن تفـاوت كـه بـه       جلوة فامي. خودش را در پرده اشغال كرده است
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 )شايرون يا ويدي فونت(دستگاه مولد علايم و حروف . كند زمينه رنگ اضافه مي تصوير پيش
عناوين و اسامي تبليغـاتي  . دهد زمينة تصاوير برش مي ي در پسحروف را به طور الكترونيك

اي الكترونيكي است كـه   برش فام جلوه. شود كالاها به وسيلة جلوة كليدي يا فامي توليد مي
هاي خبري از ايـن   برنامه. كند دارد و تصويري را جايگزين آن مي رنگي را از تصويري برمي

سر گويندة خبر جاي خود را به اسلايد يا سـكانس    شتزمينة آبي پ كنند؛ پس فن استفاده مي
  .دهد شده مي ويديويي ضبط

  

زدايـد، ماننـد    تصويري است كه تصوير ديگـري را مـي  ) روبش( تصويرزدا .تصويرزدا ����
ـ افقـي، عمـودي    تواند در هر جهتـي  تصويرزدا مي. اي كشيده شود اي كه به روي پنجره پرده

تواند از ميان تصوير اوليه آشـكار شـود و آن را    مچنين ميتصويرزدا ه. يا اريب ـ عمل كند 
  .بپوشاند يا آن را از همه طرف دربر بگيرد

  

شـود و   ، تصوير درحال پخـش تقسـيم مـي   صفحة چندتصويرهدر  .صفحة چندتصويره ����
اي را در صفحه اشـغال   هاي به هم پيوسته نماهايي از دو يا چند دوربين يا منابع ديگر، مكان

  استفادة معمول از ايـن فـن بـراي مكالمـات تلفنـي اسـت كـه اشـخاص را در دو         . كنند مي
  هـا و   توانـد بـه بخـش    صـفحه مـي  . دهـد  نيمة صـفحه در حـال حركـت كـردن نشـان مـي      

  هـاي   همـانطور كـه گـاهي گـزارش خبرنگـاران از قسـمت      . اشكال متعـددي تقسـيم شـود   
  بـر روي صـفحه ظـاهر    هـايي كـه    بخـش . شـود  مختلف دنيا با همين شيوه نشـان داده مـي  

  تـوان در   اي باشـد، مـثلاً در پخـش برنامـة ورزشـي مـي       توانـد بـه هـر انـدازه     شود مـي  مي
شـود و در بخشـي    بخشي از صفحه دوندة بيسبال را نشان داد كه از پايگاه اول خـارج مـي  

مـتن دوسـتوني زيـر    . زننده را نشان داد كه در حال ضربه زدن بـه تـوپ اسـت    ديگر ضربه
ستون شرح جزء متن نيست، امـا در اينجـا كـاربرد    . دهد ن اتاق فرمان را نشان ميكاربرد فنو

دهد كه چگونه نويسنده اصطلاحات لازم را در جاي خود به كـار   آموزشي دارد و نشان مي
  .برد مي
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  صدا  تصوير  شرح

پيــدايي تــدريجي بــراي شــروع 
  .شود سكانس استفاده مي

 .پيدايي تدريجي، دفتر كلانتر، كلانتر
و معـاونش فيرفـول   ) شجاع(فيرلس 

ــاق ) ترســو( پشــت ميــز در مركــز ات
  .اند نشسته

دونم اين بـارت بـدجنس    نمي: فيرلس
ديـروز تـا حـالا تـو     . اي داره چه نقشـه 

اگه قرار باشه جلو خـونريزي رو  . شهره
  .اي داره بگيرم بايد بفهمم چه نقشه

  .من بهت اعتماد دارم: فيرفول
  .م سوزيهشنيدم توي اتاق خان: فيرلس
تونيم به اون اعتماد  مي. خوبه: فيرلس

  .ياره تَه و توي قضيه رو درمي. كنيم
  .اما من نگران حالشم: فيرفول
دونم سوزي الان چي  نمي. آره: فيرلس
  .بارت آدم بدجنسيه. فهميده

محو و پيـدايي در اينجـا بـراي    
نشان دادن تغييـر مكـان بـدون    

. شـود  گذشت زمان استفاده مـي 
همزمان يا فوراً بعـد   اين صحنه

  .آيد از صحنة دفتر كلانتر مي

بارت . همگذاري به اتاق خانم سوزي
. روي صندلي راحتـي نشسـته اسـت   

سوزي در طـرف ديگـر اتـاق صـاف     
  .روي صندلي نشسته است

مـن واقعـاً قاتـل نيسـتم خـانم      : بارت
اين فقط شهرت منه كه به من . سوزي

فقط به خاطر يك اشتباه . زنه صدمه مي
  .جووني تو

اش چــي بــوده آقــاي  قضــيه: ســوزي
  بارت؟

نمــايي بــراي  در اينجــا از بــرهم
  .شود يادآوري خاطره استفاده مي

نمـايي نمـاي درشـت بـارت و      برهم
صورت مردي كـه كشـته اسـت، در    
ــيف     ــحنه را توص ــه او ص ــالي ك ح

  .كند مي

مـن  . مثل اينكه ديروز اتفـاق افتـاد  : بارت
. يدفكر كردم اون اسـلحه كش ـ . بچه بودم

ولي من زدمـش، و  . شايد كشيد، شايدم نه
. ره ام صـورتش يـادم نمـي    تا وقتـي زنـده  

  . هيچوقت
قدرها هم بـد   به نظرم شما اون: سوزي

  .نيستيد آقاي بارت
ــرش  ــولاً ب ــنده معم ــا را  نويس ه

امـا در اينجـا   . كنـد  تعيين نمـي 
بــرش، مخصوصــاً بــازيگر را در 
ادامة همان سـكانس زمـاني از   

  .دهد ن ميديد ديگري نشا

چرخش افقي دوربـين بـا بـارت بـه     
برش به هال در حالي . طرف در هال

  .شود كه او وارد هال مي

. منو متقاعد كردي خانم سـوزي : بارت
هيچوقت يك خانم باشخصيت اينقـدر  
ــود  ــا مــن صــحبت نكــرده ب . خــوب ب

بـه طـرف   (. اي بشم خوام آدم ديگه مي
يك مدل قـديمي  . كند مي هال حركت

خوام بـه   مي .)ار قرار داردتلفن روي ديو
تلفنچي، لطفـاً دفتـر   . كلانتر زنگ بزنم
  .كلانتر رو بهم بده

در اينجا تصـويرزدا از چـپ بـه    
ــه چــپ   ــا از راســت ب راســت ي

كند و تغيير مكـان را   حركت مي
اســتفاده از . كنــد مشــخص مــي

ــان  صــحنة چندتصــويره دو مك
متفاوت را در آن واحد در مقابل 

  .دهد بيننده قرار مي

ــفحة    ــي در صـ ــويرزدايي افقـ تصـ
بارت در نصف صـفحه،  . چندتصويره

كلانتــر در حــال برداشــتن تلفــن در 
  . نصف ديگر صفحه

  
  
  

  .دفتر كلانتر: فيرلس
بارت بـدجنس صـحبت   ! كلانتر: بارت

مو تسـليم كـنم و   خوام خود مي. كنه مي
مـن ديگـه   . به تمام جرمام اعتراف كنم

  .اي شدم آدم تازه
  توقع داري حرفت و باور كنم؟: فيرلس
اما فقط فرصـت  . نه، توقع ندارم: بارت



 هاي جديد ، راديو و رسانهنويسندگي براي تلويزيون  /  54

  صدا  تصوير  شرح

  
  
  
  

. تصــويرزدايي صــحنة دفتــر كلانتــر
نماي درشت از صورت بارت در حالي 

  .گيرد كه او تصميم مي

  .خوام كه بهتون ثابت كنم مي
خواي اين كارو  چه جوري مي: فيرلس
  بكني؟
اسلحه هـم  . يام دفترت دارم مي  :بارت

  .يارم همرام نمي

در اينجا گذشـت زمـان را    محو
  .دهد نشان مي

محـو تــدريجي، پيـدايي تــدريجي از   
خانم سوزي كه روي تخـت نشسـته   

  .است

! اش همـين بـود فيـرلس    همه: سوزي
هرچي بيشتر باهاش حرف زدم، بيشـتر  
فهميدم كه در كنار اين ظـاهر خشـن،   

  .قلب خوبي داره
داشتن نماي اول از سـوزي   نگه

 بــراي ادامــة بــازي زنــده در   
تلويزيون لازم است تا به بـارت  
فرصت خارج شدن از صـحنه و  
به كلانتر فرصت ورود به صحنه 

اي  پانزده يا بيست ثانيه. را بدهد
بينـيم، امـا    در آن فيرلس را نمي

دهـد كـه    كلام سوزي نشان مي
بايــد وقــت كــافي . او آنجاســت

  .وجود داشته باشد

خانم سوزي به طرف ميز كـوچكي در  (  
يك ليـوان  . كند كت ميپايين تخت حر
بعد به طرف صندلي . دارد و بطري برمي

رود، كلانتـر را روي صـندلي    راحتي مي
  .)بينيم راحتي مي

بعـد از  . كلانتر بيـا سارسـاباريلا بخـور   
  .اتفاقي كه امروز افتاد حقته

حـق  . كـار تـو بـود   . نه سوزي: فيرلس
دونـي،   مـي  )اي پـس از لحظـه  (. توست

  .فقط از يك چيز متأسفم
  از چي؟: زيسو

از اينكه بارت واقعاً آدم خوبي : فيرلس
  .از آب دراومد و خودشو تسليم كرد

  چرا؟: سوزي
از شـرق يـك اسـلحة    . خوب: فيرلس

جديد برام فرستادن كـه هنـوز فرصـت    
  !استفادشو نداشتم

از محو بـراي مشـخص كـردن    
پايان سكانس، گذشت زمـان، و  

  .شود تغيير مكان استفاده مي

شـود و بـا    وع مـي موسيقي متن شـر 
محـو  . شـود  صداي بلند پخـش مـي  

  .تدريجي و آهسته

  

از آنجا كه اين برنامـه اسـتوديويي   
شـود   است و روي نوار ضـبط مـي  

ــيلم    ــتفاده از ف ــت اس ــن اس ممك
ــاني ــوار   بايگ ــا ن ــوار، ي ــا ن ــده ي ش

شده در خارج از استوديو، كه  ضبط
ــد نيســت،   ــل تولي در اســتوديو قاب

  .براي صحنة خارجي لازم باشد

ــيلم   ــدريجي روي فــ ــدايي تــ پيــ
شــده، يــا فــرار از صــحراي  بايگــاني

اكوتاي جنوبي، بـرش بـه فيـرلس و    
سوزي كه هر يـك سـوار بـر اسـب     

دهند و بـا   براي بارت دست تكان مي
كنند و بارت كه بـا   او خداحافظي مي

  .شود اسب دور مي
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  صدا

هـاي   ي آشـكار، اسـتفاده  هـا  به رغم تفـاوت ) نه از نظر هنري(راديو و تلويزيون از نظر فني 
هاي تلويزيوني ميكروفن در يكجا ثابت نيست، بلكه بـر   در نمايش. كنند مشابهي از صدا مي

ميكـروفن  . گيرد تا بتواند بازيگران را در حال حركت دنبال كند روي پايه و گردونه قرار مي
اسـتوديويي   هـاي  سيم معمولاً در تلويزيـون بـراي برنامـه    سينه، ميكروفن ميز و ميكروفن بي

. شـود  ها اسـتفاده مـي   غيرداستاني مانند برنامة خبري، ميزگرد، مصاحبه و گاهي در نمايشنامه
تـوان از   مـي . در تلويزيون گفتگو و صدا بايد از تصاوير ناشي شود و با آنهـا هماهنـگ باشـد   

دهنـدة رويـدادهاي خـارج از     استفاده كرد به شرط آنكه اين صدا نشان صداي خارج از صحنه
شود،  گيرد صدايي پخش مي وقتي براي حركتي كه در جلوي دوربين صورت مي. صحنه باشد
  .چيز طوري تنظيم شود كه انگار آن صدا مخصوص اين حركت توليد شده است بايد همه

بريم كـه شـنيده    را در مورد صدايي به كار مي خارج از ديد دوربيندر فيلمنامه اصطلاح 
توان صدا را از پيش ضبط كرد يا همـانطور كـه    ر تلويزيون ميد. شود شود، اما ديده نمي مي

بـا اينكـه تلويزيـون و    . بينيم، صدا را بعد از فيلمبرداري اضـافه كـرد   اغلب در مورد فيلم مي
. كنند، اما روايت در رسانة تصويري استفادة كمتـري دارد  راديو هر دو از روايت استفاده مي

تواند صداي راوي و گوينده يـا   مي) ارج از تصويرصداي خ( تصوير صداي بيدر تلويزيون 
  .افكار شخصيت فيلم باشد كه قبلاً ضبط شده است

از صـدا  . كند زمينه و مضمون برنامه استفاده مي تلويزيون از موسيقي به منزلة محتوا، پس
توان در تلويزيون هم به كار برد، بـه   شود كه مي هاي ديگري مي و موسيقي در راديو استفاده

رط آنكه نويسندة متن تلويزيوني به خاطر داشته باشد كه در تلويزيون صـدا يـا موسـيقي    ش
  .كنندة آن است شود، بلكه مكمل آن يا تشديد جايگزين حركت تصويري نمي

  
  راديو

نويسندة راديو بايد در مورد استفادة از ميكروفن، تأثيرات صدا و موسيقي كـه اجـزاي اوليـة    
نويسـنده  . تي داشته باشد و بتوانـد آنهـا را در نوشـتة خـود بيـاورد     اند اطلاعا توليدي و فني

امـروزه  . همچنين بايد براي اجراي متن خود امكانات استوديو و اتاق فرمان را در نظر بگيرد
شود در حالي كـه امكانـات بـالقوة راديـو بـراي اجـراي        نمايشنامه كمتر از راديو شنيده مي
توان همـين فنـون    با وجود اين، مي. گذارد خلاقيت باز مينمايش و بيان داستان راه را براي 

هاي كوتاه داستاني است به كـار   هاي تبليغاتي كه غالباً به صورت سكانس خلاق را در آگهي
  .گرفت يا در ساير اشكال راديويي از آنها استفاده كرد
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  ميكروفن

از آنها اسـتفاده    نامههايي كه در بر تعداد ميكروفن. عامل اولية پخش راديويي ميكروفن است
هاي ميزگرد، بحث و گفتگـو يـا مصـاحبه ممكـن      براي برنامه. شود معمولاً محدود است مي

  .است براي هر شخص يا براي هر دو نفر يك ميكروفن در نظر گرفته شود
ها را بر حسب حساسـيت و تـأثيرات    مهندس صدا ميكروفن. ها مثل هم نيست ميكروفن

  اينكـه رابطـة  : نويسنده تنها يك مسئوليت مهم در اين زمينه دارد. كند خاص آنها انتخاب مي
شنونده را نيز مشـخص    تعيين اين رابطه موقعيت. تعيين كند  مجري و بازيگر را با ميكروفن

براي مثال ممكن است شنوندگان شخصيتي را دنبال كنند كه يك خودروي شخصي . كند مي
نويسنده بايد تصميم بگيرد كـه  . شود تگاه نزديك مياين خودرو به لبة پر. كند را هدايت مي

آيا صداي فرياد شخصيت داستاني و سر و صداي ماشـين او را در حـال سـقوط از صـخره     
روي ميكروفن بگذارد و در نتيجه شنوندگان را با خودروي مزبور همراه كند يا اين صـداها  

ي صخره منتقل كنـد تـا از آنجـا    را در فاصله دور محو كند و منظر مخاطبان راديو را به بالا
  .شاهد شخصيت داستاني و خودروي او باشند

نويسنده بايد هر وضعيت را در متن قيـد  . پنج وضعيت اصلي براي ميكروفن وجود دارد
، زيرا اگر در متن براي گفتگوها وضعيت خاصي تعيـين  پشت ميكروفنكند، غير از وضعيت 

در صورتي كـه مجـري در وضـعيت    . شد نشده باشد وضعيت پشت ميكروفن تلقي خواهد
پشـت  «بايـد عبـارت     ديگري قرار داشته باشد و ناگهان از پشـت ميكـروفن صـحبت كنـد،    

  .در متن قيد شود» ميكروفن
  
توجـه شـنونده بـه    . كنـد  مجري درست از پشت ميكروفن صحبت مي. پشت ميكروفن �

  .شود يك مكان خيالي منطبق با مكان فيزيكي مجري جلب مي
  
ايـن وضـعيت بـه مخاطبـان ايـن      . مجري دور از ميكروفن قرار دارد .از ميكروفن ردو �

كنـد؛ يعنـي    كند كه صدا يا صوت با مكان فيزيكي كه شنونده تصـور مـي   احساس را القا مي
. توانـد ايـن وضـعيت شـنونده را تغييـر بدهـد       نويسنده مي. معمولاً مرز صحنه، فاصله دارد

كردن اين نكته كه مجـري در همـان مكـان فيزيكـي      نويسنده با حذف صداي مجري و قيد
  .كند ماند، شنونده را از مركز صحنه دور مي باقي مي
  
كند و شـنونده   مجري به آهستگي به طرف ميكروفن حركت مي .پيدايي تدريجي صدا �

  .شود كند كه مجري به مركز فيزيكي رويداد نزديك مي تصور مي
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گيرد و در نتيجـه   فاصله مي  ن از ميكروفنمجري درحال حرف زد .محو تدريجي صدا �
  .شود از مركز صحنه دور مي

  
رسد كه مـانعي بـين صـداي مجـري و مركـز       در اين وضعيت به نظر مي .پشت موانع �

كند كـه مجـري    نويسنده قيد مي. وجود دارد  صحنه كه مخاطب در ذهن مجسم كرده است،
ممكـن اسـت نويسـنده    . قـرار دارد پشت در، بيرون پنجره يـا شـايد زيـر جايگـاه اركسـتر      

براي مثال ميكروفن فيلتـردار تـأثيري را ايجـاد    . هاي خاصي را در نظر داشته باشد ميكروفن
اي كـه مخاطـب    صدا در مركز صحنه. رسد كند كه گويي صدا از پشت تلفن به گوش مي مي

در وضـعيت پشـت ميكـروفن بـه گـوش        در ذهن مجسم كرده است، حتي از پشت تلفـن، 
اتاق انعكاس صدا، وسيلة ديگري است كه اشكال گونـاگون انعكـاس صـدا را بـه     . رسد مي

آورد، از صداي شخصي كه در كمد زنداني شده تا صداي كسـي كـه در گـودالي     وجود مي
  .سقوط كرده است

  .توجه كنيد كه چگونه از پنج وضعيت اصلي ميكروفن در متن نمونة زير استفاده شده است
  .)نيست، بلكه جنبة آموزشي دارد ستون شرح جزء متن(
  

  صدا  شرح

شود، مگر آنكه در متن  وضعيت پشت ميكروفن تلقي مي
  .وضعيت ديگري ذكر شود

  ...يك روز ديگه مثل امروز. خيلي خستم مايرا: جورج
  .)آيد زنگ در به صدا درمي(

  .دم من جواب مي. همونجا بمون جورج: اماير
  .ممنون عزيزم: جورج

  .)آيد به صدا درمي زنگ در دوباره(
محـل   مانـد در حـالي كـه مـايرا     مخاطب با جورج مـي 

  .كند مركزي رويداد را ترك مي
هاي در حـال دور شـدن، پيـدايي تـدريجي      قدم(: مايرا
  !اين ساعت كي ممكنه باشه .اومدم، اومدم )صدا

صداي جورج بايد طوري باشد كه انگار از آن طرف اتاق 
ر كنـار در ورودي ايسـتاده   با صداي بلند با مـايرا كـه د  

  .كند است صحبت مي

  ؟قبل از اينكه درو باز كني بپرس كيه) زند صدا مي(: جورج
  .باشه جورج )محو تدريجي صدا(: اماير

وضعيت فيزيكي كنوني مايرا با محو تدريجي صـداي او  
به محض اينكه او پشت ميكـروفن قـرار   . شود معلوم مي

اماً به جايگاه مايرا گيرد، وضعيت فيزيكي مخاطب الز مي
  .دهد در كنار در ورودي تغيير جهت مي

  كيه؟ )پشت ميكروفن(

  .تلگرام براي آقاي جورج گرو )پشت در(: پيك  .اي از وضعيت پشت مانع است اين نمونه
جورج . ماند مخاطب از لحاظ وضعيت فيزيكي با مايرا مي

  .اكنون دور از ميكروفن است
  .)زند صدا مي(. يك دقيقه صبر كنين: اماير

  .جورج، تلگرام داري
به جاي من امضا كن،  )دور شدن تدريجي صدا(: جورج

  باشه مايرا؟
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  صدا  شرح
مـن امضـا    )صـداي بـاز شـدن در   (. خيلي خـوب : مايرا

شـود و   صداي كاغذ كه دست بـه دسـت مـي   (. كنم مي
  )صداي حركت قلم روي كاغذ

  )صداي بسته شدن در(. ممنون خانم: پيك
يـك  (... كـنم  بازش مـي ) ن تلگرامصداي باز شد(: اماير

  )لحظه سكوت
ادامـة  (خوب مـايرا، چيـه؟    )محو تدريجي صدا(: جورج
  )سكوت

در . به تغيير كامل وضعيت مكاني مخاطب توجـه كنيـد  
آغاز، مخاطب در كنار مايرا، صداي جورج را از آن طرف 

جورج با نزديك شدن تـدريجي صـدا بـه    . شنود اتاق مي
. شـود  ا هسـتند نزديـك مـي   مكاني كه مخاطب و مـاير 

به استفاده از اصطلاح . رسد سرانجام جورج به مكان مي
پشت ميكروفن در سطر آخر توجه كنيـد؛ هنگـامي كـه    

  .دهد شخصيت داستان تغيير وضعيت مي

مايرا تو رو به خدا بگو چه  )پيدايي تدريجي صدا(: جرج
مـايرا،  ) پشت ميكروفن(خبر شده؟ تلگرام راجع به چيه؟ 

  !بينمبذار ب

  

  ها و آثار صوتي جلوه

در حقيقـت  . شده و صـداي مصـنوعي   صداي ضبط: شوند آثار صوتي به دو دسته تقسيم مي
اي صـدا بـر    براي ادغام لحظه. دي، صفحه يا نوار وجود دارد همه نوع آثار صوتي روي سي

 روي برنامه، گاهي آثار صوتي طبيعي مؤثرتر است و گاهي آثار صوتي مصنوعي شامل ايـن 
به وسيله در كوچكي كه نزديك به ميكروفن قرار دارد (باز و بسته كردن در : شود صداها مي

خـش سـليفون بـراي تقليـد صـداي       و خش) كند و متصدي آثار صوتي آن را باز و بسته مي
ماننـد صـداي راه   . شـود  آثار صوتي طبيعي آنهايي است كه از منابع طبيعي ناشـي مـي  . آتش

بـا تلفيـق   . گيـرد  ن نزديك به پاهاي متصدي آثار صوتي قـرار مـي  رفتن هنگامي كه ميكروف
  .آثار صوتي مصنوعي و طبيعي ايجاد كرد  شده، توان از آثار صوتي ضبط صداي مختلف مي
از آثار صوتي بايد فقـط در  . كنند تجربه گاهي در استفاده از صدا افراط مي نويسندگان بي

تعيين مكان و موقعيت فيزيكـي او اسـتفاده   مواقع ضروري و براي جهت دادن به شنونده و 
براي مثال، صـداي بلنـد،   . يابي فكر كنيد هنگام گوش دادن به راديو دربارة موقعيت و جهت. كرد

. كننده اسـت  دهندة نقطه اوج و هيجان يا يك مسئلة ناراحت يا صداي رو به افزايش معمولاً نشان
. دهنـدة آرامـش و تسـكين اسـت      نشـان معمـولاً   در حالي كه صداي كم يا صداي رو به كاهش،

بـراي  . تواند اين نتايج كلي را تغيير دهـد  هاي خاص مي تلفيق اين صداها و تطبيق آنها با موقعيت
. دهندة حس پيش از وقوع باشـد  تواند نشان مثال، صداي كم اگر در جاي مناسب به كار برود مي
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تـوان   مـي . دهنده نيست ار، مسلماً تسكينتلفيق صداي كم با صداي بلند، مثلاً صداي رعد يا انفج
  :شود هاي مختلفي كرد كه در زير ذكر مي از آثار صوتي استفاده

  
صداي بر هم خوردن درهاي فلـزي و صـداي     رو، صداي پاها درحال قدم .فضاسازي �

گـاه بـر هـم خـوردن      صداي آرام ويولن، صداي گه. كند صوت، محيط زندان را تداعي مي
  اي و صـحبت نجواگونـه،   هـاي شيشـه   و چنگال، صداي برخـورد ليـوان   ها و قاشق بشقاب

  .يادآور فضاي رستوران، شايد حتي يك رستوران مجاري يا روسي باشد
  
توانـد   تأكيد بر يك صداي مشخص مـي  .جلب توجه و برانگيختن احساس در مخاطب �

صـحنة  براي مثال، صداي ناگهاني چكـش در  . مخاطب را به سمت و سوي خاصي بكشاند
اگـر مخاطـب   . كنـد  يابي مخاطب را به طرف جايگاه قاضي معطـوف مـي   دادگاه فوراً جهت

هـاي روي   بداند شخصي كه در خانه تنهاست قرار اسـت قربـاني قتـل باشـد، صـداي قـدم      
رو و به دنبال آن صداي ضربه بـه در يـا صـداي آرام چرخانـدن دسـتگيرة در، توجـه        پياده

كند و احساسات او را به سمت وحشت همراه بـا   مي مخاطب را به طرف در ورودي جلب
  .كند هدايت مي  تعليق و خشونتي كه در انتظار آن است،

  
كنـد، يـا صـداي بانـگ خـروس،       ساعتي كه زمان را با صداي بلند اعلام مي .ايجاد زمان �

ادن شود و ابزار قابل قبولي براي نشـان د  صداهاي آشكاري است كه معمولاً از آنها استفاده مي
كننـدة   رو، بدون وجود صداهاي ديگـر تعيـين   ه ها روي پياد صداي قدم. آيد زمان به حساب مي

اگر در برنامه به عنصري اشـاره  . خياباني ساكت در ساعات آخر شب يا صبح خيلي زود است
شود، مانند گذشتن قطار باري، كه ساعت عبور آن مشخص است، هر وقت از آن آثار صـوتي  

  .دهد ر حال عبور ـ استفاده شود، مخاطب زمان را تشخيص ميـ صداي قطار د 
  
موسيقي بلند و صـداي    فضاي حسي يك مهماني، با صداي خنده، .ايجاد فضاي حسي �

هاي آهسته و موسيقي ملايـم   شود تا با نجوا اي بهتر ايجاد مي هاي شيشه به هم خوردن ليوان
منش و احساسات يـك  . ا نشان بدهدتواند احوال شخصيت داستان ر صدا مي. سازهاي زهي

تواند با قرار دادن او در ميان صـداهاي   حوصله مي شخصيت مضطرب، عبوس، ترشرو و بي
  .يك مهماني شلوغ تشديد شود
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شـود و بـاز و بسـته     هايي كه به تدريج دور مـي  صداي قدم .نشان دادن ورود و خروج �
هايي كه بـه تـدريج نزديـك     دمشدن درـ يا برعكس، صداي باز و بسته شدن در و صداي ق

تـوان بـراي    از صداهاي ديگري نيـز مـي  . دهد ترديد خروج و ورود را نشان مي شودـ بي مي
اي  خـروج يـك سـرباز از جزيـره    . نشان دادن ورود و خروج شخصيت داستان استفاده كرد

توانـد   مـي   جنگلي كه تحت تسلط دشمن است، بعد از انجام يك مأموريت سري تجسسي،
ها و صداي جيغ حيوانات و چرنـدگان جنگـل    يلة صداي پارو زدن قايق، صفير گلولهبه وس

صداي پرنـده و حيوانـات يكسـان بـاقي بمانـد، امـا        اگر صداي شليك گلوله، . تجسم شود
صداي پارو زدن به تدريج محو شود، يعني مخاطب در جزيـره بـاقي مانـده و شـاهد فـرار      

و زدن در پشت ميكـروفن بـاقي بمانـد و صـداهاي     اما اگر صداي پار. سرباز است) خروج(
  .شود جزيره به تدريج محو شود، يعني مخاطب همراه با سرباز از آنجا خارج مي

  
تـوان از صـداي    فيزيكي نشان داده شود، مـي  جايي جابهاگر قرار باشد انتقال و  .انتقال �

ك منزل است، با لحن پـر  التحصيلي كه در حال تر مثلاً جوان فارغ. وسايل نقليه استفاده كرد
شود  كند و صداي خداحافظي با صداي هواپيما تلفيق مي احساسي با ديگران خداحافظي مي

شود و آن هم به نوبة خود به تدريج با صـداي ازدحـام شـهري بـزرگ      و به تدريج محو مي
باز همين صداها در سكانس گفتگو كه در آن جـوان مـوردنظر   . شود تلفيق و در آن محو مي

شـود، بـدين ترتيـب از طريـق صـدا حـس        كند، به تدريج محـو مـي   ارتماني را اجاره ميآپ
  .گيرد شود، و تغيير مكان صورت مي جايي در شنونده ايجاد مي جابه

تـوان از صـداي ابـزار     مـي . توان براي نشان دادن گذشت زمان به كار بـرد  انتقال را مي
كنـد، سـپس صـداي     را اعلام مي 3عت ضربه سا 3تعيين وقت استفاده كرد؛ مثلاً ساعت با 

را بـا   6شـود و سـاعت    شود و دوباره به تدريج پيدا مي تاك ساعت به تدريج محو مي تيك
  .كند ضربه اعلام مي

بـراي  . دهد، علت انتقـال را هـم نشـان بدهـد     لازم نيست صدايي كه انتقال را نشان مي
رود تـا كـالاي    غاتي به مغازه ميمونتاژ صداهاي خيابان براي كسي كه در آگهي تبلي  نمونه،
گـاهي،  . دهـد  شده را خريداري كند، تغيير مكان و گذشت زمـان را توأمـاً نشـان مـي     تبليغ

تواند بسيار كارساز باشد، بويژه در مواقعي كه  مونتاژ كه تلفيق صداهاي گوناگون است، مي
غيرداسـتاني  در يك سكانس . هيچ صدايي به تنهايي براي موقعيت مورد نظر مناسب نيست

توان از صداي مربوط به بخش بعـدي   مثلاً براي ايجاد ارتباط بين دو بخش يك برنامه، مي
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اي  گاهي ممكن است صداها بيشتر به كل برنامه مربـوط شـود تـا بـه صـحنه     . استفاده كرد
  .مثل نشان صوتي برنامه اخبار كه براي انتقال از يك بخش به كار برود  خاص،
  
سـفر  «دربارة  1به توصيفات نورمن كوروين .براي فضاهاي غيرواقعي ايجاد آثار صوتي �

  :روند، توجه كنيد شدگان به آن مي اي كه لعنت ؛ يعني به منطقه»به جهان مردگان
  

شـود و بـه    صداي بلند طوفان، كه رفته رفته كم مي. صداي غرش و غوغا. صداي دويست ناقوس. هاي چيني طنين ناقوس

صـدا ناگهـان بلنـد    . شـود  شود و به صدايي شوم و بدشـگون تبـديل مـي    سپس به تدريج محو مي  آيد، صورت پژواك درمي

  .شود شود و چند ثانيه به همان صورت پخش مي مي

  
توان از تلفيق صـدا   ترين انواع آن، مي ترين تا پيچيده  براي خلق چنين آثار صوتي از ساده

  .و موسيقي استفاده كرد
كـه از    يك سكانس صوتي قديمي،. ه چند منظور به كار رودتواند در آن واحد ب صدا مي

ترين سكانس صوتي در تاريخ راديوست، سكانسي  ترين و معروف نظر بسياري از مردم مهم
جوانـاني  . كـرد  اش همراهي مـي  را در مراجعات او به سرداب خصوصي 2است كه جك بني

صـداها محـيط و   . را شـنيده باشـند  اند شايد آن    هاي قديمي راديويي را گوش داده كه برنامه
دهنـد، توجـه او را بـه     آورند، به احساس مخاطب جهـت مـي   فضاي حسي را به وجود مي

ها را بـه هـم مـرتبط     ها و زمان دهند، مكان كنند، ورود و خروج را نشان مي چيزي جلب مي
  .آفرينند كنند و سرانجام فضاهاي غيرواقعي مي مي

  
... شـود  دستگيرة در آهني سنگين چرخانده مي... پيچد صدا مي... رود ها پايين مي قدم... شود در باز مي... ها قدم: صدا

... دومـين صـداي زنجيـر   ... پيچـد  شش قدم ديگر كه صداي آن مـي ... شود در با صداي لولا باز مي... صداي زنجير

گفتگـو بـين نگهبـان و    (گـر  دو قـدم دي ... دهد شود و لولايش صدا مي در آهني سنگين باز مي... چرخد دستگيره مي

صداي چرخش ... صداي چرخش آهسته... صداي چرخش آهسته... صداي چرخش آهستة رمزگشاي سرداب)... جك

    ...فوگورن. اُ.پايان با بي... شيپور، سوت، افتادن اشيا  آژير متداول با زنگ،... چرخد دستگيره مي... آهسته
  

چند درست و با دقـت تهيـه شـده باشـد      به خاطر داشته باشيد كه بسياري از صداها هر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Norman Corwin    2. Jack Benny 
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درنگ براي مخاطب قابـل شناسـايي نيسـت و اغلـب بـا صـداهاي مشـابه اشـتباه          گاهي بي
بـراي مثـال صـداي    . لاي گفتگو صداها را ايجـاد كنـد   نويسنده ممكن است در لابه. شود مي
انـد  تو تواند صداي آتش را تداعي كند و باز و بسته شدن كشوي ميز مي خش كاغذ مي خش

در سكانس زير سعي شـده اسـت صـداها بـه طـور      . باز و بسته شدن تقريباً هر چيزي باشد
  .واضع و به عنوان قسمتي طبيعي از گفتگو ايجاد شود

  
  .تقريباً بدترين آشغاليه كه به عمرم نوشتم) دستي از كتاب  ورق زدن سريع صفحات يك نسخة: (ديك

  .تونه پرفروش بشه كنم مي مي حتي اگه تو دوستش نداري، فكر  باشه،  :آن

حتي صداشون هم . گوش بده. سيصد و چهل و دو صفحه كار متوسط خالص) زند دوباره صفحات را ورق مي: (ديك

  .)صداي پرت شدن كتاب به داخل كشو. (جاشون اينجاست. خودشه) صداي باز شدن كشوي ميز. (خارجه

  .كنم خوبه من كه فكر مي. نذار توي كشو: آن

  !آمين) صداي بسته شدن كشو. (س هاي بد و مرده اين كشو جاي همة نوشته! نه: ديك

  
  موسيقي

. كنـد  اگرچه موسيقي امروزه برنامة اصلي راديوست، ولي فراتر از محتواي برنامه عمـل مـي  
نويسنده همچنين بايد بداند كه چگونه از موسيقي به مثابة بستر، تـم برنامـه، پـل يـا جلـوة      

  .ي يا فضاسازي حسي استفاده كندساز صوتي براي زمينه

  
كه توسـط متصـدي   ) نوار، كارتريج و ديسك  روي صفحه،(شده  موسيقي ضبط .محتوا �

  .هاي راديو را قبضه كرده است شد، برنامه موسيقي پخش مي
  

زمينـه يـا    اي است كه به صـورت پـس   بستر اصطلاح عام براي توصيف موسيقي .بستر �
  .شود رفته ميبراي كمك به گوينده به كار گ

  
  شـنيدند،  را مـي » اتـاق رقـص خيـالي   «نيم قرن پيش شنوندگاني كـه شـروع آواز    .تم �
، نخستين متصدي موسـيقي راديـو   1فهميدند كه زمان پخش برنامة مارتين بلاك درنگ مي بي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Martin Block 
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بدان معنا بود كه جـك بنـي بـه زودي وارد    » عشق در شكوفايي«هاي  اولين نتُ. فرا رسيده است
يـادآور   »سلام به عشق«. كرد ها را اعلام مي حضور بيتل» يك روز سخت شب و«. شود صحنه مي
معـرف بـروس   » متولـد امريكـا  «. در شبكة همگاني راديويي امريكـا بـود  » خانة صحرايي«برنامة 

  .معرف مايكل جكسون است» بيلي جين«معرف مدونا و » دختر مادي«اسپرينگتين، 
رنامه يا معرف يك رويداد يا شخصيت خاص اسـتفاده  توان به عنوان تم ب از موسيقي مي

همچنـين از تـم بـراي    . شـود  به محض پخش موسيقي، شـناخته مـي    رويداد يا مجري،. كرد
فيلمنامـة زيـر   . شود هاي تبليغاتي در يك نمايش استفاده مي پرده شروع يا پايان و اعلام ميان

  .شود براي نمونه ارائه مي
  

  .شود گيرد و زمينه مي شود، بالا مي شروع مي تمام ساعتتم راك : موسيقي
خوش آمديد، همراه با موسـيقي، شـايعات، اطلاعـات، و     هاي راك امريكا بهترين ستارهبه بخش بعدازظهر : جي دي

  .ميزبان راك شما، جو  ارادتمند شما،. در پخش زنده  مهمان ويژه،

  .شود گيرد و خاموش مي اوج مي: موسيقي
  .تيثانيه آگهي تبليغا 6

ترين سـتارگان تمـام دوران، هـم در ايـن      يكي از بزرگ. اولين قسمت برنامه مربوط به مهمان ويژه ماست: جي دي

  .المللي كشور، و هم در سطح بين
  .آيد گيرد و به صورت موسيقي زمينه درمي شود، اوج مي شروع مي» متولد امريكا«: موسيقي

  .خوش آمدي هاي راك امريكا رهبهترين ستابروس اسپرينگتين به برنامة : جي دي

  .قطع شود: موسيقي
    ؟...بروس، چي شده كه به شهر ما آمدي: جي دي
  

هاي گوينـده كـه بـا مقدمـه      آخرين صحبت(جي  بعد از آخرين آگهي تبليغاتي و مؤخره دي
  .شود تا برنامه را به اتمام برساند گيرد و قطع مي شود، اوج مي ، تم برنامه آغاز مي)تفاوت دارد

  
از . ترين وسيله براي انتقال و ارتبـاط اسـت   موسيقي مياني متداول .)پل(موسيقي مياني  �

تـوان بـراي تعيـين فواصـل      كشـد مـي   اي كه تنها چند نت يا چند ميزان طـول مـي   موسيقي
هـا بـراي مشـخص     تواند در آگهي موسيقي مياني همچنين مي. هاي برنامه استفاده كرد بخش

  .ها به كار گرفته شود برنامه كردن شروع آنها از ساير
، پـل غالبـاً تغييـر مكـان يـا      )براي مثال در يك آگهي تبليغاتي(در يك سكانس داستاني 
بايد دقت كرد كه پل فضاي حسي و محتواي لحظـه خاصـي   . دهد گذشت زمان را نشان مي

ي فقط يـك  هنگامي كه بسيار كوتاه، يعن. كشد پل معمولاً تنها چند ثانيه طول مي. را بيان كند
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  .در فيلمنامة صفحه بعد به استفاده از پل دقت كنيد. نامند يا دو ثانيه است آن را ضربه مي
  
تواننـد حـس طوفـان را بهتـر از      براي نمونه سازهاي بادي و ضربي مـي  .جلوة صوتي �
هاي صدا تنها بـا اسـتفاده از موسـيقي     برخي از جلوه. هاي ويژة تنها القا يا تشديد كنند جلوه
چه راه بهتري براي تقليد صداي افتادن شخصي از بالاي ساختمان بلنـد  . شوند ان داده مينش

در راديو وجود دارد جز اينكه موسيقي در يك ريتم مارپيچ از ارتعاش بالا به ارتعاش پـايين  
  .حركت كند و به يك صداي بلند و ناگهاني ختم شود

  
. سي يك سكانس را تشديد كنـد تواند محتوا و فضاي ح موسيقي مي .فضاسازي حسي �

كمكي زيركانه به كار گرفته شود؛ يعني نبايـد    با وجود اين موسيقي بايد به منزلة يك وسيلة
اي كـه در طـول سـكانس تبليغـاتي نسـبت بـه        شـنونده . واضح يا گاهي حتي بديهي باشـد 

 ـ . هشيار باشد از هدف اصلي آگهي دور افتاده است) زمينه(موسيقي متن  د اثـر  موسـيقي باي
در موسـيقي مـتن يـا فضاسـازي حسـي نبايـد       . خود را بدون درك آگاهانة مخاطب بگذارد
هاي بسيار معروف بايد برحذر بود، زيـرا   از آهنگ. اغراق و از آن بيش از اندازه استفاده كرد

  .توانند توجه مخاطب را بر هم زنند به جهت آشنايي مي
  
  .انعكاس صدا در حمام  شير آب باز است،: صدا
تأثير قرار بدي، بايـد حتمـاً خميردنـدونت و     خواي امروز رئيست رو تحت گم جان، ولي اگر مي متأسفم كه مي: مري

  .عوض كني

  .اش خوبه اين يكي مزه: جان

  .ده مينت رو بهت نمي ولي نفس تازه آنجل: مري
  .خوام من حتماً ترفيع مي. خوشحالم بهم گفتي: جان

  .موسيقي مياني: موسيقي

  .ر و صداي داروخانهس: صدا
  .كنم مينت خواهش مي يك خميردندون آنجل: جان

  .بله آقا بهترين فروش و داره: فروشنده

  .صندوق پرداخت: صدا
  .موسيقي مياني: موسيقي

  .ترفيع گرفتم. مري، مري، ازت متشكرم: جان

  .ميت تشكر كن جان از آنجل: مري

    .ضربه و تمام: موسيقي
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  قيفنون و اصلاحات صدا و موسي

ايـن  . كنـد  نويسنده از اصطلاحات مهم براي تعيين فنون كنترل صدا و موسيقي اسـتفاده مـي  
  .شوند فنون در ميز فرمان اجرا مي

  
ايـن اصـطلاح   . انتقال از يك صـدا بـه صـداي ديگـر اسـت       وقفه، انتقال بي .وقفه انتقال بي �

شـود و آهنـگ    ج محو ميمخصوصاً در مورد انتقال بين دو آهنگ هنگامي كه يك آهنگ به تدري
هاي داسـتاني نيـز    وقفه در سكانس از انتقال بي. شود گردد، به كار برده مي ديگر به تدريج پيدا مي

ولي در اين مورد براي روي هم قرار دادن صداها بيشتر از فـن محـو و پيـدايي      شود، استفاده مي
  .وسيقي زير توجه كنيدبه متن برنامة م. وقفه شود تا فن انتقال بي تدريجي استفاده مي

  
نخست بـا اورتـور   . كند ادامه پيدا مي رومئو و ژوليتهاي معروف موسيقي  هايي از قطعه برنامة ما با قسمت: گوينده

دهـيم و   پروكوفيـف گـوش فرامـي    رومئـو و ژوليـت  كنيم و بعد از آن به بالـة   چايكوفسكي آغاز مي رومئو و ژوليت

  .شنويم را ميگونو  رومئو و ژوليتسرانجام اپراي 

  .چايكوفسكي رومئو و ژوليت: موسيقي

  .پروكوفيف رومئو و ژوليتوقفه به  انتقال بي

  .گونو رومئو و ژوليتوقفه به   انتقال بي

    ...آنچه شنيديد: گوينده
  

  : و در اين سكانس داستاني
  

  .و حالا كلامي از نوشيدني ميل وايزر: گوينده

  .وقفه ند، و محو و انتقال بيما پيدايي اوج، پنج ثانيه مي: موسيقي

    .شود اي كه نواخته مي زمينه و موسيقي ها، صداي گفتگو در پس صداي ليوان: صدا
  
همگـذاري صـدا   . شـود  وقفه از آن استفاده مي گاهي به جاي انتقال بي .همگذاري صدا �

 گـردد، امـا در   انتقال از يك صدا به صداي ديگر است در حالي كه يكي به تدريج محو مـي 
در مثـال زيـر، صـداي    . آيـد  درنگ به دنبال صداي ديگر مـي  وقفه تنها يك صدا بي انتقال بي

شـود و فقـط    شود، سپس موسيقي كاملاً محـو مـي   زنگ تلفن دو ثانيه با موسيقي آميخته مي
  .ماند صداي زنگ تلفن باقي مي
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    .همگذاري زنگ تلفن. ثانيه نگه داريد 5شروع، اوج، : موسيقي
  
شـود و همزمـان    در صداآميزي دو يا چند صداي متفاوت با هم تركيب مي .آميزي صدا �

هـاي   گفتگـو و جلـوه    تواند شامل تركيب گفتگـو و موسـيقي،   صداآميزي مي. شود پخش مي
هاي صوتي و موسيقي، يا هر سه باشد، مثال مربوط به جرينگ جرينگ صداي  صوتي، جلوه

  .دهد شكل آخر اين تركيب را نشان ميزمينه، و صداي موسيقي  ها، صداهاي پس ليوان
  
درنگ صـداي ديگـر يـك وقفـة      محو كردن ناگهاني يك صدا و نفوذ بي .برش يا تغيير �

بـرش  . شـود  كند كه گاهي بـه عنـوان جلـوة ويـژه از آن اسـتفاده مـي       گوشخراش ايجاد مي
ديگـر  تواند تنها يك تغيير سريع از يك ميكروفن به ميكروفن ديگر يا بـه منبـع صـداي     مي
  .هاي ميداني استفاده كرد توان در برنامه همچنين از برش مي. باشد
  

اكنون شما را به ميدان تايمز، جايي كه تام راجرز بـا ميكـروفن جسـتجوگر خـود آمـاده اسـت، منتقـل         هم: گوينده

  .كنيم مي

  )برش به راجرز در ميدان تايمز(

    ...براي اولين مصاحبه در اينجا با. عصر شما بخير: راجرز
  

بالا بردن صدا يا كم كردن آن كار نسبتاً آسـاني اسـت كـه اغلـب بـراي      . پيدايي و محو تدريجي
پيدايي و محو موسيقي بعد از گفتگو و همينطور براي هر پيدايي و محـو موسـيقي در برنامـه از آن    

م كند كه موسيقي بايد بـه تـدريج پيـدا شـود، اوج گيـرد، ك ـ      نويسنده مشخص مي. شود استفاده مي
  .دهد مثال زير پيدايي و محو تدريجي را در برنامة پخش موسيقي نشان مي. شود، يا محو گردد

  
  .، اوج، افت صداي موسيقيتو منو حيران كرديپيدايي تم : موسيقي

  .همتا خوش آمديد زن بي به گپ رابرت، گپ: گوينده
  .سپس كم و به تدريج محو. اوج، پنج ثانيه نگه داريد: موسيقي

هاي روز را پخش كند، و حالا با اولـين   زن آماده است تا يك ساعت تمام برايتان بهترين آهنگ رابرت گپ :گوينده

  ...گروه كيچن سينك و آهنگ جديد آنها. كنيم آهنگ شروع مي
  .به آرامي پيدايي تدريجي كم: موسيقي

  .هاي كثيف ظرفشناسيد كيچن سينك با  اين آهنگ را مي. درست است: گوينده

    .بلند، نگه داريد تا تمام شود، و محو تدريجي: يموسيق
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  استوديو

تـأثير خـود قـرار     تواند اهداف نويسنده را تحت هاي فيزيكي استوديوي راديو مي محدوديت
سعي كنيد تشخيص بدهيد كه آيا استوديو به اندازة كافي بزرگ است و ابزار ضـروري  . دهد

اي از نظـر صـدابرداري    هاي حرفه تر استوديوبيش. را براي اجراي مناسب متن شما دارد يا نه
توانيـد حساسـيت صـدايي را     مناسبند ولي برخي مناسب نيستند و شما بايد بدانيد كه آيا مي

هـاي موسـيقي    ه  بسـياري از ايسـتگا  . كه متن شما به آن احتياج دارد به دست آوريـد يـا نـه   
رمان ندارنـد، امـا برخـي از    اي براي اجراي همة كارهاي پخش در اتاق ف استوديوي جداگانه

هاي ديگري كه با حضـور يـك    مصاحبه و برنامه  هاي مجزا براي ميزگرد، ها استوديو ايستگاه
اسـتوديو ميكـروفن و   . پذير نيست، دارنـد  يا دو نفر بر سر ميز فرمان يا صفحة گردان امكان
تهية برنامـة زنـده    هاي صوتي دارد كه لازمة ابزار ديگر و گاهي ابزار دستي براي توليد جلوه

  .است
  

  اتاق فرمان

هـاي   جلـوه   هـا، موسـيقي،   اتاق فرمان مركز عمليات است، جايي كه در آن همة صداهاـ صحبت
ها را مهندس به دقت در ميز فرمان ادغام و براي شنونده  تمام داده. شود مي ـ هماهنگ صوتي

شـود،   ع مختلـف فرسـتاده مـي   ميز فرمان، بلندي صداي هر آنچه را كه از مناب. كند ارسال مي
اتـاق فرمـان   . آميـزي كنـد   ها را محو يـا صـدا   تواند صداها يا تركيب داده كند و مي تنظيم مي

گردان براي آنچه  هاي كارتريج، و در برخي موارد صفحه دي، نوار، دستگاه معمولاً داراي سي
فرمـان   اتـاق . شده و ميكروفن بـراي متصـديان موسـيقي و گوينـدگان اسـت      از پيش ضبط

گاهي حتي لوازمي براي ضبط برنامه بـراي پخـش بعـدي     همچنين شامل لوازم ضبط برنامه،
  .است

  

  ديگر اصطلاحات راديو

رود و نويسنده بايد از آنها مطلـع   هاي توليدي راديو به كار مي اصطلاحاتي كه اغلب در متن
نچـه از پـيش ضـبط    آ(، آثار صـوتي، كـارتريج   )پاية موسيقي(بستر : باشد به قرار زير است

، نوع حلقـه،  )شود كند ولي كمتر از آن استفاده مي مانند كارت عمل مي(، ضبط صوتي )شده
  .و ميكروفن) ديسك صوتي(دي  سي
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  تمرين و مرور

  تلويزيون

هاي دوربين كه در زير آمده اسـت، اسـتفاده    سكانس كوتاهي بنويسيد و در آن از حركت .1
عقب، چرخش افقي دوربين، نماي همراه، نمـاي از بـالا و   گردونه به جلو، گردونه به : كنيد

  .پايين، زوم به جلو و عقب
دو نمـاي    نماي درشـت، : سكانس كوتاهي بنويسيد كه در آن نماهاي زير نشان داده شود .2

  .مياني، نماي دور، نماي كامل، نماي بسيار دور، نماي بسيار درشت
محـو    پيـدايي تـدريجي،  : زير تعيـين شـود   هاي سكانس كوتاهي بنويسيد كه در آن جلوه .3

  .تدريجي، همگذاري، تصويرزدا و جلوة كليدي
هاي تدويني را  چند برنامة تلويزيوني را نگاه كنيد و حركات دوربين، انواع نماها و جلوه .4

توانيد سهم نويسنده را در مورد استفاده از ايـن فنـون از كـار كـارگردان      آيا مي. تحليل كنيد
  يد؟متمايز كن

  

  راديو

پشت : سكانس كوتاهي بنويسيد كه در آن تمام پنج وضعيت ميكروفن به كار گرفته شود .1
  .محو تدريجي و پشت موانع  پيدايي تدريجي،  ميكروفن، دور از ميكروفن،

: دهنـد  يك يا چند سكانس كوتاه بنويسيد كه در آن آثار صوتي اعمال زيـر را انجـام مـي    .2
هدايت توجه مخاطب با تأكيد بـر صـداي خـاص، ايجـاد زمـان،       ايجاد محيط و فضاسازي،

  .فضاسازي حسي، نشان دادن ورود و خروج و ايجاد انتقال و ارتباط
يك يا چند سكانس بنويسيد كه در آن موسيقي به منزلة موسـيقي ميـاني، جلـوة صـدا و      .3

  .ايجاد زمينه و فضاسازي حسي به كار گرفته شود
وقفـه،   انتقـال بـي  : سيد كـه در آن فنـون زيـر بـه كـار گرفتـه شـود       فيلمنامة كوتاهي بنوي .4

   .همگذاري صدا، تركيب، برش يا تغيير و پيدايي تدريجي يا محو تدريجي



  
  
  

  فصل سوم
  

  
  نويسي هاي متن ها و شيوه چارچوب

  

  چارچوب

هـاي توليـدي    ي مستقل و سازمان)استوديوها(ها  ها، كارگاه چارچوب متن برنامه در ايستگاه
البته چند معيار قراردادي و چارچوب متني هست كه استفادة فراوان . با يكديگر تفاوت دارد

هـا   اين چارچوب. دارد و تقريباً از نظر تمام كساني كه در اين حوزه هستند، قابل قبول است
هايي است كه در اين كتاب به كار رفتـه   اساس اكثر نمونه  شوند، كه در اين بخش معرفي مي

اي نوشـته يـا توليـد شـده      ها كه به صورت حرفه اينجا تا حد امكان به معرفي متن در. است
هاي تلويزيوني و راديويي غالباً يـك خـط در ميـان     با اين تفاوت كه متن. پردازيم است، مي
شود تا مجري بتواند آنها را بهتر بخواند و كارگردان و ساير كاركنان بخـش توليـد    نوشته مي

جـويي در صـفحات،    ن يادداشت كنند، اما در اين كتاب به منظـور صـرفه  بتوانند چيزي در آ
  .اي است و بيشتر به صورت حروفچيني است نه تايپي فاصله ها تك بسياري از متن

چـارچوب  ) 1: رود نويسي به كار مي در تلويزيون و راديو چهار نوع چارچوب اصلي براي متن
چـارچوب  ) 3رود،  گاه در تلويزيون به كار مـي  ستوني كه چارچوب تك) 2ستوني ويژة راديو،  تك

سـمت راسـت    اصلي دوستوني تلويزيوني، با توضيحات تصويري در سـمت چـپ و صـوتي در   
توان در متن فارسي اين ترتيب و ساير ترتيباتي را كه مربوط بـه چـپ و راسـت اسـت      مي[

هـاي   متن. ل داردمسلس  هاي آن شمارة چارچوب فيلم يا نمايشنامه، كه بخش) 4و ] تغييرداد
. نهايي راديويي گاه دوستوني است، با منابع فني در سمت چپ و فيلمنامه در سمت راسـت 

. هاي تلويزيوني گاه توضيح صدا را در سمت چپ و تصوير را در سمت راسـت دارنـد   متن
هاي ديداري، فيلم،  چنانچه اين مطلب را به صورت بخشي از درس نويسندگي براي رسانه(

خوانيد، احتمال دارد استاد شما خودش چارچوبي پيشنهاد كند، يا  هاي شنيداري مي يا رسانه
مسئله اين اسـت كـه هـر    . هاي پيشگفته، يا چارچوبي ديگر را توصيه كند يكي از چارچوب

  .)بريد، هميشه همان را رعايت كنيد چارچوبي به كار مي
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سـتوني تلويزيـوني    تكمتن . ستوني براي راديو و تلويزيون يكسان نيست چارچوب تك
هـاي آن   ها به متن گفتگـو  اي است كه فقط حركات بسيار ضروري شخصيت شبيه نمايشنامه

از آنجا كـه راديـو   . اضافه شده باشد و عاري از هرگونه توضيحات تصويري يا صوتي است
هـاي   هـا همـه جـزء بخـش     رسانة ديداري نيست، موسيقي، آثار صوتي و موقعيت ميكروفن

  .ستضروري متن ا
آيـد و   دستورهاي تصويري غالباً در سمت چپ مـي   در چارچوب دوستوني تلويزيوني،

سـتون تصـوير حـاوي تمـامي     . اطلاعات صوتي، از جمله متن گفتگوها، در سـمت راسـت  
توان پيوسته بـه نويسـنده گوشـزد     نمي. دستورهايي است كه به نظر نويسنده ضروري است

كننـد بايـد    ، زيرا نويسندگان بسياري احسـاس مـي  كرد كه در حوزة كارگردان دخالت نكند
با اين حال براي بيـان داسـتان   . قطع و زوم را  همه چيز را در متن بنويسند؛ مثلاً همگذاري،

كنـد تـا گفتگـو، و بايـد شـرح آنهـا را در مـتن خـود          بيشتر از تصاوير ديداري استفاده مـي 
آيـد، از   يد در سـمت چـپ مـي   در چارچوب دوستوني راديويي همة اطلاعات تول. بگنجاند

گـردان بـه    جمله اينكه كدام نوار پخش شود، از كدام ميكروفن استفاده شود، و كدام صـفحه 
سـتوني شـنيداري    در سمت راست دستورهايي قرار دارد كه بيشـتر در مـتن تـك   . كار بيفتد
  .شود يافت مي

بـاً در توليـد برنامـة    كنـد، غال  ها از يك ايستگاه به ايستگاه ديگـر فـرق مـي    با آنكه چارچوب
هاي مسـتند و صـنعتي، از    شده، مثلاً برنامه شده و در بعضي توليدات فيلمبرداري تلويزيوني ضبط

  .اين چارچوب براي اخبار تلويزيوني هم نسبتاً رايج است. شود چارچوب دوستوني استفاده مي
منامـة نمايشـي   از فيل  هـاي تجـاري،   شده، از جمله آگهي هاي فيلمبرداري براي نمايشنامه

مسلسل باشـد يـا     آن داراي شمارة) هاي سكانس(هاي  شود كه ممكن است فصل استفاده مي
زيـرا احسـاس   . گـذاري نكننـد   ها را شـماره  دهند فصل بعضي نويسندگان ترجيح مي. نباشد
شود فيلمنامه بيش از اندازه فني جلـوه كنـد و همـين امـر      گذاري موجب مي كنند شماره مي

كنند تا هنگام تدوين،  گذاري مي ها را شماره بعضي ديگر فصل. كند ن را كُند ميجريان داستا
كننـده و   طـور كـه تهيـه    تـر باشـد، درسـت همـان     شناسايي هر فصل و دستيابي به آن آسـان 

فيلمبـرداري طبـق   . دارند  گذاري احتياج محل و زمان به شماره  كارگردان براي تعيين صحنه،
مي نماهاي هر صحنه پيوسته و به دنبـال يكـديگر فيلمبـرداري    تما. گيرد ها صورت مي فصل
شود، فارغ از اينكه از لحاظ تسلسل زماني در كـدام بخـش فيلمنامـه قـرار داشـته باشـد        مي

هـا موجـب درك    گذاري فصل كنندگان و كارگردانان معتقدند شماره بعضي نويسندگان، تهيه
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بـراي نمونـه، ممكـن اسـت يـك      . شـود  ه ميمثلاً تنظيم بودج  بهتر مسائل توليدي فيلمنامه،
  .بودجة خاص براي صد و پنجاه فصل كافي باشد، اما براي دويست فصل كافي نباشد

شـود، چـه بـراي     شروع مي فهرست رئوس مطالبيا  خلاصهفيلمنامه هميشه با تهية   تهية
لـب،  اين خلاصه يـا رئـوس مطا  . اي، چه براي برنامة ويژة دوساعتي آگهي تجاري سي ثانيه

  نـويس فيلمنامـه،    پـيش . خلاصة فيلمنامه است كه بـه صـورت روايـت نوشـته شـده اسـت      
تر فيلمنامه است كه تسلسل زماني در آن مـنعكس اسـت؛ در مـورد صـحنه،      خلاصة مفصل

خلاصـه يـا رئـوس    . دهد و چند نمونه گفتگو دارد ها اطلاعاتي مي طرح داستان و شخصيت
  ت فقط چند جمله باشـد، در حـالي كـه فيلمنامـه     مطالب براي يك آگهي تجاري ممكن اس

خلاصـه برنامـة مسـتند    . نويس همان آگهي ممكن است يك بند يا يك صفحه باشد يا پيش
  پـنجم فيلمنامـة    نـويس تـا يـك    ساعتي ممكن اسـت دو يـا سـه صـفحه باشـد و پـيش       يك
  ه نويس براي نمايشنامه در فصـل دهـم بـه تفصـيل بررسـي شـد       چگونگي تهية پيش. نهايي
  .است

سـتوني   هاي تلويزيوني تك براي آنكه بتوانيم رويكردهاي مختلف را در مورد چارچوب
لازم اسـت بـه   . ستوني با هم مقايسـه كنـيم   هاي راديويي تك و دوستوني، فيلم و چارچوب

هاي زير توجه كنيم تا ببينيم خلاصـه و رئـوس مطالـب چگونـه در قالـب هريـك از        نمونه
داستاني كـه در اينجـا بـه كـار رفتـه اسـت       . شود لمنامه تبديل ميهاي اصلي به في چارچوب

  .تواند بخشي از يك آگهي تجاري يا يك نمايش باشد مي
  

  رئوس مطالب يا خلاصه

تـر بودنـد احسـاس     كنند كه وقتي جوان اي كشف مي زيبايي  حدوداً شصت ساله در ساحلند و در عشق،  زن و مردي،

تـر از جـواني    تر و پرهيجان بخش تواند شادي ست كه عشق در دوران پيري گاه ميداستان حاكي از آن ا. كردند نمي

  .باشد

  

  نويس فيلمنامه پيش

. كننـد  اند، دست در دست، با عشق به يكـديگر نگـاه مـي    گلاديس و رجينالد در ساحل، كنار آب ايستاده. صبح است

  .تر جلوه كنند ر جوانشود بسيا اند، اما صميميت عاشقانة آنها موجب مي حدوداً شصت ساله

  .چنين حس زيبايي و تو بيست سالگي هم نداشتم: گلاديس

  .اما تو او سن اينطور عاشق هم نبوديم: رجينالد

  .شوند اي ساحلي مي دهد كه دست در دست يكديگر وارد خانه صحنة بعد گلاديس و رجينالد را نشان مي
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  فيلمنامة نهايي

 ـ گاه فيلمنامة نهايي فقط كمي از پيش تـر اسـت، و فقـط دسـتوراتي در مـورد       ويس مفصـل ن
هـا وگفتگوهـاي آنهـا، و چنـد دسـتور تصـويري يـا آوايـي، اضـافه بـر            حركات شخصيت

  .نويس دارد پيش
  

  صدا  تصوير

. انـد  گلاديس و رجينالد دست در دسـت كنـار آب ايسـتاده     ساحل هنگام طلوع خورشيد
آنهـا  اما برق نگاه و طـرز ايسـتادن   . اند حدوداً شصت ساله

  .تر جلوه كنند موجب شده است جوان
  
  
  
  

  ورودي خانة ساحلي ـ صبح

چنين حس زيبـايي و تـو بيسـت سـالگي هـم      : گلاديس
  .نداشتم

اما تـو اون سـن اينطـور    . منم همينطور )با خنده(: رجينالد
  .عاشق هم نبوديم

شود و گلاديس و رجينالد خندان، دست در دست  در باز مي
    .شوند يكديگر داخل مي

  

  تلويزيون

دهـد،   مطلب را بيشتر نشان مـي   نويسد و هركجا لازم باشد، نويسندة تلويزيوني با تصوير مي
اي را  هاي تلويزيوني زير، نويسنده دستورات تصـويري  در چارچوب. نه اينكه توضيح بدهد

 ـ اي  را به كارگردان منتقل مي افزوده است كه دقيقاً همان آثار تصويري راي كند كه نويسنده ب
  .داند بيان مؤثر داستان ضروري مي

  
  تلويزيون ـ تك ستوني

  :پيدايي تدريجي

  .ها با ساحل ساحل هنگام طلوع خورشيد، برخورد موج

انـد،   حدوداً شصت ساله. اند چشم به دريا دوخته  دست در دست يكديگر،  در كنار ساحل،. شوند دو نفر از دور ديده مي

كننـد و بـا    به آرامي به يكديگر رو مـي . تر جلوه كنند ا موجب شده است بسيار جواناما برق نگاه و طرز ايستادن آنه

  .كنند قلبي آكنده از محبت با هم صحبت مي

  .چنين حس زيبايي و تو بيست سالگي هم نداشتم: گلاديس

  . اما تو اون سن اينطور عاشق هم نبوديم. منم همينطور) با خنده: (رجينالد

  .صبح است. ساحلي همگذاري محل ورودي خانة

  ).شوند شود و گلاديس و رجينالد خندان، دست در دست يكديگر داخل مي در باز مي(
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ستوني، و گاهي هـم در دوسـتوني، نـام شخصـيت داسـتان در وسـط        در چارچوب تك
  .آيد، نه در كنار آن صفحه مي

  
  .كنند مي كنند و با قلبي آكنده از محبت با هم درددل آنها به آرامي به يكديگر رو مي

  :گلاديس

  .چنين حس زيبايي و تو بيست سالگي هم نداشتم

  :رجينالد

  .اما تو اون سن اينطور عاشق هم نبوديم. من هم همينطور )با خنده(

    .همگذاري حمل ورودي خانة ساحلي
  

    تلويزيون ـ دوستوني

  صدا  تصوير

    .پيدايش تدريجي ساحل هنگام طلوع خورشيد
  تلويزيون ـ دوستوني  خورد امواج با ساحلچرخش افقي دوربين و بر
در كنـار سـاحل،     شـوند،  گلاديس و رجينالد از دور ديده مي(  .آهسته آهسته زوم به جلو

حـدوداً  . انـد  دست در دست يكديگر، چشـم بـه دريـا دوختـه    
اما برق نگاه و طرز ايستادن آنها موجب شده . اند شصت ساله
  .) تر جلوه كنند است جوان

كننـد و بـا هـم بسـيار      رجينالد به يكديگر رو ميگلاديس و (
  .)كنند صحبت مي

  .چنين حس زيبايي و تو بيست سالگي هم نداشتم  :گلاديس
اما تو اون سن اينطور عاشق . منم همينطور )با خنده(: رجينالد

  .هم نبوديم
دست در دسـت    شود و گلاديس و رجينالد خندان، در باز مي(

    .)شوند يكديگر داخل مي

  

  فيلم

بـه كمـك ايـن اعـداد     . دهد در فيلمنامة زير اعداد سمت راست، هر نما يا فصل را نشان مي
شـود، مـثلاً    هايي فيلمبرداري مـي  توان تعيين كرد كه در كدام وقت و كدام روز چه فصل مي
  .82و  79، 78، 46، 42، 45صبح، صحنة اتاق نشيمن، فصل  7شنبه، تلفن،  سه«
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  پيدايش تدريجي

  .استوديو ـ ساحل ـ طلوع خورشيد خارج. 1

  .چرخش افقي دوربين و برخورد امواج با ساحل. 2

  .خارج استوديو ـ ساحل ـ طلوع خورشيد. 3

  .شوند، تنها، در زمينة ساحل و دريا دو نفر از دور ديده مي
  .آهسته آهسته زوم به جلو، تا معلوم شود آنها زن و مردند. 4

  .نماي نسبتاً دور. 5

اند، اما برق نگاه و  حدوداً شصت ساله. اند دست در دست يكديگر، چشم به دريا دوخته  اند، نار آب ايستادهزن و مرد ك
  .تر جلوه كنند طرز ايستادن آنها موجب شده است بسيار جوان

  .نماي متوسط، زاوية مخالف. 6

  .كنند كنند و با يكديگر صحبت مي آنها به آرامي به هم رو مي
  .نماي نزديك. 7

  .نماي نسبتاً نزديك .8

  .اند آنها به هم نزديك شده

  گلاديس

  .چنين حس زيبايي و تو بيست سالگي هم نداشتم

  .نماي نزديك. 9

  رجينالد

  )با خنده(
  .اما تو اون سن اينطور عاشق هم نبوديم. منم همينطور

  .قطع، صحنة ديگر
  داخل خانة ساحلي ـ ورودي ـ صبح. 10

    .شوند نالد خندان، دست در دست يكديگر، وارد ميشود و گلاديس و رجي در باز مي
  
  راديو

  .تنها از طريق صدا، گفتگوها بايد بيشتر باشد  توجه داشته باشيد كه براي انتقال همان داستان
  

  .تر شدن صداي دريا ها، نزديك امواج دريا، مرغان دريايي، صداي پاي دو نفر روي ماسه: صدا

  .شوند تر مي كهمچنان كه آن دو نفر به آن نزدي

اون . بار چهل سال پيش بـه ايـن سـاحل اومـديم     رجينالد يادمه اولين. درياچه زيباست). پيدايي تدريجي: (گلاديس

  .موقع بيست ساله بودم
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  .گلاديس منم اين ساحل و به خاطر دارم: رجينالد

  .اون موقع چنين حس زيبايي نداشتم: گلاديس

  .اينطور عاشق هم نبوديم اما تو اون سن. منم همينطور: رجينالد

  .بيا به خانة ساحلي برگرديم )كند پيشنهاد مي(: گلاديس

  .موسيقي مياني: موسيقي

  .شود در باز مي. روند صداي پاي گلاديس و رجينالد كه از پله بالا مي: صدا

  !چه صبح زيبايي است )با خندة مشهود در صدايش(: رجينالد

     !وز باشكوهي استر )مشهود در صدايش  با خندة(: گلاديس
  

هـاي   گويد در چارچوب ، استاد توليدات شنيداري در دانشگاه امرسون، مي1كريستوفر آتوين
سـمت چـپ صـفحه معمـولاً بـه      «: شـده اسـت   بندي صفحات معمولاً تقسيم  متن شنيداري،

سـمت راسـت صـفحه معمـولاً بـه توضـيح       . دستورات فني و منابع صوتي اختصـاص دارد 
» .هاي شروع و پايان و روايت يا گفتگوي اصلي اختصـاص دارد  فرمان محتواي اصلي صدا،

كند كه اطلاعات مـتن بايـد آنچنـان كامـل باشـد كـه همـة اعضـاي بخـش           آتوين تأكيد مي
مهندسي، كارگرداني و اجرا به درستي بفهمند چه بايد بكنند و چه وقت بايد كاري را انجام 

كاركنان توليد بايد بتوانند «: گويد او مي. عات باشدبا اين حال متن نبايد مملو از اطلا. بدهند
  ».به سرعت جاي خود را پيدا كنند و وظايف خود را بدون آشفتگي انجام دهند

مدرسان و كارگردانان توليد تلويزيوني غالباً چارچوب دوستوني را براي توليد كارگاهي 
دوربينـي و   توليـد تـك  كنند و چارچوب صـفحة كامـل را بـراي     يا چند دوربيني توصيه مي

خواهند مخاطبان شما ببيننـد در ذهـن داشـته     هنگام نوشتن بايد تصاويري را كه مي. ميداني
توانيد به كارگردان بگوييد چه چيـز بايـد در    مي. باشيد و آنها را در نوشتة خود وصف كنيد

سـتفاده از  ا. صحنه نشان داده شود، اما هيچگاه به او نگوييد آن را چگونه بايد نشـان بدهـد  
اينهـا  . ها، چگونگي پيش بردن فيلمنامه، يـا گـرفتن نماهـا را بـه عهـدة او بگذاريـد       دوربين
اگـر ترديـد   . ها و مسائل اوست، اما مشخص كنيد كه پيام تصويري چه بايد باشـد  مسئوليت

ايـد نباشـد، دسـتورات تصـويري لازم را      داريد كه توضيحات دقيقاً آنطور كه در نظر داشـته 
  .نيد و توضيح بدهيداضافه ك

هـاي   اي بـراي نمـايش   نويسي حرفـه  مجموعة بسيار سودمندي از رهنمودهاي نمايشنامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Christopher Outwin 
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نويسـي تلويزيـوني بـراي نويسـندة      چـارچوب نمايشـنامه  اي به نـام   تلويزيوني در مجموعه
دسـتور كـار اصـلي    . كه در اتحادية صنفي نويسندگان امريكا تهيه شده اسـت  آمده اي حرفه

  :چارچوب، طبق نظر اين اتحاديه به قرار زير است براي تنظيم
ها، توصيف صحنه و دستور كار صحنه در عرض هـر صـفحه، در    دستور كار دوربين. 1

 .شود فاصلة بين دو حاشية كناري، نوشته مي
از بالا تا پايين نوشـته    سانت در وسط صفحه، 5/4تمام گفتگوها در ستوني به عرض . 2
كند درست بالاي خطي كه مربوط بـه اوسـت نوشـته     صحبت مي نام شخصيتي كه. شود مي
هاي اضافي در مورد اينكه هر خط گفتگو چگونه بايد ادا شـود، زيـر نـام     يادداشت. شود مي

 .شود شخصيت موردنظر و كمي به سمت داخل خط نوشته مي
دستور كار دوربـين، دسـتور كـار صـحنه و توصـيف صـحنه بـه          تمام متن گفتگوها،. 3

 .شود تنظيم مي) نه يك خط در ميان(اي  فاصله تكصورت 
بين كلام يك شخصيت و شخصيت ديگر، بين كلام و دستور كار دوربين يا صحنه و . 4

 .متن يك خط در ميان است  بين يك نماي دوربين و نماي ديگر،
لازم باشـد، توضـيح ايـن    ) همگـذاري   مـثلاً (هرگاه روش خاصي براي تبديل صحنه . 5

 .آيد ها، به صورت يك خط در ميان مي جدا از صحنهروش هميشه 
منظـور حـروف بـزرگ    [در نمايشنامة تلويزيوني هميشه اجزاي زير با حروف بزرگ . 6

 :شود نوشته مي] انگليسي است
  نماهاي دوربين و دستور كار دوربين؛

  داخل يا خارج استوديو؛

  معرفي محل در ابتداي صحنه؛

  داي صحنه؛در ابت) شب يا روز(معرفي زمان 

  و) در صورت مشخص بودن(شيوة انتقال 

بالاي ديالوگي كه هر شخصيت بايد ادا كند و همچنين وقتي بـراي  ( ها نام همة شخصيت
  .)آيد نخستين مرتبه در بندهاي توصيفي مي

در نمايشنامة تلويزيوني زير كـه بـه صـورت نمونـه آورده شـده اسـت، بخـش اول آن        
دهد كه اصل داستان و دسـتور كـار    صفحات بعد نشان مي دهد و ها را توضيح مي چارچوب

  .آن چگونه بايد عرضه شود
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  پرده اول

  .)شود ها فقط در نمايشنامة تلويزيوني استفاده مي بندي بر اساس پرده تقسيم(

  محو تدريجي

  .دشو داخل يا خارج استوديو ـ تعيين نماي روز يا شب ـ موضوع نماي دوربين اينجا نشان داده مي: محل

توضيح موسـيقي و آثـار صـوتي نيـز در     . شود ها و رويدادها در عرض صفحه نوشته مي شخصيت  ها، توصيف صحنه

  .آيد اينجا مي

  شخصيت اول

  )حالت سخن گفتن شخصيت(

  .آيد متن گفتگو در اينجا مي

  شخصيت دوم

  .كند در اينجا صحبت مي

  شخصيت سوم

  .شود باشيد كه متن تمام گفتگوها در ستون وسط صفحه ماشين ميبه ياد داشته . كند در اينجا صحبت مي         

  .شود توضيحات اضافي و حركات دوربين هرگاه لازم باشد به همين صورت نوشته مي

  )برش يك صحنه به صحنه ديگر، همگذاري و نظاير اينها(دستور كار انتقال 

ها را به عهدة كـارگردان   گيري كند و بيشتر تصميم اي كمتر از دستور كار انتقال استفاده مي نويسندة حرفه: يادآوري

لازم باشد، بايـد شـيوة انتقـال مشـخص      اي برش ضربهيا  برش پرشياي مانند  تنها هنگامي كه آثار ويژه. گذارد مي

  .شود

  

  .آيد صحنه يا نماي بعدي در اينجا مي

  

  محو تدريجي

  

  آهن حومه ـ نماي غروب خارجي ـ ايستگاه راه

هـا   بعضـي . شـوند  قطاري تازه به ايستگاه رسيده است و مسافران از آن خارج مي. م در تابستان استپايان روزي گر

خارج از ايستگاه چند زن در اتومبيل . اند اند، بعضي ديگر كراوات خود را شل كرده كت خود را روي بازويشان انداخته

  .رسد ه گوش ميها درهم و آشفته ب سر و صداي بوق ماشين. منتظر شوهران خود هستند

  

  آليستر نماي دوتايي متوسط ـ جك دابز و فرد مك
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. جك گردني ستبر و بدني ورزيده دارد و تقريباً تاس اسـت . اند اند كه تازه از قطار پياده شده سالي آنها بازرگانان ميان

برآمـده و انـدام قـوزكردة    فرد شكم . دارد قبلاً ورزشكار بوده است و هنوز اندام خود را در وضعيت متناسبي نگاه مي

  .بازي همراه با گاري برقي است گس و گلف اهل مارتيني. نشينان را دارد حومه

  فرد

  خواي برسونمت؟ مي

  جك

  ياد دنبالم  زنم مي. نه متشكرم

  )اندازد نگاهي به دور و بر مي(

  .بندون گير كرده به نظرم تو راه

  

  .دهندة ماشين صداي بوق تكان

  فرد

  )غمگين(

  .خوب، تا فردا. شناختم ي دلنشين و هرجا بودم مياين صدا

  جك

  !پول يادت نره

در همين حال دوربـين جـك را از نزديـك نشـان     . رود شود و به طرف همسرش كه منتظرش است مي فرد دور مي

  .شود توان پشت سرش قطار را ديد كه از ايستگاه خارج مي مي. نگاهش در توقفگاه در جستجو است. دهد مي

  

  خش افقي ـ توقفگاه از منظر جكنماي چر

  

  .زند چند تكه كاغذ با وزش باد گرم تابستان در هوا چرخ مي. توقفگاه اكنون به كلي خالي از ماشين است

  

  بازگشت به جك

  

هاي  سپس با تصميمي ناگهاني، به سمت تاكسي. متحير است و كمي نگران  همچنان به توقفگاه خالي چشم دوخته،

  .رود ايستگاه مي
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  جك

  )با صداي بلند(
  !تاكسي

  .نشيند جك در تاكسي مي. شود اي بعد، يك تاكسي به آرامي به او نزديك مي لحظه
  

  : همگذاري

  

  ها خارج ـ خيابان زيبايي در حومه ـ نزديك غروب ـ نماي زاوية باز ـ خيابان و خانه

تاكسي با سر و صدا دور . پردازد ش را ميا شود و كرايه جك پياده مي. كند تاكسي مقابل خانة سفيد بزرگي توقف مي
  .شود مي
  

  نماي درشت ـ جك

  
  .شود اش نمايان مي خشم در چهره. ماند حركت مي چرخد، ناگهان بي به سمت خانه مي

  

  خانه از منظر جك

  
  .كوبد اي مي هاي چوبي را با ميخ به پنجره كارگر سفيدمويي تخته. چمن بلند است

  

  چرخش افقي از منظر جك

  
  .ايستد شود و در كنار كارگر مي خانه نزديك ميبه 

  جك

  چه خبره؟
  

  .دهد كند و به چكش زدن ادامه مي كارگر اعتنا نمي
  

  )دنباله كلام(جك 

  )مكثي كوتاه، سپس با خشم(
    ؟!شنوي؟ پرسيدم چه خبره مگه نمي! آي آقا

  

  شيوة بيان

  مطالب ديداري و شنيداري

رسـد، حتمـاً قبـل از آن طـي      تلويزيـون مـي   كسي كه به درس نويسندگي براي راديو و
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نويسي كلاس سوم دبسـتان   هاي تحصيل انواع دروس نويسندگي را گذرانده است؛ از جمله سال
اما به احتمال زيـاد در مـورد نويسـندگي    . نويسي در دوران دانشگاه گرفته تا شعر، ادبيات و مقاله

نكه اكثر مـردم جهـان وقـت خـود را     براي رسانة الكترونيكي هيچ درسي نگذرانده است، حال آ
  .گذرانند تا ارتباط از طريق مطالب چاپي بيشتر به ايجاد ارتباط ديداري و شنيداري مي

مطالب چاپي را ـ چـه اخبـار    . موجز بنويسيد  هنگام نوشتن مطالب ديداري و شنيداري،
تأثير مطلوب هرقـدر   توان براي ايجاد باشد، چه مقاله، رمان، داستان كوتاه يا نظاير اينها ـ مي 

تلويزيـوني دچـار محـدوديت    / كه لازم است كوتاه يا بلند تنظيم كرد، اما مطالـب راديـويي  
اي خوب ممكن است بين چند صد تا چنـد هـزار    طول يك قطعه خبر روزنامه. زماني است

رسد، ممكن اسـت فقـط در    كلمه باشد، حال آنكه همين خبر وقتي به راديو و تلويزيون مي
ـ يا اگر خبـر مهمـي باشـد، در     يه گنجانده شود ـ يعني در حجمي كمتر از صد كلمه سي ثان

بنـابراين ممكـن اسـت جـز هنگـام نوشـتن مطلـب بـراي         . نود ثانيه يـا حـداكثر دو دقيقـه   
هاي كوتاه چهار، شش يا چند ساعتي، مجبور شويد محتواي يك رمان يا نمايشنامة  مجموعه

يـا يـك سـاعت و نـيم     ) ي برنامة يك ساعتي تلويزيـوني يعن(  چاپي را در چهل و دو دقيقه
  .بگنجانيد) يعني برنامة دو ساعتي تلويزيوني(

شنونده يا بيننده اين امكان برايش وجود ندارد كه بتواند مطالـب رسـمي   . لحن غير رسمي
 در راديو يا تلويزيـون . شود را براي درك بهتر بازخواني كند اي را كه به او عرضه مي يا پيچيده

هاي مسـتند   ساختار و زبان رسمي براي بعضي برنامه. شود هم پيام تنها يكبار شنيده يا ديده مي
كننـد و   هاي قبلي تأمل مي و اخبار يا مناظره مناسب است، اما مخاطباني را كه براي درك جمله

  .كند شوند، به سرعت گيج مي هاي بعدي غافل مي به اين ترتيب از بخش
كننده و ممكن اسـت مخاطـب    يا اطلاعات مبهم و كلي غالباً گيجحركات . دقت در كلام

كنيـد،   مطلبي كه عرضه مي. را وسوسه كند كه موج راديويي يا كانال تلويزيون را عوض كند
پـــــي   ابهام ممكن است در مطلب چا. چه ديداري چه شنيداري، بايد ساده و واضح باشد
ايـن حـرف بـه ايـن     . آور است اً كسالتجذاب باشد، اما در مطالب ديداري و شنيداري غالب

محتـواي نوشـتة   . معنا نيست كه سطح مطالب خود را از لحاظ درك انديشه نازل نگاه داريد
تواند هم جذاب باشد و هم پيچيده، اما بايـد طـوري تنظـيم شـود كـه مخاطبـان را        شما مي
  .شود وگرنه موجب اتلاف وقت شما و آنها مي  تأثير قرار دهد، تحت

هـاي گروهـي اسـتفاده     به خاطر داشته باشيد با آنكه ما پيوسـته از اصـطلاح رسـانه    در ضمن
يـك طـرف   : فرايند ارتباط راديويي ـ تلويزيوني اساساً فرايندي يـك بـه يـك اسـت     كنيم، اما  مي
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متن بايد چنان باشد كه انگـار مجـري   . مجري يا گوينده قرار دارد و طرف ديگر شنونده يا بيننده
  .كند مخاطب نشسته است و برنامه را به طور غيررسمي براي او اجرا مي نشيمن در اتاق

شـناختي بسـيار    هـاي مخاطـب   براي دستيابي به مخاطبان خاص، بررسي. مداري مخاطب
بكوشيد محتوا و شيوة بيان را بر حسب مخاطب خود تنظيم كنيد و تـا حـد   . ضروري است

  .تك مخاطبان نزديك كنيد امكان خود را به تك
كنند سبك قوي يعني زبان فاخر و سبك  كار غالباً تصور مي نويسندگان تازه. ن طبيعيزبا

كشد تا بتواننـد از زرق و بـرق    هاي ساده و روان و مدتي طوتي طول مي ضعيف يعني جمله
. اين نكته عمـدتاً در مـورد رسـانة الكترونيكـي صـادق اسـت      . زبان فاخر خود را رها كنند
نويسي آمده اسـت ، آنجـا كـه بـه جـاي سـي        در مورد نمايشنامهمطلبي را كه در فصل اول 

فقط سي ثانيه متن ديداري موجز جـايگزين    صفحه متن مكتوب گفتگوي جذاب و پيچيده،
  .شده است ، دوباره بخوانيد

  :از نوشتن به شيوة زير خودداري كنيد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزار فوت مربع الوار ساختماني كـافي بـود، در كـام     232هاي شمالي را كه براي توليد  آتش ويرانگري جنگل

هايي كه ديگر هرگز سـاخته نخواهنـد شـد، سـر بـه فلـك        هاي حاصل از سوختن الوار ساختمان شعله. كشيد

  .شد پيچيد و چون نور شهاب در آسمان تيره ناپديد مي كشيد، درختان را در هم مي مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   
  

  : به شيوة زير بنويسيد
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هايي را كه براي ساختن صد خانة شش اتاقي كافي بـود، از ميـان بـرد و دود و     هاي شمال درخت آتش جنگل

  .شد آن از فاصل چهل مايلي ديده ميشعلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            
  

نوشـت كـه    ابتدا چنان مـي . نويسندة كتاب حاضر در جواني نويسندة برنامة ورزشي بود
 ـ . كنـد  نشـيمن تعريـف مـي    اقانگار دارد موضوعي را در جمع دوستان، در رستوران يا در ات

بعدها اين شيوه را با راديو و تلويزيون منطبق كرد، به اين صورت كه انگـار بـه جـاي يـك     
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هنگامي كه پشـت ماشـين تحريـر يـا رايانـة      . كند عده براي يك نفر موضوعي را تعريف مي
بيننـده  نويسيد، در ذهن خود شنونده يـا   ايد و براي راديو يا تلويزيون مطلبي مي خود نشسته

كليـد  . كنيـد  مـي » صـحبت «را مجسم كنيد، مخاطبي خيالي را كه به صورت انفـرادي بـا او   
  .فهم زنده و قابل  موجز،  زبان غيررسمي،  :ارتباط اين است

  

  سادگي 

  شـد بـه خـوبي بـا رسـانة      نگـار و نويسـندة بنـام را مـي     ست همينگـوي، روزنامـه  ارن هشيو
. كرد زوايـد را از زبـان بزداينـد    كار توصيه مي دگان تازهاو به نويسن. الكترونيكي تطبيق دارد

هـاي دوبخشـي اسـتفاده كنيـد تـا       بيشتر از كلمـه . زبان شما بايد ساده و عاري از ابهام باشد
نه اينكه سطح نوشتة خـود را پـايين بياوريـد، بلكـه ماهيـت ارتبـاط ديـداري و        . بخشي سه

زبان با چنـان    ترونيكي برخلاف مطالب چاپي،الك  در رسانة. شنيداري را در نظر داشته باشيد
شود كه ديگر كسي فرصـت يـا امكـان مزمـزه كـردن آن و تفكـر دربـارة         سرعتي منتقل مي

توان خبر، فيلم يـا   در راديو و تلويزيون نمي. هاي معنايي يك كلمه يا جمله را ندارد ظرافت
يـك مطلـب چـاپي، از     توان هنگام خواندن مجموعه كمدي را متوقف كرد، در حالي كه مي

  .سرعت خود كاست و بخشي را دوباره خواند و درباره آن تأمل كرد
با تظاهر به آموزش كلمات جديـد،  . كلماتي را انتخاب كنيد كه براي مخاطبان آشنا باشد

بهترين ابزار آموزش، همـان محتـوا و هـدف    . شنوندگان يا بينندگان خود را از دست ندهيد
تـر   تر و روشن ها واضح هر اندازه اين انديشه. هاي نو يق ارائه انديشهمتن برنامه است؛ از طر

  .آموزد كند و مي ارائه شود، مخاطب شما بهتر درك مي
هـا و عبـارات    شود، زيرا بايد در عين حال از كليشه دشوار مي  گاه انتخاب كلمات ساده،

واهـد برنامـة پيانيسـت    خ بيچاره نويسندة برنامة موسـيقي روز كـه مـي   . كهنه نيز احتراز كرد
، »پرسـه زدن بـر روي كلاويـه؟   «، »نواي سـكرآور؟ «! مشهوري را در برنامة خود معرفي كند

البته شما ايـن عبـارات را بـه كـار     » گذاري موزون بر روي كليدهاي سياه و سفيد؟ انگشت«
  كرد؟در يك متن استفاده  »نواختن پيانو«توان از عبارت  اما مگر چند بار مي. نخواهيد برد

اي براي بيان مطالب جستجو كنيد و اگر نتوانستيد راهي بيابيد كـه عـاري از    هاي تازه راه
  .ترين زبان ممكن بيان كنيد ترين و روشن تظاهر و ابهام باشد، مطلب را به ساده

. از كلماتي كه در زبان شخصي شما هست، ولي در زبان عموم رايـج نيسـت، بپرهيزيـد   
بريـد بـالاتر از    رفته بـه كـار مـي    اي و دانشگاه اي حرفه ام نويسندهسطح زباني كه شما در مق
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اگر روزي به چنان شهرتي برسيد كه مردم نـه بـه خـاطر    . سطح زبان اكثر مخاطبان شماست
هايتان گوش كنند، شـايد آنگـاه بتوانيـد     گوييد، بلكه به خاطر آنچه هستيد به حرف آنچه مي

بـاز در  . انـد  طبان شما قبلاً حاضر به شنيدن آن نبودهزبان را در سطحي به كار گيريد كه مخا
اينجا منظور آن نيست كه نبايد سطح آگاهي مخاطبان را بـالا ببريـد، امـا بـالا بـردن سـطح       

  .هاي شما گوش كنند آگاهي در گرو آن است كه مخاطبان به برنامه
  

  دستور زبان

هـاي   ن بخشـي از ويژگـي  توانـد بـراي نشـان داد    آفرينيد مـي  شخصيتي كه براي نمايشي مي
اما در موارد ديگر اگـر قـرار باشـد    . داستاني خود از زبان عاميانه يا غيردستوري استفاده كند

نظرهاي شما به ديگران منتقل شود و ديگران آنها را بپذيرند، بايد دستور زبان را به درسـتي  
اي را كـه آن را   دهتنها گوين متن خبري كه حاوي اشتباهات دستوري است، نه. به كار بگيريد

شود نويسندة متن هـم شـغل خـود را از دسـت      بلكه موجب مي  كند، خواند شرمسار مي مي
هرگاه رعايت نكات دستوري موجب تطويل جمله يا عبارت شود و خواندن يا درك . بدهد

جملة كوتاه حتي اگـر نـاقص باشـد،    . هاي عبارت را كوتاه كرد آن را دشوار كند، بايد جمله
اي كـه   اي است كه كامـل امـا مطـول اسـت، درسـت مثـل همـين جملـه         بهتر از جملهغالباً 
  .اكنون خوانديد هم
  

  افعال

از زمان حال و وجه معلوم استفاده كنيد و در هر جمله فاعلي را كه عملي را انجـام داده يـا   
شب گذشته روستاي شورشي ديگري به دست «: اينكه بگوييم. موجب شده است، ذكر كنيد

از لحاظ دستوري صحيح است، اما » نهدم شد و زنان و كودكان بسياري كشته شدندارتش م
ارتـش شـب گذشـته    »  :صورت ديگر همين جمله مؤثرتر و به همان اندازه دسـتوري اسـت  

مـثلاً بـراي   » .روستاي شورشي ديگري را منهدم كرد و زنـان و كودكـان بسـياري را كشـت    
سـقوط  تهية فـيلم تـازة   «: وان در متن مصاحبه گفتت مي  ، بت سينما،1معرفي راني استاروارز

: امـا بهتـر اسـت بگوييـد    » .هفتة گذشته توسط راني استاروارز به پايان رسـيد  جمهور رئيس
  ».را به پايان رساند جمهور سقوط رئيسهفته گذشته راني استاروارز فيلم تازة «
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ronnie Starwars 
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بـه خـاطر داشـته    نويسي براي برنامه ورزشي را كه ابتداي اين بخش مطرح كـرديم   متن
  .از زبان محاوره استفاده كنيد  :باشيد

  

  مناسب  كلمة

گـاه ايـن   . در هر زباني بسياري كلمات چندين معنـا دارنـد  . از كلمات مناسب استفاده كنيد
بايـد اطمينـان   . رود شود، حتي وقتي در بافتي مشخص به كار مي معناها با يكديگر اشتباه مي

  بريد اولاً براي انتقال منظور شما بهترين كلمـه اسـت،   كار مياي كه به  داشته باشيد هر كلمه
  .شود و ثالثاً مبهم و غيرقابل فهم نيست ديگري اشتباه نمي  ثانياً معنايش با كلمة

كتاب مرجعي هم در مورد دسـتور  . بايد فرهنگ زبان و لغتنامه در كنار خود داشته باشيد
بـا توجـه   . بايد پيوسته در دسترس داشته باشيدگذاري و املاي كلمات  هاي نقطه زبان، نشانه

جمهور پيشين امريكا را بـه   ، رئيس1به تنوع قواعد املايي بايد پيوسته هشدار اندرو جكسون
اي بيابـد، لابـد ذهـن ضـعيفي      ذهني كه نتواند بيش از يك امـلا بـراي كلمـه   «: خاطر داشت

  ».است
مـثلاً    ت از كلمـات رايـج اسـت،   اي، اسـتفادة درس ـ  هاي سـواد حرفـه   البته يكي از نشانه

هايي بـا يكـديگر دارنـد؟     چه تفاوت *ها، صواب و ثواب، حيات و حياط دانيد تنها و تن مي
كـار   اي، هميشه تـازه  شود نويسنده به جاي ورود به فضاي حرفه هاتي موجب مي  چنين اشتبا
  .باقي بماند

خبـر، مـتن خبـر را گرفتـه     اگر تا به حال اتاق خبر را ديده باشيد و از دستگاه سـرويس  
. آيـد  دانيد كه آوانگاري كلمات دشوار در متن خبر يا در ابتدا يا در انتهاي آن مـي  باشيد، مي
ايد ممكن است درسـت تلفـظ نشـود، از آوانگـاري      اي كه به كار برده كنيد كلمه اگر فكر مي
  . استفاده كنيد

در صـورت لـزوم آن را   . كنيـد پس از اتمام متن، آن را با صداي بلند بخوانيد و تصحيح 
هـاي قطعـي نويسـندة     يكي از نشانه. كننده يا ويراستار تحويل دهيد پاكنويس كنيد و به تهيه

  .دقت، متن آشفته و پرغلط است اي و بي غيرحرفه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Andrew Jackson 

  .و ـ است شده آورده your and you’re, its and it’s, then and than, there and their كلمات اصلي متن در *.
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  گذاري هاي نقطه نشانه

گذاري در متن راديويي و تلويزيوني بيش از هرگونـه مـتن ديگـري كـاربرد      هاي نقطه نشانه
گويد كلام خود را كجا شروع كند و كجـا تمـام كنـد، مـثلاً      ها به مجري مي اين نشانه. دارد
نشـانة لحـن   ) ؟(تأكيـد، و    نشـانة (!)  نشانة مكث كوتاه،) ـ(:مكث طولاني است،   نشانة(...) 

  خوانيد؟ هاي زير را چگونه مي هريك از جمله. پرسشي است
  . كند او بازيگر خوبي است فكر مي �
  !كند او بازيگر خوبي است يفكر م �
  كند او بازيگر خوبي است؟ فكر مي �
  .بازيگر خوبي است... كند او  فكر مي �

آن كلمـه يـا جملـه    دهد كـه   شود نشان مي اي كشيده مي خطي هم كه زير كلمه يا جمله
  .بايد با تأكيد خوانده شود

  

  حروف اختصاصي

به خاطر داشـته باشـيد كـه مـتن     . ثناييحروف اختصاصي را به كار نبريد، مگر در موارد است
اسـتفاده از حـروف   . شما را بايد مجري بخواند يا حفظ كنـد و بـه صـداي بلنـد بيـان كنـد      

  مـثلاً . خواهيد مجري شكل اختصاري كلمه را تلفظ كند اختصاصي به معناي آن است كه مي
را » همـا «كلمـة   خواهيد مجري ، يعني مي*»هما«بنويسيد » هواپيماي ملي ايران«اگر به جاي 
هـا   تاريخ. شود مانند سيا و ناسا عيناً نوشته مي  البته حروف اختصاري بسيار رايج،. تلفظ كند

  .بنويسيد بيست و پنجم فروردين/ 25/1مثلاً به جاي : هم بهتر است به حروف نوشته شود
  

  جنسيت

تـازه اسـت و    اي نسـبتاً  احتراز از كلماتي كه نشان از جنسيت يـا نژادپرسـتي دارنـد پديـده    
نمـا رفتـه رفتـه از زبـان حـذف       پسوندهاي جنسيت. رود تبعيض زباني به كندي از ميان مي

مثلاً در فارسي آموزگـار بـه   [گيرد كه فاقد جنسيت است  شود و جاي آنها را كلماتي مي مي
اي  نويسنده و گوينده حرفـه  **].مستخدم/ معلم و خدمتكار به جاي مستخدمه/ جاي معلمه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
و  ”department“بـراي   ”dep’t“ ، كلمـات )هواپيماي جمهوري اسلامي ايران(ما در متن اصلي به جاي ه *

“corp”  براي“corporation” آورده شده است ـ و.  
گوينـده  ( ”anchorman“ جـاي  بـه  )گوينده( ”anchor“: در متن اصلي از اين كلمات استفاده شده است **
  .ـ و) گوينده زن( ”anchorwoman“و ) مرد
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بت به زبان و تغييرات زباني حساس باشد و عموم مردم را بـه احتـراز از تعصـب و    بايد نس
  .نابرابري ناشي از تبعيض زباني تشويق كند

  

  صحت و تحقيق

اگـر  . هنگام نوشتن نمايشنامه، برنامة مستند يا خبر بايد از وقايع اطلاع كامـل داشـته باشـيد   
آمـوزان و   بايد به دقـت بدانيـد دانـش   فضاي نمايشنامة شما دبيرستاني در شمال شهر است، 

آموزگاران اين قشر جامعه و چنين دبيرستاني از لحاظ اداري، آموزشي، اجتماعي، روانـي و  
توانيـد بـر اسـاس اطلاعـات دقيـق و       در آن صورت مـي . هايي دارند جغرافيايي چه ويژگي

خـاب كنيـد و بـه    هايي را كه با نمايشنامة شما تناسب دارد به دلخواه خود انت صحيح ويژگي
  .پسنديد به كلي حذف كنيد هايي را هم كه نمي وضوح نشان دهيد، و ويژگي

تنها با رويدادها بلكـه بـا افـراد،     نويسيد، بايد نه اي در مورد مبلغان مسيحي مي اگر برنامه
آشـنا باشـيد كـه      اي و ساير متغيرهـايي  بندي آنها، فضاي كليسايي و رسانه سوابق آنها، دسته

  .متني دقيق در اين حوزه ضروري است  هيةبراي ت
موفق يا نـاموفق بـودن مـتن در طـول مراحـل تهيـه       . هاي تحقيق كامل را بياموزيد شيوه

هـر  . جا كجا تحقيق كنيد؟ همه. نوشتن تنها بخشي از اين فرايند است. شود مطلب معلوم مي
ي بـر حسـب   نويس ـ فصل كتاب حاضر حاوي اطلاعاتي در مورد گردآوري مطلب براي متن

در فصل هفتم، مراجـع اطلاعـاتي مختلفـي ذكـر شـده      » تحقيق«در بخش . نوع برنامه است
  هـا،  در واقع بسياري از شبكه. توان از آنها استفاده كرد است كه براي تنظيم متن مصاحبه مي

ها و مؤسسات توليد برنامـه فقـط چنـين كسـاني را بـراي انجـام چنـين تحقيقـاتي          ايستگاه
آموختگاني كـه در صـدد ورود    كنند و اين خود فرصتي است مغتنم براي دانش استخدام مي
  .هايند به اين عرصه

هـاي خودتـان    ابتـدا بـه اطلاعـات و تجربـه    . به طور كلي، چند مرجع اصلي وجود دارد
همـة مـا، هرچنـد    . شويد اطلاعاتي داريد كه يادتان نبوده اسـت  غالباً متوجه مي. رجوع كنيد

شـده،   مطالب ثبت و ضـبط . ات محدودي داريم و بايد از خود فراتر برويمكارآزموده، اطلاع
از قبيل كتاب، مجله، روزنامه، عكس، دفترچه خاطرات، نامه و نوارهاي صوتي و تصـويري  

افرادي هـم كـه در موضـوع مـوردنظر تخصصـي دارنـد يـا شـخص         . همه بسيار مهم است
هـاي   گيـري  ، اگرچه بايد در مـورد نتيجـه  اند شناسند، منابع اطلاعاتي خوبي موردنظري را مي

هـا، دفـاتر كـار،     كتابخانه. ايشان اكتفا كرد  هاي مقطعي مغرضانة آنها هشيار بود و به برداشت
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نوارهاي صوتي و تصويري، اقوام، همسـايگان    ها و اعضاي آنها، بايگاني ها و انجمن سازمان
  .جع اصلي براي كسب اطلاعاتندها و مؤسسات آموزشي مرا ها، موزه و دوستان، تفريحگاه

توان در  با اينترنت مي. هاي اخير رايانه تحقيق را بسيار آسان كرده است در سال. اينترنت
مورد هر چيزي، با استفاده از منابع رسمي و غيررسمي تقريباً در همه جاي جهان اطلاعـاتي  

تخصصي، اطلاعـات بـه    اي توان از كتابخانة كنگره در واشنگتن يا مثلاً شبكه مي. كسب كرد
شناسي و فهرست منابع اطلاعاتي را  هاي مخابراتي كتاب اينترنت از طريق شبكه. دست آورد

هـاي   هـا و بايگـاني   دهد كداميك در كتابخانـه  دهد و به او نشان مي در اختيار كاربر قرار مي
اي كوچـك و  ه ها يا گروه ملي، ايالتي و دانشگاهي وجود دارد، يا كداميك در اختيار انجمن

اسـتفاده از  . است كه در اينترنت نامشان آمـده اسـت    اي نيافته يافته يا سازمان بزرگ و سازمان
جـويي در وقـت و    تواند موجـب صـرفه   كند، اما مي اينترنت لزوم تحقيق ميداني را نفي نمي

  .دتر از گذشته فراهم آور نيرو شود و امكان تكميل تحقيق و تنظيم متن را در زماني كوتاه
البته شـايد  . آوري كنيد ابتدا تمام اطلاعاتي را كه براي قضاوت منصفانه لازم داريد، جمع

هـاي سياسـي    شايد بخواهيد در برنامـة خـود از ديـدگاه   . طرف باشيد نخواهيد منصف و بي
كنندة مـالي برنامـة خـود، آگهـي      مالك ايستگاه طرفداري كنيد، يا براي رعايت نظر حمايت

اي بسازيد، يا نمايشنامه يا برنامة مستند خـود را سانسـور كنيـد تـا مـانع       دهكنن تجاري گمراه
كنيـد،   تواند خريـداران واقعـي را از خريـد محصـولي كـه تبليـغ مـي        جنجالي بشويد كه مي

توانـد صـادق و    كم خود را جاي كسي بگذاريد كـه مـي   در هر صورت دست. منصرف كند
  .نظر داشته باشيد شهامت و دقت خواهيد چنين باشيد، طرف باشد و اگر مي بي

هـاي   ها به تمام رشـته  رسانه. هاي خود را تقويت كنيد ها و مهارت نكته آخر آنكه توانايي
شـود بايـد    اش پخش مي جهان مربوطند و شما در مقام نويسنده يا هركس ديگري كه برنامه

اني، و از آن هاي هنر و علـوم انس ـ  اطلاعاتي وسيع و عميق داشته باشيد، بخصوص در رشته
كتـاب،  . شناسـي  شناسـي و روان  هـاي تـاريخ، علـوم سياسـي، جامعـه      ميان بيشـتر در رشـته  

هاي راديويي را پيوسته مطالعه كنيد و از آنها فنـون نويسـندگي را    نمايشنامه، فيلمنامه و متن
  .اند نويسندگان خوب در درجة اول خوانندگان خوبي. بياموزيد

  

  رايانه

نوشت، هملـت   را به جاي قلم و كاغذ با ماشين تحرير مي هملتيشنامة آيا اگر شكسپير نما
، اثر آرتور ميلر با رايانـه يـا پردازشـگر نوشـته     مرگ فروشندهشد؟ اگر  نمايشنامة ديگري مي

شد؟ مطلبي را در نظر بگيريد، مثلاً يك قطعة خبري، آگهي تجـاري،   شد، چيز ديگري مي مي



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  88

آيـا    مداد روي كاغذ نوشته شود، يا با ماشين تحرير، يا رايانه،اگر اين قطعه با . يا فيلم مستند
. هـاي آشـكاري دارد   هاي مختلف تفـاوت  دقيقاً يكي خواهد بود؟ نوشتن مطلب براي رسانه

آيا اين تفاوت شامل استفاده از . هاي مختلف نيز با هم تفاوت بسيار دارد فنون خاص رسانه
  شود؟ ابزار مختلف در نويسندگي هم مي

برنـد   عضي نويسندگان معتقدند احساسات و ضرباهنگي كه در آفرينش اثري به كار ميب
اي كمدي كه بـا   آيا در نمايشنامه يا حتي مجموعه. تأثير ابزار نوشتن آنهاست به شدت تحت
تر اسـت تـا    شده تر و كندتر و سرعت حساب ها مفصل شود، طرح شخصيت دست نوشته مي

كنـد بـر    اي كه نقـاش تصـوير مـي    نه تنظيم شود؟ آيا صحنهآنكه با ضرباهنگ و سرعت رايا
كنـد؟ اگـر از لحـاظ محتـوا فـرق       حسب استفاده از رنگ روغن يا زغال يا آبرنگ فرق مـي 

تـوان در مـورد نويسـنده     كند؟ آيا اين قياس را مي كند، آيا از لحاظ زيباشناختي فرق مي نمي
  هم به كار برد؟

اي بـه سـؤال بـالا بدهـد، صـورت       كننـده  اسخ قانعهنوز هيچ بررسي جامعي كه بتواند پ
بـراي شـما مهـم اسـت، زيـرا در مقـام       . اما در هر حال اين سؤال مطرح شده است  نگرفته،

هـاي گونـاگون نويسـندگي اسـتفاده      نويسي از شيوه بينيد مجبوريد براي متن نويسنده گاه مي
ايـد، از شـما    كنفرانس نشسـته  مثلاً ممكن است روزي در بنگاه تبليغاتي، وقتي سر ميز. كنيد

ممكن است مجبور شويد مـتن خبـري را كـه    . بخواهند متن يك آگهي را درجا تغيير بدهيد
ممكـن  . اي بـه آن بيفزاييـد   شود بازنويسي كنيد و مطالب تـازه  تا چند دقيقة ديگر پخش مي

است هنگام ضبط محلي برنامة مستندي مجبور شويد در حضـور كاركنـان و افـراد حاضـر     
پس بهتر است بتوانيد به سـرعت و بـا دقـت فكـر     . هاي خود را تغيير دهيد ها و پاسخ سؤال

  .كنيد و بنويسيد، خواه با مداد و كاغذ، خواه با رايانة كيفي
برنـد   گويند بين خود و ابزاري كه براي نويسندگي خلاق به كار مـي  نويسندگان مي  همة
مـداد يـا     رواج ماشين تحرير، با قلـم و دوات، نويسندگان قبل از . كنند اي احساس مي رابطه

توانند بـا ابـزار    گويند نمي كنند و مي نوشتند، بعضي هنوز با قلم و مداد كار مي نظاير اينها مي
تواننـد   گويند فقط به كمك ماشين تحريـر مـي   نويسندگان بسياري هم مي. مكانيكي بنويسند

اولين كلمات خود را بـا ماشـين تحريـر    يك نسل كامل از نويسندگان . فكر كنند و بنويسند
توانند با مداد و قلم بنويسند، امـا در   اينها معتقدند نمي. نوشتند و با اين دستگاه بزرگ شدند

توانند استفاده كنند، زيرا پيچيدگي استفاده از پردازشگر  گويند از رايانه هم نمي عين حال مي
  .زند ق آنها را به هم ميو اعمال تصحيحات نوشتاري با آن، جريان تفكر خلا
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انـد، از لحـاظ ابـزار نوشـتن وارد عصـر       نسل شما؛ يعني كساني كه در سنين دانشجويي
با رواج آموزش رايانه در مـدارس، از دورة ابتـدايي   . يعني عصر پردازشگر. اند جديدي شده

رايانه غير . دانند ترين ابزار نويسندگي مي در دهة اخير، نويسندگان نسل جديد رايانه را ساده
در وقـت تصـحيح   . از ارتباط همزيستي كه با نويسنده دارد، كارآمدترين ابزار نوشتن اسـت 

سازد؛ اگر به درستي به كار بـرود، بـه    كند و امكان تكثير فوري را ممكن مي جويي مي صرفه
بـه  . دهد با سرعتي بيش از هر ابزار ديگر متن خـود را بـه پايـان برسـاند     نويسنده امكان مي

دهد به طور همزمان روي يك متن واحد كار كنند، حتي اگر در  وهي نويسنده، امكان ميگر
نظرهـا و    تـوان بـه سـرعت اطلاعـات،     با استفاده از آن مـي . نقاط جغرافيايي مختلفي باشند

هاي كيفي رفتـه رفتـه جـاي     رايانه. مطالب اضافي را به هر قسمت متن كه لازم باشد، افزود
گيرند و به صورت ابزاري براي ثبـت الهامـات ناگهـاني در هنگـام      مي هاي جيبي را دفترچه
  .آيند نويسي درمي متن

حتي نويسندگاني هـم كـه   . كنند هاي خبر همه از پردازشگر استفاده مي ها و اتاق روزنامه
از تأثير مكانيكي رايانه در نوشتة خود واهمه دارند، ايـن روزهـا مشـتاقند از امكـان انتقـال      

توانند به سرعت نقـد   ك رايانه به رايانة ديگر استفاده كنند، زيرا به اين ترتيب ميمطالب از ي
مند شـوند و سـرعت كـار     هاي خود را از ديگران دريافت كنند، از كمك ديگران بهره نوشته

  .خود را بيشتر كنند
هـاي تلويزيـوني، راديـويي و     هـاي اصـلي مـتن    توانـد چـارچوب   اي مـي  افزار رايانه نرم
چـارچوب  : اي را كه در ابتداي اين فصل مطـرح شـد در اختيـار كـاربر قـرار دهـد       مهفيلمنا

  .شده بندي اي يا فصل ستوني، چارچوب نمايشنامه دوستوني، چارچوب تك
  

  افزار انواع نرم

توان با آن نامه، تكليـف درسـي،    است كه مي پردازشگريكي . افزار وجود دارد چهار نوع نرم
  .نوشتمقاله و نظاير اينها را 

است، كه اطلاعات را طبق هر چـارچوبي كـه بخواهيـد ذخيـره و      ها پايگاه دادهديگري 
توانيد نـام   افزار پردازشگر تمام كنيد، مي مثلاً وقتي نوشتن متن خود را با نرم. كند بازيابي مي

بـا   .هـا بيابيـد و بـا او تمـاس بگيريـد      افزار پايگاه داده و نشان ناشر خود را با استفاده از نرم
اي از نوشـتة   اي براي ناشر خود بنويسيد، نسخه توانيد مثلاً نامه افزار مي استفاده از اين دو نرم

  .جديد خود تهيه كنيد و حتي روي پاكت نامه هم نشاني را تايپ كنيد
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تـوان سـوابق مـالي و اطلاعـات مربـوط بـه        مي) افزار مالي نرم( برنامه صفحه گستردهبا 
گر تصميم بگيريد پس از نوشتن متن خود وارد حيطة توليد بشـويد،  ا. بودجه را نگاه داشت

ديگر آنكه بـا توجـه بـه دشـواري     . هاي توليد را محاسبه كنيد توانيد هزينه افزار مي با اين نرم
افـزار سـوابق    توانيد با اين نرم بسيار زياد حفظ سوابق مالي نويسندگان بر اساس قانون ماليات، مي

شـك   بـي . هـايي را كـه بـر عهـدة شماسـت، محاسـبه كنيـد        داريد و ماليات مالياتي خود را نگاه
  .شود تر مي اي كه بتواند چنين خدماتي از رايانة خود دريافت كند، در كار خود موفق نويسنده
بـا اسـتفاده از خـط    . بـرد  ميز تحرير فراتر مـي   متن شما را از محدودة افزار ارتباطات نرم

تـوان همزمـان از چنـد منبـع بـراي       كند، مـي  اي را ميسر مي انهتلفن و مودم كه ارتباطات راي
نوشتن متن اسـتفاده كـرد، مـتن را در جريـان كـار در معـرض نقـد قـرار داد، تغييـرات و          

كننـدگان، كارگردانـان،    تصحيحات را به سرعت در متن وارد كرد و بـا دريافـت نظـر تهيـه    
  .را به سرعت ويرايش كرد اي، متن ويراستاران و ديگران از طريق ارتباط رايانه

  

  گزيني افزار و چارچوب نرم

نويسي وجـود   ها و نيز براي نمايشنامه ستوني و دوستوني رسانه هاي تك افزاري براي متن نرم
بندي و فاصله خطوط مـتن را بـه طـور     رايانه طبق چارچوبي كه در نظر داريد، حاشيه. دارد

با حـروف بـزرگ     ه ديگري را كه بخواهيد،ها و هر كلم كند، نام شخصيت خودكار تعيين مي
دهـد،   نويسد، توضيحات مربوط به صفحه و ساير اطلاعـات لازم را در پرانتـز قـرار مـي     مي
هايي را حذف يـا اضـافه    كند، و هرگاه صحنه گذاري مي ها را در متن نمايشنامه شماره فصل

توانـد   وه بـر اينهـا، مـي   علا. كند گذاري مي ها را دوباره شماره كنيد به صورت خودكار فصل
ايـن  . صفحات را دوباره تنظيم يا چاپ كند و آنها را بـه دلخـواه شـما كوتـاه يـا بلنـد كنـد       

دارد و  هايي را كه حذف يا اضافه شـده اسـت، نگـاه مـي     افزار اطلاعات مربوط به صحنه نرم
ن تـوا  به اين ترتيـب مـي  . تواند هنگام چاپ متن مطالب جديد و قديمي را مشخص كند مي

همـه و    ايـد،  ايد، يا نگـاه داشـته   ايد، حذف كرده تمام سوابق متن را، اعم از مطالبي كه نوشته
  .همه را پيوسته بازبيني كرد

رايانه . نويسي افزارها تلفيقي است از برنامة پردازشگر معيار و برنامة نمايشنامه بعضي نرم
همچنـين  . دار تبـديل كنـد   رهسـتوني شـما   ستوني را به دوستوني يا به يـك  تواند متن يك مي
هـاي   هاي تجـاري و اطلاعيـه   تواند فيلمنامه مصور تهيه كند؛ از اين ويژگي در تهية آگهي مي

  .شود خدمات عمومي استفاده مي
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هـاي   كـارت . بندد، محـدود نيسـت   نويسي ديگر به كلماتي كه روي صفحه نقش مي متن
تواند عكس، تصـاوير متحـرك و    مي گيرد اي كه در رايانه قرار مي هاي فشرده صدا و ديسك

مارشـيا پيپلـز   . رود نويسـي بـه كـار مـي      آثار صوتي را به صورت مطالبي درآورد كه در متن
التحصيلان  ، استاد دانشگاه و معاون دورة نويسندگان در دانشگاه دلاوير، در مجلة فارغ1هاليو

بهـا اسـتفاده    ريري گـران اغلب دانشجويان ما از رايانه چون ماشين تح«: اين دانشگاه نوشت
دانشجويان بايد بدانند چگونه بخشي از مـتن را بـه   ... كنند، اما ما بيش از اين توقع داريم مي

جايي ديگر منتقل كنند، چگونه متن را خط بـه خـط تصـحيح كننـد و چگونـه بـا صـفحة        
هاي خود را ببيننـد و در قسـمت    دوقسمتي كار كنند، به طوري كه در يك قسمت يادداشت

  ».ديگر متن خود را بنويسند
هرگاه آماده بوديـد بـراي   . شوند تر مي كنند و هر سال پيچيده افزارها پيوسته تغيير مي نرم

افـزاري را كـه بـا شـما      تنظيم متن خود از رايانه استفاده كنيد جديدترين و كارآمدترين نـرم 
  .تناسب دارد، تهيه كنيد

  

  رايانه و اخبار 

نخسـتين آنهـا نوشـتن و    . و اتاق پخش خبر سـه كـاربرد عمـده دارد   رايانه در دفتر روزنامه 
متن خبر در يك رايانه نوشته . ويرايش خبر است، يعني تنظيم متن و كلمات و ويرايش متن

بـراي انتقـال    مودمبا اسـتفاده از  . كند شود و دبير خبر در رايانة ديگري آن را ويرايش مي مي
آنجلـس   توان متنـي را در شـيكاگو نوشـت، در لـوس     يمطلب از يك رايانه به رايانة ديگر م
هاي كيفي براي تنظيم خبـر در محـل، و حتـي در     رايانه. ويرايش و در نيويورك پخش كرد

توان خبـري را   با اتصال رايانة كيفي به خط تلفن مي. هنگام وقوع ماجرا بسيار مناسب است
  .به رايانة اتاق خبر ارسال كرد
است؛ از جمله جدول، نمودار، نقشه و  تصاوير گرافيكينجا خلق كاربرد دوم رايانه در اي

تـوان   تصـاوير گرافيكـي را مـي   . رود تصاوير ديگري كه در روزنامه و تلويزيون به كـار مـي  
حتي راديـو هـم ايـن روزهـا بـراي      . هنگام پخش اخبار مستقيماً به برنامة خبري منتقل كرد

صـوتي اسـتفاده   » گرافيـك «به يك معنا از نوعي كند، و  توليدات صوتي از رايانه استفاده مي
  .كند مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Marcia Peoples Halio 
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مـثلاً    هاسـت،  كاربرد سوم رايانه در حوزة اخبـار، دسـتيابي بـه اطلاعـات و پايگـاه داده     
اي  شده، يا دستيابي به تمامي اخباري كـه در روزنامـه   اي كه تازه تصويب دريافت متن لايحه

  .لاعات از طريق رايانه استخاص در مورد موضوعي چاپ شده، دو نوع بازيابي اط
شود، اما بـراي   رايانه كاربرد چهارمي هم دارد كه شامل پخش راديويي و تلويزيوني نمي

آرايي و تنظـيم چـارچوب بـراي هـر شـماره       روزنامه و مجله بسيار مفيد است و آن صفحه
  .است

  

  رايانه و توليد

افـزاري   توانيد نـرم  شود، مي ط مياگر كار شما در مقام نويسندة متن به فرايند توليد هم مربو
كننـده يـا نويسـنده و     كسـي كـه نويسـنده و تهيـه    . نهايت آسـان كنـد   بيابيد كه كارتان را بي
تواند به كمك رايانه، نوشتة خود را به متن مفصلي حاوي تمام جزئيـات   كارگردان است مي
هـاي ويـژه،    ت جلوهجزئيا  از جمله لباس هر بازيگر، جزئيات آثار صوتي،. توليد تبديل كند
هـاي داخـل و خـارج     لشـكر و لبـاس آنهـا، و تمـامي وسـايل لازم در صـحنه       تعداد سياهي

  .اي جواهر استوديو، وسايل بزرگ و كوچك، از خودرو تا قطعه
اي  تواند جدول توليد هم فراهم كند؛ يعني فهرستي از هر آنچه كه در صـحنه  افزار مي نرم

هـاي   شـود، يكـي از خانـه    هر جزء از صحنه كه كامل مـي رود، به اين صورت كه  به كار مي
توليـد هـم     هـاي مفصـل   توان براي تعيـين جـدول   از رايانه مي. شود گذاري مي جدول نشانه

. ها لازم اسـت  هايي براي كدام صحنه استفاده كرد و به كمك آن مشخص كرد چه شخصيت
  .مالي استفاده كردافزار  توان از نرم براي تنظيم و محاسبة بودجة توليد هم مي



  
  
  

  فصل چهارم
  

  
  هاي بازرگاني ها و پيام آگهي

  

هـاي تشـويق و ترغيـب را چنـان ماهرانـه و       شـيوه  1معروف است كه مؤسسـة مديسـون اونيـو   
تواند در قطب شمال يخچال و در كشورهاي اسـتوايي   هنرمندانه به حد اعلا رسانده است كه مي

  .يري نمادين براي صنعت تبليغات در امريكاستالبته مديسون اونيو تعب. بخاري بفروشد
هاي بازرگاني راديويي و تلويزيوني گرچه از لحاظ شكل، نـوع، مـدت و شـيوة سـاخت      پيام

ناپـذير   هميشه دستخوش تغيير بوده است، با اين حال طي چندين دهه به صورت بخش جـدايي 
  .و كامل تبديل شده استها به هنري متعالي  هاي تجاري درآمده و در گذر اين سال برنامه

هاي بازرگاني اين است كه ساخت آنها بسيار هنرمندانه و  دليل خوب بودن بعضي آگهي
هايي اسـت كـه در ميـان     استادانه است، به نحوي كه گاه از لحاظ زيباشناختي برتر از برنامه

و انـد   دليل خوب بودن بعضي ديگر اين است كه آموزشـي . شود ها پخش مي آنها اين آگهي
  .دهند كننده قرار مي اطلاعات سودمندي در مورد انواع كالاها و خدمات در اختيار مصرف

كنندة خود به منطق و شعور انسـاني مـا    آميز و گمراه ولي بعضي ديگر با محتواي تعصب
كنند تا چيزي را بخرنـد كـه    بعضي ديگر هم احساسات مردم را تحريك مي. كنند توهين مي

بازي  ب دهند تا از والدينشان اسبا د و كودكان را تحت فشار قرا رميقدرت خريدش را ندارن
همة ما، چه بپذيريم . و چيزهايي را بخواهند كه احتمالاً آنها پول كافي براي خريدش ندارند

ايـم كـه چيـزي     هاي بازرگاني قرار گرفتـه  تأثير پيام چه نپذيريم، زماني به نحوي آنقدر تحت
خواستيم بخريم و شايد هـم اصـلاً مناسـب مـا      ايم و نه مي از داشتهايم كه نه به آن ني خريده

هـاي   در مقام مدير بخش خدمات خلاق ادارة آگهـي  2يكبار چارلز چاك باركلي. نبوده است
تواند ثمـربخش باشـد بـه شـرط آنكـه بـه        حتي بدترين آگهي بازرگاني مي«: راديويي گفت

  ».دفعات و مكرر پخش شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Madison Avenue    2. Charles Chuck Barclay 
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هـاي خـود چنـين     در يكي از سـرمقاله  عصر راديو و تلويزيونة ناشر مجل 1پال.جِي.اس
علت اين اسـت  . هاي راديو و تلويزيونند هاي بازرگاني ستاره سازندگان آگهي«: نوشته است

شـود،   اي طرحي و فكري ايجـاد مـي   كه در يك چارچوب زماني بيست، سي يا شصت ثانيه
اين نتيجة نهـايي حاصـل هنـر    . گيرد شود و چيزي در آستانة فروش قرار مي پيامي منتقل مي

هـاي   اند برخي از آگهي همانطور كه پيشتر ديگران هم گفته. هاي مستعد بسياري است انسان
  ».اند بازرگاني حتي بهتر از از خود برنامه

هـاي بازرگـاني منبـع اصـلي تـأمين نيازهـاي مـالي نظـام راديـو و تلويزيـون در            آگهي
هايي است كه از شبكة سراسري براي عمـوم   د دارد برنامهامريكاست، تنها استثنايي كه وجو

هـاي هشـتاد و نـود،     اما با كاهش و تسهيل فزايندة قوانين و مقررات در دهه. شود پخش مي
هاي راديويي و تلويزيوني سراسري علاوه بر تضـمين فـروش كـالا اعتبـار هـم بـه        ايستگاه
مت اختصاصي يا شعار يا حتي كلام اند، به اين صورت كه اغلب علا دهندگان بخشيده آگهي
. گيرنـد  دهندگان است، براي آنهـا درنظـر مـي    اي را كه نشانة محصول يا ضمانت آگهي ويژه
هـاي كـابلي هـم، كـه زمـاني از نظـر        هاي بازرگاني و تبليغات حتي در تلويزيون پيام  پخش
سـال گذشـته   هـاي تجـاري بـود، در چنـد      اي احتمالاً جايگزين مناسبي براي تلويزيون عده

هاي تلويزيوني موجود، ايسـتگاهي   جايگزين مناسب ديگر براي ايستگاه. افزايش يافته است
است كه آگهي تبليغاتي نداشته باشد و به ازاي هربار پخش برنامـه پـول دريافـت كنـد، امـا      
بسياري از ناظران معتقدند با جايگزيني كانال خصوصي به جاي كانال مجاني، وضـعيت بـه   

آيد كه گردانندگان ديگر مايل نخواهند بود از درآمد سرشار ناشي از پخش از  ميصورتي در
  .پوشي كنند هاي بازرگاني چشم پيام

گرچه معني آگهـي بازرگـاني كـاملاً    . است» هاي بازرگاني ها و پيام آگهي«عنوان فصل حاضر 
تـوان   يآگهـي را م ـ . ها گاهي اوقات چندان هـم روشـن نيسـت    روشن است، اما اصطلاح آگهي

بازرگـاني هـم در     كننده توصيف كرد كه با اين توصيف پيـام  برنامة كوتاه غيرخبري و غيرسرگرم
بـه   announcementهـاي انگليسـي زبـان اصـطلاح      به طـور معمـول در تلويزيـون   . گيرد بر مي
  .اغلب به معني آگهي تجاري  است spotشود، ولي اصطلاح  هاي غيرتجاري اتلاق مي آگهي

ام بازرگاني از لحاظ ساخت، شكل و مدت زمان شبيه به هم هستند و به طور آگهي و پي
. گيرنـد  قـرار مـي   (PSA)هاي خدمات همگاني  آگهيو  هاي تجاري آگهيمعمول در دو مقولة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. S.J.Paul 
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اي  آگهي بازرگاني اغلب به منظور فروش محصـول يـا خـدمتي از جانـب فـرد يـا مؤسسـه       
تبليغاتي اغلـب تبليـغ خـود ايسـتگاه راديـويي،      هاي  آگهي. شود انتفاعي طراحي و توليد مي

تلويزيوني، برنامة بعدي و سريال است يا در مورد يكي از مسئولان يا كارگزاران ايستگاه يـا  
اي كه مردم را تشويق بـه   كند؛ يعني هر برنامه اي براي بينندگان و شنوندگان تبليغ مي مسابقه

  .اه مربوط پشتيباني كننداي خاص كند تا از ايستگ ديدن يا شنيدن برنامه
اند به استثناي آنكـه   هاي خدمات همگاني و پيام بازرگاني از هر لحاظ به هم شبيه آگهي
هاي خدمات همگاني براي فروش محصول يـا ارائـه خـدمات خاصـي در ازاي پـول       آگهي

 ـ    ساخته نمي ا شوند، بلكه هدف از تهية آنها تبليغ در مورد سازمان يـا فعـاليتي غيرانتفـاعي ي
هـاي خـدمات    از لحـاظ اصـولي هـدف از آگهـي    . پيشبرد انديشه و سياست خاصي اسـت 

هـاي   هـاي غيرانتفـاعي و سـازمان    هاي گـروه  همگاني جلب حمايت مردم نسبت به فعاليت
هـاي   بهداشتي نظير برنامه مبارزه با مصرف سيگار وابسته به انجمن سـرطان امريكـا، گـروه   

آوري پـول بـراي خريـد     هاي مخصـوص جمـع   رنامهآلودگي، ب زيست و ضد دوستدار محيط
هاي نيازمند، حمايت از افـراد آواره و   بازي شب عيد كريسمس براي كودكان خانواده اسباب
هاي آشنايي و پيشـگيري از بيمـاري ايـدز و نيـز ارائـه اطلاعـات دربـاره         خانمان، برنامه بي

  .خدمات عمومي ادارات دولتي است
هـاي خـدمات    هـاي مختلـف مـتن آگهـي     هـا و سـبك   گونهدر اين فصل خوانندگان با [

تفــاوت ميــان آنهــا حــاكي از رويكــرد متفــاوت . همگــاني و تبليغــات آشــنا خواهنــد شــد
آگهـي  شكل و سبك متن هاست، ولي در هر مؤسسه  هاي توليدكنندة اين نوع آگهي مؤسسه

  .]يكدست و ثابت است
  

  )ثانيه 20(گامي در جهت رفع گرسنگي 
  صدا  تصوير

مايي محو از مـردم فقيـر در مقابـل سـاختماني كـه      ن
  .دهد؛ نماهاي سريع از افراد مختلف غذاي مجاني مي

  صداي گوينده همزمان با موسيقي

دانيد بيش از نـيم ميليـون زن و مـرد و كـودك در      آيا مي
ايالت ماساچوست غذاي كافي براي خوردن ندارند؟ البته ما 

ل كنـيم، ولـي   توانيم مشـكل گرسـنگي را كـاملاً ح ـ    نمي
  .توانيم گامي در جهت درست برداريم مي

  محو تصوير و پيدايي تدريجي پوستر آگهي
  

در برنامـة راهپيمـايي در حمايـت از گرسـنگان      7با كانال 
بـا شـماره تلفـن      روز يكشنبه سوم ماه مـي، . همگام شويد

  .با ما تماس بگيريد 227ـ3796
      .بوستون 7ال اچ كان.دي.اچ.با تشكر از تلويزيون دبليو
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اي  دهنده و ايستگاه پخـش مسـئوليت دارد كـه قطعـه     نويسنده در مقابل مؤسسه و آگهي
تـرين باشـد، بلكـه مخاطـب را      تـرين و جـذاب   تنها تا حد امكان هنرمندانـه  توليد كند كه نه

در عين حال قدرتي كـه در ايـن   . تشويق و ترغيب و متقاعد كند و موجب فروش كالا شود
هاي بازرگـاني نهفتـه اسـت ايـن مسـئوليت را هـم بـر عهـدة نويسـنده           ا و پيامه نوع آگهي

  .اي بنويسد كه اثر مثبتي بر سلامت، اخلاق و رفتار عامة مردم بگذارد گذارد كه قطعه مي
  

  ملاحظات اخلاقي

در ايـن حـوزه از كـار    . كـار گرفـت   توان مسئولانه يا غيرمسئولانه بـه  تبليغات تجاري را مي
اي خود با تصـميمات دشـوار    ص بيش از هر حوزة ديگري در طول كار حرفهاي شخ رسانه

  .شود رو مي اخلاقي روبه
هاي بازرگاني از شما خواسته است يك آگهـي   تصور كنيد يكي از مؤسسات تهية آگهي

هاي بزرگ آبجوسـازي مايـل اسـت ميـزان فـروش       يكي از شركت: به اين مضمون بسازيد
زايش دهد كه كمترين سـن قـانوني را بـراي نوشـيدن آبجـو      محصول خود را بين جوانان اف

هايي نظير رستوران و  دارند و اصرار دارد كه اين آگهي بتواند ميزان فروش آبجو را در محل
  .ميخانه افزايش بدهد

در يكي از   آيا لازم است كه در توليد اين آگهي تبليغاتي ملاحظات اخلاقي لحاظ شود؟
المللـي راديـو و    هاي تبليغاتي وابسته بـه جامعـه بـين    ليد آگهيسمينارهاي سالانه صنعت تو

كننده كه اعضاي  شركت 75تلويزيون، ساخت آگهي پيشگفته به صورت تكليف آزمايشي به 
كنندگان بـر اسـاس برنامـه و بودجـة      قرار بود شركت. هاي امريكا بودند، محول شد دانشگاه

هدايت نماينـدگان آن شـركت ايـن     هاي آبجوسازي، تحت نظارت و واقعي يكي از شركت
اين تمرين عملي به شكلي طراحي شده بود كه شركت آبجوسازي مزبـور  . آگهي را بسازند

بر اساس سنت جـاري در ايـن نـوع    . بتواند از ميان سازندگان آگهي، بهترين را انتخاب كند
رايط واقعـي  المللي راديو و تلويزيون، اين تمرين تا حد امكان بـه ش ـ  سمينارهاي جامعة بين

  .نزديك شده بود
هـاي   شركت آبجوسازي خاصي كه در اين تمرين مدنظر قرار گرفته شده بود طـي سـال  

هـا و كـارگران زن بـود و در بـين      گذشته شركتي شـناخته شـده و ضـد اتحاديـه و اقليـت     
شـدند كـه آبجـوي     كنندگان هم كه از سراسر امريكا آمده بودنـد، افـرادي ديـده مـي     شركت

  .هاي متمادي تحريم كرده بودند شركت را سال توليدي اين
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كنندگان به طـور آشـكار و در جمـع نسـبت بـه ايـن تكليـف         سوم از شركت حدود يك
اعتراض كردند و بسياري ديگر نيز از انجام آن خودداري كردند؛ يعني عملاً سفارش كـار را  

علنـاً  سـوم ديگـر هـم گرچـه      حـدود يـك  . كه از طرف شركت رسيده بود از دسـت دادنـد  
  .اعتراضي نكردند، ولي ترديد خود را در مورد پذيرفتن اين تكليف ابراز كردند

  اي با هر نوع سـازمان  هر نويسنده. تواند در خلأ كار كند اي نمي هيچكس در هيچ رسانه
برخــي از . پخشــي كــه ســروكار داشــته باشــد، بايــد از دنيــاي اطــراف خــود آگــاه باشــد 

وجدان بيدار و هشـيار خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه        كنندگان سمينار بر اساس  شركت
اي بسازند كه احتمالاً به شركت سود برساند، ولي بـا   توانند براي شركتي آگهي تبليغاتي نمي

كننـدگاني كـه بـه ايـن طـرح       اغلـب شـركت  . معيارهاي اخلاقي و شخصي آنها مغاير باشد
اخت چيزي به كار گيرند كـه در  خواستند هنر و استعداد خود را براي س معترض بودند نمي

  .خدمت تبليغ مصرف مواد الكلي بيشتر، بويژه در ميان جوانان است
  كرديد و چرا؟ اگرشما بوديد چه مي

نويسـند بـا    اميدوارم نويسنده مسئول و پايبند به اصول اخلاقي كـه آگهـي تبليغـاتي مـي    
رأي باشـد كـه زمـاني     د همزن قلم ميعصر راديو و تلويزيون ساز ناشناسي كه در مجلة  تبليغ

اي از اصول عملي و كارآمـد بـه مـا امكـان      پايبندي به مجموعه«: در اين مجله چنين نوشت
دهد به صورتي متعادل در صنعت توليد آگهي فعاليت و در عين حال به مسئوليت خـود   مي

 اگرحس كنيم كه مـا از آنهـا هسـتيم ديگـر بـه     . كننده عمل كنيم در قبال عموم مردم مصرف
بينـيم   اي ساخت كه در تضاد با مصالح آنها باشد و اگر چنين كنـيم مـي   توان قطعه سختي مي

  ».ايم كه تنها خود را فريب داده
  

    هاي تجاري زمان و محل تبليغات و آگهي مدت
هـاي فزاينـدة    با توجه به هزينه. اي است به طور معمول سي يا شصت ثانيه هاي تجاري آگهي

اي از دو  دهند به جـاي آگهـي سـي ثانيـه     تجاري، اكنون ترجيح مي هاي توليد و مدت آگهي
هاي ده  با وجود اين شاهد آگهي. اي مستقل و جدا از يكديگر استفاده كنند آگهي پانزده ثانيه

هـاي   تـر هـم در تلويزيـون    اي و حتي طـولاني  اي، دو دقيقه اي، نود ثانيه اي، بيست ثانيه ثانيه
  . ها چندان هم رايج نيست نوع آگهي كابلي شاهد هستيم، گرچه اين

پولي پرداخت نمي شود، ولي زمان ايـن   (PAS) هاي خدمات همگاني آگهيبراي پخش 
هـاي بازرگـاني    ها در مقايسه با آگهي اين نوع آگهي. ها همان سي يا شصت ثانيه است آگهي
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توانـد تمـام   گيرند و فقط در شرايطي كه ايسـتگاه يـا كانـالي ن    در درجة دوم اهميت قرار مي
بـه همـين دليـل    . شـود  هـا پخـش مـي    زمان آگهي خود را به فروش برساند، اين نوع آگهي

كنند بـه دو يـا چنـد     هاي غيرانتفاعي توليد مي ها و دستگاه هايي كه سازمان بسياري از آگهي
گيرند تـا   در اختيار ايستگاه تلويزيوني قرار مي  اي، حتي به صورت ده ثانيه  صورت مختلف،

  .تگاه امكان بيشتري براي استفاده از آن داشته باشدايس
علامـت  (نشانة فرستنده . ها هم مانند ساير تبليغات است هاي تجاري ايستگاه زمان آگهي

خاص ايستگاه فرستنده، شامل حروف اختصاري يا ويژه نشان، شهر و گاه عبارتي كوتاه در 
ود، به طور معمـول ده ثانيـه نمـايش    ش كه بسيار خلاقانه طراحي مي) مورد ايستگاه فرستنده

شـود كـه    گاهي اوقات همراه نشانة فرستنده يك آگهي تبليغاتي هم پخش مـي . شود داده مي
شـود و هشـت ثانيـه باقيمانـده بـه       در اين صورت دو ثانيه صرف نمايش نشانة فرستنده مي

  .يابد آگهي پولي اختصاص مي
  آنكــه ببيننــد چنــد واژه در مــدت هــاي تبليغــاتي بــراي  بســياري از نويســندگان آگهــي

  اين روش بـراي  . كنند تواند جاي بگيرد از معيار شمارش واژگان استفاده مي زمان خاصي مي
  هـاي تلويزيـوني    تر در مورد آگهـي  راديو نسبتاً دقيق است، اما براي دستيابي به مقياس دقيق
  املي چـون طـول   افـزون بـر ايـن عـو    . بايد مطالب ديداري غيرشنيداري را هم لحـاظ كـرد  

  تغييـر    نياز بـه تأكيدگـذاري از طريـق مكـث،      تك كلمات، پيچيدگي و دشواري مفاهيم، تك
  كند، بر شـمار واژگـاني    اي كه متن آگهي را اعلام مي در سرعت بيان و نيز شخصيت گوينده

  هـاي   طـور كلـي آگهـي    بـه . گـذارد  تـأثير مـي    توان در مـدت زمـان خاصـي ادا كـرد،     كه مي
اي  ثانيـه  45كلمه؛  65اي،  ثانيه 30كلمه؛  45اي،  ثانيه 20كلمه،  25اي حاوي حدوداً  هثاني 10

 250اي حـدود   دقيقـه  2كلمـه و   190اي،  ثانيه 90كلمه؛  125اي،  ثانيه 60كلمه؛  100حدود 
  .كلمه است

. شـود  ها نشان داده مـي  نشانة فرستنده معمولاً نيم ساعت به نيم ساعت در فواصل برنامه
هاي تبليغـاتي و   هاي تجاري، آگهي هاي بازرگاني، آگهي هاي ديگر را هم كه شامل پيام هيآگ

. ها پخش كـرد  توان متناسب با فاصلة زماني بين برنامه هاي خدمات همگاني است، مي آگهي
طـور   به. ها ممكن است از چند ثانيه تا چندين دقيقه در نوسان باشد فاصلة زماني بين برنامه

در تلويزيـون  . برنامه نيم ساعت يا يك ساعت كامل و گاه پانزده دقيقـه اسـت  معمول مدت 
پذيرتر است، اما گنجاندن آگهـي تبليغـاتي بـين     تر و انعطاف بندي دقيق بر خلاف راديو زمان

  .تر است هاي راديويي راحت برنامه
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ايـن  شـود، بـا    ها پخش مي ها در فواصل منطقي در آغاز و پايان برنامه بخش اعظم آگهي
هاي بازرگاني منظـور   هاي تجاري و بازرگاني، زماني براي پخش آگهي حال در اغلب برنامه

هاي يـك   ساعتي در انتهاي بيست دقيقة اول و در برنامه هاي نيم  اين زمان در برنامه. شود مي
هايي كه از نظـر بيننـدگان    برنامه. شود ساعتي در انتهاي بيست دقيقة اول و دوم گنجانده مي

كنـد، گرچـه هنگـام پخـش      هاي بازرگاني بيشـتري را جـذب مـي    بتاً خوب است، آگهينس
هـايي   ايسـتگاه . توان هرچند دقيقه يك بار آگهي تبليغاتي را پخش كرد هاي سينمايي مي فيلم

كننـد، امـا در    اي پخش مي هاي بازرگاني شبكه اند پيام كه به صورت شبكه به يكديگر وابسته
شـود تـا    هـا اختصـاص داده مـي    اي زمان خاصي به اين نـوع ايسـتگاه   هاي شبكه ميان برنامه

  .هاي محلي خود را پخش كنند آگهي
  

  نشانة فرستنده

نشانة فرستنده كه از الزامات قانوني كميسيون ارتباطات فدرال اسـت بايـد حـاوي حروفـي     
 ـ دهندة ايستگاه فرستنده و نام شهر و در صورت تمايل نـام شـهر بـزرگ    باشد كه نشان ري ت

هاي فرستنده، فركانس مربـوط بـه    برخي از ايستگاه. شود ها ارسال مي باشد كه از آنجا برنامه
تـر بتواننـد كانـال مـوردنظر را بـه خـاطر        تر و سـهل  كنند تا بينندگان راحت خود را قيد مي

  :نمونة يك نشانه ساده و روشن ايستگاه راديويي اين چنين است. بسپارند
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  از نيويورك 660سي، فركانس .بي.ان.اينجا دبليو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             
  

تر باشند عبارتي را بـه نشـانة    هاي فرستنده براي اينكه بتوانند شاخص بسياري از ايستگاه
نشانة فرسـتنده در واقـع در حكـم علامـت تجـاري ايسـتگاه       . كنند افه ميفرستندة خود اض
  :از اين رو بايد بارز و مشخص و گويا باشد مانند. فرستنده است

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ام از نيويورك آر، موج اف.ايكس.كيو.امريكا، دبليو 1نواز شماره  ايستگاه موسيقي روح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             
  

  .اس، اين شبكه و وابستگانش را بسيار شاخص كرده است.بي.نشانة ايستگاه تلويزيوني سي
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  صدا  تصوير

  .اس نيويورك برنداريد.بي.سي 2از كانال » چشم«  2كانال » چشم«

  
بارزتر كردن نشانة خود از موسيقي يا آثار صـوتي ويـژه اسـتفاده    ها براي  بعضي ايستگاه

آلـود   جي سانفرانسيسكو از صداي بوق كشتي مخصـوص هـواي مـه   .اُ.اف.مثلاً كي. كنند مي
پوينت در كارولينـاي شـمالي در تركيـب نشـانة      دي در شهر هاي.ال.جي.دبليو. استفاده كرد

كه در حروف اختصـاري آن كـاملاً   ) طلا به معناي(خاص خود از موسيقي زيبا و كلمه گلد 
نشانة اول ايسـتگاه را    از دو نشانة فرستنده كه در زير آمده است،. كند بارز است، استفاده مي

  :كند، در حالي كه نشانة دوم چنين نيست به شنوندگان جديد يا تصادفي معرفي مي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .پونيت دي از هاي.ال.جي.دبليو...  100ام، فركانس  موج اف. است) طلا(اينجا گلد ... وسيقي زيبا با م: نشانة اول

  پونيت ام از هاي دي ـ اف.ال.جي.دبليو... ، اينجا گلد است 100ام، فركانس  روي موج اف: نشانة دوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             
  

اچ .ال.آر.اينجا دبليـو «هاي فرستنده شامل يك آگهي پولي هم است، مانند  برخي از نشانه
سـاعت مچـي زنگـدار     1.»هـاي مچـي سـوپوريفيك    وقـت سـاعت  «بعدازظهر بـه   4ساعت 

  ».جواهر 21سوپوريفيك، داراي تقويم و تاريخ، 
  

  آگهي خدمات همگاني

آيد، به شرط آنكـه ايسـتگاه    رت بخشي از نشانة فرستنده درميآگهي خدمات همگاني اغلب به صو
اينجـا  «: مثلاً به اين نمونه توجه كنيـد . فرستنده اين بخش از نشانة خود را به تبليغات نفروخته باشد

اگر در چند روز گذشته شنوندة مسـائل مهـم انتخابـات از    . اچ كانال انتخابات شماست.وي.ام.دبليو
نـام كنيـد تـا     بنابر اين امروز ثبت. ايد، حتماً روز انتخابات رأي خواهيد داد بودهاچ .وي.ام.طريق دبليو

هـاي خـدمات    گونـه آگهـي   هايي كه خواهـان پخـش ايـن    ه ها يا دستگا سازمان» .بتوانيد رأي بدهيد
كننـد و در اختيـار    اما زمان متفاوت، تهيه مي  اند معمولاً چند آگهي مشابه با محتواي يكسان، همگاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Soporific Watch 
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دهند تا در هر فرصتي پخش شـود و امكـان اسـتفاده از آنهـا بـه حـداكثر        يستگاه موردنظر قرار ميا
  .است» گيري نام براي رأي ثبت«هاي همگاني  هاي زير انواع مختلف آگهي نمونه. برسد
  

  اي ثانيه  آگهي ده

  .از حق رأي خود استفاده كنيد. توانيد رأي بدهيد نام نكنيد نمي اگر ثبت: گوينده

  .نام كنيد ، ـــــــــــ ثبت ، ـــــــــــ همين الان در ــــــــــ

   )ساعت(        )   تاريخ(        )  محل( 

  

  اي آگهي بيست ثانيه

توانيـد   نام نكنيد نمي ولي تا ثبت. دهد دولت خود را اداره كنيد به شما امكان مي. حق مهمي است  حق رأي،: گوينده

  .نام كنيد تا در روز انتخابات بتوانيد رأي بدهيد ثبت همين الان. رأي بدهيد

  .نام كنيد ، ــــــــــــ ثبت ، ـــــــــــــ الان در ـــــــــــ  همين

  )ساعت(         )   تاريخ(      )     محل(   

  .نام كنيد اكنون ثبت هم

  اي ثانيه  آگهي سي

هاي عمومي نيست، ولـي جـايي اسـت كـه امكـان       اقك تلفنتر از ات دهيد هرچند بزرگ جايي كه رأي مي: گوينده

راستي اينجا كجاست؟ اينجا اتاقك رأي است و اگر . سازد هاي شهرتان را فراهم مي ساخت مدارس و آسفالت خيابان

                         شويد، دهندگان نباشد، از انتخابات مهمي كه در ـــــــــ برگزار خواهد شد، محروم مي رأي  نام شما در دفتر ثبت

  )تاريخ(                                                                               

  .دهندگان نوشته شود پس كاري كنيد نامتان در دفتر ثبت رأي

  

  .، ـــــــــــ مراجعه كنيد ، ـــــــــــــ به ـــــــــــ

  )ساعت(        )    تاريخ(     )     لمح(                                 

  .نام كنيد الان ثبت  همين. نام كنيد يادتان باشد قبل از ـــــــــــ ثبت

  )تاريخ(                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از بنياد ميراث امريكا
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هاي راديويي  نويسند كه با انواع مختلف برنامههاي خدمات همگاني را طوري مي  آگهي
هاي خاص ارتباط داشته باشد؛ يعني بـه   يا تلويزيوني سازگار باشد يا با تعطيلات يا مناسبت

به ياد داشته باشيم كه . ها استفاده كرد طور كلي هر مناسبتي كه بتوان در آن از اين نوع آگهي
نيت ايسـتگاه   وط براي پخش آنها صرفاً به حسنها پولي نيستند و سازمان مرب اين نوع آگهي

هرقـدر ايـن نـوع    . دهـد متكـي اسـت    فرستنده و مدت زماني كه در اختيار سازمان قرار مي
لاي  بيشتري داشته باشند جا دادن آنها در لابـه   ها از لحاظ محتوا و مدت زمان انعطاف آگهي
هـاي زيـر توجـه     لطفاً بـه نمونـه  . دتر خواهد بو هاي ديگر براي ايستگاه فرستنده آسان برنامه
  .كنيد
  

  آگهي سالگرد تولد جرج واشنگتن

  )ثانيه، راديويي 20(

به ياد داشته باشيد كه يك روز تعطيل نظير سالگرد تولد واشنگتن تغييري در زنـدگي روزمـرة مـا    . اينجا راديو است

راسـتي آيـا   . انـد  قانوناً نابينا شناخته شده پديد آورده است، همچنين در زندگي حدوداً چهارصد هزار نفر امريكايي كه

براي كسب اطلاع در مـورد نابينـايي بـا    . ايد؟ به يقين آنها جدا از ما نيستند تاكنون اين افراد را گروهي جدا پنداشته

  . غربي خيابان شانزدهم نيويورك تماس بگيريد 15ترين مؤسسة نابينايان امريكا واقع در خيابان  نزديك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    با تشكر از بنياد نابينايان امريكا
  

  يادآوري زمان

  )ثانيه، راديويي 20(

  الان ساعت ــــــــ است و در همين لحظه در ـــــــــــــ كودكي كه دچار اختلالات: گوينده

  )شهر يا منطقه(           )                           زمان(                            

قدر ايـن روز را بدانيـد و در برنامـة    . امروز آغاز هفتة ملي ارشاد كودكان است. هيجاني است نيازمنده كمك و همدردي شماست

  ــــــــــــــ ــــــــــــ، واقع دراي كه براي كودكان مبتلا به اختلالات هيجاني در ـــــــــــــ در  ويژه

  )نام محل)                   (تاريخ(       )شهر يا منطقه(                                                                    

  

  .شود، شركت كنيد برگزار مي
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  برنامه مجري موسيقي

  )ثانيه، راديويي 30(

  )نام آهنگ يا خواننده آن(     

اما رقمي هسـت كـه   . توانيد آن را گوش كنيد مي. رسيدنواري كه يك ميليون نسخه از آن به فروش : مجري موسيقي

در هفته ملـي  . بيش از يك ميليون كودك امريكايي دچار اختلالات هيجاني شديدند. شنيدنش چندان هم آسان نيست

اي با همكاري بنياد ارشاد كودكان امريكا بـراي آشـنايي شـما بـا مشـكلات ايـن نـوع        .تي.ارشاد كودكان، مؤسسه پي

                               .                      ر اين گردهمايي شركت كنيدكند، به نفع شماست د ردهمايي خاصي در ـــــــــــــــــ برگزار ميكودكان، گ

  )نام شهر يا منطقه(                                         

  .روز ـــــــــــــ در ـــــــــــــ اميد ديدار در  به

  )نشاني)              (تاريخ(                              

    .بياييد تا ببينيد چه كمكي از دستتان ساخته است
  

  بيني وضع هواي محلي پيش

  )ثانيه، راديويي 20(

  بيني وضع هوا براي شهرمان ــــــــــــــــــ ولي به ياد داشته باشيد آينده  اين بود پيش: گوينده

  )نام شهر(                                                                    

توانيـد بـا    امروز آغاز هفتة ملي ارشاد كودكـان اسـت و مـي   . اند هميشه تيره و تار است كودكاني كه دچار اختلالات هيجاني

  بردن به حقايق موجود در خصوص اين كودكان در ــــــــــــــــ  پي

  )نام شهر يا منطقه(                                                                 

  اي كه در تاريخ ـــــــــــــ در ـــــــــــــــــــ .تي.در گردهماي پي. به كمك آنها بشتابيد

  )نشاني()                زمان(                                                                             

  .شود، شركت كنيد برگزار مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    با تشكر از بنياد ارشاد كودكان امريكا
  

يعنـي  . هاي بازرگاني برابري كنـد  تواند با آگهي هاي خدمات همگاني مي گاهي اوقات آگهي
غيب كند، مانند مشـاركت  اينكه هم اطلاعات بدهد و هم مخاطب خود را به انجام كاري تر

آوري اعانه براي هدفي ارزشمند، همراه با ارائه جزئيات مربوط بـه زمـان، مكـان و     در جمع
توانـد مخاطـب خـود را وادارد مسـتقيماً در برنامـة       هـا حتـي مـي    اين نـوع آگهـي  . ها هزينه
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ري كمك و اعانات مشاركت كند و از ايـن لحـاظ بـه فـروختن محصـولي خـاص       آو جمع
لطفاً به مثـال زيـر   . با اين تفاوت كه در اينجا هدف انساني و غيرانتفاعي است  شباهت دارد،
  :توجه كنيد

  
  ثانيه 30ـ  هاي شكوفا قلب

هـاي   گـل  توانـد دسـته   يكا ميهاي شكوفا وابسته به انجمن قلب امر نهضت قلب. زمستان امسال زندگي هديه كنيد

  .اي به محل كار شما بياورد و شما را در مبارزه با عامل شمارة يك مرگ؛ يعني بيماري قلبي كمك كند كننده دلگرم

. هاي شكوفا باشيد و از همكاران خـود سـفارش بگيريـد    توانيد ژانوية امسال نماينده شركت خود در نهضت قلب مي

. تمـاس بگيريـد   3946، داخلي 508ـ   620ـ   1700جمن قلب امريكا، شماره تلفن براي كسب اطلاعات بيشتر با ان

  .اين كار به نفع قلب شماست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از انجمن قلب امريكا

  
  هاي نگارش شيوه

سـبك   .هاي خدمات همگـاني را در نهايـت سـليقه تهيـه كنيـد      هاي بازرگاني و آگهي آگهي
بهـرة  . آورد تواند از عناصر ديداري و شنيداري كـه مخاطـب را بـه هيجـان مـي      نگارش مي

فراوان بگيرد، اما با اين حال بين آنچه كه از منظر شنونده يا بيننده جذاب است و آنچـه كـه   
دهنـدة   به ياد داشته باشـيم كـه سـفارش   . آميز است، تفاوتي وجود دارد برخوردنده و اهانت

در بعضـي از  . يغات مايل نيست حتي يك مشتري بالقوه خود را از دست بدهـد آگهي و تبل
يـا  » موج جديـد «ها كه مخاطبشان جوانان هفده تا بيست و پنج ساله است از رويكرد  آگهي

واحـد شـدت   [زا با دسيبل  گيرند؛ يعني با استفاده از عناصر هيجان بهره مي» فناوري پيچيده«
اي كـه در ويـديوهاي موسـيقي بسـيار      شـيوه . آفريننـد  يبالا شور و تـب و تـاب م ـ  ] صوت
؛ يعنـي اشـارات   »سـليقگي مطلـق   ها بيننده را تا آستانة كج اين نوع آگهي. آميز است موفقيت

گـويي، تـرويج ضـمني و غيرمسـتقيم      زشـت  غيرمستقيم جنسي، خشونت جسمي و روانـي، 
  .ر بروددهد، ولي از اين حد نبايد جلوت برهنگي يا برهنگي نسبي سوق مي

توان به كار بست و مخاطب را تشويق كرد تـا   طنز، نمايش، موسيقي و فنون ديگر را مي
هر چارچوبي را كه بپـذيريم بايـد سـاده و صـريح و     . محصول يا خدمات خاصي را بپذيرد

اگر قرار است آگهي بازرگاني يا آگهي خدمات همگـاني صـميمي و صـادقانه    . روشن باشد
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تناسب با بافت موقعيتي از زبان گفتاري و غيررسمي استفاده كند تـا  جلوه كند، مجري بايد م
هـايي مـثلاً از    در آگهي. شنود واقعاً باور كند بيند يا مي بدين ترتيب، مخاطب آنچه را كه مي

نوع موسيقي رپ، ممكن است زبان اجراكنندگان به نظر پيچيده و غامض بيايـد، ولـي ايـن    
يكـي از  . سـن مخاطبـان آگهـي، طبيعـي و مناسـب اسـت       زبان با توجه به بافت موقعيتي و

هاي تجاري اين است كه بيننده شاهد گفتگوي دو يا چند نفر در  رويكردهاي رايج در آگهي
گرفـت،   موقعيتي خاص بشود؛ گفتگويي كه اگر در جمع افراد همسـن بيننـده صـورت مـي    

نده خود را با افراد آن در چنين شرايطي شنونده يا بين. كرد احتمالاً شخص در آن شركت مي
هـاي تجـاري تلويزيـوني، بـدون آنكـه نـام        در اين نوع از آگهي. كند گروه همانندسازي مي

هـايي كـه روي لبـاس     محصول بر زبان جاري شود، صرفاً با جلب توجه بينندگان به نشـانه 
  .شود هنرپيشگان است، محصول موردنظر تبليغ مي
هـاي   نكـه بيننـده يـا شـنونده را بـه شخصـيت      هيچ ضرورتي ندارد كه نويسنده بـراي اي 

. هاي تجاري نزديك كند، بيش از حد به زبان گفتاري يا بسـيار عاميانـه متوسـل شـود     آگهي
نمايد، درست مثـل اينكـه    البته اين شيوه بيان اگر متناسب با بافت موقعيتي باشد مناسب مي

به طور . امه بنويسدنويسنده بخواهد گفتاري خاص را براي شخصيتي خاص در يك نمايشن
درنگ نباشـد، بايـد جلـب توجـه بكنـد، ولـي كهنـه و         كلي واژگان بايد متين باشد، ولي بي

  .قديمي نباشد، بايد صريح و روشن باشد، اما ناپخته و ابلهانه نباشد
هاي آگهي مجبـور   شده بايد از نظر دستوري درست باشد مگر آنكه شخصيت متن نوشته

استفاده از افعال كنشي بسيار مؤثر است، همـانطور  . ي استفاده كنندباشند از گفتار غيردستور
اگر مايليـد نكتـة خاصـي را بـه مخاطـب خـود       . كه كاربرد واژگان و مفاهيم عيني و خاص

تنها استثنا در . هاي گوناگون و با كلمات متفاوت تكرار كنيد بقبولانيد، آن نكته را به صورت
به . ت كه تكرار كلمه به كلمة آنها اهميت فراواني دارداين مورد شعارها و علايم تجاري اس

هاي تلويزيوني و راديويي، حتي اگر براي تبليغ يك محصـول   ياد داشته باشيم كه بين آگهي
هـاي تبليغـاتي را    گرچه برخي از آگهي. اي وجود دارد خاص تهيه شده باشند، تفاوت عمده

چنين بوده است، با اين حال بخـش   هم اين توان در هر دو رسانه به كار برد و در گذشته مي
  .عمدة تبليغات تلويزيوني تصويري و ديداري است

آميـز باشـد،    آميز و هر چيز ديگري كه آشكارا اغـراق  هاي مبالغه از ادعاهاي كذب و گواه
تواننـد بخـش بزرگـي از     هـا مـي   گذشته از ملاحظات اخلاقي، اين نـوع آگهـي  . پرهيز كنيد

در ! دهنـد  عناد قرار دهند و بخـش ديگـري را گمـراه كننـد و فريـب      مخاطبان را در موضع
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كنـد و زمـان آن    كند يا غالباً حتي توليد مي هاي كوچك كه مجري آگهي را اعلام مي ايستگاه
شود براي حفظ مشتري به مبالغـه و   كنندة آگهي مجبور مي فروشد، گاه تهيه را به مشتري مي

  .ادعاهاي غيرواقعي روي بياورد
  

  ن فنو

. هـاي خـدمات عمـومي وجـود نـدارد      اي بين فنون نوشتن تبليغـات و آگهـي   تفاوت عمده
آشنايي با محصول يا خدمات مـوردنظر، توجـه بـه نيازهـا و       شناسي، عواملي مانند مخاطب

هاي مختلـف   سازماندهي درست و استفاده از چارچوب  هاي بينندگان يا شنوندگان، خواسته
اي كه بين اين دو وجود دارد اين است كه منظـور از   مايز عمدهت. در هر دو مورد يكي است

هاي خدمات عمومي به طور معمول بـراي   تبليغ افزايش فروش كالاست، در حالي كه آگهي
  .شوند فروش فكر و انديشه يا فعاليت و عمل خاصي تهيه مي

كوشي  افزون بر فنون و استعداد و سخت  ها، براي كسب موفقيت در زمينة نگارش آگهي
هاي تبليغـاتي فـولكس    يكي از خلاقان آگهي 1روي گريس. به عوامل ديگري هم نياز است
پنجاه درصد موفقيت مربوط بـه انجـام كـار    «: گويد بي مي.دي.واگن از مؤسسة تبليغاتي دي

كنيـد كـه    كنيـد و بـاور مـي    است و پنجاه درصد ديگر اعتقاد به چيزي است كـه خلـق مـي   
هاي مربوط به فولكس  كه در توليد آگهي 2جان نوبل» .وش كمك كندتواند به افزايش فر مي

در بخـش حسـابداري هـر شـركتي افـرادي      «: معتقد است  كرد، واگن با گريس همكاري مي
اينجاست ... اي را از سر هنرمندان خلاق بيندازند  هستند كه بتوانند با حرف زدن فكر و ايده

بي .دي.يكي از مديران خلاق مؤسسة تبليغاتي دي كه 3رابرت لوينسون» .كه بايد مبارزه كرد
  : كند هاي تبليغاتي توصيه مي است رهنمودهاي زير را به نويسندگان آگهي

 .آگهي تبليغاتي بايد به صورتي كاملاً واضح كالاي موردنظر را تبليغ كند. 1
مـين  ه. فروشـيد  فروشـيد و چگونـه مـي    هشيار باشيد كه چه كالايي را مي  بايد كاملاً. 2

 .نيمي از كار است
كوشي و تلاشي كه افراد خلاق در كار خود بـه   بدون مهارت، استعداد، غريزه، سخت. 3
 .اي نخواهد داشت برند، آگهي تبليغاتي هيچ فايده كار مي
عواملي چون جالب بودن، صميمي، انساني، زنـده و جـذاب   . اصل اول انضباط است. 4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Roy Grace    2. John Noble 

3. Robert Levenson 
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 .شود يبودن و چيزهاي ديگر پس از آن مطرح م
اگر به آگهي تبليغاتي خود نگاه كرديـد و شـيفتة   : راه سنجيدن موفقيت كار اين است. 5

اگر بـاز هـم شـيفتة آن    . شده را از آن حذف كنيد جذابيت آن شديد، سعي كنيد كالاي تبليغ
تان جذاب باشـد، بلكـه سـعي كنيـد      سعي نكنيد آگهي. اصلاً خوب نيست  بوديد، اين آگهي
 .شان دهيدكالا را جذاب ن

  

  بررسي مخاطبان

كنندگان به دنبال جذب مخاطباني هستند كه به احتمال قوي كـالا يـا خـدمات آنهـا را      تبليغ
تبليغ كالايي كه براي زنان هفده تا سي و نه ساله توليـد شـده اسـت، مـثلاً لـوازم      . خرند مي

. عمدتاً مرداننـد  اي مانند مجلة ورزشي پخش شود كه مخاطبش لاي برنامه آرايشي، نبايد لابه
هـا و   وقتي كه مخاطب موردنظر مشخص شد، آگهي تبليغاتي را بايـد متناسـب بـا خواسـته    

اسـت   شناسـي  مخاطبها،  اصطلاح تخصصي براي بررسي مخاطب. نيازهاي او طراحي كرد
وضعيت اقتصـادي، گـرايش سياسـي، شـغل،       جنسيت،  كه شامل اطلاعاتي است مانند سن،

. ة قـومي، انباشـتگي جغرافيـايي مخاطبـان و آگـاهي از نـوع كـالا       پيشـين   سطح تحصـيلات، 
پردازد و شامل نكـاتي   با جزئيات بيشتري به مسئله تحليل مخاطبان مي شناسي بينندگان روان

  .ها و اعتقادات است نگرش  علايق اصلي،  مانند شيوة زندگي،
ظر بگيرند، ولي بايـد  كوشند نيازهاي بيشترين تعداد بينندگان را در ن همة نويسندگان مي

هاي  بينندگان تلويزيوني كه از برنامه. مواظب بود از كيفيت پيام مستتر در آگهي كاسته نشود
. شـناختي الزامـاً يكدسـت و همگـن نيسـتند      كننـد از لحـاظ جمعيـت    اي استفاده مـي  شبكه
هـاي   تواننـد مشخصـه   تـر مـي   اي و محلـي خيلـي آسـان    هاي فرستندة مستقل منطقه ايستگاه

شناختي مخاطب خود را تعيين كنند، زيـرا بـا تعـداد انـدكي بيننـده كـه در منطقـة         معيتج
هـاي   كـارگزاران راديـو و تلويزيـون   . كنند، سر و كار دارنـد  جغرافيايي محدودي زندگي مي

هـاي خـود را بـه طـور دقيـق       شـناختي مخاطـب   هاي جمعيت توانند ويژگي كابلي محلي مي
اي خاص و افـراد مشـخص اسـت كـه بـراي       به منطقه مشخص كنند چون كار آنها محدود

هـايي كـاملاً    هـاي راديـويي چـارچوب    اغلـب ايسـتگاه  . پردازنـد  ها پول مـي  تماشاي برنامه
هاي خاص جامعة خود دارند، به همـين دليـل هـر     يافته و متناسب با سليقة مخاطب سازمان

  .اني تعيين كندشناختي خود را نسبتاً به آس هاي مخاطب تواند ويژگي ايستگاه مي
كنـد كـه    پس از بررسي مخاطبان بالقوه آگهي تبليغاتي، نويسنده آگاهانه از مطالبي استفاده مي
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  .كند هاي خدمات همگاني هم صدق مي همين معيارها در مورد آگهي. براي بيننده جالب باشد
تا آگهـي  شود  هاي بينندگان تركيب مي بنابراين نتايج بررسي مخاطبان با نيازها و خواسته
البته پيش از اين نويسنده بايد به كالا يا . تبليغاتي بتواند بيشترين تأثير را در بيننده ايجاد كند

  .خدماتي كه قرار است تبليغ شود آشنايي كامل داشته باشد
  

  آشنايي با كالا

نويسنده افزون بر آشنايي شخصي با كالاي موردنظر يا استفاده شخصي از آن بايـد تـا حـد    
يكي از منابع خـوب اطلاعـاتي در ايـن    . اطلاعاتي دربارة آن از افراد مطلع كسب كند امكان

بايــد نســبت بــه كــالاي مــوردنظر . زمينــه بخــش پژوهشــي شــركت توليدكننــدة كالاســت
گذشته از ملاحظات اخلاقي ممكـن اسـت از   . پذير باشيد و آراي ديگران را بپذيريد انعطاف

يي كه از نظر شما هـيچ جـذابيتي نـدارد، يـك آگهـي      شما بخواهند در مورد خدمات يا كالا
هـا   هـاي بـالقوه آگهـي    واقع امر اين است كه از ديد بخش اعظم مخاطب. تبليغاتي تهيه كنيد

كار شما اين است كه آن را جـذاب و  . هم، اين كالا ممكن است هيچ جذابيتي نداشته باشد
  .داشتني كنيد دوست

شما بدهند و بخواهند تبليغي بنويسيد كه نشان اگر يك دوربين عكاسي فوري جديد به 
گيـرد، بـه آسـاني     در جيب جا مي  دهد اين دوربين داراي تنظيم اتوماتيك و لنز قوي است،

هاي مشابه است، مسئوليت شـما در   توان به آن فيلم انداخت و قيمتش نصف قيمت مدل مي
بـار در امريكـا بـا     اولـين  نويسـندگاني كـه  . اي نسبتاً آسـان اسـت   مقام نويسنده چنين آگهي

مصـرف، داراي   كـم   هزينه، واگن، اين خودرو را كم هاي تبليغاتي خود در مورد فولكس آگهي
واگـن   موتور بادوام و اتاق و صندوق بزرگ معرفي كردند، كاري كردند كـه در آن فـولكس  

  .ترين ماشين خارجي در ايالات متحده امريكا شد تبديل به پرفروش
اي ماننـد قـرص    پـا افتـاده   شـده و پـيش   يد براي تبليغ قـرص شـناخته  از طرف ديگر شا

اي چـون تلفـن    شده اي يا كالاي شناخته هاي زنجيره هاضمه يا خدمات يكي از رستوران سوء
فـرد   بـه  هاي تازه و منحصـر  چند نويسندة خلاق توانستند با استفاده از شيوه. سفارش بگيريد

بـالا را تـا حـد زيـادي افـزايش دهنـد و چنـان         ها و خـدمات  ميزان فروش تمامي فرآورده
از (» .ارزد بـه امتحـان كـردنش مـي    «: گفتند تبليغاتي تهيه كردند كه همه در سراسر امريكا مي

دست دراز كنيـد  «يا ) از متن آگهي رستوران(» .يك روز آشپزي نكنيد«يا ) متن آگهي قرص
  ).از متن آگهي تلفن(» .و با ديگران تماس بگيريد
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  ها خواسته توجه به

تبليغاتي و حتي آگهي خدمات همگـاني بايـد مـدنظر      سومين عامل مهمي كه در تهية آگهي
اگـر بـه نيازهـاي روحـي و روانـي      . ها و نيازهاي مخاطبان اسـت  قرار داد توجه به خواسته

آگاهانه از اين توجه به  اي ديگر نيمه اي آگاهانه و عده بينندگان و شنوندگان توجه شود، عده
گونه هيجانات و عواطف، كاري كنـد كـه    تواند با استفاده از اين نويسنده مي. آيند ان ميهيج

تواند در بسياري مـوارد مخاطبـان    حتي مي. مخاطبان هر چيزي را احساس كنند يا باور كنند
شـده را   را به انجام كاري ترغيب كند، مثلاً اينكه با شتاب به فروشگاهي بروند و كالاي تبليغ

  .اي زنگ بزنند و خدماتي بخواهند يا به شمارهبخرند، 
سه نياز اساسي كه طي قرون متمادي مورد توجه بـوده اسـت و از نظـر ارسـطو عناصـر      

  .هاي اخلاقي، منطقي و هيجاني نام دارد آيد، جاذبه اصلي ترغيب به حساب مي
  

  جاذبه اخلاقي

نـوعي    دانند، مي» م خوبيآد«از ديد ارسطو تشويق و ترغيب از سوي كسي كه ديگران او را 
شـده و محترمـي بگويـد، بيشـتر بـاور       اگر مطلبي را شخص شـناخته . جذابيت اخلاقي دارد

تنهـا   به علاوه، براي مثال ما نـه . هايي ندارد كنيم تا اينكه شخصي بگويد كه چنين ويژگي مي
  سـي  بلكـه بـه نظرهـاي سيا     خـريم،  كالايي را كه يكـي از سـتارگان سـينما تبليـغ كنـد مـي      
در حالي كه ممكن اسـت دانـش     دهيم، و اجتماعي خوانندگان و بازيكنان بيسبال اهميت مي
در بخـش ديگـري از همـين فصـل     . آنها در مورد مسئله موردنظر مـا در حـد صـفر باشـد    

كه يكي از انواع رايـج آگهـي   » گواهي و شهادت«خوانندگان مطلبي خواهند خواند با عنوان 
كاربرد ديگر جذابيت اخلاقي ايـن اسـت كـه نحـوة     . است لاقيجاذبة اخاست و اساس آن 

ها ممكـن اسـت    البته اين ارزش. كند هاي اخلاقي مخاطب هماهنگ مي ارائه كالا را با ارزش
شـناختي   هاي روان توان آنها را با انجام پژوهش در مناطق مختلف كشور متفاوت باشد و مي

  .سنجيد
  

  منطقي  جاذبه

تشويق و ترغيب بايد بر اسـاس حقـايق   . در خودش مستتر است  لاًمفهوم جاذبة منطقي كام
باشد؛ يعني بايد بكوشيد خريداران بالقوه را متقاعـد كنيـد كـه محصـول مـوردنظر يكـي از       

مثلاً امـروز آگهـي تبليغـاتي يكـي از انـواع      . كند نيازهاي منطقي و عملي آنها را برآورده مي
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كنـد چـون بـه     يد خودروي مذكور را توصيه مـي آيا اين آگهي، خر. خودرو را بررسي كنيد
تـر اسـت، و    علت كوچك بودنش پيدا كردن محل پـارك بـراي آن در اكثـر شـهرها آسـان     

كند؟ يا اينكه به دليل كم بودن تعـداد سـيلندرها سـرعت كمـي      سوخت كمتري مصرف مي
همـين  شود و احتمـالاً بـه    مي» دريافت برگ جريمه به علت سرعت غيرمجاز«دارد كه مانع 

با وجـود  . هاي منطقي است ها همان جاذبه افتد؟ اين نكته خاطر جان سرنشينان به خطر نمي
شـود كـه در بخـش     هاي هيجـاني هـم اسـتفاده مـي     هاي خودرو از جاذبه اين در اكثر آگهي

  .ديگري به آن خواهيم پرداخت
شـد؟ شـايد   هاي منطقـي تهيـه شـده با    آگهي به ياد داريد كه عمدتاً بر اساس جاذبه چند 

هايي كه در مـورد وسـايل الكترونيكـي عصـر فضـا       اكثر آگهي. تعدادشان بسيار اندك باشد
، دوربين فيلمبـرداري دسـتي   )دي سي(شود، مانند آگهي پخش صوت لوح فشرده  ساخته مي

بيشتر با تأكيد بر شكل، اندازه و قدرت اين وسـايل تهيـه     هاي استريو، و سيستم) كم هندي(
هـاي   هايي هم هست كه بر اسـاس جاذبـه   البته آگهي. فيت، ساخت و دوام آنهاشود تا كي مي

اي  افـزار رايانـه   افزار و سخت هايي كه در مورد نرم آگهي مثلاً در اكثر . شود منطقي ساخته مي
بـا وجـود   . شود افزار تأكيد مي پذيري بيشتر و كاربرد چندگانة نرم است بر ظرفيت و انعطاف

اران بـالقوه نيـازي بـه اطلاعـات فنـي پيچيـده دربـارة محصـولي كـه          اين بسياري از خريد
حتي ممكن است ندانند كه پيشرفت و تغييرات سريع در صنعت . خواهند بخرند، ندارند مي

خرند، ظرف چنـد مـاه يـا     رايانه ممكن است باعث شود آنچه كه امروز به قيمت گزافي مي
  .شوند حتي چند هفته از دور خارج مي

شـود، ولـي بررسـي     هاي منطقي اسـتفاده مـي   هاي تبليغاتي از جاذبه از آگهيدر بسياري 
  .شود هاي هيجاني بهره گرفته مي ها بيشتر از جاذبه دهد كه در اكثر آگهي تر نشان مي دقيق

  

  هاي هيجاني جاذبه

هـايي از   بلكه توجـه بـه جنبـه     هاي هيجاني برانگيختن خنده يا گريه نيست، منظور از جاذبه
. بينندگان يا شنوندگان است كه به منطق يا هوش و ذكاوت آنهـا ارتبـاطي نـدارد   شخصيت 

مثال مربوط به . پردازد هاي اساسي مخاطب مي هاي هيجاني عمدتاً به نيازها و خواسته جاذبه
هـاي فـروش خـودرو تأكيـد بـر       در اكثر آگهي. آگهي خودرو را يكبار ديگر در نظر بياوريد

با اتاق و فضـاي  «حتي خودروهاي كوچك را هم با شعار . شود ياندازه، قدرت و مدل آن م
دهند كه خـودرو بـا قـدرت و     هاي تلويزيوني نشان مي در آگهي. فروشند مي» داخلي بزرگ
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در . تـازد  هاي خارج شهر به پـيش مـي   گذرد و در جاده هاي خطرناك مي سرعت زياد از پيچ
گويند خودروي موردنظر  شود و مي مي ها استفادة خانوادگي مطرح برخي ديگر از اين آگهي

ها در  در اكثر اين نوع آگهي. گنجايش حمل چندين سرنشين را دارد و كشش آن زياد است
دهنـد كـه    شود و سرنشيناني را نشـان مـي   مورد طراحي و تجهيزات داخل خودرو تبليغ مي

 ـ   شبيه ستارگان سينمايند و به طور ضمني چنين القا مي ن خـودرو  كنند كه هـركس پشـت اي
توانيـد چنـين    بنشيند زيبا و ثروتمند جلوه خواهد كرد يا اگر چنين خـودرويي بخريـد مـي   

هاي هيجـاني؛ يعنـي    هايي است از جاذبه اين مورد نمونه. هايي را هم جذب خود كنيد ستاره
هايي كه از آگهـي خـودرو ذكـر شـد      در نمونه. نه دليل و منطق  متوسل شدن به احساسات،

  ازهاي هيجـاني مـردم توجـه شـده اسـت، نيازهـايي نظيـر قـدرت، شخصـيت،         عمدتاً به ني
سليقگي، قدرت جـذب جـنس مخـالف، قـدرت حركـت سـريع، امكـان نشسـت و          خوش

قـدرت تملـك چيـزي كـه بتوانـد غبطـة ديگـران را برانگيـزد و           برخاست با افراد معروف،
  .اي بهتر از ديگران برخورداري از سليقه

هاي خدمات همگاني را بسـيار   هاي بازرگاني و آگهي كه پيام هاي هيجاني ديگري جاذبه
هـاي بيمـه مشـاهده     هـاي شـركت   كند، يكي عشق به خانواده است، كـه در آگهـي   مهيج مي

گرايـي و   طلبـي، مـذهب   پرسـتي، شـهرت   شود و ديگري تحريك احساساتي چون وطـن  مي
تأكيـد عمـده بـر      شـود،  يهايي كه در مورد لباس جوانان تهيه م ـ در آگهي. وفاداري به گروه

رفتـه و حتـي    رو  و  شود پـاره، رنـگ    ممكن است لباسي كه تبليغ مي. پذيرش جمعي است
شـدن در جمـع    شود كه انگار بايد براي پذيرفته اي تبليغ مي لباس راحتي نباشد، ولي به گونه

تـرين   هاي شوم شـايد قـوي   محافظت از خويشتن در برابر پديده. دوستان از آن استفاده كرد
هاي مربوط به منع اسـتفاده از مـواد    جاذبة هيجاني است كه بيشترين استفاده از آن در آگهي

  .مخدر است
در اين آگهي به صـورت  . آگهي زير نمونة روشن استفاده از جاذبة اعتبار اجتماعي است

سـليقگي،   نشـان خـوش   1شود كه پذيرايي از مهمانان با غذاي شـركت ليبـي   ضمني گفته مي
ي و ذكاوت بيشتر صاحبخانه نسـبت بـه كسـاني اسـت كـه از ايـن غـذاها اسـتفاده         هشيار
هـاي هيجـاني هـم معتبـر و      البته ممكن است تلويحات و مفـاهيم ضـمني جاذبـه   . كنند نمي

  .كارآمد باشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Libby 
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  صدا  تصوير

 اي شركت ليبي سـؤالي در مـورد معنـي كلمـه    : گوينده  در كنار نمايي درشت از ليبيMCU گوينده ايستگاه 
ــي . پرســيده اســت ــذا خــوش«معن   چيســت؟ خــوب  »غ

طبق فرهنگ لغت غذايي ما اين واژه بـه معنـي كسـي    
دهـد   سليقگي به خرج مي است كه در انتخاب غذا خوش

كنـد از   داري است كه عـادت مـي   و توصيف كامل خانه
مهمانان خود با غذاهاي معروف شركت ليبـي پـذيرايي   

  .كند
شماست تمام اعضاي خانواده طرفدار محصولات حق با   اشاره به نماي درشت ليبي

  .اند ليبي
تصويري درشت از هريك از محصولات اين شركت بـه  

همزمان نـام هريـك   . شود صورت متوالي نشان داده مي
  .شود اعلام مي

  
  

در (هاي مختلف شركت ليبـي   تصويري درشت از كوپن
  )صورت امكان يك به يك

آب ... و خـرد شـده   اي آناناس حلقه... كوكتل ميوه... هلو
... فرنگي گوجه  آب... ذرت... لبو... نخود فرنگي.... آناناس

خوراك گوساله با ذرت و بسياري از محصـولات ديگـر   
  .ليبي

انـد كـه ايـن     كننـدگان زيـادي   در همين لحظه مصـرف 
هـاي مختلـف ليبـي     محصولات را با اسـتفاده از كـوپن  

 هـا  چون هنـوز فرصـت داريـد بـا ايـن كـوپن      . خرند مي
  .بشتابيد. جويي كنيد صرفه

توانيـد از   هرقـدر مـي  . جويي كنيـد  و مقدار زيادي صرفه  نمايي درشت از ليبي
ــد  ــي بخري ــد كــوپني ... غــذاهاي مشــهور ليب ــا خري و ب

به خاطر بسپاريد محصـولات ليبـي را   . جويي كنيد صرفه
  .هميشه در فهرست خريدتان بنويسيد

  با تشكر از شركت مواد غذايي نستله

  
» ...تمام اعضاي خانواده طرفـدار  «يا متوجه استفاده از جاذبة عشق به خانواده در جمله آ

كنـد،   جويي صـحبت مـي   شديد؟ آيا متوجه جاذبة منطقي در انتهاي آگهي، آنجا كه از صرفه
شديد؟ اگر شما اين آگهي را نوشته بوديد آيا جاذبـة منطقـي ديگـري، ماننـد مغـذي بـودن       

  كرديد؟ ن آگهي اضافه ميغذاهاي ليبي را به اي
  

هايي در هريـك   چهار آگهي زير براي مخاطبان عام تهيه شده است، ولي در عين حال جاذبه ����

كـم يـك جاذبـة     توانيد دست آيا مي. كند از آنها وجود دارد كه توجه مخاطبان را هم جلب مي

  ها بيابيد؟  عمده در هركدام از اين آگهي
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  صدا  تصوير

هـارخوري مشـغول خـوردن غـذا     زن و مرد پشت ميز نا
  .رسد زن افسرده به نظر مي. هستند

  .جوي امروز صبح تلفن كرد: زن
  ؟!جوي؟... خب، حالش چطور بود : مرد

  چه اتفاقي افتاده؟ چي شده؟: مرد  .نمايي درشت از مرد
  .هيچي: زن  .نمايي درشت از زن

  هيچي؟: مرد
هـا   بچه... مايلي، 2000ه جوي تلفن كرده، از فاصل: مرد  .نمايي درشت از مرد

  خوب بودن؟
  .خوب بودن: زن  .نمايي درشت از زن

  سالي چطور؟: مرد
  .خوب بود: زن

پس ... ها خوب بودن، سالي هم كه خوب بود  بچه: مرد  .نمايي درشت از مرد
  براي چي زنگ زده بود؟

  .منم ازش پرسيدم: زن
  كني؟ براي چي گريه مي: مرد  .نمايي درشت از زن در حال گريه

چون جوي گفت زنگ زدم كه بگم خيلي دوسـتت  : زن
  .دارم مامان

  . كند مرد زن را به آرامش دعوت مي
گوشي را برداريد و   دستتان را دراز كنيد،: صدايي از خارج

  .سيستم تلفن بل. با ديگران تماس بگيريد
  

  ...دستتان را دراز كنيد و: صداي خواننده
  

    راف امريكا ـ ادارة خطوط راه دوربا تشكر از شركت تلفن و تلگ

  
  صدا  تصوير

سوار كه به سمت پـايين خيابـان    تصويري از يك دوچرخه
  . رود مي

سوار كه به سـمت پـايين    از دوچرخه) هوايي(نمايي از بالا 
  .رود خيابان مي

  . اي از تابش آفتاب بر مسيرتان بتابد به اميد آنكه ذره
  .بر مسيرتان بتابد

ســوار كــه از مقابــل فــوارة آب  ز دوچرخــهنمــايي جــانبي ا
  .گذارد مي

  موسيقي

  .اندكي عشق و خوشبختي  سوار در مسير بزرگراه برش به نمايي از دوچرخه
سوار بر روي پلي مرتفع، محصـور ميـان    نمايي از دوچرخه

  .درختان
  كنم كه هرگز برايتان برايتان آروزي مي

  .خداحافظي نباشد  .هسوار در مسير بزرگرا نمايي جانبي از دوچرخه
  .كنم هر صبح دوست جديدي بيابيد آرزو مي  .سوار برش به نمايي درشت از دوچرخه

سوار در خـارج از شـهر نزديـك     برش به نمايي از دوچرخه
  .مزارع

  آسمان آبي و روشن چيزهايي ساده و

سوار در مسير بزرگراهي خارج از شهر زير  نمايي از دوچرخه
  .باران

اند و اين دنيـايي اسـت    اقعي در زندگيبخش و و لذت
  .كنم كه برايتان آرزو مي
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  صدا  تصوير

برش به نمايي درشت از تشتك كوكاكولا روي بطري كه 
  .شود باز مي

  .اين همان چيز واقعي است

سوار در حال نوشـيدن   برش به تصويري جانبي از دوچرخه
  .كوكاكولا

  .به اميد آنكه هميشه كسي را داشته باشيد

ــد  ــايي از چن ــهنم ــردن   دوچرخ ــال درســت ك ــوار در ح س
  .هايشان و نوشيدن كوكاكولا دوچرخه

  .هاي شادي با شما شريك باشد كه در لحظه

  .كسي كه كنارتان بنشيند  .شود برش به تصويري از نوشابه كه به داخل ليوان ريخته مي
  با شما بخندد و در نوشيدن  .سوار در حال نوشيدن نوشابه نمايي درشت از دوچرخه

ش به نمايي از دختر و پسري نشسته در علفزار در حـال  بر
  .نوشيدن كوكاكولا

  .كوكاكولا با شما شريك شود

  چون اين تنها چيز واقعي است  .سوار در تونل برش به نمايي از دوچرخه
  تان سرشار از كنم زندگي و آروز مي  .سوار در شهري كوچك برش بعدي نمايي از دوچرخه

سوار در حـال گـذر از مقابـل     رخهبرش به تصويري از دوچ
  .اند هايي كه دو خانم مسن در مقابلش ايستاده خانه

  .اي واقعي باشد نوشابه

  با تشكر از شركت كوكاكولا

  
  صدا  تصوير

  پيدايش تدريجي تصوير
درشت از يك زن و شوهر در كنار  نماي نيمه: صحنة اول

مـرد سـيگار را   . گـذارد  زن سيگاري را بـر لـب مـي   . هم
  .زند دارد و با او حرف مي ميبر

  
دفعه بعد هر وقت ميلتان بـه سـيگار كشـيد بـه     : راوي

  .جاي سيگار كشيدن، با همسر خود صحبت كنيد

  محو و پيدايي تدريجي) 2

  تيتر : صحنة دوم
بردن به نكاتي دربارة تـرك سـيگار بـا مـا در      براي پي«

  ».انجمن سرطان امريكا تماس بگيريد
  محو تدريجي تصوير

  
بردن به نكاتي دربارة ترك سـيگار بـا انجمـن     راي پيب

  .سرطان امريكا تماس بگيريد

  با تشكر از انجمن سرطان امريكا

  
  آگهي تبليغاتي پپسي

  
  
  
  
  
  

امروز را تا آخر عمر به يـاد خواهيـد   
  .داشت

  
  
  
  
  
  

امروز همسر و نوزادتـان را بـه منـزل    
  .آوريد مي

  
  
  
  
  
  

كه يك اطرافتان پر است از كساني 
  .دنيا برايتان ارزش دارند

      



 115  /  هاي بازرگاني مها و پيا آگهي

  
  .اند تان شريك و در شادي

  
  
  
  
  
  

  .اند آنها بخشي از نسل پپسي

  
  
  
  
  
  

بياييد، بياييد و امـروز را بـا پپسـي    
  .جشن بگيريد

  

  
بياييد، بياييد و طعم هـر روز پپسـي   

  .را بچشيد
  

  
تـان   خـانواده . نوزادتان در خانه اسـت 

  .اينجاست

    
 ـ د و او را در آغوشـتان  جشن بگيري

  .فشار دهيد

  
بياييـد روز پپسـي را جشـن      بياييد،
  .بگيريد

  
  .شما از نسل پپسي هستيد

  
  !روزي سرشار از پپسي داشته باشيد

  
    با تشكر از شركت پپسي

  
هاي مربوط به شركت تلفن و تلگراف امريكا و پپسي آشكارا از جاذبـة عشـق بـه     آگهي

در آگهي مربوط به كوكـاكولا تركيبـي سـاخته شـده اسـت از حـس        .گيرد خانواده بهره مي
آگهي مربـوط بـه   . ماجراجويي و كسب تجارب تازه همراه با قدرت جذب عشق و دوستي

ايـن  . انجمن سرطان امريكا آشكارا از اصل مراقبت از سلامت خـويش بهـره گرفتـه اسـت    
. طراحي شـده اسـت  ها براي مخاطباني خاص و در شرايط سني و اقتصادي مشخص  آگهي
ها و خدمات وجود دارد كه مشخصات  هاي ديگري براي همين محصولات و فرآورده آگهي

نويسندة آگهي پپسي آگاهانـه پيـام آن را بـه سـوي گروهـي      . شناختي ديگري دارد جمعيت
دهـد   اند و به اين ترتيب حساسيتي را نشان مـي  نشانه رفته است كه در اين جامعه در اقليت

  .ر بحث ملاحظات اخلاقي به آن پرداختيمكه پيشتر د
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هـاي   در آگهي خدمات همگاني زير كه به صورت تلويزيوني تهيه شـده اسـت تركيبـي از جاذبـه     ����
ترين انگيزه را در مخاطب ايجاد كند كه همان اصل مراقبـت   منطقي و هيجاني به كار رفته است تا قوي

پيام خاص را به سه شـيوة مختلـف ارائـه     توان يك توجه كنيد كه چطور مي. از سلامت خويش است
  .يعني مخاطب عام، والدين و نوجوانان: كردتا براي سه گروه بينندة متفاوت جذابيت داشته باشد

  
كشـند،   اين دود را وقتي در اتاقي هسـتيد كـه ديگـران سـيگار مـي     . اين دود سيگاري است كه كسي كشيده است: گوينده

شود و احتمال ابتلا بـه سـرطان    تان وارد مي نشيند، به درون ريه بويش روي لباستان ميهمان چيزي كه . كنيد استنشاق مي

دانيد كه روي هر پاكت سيگار برچسب هشداري هسـت بـراي كسـاني كـه      مي. دهد درصد در شما افزايش مي 34ريه را تا 

  ؟كشند بايد كجا قرار دهند مي به نظر شما صنايع توليد سيگار برچسب هشدار را براي كساني كه نفس. كشند سيگار مي

  .وقت آن رسيده كه سيگار را ترك كنيم: صدا از خارج

  پيامي از اداره بهداشت عمومي ماساچوست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از ادارة بهداشت عمومي ماساچوست

***  

  .)برد هايي از دخترش را مي تصويري از مردي كه عكس(
در مورد خطر سرطان ريه، سكته و بيماري قلبي ناشـي  . ام ترك كنم صدها بار تلاش كرده. دانم نبايد سيگار بكشم مي: پدر

اند كه اصلاً كمكـي بـه تـرك     منظورم اين است كه همه اينها را در قسمت كناري پاكت سيگار نوشته. از سيگار اطلاع دارم

  .م ادامه دهمخواهم به تلاش خود ولي مي. كند سيگار نمي
  .)گذارد مرد تصويري از دخترش را زير زرورق پاكت سيگار مي(

دليل موجود روي   كند، اند در متن اثر نمي چون به نظرم وقتي دلايلي كه در قسمت كناري پاكت سيگار نوشته  :پدر

  .پاكت سيگار حتماً مؤثر است
  .براي ترك سيگار تماس بگيريد........ با تلفن: صدا از خارج

  .وقت آن رسيده است كه سيگار را ترك كنيم  :صدا از خارج

  پيامي از ادارة بهداشت عمومي ماساچوست
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از ادارة بهداشت ماساچوست

***  
خـوب و دود سـيگار كـه    تعداد زيادي مغازه خوب، انواع غذاهاي   زنند، چند تا بچه در مركز خريد پرسه مي: گوينده

بـا مـردم   . روند پيش رئيس مركز خريـد  مي. آيد، ولي چه بايد بكنند از اين وضعيت خوششان نمي. هيچ خوب نيست

كشـد كـه    طـولي نمـي  . گيرند هاي بزرگ مي دهند، عكس هاي بزرگ و كوچك ترتيب مي همايش. كنند صحبت مي
ن چند تا بچه فكري به ذهنشان رسيد و ديديـد كـه چطـور    همي. مركز خريدي عاري از دود سيگار: گيرند نتيجه مي

  .توانيد شما هم مي. قوانين موجود را تغيير دادند
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  .وقتي آن رسيده است كه سيگار را ترك كنيم : صدا از خارج
  پيامي از ادارة بهداشت عمومي ماساچوست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  داشت عمومي ماساچوستبا تشكر از ادارة به
  

  سازمان تبليغات و آگهي تجاري

سخنرانان و بسياري از مختصصـان  . هدف آگهي و تبليغات تشويق و ترغيب مخاطب است
هـاي مقـدماتي    در درس. اند هايي براي تشويق و ترغيب مخاطبان ابداع كرده علم كلام شيوه

  شـود، دانشـجويان بـا     ائـه مـي  هـاي مختلـف ار    تجارت يا فلسفه كه در دانشـگاه   ارتباطات،
  هاي تبليغاتي و خدمات همگاني كـه از طريـق راديـو     تهية آگهي. شوند ها آشنا مي اين شيوه

  شـود مبتنـي بـر پـنج گـام اساسـي بـراي ايجـاد انگيـزه در مخاطـب            يا تلويزيون پخش مي
  .است

ام داد، از توان انج ـ اين كار را به طرق مختلف مي. توجه مخاطب را جلب كنيد  :گام اول
، توصـيفي زنـده،    دهنـده  انگيـز، سـؤالي تكـان    جمله استفاده از طنز، كلام يا تصويري حيرت

اصواتي همچون صداي زنـگ يـا صـداي سـازهاي     . وضعيتي بديع يا تقابلي آكنده از تعليق
به ياد داشته باشيد كه وقتـي برنامـة   . كند زهي و آثار صوتي ويژه توجه مخاطب را جلب مي

شود تا آگهي پخش شود، بيننده به احتمال زياد بـه سـرعت خـود را بـه      قطع مي تلويزيوني
اگـر در چنـد ثانيـة اول پـيش از     . رود كند يا سراغ غذا مـي  رساند، يا تلفني مي دستشويي مي

آنكه بيننده محل تماشاي تلويزيون را ترك كند نتوانيد توجه او را جلب كنيد، ديگـر بيننـده   
  .آيد ديگري پيش نميرود و فرصت  از دست مي

  برنـد   هاي راديويي به طور معمول هر جا كه بروند راديوي خود را مـي  شنوندگان برنامه
  درنـگ توجـه    با اين حال اگـر آگهـي نتوانـد بـي    . دهند و به احتمال زياد به برنامه گوش مي

  د شـو  آنها را جلب كند، آنگاه توجه آنها به سرعت به گفتگو يا فعاليت ديگري معطوف مـي 
  حتـي اگـر مخاطـب از جلـوي تلويزيـون تكـان       . رود و به اين ترتيب فرصت از دست مـي 

  نخورد يا راديو را همچنان روشن نگـه دارد، بـاز هـم ايـن امكـان هسـت كـه اگـر آگهـي          
جذابيت كافي نداشته باشد، او موقتاً به كانـال ديگـري روي بيـاورد و يـا مـوج ديگـري را       

  .بگيرد
مند نگه داريـد، يكـي از    توجه مخاطب را جلب كرديد او را علاقهپس از آنكه   :گام دوم
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استفاده از نمايش جذاب و كوتاهي است كه با نشان دادن مخالفت يا تضـاد    هاي مؤثر، شيوه
ايـن  . بتواند مخاطب را در انتظار نقطة اوج يا پايان، در مقابل راديو يـا تلويزيـون نگـه دارد   

با اين تفاوت كـه در اينجـا   . رود نويسي هم به كار مي مههمان رويكردي است كه در نمايشنا
ارائـة    آمـار و ارقـام،    هاي كوتـاه،  حكايت. رسد نمايش ظرف سي تا شصت ثانيه به پايان مي
توان بـراي حفـظ    اند كه مي انگيز در زمرة ابزارهايي مثال و نمونه، تصاوير و صداهاي هيجان

  .علاقه و توجه مخاطب به كار برد
به مخاطب طوري القا كنيد كه گويي كاركرد محصول يا كالاي موردنظر كه در : گام سوم

توان ماهرانه و به صورت ضمني حتـي در   اين كار را مي. شود، اشكال دارد آگهي معرفي مي
  .هاي كوتاه هم انجام داد آگهي

 تـوان  به مخاطب اين فكر را القا كنيد كه با استفاده از محصـولي خـاص مـي     :گام چهارم
گاهي اوقات در چنين شرايطي معرفـي محصـول را تـا آخـرين مرحلـه      . مشكل را حل كرد

  . توان به تعويق انداخت مي
آگهي را با يك جاذبه هيجاني يا منطقـي يـا اخلاقـي قـوي خاتمـه دهيـد تـا          :گام پنجم

مخاطب تشويق شود در مورد محصول يا كار موردنظر اقدامي بكند؛ مثلاً نام محصول را در 
درنگ از منـزل   رست خريد خود بنويسد يا كمك مالي به مؤسسه خيريه ارسال كند يا بيفه

  .خارج شود و محصول موردنظر را بخرد
شـود و حتـي بـه ذهـنش هـم       درنـگ وارد عمـل نمـي    البته در اغلب موارد مخاطب بي

جـام  ايـم يـا كـاري ان    سپارد كه در اين مورد كاري بكند، اما همة ما زماني چيزي خريده نمي
تأثير آگهي راديويي يا تلويزيوني نبوديم، امكان نداشت آن را بخريم يـا   ايم كه اگر تحت داده

  .آن كار را را انجام بدهيم
  تـوان پـنج گـام پيشـگفته را در      دهـد كـه چطـور مـي     آگهي تبليغاتي زيراكس هانيگان نشان مي

تصـوير دوم  . تتصـوير اول حـاوي عامـل جلـب توجـه اس ـ     . اي گنجانـد  يك آگهـي سـي ثانيـه   
تصـوير  . دهد كـه مشـكلي وجـود دارد    تصوير سوم نشان مي. كند مندي مخاطب را حفظ مي علاقه

هـاي منطقـي و تشـويق     دهد و تصويرهاي بعـدي بـا اسـتفاده از جاذبـه     حل را نشان مي چهارم راه
از تصـوير آخـر آگهـي را بـا اسـتفاده      . كننـد  مخاطب به اقدام مناسب، تصوير چهارم را تقويت مـي 

كنندة دستگاه زيـراكس دارد، بـه    هاي هيجاني كه حكايت از قدرت و اعتبار اجتماعي مصرف جاذبه
  .رساند پايان مي
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  آگهي زيراكس

  
چنـد اسـم را پيـاپي تكـرار     (منشي 

... فلانيگـان  ... هانيگـان  ) كنـد  مي
  ...فينيگان ... موليگان 

  
  مؤسســه هانيگــان،) صــدا: (گوينــده
گيليگان، و لوگان   موليگان،  فلانيگان،

  ...اسم بزرگي داشت 

  
بـراي  . ولي دفتـر كـوچكي داشـت   

ماشين تكثير با جداكنندة خودكـار،  
  .بيش از اندازه كوچك بود

  
تا اينكه زيراكس ماشين تكثير مدل 

  .را توليد كرد 3400

  
  ...با جداكنندة خودكار 

  
تواند در مدت زمـاني كوتـاه    كه مي

نســخه  مــدارك شــما را در پــانزده
  .تكثير و جلد كند

  
. كنـد  و فضاي كمي را اشـغال مـي  

  ...همين بود كه توانست 

  
  

  
  
      
ــان، فلانيگــان، موليگــان،  ...    هانيگ

  گيليگان  فينيگان،

  
. و ديگران را بسيار خوشحال كند... 

  )زيراكس: صدا از خارج(

  
  با تشكر از شركت زيراكس

  
  

به ياد داشته باشيد پـنج گـامي كـه    . و ترغيب را بيابيدزير مراحل مختلف تشويق   در آگهي ����
. پيشتر در مورد ساخت آگهي تبليغاتي گفته شد صرفاً در حكم رهنمود است و قـانون نيسـت  

بينيم  گاهي اوقات استفاده از هر پنج گام را در يك آگهي واحد شاهديم و گاهي اوقات هم مي
بـا وجـود ايـن، در اغلـب     . ار رفتـه اسـت  ها بسيار ظريف و ضمني به ك كه يكي از اين گام

هاي خدمات همگاني چهار گام اول به روشني قابل مشاهده است و  هاي تجاري و آگهي آگهي
  .آيد گام پنجم هم اغلب در جايي از آگهي مي
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  ثانيه 60واگن ـ  آگهي تبليغات فولكس
  

  
  آثار صوتي. 1
  

  
  آثار صوتي. 2

  
  آثار صوتي. 3

  
  ثار صوتيآ. 4
  

  
  آثار صوتي. 5

  
  آثار صوتي. 6

  
    آثار صوتي. 7

  
  آثار صوتي. 8

  
  آثار صوتي. 9

  
آيا تا به حال شده : صداي گوينده. 10

    ...كه از خود بپرسيد 

  
روب چگونه خود  راننده ماشين برف. 11

  رساند؟ گرفته مي اي برف را به جاده

  
  آثار صوتي. 12

  
  .رود واگن مي ساين يكي با فولك. 13
  

  
  آثار صوتي. 14

  
  .پاسخ سؤالتان را يافتيد. 15

  
  آثار صوتي. 16
  

  
  آثار صوتي. 17

  
  آثار صوتي. 18

  
  آثار صوتي. 19

    

  
    »واگن امريكا فولكس«براي آگهي  D.D.Bبا تشكر از شركت 



 121  /  هاي بازرگاني مها و پيا آگهي

  اي ثانيه 60آگهي تلويزيوني 
  صدا  تصوير

مهمـاني در حـال    تصويري از مردي زمخت و خشن در
  .كشيدن سيگار و صحبت كردن

  )خارج از ميدان ديد دوربين(: مرد خشن
هري، سر و وضعت طوريه كه  )همدردي همراه با حس (

سعي كن بيشتر از . انگار يك ماهه رنگ آفتاب و نديدي
  .خونه بيرون بياي

مـن بيـرون بيـام؟     )يـد دوربـين  خارج از ميدان د(: هري  .خون است برش بعدي تصويري از مردي كه ظاهراً كم
  منظورت چيه بيرون بيام؟

  ... شه،  اگر بيرون بياي حالت بهتر مي: مرد خشن  .برش بعدي تصويري از همان مرد زمخت و خشن
  هـايش را بـه طـور كامـل از طـرفين       مرد خشن دسـت 

بـودن را انتقـال    كند لذت بيـرون   تلاش مي. كند باز مي
  .دهد

  . شه ات پر از هواي تازه مي يهر... شه  عضلاتت باز مي

خون، واكـنش تنـدي از    برش بعدي تصويري از مرد كم
دهد گويي كه مـرد خشـن شخصـاً بـه او      خود نشان مي

  .حمله كرده است

با عصبانيت و با اين حس كه شخصاً به او حملـه شـده   (
تو به ايـن هـواي دور و برمـون    . كدوم هواي تازه )است
  گي تازه؟  مي
  

بـه سـيگار پـك    . زبان هـري  ر با همان زخمادامه تصوي
  .زند مي

. كنـي  سنگ داري زندگي مي انگار تو معدن زغال: هري
  . اس هواي اينجا خيلي آلوده

بينـي؟   دوني هر روز صبح لب پنجره چـي مـي   مي: هري  .زند كشد و حرف مي سيگار مي. ادامه تصوير با هري
  .)دهد با انگشت نشان مي(به اين كلفتي ! دوده

همـه در حـال سـيگار    . شوند يگران دور هري جمع ميد
  .كشيدن

و تـوي ترافيـك ـ داخـل      : يابد صداي هري ادامه مي
  . ماشينت ـ منواكسيدكربن

صـداي افـرادي كـه    . چرخش افقي دوربين روي سيگار
  .اند دور هري ايستاده

و همين هر روز تـو رو بـه   : يابد صداي هري ادامه مي
  ....كنه تر مي مرگ نزديك

خواي بيشتر از هواي تازه  از من مي: دهد هري ادامه مي  .هاي دور و بر نمايي بسيار درشت از سيگار آدم
  استفاده كنم 

پس يه فكري براي آلودگي هـواي ايـن شـهر    : ... هري  .هاي دور و بر نمايي درشت از سيگار آدم
  .بكن

هاي دور و بـر بـه دودي    حركت دوربين به بالا ـ از آدم 
  .رود ف سقف ميكه به طر

  .هاي شهر بكن يه فكري هم براي دودكش: هري

ســوز  هــاي زبالــه مــردم را از شــر ايــن دســتگاه: هــري  .پر از دود  صحنة
  .ها خلاص كن آپارتمان

ايست تصوير روي چهرة هري كه بـه صـورت محـو از    
  .شود پشت دود ديده مي

اگر مايـل هسـتيد كـاري بـراي      )صدا از خارج(: گوينده
هـاي خودتـان    كنم از ريه وا بكنيد، پيشنهاد ميآلودگي ه

  .شروع كنيد
  

  با تشكر از انجمن سرطان امريكا
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  تلويزيوني   آگهي تبليغاتي به صورت فيلمنامة

هاي حسابداري مايلنـد از   ها و مسئولان قسمت دهندگان و توليدكنندگان آگهي معمولاً سفارش
پـس از اينكـه فكـر اوليـه شـكل      . اشته باشـند ها تا حد امكان اطلاع د محتواي تصويري آگهي

شود كـه شـامل توصـيف كلامـي      گرفت توليد نسخة واقعي به صورت متن نوشتاري آغاز مي
دهد كه هر صـحنه چـه شـكلي     تصويري نشان مي  فيلمنامة. شود بخش تصويري آگهي هم مي

  بـين، فاصـلة  هاي تصـويري، زاويـة دور   غالباً اين مجموعه توالي تصوير، جلوه. خواهد داشت
هر تصوير زيرنويسي دارد حـاوي جزئيـات كلامـي،    . دهد دوربين و آرايش صحنه را نشان مي

نـويس مـتن    نويسنده برخي از اين تصاوير پويانما را همراه با پـيش . صدا و نوع موسيقي لازم
انـد  تو هاي هنري نويسنده، مي اين نوع تصاوير بسته به مهارت. كند براي نمايش اوليه آماده مي

نسخة نهايي فيلمنامة مصور كه بـراي نشـان دادن   . هاي بسيار ساده باشد حتي به صورت طرح
فيلمنامـة  . شود گاه از لحاظ هنري بسيار زيبا و ارزشمند اسـت  دهندة آگهي تهيه مي به سفارش

دهد كه در مؤسسة تبليغـاتي   مصور دانكن دوناتز كه در پايين آمده است تصاويري را نشان مي
  .اين تصاوير در اينجا به همان ترتيبي آمده است كه در فيلم نهايي وجود دارد. شده استتهيه 
  

  ثانيه 30ـ » وقت بيداري«فيلمنامة تلويزيوني دانكن دوناتز با عنوان 
  صدا  تصوير

  

  )صداي موسيقي پايين(
  صداي زنگ ساعت: اثر صوتي

  .دونات. وقت درست كردن دونات شد: )خارج از ديد دوربين( فرد
  .صاحب دانكن دوناتز بودن كار آسوني نيست: )صدا از خارج( گوينده

  .وقت درست كردن دونات شد: )خارج از ديد دوربين(: فرد

  

  

هاي بزرگ، ما هر روز و هر  چون برخلاف اكثر فروشگاه: )صدا از خارج( گوينده
  .كنيم شب دونات تازه درست مي

  

بندم اونايي كه مسئول درست كردن دونات  يشرط م: )خارج از ديد دوربين( فرد
  .هاي بزرگن هنوز توي رختخوابن در فروشگاه

  

  دونات ساده كه كافي نيست،: )خارج از ديد دوربين( فرد
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  پنج نوع دونات،
  اي پنج نوع دونات ژله

  

  

  كرمدار

  

  

  عسلي

  

  

دونـات درسـت كنـه    معلوم كه وقتي كسي بتونـه اينقـدر خـوب    : )صدا از خارج( گوينده
  .خرن اش دونات مي س كه مردم همه ا اينقدر خوشمزه. گيره پاداش هم مي

  

  .دانكن دوناتز ارزش اين همه راه و داره: صدا از خارج
  .صبح همگي بخير: )خارج از ديد دوربين( فرد

  ثانيه 30 ـ» وقت بيداري«نسخة نهايي دوناتز با عنوان 

  
: صوتيآثار ) (صداي موسيقي پايين(

  )صداي زنگ ساعت
  ):خارج از ديد دوربين( فرد

  .وقت درست كردن دونات شد

  
  دونات

  
صـاحب  ): صـدا از خـارج  ( گوينده

دانكن دونـاتز بـودن كـار آسـوني     
  .نيست

وقـت  ): خارج از ديد دوربـين ( فرد
    .درست كردن دونات شد

  
ــده ــارج ( گوين ــدا از خ ــون ): ص چ

  ...هاي بزرگ  ه برخلاف اكثر فروشگا

  
  ...ما هر روز و 

  
هــر شــب دونــات تــازه درســت ... 
    .كنيم مي
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  ): خـــارج از ديـــد دوربـــين( فـــرد

بنـدم اونـايي كـه مسـئول      شرط مي
درســــت كــــردن دونــــات در   

هـاي بـزرگن هنـوز تـوي      ه فروشگا
    .رختخوابن

  

  
  
  

  .دونات ساده كه كافي نيست

  

  
  
  

  .پنج نوع دونات

  
اي،  پنج نوع دونات ژلـه : صداي كم

  ... دار، عسلي  كرم
معلومه كـه  ): صدا از خارج( گوينده

وقتــي كســي بتونــه اينقــدر دونــات 
    ...درست كنه 

  
اينقـــدر . گيـــره پـــاداش هـــم مـــي

  ...س كه  ا خوشمزه
صــبح ): خــارج از ديــد دوربــين( فــرد

  .همگي بخير

  
ــده ــارج( گوين ــردم ): صــدا از خ م

  .خرن اش دونات مي همه

  
    گارگانو و  با تشكر از شركت الي

  
از آنجايي كه تلويزيون يك رسـانة تصـويري اسـت، بسـياري از منتقـدان معتقدنـد كـه        

ها بايـد از جنبـة تصـويري     هاي تلويزيوني از جمله نويسندگان متن آگهي نويسندگان برنامه
تلويزيون استفاده بيشتري كنند نه اينكه طوري بنويسند كه گويي برنامة راديـويي همـراه بـا    

هايي كه پيشتر مطرح شد بايد جوهر و ذات آگهـي تبليغـاتي    در واقع طرح. اند نوشته تصوير
كند كه كالا آنقدر شناخته شده باشد كه آگهي آن به  اين كيفيت وقتي بروز مي. را نشان دهد

صورت فيلم يا به صورت پويانما، حتي بدون داشتن گفتگو و موسيقي نتيجه بدهـد، بـدون   
روشن آن متن تبليغ   نمونة.  چه در متن و چه در گفتگوها مطرح باشدآنكه اسمي از آن كالا
معروف شده است؛ كمتر كسـي   ”You Deserve a Break Today“  كالايي است كه با ترانة

  .است كه اين كالا را نشناسد
دهنـدة آگهـي،    از همين رويكرد كلي؛ يعني پرهيز از بيان نام كالا يا نام شركت سـفارش 

نمونـة آن آگهـي مربـوط بـه     . شود اند، استفاده مي هايي كه فقط تصويري د آگهيگاه در تولي
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  :پپسي است كه در زير آمده است
  

  فيلمنامة تصويري آگهي پپسي
  :داخل تيوپ شنا

كشـد تـا تصـويري از     دوربين به عقب مي. باز كردن در بطري پپسي كه يك ني هم در آن است

او دارد بـا نـي پپسـي    . ه سر دارد در ساحل دريـا نشـان دهـد   يك بچة بامزه را كه كلاه ملواني ب

بينيم كه بچه بـه قـدري    مي. رود تر مي دوربين نزديك. رسد خورد و به سرعت به ته بطري مي مي

كـلاه  . شـود  زند كه به تدريج صورتش داخل ني نوشابه مي سفت و سخت به ني نوشابه مك مي

داخل ني نوشابه و از آنجا به داخل بطـري كشـيده   ملواني هم در حركتي سريع همراه با بچه به 

  .كشد تا تصويري از بطري را در ساحل دريا نشان دهد دوربين عقب مي. شود مي
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  با تشكر از شركت پپسي

  
  آگهي نچارچوب و آرايش مت

گـاني و  هـاي بازر  هاي رايج پيام فروش مستقيم، گواهي، طنز، موسيقي و نمايش كوتاه، چارچوب
  .توان از دو يا چند چارچوب استفاده كرد در هر آگهي مي. آگهي خدمات همگاني است

1 2 3 4 

5 6 7 
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  فروش مستقيم

در ايـن  . اي صريح و ساده و روشن در مورد كـالاي مـوردنظر اسـت    اين چارچوب حاوي گفته
كـه   نوع آگهي نبايد گوينده يا ايستگاه فرستنده كالا را از زبان خود تبليغ كنـد، مگـر در مـواردي   

آوري اعانـه يـا پشـتيباني و     منظور از آگهي، تبليغ در مورد خود ايستگاه فرستنده يا برنامـة جمـع  
حمايت از سازماني يا آرماني باشد و ايستگاه فرستنده و كاركنان آن مايل باشند ارتباط خود را بـا  

رهيزيـد مگـر آنكـه    بپ» فروشگاه ما «يا » محصول ما«از به كار بردن عباراتي نظير . آن نشان بدهند
اي از طريق آگهي دربارة كالاي موردنظر تبليغ كنـد، كـه در ايـن صـورت      شده شخصيت شناخته

  .تركيبي از دو چارچوب فروش مستقيم و گواهي بسيار مؤثر است
گرچه در فروش مستقيم متن آگهي بايد صريح باشد، ولي اين صراحت نبايد چنـان باشـد   

گيـري    د مشتريان بالقوه در برابـر كـالاي مـوردنظر موضـع    كه مخاطب را برنجاند و باعث شو
در متن آگهي بايد جنبة خاصي از كالا مورد تأكيد ضمني يـا صـريح قـرار بگيـرد؛     . منفي كنند

گـاهي اوقـات چـارچوب فـروش     . اي كه كالاي موردنظر را از كالاي مشابه متمـايز كنـد   جنبه
دهد؛ مـثلاً شـعار    كه ويژگي كالا را نشان ميسازند  اي مي مستقيم را حول محور شعار تبليغاتي

ها  هاي گوشتي وندي به قدري سر زبان مربوط به شركت فرآورده» گوشت گوساله كجاست؟«
افتاد كه حتي تأثير زيادي بر نتيجة نهايي مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري نهاد، چون يكـي  

  .ين شعار استفاده كرداز نامزدها هنگام انتقاد از جوهر وجودي نامزد رقيب از ا
هاي زيباشناختي عمـدتاً   گرچه نوآوري: گاهي اوقات متن آگهي فاقد ارزش هنري است

هـاي مشـابه ديگـر اسـتفاده      موسيقي و چارچوب  شود كه از نمايش، هايي ديده مي در آگهي
هـاي سـاده، مـثلاً فـروش مسـتقيم       كنند، با وجود اين گاهي اوقات استفاده از چارچوب مي
تواند در افزايش فروش كالا تأثير مستقيم بگذارد، بلكه ممكن است باعـث جلـب    ها ميتن نه

توان به آگهي ساي اسـپرلينگ در مـورد كلينيـك     در اين زمينه مي. توجه و علاقة مردم شود
  .ترميم موي مردان اشاره كرد

  
  متن آگهي كلينيك ترميم موي مردان

  صدا  تصوير
من ساي اسپرلينگ مدير كلينيك تـرميم مـوي مـردان      :ساي  .شود از ميصحنه با نمايي درشت از ساي آغ

ايد كه در مورد ريزش و كم شـدن   اگر به اين فكر افتاده. هستم
  ...موي خود كاري بكنيد، در اين صورت بايد 

اي را  كشـد تـا جلـد كتابچـه     دوربين به عقب مي
  .نشان دهد كه در دست ساي است

  .ا داشته باشيداين كتابچه جديد و مهم ر... 

زوم روي جلد كتابچه و شماره تلفني كه روي آن 
  .است

اگر با اين تلفن رايگان با ما تماس بگيريد، حتمـاً ايـن كتابچـه    
  .رسد مجاني به دستتان مي
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در اين كتابچه تمام فنون ترميم مو به زبـاني صـريح و روشـن      .درشت از ساي نمايي نيمه
انحصـاري كلينيـك خودمـان     گفته شده است، از جملـه روش 

  .مرسوم به ترميم تار به تار
افتــد و دوربــين هــم او را تعقيــب  ســاي راه مــي

گردش دوربين به راسـت بـراي گـرفتن    . كند مي
سـاي  . نمايي درشت از فهرست مطالب كتابچـه 

  .كند يك به يك به مطالب كتابچه اشاره مي

دانه و هاي مر گيس در اين كتابچه تمام محسنات و معايب كلاه
شـود و حتـي روش    زنانه و آنهايي كه به مـوي سـر بافتـه مـي    

ايـن كتابچـه   . كاشت مو و خيلي مطالب ديگر گفته شده اسـت 
براي ارائه تمام اطلاعات مربوط به مو تهيه شده است تا بتوانيد 

  .بهترين تصميم را در مورد خود بگيريد
حركت افقي دوربين به چـپ همـراه بـا حركـت     

  .زساي به طرف مي
اي مجاني و بدون هزينه از اين كتابچه همين  براي تهية نسخه

. اش بـه عهـدة ماسـت تمـاس بگيريـد      الان با تلفني كه هزينه
اي رنگــي از تصــاوير مشــتريان  كتابچــه را همــراه بــا ضــميمه

  .كلينيك ما، قبل و بعد از ترميم مو برايتان خواهيم فرستاد
  .با ما تماس بگيريدپس   .شماره تلفن به صورت درشت روي صفحه

ساي عكس خود را پيش از ترميم مو از روي ميز 
  .دارد برمي

مـن فقـط مـدير ايـن كلينيـك      ... راستي يادم رفت بگويم كه 
  .ها هستم نيستم، خودم هم از مشتري

نمايي درشت از ساي در حالي كه اين عكـس را  
  .كنار صورت خود گرفته است

  

    .شود تصوير ثابت مي
    .شود حو و سياه ميبه تدريج م

علامت اختصاصي همراه با شماره تلفن مجـاني  
    .شود ظاهر مي

  

    با تشكر از شركت برتون ميلر

  
  فيلمنامة تصويري كلينيك ترميم موي مردان

  

  
. من اسپرلينگ، مدير كلينيك ترميم موي مردان هسـتم 

ايد كه در مورد ريزش و كم شـدن   اگر به اين فكر افتاده
  ...كاري بكنيد، در اين صورت بايد موي خود 

  
  .اين كتابچه جديد و مهم را داشته باشيد... 

  

  
اگر با اين تلفن رايگان با ما تمـاس بگيريـد، حتمـاً ايـن     

  .رسد كتابچه مجاني به دستتان مي

  
در اين كتابچه تمام فنون ترميم مو به زبـاني صـريح و   
روشــن گفتــه شــده اســت، از جملــه روش انحصــاري  

  .لينيك خودمان موسوم به ترميم تار به تارك
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هـاي   گـيس  در اين كتابچه تمام محسـنات و معايـب كـلاه   
شود و حتي  مردانه و زنانه و آنهايي كه به موي پسر بافته مي

ايـن  . روش كاشت مو و خيلي مطالب ديگر گفته شده اسـت 
كتابچه براي ارائه تمام اطلاعات مربوط بـه مـو تهيـه شـده     

    .تا بتوانيد بهترين تصميم را در مورد خود بگيريد است

  

  
راستي يادم رفت بگـويم كـه مـن فقـط مـدير كلينيـك       

    .ها هستم نيستم، خودم هم از مشتري

  

  

    با تشكر از شركت برتون ميلر

  
  گواهي و تأييد 

، آن آگهـي  وقتي در يك آگهي تبليغاتي شخصيتي سرشناس يا برجسته كيفيت كالايي را تأييـد كنـد  
بـراي  . انگيـزد  طلبي و اعتبار اجتماعي را در بينندگان و شنوندگان برمي سليقگي، قدرت حس خوش

دستيابي به موقعيت آن شخصيت سرشناس و برجسته چه راهي بهتر از اينكه مخاطـب حـس كنـد    
و براي اينكـه چنـين گـواهي    . كم از يك جنبه؛ يعني مصرف كالايي خاص، با او اشتراك دارد دست

هـا و نـوع گفتگوهـا     ها، حركـت  تأييدي مؤثر واقع شود بايد سبك و محتواي آگهي از جمله صحنه
مخاطـب بايـد بـه ايـن بـاور برسـد كـه        . متناسب با ديد مردم نسبت به شخصيت مـوردنظر باشـد  

  .گويد، اعتقاد كامل دارد شده مي شخصيت موردنظر به آنچه كه دربارة كالاي تبليغ
دكان باشند، نويسنده بايد ملاحظـات اخلاقـي مهمـي را در نظـر     اگر مخاطب آگهي، كو

اي  بازي يا غذاي كودك از زبان كسي مـثلاً مجـري برنامـه    بگيرد و تبليغ كالايي چون اسباب
تواند تأثير  شود و مورد توجه و تحسين كودكان است، مي لاي آن پخش مي كه آگهي در لابه

  .پذيرند ها آسيب گونه آگهي كان در برابر اين اينمعمولاً كود. نامطلوبي بر كودكان بگذارد
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اولـين آگهـي   . دو آگهي زير بر محور گواهي و تأييد شخصيتي سرشناس اسـتوار اسـت  
ترين هنرمند قرن حاضر؛ يعنـي سـر    برندة جوايز بسياري شد؛ چون در تهية آن از سرشناس

هـدف  . عمومي است آگهي دوم مربوط به خدمات. فقيد استفاده شده است 1لارنس اوليوير
 2اي به نام مريـل اسـتريپ   آن جلب حمايت مردم است و در آن از وجود شخصيت برجسته

توجه كنيد كه در ايـن دو آگهـي چگونـه چـارچوب گـواهي و فـروش       . استفاده شده است
  .اند مستقيم با هم تلفيق شده

  
  ثانيه 60

  صدا  تصوير

بـه تـدريج از   . نماي دور از لارنس اوليوير بـا دوربينـي در دسـت   
  .شود شود و به گلدان پر از گل نزديك مي زمينة تاريك خارج مي

  .صداي پا

دور از اوليوير، با اشاره به دوربين و گلدان پر از گل  نماي نيمه
  .شود زمينه، آمادة گرفتن عكس مي در پيش

  هفتاد پولارويد. ايكس.دوربين جديد اس: اوليوير

  . كند تكمة روي دوربين اشاره مي تر از اوليوير كه به نماي نزديك
درشـت از اوليـوير در حـال گـرفتن عكـس از       تصويري نيمه

  .هاي داخل گلدان گل

  .كافي است دكمه را لمس كنيد: اوليوير

عكس . ها نماي درشت از اوليوير در حال گرفتن عكس از گل
  .شود از داخل دوربيني كه در دستش است خارج مي

  ...ها  اين هم عكس: اوليوير

هـا از   نماي درشت از اوليوير در حال گـرفتن عكـس از گـل   
  .شود داخل دوربين دو عكس خارج مي

شـود و از دوربـين    خود به خود ظـاهر مـي  : اوليوير
  .آيد بيرون مي

از . هـا  نماي درشت از اوليوير در حال گـرفتن عكـس از گـل   
  .شود داخل دوربين سه عكس خارج مي

  .كلفت است رطوبت ندارد و كاغذش: اوليوير

  موسيقي  .نزديك از آن سه عكس كه هنوز تقريباً ناپيدايند نماي نيمه
ها بر  به تدريج تصوير گل. نمايي نزديك از همان سه عكس

  .شود آنها ظاهر مي
  ...بدون هيچ لاية اضافي : اوليوير

هـا بهتـر ظـاهر     حـالا گـل  . نماي نزديك از آن سـه عكـس  
  .اند شده

  ...چيز زايد  بدون هيچگونه: اوليوير

ها باز هم بيشتر  تصوير گل. نماي نزديك از همان سه عكس
  .شود ظاهر مي

  ...ترين زمان ممكن  در كوتاه: اوليوير

هـا همچنـان    تصـوير گـل  . نماي نزديك از همان سه عكس
  .يابد وضوح بيشتر مي

  موسيقي

  موسيقي  .اند تر شده ها واضح گل. نماي نزديك از همان سه عكس
هـا بـاز هـم     تصـوير گـل  . زديك از همان سه عكـس نماي ن

  .يابد وضوح بيشتري مي
شـود و   ظرف چند دقيقه عكس ظاهر مـي : اوليوير

  .كند زيبايي آن چشم را خيره مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sir Laurence Olivier   2. Meryl Streep 
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بـار   كنيـد اولـين   آنچنان زيبا كه حس مـي : اوليوير  .اند نماي نزديك از همان سه عكس كه كاملاً ظاهر شده
  .بينيد است جهان را مي

  موسيقي  .بسيار درشت از يك عكس كامل نماي
درشت از اوليـوير در حـالي كـه دوربـين بـاز را در       نماي نيمه

  .دست گرفته است
هفتـاد مـدل   . ايكـس .اسدوربـين جديـد   : اوليوير
  .لندكامرا

درشت از اوليوير در حالي كه دوربـين بسـته را در    نماي نيمه
    .دست گرفته است

  .محصولي از پولارويد: اوليوير

  
    بي.دي.با تشكر از شركت تبليغاتي دي

  
  ثانيه 30متن آگهي مريل استريپ براي تلويزيون ـ 

  .بچه من هرگز مبتلا به فلج اطفال، ديفتيري و سرخك نخواهد شد

  .ايم ها را يافته ما راه درمان اين بيماري

تـر از تمـام    كشـنده  اي،  جنـگ هسـته  . هاي كودكي بر جـاي خـود بـاقي اسـت     ترين بيماري ولي هنوز يكي از مهم

  .هاي ديگر بيماري

  .اي هستند، بپيونديد ها مادري كه داراي اطلاعاتي درباره منع جنگ هسته لطفاً به ميليون

  .بفرستيد 02174صندوق پستي بي، آرمينگتون، ماسوچست   اسم و نشاني خود را به نشاني مام،

  .كنيدتوانيد به درمان يك بيماري مهم كودكي كمك  شما هم مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اي هاي هسته با تشكر از گروه فعال زنان براي تأمين بودجه آموزشي خلع سلاح

  
كالايي خاص از شخصـيتي    پيشتر گفتيم كه به طور معمول براي گواهي دادن به ويژگي

ود دارد اسـتفاده از  با اين حال جايگزيني كه براي اين روش وج ـ. شود سرشناس استفاده مي
كارگر يا بناّ يا عابري در خيابان كه بيننده يـا شـنونده     مثلاً. مرد يا زني از طبقة متوسط است
اي،  به خاطر همين احساس، بيننده در زمينة مسـائل حرفـه  . بتواند با او احساس نزديكي كند

كه او با اسـتفاده از   حلي را كند و در نتيجه راه اقتصادي، يا جنسي با او اشتراكي احساس مي
  .پذيرد كند، بهتر مي شده ارائه مي كالاي تبليغ
اي كه در اين قسمت آمده با استفاده از همين شيوه ساخته شده، ولي در آن از ذكر  آگهي

است و حسن ظني در اذهان مـردم   نهادگرااين آگهي . مستقيم نام كالا خودداري شده است
كند و نام شـركت را در ضـمير ناخودآگـاه مـردم      اد مينسبت به شركت توليدكنندة كالا ايج

  .دارد زنده نگاه مي



 131  /  هاي بازرگاني مها و پيا آگهي

  ثانيه ـ راديويي 60

در . الخمر و جزء راننـدگان هميشـه مسـت بـودم     من پيش از اين دائم. خواهم مطلبي دربارة خودم بگويم مي. سلام

ام باطل شـد، نـه مـورد تخلـف      دگيباري كه گواهينامة رانن باري كه دستگير شدم و آخرين فاصلة ده سال بين اولين

تـاكنون دوبـار   . رانندگي داشتم و شش تصادف وحشتناك كه سبب زخمي شدن شديد خودم و سه نفـر ديگـر شـد   

يك شب . دادم با وجود اين باز هم به راندن و نوشيدن مشروب الكلي ادامه مي. ام ضبط و تعليق شده است گواهينامه

با يك بچه كه سوار دوچرخـه بـود،   . مشروب خورده بودم. وام به طرف خانه رفتمبعد از اينكه كارم تمام شد با خودر

. تـر  سن و سال يازده سالش بود و از پسر بزرگ من كمي كم. هيچكس نتوانست كاري بكند و او مرد. تصادف كردم

و بـه يـاد   ... ينم ب ولي الان مي. آن موقع به قدري مست بودم كه او را نديدم. كنم اكنون با عذاب وجدان زندگي مي

  .آورم مي

  .اين پيام از طرف شركت جنرال موتورز براي شما پخش شد: گوينده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از شركت جنرال موتورز

  

  طنز

هـاي   كند، رويكردهاي طنزآميز آگهي همانطور كه نگاه مردم به طنز با گذشت زمان تغيير مي
طبعي هميشه ابـزاري مـؤثر بـراي جلـب      طنز و شوخ. شود تي هم دستخوش تغيير ميتبليغا

آميز باشد بايد بازتابي از طنز رايج در جامعـه   توجه بوده است، اما اگر بخواهيم طنز موفقيت
هاي طنيزآميز بود، ولـي در شـرايط كنـوني     استفاده از لطيفه زماني محور اصلي آگهي. باشد

  .هزل داده استجاي خود را به هجو و 
اغلب اوقات طنز با حركات نمايشي همراه است و اين حركات به ماجرايي يا به كساني 

مزه است، ولي اگر به صورت بخشـي   هاي طنز به تنهايي بي بعضي از بخش. شود مربوط مي
ايـن مسـئله در   . آميز باشد تواند بسيار موفقيت از يك مجموعة طنزآميز جالب ارائه شود، مي

رنگي از رقت و  تواند ته طنز و شوخي، حتي مي. مصداق دارد 1»پاركي«گهي تبليغاتي مورد آ
بـه خانـه زنـگ    بـا عنـوان   » بل«توان در آگهي شركت تلفن  اين نكته را مي. تأثر داشته باشد

هاي مبتني بر طنز نشـان دادن فقـدان    علت موفقيت بعضي ديگر از آگهي. مشاهده كرد بزنيد
چيز يا تغيير غيرمنتظرة انديشه است، چنان كه در آگهـي مربـوط بـه     تناسب بين دو يا چند

  .واگن كاملاً هويداست فولكس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Parkey 
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  ثانيه 30
  صدا  تصوير

شود كـه در ايـوان،    تصوير روي دختر كوچكي باز مي. 1
حركت آهسته دوربـين  . پشت ميز حصيري نشسته است

  . خواند به طرف او كه آواز مي

  .ك يپ ا ر ك ي، پ ا ر : دختر بچه

  .كره  :ظرف كره  .كند ظرف كره با درِ خود صحبت مي. 2
كند، سپس آواز خواندن را از سر  دختر بچه مكث مي. 3

  .گيرد مي
  ...پ ا ر ك ي، پ ا ر  )كشد آه مي(: دختر بچه

  .كره: ظرف كره  .كند ظرف كره با در خود صحبت مي. 4
كشد، سـپس   كند و آه مي دختر بچه دوباره مكث مي. 5
انـدكي  . كنـد  دارد و كره را مزه مي ر ظرف كره را برميد

كند تا طعم كره را كاملاً حس كند، سپس آواز  مكث مي
  .دهد كوتاهش را تغيير مي

ك ر ه، ك : )كنـد  مزه مزه مي) (كشد آه مي(: دختر بچه
  .ر ه، ك ر ه

  .پاركي: ظرف كره  .كند ظرف كره يكبار ديگر با در خود صحبت مي. 6
. كنـد  دور و برش را نگاه مي. كند چه مكث ميدختر ب. 7

  .دهد سپس يكبار ديگر آوازش را تغيير مي
پ ا ر ك ي، : )انـدازد  هايش را بالا مي شانه(: دختر بچه

  .پ ا ر ك ي
نمايي روشن و برجسته از كره و برداشـتي درشـت از   . 8

مارگارين پاركي از شركت كرافت؛ طعمـش  : اين عبارت
    !ستزنه كه كره ا داد مي

مارگارين پاركي از شركت كرافت؛ طمعمش داد : گوينده
  .زنه كره است مي

  
    با تشكر از شركت كرافت

  
  ثانيه 60ـ » به خانه زنگ بزنيد«

  كنند؟ ايد كه وقتي در مدرسه هستيد پدر و مادرتان چكار مي هيچ فكرش را كرده: گوينده

  .شود داي زير تبديل ميشود و به ص انگيز ويولن بلند مي صداي حزن: موسيقي

  خواي بكني عزيزم؟ امروز بعدازظهر چكار مي: پدر

  .شايد پسرمون لاري اين ماه زنگ بزنه. تصميم گرفتم دوباره كنار تلفن بشينم  :مادر

  خواي چراغا رو روشن كنم؟ مي: پدر

  .خوام تو تاريكي بشينم نه مي: مادر

به اونا بگو چرا . هاي زيادي براي گفتن به پدر و مادرت داري فحر. تونستي با آنها تماس بگيري لاري مي: گوينده

يا فقط ازشون بخواه پول برات . توضيح بده كه مشروط شدن در دانشگاه يعني چه. ات را تغيير دادي رشتة تحصيلي

 ـ    5جمعه شب و  11توني بين ساعت  تازه مي... كار خيلي آسونيه. بفرستن ة بعدازظهر يكشنبه زنـگ بزنـي كـه هزين

  .شن خيلي خوشحال مي. بندم شرط مي. اش رو به عهدة آنها بذارن توني بخواي كه هزينه حتي مي. تلفن كمتر است

  .صداي زنگ تلفن: آثار صوتي
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  ...الو : مادر

  !منم مامان: لاري

  .گيرد اوج مي: موسيقي

  لاري واقعاً خودتي؟  :مادر

  .كند درهاي اين كشور به شما تقديم مياين پيام را شركت تلفن بل از طرف پدر و ما: گوينده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    با تشكر از شركت تلفن بل
  

  ثانيه 10واگن ـ  آگهي فولكس
  

  
  )سكوت. (1

  
 )صدا از خارج(: گوينده. 2

  ...اگر درد از بين نرفت 

  
  اثر صوتي. 3

  
واگن را امتحان  فولكس. 4

  .كنيد
  بي.دي .ديبا تشكر از شركت 

  

  موسيقي

هـاي موسـيقيايي هميشـه     براي آنكه مشتريان نام كالايي را هميشه به ياد داشته باشند، آگهي
كولا و رقابـت   بسياري از اهل فن علت افزايش فروش پپسي. هاست يكي از مؤثرترين شيوه

هـا بـراي    دانند كه در آن سال ، ناشي از آگهي موسيقيايي مي1930آن را با كوكاكولا در دهة 
اي كه از تلويزيون يـا راديـو    تا حالا چند بار پيش آمده است به ترانه. اين نوشابه ساخته شد

تأثير آن قرار بگيريد و سـپس ناگهـان متوجـه شـويد كـه       شود گوش كنيد و تحت پخش مي
  ايد يك آگهي تبليغاتي است و نه آخرين ترانة پرفروش؟ آنچه شنيده

 پخش راديو تلويزيـوني هاي تبليغاتي، در مجلة  ندگان آگهي، از توليدكن1سوزان هاميلتون
علـت اينكـه   . موسيقي هنوز هم اساساً يك امر هيجـاني و عـاطفي اسـت   «: نويسد چنين مي
خـواهيم توجـه    كنيم كه شبيه ترانه باشند، ايـن اسـت كـه مـي     ها را طوري درست مي آگهي

هـا   شـود، بچـه   يو آگهي پخش مـي گويند وقتي از راد هميشه به ما مي. شنونده را جلب كنيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Susan Hamilton 
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را طوري درست كنيم كه شبيه ترانه باشد، ممكـن    ولي اگر آگهي. كنند فوراً صداي راديو را زياد مي
  ».ها پيچ راديو را در دست بگيرند، ما آنها را در دست بگيريم است بتوانيم پيش از آنكه بچه

ه شـده، اكنـون تبـديل بـه     هـاي تبليغـاتي سـاخت    هايي كه براي آگهي بسياري از موسيقي
هـا هـم از    در عـين حـال در بسـياري از آگهـي    . پسند شده است هاي معروف و عامه آهنگ

همين امر باعث شده اسـت كـه   . پسند استفاده شده است هاي قديمي مردم موسيقي و آهنگ
در واقع موسـيقي اصـيل و   . موسيقي يا ترانة خاصي نام كالايي خاص را به ذهن تداعي كند

ها مؤثر بوده اسـت كـه بسـياري از مـردم بـا       ي مردمي هر دو آنچنان در ايجاد تداعيموسيق
افتنـد و تـازه بعـد از     دونالد مي شده، مثلاً كوكاكولا يا مك شنيدن آنها ابتدا به ياد كالاي تبليغ

اي از  مـتن زيـر نمونـه   . آورند آن پيامي را كه در آن آگهي گنجانده شده است ، به خاطر مي
  .آگهي استاين نوع 
  

  ثانيه 60
  صدا  تصوير

. نمايي درشت از صـورت جـواني در حـال آواز خوانـدن    
جـوان  . حركت دوربين به عقب براي نشان دادن جـوان 

بطـري كوكـاكولا   . در حال آواز خواندن با دو نفر ديگـر 
  .هم در حال آواز خواندن است

اي بخرم و بـا عشـق    خواهد براي دنيا خانه دلم مي: آواز
در حياط درخت سيب و كفتر سفيدبرفي .رش كنمآن را ف

  .داشته باشم

محو تدريجي تصوير و پيدايش تدريجي تصوير جواناني 
با لباس محلي، آنهـا بطـري كوكـاكولا در دسـت، آواز     

  . خوانند مي
  

ـ نماي جانبي از رديف جواناني بـا لبـاس    محو تدريجي
  .محلي در حال آواز خواندن

ياد بدهم با هم آواز بخواننـد،   خواهد به همة دنيا دلم مي
خواهـد بـراي همـة دنيـا      دلـم مـي  . با من آواز بخواننـد 

  .نوشابة واقعي همين است. كوكاكولا بخرم
  

ـ نماي كامل از رديـف جوانـان بـا لبـاس      محو تدريجي
  .محلي در حال آواز خواندن

آنچه كه (خواهد به همه ياد بدهم با من بخوانند  دلم مي
  .)خواهند همه مي

هـاي كوكـاكولا در    ـ نماي كامل از بطري محو تدريجي
  .دست جوانان

  )كامل كامل(با هماهنگي كامل 

محو تدريجي ـ نماي درشـت از صـورت جـواني در     ) 5
  .حال آواز خواندن

خواهد براي همه كوكا بخرم و با همه هماهنـگ   دلم مي
  .باشم

چيـزي كـه همـه    . ست؛ كوكاكولانوشابة واقعي همين ا  .نماي درشت دو برابر از صورت جوان
  .خواهند كوكاكولاست مي

دوربين تا جمعيـت  . صداي آواز با تصوير جمعيت از بالا
هاي مختلف بر روي تپه عقب  انبوهي از جوانان با مليت

نـام كوكـاكولا   : كشدـ جلوه فامي و حركـت عنـوان   مي
  .كند روي صفحه حركت مي

  

خواهنـد   نوشابة واقعي همين است، آنچه كـه همـه مـي   
  .كوكاكولاست
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جمعي از جوانان را   اي در ايتاليا، بالاي تپه  :صدا از خارج
از همة كشورهاي جهان گرد هم آورديم تا اين پيـام را  
از كوكاكولا به شما برسانيم كه نوشـابة واقعـي همـين    

    !كوكاكولا نوشابة واقعي. است

    
  كوكاكولا

  
    با تشكر از شركت كوكاكولا

  
ية نوار ويديويي موسيقي براي توليد آگهي تجاري كه مخاطبش جوانان هستند هاي ته روش

هاي نمايشي كانال تلويزيوني موسيقي، رقص، موسـيقي   صحنه. همه به كار گرفته شده است
هاي تجاري تلويزيوني بـه كـار گرفتـه شـده      الكترونيكي و فنون آوايي آن به وفور در آگهي

هـا چنـين نوشـته     در مورد ايـن آگهـي   زيون خصوصيپخش تلويزيوني و تلويمجلة . است
. گيرنـد  هاي جنسـي بهـره مـي    اند و به شدت از جاذبه ها سورئاليستي گونه آگهي اين« : است

هاي روشن، موسـيقي راك بـا صـداي     هاي سريع، نور شديد، رنگ مشخصة اصلي آنها برش
به شلوارهاي ليوايز به آگهي مربوط . بلند، توهمات ديداري و كمترين استفاده از گفتگوست

بـه  . اي است از تصـاوير آگهـي تمـام شـده     صورت فيلمنامه تصويري نيست، بلكه مجموعه
هاي سريع كـه همگـي هماهنـگ بـا ريـتم       استفاده از زواياي مختلف، نماهاي درشت، برش

  .اند، توجه كنيد صداي موسيقي
  

  هاي نمايشي آگهي

 ـ هـاي   اغلـب آگهـي  . ثانيـه  60تـا   30دت آگهي نمايشي در واقع نمايش كوتاهي است به م
و شامل چند بخش اصلي اسـت  ) 9فصل . ك.ر(نمايشي تابع الگوي مشخص نمايش است 

تشريح، تضاد، حركت به سمت نقطـه اوج، رسـيدن بـه اوج، و گـاه       ـ ترغيب: كه عبارتند از
ب، به بيان ديگر آگهي نمايشي مبتني است بر جلب توجـه علاقـة مخاط ـ  . حل رسيدن به راه

هـاي نمـايش بـا آن     اي كـه شخصـيت يـا شخصـيت     حل براي مسئله ايجاد تعليق و ارائه راه
هاي تكي اسـتفاده كـرده    هاي كوتاه هم در آگهي انَد تي از نمايش.تي.شركت اي. رويند روبه

دار كـه بـه بحـران موجـود در روابـط       هـاي دنبالـه   است و هم به صورت جزئي از مجموعه
هاي كمدي توجه و علاقة بسـياري از   ها مانند مجموعه اين آگهي. دپرداز اعضاي خانواده مي

بينندگان را جلب كرد و همه در پي آن بودند كه ببينند كه اتفاق بعدي در مـورد شخصـيت   
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  .اصلي نمايش چيست
  

  ثانيه 30آگهي تبليغاتي شلوار ليوايز ـ 
  

  

  
  : ها آوازخوان

ام را  هــر صــبح و شــب شــلوار آبــي
  .پوشم مي
  

  

  
  يتم موسيقير

  

  
  ليوايز  501شلوار مدل 

  

  
    ريتم موسيقي

  

  
  شه قالب تنت مي

  

  
  به خاطر همين دوستش داري

  

  
  درستش همينه
    ريتم موسيقي

  

  
  ليوايز 501شلوار مدل 

  ريتم موسيقي

  

  
  ريتم موسيقي

  
    با تشكر از شركت لوي استراوس

  
خصي وجود ندارد، بلكه گفتگـويي  هاي نمايشي، ساختار نمايشي مش در بعضي از آگهي

اي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مورد كالاي  كوتاه يا حركتي كوچك اطلاعات پراكنده
نمونـة آن  . دهندة زندگي عاري از هيجان است ها نشان اين نوع آگهي. دهد موردنظر ارائه مي

  .وقت بيداري آگهي دانكن دوناتز است با عنوان
. هاي مختلفي چـون طنـز و موسـيقي اسـت     لباً تركيبي از چارچوبنمايشي غا  در آگهي

  .كند اي بيان مي نمونه آگهي زير كه از كوكاكولاست نمايشي تصويري را در قالب ترانه
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  ثانيه 60آگهي كوكاكولا ـ 

  صدا  تصوير

  را ببينطلوع خورشيد : متن ترانه  .نمايي از مشاور حقوقي در حال عبور از مقابل يك رديف خانه. 1
  در چشم تو  .نمايي درشت از مشاور در حال گفتگو با پسر. 2

  نگاهي  .كشد مشاور دست پسر را گرفته است و به دنبال خود مي. 3
  .تر است درخشنده  .رو مشاور و پسر در حال گفتگو و قدم زدن در پياده. 4
  اي، ساس كردهدانم نسيم را اح حالا كه مي  .مشاور و پسر در حال عبور از خيابان. 5
  كشد جا سر مي وزد و به همه نسيمي كه مي  .رو مشاور و سه بچه در حال راه رفتن در پياده. 6
  هاي زندگي است، و خواهان زيبايي  .ها نماي باز از مشاور و بچه. 7
  بيني حالا كه مي  .هاي منتظر نماي دور از باز شدن در زمين بازي و بچه. 8
  .شوند همه بزرگ مي  .ها به زمين بازي هباز شدن در و هجوم بچ. 9

  )شود صداي موسيقي بلند مي(  .چرخد نماي درشت از مشاور در حالي كه به طرف دوربين مي. 10
    .دهد مشاور توپ را به پسر مي. 11
دود و  مـي   مشاور به آرامي با پسري كه پشت پـرچين اسـت،  . 12

  .كند صحبت مي
  ...عشق بيشتري هست در 

  ...تو، بيشتر از ديگران   .درشت از خوزه نمايي. 13
  .شناسم بيشتر از همه كساني كه مي  .خواهد دنبالش بيايد مشاور از پسر مي . 14
هـا   اندازد و او را بـه بچـه   مشاور دستش را دور شانة خوزه مي. 15

  .كند معرفي مي
  .گذراني تو وقتت را با دوستانت مي

دخترهـا در حـال   . هـا  بـا بچـه  1*مشاور در حال بـازي چكـرز  . 16
  .نوشيدن كوكاكولا

  ...زنيد  و راحت حرف مي

  ...خوريد  با هم كوكاكولا مي  .نمايي درشت از مشاور در حال نوشيدن كوكاكولا. 17
هـاي پسـر را گرفتـه     نمايي دور از مشاور در حالي كه دسـت . 18

  .دهد است و او را به اين طرف و آن طرف تاب مي
  ... بريد از زندگي لذب مي

هـا در حـال نوشـيدن كوكـاكولا پشـت       نمايي كامل از بچـه . 19
  .پرچين

ــت   ــايي اس ــه زيب ــا هم ــي  . اينه ــابة واقع نوش
  .كوكاكولاست

زمينـة آن پـرچين قـرار     نمايي درشت از كوكاكولا كه در پس. 20
  .گرفته است

  كوكاكولا... به  به

  .تنوشابة واقعي همين اس  .ها پشت پرچين نمايي كامل از بچه. 21
  .كوكاكولا... به  به  .زمينة پرچين تصويري از كوكاكولا در پس. 22
  .نوشابة واقعي همين است  .مشاور در حال دادن كوكاكولا به خوزه. 23
نوشـابة واقعـي ايـن    «زمينة پرچين و بيـان   كوكاكولا در پس. 24

  »است؛ كوكاكولا
  كوكاكولا... به  به

نوشـابة واقعـي   «: ا از خـارج صـد . مشاور با خوزه بازو در بـازو . 25
    »كوكاكولا

  .نوشابة واقعي همين است

  
    با تشكر از شركت كوكاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 نوعي بازي روي صفحه شطرنج* 
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هاي واقعـي بـه عنـوان پايـة اوليـه       هاي نمايشي از رويدادها يا صحنه در بعضي از آگهي
ها تركيبي از نمايش و خبر است و لفظ مسـتندهاي   گونه آگهي در واقع اين. شود استفاده مي
گرچه نويسنده ممكن است مايل باشد به صـراحت و روشـني   . شود آنها اطلاق مي كوتاه به

تـر   اي ارائه دهد، اما استفاده از نمايش آگهي جالـب  اطلاعاتي جدي در مورد كالا يا فراورده
در آگهي زير ملاحظه خواهيد كـرد كـه چگونـه بـراي     . كند مندتر مي است و بيننده را علاقه

شود و چگونـه ايـن آگهـي ماننـد      تي استفاده مي.تي.محصولات آياي از يكي از  حل مسئله
  .كند آورد و به نقطة اوج داستان نزديك مي اي واقعي بيننده را به هيجان مي نمايشنامه
  

  ثانيه 60تي ـ .تي.آگهي آي
    

  
امـروز كـه    )صدا از خارج(:  گوينده

متـري كـار    400غواصان در عمق 
  ...توان  چطور مي. كنند مي

  

  
دون استفاده از كابل بزرگ و دسـت  ب

  و پاگير آنها را رديابي كرد؟

  

  
در بريتانيا، نيروي دريايي سـلطنتي  
دســتگاه جديــدي بــراي نظــارت و 
رديابي سـاخته اسـت كـه در آن از    
فيبرهاي نوري ساخت متخصصـان  

  .تي استفاده شده است.تي.آي
  

  
  :افسر نيروي درياي

را گزارش  1وضعيت غواص شماره 
  .دهيد

تـنفس و ضـربان قلـب     :تكنيسين
  .عادي است

  

  
. را آماده كنيـد  2غواص شماره : افسر

هـوا را كنتـرل كنيـد نشـتي       ماسك
  .نداشته باشد بعد بفرستيدش پايين

  

  
تـي  .تـي .فيبرهاي نـوري آي : گوينده

  ...هايي از جنس شيشه است كه  رشته

  

  
توان آنها را داخل شـيلنگ هـوا    مي

 ــ ــق اي ــتاد و از طري ــا فرس ن فيبره
گزارش وضعيت جسـمي غـواص را   

  ...دريافت كرد 

  

  
توانـد   شانزده علامت مختلف كه مـي 

  .نشانة وضعيت اضطراري باشد

  

  
ــين ــعيت  : تكنيس ــواص در وض غ

  .اضطراري است
  مشكل چيه؟: افسر

    .ضربان قلب ثابت نيست: تكنيسين
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دسـتورالعمل   )صدا از خارج( :افسر

  . بريدوضعيت اضطراري را به كار ب
دانـد وقتـي كابـل      كي مي :گوينده

تي از مراحل آزمايشي بيرون .تي.آي
    ...بيايد 

  

  
  .جان چند نفر را نجات خواهد داد

كارتان بد نبود  )صدا از خارج(: افسر
  !ها بچه

  

  

  
    تي.تي.باتشكر از آي

  
هـاي   دكننـدة آگهـي  مثلاً تولي. نويسندة خوب بايد بتواند از رسانة مورنظر حداكثر بهره را ببرد

توانند بيشترين تأثير را بـر   تلويزيوني بايد بيشترين توجه را به عناصر ديداري معطوف كند كه مي
هاي متعددي بين راديو و تلويزيون مبادله شده اسـت   ايم كه آگهي در گذشته ديده. بيننده بگذارند

راديـو و  (رسـانه   هـا از هيچيـك از ايـن دو    و اين بدين معناست كـه يـا در پخـش ايـن آگهـي     
ها از يكـي از ايـن دو رسـانه تـأثير      يا اينكه پخش اين آگهي. استفادة كافي نشده است) تلويزيون

اصل اين است كه در آگهي تلويزيوني از عناصر ديـداري بـه   . مطلوبي بر مخاطب نگذاشته است
از كوكـائين و در  آگهي منع استفاده . حد كمال استفاده شود، و گفتگو در كمترين حد به كار برود

آگهي زيـر را يكـي از   . اي از آگهي بدون گفتگوست پي آن فيلمنامة تصويري مربوط به آن نمونه
  .دانشجويان كالج امرسون به عنوان تكليف درسي نوشته است

  
  آگهي منع استفاده از كوكائين

  صدا  تصوير
  هاي نفر اول دست
ري كوكـائين  مقدا. روي شيشة ميز) پوش دستكش(هاي نفر اول  دست

  .خورد ها داخل هم گره مي دست. اي روي ميز به صورت تپه

تصوير فقط دسـت  . يك جفت دست روز ميز
ــي ــداري   را نشــان م ــه روي آن مق ــد ك ده

تراشـي   كوكائين، يك عدد ني و تيـغ ريـش  
  )تصوير از بالاي شانه(. قرار دارد

صداي ضربان قلب با نماي آغـازين  : صدا
  .يابد اندك اندك افزايش مي

  هاي نفر دوم دست
هـاي نفـر    به دسـت  پوش و شبيه آن هم دستكش(هاي نفر دوم  دست

تير به طـرف دوربـين    روي هفت. دارد تپانچه را از روي ميز برمي) اول
  .شود است طوري كه به طور كامل ديده مي

هـايي كـه تپانچـه را     بازگشت بـه دسـت  
  .گرفته است با همان نماي آغازين

  هاي نفر اول دست
دهد و آن را به  دارد و آن را در ميان انبوه كوكائين قرار مي غ را برميتي

  .كند دو قسمت تقسيم مي

شدن تـدريجي صـداي ضـربان قلـب      كم
  .همراه با چرخش تپانچه
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  هاي نفر دوم دست
  . كند خشاب تپانچه را به آهستگي و با آب و تاب باز مي

  
  هاي نفر اول دست

  .كند كوكائين را به آرامي به دو قسمت مساوي تقسيم مي
  

  هاي نفر دوم دست
  .بندد خشاب را مي )نماي كامل(گذارد  شاب ميگلوله را در خ

  
  هاي نفر اول دست

نـي  . )نمـاي نزديـك  (. گيرد دارد و آن را روي كوكائين مي ني را برمي
  .شود متري كوكائين نگه داشته مي تقريباً در فاصلة چند سانتي

  
  هاي نفر دوم دست

  .ارددهد كه قصد خودكشي د چرخاند و نشان مي تپانچه را به طرف خود مي
  هاي نفر اول دست

آيد و نـوك آن روي انبـوه    ني به آهستگي به طرف كوكائين پايين مي
  .ايست تصوير) نماي نزديك. (گيرد كوكائين قرار مي

صداي شليك گلوله همزمان  :آثار صوتي
  .با تماس نوك ني با انبوه كوكائين

  .ن تصوير و سياه شدن آنمحو شد  
  .كند كوكائين مغزتان را متلاشي مي

  
  

  
  فيلمنامه تصويري آگهي منع استفاده از كوكائين

  
صداي ضربان قلب به 

  .يابد تدريج افزايش مي
  )حركت هاي بي دست(

ــب   ــربان قل ــداي ض ص
صـداي  . يابد افزايش مي

طبيعي گذاشتن گلوله در 
صـداي طبيعـي   . خشاب
تـه  شـــاب شـــدن خ بسـ

ها گلوله را داخـل   دست(
گــذارد و  خشــاب مــي 

    .)بندد مي
صــداي ضــربان قلــب 

. شـود  اندكي بيشتر مي
صداي طبيعي برداشتن 

ها چنـد   دست(. تپانچه
كنـد و   ثانيه مكث مـي 

ــه را  ــپس تپانچــ ســ
  .)دارد برمي

  

افزايش صداي ضربان 
صـداي طبيعـي   . قلب

كشيده شدن ني روي 
هـا   دسـت (شيشة ميز 

دارد و بـه   ني را برمـي 
ــك   ــين نزديــ دوربــ

  .)كند مي
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صــداي ضــربان قلــب 

صداي . يابد افزايش مي
كشيدن لبـه تيـغ روي   

هـا   دسـت (شيشه ميـز  
دارد و بـه   برمـي  تيغ را

ــائين را   ــي كوكـ آرامـ
  .)كند تقسيم مي

  
صداي ضربان قلب به 

قطع . رسد اوج خود مي
همة صداها به محض 
چرخيــدن تپانچــه بــه 

ا ه دست(طرف دوربين 
ــرف   ــه ط ــه را ب تپانچ

ــي  ــين م ــرد و  دورب گي
ــرف    ــه ط ــتقيم ب مس

  .)رود دوربين نشانه مي
  

  

صــداي ضــربان قلــب 
صداي . يابد افزايش مي

طبيعـــي بـــاز شـــدن 
خشـــــاب تپانچـــــه 

ها خشاب را بـاز   دست(
  .)كند مي

  

صداي شـليك گلولـه   
به محض تمـاس نـي   

هـا   دسـت (با كوكائين 
به آهستگي ني را بـه  
طــرف كوكــائين مــي 

دوربين در تعقيب . برد
شـليك  . حركت دست

گلوله به محض تماس 
    .)ني با كوكائين

  

صــداي ضــربان قلــب 
صداي . يابد افزايش مي

طبيعي كشـيده شـدن   
لبــة تيــغ روي شيشــة 

ها كوكـائين   دست(ميز 
ــمت   ــار قس ــه چه را ب

    .)كند تقسيم مي

  

كوكائين مغزتان «: صدا
  ».كند را متلاشي مي

  
  تركيب چند چارچوب

هاي تبليغـاتي غالبـاً از تركيـب چنـد چـارچوب اسـتفاده        هاي بازرگاني و آگهي تهية پيامدر 
هـا   هـا بـر سـاير چـارچوب     شود، اگرچه ممكن است در چنين حالتي يكي از چارچوب مي

از شـركت   اسكيتستوان در آگهي  نمونة خوبي از تركيب چند چارچوب را مي. غالب باشد
نمونـة خـوبي از آگهـي     اسـكيتس آگهـي  . مشـاهده كـرد   ام كه برندة جايزه هم شد،.بي.آي

در قسـمت اعظـم   . كنـد  نمايشي است كه در آن شخصيت اصلي داستان مشكلي را حل مـي 
هاي كالاي موردنظر  براي نشان دادن ويژگي. بخش اول آگهي از موسيقي استفاده شده است
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ارلي چـاپلين بـا   به دليل حضور چ. از روش فروش مستقيم و بيان صريح استفاده شده است
آيـا  . اين آگهـي سراسـر طنـز اسـت      عصاي خيزران معروفش در نقش آدمي خانه به دوش،

هاي كالا از زبان شخصـيت داسـتان بيـان شـود؟      توانيد بخشي را بيابيد كه در آن ويژگي مي
كند زنـده نيسـت، ولـي     گرچه در اين آگهي شخصي كه امتيازات كالا را تأييد و تصديق مي

كنـد و بـا    شده رابطه ايجـاد مـي   يان چارلي چاپلين، هنرمند بزرگ و كالاي تبليغاين آگهي م
  .كند را تقويت مي» اخلاقي«استفاده از چارچوب گواهي و تأييد جنبة 

  
  ام.بي.آي »اسكيتس«آگهي 

  

  
  )شروع موسيقي(

در دنياي امروز ) صدا از خارج: (گوينده
    ...كند،  كه به سرعت تغيير مي

  
  ...ترين  حتي باهوش

  
  و بهترين مديران

  
  به چيزي بيش از كاركنان وفادار 

  
ــي  ( ــاز م ــس آغ ــيقي وال ــود موس   ) ش

و نظامي قابـل اتكـا و مطمـئن نيـاز     
    دارند 

  
تا بتوانند بر كاركرد شركت نظـارت  

  .كنند

  
    .)يابد موسيقي والس ادامه مي(

  
  )موسيقي(

  
  )موسيقي(

  
  )موسيقي(

  
  )موسيقي(

  
  )موسيقي(
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    چون وقتي كارها سرعت بگيرد

    

  
  ...و فشار كاري افزايش بيايبد 

    

  
  ...آيد،  اشتباه پيش مي

  
  )موسيقي(

  

  
  )موسيقي(

  
  تر است كه سخت

  
    )صداي افتادن و برخورد(

  
  سر موقع كارها تحويل داده شود

  
  )موسيقي(

  
  بدون از دست دادن 

  

  
  ...كنترل 

  
  و

  
  عقب 

  

  
  افتادن

  
  براي بهبود سريع 

  
  ...هر مديري بايد 

  
از ابزاري مناسب براي عصـر حاضـر   

  . استفاده كند

  
بـراي  ... ام .بـي .رايانة شخصـي آي 

  ...تر  كنترل دقيق
  

  
    ...وري بيشتر  بهره

  
  تر  بندي آسان زمان

  
  ريزي بهتر برنامه
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  ...و تحويل به موقع 

  

    

  
  كالاها

    

  
  )قيموسي(

  
توان همـه چيـز را    با اين رايانه مي

  مرتب كرد
  

  
  جا ارتباط برقرار كرد با همه

  
  و به مدير كمك كرد

  
  تا كارش را به نحو احسنت انجام دهد

  

  
  هاي مهم شركت شود و يكي از آدم

  
  )موسيقي(

  
  ام.بي.رايانة شخصي آي

  

  
  .ترين فروشگاه سر بزنيد به نزديك

  

  

  ملاحظات خاص

هاي تبليغاتي به مسائل اخلاقي از جملـه الگوسـازي و الگـوبرداري     غلب نويسندگان آگهيا
با اين حال نويسندگان زيادي هم هستند كه به واكنش بسـياري    براي مخاطبان توجه دارند،

تحليل مخاطبان بايد بـه ابعـادي فراتـر از شـرايط سـني،      . از مخاطبان خود، حساس نيستند
  .جغرافيايي خاص بپردازدتحصيلي و   اقتصادي،

استاد ارتباطات و رئيس پيشـين انجمـن ملـي هنرمنـدان راديـو و تلويزيـون         1دكتر سيسيل هيل
هـاي تبليغـاتي، بايـد بـين      هاي راديويي و تلويزيوني از جمله آگهي معتقد است در مورد همة برنامه

  .يشترين تأثير را بگذاردگوينده و مخاطب تفاهم و احساسي مشترك وجود داشته باشد تا برنامه ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Cecil Hale 
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هـاي   هاي مخاطب و ويژگي هاي كالا، ويژگي به اعتقاد او نويسنده بايد بتواند بين ويژگي
شكل تبليغ كالا بايد بر حسب مخاطبان مختلف فرق كند، چون ديد . اي بيابد موقعيت رابطه

شـبيه بـه    همة اعضاي يك گروه قومي يا نژادي لزوماً. مخاطبان نسبت به كالا مختلف است
. دهد كه نويسنده نبايد فقط به يك گروه از مخاطبان توجـه كنـد   هيل هشدار مي. يكديگر نيستند
طور كـه مخاطبـان    هاي فرستندة افريقايي ـ امريكايي لزوماً يكسان نيستند، همان  مخاطبان ايستگاه

  .دهاي يكساني ندارن اي كه مسئولانش سفيدپوستند، ديدگاه هيچ دو ايستگاه فرستنده
بـا   پسـت  واشنگتناي در روزنامة  مدير خلاق گروه خلاق سياه طي مقاله 1كارولين جونز

هـاي تبليغـي كـه بـا بـازار       هـايي بـه مؤسسـه    ضمن توصيه» پوستان و تلويزيون سياه«عنوان 
پوست در توليد آگهـي اسـتفاده    هاي سياه از شخصيت«: گويد پوستان سروكار دارند، مي سياه
سـازند بـا    آنچه مـي . پوستان باشد توانند طوري بسازند كه مخصوص سياه كنند، ولي نمي مي

  » .پوستان سازگار نيست شيوة زندگي سياه
پوسـت در مقايسـه بـا زنـان      دهـد زنـان سـياه    هايي كه نشان مي وي با اشاره به پژوهش

كننـد و   كننـد و از ادويـة بيشـتري اسـتفاده مـي      سفيدپوست وقت بيشتري صرف آشپزي مي
هـايي كـه بـراي     در آگهـي «: گويـد  تر از سرعت پخت آن اسـت، مـي   طعم غذا مهم برايشان

بايـد   توانيـد بپزيـد   در يك دقيقه ميشود به جاي اينكه بگويند  پوست تهيه مي مخاطبان سياه
منظورم اين اسـت كـه مخاطبـان    . تان سپري خواهيد كرد وقت بيشتري را با خانوادهبگويند 

هنـوز در ايـن مـورد    . كننـد  خرند و از آن اسـتفاده مـي   يي را ميبايد ببينند به چه دليلي كالا
  ».تحقيقي صورت نگرفته است
اي كـه بتوانـد ديـدگاه، راه و     شناسي يكسان است، ولي نويسنده اصول حاكم بر مخاطب

هاي مخاطب را تحليل كند و زمينة مشتركي بين كالاي تبليغـاتي و   زمينه رسم زندگي و پيش
  .تر است مخاطب بيابد، موفق

  

  تمرين و مرور

متن . يك محصول، يك برنامة تلويزيوني و يك ايستگاه فرستندة تلويزيوني انتخاب كنيد. 1
دلايـل تـوجيهي   . اي را همراه با فيلمنامة تصويري آن بنويسـيد  يك آگهي تبليغاتي سي ثانيه
، يـا  هـاي منطقـي   جاذبـه ) 2تحليل خـود دربـاره مخاطـب،    ) 1خود را بنويسيد و در آن به 

  .مراحل تشويق يا ترغيب اشاره كنيد) 3هيجاني، يا اخلاقي و 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Caroline Jones 
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راديـو و    هـاي موجـود بـين دو رسـانة     همان آگهي تبليغاتي را با در نظر گرفتن تفـاوت  .2
  .تلويزيون براي راديو بنويسيد

با استفاده از همين ملاحظات، يك آگهي خدمات همگاني براي راديو و تلويزيـون تهيـه    .3
  .كنيد
  .هاي راديويي و تلويزيوني طراحي كنيد فرستنده براي يكي از ايستگاه  يك نشانة .4
  .هاي راديو ـ تلويزيون بنويسيد يك آگهي تبليغاتي فروش كالا براي يكي از ايستگاه .5

  
ام، يـا هرگونـه   .اگر دانشكده يا دانشگاه محل تحصيل شما ايسـتگاه تلويزيـون، راديـو اف    �

هاي فـوق چنـد    ي در اختيار دارد، سعي كنيد بر اساس هريك از تمرينايستگاه فرستنده ديگر
  .برنامه تهيه كنيد تا عملاً در آن ايستگاه استفاده شود

  
هاي فوق هريك را بر اساس اصول و فنون نگارش آگهـي و نيـز از    پس از تكميل آگهي

   .ديدگاه ملاحظات اخلاقي در كلاس بررسي كنيد



  
  
  

  فصل پنجم
  

  
  زشاخبار و ور

  

  خبر

هـر  . شود كه بر مردم تـأثير بگـذارد يـا توجـه آنـان را جلـب كنـد        خبر به هر رويدادي گفته مي
 تواند ارزش آگـاه سـاختن   مي  ـ اي كه از درخت بالا رفته است تا شروع جنگ ـ از گربه رويدادي

ه تعيين ارزش خبري هر رويداد و تصميم دربارة اينكـه چ ـ . ها را داشته باشد مخاطبان رسانه
مسـئول  ) متن  نويسندة(خبرنگار . چيزي گزارش بشود در اختيار گزارشگر يا خبرگزار است

  .است خبر را بگيرد و متن آن را براي پخش آماده كند
خبر سراسري   مگر در شبكة. در غالب موارد، خبرگزار و خبرنگار شخص واحدي است

هـاي گزارشـگران را بـه     شـت هاي بزرگ پخش كه در آنها گروهي خبرنگار ياددا يا ايستگاه
گزارشگر، مطالب خبري را بـه صـورت ضـبط    . كنند صورت متن خبر براي پخش آماده مي

هاي زنـده غالبـاً    گزارشگر برنامه. آورد صدا روي فيلم خبر يا به صورت گزارشي زنده درمي
  .البداهه سخن بگويد فرصتي براي تهية متن برنامه ندارد و بايد في

مـاجراي خبـري ابتـدا مطالـب ديـداري و        تلويزيون معمـولاً دربـارة  گزارشگر راديو يا 
آنگاه آن را بـه صـورت   . نويسد سپس با تركيب آنها متني مي. كند شنيداري را گردآوري مي

فرستد تا محل و جاي آن در برنامة پخـش خبـر    يا به استوديو مي  كند، متن نهايي عرضه مي
شود، اما در غالب مـوارد بـه    گاهي عيناً استفاده مي به اين ترتيب اين متن نهايي. تعيين شود

كنند، و گاهي هم آن را به صورت روايت همـراه   آن را تدوين مي  لحاظ تنظيم وقت برنامه،
  .كنند هاي ديداري و شنيداري پخش مي با گزارش

  

  منابع خبر 

باشـد   اگر گردآورندة خبر گزارشگري. منبع اصلي هر خبر، همان گزارشگرـ خبرنگار است
آوري اطلاعات بپردازدـ بدون آنكه آن را بـه صـورت نوشـتة نهـايي بـراي       كه فقط به جمع
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گيرد و بـراي گوينـدگان    پخش دربياوردـ در اين صورت نويسنده خبر اطلاعات را از او مي
هـاي كوچـك، گوينـدگان خبـر،      گاهي، بـويژه در ايسـتگاه  . كند خبر تنظيم يا بازنويسي مي

منبـع  . كم بخشي از كار نوشتن متن خبـر را بـر عهـده دارنـد     و دستخودشان گزارشگرند 
اند، از قبيل كسي كه در گرمـاگرم مـاجرا سـر رسـيده يـا       اي اطلاعات، گاهي مردم غيرحرفه

دهد، يا كساني از ادارة پلـيس   شاهد كل حادثه بوده است و حالا تلفني خبري دربارة آن مي
كنند، يا نماينـدگان   سوزي را گزارش مي يت يا آتشنشاني كه وقوع جرم و جنا آتش  يا ادارة

هاي تبليغاتي تجاري، يا مسئولان روابط عمـومي، و خلاصـه هـر     مطبوعات، دفاتر و سازمان
كند تا رويـدادي را   منبعي كه با رويدادهاي خبري مهم سروكار دارد، يا دستمزد دريافت مي

شـود، بايـد    اي دريافـت مـي   غيرحرفههايي كه از منابع  هنگام تنظيم گزارش. مهم جلوه دهد
  .احتياط فراوان كرد  اعتماد بودن منبع گزارش، اعتبار آنها و قابل  دربارة

هاي ايستگاه يا شبكة خبر يا پخـش خبـر تهيـه كـرده      اگر گزارش را يكي از خبرگزاري
توان دقت و درستي گـزارش   باشد، در آن صورت از روي شناختي كه از او وجود دارد، مي

) شـامل مطالـب ديـداري و شـنيداري    (اگر گزارش خبري بـه صـورت مـتن    . تعيين كردرا 
درنيامده يا جزئيات لازم را براي تبديل گزارش به متن نداشـته باشـد، يـا ترديـدي دربـارة      
اعتبار آن وجود داشته باشد، نويسندة خبر مجبور است گزارش را تكميل كند، از اعتبـار آن  

تواند اطلاعات تلفني بيشتري به  يا مي. ديگري از آن تهيه كنداطمينان حاصل كند و نگارش 
  .دست آورد يا اگر وقتي باشد شخصاً به محل برود

، »چـه كسـي  «آيد كه به پنج سؤال پاسخ بدهد؛ يعنـي   خبر در صورتي كامل به شمار مي
از براي نمونه اگر دربارة رويداد پراهميتي يكـي  . »چرا؟«و » كجا«، »چه وقت«، »چه چيزي«

حتـي  . ها از قلم بيفتد و مثلاً علت ماجرا معلوم نشود، بايد آن را جستجو كرد و يافت سؤال
كنيد دامنة ماجرا فراتـر از اطلاعـاتي اسـت كـه در دسـترس داريـد، در آن        اگر احساس مي

دربارة علـل ماجراهـاي ديگـري كـه ممكـن اسـت       . صورت بايد پيشينة آن را بررسي كنيد
كنيـد بعـدها در ايـن     را داشته باشد تحقيق كنيد و هر آنچه را كه فكر مياي با اين ماج رابطه

  .ماجرا اهميت پيدا كند، بشناسيد
هـاي   فهرسـت «منبع ديگري كه ممكن است بتوانيد از آنجا اطلاعات بـه دسـت آوريـد    

هـا شـبيه    اين فهرست. شوند هاي فرستنده نگهداري مي است كه در ايستگاه» بندي شده طبقه
. شـود  بنـدي مـي   هاست و بر حسـب نـام شـخص و موضـوع طبقـه      هاي روزنامه نيبه بايگا
تـوان از   هاي راديويي يا تلويزيوني، شامل مطالب شنيداري يا ديداري است كـه مـي   فهرست
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البته بايـد بـه   . هاي قديمي نيز بهره گرفت توان از بايگاني فيلم جز اينها مي. آنها استفاده كرد
در هر حال پويا و زنده نيسـت و نبايـد بـا مطالـب آن       ايگاني،خاطر داشت كه مطالب اين ب

  .مردم را گمراه كرد
هاي راديويي و حتـي   توان براي بسياري از ايستگاه هاي محلي مي هاي روزنامه از گزارش

. كنند، مطلب و موضـوع تهيـه كـرد    تلويزيوني كه در پخش خبر از تصاوير ثابت استفاده مي
هـا و فنـون    كنيد به خـاطر داشـته باشـيد كـه روش     اي استفاده مي هاما اگر از گزارش روزنام

  .نگاري فرق دارد نويسي براي راديو و تلويزيون با روزنامه متن
هـايي از قبيـل دانشـنامه، اطلـس جغرافيـايي،       براي نوشتن متن خبر بايد مراجع و كتاب

ر دسـترس داشـته   هاي تاريخ كشور، انسـان و منطقـه را د   هاي تاريخي از جمله كتاب كتاب
هاي شهر و مسـئولان   ها در بسياري از شهرها، براي معرفي مراكز و سازمان شهرداري. باشيد

هـاي آنهـا و همچنـين     خدمات اجتماعي در مورد همة ادارات خـدمات اجتمـاعي، فعاليـت   
يـا  ها نيز دفترچة راهنما  بسياري از ايالت. كنند هاي غيرانتفاعي كتابچة راهنما تهيه مي سازمان
شـناختي آن دارنـد؛ اتـاق     هاي جمعيـت  هايي شامل اطلاعات آماري ايالت و داده نگاري تك

ها و  هاي تجاري، منطقه، شركت بازرگاني معمولاً كتابچة راهنمايي شامل مشخصات سازمان
كند كه حاوي اطلاعات مـالي، از قبيـل ميـزان فـروش، درآمـد و       هاي آنها منتشر مي فعاليت
  .اينها همه در كار نوشتن متن خبر مفيد است. نهاستهاي آگهي آ هزينه

كننـد، ايـن    هـاي راديـويي و تلويزيـوني كمـك مـي      ها به ايستگاه بسياري از خبرگزاري
، رويتـرز، بنگـاه خبرپراكنـي    )پـي .اي(خبرگـزاري آسوشـيتدپرس   : ها عبارتند از خبرگزاري
كـه بخشـي از آن از طريـق     )ان.تـي .دبليـو (، اخبار تلويزيـوني جهـاني   )سي.بي.بي(بريتانيا 

هـاي خبـر    شبكه). ان.ان.سي(سي متعلق به شركت ديسني است، و شبكه خبر كابلي .بي.اي
هـاي متعـددي هـم بـراي      در عـين حـال سـازمان   . خبر دارنـد   هاي ويژة بزرگ، خود بخش

تقريبـاً همـة   . كنند هاي تلويزيوني مواد خبري خاص و بويژه مطالب تصويري تهيه مي برنامه
  .اند كم مشترك يك خط خبري هاي راديويي و تلويزيوني دست ستگاهاي

هاي كوچك فاقد بخش مستقلي براي خبر اسـت و بنـابراين بخـش خبـر      غالب ايستگاه
اي دارد، امـا داراي مسـئوليت اصـلي ديگـري      آنها را يكي از كاركناني كه در كار خبر سابقه

هـا باشـد، نويسـندگان آن     تهيه مـتن برنامـه  داراي بخش   مثلاً اگر ايستگاه. گرداند است، مي
خبـر    گـاه ممكـن اسـت از گوينـدة    . كننـد  هاي خبري محلي را هم تهيه مـي  بخش، گزارش

هاسـت   كننـدگان برنامـه   ايستگاه راديويي كه معمولاً مجري برنامة موسيقي يا يكي از اعـلام 
يسـتگاه، خبرهـا را   گاهي نويسـندة ا . بخواهند خبرها را در فرصتي كوتاه آماده و پخش كند
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كنـد بـا    اي را كه از خط خبري دريافـت مـي   نويسد و گاهي هم گويندة خبر مطالب تازه مي
  .كند تغييرات اندك يا بدون هيچ تغييري پخش مي

او بايد در صورت امكان . گزارشگر است/ رفته بهترين منبع خبر همان نويسنده روي هم
ارش زنـده نباشـد بـاز هـم مـاجراي      حتـي اگـر گـز   . خودش شاهد دست اول ماجرا باشـد 

خبرنگار در صحنه گـزارش  / درنگ با حضور گزارشگر شده بايد بي شده يا فيلمبرداري ضبط
رسـد، مگـر در    با اين همه در بيشتر موارد گزارشگر بعد از وقوع حادثه به صحنه مـي . شود

فاً در حضـور  ريزي شده باشد؛ يا رويدادهايي كـه تصـاد   مورد رويدادهايي كه از پيش برنامه
هرب  1937در سال . هاي زنده شده است اين شرايط موجب گزارش. گزارشگر روي بدهد

اس در شـيكاگو، مشـغول امتحـان كـردن     .ال.، گزارشگر راديويي ايسـتگاه دبليـو  1موريسون
در نيوجرسـي   2دستگاه ضبط ديسكي تهية گزارشِ به زمين نشستن بالون آلماني هينـدنبرگ 

نشده هاي قابل استفاده اختراع  صوت در آن ايام هنوز ضبط. آتش گرفت بود كه ناگهان بالون
ديسـك   ـ بر روي ـ كه اينك بسيار مشهور است كلمات موريسون در هنگام وقوع اين حادثه. بود

ايـن يكـي از بـدترين    «: ضبط شد و فرداي آن روز از طريق هر سـه شـبكة خبـري پخـش شـد     
  .همين امر موجب گرايش به پخش اخبار زنده گرديد »...آه بشريت ... هاي جهان است  فاجعه

هرگاه گزارشگر نتواند هنگام وقوع حادثه در صحنه حاضر باشد، بهترين كار اين اسـت  
يـا    اول را از آنها بگيرد، كه به محل حادثه برود، شاهدان ماجرا را پيدا كند و اطلاعات دست

هـاي   در برنامـه . اند، فيلمبرداري كنـد  دهاز بقاياي صحنه و كساني كه در آن پيشامد درگير بو
تـوان صـداهايي را كـه     سوزي، انفجار بمب يا جشن باشد، مي راديويي كه موضوع آنها آتش
زمينـه بـراي تكميـل     رسد، ضبط كرد و از آن به صـورت پـس   در صحنة ماجرا به گوش مي
  .گزارش و مصاحبه استفاده كرد

تـر و گيراتـر سـاخت،     تـر، درسـت   ا كاملتوان گزارش ر منبع ديگري كه به كمك آن مي
  .شده است شدة شنيداري، ديداري و حتي چاپ استفاده از مطالب ضبط

  

  سبك

اش  نويسندة خبر قبل از هر چيز و بيش از هـر چيـز گزارشـگري اسـت كـه وظيفـة اصـلي       
پخش و چاپ خبر تابع همان اصول زيربنايي گزارش خبر اسـت، امـا در   . خبررساني است
همـان پـنج سـؤال     مـثلاً در روزنامـه  . هاي بارزي بين اين دو وجـود دارد  وتعين حال تفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Herb Morrison    2. Hindenberg 
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غـاز   همـواره در آ ) چه كسي، چه چيزي، چه وقت، كجا و در صورت امكان، چـرا (معروف 
  بعضي نويسندگان خبر همين روند را بـراي لحظـات اوليـة   . آيد خبر يا در سر خط خبر مي

كنند، اما بعضي ديگر معتقدند ايـن روش موجـب    راديويي يا تلويزيوني پيشنهاد مي  گزارش
در . كنـد  شود و شنونده يا بيننده را گـيج مـي   تراكم بيش از حد اطلاعات در مدتي كوتاه مي

تـر از آنچـه    هر حال نويسندة خبر راديو تلويزيوني مجبور است در فرصتي به مراتب كوتـاه 
ري را بگنجاندــ نكتـة كليـدي در ايـن     نويسنده مطبوعات در اختيار دارد، اطلاعات بيشتر و بيشت

  .سازي است فشرده كار
هاي پخش خبر است در مورد روش كار گزارشگرــ   كه خبرنگار شبكه 1نس فيليس هاي

   :نويسنده چند پيشنهاد دارد
  

سـاخت، معناهـاي    جيمز جويس، نويسندة نامدار وقتي كلمات را بر صفحة كاغذ جاري مي
رسـم نويسـندگان و شـاعران    . داشت ش به درخشش واميا مورد نظرش را در ژرفاي نوشته

كنند، اما نويسندة برنامة  بزرگ اين است كه خواننده را راهي سفري دراز و پرپيچ و خم مي
او بايد كـاري كنـد   . راديو يا تلويزيون مسئوليت ديگري در برابر بينندگان و شنوندگان دارد

او بايد كاري كند كه مردم ظرف چند لحظه . ديگري در برابر بينندگان و شنوندگان داردكه 
در چنين شرايطي جـايي بـراي عبـارات مبهمـي كـه فهميـدن       . متن پيچيدة اخبار را بفهمند

راديو و تلويزيون بايد فوراً اصل خبر را مطـرح    نويسندة. مطلب را به تعويق بيندازد، نيست
بفهمند، امـا در دل ايـن    شنيدن خبر آن را كند و طوري آن را تنظيم كند كه مردم به محض

نويسندة توانمند راديو و تلويزيـون در ايجـاد تـأثير    . محدوديت هنر بزرگي هم نهفته است
در مـورد ايـن نـوع    » آنچـه كمتـر اسـت بيشـتر اسـت     «المثل  ضرب. مثبت اوليه استاد است
سازان در هنرشان مشكل  توان گفت نويسندگان خبر و مجسمه مي. نويسندگان مصداق دارد

هايي بردارد تا مجسمة مطلوبش  ساز بايد از روي سنگ سخت تراشه مجسمه. ابهي دارندمش
هاي زايد را مشخص كند و در عـين حـال مراقـب باشـد چنـدان       او با قسمت. آشكار شود

راديو و تلويزيون بايـد اطلاعـات     به همين ترتيب نويسندة. نتراشد كه مجسمه معيوب شود
هايي را نگه دارد كه در ذهن مـردم، داسـتان را    عبارات و نكتهاضافي را كنار بگذارد و فقط 

ساز بدانـد چـه    پس او نيز بايد همانند مجسمه. دهد رونده نشان مي به صورت جرياني پيش
هميشـه ايـن خطـر وجـود دارد كـه      . چيزهايي ضروري است و چه چيزهايي دور ريختني

سردرگرمي و از آن بدتر، گرفتار  مطالب را بيش از حد لزوم دور بريزيم و مخاطب را دچار
رو اسـت كـه    اعتنايي كنيم، اما نويسندة راديو و تلويزيون بـا مشـكل ديگـري هـم روبـه      بي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Phyllis Haynes 
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تهية مطالب براي پخش، همواره . رو نيست و آن مسئله وقت و زمان است ساز روبه مجسمه
تـر فرصـت   بندي دارد، به اين معني كه معمولاً نويسنده فقط چند سـاعت و گـاهي كم   زمان

موضوع بسيار گيراي امروز بـه  . رحم است در اين كار، زمان بي. دارد تا مطلب را نهايي كند
مطلب موردنظر هرقدر هم با ظرافت و هنرمندي . شود سرعت تبديل به خبر كهنة ديروز مي

نويسندة شبكة پخـش خبـر   . اي ندارد و با ديد تحقيقي تهيه شده باشد، اگر كهنه باشد فايده
  .نويسد ف گذشت زمان ميبرخلا
  

هـاي مختلـف برنامـة خبـر را بـا       علاوه بر اينها نويسندة راديو و تلويزيون بايد قسـمت 
نويسد هريك  نگار مي هاي رابط منطقي به هم بپيوندد، اما مطلبي كه روزنامه استفاده از بخش

هـا، عينـي    قول نقلها، استفاده از  نوع سرخط  روشني و وضوح،. مستقل است و به رابط نياز ندارد
 راديوــ تلويزيـون    بودن و صحت اطلاعات در هر دو نوع نويسندگي مطرح است، امـا نويسـندة  

بنـدي، نـوع مطالـب ديـداري يـا شـنيداري و شخصـيت         بايد عوامل ديگري از قبيـل زمـان  
  .گويندگان خبر را نيز در نظر داشته باشد

دوازده سـال سـابقة نگـارش و      تان،هاي جوان در پايان دبيرس نگار هرچند امروز روزنامه
هـاي الكترونيـك هـيچ     آموزش ادبيات دارند، اما در مـورد نويسـندگي يـا شـناخت رسـانه     

نگاري؛ يعنـي همـان نوشـتن بـراي      نگاري يا روزنامه بنابراين غالباً رسانه. بينند آموزشي نمي
وعات و نوشـتن  هاي عمدة نوشتن براي مطب در اين كتاب تفاوت. دانند مطبوعات را يكي مي

  .هاي ديداري ـ نوشتاري مطرح خواهد شد براي رسانه
اي معمـولاً در   هـاي روزنامـه   روايـت . هاي بارز در ساختار ماجراهاسـت  يكي از تفاوت

هـاي ديـداري و    اما در روايـت . دهند همان بند اول دربارة هر پنج سؤال اصلي اطلاعاتي مي
ف يك يا چند سؤال از بند اول بشود و گويي ممكن است موجب حذ شنيداري لزوم فشرده

بـراي نمونـه در گـزارش    . حتي ممكن است موجب تغيير توالي مطالب ديگر گزارش بشود
خبري شنيداري يا ديداري براي اجتناب از وجه مجهـول بايـد منبـع خبـر در همـان آغـاز       

  :به مطالب زير توجه كنيد. گزارش ذكر شود
هـاي مـردم    اسـتفاده از سـرمايه   يد به خاطر سوءهمة اعضاي شوراي شهر با«: روزنامه �

گـرا در گردهمـايي    ، روز گذشته رهبر گروه سياسي تـازه تأسـيس عمـل   »بازخواست شوند
 .همگاني گروه مزبور اين مسئله را اعلام كرد

سازمان سياسي جديدي خواسته است كه شوراي شـهر بـه خـاطر    : اديو يا تلويزيونر �
تلويزيـوني در  / گـاهي مطلـب راديـويي   . (ردم بازخواست شودهاي م استفاده از سرمايه سوء

 .)گويد تر پاسخ مي مقايسه با مطلب چاپي سؤالات بيشتري را در مدتي كوتاه
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  ها سرخط

بند اول بايد تـا سـرحد امكـان    . ابهام شروع كنيد اطلاعات دقيق و بي  شرح مطلب را با ارائه
به ياد داشته باشيد كه مخاطبان مطالـب  . داز ذكر جزئيات فراوان بپرهيزي. خلاصة خبر باشد

شنوند و بـرخلاف خواننـدگان مطبوعـات امكـان مراجعـة       بينند يا مي شما را فقط يكبار مي
  .بعدي را به منظور فهم بهتر نكات ندارد

بنـابراين از ذكـر اطلاعـات زيـاد     . مخاطبان بايد بتوانند مطلب را با يكبار شنيدن بفهمند
نگاري اهميـت دارد كـه در تهيـة مطلـب      ل به همان اندازه در روزنامهآن پنج سؤا. بپرهيزيد

هاي دقيق، از  بندي تلويزيون رعايت زمان/ در نويسندگي براي راديو. براي راديو و تلويزيون
/ به همين علـت گـاهي مـتن خبـر راديـويي     . قبيل سي يا شصت يا نود ثانيه ضروري است

شود كه حـاوي عنـاوين اصـلي،     در مطبوعات ميهاي مشابه  تلويزيوني كمي بيشتر از بخش
  .عناوين فرعي و بند يا پاراگراف است

پخـش راديـو ـ تلويزيـوني و     دو مطلب آغازي زيـر را مقايسـه كنيـد؛ اولـي در مجلـة      
  .و دومي در خط خبري آسوشيتدپرس آمده است تلويزيون كابلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كننده براي ايجاد جاذبه در مطالب خبري يا مستند، كه با انتقـاد فـراوان    ري از مطالب سرگرمگي بهره
مايكـل گـارتنر   . سـي ديـده نخواهـد شـد    .بـي .هـاي خبـري ان   رو شده است، ديگر در برنامـه  روبه

تنهـا ايـن بخـش كـه در آن بـراي تصـوير كـردن         گذشته اعلام كرد نـه   سي هفتة.بي.خبرگزاري ان
امـروز   ،ديروز  شود، بلكه برنامة شد تعطيل مي انتقال اطلاعات از بازيگران استفاده ميها و  شخصيت
گيـري از مطالـب    بهـره . شـد ديگـر پخـش نخواهـد شـد      هم كه بـه همـين روش تهيـه مـي     و فردا
سي گذاشته شده است و ديگـر از كاركنـان بخـش    .بي.هاي ان كننده بر عهدة بخش سرگرمي سرگرم

  . اند، استفاده نخواهد شد شده شركت داشته ية سه برنامة پخشخبر كه تاكنون در ته
  تلويزيوني و تلويزيون كابلي  مجله پخش راديو ـ     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كننـده   سي به خاطر آثار بسيار نامطلوب خبرهاي سرگرم.بي.م شد كه بخش خبر اندوشنبه اعلا

  .شود خود آن برنامه نيز ديگر پخش نمي. كند پخش آن را متوقف ميامروز و فردا ، ديروزدر برنامة 
  آسوشيتدپرس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          
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گويد، البته در خبـر مطبوعـاتي كـه چنـد      هر دو روايت تقريباً هر پنج سؤال را پاسخ مي
بـا اينكـه روايـت    . حـذف شـده اسـت   » چـه موقـع  «روز بعد از اعلام آن بود، پاسخ سؤال 

سـرخط  . گفـت  شده بود، با اين حال هر پنج سـؤال را پاسـخ مـي    شده بسيار خلاصه  پخش
به اين معني كه سراسر روايت در جملة اول يـا دو جملـة   (ست، مطالب مطبوعاتي طولاني ا

در صـورت لـزوم بايـد    . ، اما سرخط مطالب پخش بايد كوتاه باشد)شود نخست خلاصه مي
  .دوم يا صحنة تصويري بعدي انتقال داد  پاسخ بعضي از پنج سؤال را به جملة

معني كه وقتي به خاطر  شود، به اين هاي مطبوعاتي غالباً سرخط دوم مطرح مي در نوشته
شود، آنها را در بند دوم  تر پاسخ داده نمي اهميت هاي كم طولاني شدن بند اول، بعضي سؤال

. كنـد  هاي پخش هـم صـدق مـي    همين موضوع در مورد نويسندگي براي ايستگاه. آورند مي
م تـر بـراي فه ـ   اهميـت  هاي كـم  گيرد كه پاسخ اين سؤال البته اين كار فقط وقتي صورت مي

هـا   هاي مطبوعاتي به شرح جزئيـات سـرخط يـا سـرخط     نوشته. ماجرا ضرورت داشته باشد
رسـد و   تلويزيوني معمولاً بدون شرح جزئيـات بـه پايـان مـي    / پردازند، اما متن راديويي مي

شود و به ندرت بـه   مي) چه كسي، چه چيزي، چه وقت و كجا(هاي اصلي  محدود به سؤال
  .پردازد چراها مي

اي معمول تلويزيوني حاوي اصل  اي است از گزارش سي ثانيه آيد نمونه زير ميآنچه در 
  .خبر و مطالب ديداري لازم

  
  صدا  تصوير

هـاي سـواحل    ايد كه نشت نفت، آب اگر نگران اين بوده  دوربين روي گزارشگر
رود آيلند را در تعطيلات آخر هفتـه آلـوده كـرده اسـت،     

  .خاطر باشيد آسوده
  صدا روي فيلم/ ينچرخش افقي دورب

  
  شنبه: كليد

كاو در جيمز تاون، همـة سـواحل بـاز     بجز ساحل ماكرن
  . شده است

كـش   اي دربـارة ريـزش نفـت از نفـت     تا فردا نكات تازه
  .شود يوناني در آخر هفتة قبل معلوم مي

كش هلسمان و سـرفرماندهي آن   علت آن است كه نفت
كـش   ه نفـت فرماند. كنند از قانون ايمني ملي استفاده مي

يوناني با اتهام جنـايي و بـا شـش ميليـون دلار جريمـه      
  .روست روبه

هـاي خلـيج    چهارصد و بيست هزار گـالن نفـت بـه آب     
  .نراگنست سرازير شده است

  آي، بوستون.وي.ال.با تشكر از ايستگاه تلويزيوني دبليو
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ترس باشد، هر ماجراي خبري كه مطالب ديداري و شنيداري بيشتري در مورد آن در دس
ممكن است، بتواند سه برابر خبري كه به همان اندازه اهميت دارد، امـا مطالـب كمتـري در    
موردش وجود دارد، وقت به خود اختصاص دهد، و اگر خبري داراي گيرايي نمايشي كافي 

اي خبرهـاي اصـلي    تواند دو تا سه دقيقه از وقت تقريبـي ده دقيقـه   باشد در آن صورت مي
ليد نرم توان با  خبرها را مي. را در برنامة نيم ساعتي اخبار پر كند) واشناسيجز ورزش و ه(

هـاي انسـاني باشـد و توجـه مـردم را بـه        شروع كرد كه داراي گيرايي نمايشي يا زمينه خبر
توان در سرخط دوم و معمولاً به كمك  سپس مي. جلب كند ليد سخت خبراطلاعات خاص 

كنندگان يا شاهدان ماجرا بيشتر به عمق خبـر   ه با شركتمطالب ديداري پراهميت يا مصاحب
  .اي است از اين قبيل خبرپردازي نوشتة زير نمونه. پرداخت

روي هم رفته بكوشيد اصل ماجرا را در نخستين سرخط خبري بگنجانيـد و اگـر تمـام    
سپس چنانچـه فرصـت بيشـتري بـراي پخـش      . نشد، در سرخط دوم آن را به اتمام برسانيد

  .ها بپردازيد به جزئيات سرخط يا سرخطباشد، 
  

  صدا  تصوير

... پيچنـد   بادهـايي كـه در هـم مـي    ... هاي بلنـد دريـا    موج  تصوير صداي بي/ دوربين
  .هاي آنها ميخكوب شده است هايي كه پنجره خانه

اين طوفان مرگبار سراسر سواحل فلوريدا را تـا سـواحل كارولينـا      برايان
  .شود همه جا ديده مي »هوگو«فان هاي طو نشانه. نوردد درمي

  .من برايان ليري هستم. عصر بخير  دونمايي
اكنون طوفان هوگـو رفتـه    هم. من هم سوزان ورنيك هستم  سوزان

شود و رو به سـوي سـواحل جنـوب شـرقي      رفته شديدتر مي
رود تا پيش از  انتظار مي. ايالات متحده در حال حركت است

  .شب به ساحل برسد نيمه
تا پيش از فردا شب سواحل نيوانگلند دستخوش اين طوفـان    نبرايا

هـا متوجـه سـواحل     اما اكنون همـة نگـاه  . سخت خواهد شد
هـاي   جنوب شرقي است كـه در آنجـا بيشـتر مـردم پنجـره     

كـوب كـرده و بـه منـاطق مرتفـع پنـاه        هايشان را تخته خانه
هايي در ايـن زمينـه بـه اطـلاع شـما       اينك گزارش. اند برده
ابتدا سرپرست گزارشگران خانم مارتا برادلي نگاهي . رسد مي

  .خطر صورت گرفته است  دارد به تداركاتي كه در منطقة
گويد هـيچكس نبايـد خطرهـاي ايـن      شهردار كارلستون مي  صداي مارتا روي تصوير

شهردار جوزف رايلي معتقد . طوفان را كوچك و ناچيز بشمارد
تـن و   32مـرگ   كه موجـب  1938است بعد از گردباد سال 

تـرين طوفـاني    اين طوفان سـخت   مصدوميت صدها نفر شد،
    .كند خواهد بود كه شهر را گرفتار مي
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اينجا در نيوانگلند اثرهاي طوفان هوگو را شنبه شب احساس   سوزان
اينك به گزارش ديك آلبرت از آخرين رويدادها . خواهيم كرد

  .توجه كنيد
  ]خبرهاي هواشناسي[  آلبرت
در سواحل جورجيا و كارولينا آثار طوفان هوگـو آشـكار شـده      برايان

چـي ـ او ـ جـي از شـبكة        اينك ببينـيم آقـاي ونـدي   . است
. خبري نيواستار كه در ساوانا مستقر است، چه خبرهـايي دارد 

  هوا چطوره؟. سلام وندي
  ]مطالب زنده از شبكة نيواستار[  پخش زندة نيواستار

صـداي  / كارائيـب  ويرانـي سـواحل  / نوار ويـديويي 
  تصوير سوزان بي

در منطقة كارائيب كه طوفان هوگو در آنجـا آثـارش را برجـا    
گذاشته اسـت، مقامـات مسـئول مشـغول برطـرف سـاختن       

هاي  و ويرانگري... ماندگان  سرپناه بي... اختلالات كمبود آب 
. اند نيروهاي نظامي به جزاير ويرجين رسيده. گستردة طوفانند

دولت كه به تازگي از سـانتاكروز مراجعـت    يكي از مسئولان
گويد اوضاع در آن منطقـه از كنتـرل بيـرون     كرده است، مي

  .آمده است
  ]صدا روي تصوير[  صداي روي تصوير

با اين حال فرماندار جزاير ويرجين مصـرانه اعتقـاد دارد كـه      تصوير صداي بي
  .رسد، نيست ويرانگري باد به آن شدت كه به نظر مي

ترين نگراني در پورتوريكو، كمبـود   مهم] صداي روي تصوير[  تصوير صداي بي/ ي تصويرصداي رو
  .آب آشاميدني است

جمهور، منطقه پورتوريكـو   رفت امروز رئيس چنانكه انتظار مي  سوزان
البته ما مسير حركت طوفان . زده اعلام كرد  را منطقة مصيبت

ه را بـه  كنيم و سراسر امشب خبرهاي تـاز  هوگو را دنبال مي
  .رسانيم اطلاع شما مي

    ، بوستون.بي.وي.سي.با تشكر از ايستگاه تلويزيوني دبليو
  

  ليد سخت خبر
شـود و بـه صـورتي مختصـر و مفيـد       ها پاسخ گفتـه مـي   ترين سؤال در ليد سخت خبر مهم
  .به نمونة زير توجه كنيد. شود زواياي ماجرا آشكار مي

  
  صدا  تصوير

. امشب تقريباً هزار دانشجو در كرة جنوبي دستگير شدند  ويرصداي روي تص/ تصوير بي
ــه  ــروز دانشــجويان در يكــي از مجموع ــل ام ــاي  اواي ه

دانشگاهي شـهر سـئول خواسـتار ديـدار از كشـور كـرة       
درگيري هنگامي آغاز شد كه پليس با گاز . شمالي شدند

    .آور به اين مجموعه حمله كرد اشك
    آي، بوستون.وي.ال.با تشكر از ايستگاه دبليو
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  ليد نرم خبر

مخاطبان، مـاجراي خبـري بـه صـورتي       در ليد نرم خبر ابتدا به منظور جلب توجه و علاقة
به نمونة زيـر كـه در   . شود شود، سپس ليد سخت خبر به دنبال آن ارائه مي جذاب مطرح مي

  :آي در شروع اين فصل مطرح شد، توجه كنيد.وي.ال.آغاز پخش اخبار شبكة دبليو
  

  صدا  صويرت

هـاي سـواحل    ايد كه نشت نفـت آب  اگر نگران اين بوده  دوربين روي گزارشگر
رود آيلند را در تعطيلات آخر هفتـه آلـوده كـرده اسـت،     

    .خاطر باشيد آسوده

  
هـاي خبـري تلويزيـوني معتقـد      كنندگان برنامـه  ، يكي از نويسندگان و تهيه1دنيس وايت

ي نگـارش را كـه پـيش از دوران دانشـجويي يـاد      هـا  است كه دانشجويان بايد راه و روش
  .هاي پايه است هايي را كه مربوط به نگارش جمله اند، كنار بگذارند؛ مگر آن بخش گرفته

هـاي   تلويزيون قبـل از دوران دانشـجويي شـيوه   / او معتقد است بيشتر دانشجويان راديو
اينجا بايد درست بـرخلاف   اند، اما در هاي طولاني ياد گرفته نگارش را بر اساس تهية جمله

ايـن زبـان    ـ� اينك بايد دست به كار بازسازي زبـان گفتـاري بشـويم    «. اين رويه عمل كنند
  :گويد دنيس وايت مي» .نويسي دارد شباهت فراواني به زبان نمايشنامه

  
بيننـد،   بينندگان و شنوندگان راديو و تلويزيون فرصتي براي بازبيني و مرور چيزهايي كه مي

. ما نويسندگان هم فقط يكبار فرصت داريم توجه آنـان را جلـب كنـيم   . شنوند ندارند يا مي
متن خبر، ساختاري سـاده  . دهيم اگر موفق نشويم بينندگان و شنوندگان خود را از دست مي

از آنجا كه براي بيان ماجراي موردنظر وقـت  . طلبد دارد، اما زباني بسيار موجز و فشرده مي
  .هر كلمه را سبك سنگين كنيم محدودي داريم بايد

 

  :دادن وادارد گويد كه نخستين هدف خبرنويس اين است كه مردم را به گوش دنيس وايت مي
  

كنيم تا تصويري كلي از مـاجرا ارائـه    اي آغاز مي هاي پنج تا ده كلمه غالباً خبرها را با جمله
» .مائيكا طعمة حريق شـد امروز صبح، فروشگاه بزرگي در جا«: گوييم براي نمونه مي. بدهيم

حالا شنونده دربارة اتفاقي كه افتاده تصـويري كلـي پيـدا كـرده اسـت و آمـادگي دارد كـه        
پـردازد   هاي بعد نويسندة خبر به جزئيات مي در جمله. جزئيات بيشتري دربارة ماجرا بشنود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dennis White 
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  .كند گيري مي بندي و نتيجه و در جملة آخر جمع
كـه انگـار بـراي    » بگوينـد «ايـن اسـت كـه مـاجرا را طـوري      بهترين توصيه به نويسندگان خبـر  

اي كه ممكن است دربارة مـاجرايي بـه دوسـت     همان نخستين جمله  معمولاً. گويند دوستشان مي
» ؟...شـنيدي كـه   «همين بـس كـه عبـارت    . متن خبر باشد  تواند نخستين جملة خود بگوييد، مي

  .ترين نتيجه را حاصل خواهيد كرداگر همين را به صداي بلند بگوييد به. تكميل شود
نويسـد و هـر    نويسندة خبر راديو و تلويزيون همواره بايد به ياد داشته باشد كه داستان مـي 

كـار غالبـاً رويـدادها را بـه      هاي تازه آدم. داستان بايد شامل مقدمه، اصل ماجرا و پايان باشد
اي  د مرتبط باشد و هر انديشـه حال آنكه هر جمله بايد با جملة بع. كنند دنبال هم رديف مي

  .بايد ما را به انديشة بعدي برساند
  

  هيجان و گيرايي

خبر را ماجرايي مهيج و گيرا تصوير كنيد؛ ماجراها و رويدادهايي از قبيـل جنـگ، مبـارزات    
بيشتر، . كند انتخاباتي، قتل، طلاق و مسابقات فوتبال كه فوراً توجه مردم را به خود جلب مي

بر فوريت و حساسيت ماجراها . هاي پرسشي باري صريح به كار ببريد تا جملههاي اخ جمله
براي نمونه به جاي اينكه شرح ماجرا را به حالت پرسشي مطـرح كنيـد و   . انگشت بگذاريد

امشـب در همـة   «: اگر بگوييد» ؟...مذاكرات خلع سلاح اتمي، به كجا خواهد رسيد«: بگوييد
ح است كه مذاكرات خلع سلاح اتمـي بـه كجـا خواهـد     هاي جهان اين نگراني مطر پايتخت
آفرينـي و   جنبـة هيجـان  . ايـد  تر و گيراتري بـه كـار بـرده    در آن صورت بيان مهيج» ...!رسيد

از اعلام خبرهاي نـاموفق بپرهيزيـد، امـا چيـزي هـم      . بين ببريد گستردگي ماجرا را زير ذره
ر آن زمينه در دسـت تهيـه اسـت و    اطلاعي خود نگوييد مگر آنكه بدانيد خبري د دربارة بي

اطلاعـي خـود بـراي     بنـابراين از اظهـار بـي   . بخواهيد كنجكاوي مخاطبان را تحريك كنيـد 
اينكـه گـزارش ناقصـي اسـت كـه      «به جاي اظهاراتي از قبيل . برانگيختن مردم بهره بگيريد

  .بهتر است همة جزئياتي را كه در دسترس داريد، ارائه كنيد» ...البته
  

  فن

ترين كار اين باشد كه از ميان هـزاران   تلويزيوني شايد مشكل  نويسندة خبرهاي راديوـ براي
ها بزند و آنها را در فرصت كوتـاهي   ترين و چشمگيرترين نكته نكته دست به انتخاب نمايان

ها را با دقت فـراوان انتخـاب كنيـد درسـت مثـل آنكـه بخواهيـد اطلاعـات          واژه. ارائه كند
  .ز راه تلگراف بفرستيد يا روي تابلو اعلانات بنويسيدسازي را ا سرنوشت
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  وضوح

. اي هنرمندانه تهيه كنيد گويي نوشته توانيد بدون زياده هاي كوتاه و آشنا به كار ببريد، مي واژه
آثار ارنست همينگـوي را بخوانيـد، زيـرا او    . آور نيست بيان ساده و سرراست لزوماً كسالت

توان خبري را كه دربارة افريقـاي جنـوبي    مثلاً مي. خبر بود نويسي گزارشگر پيش از داستان
  :است به اين ترتيب شروع كنيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي چارلز ديكنز، گوياي حال و روز اكثر مردمان افريقاي جنوبي است كه گويي طليعة  اين روزها عنوان يكي از داستان

است كه همزمان با رياسـت  » آرزوهاي بزرگ«منظور . زند شدة آنان سر برمي خورده و سركوب فريباي از سرزمين  تازه

زند و نداي امكانـات   هاي فقيرنشين حاشية شهرها سر برمي ها و محله ها و دشت ها و كوه جمهوري نلسون ماندلا از دره

  .دهد حكومتي نويني را براي بوميان افريقا سر مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                
  

تري اطلاعات  تلويزيوني به شيوة زير بنويسيد، در زمان كوتاه  اما اگر براي پخش راديو  ـ
  :بيشتري را مطرح كنيد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بي، نلسون ماندلا، ضمن اداي سوگند رياست جمهوري سخن از تلاش براي برپـا  جمهور جديد افريقاي جنو امروز رئيس

گويد همة مردم افريقاي جنوبي در حكومت تازه به هم خواهند پيوست و براي  ماندلا مي. ساختن ملتي تازه به ميان آورد

  .شود پوست افريقاي جنوبي فرصت جديدي فراهم مي ه اكثريت سيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               
  

  غيرفني

اي و زبـان   اگرچه خود شما ممكن است در تعبير و تفسير اصطلاحات حرفه. مبهم ننويسيد
بـراي نمونـه اگـر    . علمي يا اطلاعات آماري كارآزموده باشيد، اما مخاطب شما چنين نيست

صدها هزار مترمكعـب  «: ريب جنگل از بين رفته باشد، نگوييدسوزي صد ج در جريان آتش
مقدار الواري كه در آتش «: مثلاً. فهم اعلام كنيد بلكه خبر را به صورتي عام» .چوب دود شد

مطالـب را نـه در قالـب مفـاهيم     » .سوخت براي ساخت چهل خانة هشت اتاقي كـافي بـود  
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هـا و   نمونه. منظورتان را به دقت بيان كنيد .انتزاعي، بلكه در قالب مفاهيم ملموس بيان كنيد
  .هاي روشن بدهيد مثال

  

  زبان

اي اسـتفاده كنيـد،    توانيد از زبـان محـاوره   مي. فهم باشد زبان نوشته بايد ساده، صريح و قابل
البته نه به اين معنا كه كلمات و عبارات عاميانه و بسيار پيش پا افتاده بـه كـار ببريـد، بلكـه     

هـاي نـامفهوم و كلمـات دوپهلـو      المثـل  از كاربرد ضرب. است غيررسميبان بيشتر منظور ز
روي نكنيـد كـه    نويسي يا زبان گفتگوي روزمره چندان زياده در عين حال در ساده. بپرهيزيد

  .ايد كم گرفته شنونده يا بيننده احساس كند او را دست
ي با مردم حرف بزنـد  گويندة خبر بايد بتواند طور. متن بايد شكل گفتگويي داشته باشد

يك بينندگان يـا شـنوندگان بايـد     با يك. كه گويي در خانة آنان و در ميان آنان نشسته است
. بيان كنيـد  كلامي دوستانهاطلاعات را در قالب . داشته باشيد و ارتباط برقرار كنيد حسي هم

عنا و مفهومي خودتان را به جاي آنها بگذاريد و ببينيد مطلب شما براي هريك از آنان چه م
كنيـد يـا حتـي در     هاي چند گزارشگر را با هم تلفيق مي شما در مقام كسي كه گزارش. دارد

دانيد، حال آنكه بيننده يا شنوندة  مقام گزارشگر، همه چيز را دربارة آن مطلب و موضوع مي
  .شما هيچ اطلاعي و خبري ندارد و موضوع برايش تازه است

وقتي با متهم دسـتگير شـده صـحبت كـرديم،     «: ثلاً ننويسيدم. استفاده كنيد زمان حال از
  انـد تـا    زده كرده است اگر ايـن همـه سـال كسـاني دسـت بـه دزدي مـي        گفت احساس مي

  بتوانند مواد مخدر تهيه كنند، علتش ايـن بـوده اسـت كـه بسـياري از مقامـات ردة بـالا در        
م رواج دزدي بـراي تهيـة مـواد    مته«: بهتر است بنويسيد. »اند پشت ماجراي مواد مخدر بوده

داند كه در ميان مقامات كشوري كسـاني در پشـت مـاجراي مـواد      مخدر را ناشي از اين مي
  ».مخدرند
پس از حادثة خروج قطار از خط، چهل نفر «: ننويسيد. استفاده كنيد وجه معلوم افعالاز 

ثة خارج شدن قطار از چهل تن مصدوم حاد«: بلكه بنويسيد» .به بيمارستان انتقال داده شدند
اي كه توسط گردباد مـتلاطم شـده و    آب رودخانه«: ؛ ننويسيد».اند خط در بيمارستان بستري

طوفان و گردبـاد آب رودخانـه را بـه    «: بهتر است بنويسيد» .بالا آمده بود، شهر را فراگرفت
  ».شهر سرازير كرد
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ده اسـت، وايـت   ها در كار خبرنويسـي و آمـوزش خبرنويسـي بـو     دنيس وايت كه سال
  :گويد مي

  
كنـيم، امـا    كنيم از وجه معلـوم اسـتفاده مـي    معمولاً وقتي مطلبي را براي ديگران تعريف مي

تجربـة مـن در   (بـريم   ها غالباً وجه مجهول را به كار مي معلوم نيست به چه علت در نوشته
ه معلوم به نوشتة با استفاده از وج). كار راديو و تلويزيون اينطور است مورد نويسندگان تازه

ايـن شـيوه موجـب    . هاي سـاده بـه كـار ببريـد     توانيد فعل خود جان بدهيد، تا جايي كه مي
  .كند شود و مخاطبان را نسبت به موضوع مشتاق مي جاندار شدن متن مي

  
  :وايت راه و روشي براي بررسي تأثير زبان نويسندة خبر بر مردم پيشنهاد كرده است

  
قرار است از راه گوش منتقل شود نويسنده بايد نوشتة خود را بـا  وقتي خبر ايستگاه پخش 

هـاي   اين شـيوه در اتـاق  . گذاري آن را ارزيابي كند صداي بلند براي خودش بخواند تا تأثير
بينيد كه نويسندة خبر در برابر رايانـه   يعني همه جا مي: رود خبر در سراسر كشور به كار مي

بـه كمـك ايـن روش    . خوانـد  بش را با صداي بلند مـي يا ماشين تحرير نشسته است و مطل
بـردن   اين تنها راه پي. كنند نويسندگان خبر تأثير آوا و احساس را در نوشتة خود تقويت مي

توان فهميد كه مـتن، روان و شـيوا و    با اين روش مي. به تأثير متن خبري در مخاطبان است
  .ساده و واضح است يا نه

  
هرچنـد بعضـي نويسـندگان مخصوصـاً نويسـندگاني كـه       . دعددها را به حروف بنويسي

مـثلاً  (نويسـند   فرصت و مهلت كوتاهي را در اختيار دارند، عددها را بـا ارقـام رياضـي مـي    
خواند خوانـدن عـددها    اما براي كسي كه خبر را مي.) ها تن از مردم به تالار شهر رفتند 100

اسامي يا كلمات ناآشـنا و غيرمعمـول   . »...صدها تن از مردم«تر است، مانند  به حروف آسان
اينـك  «در ماجراي طوفان هوگو به يـاد بياوريـد كـه نوشـتيم     . مشخص كنيد آوانگاريرا با 

همـة  » .ـ او ـ جي از شبكة نيواستار مستقر در سـاوان چـه خبرهـايي دارد       ببينيم وندي چي
ذكر عنوان يا شـغل  كساني را كه اهميت خاصي دارند با . معرفي كنيد روشني اشخاص را به
كارلا جانسون رئيس كميتة زنان دموكرات و «مردم به چيزهايي از اين قبيل كه . معرفي كنيد

از اعضاي سابق سازمان دوكاكيس اينك براي نمايندگي در مجلس ملي اعلام آمادگي كـرده  
ن كـارلا جانسـون كـه از فعـالا    «: دهند تا عناوين عام و كلي از قبيل بيشتر اهميت مي» است

  »...سياسي محلي است، امروز براي عضويت
گـذاري   شـيوة نگـارش و عنـوان   هـاي   كتـاب . اسـتفاده كنيـد   نامـه  شيوههنگام نوشتن از 
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هنوز در بازار كتاب وجود دارد و در مورد  المللي يونايتدپرس نامة بين شيوهو  آسوشيتدپرس
ز حـروف بـزرگ، علايـم    استفاده از شـماره و عـدد، مـوارد اسـتفاده ا      نكات نگارشي، املا،

  .دهند اختصاري و چگونگي به دست آوردن سن، اندازه و حجم رهنمودهايي به دست مي
  

  نگري واقع

هرچند ديگر كسي به اصل انصاف چندان تـوجهي نـدارد، بـا ايـن همـه نويسـندة خبـر و        
كوشـند ايـن اصـل و اصـل صـداقت و       كننده يا گزارشگر همه دست در دست هم مـي  تهيه

تـأثير عوامـل    نگري در تنظيم خبرها تحـت  ميزان واقع. در خبرگزاري رعايت كننددرستي را 
  :زير است
فشار ) 3هاي سياسي و اجتماعي جامعه،  نگرش) 2مشي مالك ايستگاه فرستنده،  خط) 1
نظر شخصي مدير خبر، نويسندة ) 4انگيز،  دهندگان، بويژه براي احتراز از مطالب بحث آگهي

  .گيراسازي خبر) 6توجه به مصلحت جامعه در پخش خبر و ) 5خبر و گويندة خبر، 
تواند مستقلاً تعيـين شـود، امـا دو     هريك از چهار دسته عوامل نخست اين مجموعه مي

مبـارزات  . عامل آخر جزئي از كار نويسندگي است و بيشتر براي رقابـت مـؤثر لازم اسـت   
پخش خبـر    .هنگام انتخاباتهاي روشني است براي رعايت مصلحت جامعه  انتخاباتي نمونه

خـود  » هاي صـوتي  پيام«راديو و تلويزيون به منظوردستيابي آسان به مشتريان بيشتر، معمولاً 
پـذيرد و كمتـر اعتنـايي بـه      آنـان را مـي   1»تعبيرسازان«نامزدهاي انتخاباتي و تعبير و تفسير 

بـه جـاي   » ي صـوتي هـا  پيـام «گونـه   پذيرش ايـن . كند هاي نامزدها مي ها و قابليت شايستگي
  .كند ها را دوچندان مي هاي پرمحتوا، نارسايي رسانه گزارش

بنـابراين روز بـه روز بـه      هاي پخش يكـي اسـت،   از آنجا كه اصل خبر در همة ايستگاه
شود تا هر ايستگاه مخاطبـان بيشـتري    كنندة برنامة خبري بيشتري توجه مي هاي سرگرم جنبه

جاي گسترش دامنة خبرها يا پرداختن به جزئيات خبـر   هاي پخش به ايستگاه. را جلب كند
شـود و در   توجه به اصـل خبرهـا روز بـه روز كمتـر مـي     . پردازند ها مي بيشتر به شخصيت

براي نمونه در دوراني كه رويدادهاي . شود هاي سرگرمي دربارة اخبار بيشتر مي عوض جنبه
غرب و بين كشورهاي غربي هاي تازه بين روسيه و  كشور يوگسلاوي سابق موجب جدايي

ها و شروع جنگ جهاني در ميان بود،  شد و خطر گسترش اختلاف و كشورهاي مسلمان مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Spin doctors               كند كسي كه رويدادهاي سياسي را به نفع ارباب يا حزب خود تعبير و نفسير مي.  
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 1سيمپسـون . جِـي .تلويزيون امريكا بخش قابل توجهي از وقـت خـود را صـرف محاكمـة اُ    
. پرداخـت  المللي ديگر مـي  كرد و كمتر به بحران يادشده در كشورهاي فوق يا مسائل بين مي
آنها هم براي آنكـه از ديگـران   . هاي تخديري خودشان را دارند هاي ديگر همه داستان هرسان

دادند و بـراي جلـب بيننـدگان بيشـتر، آن را      عقب نمانند به ماجراي سيمپسون پر و بال مي
محاكمـة  «هـايي را   ها محاكمـه  البته در چند دهة اخير بارها رسانه. ناميدند مي» قرن  محاكمة«

شناسي به جرم آنكه گفته بـود انسـان از    از جمله محاكمة يك معلم زيست. اند خوانده» قرن
و اتـل   3دزدي و محاكمة ژوليـوس  به خاطر بچه 2نسل ميمون است، محاكمة برونو هاوپتمان

اين همـه اغـراق   . و نظاير آنها 6، محاكمة چارلز منسون5، محاكمة دكتر سام شپارد4روزنبرگ
آنهـا برخـي منتقـدان را در جايگـاهي اسـتثنايي قـرار داده        در نامگذاري ماجراها و گزارش

اي نوشت كه ميزان پر و بـال دادن بـه    منتقد تلويزيوني در مقاله 7براي نمونه تام كالينز. است
قـاتلي كـه مـدعي بـود چهـار نوجـوان مقتـول، او را در يكـي از          8ماجراهاي برنارد گوتس

بودند، حتي از چارچوب سيرك هم فراتر  قطارهاي زيرزميني نيويورك به مرگ تهديد كرده
يكـي از   9در مورد ماجراي ويليام كنـدي . رفته و ديگر تبديل به يك نمايش ملي شده است

ها مبلغ چهل هزار دلار به يكـي از شـاهدان پـول داد تـا پـيش از پايـان محاكمـه         تلويزيون
هـا بـه زنـدگي     هميـزان روي آوردن رسـان  . مشاهداتش را در برنامة تلويزيوني تعريف كنـد 

تـابع مقتضـيات زمـان اسـت و ظـاهراً بـه ميـزان        » خبر«خصوصي افراد سرشناس به عنوان 
شـنوندگان و    افزايش درآمد آن و تعداد خواننـدگان،   هاي تبليغاتي در رسانة موردنظر، آگهي

براي نمونه در انتخابات رياست جمهوري دهة بيست وقتي . بينندگان آن رسانه بستگي دارد
نامزد رياست جمهوري او را به آبروريـزي و اخـتلال    10هاي وارن هاردينگ از معشوقهيكي 

هـا   خواهان به آن زن باج داد، و رسـانه  در جريان انتخابات تهديد كرد، كميتة ملي جمهوري
جمهـور جـان    هـا در برابـر روابـط جنسـي رئـيس      در دهه شصت رسانه. هم سكوت كردند

هـا بـه    حال آنكه در دهة نود همان رسانه. چشم فروبستند هاي معروف كندي با هنرپيشه .اف
تنهـا بـا    هاي كـاخ سـفيد، نـه    كلينتون با يكي از منشي  جمهور بيل خاطر رابطة جنسي رئيس

هـايش   دسـت  طلبي تمام دست به تخطئه سياسي زدند، بلكـه بـراي آن منشـي و هـم     فرصت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. O.J Simpson    2. Bruno Hauptman 

3. Julius     4. Ethel Rosenberg 

5. Sam Sheppard    6. Charles Manson 

7. Tom Colins    8. Bernard Goetz 

9. William Kennedy   10. Warren Harding 
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ها دلار بـه دسـت    م بتوانند ميليونه  اي، هاي رسانه فرصتي پيش آوردند كه با ساختن داستان
بياورند و هم مشتريان بيشتري براي آن رسانه تدارك ببيننـد و درآمـد بيشـتري بـراي آنهـا      

ماجراهـاي  : لـوئي و كـلارك  هاي مجموعة تلويزيوني به نـام   در يكي از برنامه. فراهم آورند
خواهـد بـه مـن     مـي  دلـم «: گويـد  ، تدوينگر برنامة لوئي، كه گزارشگر است، ميتازة ابرمرد

» .كني كه پر از كشت و كشتار و افتضاح و آبروريزي اسـت  بگويي كه روي ماجرايي كار مي
  !هاي تخيلي معمولاً بازتابي از زندگي واقعي است بايد گفت داستان

. سازي عمدي مردم ناپسند اسـت  رعايت اخلاقيات در كار رسانه ضروري است و گمراه
اس از خبرنگاري بـه نـام   .بي.ي ايالات متحده در سومالي، سيمثلاً در جريان مأموريت جنگ

خواست با حضور در صحنه، دربارة اين مأموريت گزارشي براي پخـش آمـاده    1مارتا تيچنر
هـايي   ـ گرچـه بررسـي    مروري بر ژورناليسم كلمبيابعدها اين خانم خبرنگار در مجلة . كند

حتـي در  «: گويـد  سومالي نرفتـه بـود، مـي    دربارة سومالي به عمل آورده بود، اما هيچگاه به
كننـدة   تهيه» .مواردي كه گزارش من درست و صحيح بود، مطالبم سطحي و بدون عمق بود

. كنـد  خط باريكي نمايش و خبر را از هم جـدا مـي  «در اين مورد هشدار داد كه  دقيقه 60برنامة 
  ».از آن خط نگذاريد كار اين است كه به طرفش برويد، با نوك پا حسش كنيد، اما  چارة

تواند صـرف بهبـود برنامـة خبـر      هاي محلي مهم وقت و فرصتي را كه مي حتي ايستگاه
  .كنند هاي خبري تلف مي هاي بسيار مبتذل در فاصلة برنامه شود با پخش برنامه

 2هـارس . را گرفتـه اسـت  » رسـاني  اطلاع«جاي » گيراسازي«هاي خبري،  در بسياري از برنامه
كاري كنيد كه حتي وقتي براي سـرگرمي اسـت، بـه واقعيـت نزديـك      «: گفت مي نويسندة رومي

ها به عكس اين توصيه عمـل   كننده امروز بسياري از نويسندگان خبرهاي تلويزيوني و تهيه» .باشد
كنند كـه بـراي خوشـايند شـدن حقيقـت، آن را بـه        كنند و همة تلاش خود را صرف اين مي مي
رساني اسـت؟ آيـا ايـن     آيا اين راه و رسم گزارش خبر و اطلاع. ندپردازي بسيار نزديك كن خيال

  !شود؟ ها و در نهايت افول و سقوط خبررساني نمي ها و ارزش شيوه موجب كاهش مسئوليت
  

  درستي اطلاعات

اي مـبهم   احتيـاطي، نكتـه   چه بسا كه بر اثـر بـي  . طوري بنويسيد كه بيننده دچار اشتباه نشود
كنـد و بيننـده يـا شـنونده گرفتـار       افتد، ماجراي خبر به كلي تغييـر مـي   ماند يا از قلم مي مي

از درسـتي و  . شـود  ها و تعابير نادرستي در مورد موضوع، شخص يا رويـدادي مـي   برداشت
مثلاً اگـر دربـارة كسـي    . ايد، اطمينان حاصل كنيد ها و اصطلاحاتي كه به كار برده دقت واژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Martha Tichner    2. Horace 
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ن است، طوري حرف نزنيد كـه انگـار محكـوم بـه     كنيد كه متهم به سرقت ماشي صحبت مي
  .سرقت است

ها را با دقت فراوان بنويسيد و در مورد لزوم با آوانگاري يا گذاشـتن اعـراب، كـاري     نام
هـا ذكـر    از درستي اطلاعاتي كه در مورد شخصـيت . كنيد كه گويندة خبر دچار اشتباه نشود

  .مينان حاصل كنيدكنيد از قبيل سن، شغل و حرفه و نشاني آنها اط مي
) تصويري يا از زبان گويندة خبر/ در نوار صوتي(به هر صورت كه پخش شود   قول نقل

قـول   در عين حال نقـل : هايي است كه پيوسته در معرض تحريف است هميشه يكي از زمينه
نقـش بزرگـي در   ) متخصصان و اهل فن  شاهدان عيني،  كنندگان يك گردهمايي، از شركت(

هـا   همواره اين مشكل وجود دارد كه متن ـ معمولاً متن مصاحبه . دست اول دارد ارائه اخبار
هـايي كـه از    پس دقت كنيـد بخـش  . تر از آن است كه بتوان تمام آن را پخش كرد ـ طولاني

يكـي از  . هاي فرعي تأكيـد نكنـد   كنيد با موضوع خبر مرتبط باشد و بر جنبه آنها انتخاب مي
هرگز نبايد بـه بهـاي   . ها ثبت و ضبط كلمه به كلمه است قول نقلهاي اطمينان از مفاد  روش

  .ها دخل و تصرف كرد جاذبة بيشتر، در واقعيت
بـه محـض   . نگري اسـت  هاي واقع شده، يكي از روش اطلاعات گردآوري تأييد تك تك

آنكه متوجه شديد بخشي از مطالـب گـزارش بـا بقيـة مطالـب همخـواني نـدارد، آن را بـا         
خودتان شخصـاً بـه منبـع اصـلي       اگر باز هم ترديد داشتيد،. در ميان بگذاريدگزارشگر خبر 

دربارة حفظ يـا حـذف آن بخـش بـا       اگر اين كار ميسر نبود،. اطلاعات مربوط مراجعه كنيد
  .كننده مشورت كنيد تهيه

  

  هويت و شأن

نـدگان آن  برنامة خبري و گزارشـگران و گوي   خبر را مطابق با شأن ايستگاه فرستنده، شبكه،
نويسـيد بخواهـد تصـوير     ممكن است شبكه يا ايستگاهي كه براي آن مطلـب مـي  . بنويسيد

يـا تنـد     اي جدي، يا تفريحي، خاصي از خودش در ذهن مخاطبان ايجاد كند و مثلاً به شبكه
هـاي   مشي حتي ممكن است در يك ايستگاه فرستنده خط. و تيز و سختگير شهرت پيدا كند

كننده باشد  پيش گرفته شود، مثلاً خبرهاي صبحگاهي آن شاد و سرگرم خبري گوناگوني در
  .دهنده و بسيار جدي و خبرهاي عصر آن تكان

ها موجب جلب و جذب مخاطبان متفـاوتي   به اين ترتيب با توجه به اينكه هويت شبكه
ايد متن شود كه اساساً از لحاظ محتوا همسانند، بنابراين ب هاي خبري متفاوتي مي براي برنامه
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هـاي خبـري واژگـان     بعضي ايستگاه. خبر را مطابق سبك و سياق هر ايستگاه پخش نوشت
هـا   حتي ساختار جملـه . برند كه بايد در خبرنويسي به آنها توجه داشت خاصي را به كار مي

ممكن اسـت مـتن خبـر را از گزارشـگري     . بايد همان باشد كه در آن ايستگاه مرسوم است
وش بنويسيد يا از زبان دوست خونسردي كه تصادفاً سري بـه شـما   پرتلاش و پرجنب و ج

زده است تا دربارة خبرها با هم گفتگو كنيد، يا از زبان پـدر يـا مـادري كـه لحـن كـلام او       
آور  موفقيـت شـگفت    بسـياري از منتقـدان،  . اعتمادبرانگيز و توأم با احساس مسئوليت است

به اين ترتيب نويسندة خبـر بايـد   . دانند ة او ميرا مديون همين لحن پدران 1والتر كرونكايت
ها مطالب را به صورت گفتگو و مطابق بـا شـأن و هويـت ايسـتگاه      نويس همانند نمايشنامه

  .فرستنده و گويندة خبر تهيه كند
  

  سازمان

نظر از رويكرد خـاص ايسـتگاه پخـش و موضـوع خبـر، سـازماني        برنامة خبري بايد صرف
برنامة خبر براي اينكه بتوانـد نظـر بيننـدگان يـا شـنوندگان را      . شدآشكار و منطقي داشته با

تأمين كند بايد همواره سازماني واحد داشته باشد تا خلاف انتظار و سـليقة مخاطبـان عمـل    
  .نكند

هـاي رايـج سـازمان     يكـي از روش . توان سـازمان داد  مطالب خبري را به چند روش مي
  :دادن اخبار به شرح زير است

اخبـار  ) 3المللـي،   اخبـار بـين  ) 2المللي، ملي يا محلي،  ترين خبر يا خبرهاي بين مذكر مه) 1
 خبرهـاي ) 8خبرهـاي ورزشـي،   ) 7اخبـار محلـي،   ) 6اخبار ايـالتي،  ) 5اي،  اخبار منطقه) 4ملي، 

  .خبر پاياني كه يا گزارش ويژه است يا گزارشي در حوزة هنر) 9هواشناسي، 
هـاي سراسـري رقابـت     هـاي وابسـته بـه شـبكه     ايستگاههاي مستقل محلي كه با  ايستگاه

  .كنند، ممكن است اول به اخبار محلي بپردازند مي
در روش ديگري تمام مطالب خبري موجود، به ترتيب اهميتـي كـه بـراي بيننـدگان يـا      

در روش سازماندهي موضوعي، مطالب مشابه در يك بخش . شود شنوندگان دارد پخش مي
براي نمونه همـة مطالـب مربـوط بـه     . ها وضع خاصي ندارد تيب بخشگيرند، اما تر قرار مي

توان در يك بخش قرار داد؛ تمام  اقتصاد را اعم از مطالب مربوط به اقتصاد ملي يا محلي مي
خـبرهاي مربوط به نوع درگيري نظامي در هر نقطة جهان را در يك بخـش و تمـام مطالـب    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Walter Cronkite 
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 ـ مربوط به هر مادة مخدر را هم مي روش ديگـر سـازماندهي   . ك بخـش قـرار داد  توان در ي
توان از امريكـاي شـمالي شـروع     خبرها بر اساس منطقة جغرافيايي است، مثلاً خبرها را مي

يكـي از  . سپس بـه اروپـا و آسـيا، امريكـاي جنـوبي و سـرانجام بـه افريقـا پرداخـت         . كرد
اي، ايـالتي و   طقهالمللي، ملي، من هاي بين هاي رايج آن است كه مطالب خبري در مقوله روش

شـروع شـود و بـه    ) المللـي  بـين (تـرين   بنـدي شـود و بـه ترتيـب از پروسـعت      محلي طبقه
و گاهي هم بدون هيچ ) المللي محلي به بين(برسد يا به ترتيبي وارونه ) محلي(محدودترين 

هاي پخش اين ترتيب را بر اساس سليقة بيننـدگان   معمولاً ايستگاه. ترتيب خاصي ارائه شود
  .كنند نوندگان خود تنظيم ميو ش

شود تا توجه مردم جلب شـود،   ترين مطلب هر بخش در ابتداي آن ارائه مي مهم  معمولاً
) در گوشة بالايي سمت راست صـفحه (ترين خبر روزنامه كه به صورت خبر اول  مانند مهم

اعات چنانچه در منطقة شما سه ايستگاه پخش باشد كه برنامة خبري هر سـه، در س ـ . آيد مي
شود، اين احتمال وجود دارد كه هر شب دو يا سه عنـوان خبـري    خاصي از شب پخش مي

  .مهم در هر سة آنها يكسان باشد
براي نمونـه  . كند بندي برنامة خبري را تعيين مي نوع مخاطبان هر ايستگاه پخش، سازمان

ضـور در  شود كـه خودشـان را بـراي ح    خبرهاي تلويزيوني اول صبح، براي كساني تهيه مي
كنند و خبرهاي راديـويي، مسـافران وسـايل نقليـه را در سـاعات شـلوغ        محل كار آماده مي

خواهـد خبرهـاي اصـلي روز گذشـته      دلشان مي» روز«مردم علاوه بر خبرهاي . مدنظر دارد
رويـدادهاي مهـم و ادامـة رويـدادهاي       ها، برايشان تكرار شود؛ از وضع آب و هوا و خيابان

  .گذشته مطلع شوند
هـاي   مانند و عمدتاً براي خانم خبرهاي صبح و ظهر و عصر براي كساني كه در خانه مي

هــاي خبــري،  كننــدگان برنامــه اخيــراً بعضــي نويسـندگان و تهيــه . شــود دار تهيــه مــي خانـه 
هاي فرعي و خبرهـاي   گيرند و بر اخبار و گزارش بازنشستگان و سالمندان را هم در نظر مي

  .شود ان بيش از گذشته تأكيد ميمربوط به علايق مخاطب
به طـور  . روند شود كه از كار به خانه مي كساني تهيه مي  برنامة خبري عصر مطابق سليقة

اند كه از صبح در جريان كارشان امكان دسـتيابي   كلي اين مردم مشتاق رويدادها و خبرهايي
را بخواننـد، بنـابراين    هاي صبح و عصـر  اين افراد ممكن است روزنامه. اند به آنها را نداشته
اينهـا بـه     ها ببيننـد و بشنوندـ ـ  اصلي روزنامه  ترين خبرها را دربارة سرخط انتظار دارند تازه

  .خواهند در جريان اوضاع جهان قرار بگيرند ترين خبرهاي سخت توجه دارند، زيرا مي مهم
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شنوندگان را  برنامة خبري آخر شب بايد رويدادهاي همان روز را مرور كند، بينندگان و
ترين اطلاعات را در مـورد اخبـار قبلـي     براي پيشامدهاي احتمالي روز بعد آماده كند و تازه

  .عرضه كند
  

  چارچوب و آرايش متن

از چكيـده و رئـوس مطالـب برنامـه       هاي راديوـ تلويزيون انواع فراوان دارد، چارچوب متن
مـوارد نويسـنده فقـط اقـدام بـه      در بعضي . ستوني و دوستوني هاي مفصل يك گرفته تا متن

گاهي گويندة خبـر، مـتن خبـر را كـه خبرنگـار يكـي دوبـار        . كند نوشتن متن اوليه خبر مي
هنگامي كه متن خبر كمي پـيش از  . كند باره بازنويسي مي بازنويسي كرده است، دوباره و سه

آنكـه   لكـه بـي  كند، ب رسد، او معمولاً فقط به خواندن آن اكتفا نمي پخش به دست گوينده مي
دهـد تـا آن را بـا شـيوة      در اصل خبر تغييري بدهد كلمـات و حتـي عبـاراتي را تغييـر مـي     

  .خبرخواني خود وفق دهد
ها براي آغاز و پايان خبرهاي كوتاه، كلمات و عبارات معيني آماده دارنـد   بعضي ايستگاه

ند تا خبرهايي را كـه  گذار شده در اختيار نويسندة خبر مي هاي چاپ و گاهي آنها را در برگه
  .از گزارشگران گرفته است در آنها بنويسد

شود كـه آمـادة پخـش اسـت، بنـابراين بايـد خـالي از         اي گفته مي نسخة نهايي به نسخه
خبـر بايـد تصـور كنـد كـه        نويسـندة   در تهيـة نسـخة نهـايي،   . هرگونه ابهام و اشتباه باشـد 

تـوان در آن   كند و هيچ تغيير ديگري نمي كم و كاست روخواني مي هايش را رايانه بي نوشته
خوانند و به قابل فهم  هاي ماهر خبر هر متن را پيش از پخش به دقت مي اگرچه گوينده. داد

هـا لزومـاً چنـين راه و     كنند، اما همة گوينده ها اطمينان پيدا مي ها و معنا ها، عبارت بودن همة كلمه
موجـب سـهولت روخـواني و وضـوح بيشـتر       رعايت چند قاعدة سادة نگارشـي . روشي ندارند
ها نبايد كلمات مركبي قرار بگيرد كه دو جزء آن بـا خـط تيـره از     در پايان جمله: شود كلمات مي

هـايي   كلمات يا نام. دنبالة بند يا پاراگراف نبايد به صفحة ديگري كشيده شود. هم جدا شده باشد
گاري يا اعراب نوشته شود و بـراي كمـك   كه ممكن است خواندنشان دشوار باشد بايستي با آوان

  .به گويندة خبر بايد پيوسته كلمات را خوانا و در صورت لزوم با خط درشت نوشت
اي اسـت،   فاصـله   شود به صورت تـك  هايي كه از انواع متن ارائه مي در اين كتاب نمونه
ايـن  . ي باشـد ا فاصـله   هاي راديويي و تلويزيوني بايد دو و حتي سه حال آنكه در واقع متن

توانـد   گوينده هم بهتر مـي   علاوه بر اين،. كند تر مي فاصلة بين خطوط، كار ويرايش را آسان
  .مطالب را تشخيص بدهد
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اي مختلف يكسان نيست، اما چيـزي كـه    هاي رسانه چارچوب و آرايش متن در ايستگاه
قسـمت بـالاي   شود اين است كه براي هر نوشـتاري ابتـدا اطلاعـاتي در     همواره رعايت مي
اي كه متن بـه آن تعلـق دارد، و نـام     گيرد، شامل عنوان، تاريخ روز، نام برنامه نوشته قرار مي

گاهي نيز همين اطلاعات در حاشية كنار صفحه، به صورت سـتوني و بـا حـروف    . نويسنده
توان هم از حروف بزرگ استفاده كرد، هم از حـروف   براي آن كار مي. شود درشت درج مي

  .به نمونة زير توجه كنيد. كوچك
  

  كارتر.اخبار ساعت شش عصر ـ جيِِ  ـ 16/2/99هيئت بازخواست ـ 

  يا

  هيئت بازخواست

16/2/99  

  اخبار ساعت شش عصر

  كارتر.جيِ

  
  هاي راديويي جدول جزئيات برنامه

هاسـت تغييـر نكـرده اسـت، بـه جـز اينكـه         چارچوب و آرايش اصلي متن راديـويي سـال  
دقيقـه كـاهش يافتـه اسـت و حتـي گـاه بـه صـورت          5اي بـه   دقيقـه  15هاي خبري  برنامه
اي از آرايـش مـتن خبرهـاي     نمونـه . شـود  اي آخرين خبرهـا پخـش مـي    دقيقه 1هاي  برنامه

  : اي به شرح زير است دقيقه 10راديويي 
  

  ام.اس.بي.چارچوب متن خبر در شبكة دبليو

  :پيش از ساعت:  30

سي در مورد .بي.اين سه خبر همراه با خبرهاي ديگر پس از گزارش اي.) خواند سه خبر اصلي كوتاه را مي: (گوينده

خبرهـاي  . ام تنظـيم كنيـد  .اس.بـي .هاي خود را با ساعت دبليـو  ساعت. شود رويدادهاي جهاني و كشوري پخش مي

  .اصلي در ساعت ـــــــــ پخش خواهد شد

  )شبكه(سي .بي.خبرهاي اي:       00

  )آرم صوتي برنامه(خبرهاي محلي :       05

  .در ساعت ــــــــ دماي هوا ــــــــ درجه است: گوينده

ـــــــــ تهيه شده است بـه  ام خبرهايي را كه با حمايت مالي شركت .اس.بي.من ـــــــ از بخش خبر شبكة دبليو

  .)كند زنده را اعلام مي خواند ـ يك رويداد خبري سه خبر اصلي را مي(رسانم  اطلاع شما مي
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  .ام در ساعت ــــــــ پخش خواهد شد.اس.بي.خبرهاي اصلي دبليو: گوينده:       07

  : )60هاي تجاري آگهي  :موسيقي(

  )خبرها به صورت كامل(  :گوينده:       08

ام در .اس.بـي .خبرهاي اصلي دبليو. اين خبرها با حمايت مالي شركت ــــــــــ تهيه شده است: گوينده:       10

  .ــــــــــ پخش خواهد شدساعت ـ

  دانلد بيني هوا توسط نورم مك پيش

  .)شود سي ثانيه آرم هواشناسي پخش مي(

 ـ: گوينده . ام.اس.بـي .من ــــــ هستم از بخش خبر شبكة دبليو. ــــــ درجه است دماي هوا در جنوب نيوبدفورد 

  .شود بخش بعدي خبر در ساعت ـــــــ پخش مي

  .رود ترتيب ديجيتالي به كار مي براي اعلام وقت،: توجه

  ساعت پنج و پنج دقيقه به صورت پنج ـ صفر ـ پنج  :نمونه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ام، نيوبدفورد، ماساچوست.اس.بي.با تشكر از شبكة خبري دبليو

  
كننـد، ولـي    ها براي پخش خبر فقط از مطالـب خبرگـزاري اسـتفاده مـي     بعضي ايستگاه

هـا بايـد    با اين همه، ايـن قبيـل شـبكه   . كنند برهاي محلي عمده را از منابع محلي نقل ميخ
يـا  (چارچوب نگارشي مشخصي حاوي بخش شروع خبـر، بخـش پايـاني خبـر و مطالـب      

هـاي تبليغـاتي داشـته     هاي مختلف برنامة خبـري از قبيـل آگهـي    رابط براي بخش) نماهاي
  .دهد اي را نشان مي بري پنج دقيقهخ  زير چارچوب برنامة  نمونة. باشند
  

  )مستقل و بدون حمايت مالي(اي  چارچوب برنامة خبري پنج دقيقه

  .بخير) عصر) (ظهر) (صبح: (آغاز

  ساعت ـــــــ

  خبرهاي ـــــــ

  *.)چهار خبر پخش كنيد شامل اخبار ملي، جهاني و محلي به ترتيب اهميت :توجه(

  .رسد شما مي) و نظر(ع كمي بعد خبرهاي ديگر به سم :گوينده

  )در صورت موجود بودن(آگهي تبليغاتي   :نوار
  در خبرهاي ديگر ـــــــــ: گوينده

  .)دو خبر ملي، جهاني يا محلي پخش كنيد :توجه(

  واي.اي.جي.گزارش وضع هواي منطقة واشنگتن از دبليو :گوينده
  .)بادها اعلام كنيدبيني كامل وضع هوا را شامل درجة دما و رطوبت و  پيش  :توجه(
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  .هستم) نام گوينده(من . اين بود خبرها و گزارش وضع هوا :پايان خبرها

  .خبرهاي محلي جمعاً شامل سه عنوان خبري در كل وقت پخش خبر است* 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رينگام، واشنگتن و سيلور اسپ.ام، اي.واي، اف.اي.جي.با تشكر از دبليو
  

  تلويزيوني  جدول جزئيات برنامة

خبـر    برنامـة . تـر اسـت   خبر تلويزيوني همين چارچوب بنيـادي را دارد، امـا مفصـل     برنامة
عنـاوين خبـري و منـابع هـر       تلويزيون به جدول جزئيات نياز دارد؛ يعني فهرستي از همـة 

از اوايـل    خبر شـب،   تواند چند جدول جزئيات داشته باشد و تدارك برنامة برنامة خبري مي
هاي محلـي ممكـن اسـت فقـط يـك جـدول        در عين حال، در ايستگاه. شود روز شروع مي

  .جزئيات براي نوشتن متن نهايي برنامه لازم باشد
. نگارش متن نهايي، مرحلة پاياني يك فرايند طولاني و غالباً پيچيده و پرزحمـت اسـت  

، كار طراحي و پرورانـدن  راه با دن ردرزاس هم.بي.اخبار شب سياي چون  براي تهية برنامه
» اس.بـي .فهرست برنامة سـي «اولين قدم . شود مطالب خيلي پيش از مرحلة نهايي شروع مي

شـود و حـاوي    هـا توزيـع مـي    آيد و صـبح  اس مي.بي.است كه در جدول برنامة روزانه سي
ر شـب  اي اسـت كـه در اخبـار صـبح و اخبـار ميـان روز و اخبـا        هاي خبـري  فهرست فيلم

  .اس در روز گذشته استفاده شده است.بي.سي
اس اسـت كـه بـين    .بـي .هاي خبري سـي  اطلاعات در مورد برنامه«قدم دوم تهية فهرست 

شـود و طـي آن مسـئول هـر برنامـه و       توزيـع مـي   5/8صبح تهيه و در سـاعت   7و  6ساعت 
در ايـن بـاره    اين فهرست حاوي اطلاعاتي اسـت . شود هاي طول روز تعيين مي محتواي برنامه

  . كه مسئولان در طول روز كجايند، تا به اين ترتيب هر مسئول برنامه همواره در دسترس باشد
اين فهرسـت  » .كند چه كسي چه كاري مي«قدم سوم، تهية فهرستي است در مورد اينكه 

شود چه كسـاني بـا هـم كـار      شود و در آن مشخص مي حدود ساعت يازده صبح توزيع مي
  .گزارشگري چه كاري بر عهده دارد و در كجا مستقر است كنند و هر مي

شود بـه نـام    قدم چهارم آن است كه حدود ساعت يازده و ربع صبح يادداشتي منتشر مي
تري دربارة اخبـار مفصـل آن روز و مسـئولان     كه در آن اطلاعات مفصل» طرح صبحگاهي«

  .شود هر بخش خبر داده مي
فهرسـت مقـدماتي   «ازده و نيم يا يك بعـدازظهر  قدم پنجم آن است كه حدود ساعت دو
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رود  اين فهرست حاوي خبرهايي است كه انتظار مي. شود برنامة خبري تكميل مي» خبرهاي
  .در برنامة اخبار شب پخش شود

تهيـه  » فهرست نهايي خبرهـا «قدم ششم آن است كه حدود ساعت سه و نيم بعدازظهر 
كه پخش خواهد شد به اضـافة مـدت زمـان و    اين فهرست حاوي خبرهايي است . شود مي

  .ترتيب ارائه اين خبرها
» فهرست خبري سردبير«قدم هفتم آن است كه حدود ساعت پنج بعدازظهر در گزارش 

تا هنگام پخش نهـايي برنامـه، بارهـا    . شود تري دربارة ترتيب خبرها داده مي اطلاعات دقيق
كند تا آخـرين اخبـار را در خـود جـاي      يشود و تغيير م فهرست خبرهاي برنامه بازبيني مي

جدول نهايي جزئيات و متن نهايي تا سرحد امكـان نزديـك بـه زمـان پخـش برنامـه       . دهد
  .ترين خبرهاي مهم را به آن افزود شود تا بتوان تازه تكميل مي

شكل جدول جزئيات به رويكرد و سازمان بخش خبري ايستگاه پخش بستگي دارد، اما 
جـدول جزئيـات زيـر    . نكات مربوط به برنامه را دربرگيرد  ول بايد همةدر هر حال اين جد

هاي اصلي مربوط به برنامه را نشـان   اي است كه داده داراي سرصفحه) ان.ان.مربوط به سي(
راهنماي آن كه در بالاي سـتون آمـده   (عنوان آن   هاي هر خبر، دهد و شامل شمارة سكانس

  .يك و سرانجام وقت پخش هريك از آنهاست، شكل و مشخصات ارائه آن، گراف)است
اي از نسـخة نهـايي پخـش را ملاحظـه      قطعـات برگزيـده    به دنبال اين جدول جزئيات،

با تطبيق دادن شمارة مربوطه در جدول جزئيات با بخش نسخة نهـايي مخـتص آن   . كنيد مي
شويد  مي علاوه بر اين متوجه. متوجه خواهيد شد كه جدول جزئيات تا چه اندازه گوياست

كـه  (ها و ضوابط خبرنويسي گويا براي تلويزيـون   كه در هر روايت و داستان چگونه ملاك
  .رعايت شده است) در اين فصل مطرح گرديد

  
  ان.ان.هاي خبري سيجدول جزئيات عنوان

  وضعيت گويندة خبر  تلفن كنندهتهيه بازبيني تاريخ روز برنامه خبري
30/3  

  
  چهارشنبه

 
  95اوت  2

 جيم برويز   
 

  7ـ2627
  

 چاك رابرتز
 

  آماده
  

دستگاه   نويسنده  شكل ارائه گوينده  عنوانصفحه
جمع   زمان  گرافيك  نوارتصويربردار

  كل

01E جلوة فامي ـ صداي     مقدمه
اهم: جلوه فاميروز گشايش  12    خارج از تصوير

  10    اخبار
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02Eجلوه فامي ـ صداي     دادگاه سيمپسون
      جي.جِِي  خارج از تصوير

جلوه فامي 
محاكمه 
  سيمپسون

    

     ـــــ   5  دارار زماننو    
        ـــــ 6  دارنوار زمان    
        ـــــ 7  دارنوار زمان    
        ـــــ 8  دارنوار زمان    

03E صداي خارج از     احضار مارگرت
مارگرت در       جي.جِي تصوير

     جايگاه

     توماس   9  دارنوار زمان    

04E صداي خارج از     اعتصاب بيسبال
اعتصاب       زي.اچ تصوير

 350  25 بيسبال

تله سينما ـ صداي       
      ضربه  6592  5   روي تصوير

 410  20    6645 6  صداي روي تصوير  صداي ريك روي نوار  
 425  15    6725 7  صداي روي تصوير  صداي كان روي نوار  

05Eصداي خارج از     بيسبال  دنبالة
اعتصاب       زي.اچ تصوير

 430  05 بيسبال

06E تله سينما ـ صداي     زيادخطرات وزن
 روي  تصوير

11 
 450  20    6481  8 11اي.اي

07E صداي خارج از     چربي ماكاروني
 500  10  ماكاروني      زي.اچ تصوير

 650  150    ـــــ 9  سينماتله بندي اُنيلشركت بسته  
08E710  20  دولت امريكا  ـــــ 5 دي.ام صداي روي تصوير كلينتون ـ سازمان سيا 

09Eصداي روي تصوير    جراحي عمومي /
 735  25    6652  6 08اي.پي3 صداي بلند

10Eصداي روي تصوير    جرم  كلينتون ـ /
 800  25    6686  7  دي.ام صداي بلند

/ صداي روي تصوير    ـ كنگره  
        6695  8   صداي بلند

 830  30    6723 9  صداي روي تصوير صداي شومر روي تصوير  

11Eخارج از  صداي    لايحة جنايي
 835  05 لايحه جنايي      دي.ام تصوير

12E
گذاري قطار  بمب

سينما ـ صداي  تله   زيرزميني
 855  20    6698  5  بي.آر روي تصوير

13Eصداي روي تصوير    محاكمة عامل ترور /
 920  25    6705  6  بي.آر صداي بلند

14Eصداي روي تصوير    اسرائيل ـ غزه /
  صداي بلند

ايِ.اِي11
  25    .آر 6659  10  10

  

945 
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15Eصداي خارج از     يونان ـ تركيه
 1010  25 يونان ـ تركيه      بي.آر تصوير

منازعة يونان و         سينما تله      
     تركيه

/ صداي روي تصوير      
        .آر 6720  8   صداي بلند

16Eصداي خارج از     دايانا/ انگلستان
 1020  10 شاهزاده دايانا      بي.جِي تصوير

 1215  155    6712 9  سينماتله  لاري  
17E3شماره  صداي بدون تصوير    سفينة فضاي 

 1235  20  سفينه  6722  5 14اي.پي

18E صداي / جلوة فامي   آگهي تبليغاتي كوتاه
       جلوة فامي  12  بي.آر بدون تصوير

    آموز ـ جانوران دست  
محو و پيدايي 

صداي / تدريجي
 روي فيلم

  6  6551        

       كليد بعدي 7  كليد/دبليو    

    گزارش وضع هوا  
محو و پيدايي 

صداي / تدريجي
 روي فيلم

  8  6641        

      6670  9   صداي بدون تصوير    نمايش وضع هوا  
  

01F روزهاي اول 12  صداي روي فيلم  نمايش صحنه      

Fxx صداي / جلوة فامي    وقفه
    12    بدون تصوير

/ جلوة فامي
صداي بدون 

 تصوير
)60:83(   

اسلايد عنوان جي.بي.يو.سي  11    جلوة صوتي   سلايد عنوان برنامها  
    ا برنامه

01G نمايش صحنه    ورزش /
       آغاز ورزش  5   صداي روي فيلم

      ورزش  6    جلوة تصويري      
  

01H اسلايد / دوربين    آغاز
 5405  05         عنوان برنامه

           برنامه    
 5415  10      بي.آر توي دوربين  آموزجانوران دست  
 5730  315    6548 7  تله سينما  گوزن امريكايي  

02H بخش آگهي  8  دي.ام هاي تصويري آگهي   آگهي تبليغاتي كوتاه
 5735  05    كوتاه

 5750  15    ـــــ  9   صداي بدون تصوير   ـ محاكمه سيمپسون  
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        6686 5  صداي بدون تصوير  ـ جرم كلينتون  
        6657 6  دون تصويرصداي ب  انگليس ـ داياناـ   

03H صداي / جلوة فامي    پايان
      ان.اچ. تي.ام  12   بدون تصوير

اسلايد / دوربين      
      كپي رايت        عنوان برنامه

  
  

  ان.ان.متن عناوين خبري سي
  زمان  تدوينگر گوينده نويسنده تاريخ نمايش عنوان  صفحه

02E   محاكمه
 سيمپسون

3:30 
 بعدازظهر

  0:28  تيم  رابرتز  جگاتري دوم اوت

  سـگي بـه نـام كـاتو در محاكمـة      :دوربين
  .كند سيمپسون نقش اصلي پيدا مي

ــامي محــو ــوه ف ــدايي/ جل محاكمــة  :پي
  سيمپسون

  ------- 2دوربين  -------
سيمپسون هنوز از دادگاه خيلي فاصله دارد، ولي سـگ نيكـول بـراون    

سـون بـه جـرم    سيمپ.جي.امروز در محاكمة او »كاتو«سيمپسون به نام 
  .قتل در جايگاه شهود قرار گرفت

  6742 :صداي بدون تصوير
  آنجلس لوس :1دوربين 

 40:خلاصة فيلمنامه

اش  نيم ساعت قبل وقتي دادگاه براي ناهار تعطيل شد، مردي كه خانه
نزديك به محل قتل است، دربارة ماجرايي سخن گفت كـه وقتـي بـا    

  .كرد شاهد آن بوده است روي مي سگش در شب دوازدهم ژوئن پياده
  6739 :صداي روي فيلم

  استيون اشواب شاهد شاكي :2دوربين 
 57:خلاصة فيلمنامه

  -------صداي روي فيلم  -------
  .خارج از صحنه

 :صداي روي فيلم/ محو پيدايي تدريجي
6753  

  صداي روي فيلم

  .پارس كردن سگ رو به مردم: خارج از صحنه  50 :خلاصة فيلمنامه

  -------عنوان در دوربين  -------  ربيندو
گويد روي هر چهار پنجة سـگ خـون تـازه بـود، امـا روي       اشواب مي

  .اش يا خون بود يا گلشكم و سينه
تلاش همسر اول سيمپسون براي  :دوربين

  .حضور نيافتن در جايگاه
  مارگريت توماس :خارج از صحنه

شـهود حضـور    در ابتدا همسر اول سيمپسون تـلاش كـرد در جايگـاه   
مارگريـت سيمپسـون تومـاس را احضـار       دادياران،. نيابد، اما نتوانست

و ... كردند تا ببينند آيا سيمپسون هيچ وقت او را كتك زده است يا نـه 
علاوه بر اين، در دو گفتگوي تلفني در روز دستگيري سيمپسون، ايـن  

  .اند هايي با هم زده دو چه حرف
به قاضي بقبولاند كه مـوكلش در آن   وكيل خانم توماس اصرار داشت
آقاي وكيل اين درخواست را هم داشت . زمينه حرفي براي گفتن ندارد

 .كه فراخواني و احضار موكلش به علت كافي نبودن ادلة لازم لغو شود
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  ------صداي روي فيلم  -------  6699 :صداي روي فيلم
  صدا 

  2دوربين 
  كارل جونز، وكيل خانم سيمپسون

 34:فيلمنامه خلاصة

  : دوربين
  .خطاي فاحشي بود

  ------در ميدان ديد دوربين  ------  مارگريت توماس :خارج از صحنه
قاضي نپذيرفت كه شيوة فراخواني خانم توماس چندان نادرست اسـت  

  . كه بتوان بر آن اساس احضاريه را لغو كرد
ور پيدا بنابراين خانم توماس بايد روز سوم مارس در جايگاه شهود حض

 .كند
  زمان  تدوينگر گوينده نويسنده تاريخ نمايش عنوان  صفحه

04E   اعتصاب
  بيسبال

3:30 
 بعدازظهر

  0:20  اف.جيِ  رابرتز  زورن.اچ دوم اوت

پيشنهاد كلينتون بـه مجلـس بـراي     :دوربين
  .پايان دادن به اعتصاب

 اعتصاب بيسبال:خارج از صحنه

پايان دادن به اعتصـاب شـش    جمهور براي ايجاد تحول در كار رئيس
  .بيسبال، به كنگره متوسل شد] سازمان[ماه گذشتة 

  6592 :تصوير صداي بي
  واشنگتن چهارشنبه :2دوربين 

نـويس قـانون    جمهـور پـيش   رئـيس   در پي شكست گفتگوهاي ديروز،
مربوط را به كنگره فرستاد و طبق اين قانون مسئولان دولـت فـدرال   

  .لحه بزننداختيار دارند دست به مصا
خواهـان روبـرو    جمهور با مخالفت بعضي جمهوري در عين حال رئيس  50 :خلاصة فيلمنامه

  . است
سخنگوي كاخ سفيد اعلام كرد كنگره بايد روي مسائل ديگري از 

هـاي بهداشـتي    هاي رفاه و مراقبـت  قبيل ايجاد دگرگوني در زمينه
 .تمركز كند

  -------فيلم  صداي روي -------  6677 :صداي روي فيلم
  : خارج از صحنه  : 2دوربين 

 درگيري كنگره
  سخنگوي كاخ سفيد) 6

 16:خلاصه فيلمنامه
  

  صداي روي فيلم  6748 :صداي روي فيلم
  .كار را انجام خواهند داد: خارج از صحنه  23 :خلاصه فيلمنامه

  زمان  تدوينگر گوينده نويسنده تاريخ نمايش عنوان  صفحه
05E  نشانه

  البيسب
30:3 

 بعدازظهر
  0:07  اف.جي  رابرتز زورن. اچ دوم اوت

N11E  جرم
  كلينتون

3:30 
 بعدازظهر

  0:08  اف.جيِ  رابرتز  اي.ام دوم اوت
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هـاي شـش    امروز مجلس مادة قانوني واحدي را دربارة مجموعة اتهام  خارج از صحنة جرم كلينتون
ن شـواهدي  توا خواهان تصويب كرد كه طبق آن مي قسمتي جمهوري

به دفعات در دادگاه به  را كه به صورت غيرقانوني به دست آمده است، 
 .كار گرفت

  زمان  تدوينگر  گوينده  نويسنده  تاريخ  نمايش  عنوان  صفحه
14E   اسرائيل و

 فلسطين
3 

 بعدازظهر
  0:24  اف.جيِ  رابرتز  اي.ام دوم اوت

ــين ــازمان آزادي :دورب ــطين   س بخــش فلس
  .كند تگير مينظاميان مشكوك را دس
 6659:صداي بدون تصوير

بخش فلسطين سـعي دارد بـه قـولي     رهبر سازمان آزادي  ياسر عرفات،
  .كه دربارة كنترل تروريسم داده است، عمل كند

  1دوربين 
  نوار غزه  شهر غزه،

  40 :خلاصة فيلمنامه

پليس فلسطين نود نظامي مشكوك را در نوار غزه دستگير كـرد و بـه   
  .ن دموكراتيك آزادي فلسطين يورش برددفتر پيشگاما
عرفات دستور تشكيل دادگاه نظـامي را بـراي محاكمـة      علاوه بر اين،

وزيـر اسـرائيل    عرفـات فـردا بـا نخسـت    . نظاميان مشكوك صادر كرد
  .اسحاق رابين ديدار خواهد كرد

رابين از عرفات خواسته است براي جلـوگيري از فعاليـت تروريسـم در    
  .لاش كنداسرائيل بيشتر ت

  زمان  تدوينگر  گوينده  نويسنده  تاريخ  نمايش  عنوان  صفحه
18E   محاكمة

 سيمپسون
3 

 بعدازظهر
  0:09  تام  رابرتز  باركارد دوم اوت

  .به دوربين دوم برويد  :جلوة فامي 2دوربين 
چـرا  : مطرح خواهـد شـد   مسائل ماليماجرايي كه به زودي در برنامة 

  ...اند ي در مكزيك نغمة يأس سر دادهاي امريكاي هاي زنجيره فروشگاه
  :و بعد از آن به صورت  .هاي تصويري را بعداً تنظيم كنيد جلوه

  6551صداي بدون تصوير 
  1:00 :خلاصة فيلمنامه

  .عكس گرفتن از جانوران خانگي  ترفندهاي تجاري،

  بيني هوا پيش :دوربين
  /محو و پيدايي تدريجي

  6641صداي روي فيلم 
  11: +50 :مهخلاصة فيلمنا

  .خوشا به حال فلوريدا  :دوربين -----

  /محو پيدايي تدريجي
  6670صداي روي فيلم 
 20+28:خلاصة فيلمنامه

  ------گزارش وضع هوا  -----
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  زمان  تدوينگر  گوينده  نويسنده  تاريخ  نمايش  عنوان  صفحه
01F  3:45  آغاز 

 بعدازظهر
  0:09  دي.ال  رابرتز كوهن.اف دوم اوت

  روي كـرده  گذاران را كمي دچـار پـس   فروشي، سرمايه وضع بازار عمده  روي فيلمصداي 
  ...زند  و بحران مكزيك به بازرگاني امريكا آسيب مي... است 

 
ترين خبرهاي تجاري روز را به اطلاع شـما   همكارم جان هاپكينز مهم  :زمينة دوربين

  ...رساند  مي
 .بگوجان، لطفاً

  زمان  تدوينگر  گوينده  نويسنده  ختاري  نمايش  عنوان  صفحه
02F  بورس وال 

  استريت
3:45 

 بعدازظهر
  0:16  دي.ال  هاپكينز كوهن.اف دوم اوت

فروشـي در   هاي عمده نوسان قيمت :دوربين
  بعدازظهر

  ...با تشكر از همكارم 
پس از افزايش شـانزده واحـدي چنـد روز پـيش، بعـدازظهر امـروز از       

  .دفروشي كاسته شهاي عمدهقيمت
  هاپكينز :دوربين

  مركز بورس :خارج از صحنه
 )بخش معاملات(  سينما، صداي روي فيلم، تله

هـاي انبـار    فروشي بـه دنبـال كـاهش قيمـت     اين كاهش بهاي عمده
  .صورت گرفت

در فروش ......... واحد تا ........ در اين لحظه افت بهاي سهام صنايع از 
 .سهم..........سهام

سـهام مشـترك   .......... تـر و دسـت دوم عبارتنـد از     بازارهاي گسترده  تر ميزان تأثير گسترده صداي روي فيلم،
.......... 

  زمان  تدوينگر  گوينده  نويسنده  تاريخ  نمايش  عنوان  صفحه
06F   يأس در

  مكزيك
3:45 

 بعدازظهر
  0:15  دي.ال  هاپكينز كوهن.اف دوم اوت

تجارت امريكا در مكزيـك بـر اثـر     :دوربين
  .بيند اهش ارزش پزو آسيب ميك

  مكزيك :دوربين
  )كوتاه/ نيومن(ـ  4157شماره  :سينما تله

هاي جديد و انباشـتن   اي براي گشايش فروشگاه هاي بلندپروازانه طرح
  ...كالا در مكزيك داشتند 

  .اند فروشان بزرگ امريكايي گرفتار كاهش ارزش پزو شده اما بعضي خرده
 .كم در شرايط حاضر كند، دست شوارتر مياين وضعيت كار تجارت را د

  .دهدلوسيا نيومن گزارش مي
   1:43خلاصة فيلمنامه 

  لوسيا نيومن
  مكزيكو  :ان.ان.دوربين سي

  :00: صدا
    مكزيكوسيتي، مكزيكو :1دوربين 

  -----شماره  ------
  ان، مكزيكوسيتي.ان.سي :دوربين
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  زمان  تدوينگر  گوينده  نويسنده  تاريخ  نمايش  عنوان  صفحه
01H  جانور: آغاز

  خانگي
3 

 بعدازظهر
  0:12  اف.جيِِ  رابرتز  بوركارد دوم اوت

يك گروه نيويوركي عكس جانوران  :دوربين
  .كند را به صورت اثر هنري عرضه مي

  نماي دوربين

  نماي دوربين
  گوينده در دوربين

و نگران باشيد كه ... توانيد از حيوان خانگي خودتان عكس بگيريد  مي
هـاي   توانيد اين كار را به عهدة عكـاس  يا مي. بادا عكس خراب شودم

  . اي بگذاريد حرفه
موس با گروهي آشنا شده است كه طـوري از حيوانـات خـانگي      جين

  .ها زنده است گيرند كه انگار عكسعكس مي
  ----شماره  ----  .را به كار ببريد 6548شمارة 
  :18ـ :   23 :صدا

  :1دوربين 
  نيويورك

  1:00ـ1:04
 جيم درات فيلد :دوربين

  ان، نيويورك.ان.سي: دوربين
  3:15: خلاصة فيلمنامه

  زمان نمايشگر  گوينده  نويسنده  تاريخ  نمايش  عنوان  صفحه
02H   آگهي

  كوتاه
3:57 

 بعدازظهر
  0:13  اف.جيِ  رابرتز  اِي.ام دوم اوت

  ----پخش نشانه  ----  تبليغاتي آگهي كوتاه  نشانة
  ...خبرها پيش از سرخط 

  صداي روي فيلم :جلوة تصويري
  40 :خلاصة فيلمنامه

هاي نيكول براون سيمپسون از رويدادهاي شبي كـه آن زن و   همسايه
  ....گويند  دوستش كشته شدند سخن مي

  صداي روي فيلم :جلوة تصويري
  40  :خلاصة فيلمنامه

خواهـان   جمهور كلينتون به خاطر لايحة ضد جرم بـا جمهـوري   رئيس
  .كند بارزه ميم

  صداي روي فيلم :جلوة تصويري
  1:13 :خلاصة فيلمنامه

خبرهاي خوش براي شاهزاده دايانـا كـه از حضـور يـافتن در يكـي از      
  .هاي انگليس شانه خالي كرد دادگاه

  زمان  تدوينگر  گوينده  نويسنده  تاريخ  نمايش  عنوان  صفحه
03H  3  پايان 

 بعدازظهر
  0:08    رابرتز   دوم ژوئن

  .ترين رويداد هر روز، سر ساعت مهم  جلوة فامي :ربيندو
  .من چاك رابرتز هستم
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  نماي دوربين
  دوربين

  .هر نيم ساعت مجموعة خبرهاي روز و سرفصل خبرها

  ان.ان.با تشكر از بخش خبري سي
  

  
  انواع متن

خبرهـاي  . ارداي د هاي تلويزيوني چارچوب نسبتاً سـاده  در مقايسه با برنامه  راديويي،  برنامة
ها، صـداي   ها و مصاحبه راديويي داراي متصدي اعلام برنامه يا گويندة خبر است و گزارش

  اي وجـود دارد، هريـك نسـبت بـه اهميـت       مردم و صداهايي كه در صـحنة وقـوع حادثـه   
امـا  . شـود  شود، يا ابتدا ضبط و سپس پخـش مـي   موضوع خبر يا به صورت زنده پخش مي

  اي كـه   هـاي مفصـل و پيچيـده    اع متعـددي دارد، از جملـه گـزارش   خبرهاي تلويزيوني انو
  شـود، و   هـاي ديـداري و شـنيداري تهيـه مـي      با استفاده از همة امكانات و منابع و فنـاوري 

. شـود  تصـويري از روي مـتن خوانـده مـي      اي كه بدون هرگونه جلوة هاي ساده نيز گزارش
  انــات ايســتگاهي را كــه بــراي آن كــار هــا و امك نويســندة برنامــة تلويزيــوني بايــد قابليــت

  هـاي ديـداري بـرش     كند بشناسد تا بتواند آرايش و چارچوبي بسـازد كـه در آن جلـوه    مي
  صـدا، تصـويرپردازي و صـداي روي نـوار،     هاي ديداري بـي  جلوه  فامي پشت سر گوينده،

، به كـار  ذكر شد 2يا هريك از فنوني را كه در فصل   تصوير گزارشگر يا گوينده، صداي بي
  .ببندد

  
  نويسي براي راديو متن

هـاي   ستوني و حـاوي اطلاعـات لازم در مـورد برنامـه     يك  هاي راديويي معمولاً متن برنامه
اولين متن راديويي كه در زير ملاحظه . ميداني، نوار صداي زمينه و ساير منابع صوتي است

ام .ز ايستگاه راديويي افاي است از بخش خبرهاي نيم ساعت به نيم ساعت ا شود نمونه مي
  .ان در بوستون.سي.بي.ـ دبليو

اي است از برنامة يك ايستگاه راديـويي محلـي در بوسـتون،     دومين متن راديويي نمونه
اين ايستگاه بخش گردآوري خبر ندارد، اما مطالـب خبرهـاي محلـي، ملـي و     . ماساچوست

  .كند المللي را از طريق خط خبري گردآوري مي بين
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رود همچنان بـه موضـوع    و از دستگاه قضايي انتظار مي... اي شده است  دادگاه عالي امريكا وارد دورة تازه  :گوينده

  ...صبح بخير. سقط جنين توجه كند

د سـوم مربـوط بـه    دو مورد از آنها با رضـايت يـا اطـلاع والـدين بـوده و مـور      . سه مورد سقط جنين در دادگاه مطرح شده است

يـن در صـورتي مـي     مجموعه قوانين و مقررات ايالت ايلي توانـد در مطـب    نوي در مورد سقط جنين است كه طبق آن سـقط جن

دادگاه استيناف فدرال ايـن قـوانين را مغـاير بـا     . ها صورت بگيرد كه تجهيزات بيمارستاني در آنجا فراهم باشد پزشك يا درمانگاه

  .ه استقانون اساسي اعلام كرد

  )انفجار آتشفشان: صداي آقاي ترايب(  :نوار صوتي

هـا مطـرح اسـت     گويد مسئله ديگري كه در دادگـاه  آقاي لارنس ترايب، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، مي: گوينده

  .است... مربوط به حقوق خصوصي و حق مردن و 

  )ايالات متحده: صداي آقاي ترايب(: نوار صوتي

. كند ميسوري، يونكرز و نيويورك رسيدگي مي  همچنين به موارد تبعيض نژادي در كانزاس، دستگاه قضايي :گوينده

در . طي تعطيلات آخر هفتة اخير غرب شاهد مهاجرت انبوه مردم آلمان شرقي از كشـورهاي چـك و لهسـتان بـود    

لـت آلمـان غربـي    گويد مانع حركت انبوه پناهندگان از مرزهـايش خواهـد شـد، دو    حالي كه دولت آلمان شرقي مي

  .دهد كارول ويليامز گزارش مي. ها هرچه از دستش برآيد انجام خواهد داد گويد براي ادامة اين مهاجرت مي

  )گزارش ويليامز( :نوار صوتي

روز هفتم نوامبر روز انتخابات است و بايد شهرهاي كمبريج و بروكلين در جريان انتخابـات تحـت كنتـرل     :گوينده

  .رساند همكارم پاتريك موري گزارش اول را به اطلاع شما مي. دو گزارش داريم در اين زمينه. باشد

  )گزارش موري(  :نوار صوتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ان، بوستون.سي.بي.ام ـ دبليو.با تشكر از ايستگاه راديويي اف

  
  .رسانم ع ميرا به اطلا 12من رامونا پاركز خبرهاي ساعت . عصر بخير

صبح امروز بالگردي بر فراز جادة مموريال در محوطه دانشگاه كمبريج دچار سانحه شد  9چند دقيقه پس از ساعت 

  .و چهار تن سرنشين آن جان باختند

يك بالگرد متعلق به پليس ايالتي ماساچوست با بام ساختمان مركز دريـانوردي دانشـگاه هـاروارد واقـع در سـاحل      

  .برخورد كرد رودخانة چارلز

گويند مدت كوتاهي پيش از اين حادثه اين بالگرد از پايگاه خيابان ناشووا در بوسـتون بـه پـرواز     مقامات مربوط مي

  .گويد هنگام برخورد بالگرد با ساختمان، كسي در ساختمان نبوده است پليس مي.درآمده بود
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  .اند آسيب نديده  اند، ودههيچيك از كساني كه موقع برخورد در محوطه ب  علاوه بر اين،
  فلو و بخـش پـاييني خيابـان ماساچوسـت در منطقـة      جادة مموريال از هر دو سمت بسته شده و در نيتجه پل لانگ

  .كمبريچ بسيار شلوغ و پرتردد شده است

  .حل براي رانندگان اين است كه از اين منطقه دور شوند بهترين راه

***  

هاي ماساچوست با اعلام همگاني بودن مراسم روز سن پاتريـك، قـانون    رد اينكه آيا دادگاهدادگاه عالي ايالات متحده در مو

كنـد مـانع    قربانيـان جنـگ جنـوب بوسـتون تـلاش مـي        شوراي اتحادية. رأي خواهد داد  اند يا نه، اساسي را زير پا گذاشته

  .خواهان در اين مراسم شود پيمايي همجنس راه

خواه بوستون براي كسب اجازة شـركت در ايـن    هاي دوجنس خواه، و گروه جنس زنان هم تبار، هاي ايرلندي امريكايي

  .اند مراسم دست به مبارزه زده

  .كنند پيمايي تشويق مي خواه كنار آمده است و مسئولان آنان را به لغو راه جنس هاي ايالتي با فعالان زنان هم دادگاه

  .كند و به آن رسيدگي خواهد كرد اين زمينه را استماع مي دادگاه عالي امريكا در ماه آوريل مباحثات در

***  

  ...المللي  اينك خبرهاي بين

هاي پرتشعشع اتمي ادعاي خسـارت   ونقل زباله زيستي گفته است كه عليه چند شركت درباره حمل يك گروه محيط

ها از  ونقل زباله ر زمينة حملهاي فرانسوي و انگليسي و ژاپني د شود عليه شركت نهضت صلح سبز آماده مي. كند مي

  .شهر فرانسوي شربورگ اقامة دعوا كند

اي مصرفي در ژاپن است و در فرانسه فـرآوري   اي كه بقاياي سوخت هسته هاي سوخت هسته مانده چهارده تن پس

ر اين كشتي فردا به سـوي ژاپـن رهسـپا   . شده، اينك در يك كشتي انگليسي به نام پسفيك پينتيل انبار شده است

گيـرد، لـيكن طرفـداران حفـظ      المللي صورت مـي  ونقل طبق قوانين بين گويند، اين حمل ها مي اين شركت. شود مي

پذيرند و معتقدند ايـن كشـتي در برابـر گرمـاي شـديد يـا تصـادف از ايمنـي لازم          زيست اين موضوع را نمي محيط

  .برخوردار نيست

***  

  .دچار شگفتي ساخت 121به  129تيم سانز را با نتيجة  در عرصة ورزش، شب گذشته تيم بسكتبال سلتيكز،

  .درجة فارنهايت برسد 38رود امروز ابرها از روي خورشيد كنار برود و دماي هوا به  در مورد وضع هوا انتظار مي

آسمان فـردا همچنـان ابـري خواهـد بـود و      . رسد درجة فارنهايت مي 25امشب آسمان صاف است و دما حداكثر به 

  .رسد درجه مي 42به بارش باران منتهي خواهد شد و دماي هوا به حداكثر  بارش برف
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  .درجه است 35شود بيرون از استوديوهاي اين ايستگاه دماي هوا  اينك كه خبرها پخش مي هم

  .با تشكر از همراهي شما، من رامونا پاركز هستم

  9/88اس موج .آر.اي.بوستون دبليو. جي و موسيقي جاز.گرديم به تي اينك بازمي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اس.آر.اي.با تشكر از خبرگزاري آسوشيتدپرس و دبليو
  
  نويسي براي تلويزيون متن

نويسي براي تلويزيون دوستوني است و مطالب تصويري آن در سمت راست و مطالـب   متن
  خبرهـاي عصـر ايسـتگاه   به نمونة متن بخشـي از  . شود صوتي آن در سمت چپ نوشته مي

  .آي در بوستون توجه كنيد.وي.ال.تلويزيوني دبليو
  

  صدا  تصوير

  گوينده در دوربين،

  نور بازتابي
  تصوير صداي بي/ خبرهاي الكترونيكي

  18 :صداي روي تصوير
  بزرگ :جلوة الكترونيكي

داري راه و رسمي است امريكايي و مردي بزرگ  سرمايه
بل مصوبة اين هفتـة دادگـاه   خواهد از ق از بارينگتون مي

پـرچم  . عالي در مورد سوزاندن پـرچم، ثروتـي بينـدوزد   
ابتكاري او با استفاده از مادة شيميايي ضدآتش و نسـوز  

  .شده است
آزادي را در جانبداري از   نويسندةآقاي پورتئوس كه خبرنامة   18 :آقاي بارينگتون

هريك از كند،  هاي مذكور در قانون اساسي منتشر مي آزادي
آقاي پورتئـوس  . فروشد ها را به قيمت ده دلار مي اين پرچم

جمهور بوش كه بـا رأي دادگـاه مخـالف     معتقد است رئيس
  .پسندد ها را مي اين پرچم  است،

  14 :نوار صوتي يا صداي روي فيلم
  آقاي پورتئوس :جلوة الكترونيكي

  :00ـ: 14

  .فرستيم ها را برايش مي يكي از پرچم :گوينده

    .آي، بوستون.وي.ال.با تشكر از ايستگاه تلويزيوني دبليو

  
  مشي رويكرد و خط

خبـر  . گيرد مشي و روش معيني را در پيش مي خط  خبري،  اي و هر برنامة هر ايستگاه رسانه
هـاي ورزشـي بـراي     پخـش رقابـت    جا يكسان است، اما بـراي نمونـه در مـورد نحـوة     همه
هـاي رقيـب در    مشي و رويكردي متفاوت بـا ايسـتگاه   خط بندي، هر ايستگاه پخش بايد رده

  .پيش بگيرد تا بتواند بينندگان و شنوندگان بسياري را به خود جلب كند
در عين حال، در زمينة خبرنويسي و روش عرضة خبر در هر ايستگاه و بـراي هـر نـوع    
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 ـ   ل عرضـه  مخاطبي همواره رويكردهاي بنيادي مشتركي وجود دارد كه برنامـة خبـري را قاب
نويسندة شايسته كسي است كه بكوشد ايـن دو دسـته   . دهد كند و كيفيت ممتاز به آن مي مي

  .ملاحظات را با هم تركيب كند
مشـي و رويكـردي دارد؟    كنيد چه خـط  توانيد بگوييد ايستگاهي كه در آن كار مي آيا مي

ا به خود جلب كنـد؟  خواهد كدام دسته از مردم ر هايش مي يعني اينكه اين ايستگاه و برنامه
هـاي آن همخـواني دارد؟    آيا رويكرد اين ايستگاه با بخش خبر و با چارچوب كلي فعاليـت 

هـاي ويـژه؟ آيـا     آيا بيشتر به خبرهاي عمده و اصلي توجه دارد يا خبرهاي جانبي يـا فـيلم  
كوشـد   هـاي ديگـر مـي    كند؟ آيا براي رقابت با ايستگاه بيشتر به رويدادهاي محلي توجه مي

هــاي سرشــناس اســتفاده كنــد يــا بــه ارتقــاي كيفــي محتــوا بپــردازد؟  بيشــتر از شخصــيت
نـوع  . ديگـري   قدر اهميت دارد كه براي هـر برنامـة   شناسي براي برنامة خبري همان مخاطب

ها براي  مطالب و اطلاعات و سطح عرضة آنها بايد متناسب با كساني باشد كه مطالب برنامه
آيـا بيشـتر مـردم در آن      :برنامـه توجـه داشـت     بايد به وقت ارائه همواره. شود آنان تهيه مي

كنند؟ آيـا برنامـه مـوقعي     ساعت مشغول صرف شام هستند يا در اتاق نشيمن استراحت مي
  شود كه مردم براي رسيدن به محل كار شتاب دارند؟ پخش مي

. برقرار كنيـد  خواهيد با بينندگان يا شنوندگان روابط غيررسمي و دوستانه تصور كنيد مي
برانگيـز   دهنده يا ضد و نقيض و تعـارض  بديهي است كه اين كار را با شرح ماجراهاي تكان

هـايي   براي اينكه به سرعت نظر مردم را جلب كنيد، بايد با مطالب و برنامه. كنيد شروع نمي
شروع كنيد كه با دنياي شخصي و خصوصي آنها مرتبط باشد و شيوة بيان آنها چنـان باشـد   

  .كه مخاطب را تهييج كند
درصـد   8/5درصد به  5/5فرض كنيد گزارشي از واشنگتن حاكي از افزايش ميزان بيكاري از 

  :در چنين شرايطي همين بس كه آمارها را مطرح كنيد. در خلال يك ماه گذشته رسيده است
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دهم  بر اساس اين گزارش ميزان بيكاري در نوامبر به اندازة سه. واشنگتن منتشر شدامروز گزارش ماهانة وزارت كار در 

  .رسيده است 8/5درصد به  5/5درصد نسبت به ماه اكتبر افزايش يافته و از 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            
  

 :نويسد ن موضوع را بهتر از اين مياما نويسندة خوب همي
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـه ايـن   . بر اساس آخرين آمارهاي وزارت كار، در ماه جاري نسبت به ماه گذشته سيصد هزار نفر به جمع بيكاران كشور افـزوده شـد  

اكنون تعداد كل بيكاران در ايالات متحده بـه  . ته استدرصد افزايش ياف 8/5درصد به  5/5ترتيب ميزان بيكاري در ايالات متحده از 

  .شود هفت ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            
  

  :گويد ، مياي كه بخواهد به بينندگان و شنوندگان محلي توجة بيشتري نشان بدهد و نويسنده
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميزان بيكـاري  . بر اساس اطلاعية امروز وزارت كار، در ماه جاري چهار هزار تن ديگر به جمع جويندگان كار اضافه شد

 6/5ها از اين رقم در شهر. درصد افزايش يافته است 8/5درصد بوده، در نوامبر به  5/5در سطح كشور كه در ماه اكتبر 

بنابراين بر اساس برآوردهاي موجود بيست . رود درصد افزايش يافته است كه افزايش سريعي به شمار مي 1/6درصد به 

  ...در سطح ملي . و چهار هزار نفر در شهر ما بيكارند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            
  

هـاي   هـاي وابسـته بـه شـبكه     هاي تلويزيوني مستقل به خاطر رقابت با ايسـتگاه  ايستگاه
آيا . كنند اي بيشتري دارند، معمولاً بيشتر به اخبار محلي توجه مي سراسري كه پوشش منطقه

هـاي   هـايي متفـاوت بـا شـيوه     توانند در زمينة خبرهاي محلي شـيوه  هاي مستقل مي ايستگاه
هاي وابسته در برنامة خبـري نـيم سـاعتي     ه هاي وابسته پيدا كنند؟ ايستگا مرسوم در ايستگاه

به خاطر داشته باشيد كـه در  . دهند فقط چند دقيقه وقت را به خبرهاي محلي اختصاص مي
برنامة خبر نيم ساعتي تلويزيوني، فقط هشت يا نه دقيقه به خبرهاي اصـلي اختصـاص دارد   

. شود هاي تجاري مي هاي ويژه و آگهي هوا، فيلم و بقية وقت صرف خبرهاي ورزشي، وضع
كنـد بايـد    المللي مي هاي ملي و بين ايستگاه مستقل محلي كه وقت كمتري را صرف گزارش

در چنين مواردي روشي مشابه با روش ايستگاه وابسته در پيش گيرد، اما مثلاً خبـر مربـوط   
  :به آمار بيكاري را به اين صورت تنظيم كند

  
  صدا  تصوير

ها را به  گزارشگر ما خانم هاريت پروبينگ دوربين  
ادارة جبران بيكاري واقـع در خيابـان ريـور بـرده     

  : ...هاريت. است
    ثانيه 25 :صداي روي تصوير: هاريت
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گردآوري خبر از طريق رسانة الكترونيكي سرعت بيشتري به گـزارش خبرهـاي محلـي    
ديگر آنكه دوربـين  . تر شده است ر و غيررسميت علاوه بر اين، اخبار محلي، مردمي. دهد مي

هـاي   فيلمبرداري دستي تحرك بيشتري در تهية گزارش بـه وجـود آورده اسـت و ايسـتگاه    
اند و در نتيجه حق انتخـاب   كوچك محلي اكنون به منابع خبري بيشتري دسترسي پيدا كرده

 ـ  توانند با سرعت بيشتري گـزارش تحقيقـي و گـزارش    پس مي. دارند اي دربـارة   ژههـاي وي
هاي خبري را با كيفيت تصويري بهتر عرضه كنند به اين  انگيز تهيه كنند و فيلم مطالب بحث
هـاي محلـي خبرهـا بـراي مـردم محلـي        توانند به جنبه هاي كوچك، بهتر مي ترتيب ايستگاه

بـزرگ هـم     هـاي وابسـتة   بپردازند، نظير آنچه در مورد آمار بيكاري ديديـد، حتـي ايسـتگاه   
المللي به خبرهـاي محلـي توجـه بيشـتري نشـان       وانند ضمن تأكيد بر اخبار ملي و بينت مي

  .بدهند
به جز چند روزنامـة  . برند هاي متمادي است كه اين شيوه را به كار مي ها سال اما روزنامه

ها  ، ساير روزنامهآنجلس تايمز لوسو  واشنگتن پست، نيويورك تايمزاي مشهور نظير  منطقه
اند و در عين حال اخبار ملي و جهـاني   شتر روي خبرهاي محلي تمركز پيدا كردهبيشتر و بي

هاي وابستة تلويزيـوني، خبرهـاي    ايستگاه. كنند ها نقل مي را از ساير مطبوعات و خبرگزاري
. كننـد  كنند و بـه اخبـار محلـي اضـافه مـي      هاي خبري دريافت مي ملي و جهاني را از شبكه

از ايـن شـيوه اسـتفادة    ) از جمله انگلسـتان و اسـتراليا  (كشورها ها در بعضي  بعضي روزنامه
كنند و اين روزنامه در هـر   اي چاپ مي به اين ترتيب كه روزنامة ملي ويژه. كنند بيشتري مي

 امريكاي امـروز در ايالات متحدة امريكا روزنامة . پردازد منطقه به اخبار آن محل و منطقه مي
  .همين شيوه را در پيش گرفته است

ان، .ان.هاي خبـري كـابلي، از قبيـل شـبكة خبـري كـابلي سـي        با رشد و گسترش شبكه
بـه طـور كلـي هـر     . يافتـه اسـت   عمق پوشش خبـري اي به نام  خبرهاي تلويزيوني بعد تازه

دهد، اما شبكة  ماجراي خبري تلويزيوني معمولاً حدود نود ثانيه وقت به خود اختصاص مي
كنـد، بـه    ماجراهاي خبري وقت بسيار بيشتري منظور مـي ان براي بسياري از .ان.خبري سي

بنابراين در حـالي  . كند اين صورت كه علاوه بر ارائه اطلاعات، آنها را تعبير و تفسير نيز مي
اسـت، شـبكة خبـري     مطالـب شـنيداري  هاي تلويزيوني خبـري بـر    كه تأكيد بيشتر ايستگاه

  .كند ان خبرها را تعبير و تفسير هم مي.ان.سي
هاي الكترونيكي، ظاهراً پوشـش خبـري    هاي پخش اخبار از طريق رسانه فزايش شيوهبا ا

شـود، همـان وضـعيتي كـه موجـب شـد        بيشتر و بيشـتر متوجـه مخاطـب متخصـص مـي     
ژآن . هـا بدهنـد   نامه و مجله هاي ملي و بسيار فراگير رفته رفته جاي خود را به هفته روزنامه
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، آن دسـته از  خطاي ادراكـي در سياسـت  تابي به نام ايلول، تاريخدان فرانسوي معاصر، در ك
كنـد كـه بيشـتر بـه ارائـه اطلاعـات        هاي الكترونيكي تأييد مـي  هاي خبري را در رسانه شيوه
او معتقـد اسـت كـه اگـر مـردم نتواننـد       . كنند پردازند و از تجزيه و تحليل خودداري مي مي

را دريابنـد، دموكراسـي سياسـي     خطاهاي گذشته را تحليل كنند و از آن راه، شرايط كنـوني 
هاي امروزي اخبار مفهوم تـداوم و اسـتمرار    شيوه«: نويسد وي مي. تواند درست كار كند نمي

شـود رويـدادهاي    شود و اين امر موجب مـي  را از ميان برده است، مانع از كاربرد حافظه مي
  ».شود گذشته در جريان اخبار پيوسته تكذيب و تحريف 

ري بايد دقت كرد كه خبر واقعي با تحليل يـا تفسـير شخصـي اشـتباه     هاي خب در برنامه
تحريـف مطالـب   . كننـد  بعضي مفسران به جاي ارائه اطلاعات، خبـر را تحريـف مـي   . نشود

تواند گزارش خبـري را بـه تفسـير و تعبيـر      خبري يا تأكيد و تكيه بر فقط يك جنبة آن، مي
براي نمونه، . هاي هيجاني همان تأثير را دارد ژههاي ناتمام و وا استفاده از عبارت. تبديل كند

  : توان به صورت زير نوشت خبر مربوط به آمار را مي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايـن  . هـاي خـود را سـير كننـد     چهارم ميليون نفر ديگر از كارگران امريكايي نتوانستند خانواده در ماه جاري بيش از يك

؛ يعني به مردماني كه در مـاه  )جمعيت كل ايالت ما(پيوندند  پنج و نيم ميليون نفر امريكايي ديگر ميجمعيت به بيش از 

اند، زيرا بر اساس آمار بيكاري وزارت كار ميزان بيكاري در ماه نـوامبر شـش درصـد     ها سرگردان بوده گذشته در خيابان

  .بيش از ماه اكتبر بوده است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                
  

بايد بداند ايـن خبـر     نكته اينجاست كه شنونده. چنين گزارشي نه غلط است و نه غيرواقعي
  .دقيق است يا با كمي تعبير و تفسير همراه است

كـه  بايد به خـاطر داشـت   . فروشند هاي پخش خبر، خبرهاي جنجالي مي بعضي مؤسسه
مؤسسة پخش خبر چون مهمان و تقريباً چون مهماني صميمي، به خانـة شـنونده يـا بيننـده     

اي غيررسمي، دوستانه و ترجيحاً صادقانه در پـيش گرفـت    شود، بنابراين، بايد شيوه وارد مي
  .تا پخش خبر پيوسته با استقبال مواجه شود

خبـر اسـت كـه در راديـو     ترين شيوة پخش خبر در راديو و تلويزيون، عرضة اصل  رايج
هـاي   اي و در تلويزيون در قالـب برنامـه   هاي خبري پنج يا يك دقيقه معمولاً در قالب بخش

هـاي مشـهور خبـر بيشـتر بـه خـاطر        بعضـي شخصـيت  . گيرد ساعتي صورت مي خبري نيم
تفيسرهايشان شهرت دارند تا به خاطر ارائه خبر و بينندگان و شنوندگان هـم انتظـار دارنـد    
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در مواردي هم تفسير خبـر بـا اصـل    . يا برداشت خود آنها را بشنوند نه اصل خبر را تحليل
شيوة اخير آن است كه پس از تحليـل مختصـر اخبـار، چنـدين     . شود خبر در هم آميخته مي

اي  گاه شبكه يا ايسـتگاه خبـري بخـش ويـژه    . فيلم ويژه و ماجراي خبري مهيج پخش شود
هـا   بسياري از شـبكه  شصت دقيقه؛ به دنبال موفقيت برنامة پردازد دارد كه به عمق خبرها مي

هاي دقيقـي   ها، پژوهش بسياري از اين برنامه. اند روي آورده» بررسي و تحليل«هاي  به برنامه
  .كنند مستند ارائه مي هاي خود را به صورت مستند و نيمه دهند و يافته انجام مي

تواند در صحنة  خبر نمي  وقتي گروه تهية است ـ به اين معني كه » بازآفريني«شيوة ديگر 
هـا را بـا    واقعي خبر حضور پيدا كند يا از رويداد خبري گزارشي زنـده تهيـه كنـد، صـحنه    

ور شـده   البته اين روش با انتقاد بسـيار مـردم روبـه   . كند استفاده از چند بازيگر بازسازي مي
  .كنند هاي خبر ديگر از آن استفاده نمي است و شبكه
شـود   هايي هم براي اخبار اختصاصي تهيه مي بر برنامة اخبار عمومي و عام، برنامهعلاوه 

هاي مالي، خبرهاي مربوط  المللي، گزارش هاي خاصي از قبيل رويدادهاي بين كه به موضوع
كننـدگان، خبرهـاي آموزشـي و سـاير      به پرورش گل و گيـاه، مسـائل مربـوط بـه مصـرف     

هـا نيـز همـواره     تهية برنامه دربارة هريك از ايـن موضـوع   شيوة. پردازد هاي مشابه مي زمينه
شـود و گـاهي منـافع     هاي خدمات همگاني تأكيـد مـي   گاهي در آنها بر جنبه. يكسان نيست

  .انساني
هـاي خبـري    بـا ايـن حـال بعضـي برنامـه     . پخـش اصـلي خبـر اسـت      ترين شيوه، رايج
وردنظر تـا آنجـا كـه ممكـن     كنند و در مورد موضوع م اي عرضه مي هاي موشكافانه گزارش

هاي  توان از مصداق براي نمونه در مورد آمار بيكاري مي. كنند آوري مي است اطلاعات جمع
محلي آن آمارها و به دنبال آن، از اظهارنظر كارگراني كه اين موضوع در زندگي آنهـا تـأثير   

  .گذاشته و همچنين از مصاحبه با كارفرمايان و مسئولان دولتي استفاده كرد
در اين شيوة گزارشگر با تفسير . نام دارد» تفسير«هاي خبري  سومين شيوه در تهية برنامه

. كنـد  هاي اوليه و اساسي را از لحاظ تأثيرات آني و آتي آنها بر مردم تحليل مي خود واقعيت
اين خبـر واقعـاً چـه معنـايي بـراي مـردم       «: روش كار نويسنده اين است كه از خود بپرسد

ي نمونه در مورد آمار بيكـاري، نويسـنده عواقـب بيكـاري را در جامعـه تحليـل       برا» دارد؟
كند و بـه مسـائلي    هاي محلي و كشوري و خدمات بررسي مي كند، تأثير آن را بر ماليات مي

از قبيل ضعف يا قوت اقتصاد محلي، تأثير فقدان درآمد در تجارت محلي، تغييرات احتمالي 
هـاي احتمـالي ايـن     حـل  شدن با ركود اقتصادي حاصـله، راه  ها براي هماهنگ برنامة مدرسه
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مسئله و هر زمينة عمدة ديگري كـه موجـب شـود تفسـير گزارشـگر در نظـر بيننـدگان يـا         
بـديهي اسـت كـه همـين رويكردهـاي تفسـيري را       . پردازد مي شنوندگان معني داشته باشد،

را از آن حـذف كـرد و    هـاي محلـي   آمار ملي به كار بست، جنبـه   توان در مورد گزارش مي
  .المللي را به آن افزود تلويحات بين

هاي تلويزيوني بـه وفـور ديـده     هاي سينمايي و نمايش چهارمين شيوه همان است كه در فيلم
شود و نامش رويكـرد تجسسـي    هاي مربوط به خبرگزاري از آن صحبت مي شود و در كتاب مي
كه به طور كلي در اختيـار مطبوعـات قـرار     در اين روش گزارشگر يا خبرنويس مطالبي را. است
سـازد و در آن زمينـة خـاص     كنـد يـا حتـي مـي     گيرد از راه تجسس و كندوكاو كشف مـي  نمي

شيوة تجسسـي در  . دهد كه معمولاً تازه و انحصاري است اطلاعاتي را در دسترس مردم قرار مي
وودوارد و برنشـتاين گرفتـه    رود، از كار قديمي خبرنگاراني چـون  هاي خبر به كار مي همة زمينه

تا جيم باكر كه ماجراهاي جنسي و جعل اسـناد وزارتـي   ) كه پرده از رسوايي واترگيت برداشتند(
نگارها هم با وجود استفاده از اين روش با مـانع   ترين روزنامه البته گاه مصمم. ساخت را برملا مي
مورد ميـزان درگيـري و سـهم كـاخ      هاي گروهي نتوانستند در براي نمونه رسانه. شوند مواجه مي

ــ كـونترا در دوران سـردمداري ريگـان بـه اطلاعـات و مـدارك اصـلي          سفيد در ماجراي ايران
  دسترسي پيدا كنند و اين ماجرا در پردة ابهام ماند؟

در هـر حـال   . اي از اين رويكردها باشـد  تواند آميزه در عين حال، هر گزارش خبري مي
  .اصلي تهية خبري موثق استتجسس و پژوهش بنيادي شرط 

  

  دار اخبار جهت

گيـري سياسـي،    هرچند خبر بايد واقعگـرا و درسـت باشـد و هيچگونـه گـرايش و موضـع      
اجتماعي، مذهبي، اقتصادي يا نظاير اينها نداشته باشد، با اين همه چـه بسـيار اخبـاري كـه     

هـاي تبليغـاتي،    يهاي مالك ايستگاه يا شبكة خبري، گزارشگر، صاحبان آگه بازتاب خواسته
خواهند بـه افكـار عمـومي     هاي فشار بيرون از شبكة خبر و منابع ديگري است كه مي گروه

كـه مسـائل اخلاقـي     ظاهراً واقعـي هاي خبري به جاي تحريف اخبار  گزارش. جهت بدهند
  .آورند هاي خاص روي مي گيري آورد، گاه به موضع حادي به بار مي

ــع  ــكل موض ــكارترين ش ــري در ا آش ــت گي ــي از دخال ــار، ناش ــتاران و  خب ــاي ويراس ه
هـاي   كنند، اما گزارش تفسيركنندگان خبر است كه ديدگاه شخصي خود را آشكارا اعمال مي

هاي مشهور واترگيـت كـه در    نظير گزارش. شود دار مي تجسسي هم منجر به خبرهاي جهت



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  190

اي پخـش، تفسـيرهاي   ه اگر تعداد كمي از ايستگاه. هاي تباهي در كاخ سفيد بود جستجوي ريشه
 هـاي  انـد ـ بسـياري از ايسـتگاه     هـاي راديـويي   كنند ـ و بيشترشان هم ايسـتگاه   دار ارائه مي جهت

دار را بـه صـورت بخشـي از     هاي خبـري تجسسـي و جهـت    راديويي و تلويزيوني گزارش
عرضـه   اخبـار و مـردم  اي بـا عنـوان    هاي ويـژه  هاي عادي اخبار يا به صورت گزارش برنامه
گيـري در   گيـري در تفسـيرها و موضـع    هـاي عمـده بـين موضـع     يكـي از تفـاوت  . ندكن مي

كند،  هاي ضمني يا ويژه را مطرح مي هاي تجسسي اين است كه اولي معمولاً ديدگاه گزارش
  .كند كنندگان را منعكس مي حال آنكه دومي علايق عامة مردم؛ يعني مصرف

  

  كنندگان هاي مصرف گزارش

يكـي از   1پـائولا ليـونز  . نـام دارد » كنندگان گزارش براي مصرف«دار  جهت بارزترين نمونة اخبار
سـي نيويـورك بـه    .بـي .اي  نويسان اين حوزه است كه در دهة نود از شـبكة  مشهورترين گزارش
هـاي خبـري بـراي     هدف او از تهية گـزارش . در بوستون منتقل شد. زي.بي.سازمان خبري دبليو

تجسس و جسـتجو مـردم را از مسـائل مختلـف آگـاه كنـد؛        كنندگان اين است كه از راه مصرف
هاي فريبكارانة فروش اجناس، ترفندهاي فروشندگان، نامگـذاري نادرسـت    مسائلي از قبيل شيوه

كنـد   كننده را مغبون و گمـراه مـي   و تبليغ دروغين كالاها و خدمات و ساير ترفندهايي كه مصرف
ها بايد جدي و عاري از ابهـام   تن اين قبيل برنامهم. شود كشي از بخشي از مردم مي و موجب بهره

بـه آن رنـگ و   ) و گاهي هجـو (توان با استفاده از طنز  البته گاه مي. ها تكيه كند باشد و بر واقعيت
ها بايد اصـل مـاجرا را بـرملا كنـد و بـا توجـه بـه زمـان          اين قبيل گزارش. بو و گيرايي بخشيد

هـاي فريـب    ئيات بيشتري را مطرح كند؛ از قبيل راهمحدودي كه براي پخش آن وجود دارد، جز
  .تواند از خود دفاع كند كننده مي كنندگان و تدابيري كه به كمك آنها مصرف دادن مصرف

كننـده   هايي براي مصـرف  ليونز رويكردهاي زير را براي تجسس و سپس نوشتن گزارش
ون به دست آورد و يكي توان از منابع گوناگ موضوع هر نوع گزارشي را مي. برشمرده است

ديگر منابعي نيز هست كه بـه  . از اين منابع عمده و كليدي، خود نويسنده و گزارشگر است
كننـده   توان پرده از روي مسئله و مشكلي در بازارها برداشـت يـا بـه مصـرف     كمك آنها مي

ي هـا  كنندة مستقل، نظرهاي سـازمان  اي آموخت، منابعي چون تجربيات هر مصرف تازه  نكتة
از اتحادية ملـي   نشان فرشمثلاً فكر اوليه متن . هاي خبري كننده و رسانه حمايت از مصرف

  .كنندگان گرفته شده است مصرف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Paula Lyons 
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اگـر  . گويد وقتي موضوع را پيدا كرديد بايد كـار تجسـس و پـژوهش را شـروع كنيـد      ليونز مي
شده را كـه بـه آن    و چاپمطالب ديداري و شنيداري   همة. توانيد حتي به محل مربوط سفر كنيد مي

هاي راديويي و تلويزيوني منابع خوبي بـراي ايـن منظـور     بايگاني. آوري كنيد دسترسي داريد، جمع
ان بـا  .ان.از مطالـب ديـداري مركـز اسـناد سـي      نشان فـرش براي نمونه ليونز دربارة موضوع . است
زي كـه ليـونز   .بي.يستگاه دبليوان و ا.ان.بين شبكة خبر سي. (استفاده كرد داري هاي برده چهرهعنوان 

نفـع   هـاي ذي  در نظر ليونز مصاحبه با طرف.) نامة همكاري وجود داشت كرد، موافقت در آن كار مي
هـاي مخـالف و    هـا، سـازندگان و توليدكننـدگان، گـروه     فـروش  كنندگان، خـرده  جمله مصرف  من

نگيز باشد، بايـد پـيش از   ا در مواردي كه موضوع موردنظر بحث. متخصصان فن اهميت فراوان دارد
  .نفع به عمل آيد هاي ذي تكميل گزارش گفتگويي با همة گروه

ابتـدا   اين اسـت كـه    كننده، دادن به مطالب مربوط به مصرف هاي سازمان در نظر او يكي از راه
بهترين مطالب شنيداري را كه در اين زمينه روي نوار ضبط شده است، در كنار هـم قـرار بدهيـد و    

هايش هم از راديو و هـم از تلويزيـون پخـش     ليونز كه برنامه. ساس گزارش خود را بنويسيدبر آن ا
تصـاوير بايـد بتواننـد    . گويد بايد برنامه را به صورت تصويري در ذهـن مجسـم كنيـد    شود، مي مي

از : گوينـد  در ايـن بـاره مـي   . زمينه به كار برونـد  اصل موضوع را بيان كنند، نه اينكه به صورت پس
و توجـه او  » جـذب «پرهيز كنيد، بايد بتوانيد در آغاز گرايش، مخاطـب را  » غذ ديواري تصويريكا«

تأثير مطلب سرآغاز، كاري را كه بـه آن مشـغول    كاري كنيد كه شنونده و بيننده تحت. را جلب كنيد
بـا ايـن همـه لزومـي نـدارد كـه مطلـب سـرآغاز         . است، كنار بگذارد و به برنامة شما توجـه كنـد  

توان رويكردي آرام و روان بـراي سـرآغاز در پـيش     از نظر ليونز حتي مي. دهنده و مهيج باشد تكان
شود تـا بيننـده    كنندگان شروع مي كه با صحنة عادي خريد مصرف نشان فرشگرفت؛ نظير گزارش 

  .يا شنونده خود را در مقام خريدار مجسم كند و رفتار احتمالي خودش را مشاهده كند
  

  نشان فرش
  صداي روي فيلم :ونيس

2:34  
  
  
  
  
  
  
  
  

اما بهاي بعضي ... همه مجلل و زيبايند، ... بافت شرقي  هاي دست فرش ):گوينده(لد 
  .سن و سال است اين بها، جان كودكان كم... ها نامعلوم است  از اين فرش

بزرگـي در   معضـل بسـيار  ... داري است  در واقع نوعي برده... كار غيرقانوني كودكان 
  داري حمايت نكرد؟ توان از مخالفت با اين نوع برده چگونه مي. اين صنعت است
گزارشي تجسسـي و پژوهشـي بـه نـام      كنندگان مصرفكنندة برنامة  پائولو ليونز تهيه

  .تهيه كرده است نشان فرش
  .خانم پائولا، بفرماييد  :لد

. شرقي ديـده خواهـد شـد   هاي  برچسبي است كه به زودي روي بعضي فرش نشان فرش
هـا را كودكـان    اش اين است كه ايـن فـرش   گويند معني طرفداران و حاميان اين نشان مي

هـايي   باره بدهد؟ در اين مـورد ترديـد   تواند تضميني در اين اما آيا كسي مي. اند كارگر نبافته
  .وجود دارد
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  صداي روي فيلم :سوني
آميـزي   چـه رنـگ  ! اسـت هـاي زيبـايي    عجـب فـرش  « :25:23صداي روي فـيلم  

  »!اي كننده خيره
دانيـد   ها زده باشـيد، مـي   فروشي هاي شرقي، سري به فرش اگر تا به حال براي خريد فرش

شود و در  آدمي در برابر نقش و نگارهاي آنها گيج مي. كند كه زيبايي آنها چشم را خيره مي
  .خوريد ضمن از ديدن قيمت بعضي از آنها يكه مي

  »آيا چيزي مشابه اين فرش داريد كه به اين گراني نباشد؟... «: صداي روي فيلم
آيـا ايـن   ... اين موضـوع كـه آيـا    ... كننده است  اما حالا ديگر موضوع ديگري نگران

  اند؟ سن و سال بافته فرش ارزشمند را كودكان كم
بعضي برآوردها حكايت از آن دارد كه در هندوستان و پاكستان و نپال يـك ميليـون   

هاي طولاني بدون مزد يا با  ير چهارده سال در شرايط دشوار و سخت ساعتكودك ز
  .اند هاي شرقي مزد اندك مشغول بافتن فرش

هايشان را بـه   ها را وا داشته است بچه خلاصه اينكه فقر فرساينده، بسياري از خانواده
  .هاي بافندگي بفروشند صاحبان كارگاه

  صداي روي فيلم

  :47ـ : 57
  رليندا اگلدن

المللي منع كار  پيمان بين

  كودكان

بافي پول بخور و نميري بـراي بيـرون بـردن     صاحبان صنعت فرش« 5:00 صداي روي فيلم
پـس غـذاي ايـن كودكـان را در كارگـاه     . پردازند اين كودكان از خانه به خانوادة آنها مي هـا   س

  ».داري آشكار است بردهدر اين نوعي . خوابند ها مي دهند و كودكان غالباً در همان كارگاه مي
بـافي   هـاي قـالي   كساني كه در هندوستان درصدد رهانيدن ايـن كودكـان از كارگـاه   

المللي كار و سازمان منع كـار كودكـان، در    اند با سازمان يونيسف، سازمان بين برآمده
اند تا توجه مردم را به اين موضوع جلب كنند و از طريـق   ايالت متحده به هم پيوسته

  .كشي از كودكان بشوند گونه بهره بازار مانع اينفشار بر 
ها يـاد بـدهيم    خواهيم به خريداران و مشتريان اين فرش ما مي«: 57:52 صداي روي فيلم

   ».هايي را انتخاب كنند كه بافتة دست كودكان نباشد توانند فرش كه هنگام خريد مي
هـا نصـب    ي فرشبرچسبي كه به زودي رو...  نشان فرشحل چيست؟  پرسيد راه مي

اي را كه آن فـرش در آنجـا بافتـه     خواهد شد و نشانة آن است كه كارگاه يا كارخانه
  .اند و هيچ كودك كارگري در آنجا نبوده است شده است، بررسي كرده

حل بسيار خوبي است، حتـي قابـل سـتايش     راه نشان فرشهمه قبول دارند كه فكر 
ميناني ندارند كه اين طرح بتوانـد تـوفيقي   فروشان در اينجا چندان اط است، اما خرده

  .پيدا كند
  صداي روي فيلم

  1:56ـ  2:05
  گريگوي هايتز

  هاي گريگوريان قاليچه

   35:35هاي گريگوريان  گريگوري هايتز، قاليچه :صداي روي فيلم
تـرده  دربارة صنعتي گفتگو مي ايـن كـار   . اي رايـج اسـت   كنيد كه در پهنة جغرافيايي بسيار گس

  .هاي بسيار بسيار بسيار زياد و همچنين نظم و انظباط فراوان است هماهنگي مستلزم

  2:08ـ  2:15
  استفاده بوداكيان

  شركت كوكوبوداكيان و پسران

  .استفان بوداكيان، شركت كوكوبوداكيان و پسران :صداي روي فيلم
  

ن از اينكـه  بافي و تأييد آنها و كسب اطمينـا  هاي قالي بازديد مرتب از كارگاه« 24:54  
   ».نهايت مشكل است شود، بي اين نظارت بدون فساد و خلل انجام مي

ها همچنان فشار خواهند آورد تا از  فروش گويند به خرده مي نشان فرش اما طرفداران
گويند اگر  اينها به توفيق طرح نشان فرش اعتقاد دارند و مي. اين برنامه حمايت كنند

  .وضع بدتر خواهد شد... عت اقدامي نكنند در مورد كار كودكان در اين صن
  ».آورند بسيار زياد است هايي كه از زحمت كودكان پول درمي تعداد آدم« :صداي روي فيلم
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  صداي فيلم  :سوني
2:34  

  پشت خميدة اين كودكان«

  

  :عنوان  

اكنــون . آيــد كــه موفقيــت ايــن طــرح در گــرو اعتمــاد اســت چنــين بــه نظــر مــي
ها تأمين كننـد بهتـر    فروش گويند اگر اين اعتماد را عمده پا مي هاي خرده فروش فرش
ها بافتـه نشـده اسـت، مـردم بيشـتر       ها به دست بچه اگر آنها بگويند كه فرش. است
  .را روي فرش نصب كنيم نشان فرشپذيرند تا اينكه ما برچسب  مي

ايـن  دهنـدگان   سازمان. تأثيراتي داشته است نشان فرشدر هر حال موضوع برچسب 
هاي فرش كشور روي  ها در تمام فروشگاه گويند تا پاييز امسال اين برچسب طرح مي

    .ها نصب خواهد شد فرش
    زي، بوستون.بي.با تشكر از پائولا ليونز و ايستگاه دبليو

  

  مطالب خبري

 اعـلام   هاي خبري تركيبي است از مطالبي كه چند گوينده ـ خبرخـوان و خبرنگارـ ـ   بيشتر برنامه
هـاي   شودـ به همراه فيلم و نوار تصويري بـراي برنامـه   كنند و به صورت زنده پخش مي يم

عبارت ) ويديويي(انواع مطالب تصويري . هاي راديويي تلويزيوني و نوار صوتي براي برنامه
است از فيلم داراي صدا، فيلم بدون صدا كه صداي خارج از تصـوير روي آن قـرار گرفتـه    

هـاي گرافيكـي و    انـواع طـرح    و فيلم بدون صداي خارج از تصـوير، است، فيلم بدون صدا 
توان از مطالـب تصـويري اسـتوديوهاي مختلـف يـا از فـيلم صـحنة وقـوع          مي. نظاير اينها

هـاي خبـري را از منـاطق     هـاي خبـر، مجموعـه    شـبكه . رويدادهاي خبري هم استفاده كـرد 
  .كنند گوناگون كشور و از سراسر جهان دريافت و عرضه مي

. نـام دارد  برنامـة ميـداني  دهـد   پخش زنده كه رويدادها را در هنگام وقوع آنها نشان مي
از محـل بـه اسـتوديو    ) ريزمـوج (گزارشگر تلويزيوني گزارش زنده را به كمك مايكروويو 

توانـد از   اي كه با خـود دارد، مـي   گزارشگر به كمك تجهيزات ارتباط ماهواره. كند ارسال مي
ي به يك ماهواره بفرسـتد و مـاهواره ايـن علايـم را از طريـق آنـتن       هرجا كه هست علايم

گردآوري خبر از طريق ماهواره بـه هـر ايسـتگاه    . كند گيرنده به ايستگاه موردنظر ارسال مي
دهد كه از تمام نقاط جهان گزارش زنـده پخـش    هاي محلي، امكان مي پخش، حتي ايستگاه

اي  يـا مـاهواره  ) ريزمـوج (از تسهيلات مـايكروويو  توانند  هاي راديويي هم مي ايستگاه. كنند
هاي ميداني زنده بـه   برنامه. تر است تر و ارزان استفاده كنند و هم از تسهيلات تلفني كه ساده

دهد اخبار را بـه سـرعت در اختيـار مـردم بگذارنـد؛ يعنـي        هاي راديويي امكان مي ايستگاه
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. كه در اهميـت رويـداد تـأثير بگـذارد    همزمان با وقوع رويداد خبري و بدون هيچ تأخيري 
  .هاي ميداني زنده بايد بيشتر استفاده كرد خلاصه اينكه از برنامه

  

  شنيداري: راديو

اي  خبرنويسي براي راديو، در مقايسـه بـا خبرنويسـي تلويزيـوني، بـه خبرنويسـي روزنامـه       
كنند، در حـالي   تلويزيوني، ماجرا را تصويرهاي ديداري بيان مي  در گزارش. تر است نزديك

هـايي از   هاي بيشتري باشد، بويژه توصـيف  كه در گزارش راديويي متن بايد حاوي توصيف
ها تصـوير بسـازد و    نويسندة مطالب راديويي بايد به كمك كلمه. ها، مردم و رويدادها صحنه

هـاي تلويزيـوني    در مصاحبه. بتواند به اين ترتيب موضوع موردنظر را آشكار و برجسته كند
هاي راديويي بايـد صـداي اشـخاص واضـح و      در مصاحبه. بيند شونده را مي ننده مصاحبهبي

: زمينه هاي راديويي بايد تا آنجا كه ممكن است از صداي پس در برنامه. قابل تشخيص باشد
خواه به صورت زنـده يـا   (از قبيل صداهايي كه در صحنة واقعي وجود دارد و صداي مردم 

كـه در  (هـاي خبـري راديـويي از شـيوة بـازآفريني       بعضي برنامـه . استفاده كرد) نوار صوتي
زمينه  كنند و به كمك آثار صوتي پس استفاده مي) رود هاي خبري تلويزيوني به كار مي برنامه

كنند، اما واكنش عامة مردم و علاوه بـر آنهـا، مسـئولان پخـش خبـر بـه ايـن         را تقويت مي
  .هاي مشابه تلويزيوني ديده شد ابر برنامهرويكرد منفي است، همان واكنشي كه در بر

  

  ديداري: تلويزيون

فرصت كوتاهي را . همواره به خاطر داشته باشيد كه در تلويزيون، تصوير عنصر اصلي است
. بينـد، نكنيـد   كه براي اين ماجرا در اختيار داريد، صرف گفتن چيزي كه بيننده خودش مـي 

هـاي كلامـي    ديويي دست به ساختن تصـوير نويسندة خبر تلويزيوني برخلاف خبرنويس را
در تلويزيون به جاي سخن گفـتن دربـارة   . زند، بلكه تأكيدش بر خود آن تصاوير است نمي

  .تصاوير، خود آنها را بايد نمايش داد
. را در پـيش نگيريـد  » خيلي زيـاد، خيلـي سـريع   «مشي  در نمايش دادن تصاوير ديداري خط

انـد بـراي جـذب اطلاعـات بـه       و سريع تلويزيوني خو گرفتهحتي بينندگاني كه به خبرهاي تند 
كم بين سـه تـا پـنج ثانيـه روي      به طور كلي هر تصوير را دست. وقت و فرصت كافي نياز دارند

تر هـم   شود حتي طولاني صفحه نگه داريد ـ كه البته بسته به اهميت آن در ماجرايي كه مطرح مي 
كننـد تصـاوير بـه هـم      نگيريد بينندگان احساس مـي  اگر چنين روشي را در پيش. تواند باشد مي

اند؛ يعني اينكه تعدادي تصوير بدون آنكه روي موضوع معيني تمركز كـرده باشـد،    چسبانده شده
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البتـه اگـر بخواهيـد بـه جـاي اطلاعـات دادن       . به سرعت يكي پس از ديگري قرار گرفته اسـت 
  .روش بسيار مؤثر استدر آن صورت اين   احساسي را در بينندگان ايجاد كنيد،
دهيـد، دچـار    هاي گوناگون ماجراي خبري را كنار هم قرار مي وقتي در مقام خبرنويس بخش

شـويد، امـا    از روي نوشتة گزارشگر از مـاجراي خبـري مطلـع مـي    . ترديد و دودلي خواهيد بود
پيـدا   توانيد متن خود را بنويسيد مگر آنكه ابتدا به همة مطالب تصـويري موجـود دسترسـي    نمي

در چنـين  . خواهيـد بـه كـار ببريـد     كنيد و به اين نتيجه برسيد كه كدام مطالب تصـويري را مـي  
مطالب تصويري را صرفاً به خاطر جـذابيت  . توانيد نوشتن متن را آغاز كنيد شرايطي است كه مي

 مطالب تصويري بايد جزء لاينفك ماجراي خبري باشـند و بتواننـد بـه خـودي    . آنها به كار نبريد
هاي بسـيار گيرايـي دسترسـي     شده يا عكس ممكن است به نوار ضبط. خود ماجرا را بازگو كنند

  .پيدا كنيد، اما اگر نتوانيد داستان را با آنها پيش ببريد، از آنها استفاده نكنيد
هاي كوچك مستقل، با مشكل محدود بودن منابع و كمبـود   گاهي، مخصوصاً در ايستگاه

در چنـين مـواردي اگـر    . شـويد  امـة خبـري مـوردنظر مواجـه مـي     مطالب ديداري براي برن
توانيد براي تهية مطالب بيشتر خبرنگار بفرستيد، مطالب تصـويري را از منـابع ديگـري     نمي

ها، همة اينها بهتـر   ها، آثار گرافيكي هنرمندان ايستگاه ها، آلبوم عكس بايگاني فيلم. تهيه كنيد
توان براي اين قبيل مطالـب   زند، حتي مي تباً حرف مياز نشان دادن گويندة خبر است كه مر

به شرط   ديداري، روايت و داستاني نوشت و به صورت صداي خارج از تصوير پخش كرد،
. آنكه به روشني تشخيص دهيد كه هريك در چه موقعيتي و به چه منظور تهيه شـده اسـت  

كنيـد، بايـد توجـه داشـته      ه مياستفاد» گردباد و طوفان»  براي نمونه اگر از بايگاني تصويري
باشيد مطالب به دست آمده مربوط به طوفان كدام سال و كدام منطقـه اسـت و ديگـر آنكـه آيـا      

  .شود يا نه اكنون جريان دارد، براي بخش بعدي خبر آماده مي تصاوير طوفان و گردباد كه هم
تـك مطالـب    نويسـنده بايـد بـراي تـك    . براي نويسنده اهميـت فـراوان دارد   بندي زمان 

ديداري وقت دقيـق و مشخصـي را در نظـر بگيـرد، مخصوصـاً بـراي آن دسـته از مطالـب         
قـرار نيسـت شـما مـتن     . ديداري كه بدون صدا و به تنهايي گويايي و بيانگري كافي ندارند

براي فيلم صامت يا بخشـي از نـواري بنويسـيد كـه از مطلـب      » صداي خارج از تصويري«
تر است و همچنـين   تر باشد، اما اگر بخش ديداري كوتاه يا طولانيتر  ديداري موردنظر كوتاه

اگر شرح ماجرا ضروري است، متن را به يكي از گوينـدگان خبـر بدهيـد تـا در ميكـروفن      
نويسـندة مطالـب ديـداري    . بخواند؛ به صورت مقدمه يا به صورت دنبالـة مطلـب ديـداري   

سد تا در صورت زياد آمدن يـا كـم آمـدن    تلويزيون بايد چند نوشتة كوتاه و بلند نهايي بنوي
هـايي متفـاوت    اين چند متن ممكن است روايت. وقت برنامه به تناسب از آنها استفاده شود

  .هاي متفاوت باشد از يك رويداد يا رويدادهاي مختلف با روايت
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  بازنويسي

 هـاي  ايسـتگاه . هـاي محلـي، بازنويسـي اسـت     يكي از وظايف خبرنويس، بويژه در ايستگاه
كوچك كه كسي را براي گردآوري خبـر ندارنـد گـاهي بـه كلـي وابسـته بـه خـط خبـري          

گوينده با صرف وقت و نيروي لازم، اخباري را كه با اوضاع محلـي تناسـب دارد   . شوند مي
در اين قبيل موارد گوينده . سنجد كند و تأثير آنها را بر جامعة محلي مي تنظيم و ويرايش مي
  .دكن خبر را بازنويسي مي

كوشـد بـراي هـر خبـر و رويـدادي       هاي بزرگ و كوچك، نويسنده مـي  ايستگاه  در همة
. اي بيابد كه براي بينندگان و شنوندگان آن ايستگاه معنا و مفهـومي ويـژه داشـته باشـد     جنبه

بـراي نمونـه   . اين كار به معناي بازنويسي اخباري است كه در محل گردآوري نشـده اسـت  
توان طوري بازنويسـي كـرد كـه     بوط به اقتصاد ملي يا ايالتي را ميرويدادها و ماجراهاي مر

ارتباط آنها با مسائل اقتصادي منطقه، وضع تجارت يا مسائل مربـوط بـه اتحاديـة كـارگري     
  .محل روشن شود

. ترين نوع بازنويسـي اخبـار احتمـالاً بازنويسـي بـراي بـه روز درآوردن آنهاسـت        رايج
. رونـد  شوند و از بين نمي  با يكبار شنيده شدن محو نميرويدادهاي خبري پراهميت معمولاً

هاي خبري بعـد هـم عينـاً پخـش شـود،       در عين حال اگر هر رويداد خبري واحد در برنامه
اند از آن روي بگردانند  ممكن است بينندگان و شنوندگاني كه آن را يكبار هم ديده يا شنيده

  .كند وردنظر خبرهاي كهنه پخش ميو سرانجام به اين نتيجه برسند كه ايستگاه م
ابتدا ببنيـد آيـا نكـات اصـلي يـا      . هنگام به روز درآوردن خبرها به دنبال عناصر عمده باشيد

دوم اينكـه مخصوصـاً   . اطلاعات دقيق ديگري هست كه بايد به ماجراي خبري افزوده شود يا نه
سسـي بـه اطلاعـات    هـاي تج  وقتي ماجرا مهم است اين احتمال وجود دارد كه بعضـي گـزارش  

  .كليدي ديگري دست پيدا كرده باشند كه هنگام پخش اولية خبر در دسترس نبوده است
هاي سرشناس  سوم اينكه بسته به تأثير رويداد خبري در جامعه، شماري از مردم، از مقام

. گرفته تا مردم عادي، از هنگام پخش اولية آن رويداد، اظهارنظرهايي دربارة آن كرده باشـند 
چهـارم  . ين قبيل اظهارنظرها را بخصوص به صورت مصاحبه بـه رويـداد خبـري بيفزاييـد    ا

بنابراين بـراي بـه روز   . تواند با رويدادهاي ديگر روز مرتبط باشد اينكه هر رويداد ماهيتاً مي
  .ها را نشان بدهيد اي مطرح كنيد و اين رابطه توانيد مطالب تازه درآوردن اخبار اوليه مي

علايـق  . اينكه هر ماجراي خبري بايد به تناسب مخاطبان خود بازنويسي شودنكتة پنجم 
كنـد، يـا    علايق كسي كه خودش را براي رفتن به محل كـار آمـاده مـي   . مردم يكسان نيست
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دهد، با علايق كسي كه چنـد   كسي كه هنگام رانندگي به سوي محل كار به خبرها گوش مي
مخاطـب اخبـار عصـر    . دهـد، متفـاوت اسـت    اش به خبرها گـوش مـي   ساعت بعد در خانه

  .تلويزيون با مخاطب اخبار آخر شب تفاوت دارد
سرانجام اينكه حتي اگر هيچ اطلاعـات ديگـري نداريـد كـه در مـاجراي خبـري اوليـه        
تغييري ايجاد كنـد، بازنويسـي را بـا آرايـش واژگـان انجـام بدهيـد تـا از ايـن راه شـهرت           

  .كنندة خبرهاي تازه حفظ شود عنوان عرضه كنيد به ايستگاهي كه در آن كار مي
هاي يـك   هايي است از يك ماجراي خبري واحد كه در گزارش آنچه در زير آمده نمونه

  :ايستگاه راديويي بازنويسي شده است
  

اي  مفهومش اين است دادگاه عالي ايالات متحده دورة تـازه ... اولين دوشنبة ماه اكتبر است «: صبح 6خبر ساعت 

آقـاي  . دادگاه عالي در زمينة سقط جنين توضيحات مربوط به سه پروندة ديگر را استماع خواهد كرد. كند مي را آغاز

را در » رو«گويد كه شايد دادگاه تلاش كند به صورتي يك به يـك   لارنس ترايب استاد حقوق دانشگاه هاروارد مي

  )» فشانفوران آتش... «: نوار صداي ترايب(» .خلع سلاح كند» ويد«برابر 

دادگاه عالي . كند اي را شروع مي و دادگاه عالي دورة تازه... نخستين دوشنبة ماه اكتبر است « :صبح 7خبر ساعت 

نوار صداي (» .هر سة آنها مربوط به محدود كردن حق سقط جنين زنان است... به سه پرونده رسيدگي خواهد كرد 

  )ترايب

رود قضات همچنان به  انتظار مي... دادگاه عالي امريكا در پيش است اي براي  دورة تازه« :صبح 7:30خبر ساعت 

در دو مورد رضايت يا علـم  ... سه مورد سقط جنين در دادگاه مطرح شده . صبح بخير. مسئله سقط جنين توجه كنند

نـين  در مورد سوم قوانين و مقررات ايالت ايلينوي مطـرح اسـت كـه بـراي سـقط ج     ... و اطلاع والدين مطرح بوده 

يك دادگاه استيناف فـدرال ايـن قـوانين و    . شمارد تجهيزات بيمارستاني را در مطب پزشك يا درمانگاه ضروري مي

  ).نوار صداي ترايب(» .مقررات را خلاف قانون اساسي دانسته است

 سقط جنين، حق محرمانه بودن امور شخصي و حق مردن، سه موضوعي اسـت كـه هنگـام آغـاز    « :صبح 8:30خبر ساعت 

بـح بخيـر  . شـود  دورة تازة فعاليت ديوان عالي امريكا مطـرح مـي   يـاري از نـاظران مـي   . ص مشـي   گوينـد ديـوان عـالي خـط     بس

تـاد حقـوق دانشـگاه هـاروارد اسـت     . تري در پيش خواهد گرفت كارانه محافظه نـوار  . (يكي از اين ناظران آقاي لارنس ترايب اس

يـض نـژادي     ي به موضوع قدرت قضاوت در حل و فصل پروندهديوان عال) ... »در اين دوره... «صداي ترايب  هاي مربوط بـه تبع

  ».ها به سكونت مردم در منطقة يانكرز نيويورك مربوط است يكي از اين پرونده. كند نيز رسيدگي مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ان، بوستون.سي.بي.ام ـ دبليو.با تشكر از شرمن ويتمن، ايستگاه راديويي اف
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هايي كه به صورت  هاي قومي و ساير گروه پوست، زنان، گروه يكي از مسائل مردمان رنگين
ها چندان كه  هاي امريكا نيستند، اين است كه رسانه تمام و كمال تحت پوشش خبري رسانه

  .پردازند بايد و شايد به نيازهاي آنها نمي
تـوجهي   يسـيون دولتـي ارتباطـات در مـورد بـي     بسياري از شكايات ايـن مـردم بـه كم   

هاي پخش به نيازهاي آنها، هم به كميت و هم بـه كيفيـت مطالـب خبـري، مربـوط       ايستگاه
نگاران، چه در مطبوعات و چه در رسانة الكترونيكـي، معتقدنـد    بسياري از روزنامه. شود  مي

هـاي   واننـد مسـائل گـروه   ت هاي اقليت نيستند، نمي نگارهايي كه خودشان جزء گروه روزنامه
بـا نوشـتن مطلبـي بـا عنـوان       1گزارشگري به نـام مارتـا برادلـي   . اقليت را به خوبي دريابند

هاي  ما خبرنگاران در اتاق«: گفت جهان بوستوندر نشرية » ها هاي نژادي در رسانه نابرابري«
ت، فقـط بـا   شود و متعلق به طبقة متوسط اس ها اداره مي خبر كه عمدتاً به دست سفيدپوست

در سراسر ده سال كار خود ... كسي همدلي حقيقي داريم كه بتوانيم با او همانندسازي كنيم 
آورم كه ما كاركنان  شمار را به خاطر مي در سمت خبرنگار بوستون، فقط چند مورد انگشت

هـاي اقليـت كـه در منـاطق      ها به جستجوي اطلاعات دقيقي در مورد قربانيـان گـروه   رسانه
كنند، پرداخته باشيم، امـا در ايـن مـدت، در مـورد قربانيـان       مي خيز زندگي  آمد و جرمدر كم

نشين سر زديم تا به ماجرا رنـگ و بـوي    هاي متعددي در مناطق حاشيه سفيدپوست، به خانه
  ».انساني بدهيم و دردمندي خانوادة قرباني را به نمايش درآوريم

ها و  اي با آن گروه م دلسوزي و همدلي ويژههاي اقليت مستلز تهية مطلب در مورد گروه
گوينـد درك   مـي . مشكلات، آرزوها و محيط زندگي مردمانش است  آشنايي تاريخ، فرهنگ،

انجامـد كـه    و شناخت امور مربوط به هر گروه اقليت در صورتي به تهية مطالـب مـؤثر مـي   
زيـوني، نقـل شـده    ، مجري برنامة اخبار تلوي2از رابرت رايد. شخص عضو همان گروه باشد
از زوايـايي بـه موضـوع نگـاه     » اند اقليت«هاي  هايي كه از گروه است گزارشگرها يا نويسنده

رايـد معتقـد اسـت كـه     . آيـد  برنمـي » اكثريـت «هـاي گـروه    اي كنند كـه از عهـدة حرفـه    مي
: گويـد  تـري دارنـد و مـي    طرفانـه  هـاي بـي   ها در تلويزيون به طور كلي قضـاوت  پوست سياه
گـري در خيابـان بـا مـردم مصـاحبه بكنـد، ولـي حتـي يـك           ايد كه مصـاحبه  ديدهچندبار «

پوسـت اسـت آن    گر سياه شوندگان نباشد؟ اما وقتي مصاحبه پوست هم در ميان مصاحبه سياه
» .شوندگان باشـند  پوست هم در ميان مصاحبه وقت احتمال بيشتري وجود دارد كه چند سياه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Martha Bradlee    2. Robert Reid 
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هـاي اقليـت در ماجراهـاي خبـري مطـرح       گـروه  همين وضع در مورد حضور زنان و ساير
  .است

يكي ايجاد امكانـات شـغلي يكسـان    : پر كردن اين شكاف مستلزم رعايت دو جنبه است
هاي خبري، دوم در نظر داشتن ايـن نكتـه كـه     براي گزارشگري و نويسندگي در همة زمينه

خـود ظرايفـي    اعضاي هر گروه اقليت معمولاً در گزارش ماجراهاي خبري مربوط به گروه
  .اند توجه كنند كه ديگران به آنها بي را رعايت مي

هـاي   ها، احساسـات و انگيـزه   خبرنويس، مانند نويسندة متن تبليغات بايد نيازها، نگرش
معمـولاً  . نويسد، بشناسد و مخاطبان را در نظر داشته باشـد  گروهي را كه براي آن مطلب مي
ممكن است با تـأثير آنهـا بـر كـل جمعيـت تفـاوت       كه (ها  تأثير رويدادهاي خبري بر گروه

اي  مـتن زيـر نمونـه   . شود، مگر آنكه بسيار قوي و بـارز باشـد   ناديده گرفته مي) داشته باشد
توان طوري نوشت كه نسـبت بـه    است از اينكه چگونه يك رويداد خبري عام و كلي را مي

راديـويي شـبكة ملـي     نمونة زير از ايستگاه. گيري خاصي داشته باشد گروهي خاص موضع
  .سياهان گرفته شده است

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كينگ: گوينده  بعدازظهر ـ 8پنجم نوامبر ـ ساعت 

من ... پوستان، نگرشي بيرحمانه، همراه با بدگماني و بدخواهانه است  نگرش و طرز برخورد دولت با مسئلة بيكاري سياه

اين ارزيابي تند . رسانم برهاي جهاني را از شبكة ملي سياهان در نيويورك به سمع شما ميري كينگ هستم و اكنون خ

پوستان اعلام  مشي دولت در قبال مسئله بيكاري سياه در مورد خط  و گزنده را امروز پارن ميشل، نمايندة سياهان مريلند،

گفت با اشاره به آمارهاي جديد بيكاري كه  وي كه در برابر كميتة مشترك اقتصادي كنگره در واشنگتن سخن مي. كرد

. هايي كه موجب افزايش بيكاري شده است بـه بـاد انتقـاد گرفـت     مشي امروز انتشار يافت، دولت را به خاطر اعمال خط

درصد در سـطح كشـور اسـت، كـه درصـد بيكـاري        4/10به  2/10آمارهاي امروز حاكي از افزايش ناگهاني بيكاري از 

انصافي  گويد درصد بيكاري سياهان حاكي از بي اين نمايدة مجلس مي. درصد است 2/20ان همچنان سياهان در اين مي

  .رحمي است و بي

  

  با تشكر از شبكة ملي سياهان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  200

  ملاحظات قانوني

و بندهاي اصلاحي آن كميسون دولتي ارتباطـات را از سانسـور    1934قانون ارتباطات سال 
ها منع كرده است، اما به موجب بند ديگري از همان كميسيون ارتباطـات اختيـار دارد    برنامه

در فصـل اول  . شـود، اقامـة دعـوا كنـد     نزاكتي محسوب مـي  عليه هر آنچه كه وقاحت يا بي
  .شرايط اين محدوديت ذكر شده است

هاي چاپي يكسان اجـرا   هاي الكترونيك و رسانه در مورد رسانه  »زادي مطبوعاتآ«قانون 
هـايي   تعداد روزنامـه . هاي الكترونيك است شود و اين امر به خاطر ماهيت خاص رسانه نمي

توانـد بـراي پخـش     هايي كـه مـي   تواند منتشر شود، نامحدود است، اما تعداد فركانس كه مي
شـلوغي و اختلالـي كـه در گذشـته در امـواج      . ، محـدود اسـت  اي اخبار به كار برود رسانه

تصـويب شـود و ايـن     1927آمد، موجب شد قـانون راديـو در سـال     راديويي به وجود مي
  .نخستين گام براي وضع مقررات امواج راديويي بود

خواهند چاپ كنند، در حالي كـه محـدود بـودن     طبق قانون، مطبوعات آزادند هرچه مي
هـا و از جملـه ديـوان عـالي در      در دادگاه  موجب شده است اين قانون،هاي پخش  فركانس

هـا   ايـن دادگـاه    هاي راديويي و تلويزيوني به صـورت ديگـري اعمـال شـود؛     مورد ايستگاه
مقررات پخش را طبق قانون ارتباطات و با توجـه بـه علايـق و راحتـي مـردم و ضـرورت       

به تبعيت از حـزب حـاكم يـا از قـوانيني     كميسيون دولتي ارتباطات . كنند مسائل رعايت مي
لـزوم توجـه بـه    «و » اصـل انصـاف  «نظير (كنندگان است  كند كه به سود مصرف حمايت مي

هـاي   كند و رفته رفته ايستگاه ها به وضع بازار اعتماد مي گيري يا در تصميم) »نيازهاي جامعه
 1966مصـوب سـال    كند، چنانكه در لايحة ارتباطات پخش را از رعايت مقررات معاف مي

كـه بـا رأي   (هاي قضايي  هاي قوانين موضوعه و رويه در هر حال بسياري از جنبه. پيش آمد
تلويزيـوني  / هم در مورد مطبوعات و هم در مورد پخش راديـويي ) شود ها جاري مي دادگاه

ترين اين قـوانين كـه شـامل حـال      يكي از مهم. شود، هرچند گاهي با كمي تفاوت اعمال مي
  .هتك حرمت است  شود، دگان راديو و تلويزيون مينويسن

هتك حرمت و مخدوش كردن اعتبار و شهرت هركس اگر به صـورت مكتـوب باشـد،    
در هر حـال اصـطلاح   . شود ناميده مي» افترا«نام دارد و اگر به صورت شفاهي باشد » بهتان«

رود، زيـرا   بهتان هم در مورد پخش ايستگاهي و هـم در مـورد مطالـب چـاپي بـه كـار مـي       
هاي خبري راديـويي و تلويزيـوني هـر دو مبتنـي بـر مـتن        اند كه برنامه ها اعلام كرده دادگاه

مدعي يا شاكي بايـد پـنج   . ها اثبات بهتان بسيار دشوار است طبق آراي دادگاه. مكتوب است
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بايد بدنام شده باشد، بايد ايستگاه پخش به وضوح و صراحت دربارة او : شرط را تأمين كند
حرف زده باشد، بايد مطالب مربوط به هتك حرمت عملاً از ايستگاه پخش شده باشد، بايد 

مبالاتي و چه از روي  ايستگاه اطلاعات نادرستي دربارة او مطرح كرده باشد؛ چه از روي بي
شده دچـار خسـارت يـا آسـيب واقعـي شـده        سوءنيت، و سرانجام بايد بر اثر مطالب پخش

بينيد كه اثبات بهتان بسيار دشوار است، اما گاهي هـم بهتـان ثابـت     يبا اين مقدمات م. باشد
هـر  . هايش عاري از هرگونـه بهتـان باشـد    شود، پس نويسنده بايد مراقب باشد كه نوشته مي

  .سؤالي در اين مورد داريد آن را با مشاور حقوقي ايستگاه در ميان بگذاريد
در بيشتر كشـورها وجـود نـدارد و آن     در امريكا گزارشگرها از امتيازي برخوردارند كه

هـر شـخص حقيقـي    . هاي جامعه از جمله رهبران سياسي اسـت  انتقاد منصفانه از شخصيت
موفـق بـه     مبالاتي ايستگاه پخشي كه به او اهانت كـرده اسـت،   تواند با اثبات اهمال و بي مي

ايـد بـا اثبـات    هـاي معتبـر جامعـه تقريبـاً هميشـه ب      اثبات بهتان و افترا شود، اما شخصـيت 
نگارهـاي   روزنامـه   عـلاوه بـر ايـن،   . ايستگاه موردنظر، افترا را به اثبات برسـانند » نيت سوء«

انتقـاد  . جمهـور، انتقـاد منصـفانه بكننـد     توانند از هر سياستمداري، حتي از رئـيس  امريكا مي
آور يـا   و شـرم آميـز   هر اندازه تـوهين   اي، منصفانه اساساً به معناي ابراز هر نوع نظر و عقيده
  .حتي ناشايست دربارة يك شخصيت سياسي است

شـود و مخصوصـاً    جمهورها منتشـر مـي   هاي امريكايي دربارة رئيس مطالبي كه در رسانه
ها به بيل كلينتون، در بيشتر كشورهاي ديگر دنيا منجر بـه زنـداني    هاي شخصي رسانه حمله

به اين صورت چنان رايج اسـت كـه   نگاران  محدود كردن روزنامه. شود شدن خبرنگاران مي
قانوني بـراي حـبس و تنبيـه خبرنگـاراني       دستگاه قانونگذاري كامبوج، 1995وقتي در سال 

كنند، پادشاه، يعنـي سـيهانوك،    هاي خود به رهبران كشور اهانت مي تهيه كرد كه در گزارش
من، هر اندازه نگاري به خاطر تعرض به خود  هيچ روزنامه«: ضمن مخالفت با آن اعلام كرد

  »...آميز هم كه باشد مؤاخذه يا تنبيه نخواهد شد غيرمنصفانه و اهانت
بـا  . زمينة ديگري كه بايد با احتياط با آن مواجه شد تجاوز به حريم شخصي مردم است

هـا معمـولاً دسـت مطبوعـات را بـراي كنـدوكاو در زنـدگي خصوصـي افـراد           اينكه دادگاه
عـرض بـه حـريم خصوصـي مـردم عـادي از طريـق پخـش         گذارند، امـا ت  سرشناس باز مي

تواند به دادخواهي و طـرح دعـوا در دادگـاه منجـر      اطلاعات نادرست يا بسيار شخصي مي
ها تقريباً هميشه با اتكا به مردم يا ارزش خبري پروندة مربـوط،   ناگفته نماند كه دادگاه. شود

. كننـد  ريم فضاي مادي را تأييد نميكنند، اما تجاوز به ح ها حمايت مي از اين نوع دادخواهي
مردم، ورود غيرقانوني به خانة آنهـا، ورود بـه ملـك شخصـي آنهـا بـراي         جاسوسي دربارة
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شان و تعرض فيزيكي بـه آنهـا، جـزء مـواردي اسـت كـه        عكسبرداري از زندگي خصوصي
  .نگارها به تعرض به حريم خصوصي مردم محكوم شوند موجب شده است روزنامه

استفاده از كلام كسي بـه منظـور اسـتفادة     از انواع تعرض به حريم مردم، سوءيكي ديگر 
نيـت و   غير از مواردي كه اخبـار بـا حسـن   . تبليغاتي و بدون كسب اجازة كتبي از وي است

شود، كسب اجازة كتبي براي نقل گفتـة شـخص مـوردنظر ضـروري      بدون تحريف تهيه مي
  .است

دهد منابع خبري خود را  ريكا به گزارشگر اجازه ميدر بيشتر ايالات ام» مصونيت«قانون 
ايـد نـام    فاش نكند، اما چون هيچ قانون ملي براي منع افشاي اجباري اطلاعاتي كه قول داده

گيريـد يـا بايـد نـام      وجود ندارد، هنگامي كه در برابر دادگاه قرار مي  منبع آن را افشا نكنيد،
هنگـام رسـيدگي بـه ايـن     . جريمه و توقيف شويد منبع خبر را فاش كنيد يا گرفتار زندان و

دهد كه گزارشگر مصون است و گـاه خواهـان را محـق     ها، قاضي گاه حكم مي قبيل پرونده
  .داند مي

كشـاند، فيلمبـرداري از    هـا را بـه دادگـاه مـي     مسئله ديگري كه گزارشگرها و خبرنويس
هـاي خبـري    ي رسـانه گرچه بسـياري از قضـات و قانونگـذارها بـرا    . جلسات دادگاه است

شوند، با اين همه ورود دوربين و گاه حتـي   هاي نوشتاري قائل مي امتيازهاي مشابه با رسانه
هـاي   محـدوديت . ها و مجامع قانونگـذاري ممنـوع اسـت    صوت به دادگاه ميكروفن و ضبط

خبرنويس تلويزيوني كه بايد از مطالب ديداري و شنيداري براي تهية متن خبر استفاده كنـد  
  .نگار است به مراتب بيش از روزنامه

تواند دربارة اسـتفاده از دوربـين در دادگـاه رأي     در اكثر ايالات امريكا، تنها كسي كه مي
هـا و ششـمين    اين رأي بر اساس نخستين اصلاحية حقوق رسانه. قطعي بدهد، قاضي است

هـاي ايـالتي    ادگـاه د. شود اتخاذ مي  »محاكمات عادلانه«اصلاحية حقوق دادخواهان در مورد 
محاكمـة  . انـد  گيـري در ايـن مـورد را بـه عهـدة قاضـي گذاشـته        تصميم) و نه ديوان عالي(

سيمپسون در اواسط دهة نود موجب شد حق استفاده از دوربين جلسـات دادگـاه از سـوي    
. هاي مكتوب مقايسـه شـود   هاي الكترونيكي با حق استفاده از خبرنگار از سوي رسانه رسانه

توان به صورتي محدود از دوربـين در دادگـاه    ت قضاوت سرانجام رأي داد كه ميرئيس هيئ
استفاده كرد، اما بازتاب مناقشـات محاكمـة سيمپسـون موجـب شـد بسـياري از قضـات و        

  .وكلاي مدافع با وجود دوربين در جلسات دادگاه مخالفت كنند
ن و نويسـندگان را  ترين عواملي است كه كـار خبرنگـارا   هاي فدرال يكي از عمده دولت
و  1974هـاي   مصـوب سـال  » قانون آزادي اطلاعـات «هرچند كه اصلاحات . كند محدود مي
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داد كه اقدامات دولـت را گـزارش كننـد، بـا ايـن حـال        به مطبوعات اجازه مي  ظاهراً 1976
دولت ريگان قانون آزادي اطلاعات را محدود كرد و موانع متعددي بر سـر راه گزارشـگرها   

براي نمونه گزارش مطالب مربوط بـه امنيـت ملـي يـا بعضـي امـور       . ها قرار داد هو نويسند
توان با استناد بـه اينكـه    پس هر سند و مدركي را مي. داخلي از آن قانون مستثني شده است

هـاي خبـري در    ناكـامي رسـانه  . براي اجراي قانون لازم است محرمانه و مخفي نگاه داشت
شود كه بدانيم كاخ سفيد و ساير دفاتر دولتـي از   ملاً آشكار ميها وقتي كا نشان دادن واقعيت

  .گيرند و نمونة آن محاكمات ايران ـ كوانترا بود طرق قانوني جلو پخش اطلاعات را مي
آورد رعايت نكردن موازين نزاكت و  موضوع ديگري كه ملاحظات قانوني را به ميان مي

  .آن بحث شدهاست كه در فصل يك دربارة  ادب در متن گزارش
حـق  «گـذارد، اسـتفاده از    موضوع ديگري كه به طـور مسـتقيم در مـتن شـما تـأثير مـي      

هاي خـود   توانيد با استفاده از قانون حق انحصاري اثر از نوشته شما مي. است» انحصاري اثر
به خاطر داشته باشيد كه همـه از ايـن   .) آمده است 11جزئيات آن در فصل (محافظت كنيد 
مراقب باشيد بدون كسب اجازة قانوني از مطالـب ديگـران كـه تحـت     . كنند يحق استفاده م

  .پوشش قانون فوق است، خواه مطالب كتبي و ديداري و خواه شنيداري، استفاده نكنيد
  

  ورزش

هر دو اصول و فنون زيربنايي مشـتركي دارنـد، امـا    . گزارش ورزشي شبيه خبرنويسي است
تـر از گـزارش    تر و صريح ورزشي بايد حتي دقيق گزارش. سبك و سياق آنها متفاوت است

اس را بـه  .بـي .هاي ورزشي شبكة سـي  هنگامي كه رياست بخش گزارش 1پيتر لاند. خبري باشد
وي . اهميـت فـراوان دارد  » دقـت «هـاي ورزشـي    عهده داشت، متوجه شد كه در تهيـة گـزارش  

ريـزان بـه    كنندگان و برنامه تهيه اطلاعات كساني را كه در جايگاه پخش اطلاعاتند غالباً«: گويد مي
  ».بنابراين اطلاعات آنها بايد دقيق و در موقع لزوم، در دسترس باشد. برند كار مي

الامكان از بـه كـار    اي باشد و به همين خاطر بايد حتي زبان گزارش ورزشي بايد محاوره
در . د نشـود بردن اصطلاحات بسيار فني پرهيز كرد تا بيننده و شنونده عـادي گـيج و دلسـر   

عين حال اصطلاحات معمول و زبان ويژة رشتة ورزشي مـوردنظر را نبايـد كنـار گذاشـت،     
تواند اطلاعـات فنـي را    زيرا تنها با استفاده از اين زبان است كه گويندة خبرهاي ورزشي مي

 هاي ورزشي، اشتياق طرفداران گروه. در اختيار مخاطبان قرار دهد و با آنها رابطه برقرار كند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Peter Lund 
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شود و چـه كسـي    ها دارند و به اينكه چه كسي برنده مي هاي رقابتي ورزش فراواني به جنبه
هـا و عناصـر    هنگام نوشتن متن گزارش ورزشـي از نكتـه  . دهند بازنده توجه بسيار نشان مي

  .نمايشي غفلت نكنيد
اگرچه بخش ورزش معمولاً زير نظر بخش خبر است، اما رواج پخـش زنـدة مبـارزات    

هـاي بـزرگ    هـاي خبـري و ايسـتگاه    قهرماني موجب شده است در بعضـي شـبكه  ورزشي 
تـر   هرچه ايستگاه پخش خبر كوچك. هاي مستقلي براي گزارش ورزشي تشكيل شود بخش

. باشد احتمال اينكه بخش ورزشي تحت نظارت و مديريت بخش خبر باشـد، بيشـتر اسـت   
ويسد، اما معمولاً ايـن كـار بـه    شود متن خبرهاي ورزشي را هم بن گاه خبرنويس مجبور مي

  .عهدة گويندة اخبار ورزشي است
  

  هاي ورزشي انواع برنامه

كار گويندة اخبار ورزشي خلاصه كردن نتايج رويـدادهاي ورزشـي و تمركـز بـر خبرهـاي      
هاي ورزشي فقط به خلاصـه كـردن نتـايج رويـدادها      بعضي گوينده. مرتبط با ورزش است

. هاي خط خبري يـا منـابع ديگـر اسـتفاده كـرد      توان از گزارش يبراي اين كار م. پردازند مي
آيد بايد بازنويسي شود تا اهداف هر  هاي خبري به دست مي ها يا خط مطالبي كه از روزنامه

هماهنـگ    ها و نيز سليقة گويندة خبر ها و بيننده هاي شنونده برنامة ورزشي خاص با خواسته
اخبار روزانه و شبانگاهي است، امـا گـاه بـه صـورت     بخشي از   اخبار ورزشي معمولاً. شود
  .شود هاي تعطيل، پخش مي اي يا در برنامة آخر شب، در شب اي پانزده دقيقه برنامه

هاي ورزشـي،   شده با شخصيت تواند شامل مصاحبة زنده يا ضبط برنامة ويژة ورزشي مي
اريخچة رويدادهاي ها، ت  هاي ورزشي يا نمايش رويدادهاي ورزشي، زندگي شخصيت لطيفه

هـاي   مثلاً مراسم بازنشستگي يكي از مربـي (هاي مربوط به ورزش باشد  ورزشي يا موضوع
  .)نامدار فوتبال

هـاي   يا چنانكه در برنامه. توان از چند رويكرد و شيوه استفاده كرد در برنامة ورزشي مي
ه را بـه كـار   فقط يك شـيو   معمول است، خلاصة خبرهاي ورزشييا در  نقد پس از مسابقه

هاي مستقيم و  هاي خبري ورزشي تركيبي است از گزارش در هر حال بسياري از برنامه. برد
  .يك برنامة ويژه

  .ترين برنامة ورزشي، پخش زندة مسابقات است البته بايد يادآور شد كه پربيننده
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  سازمان

ن و تـري  معمـول . هـاي خبـري اسـت    هـاي ورزشـي نظيـر برنامـه     چارچوب و آرايش برنامه
ارائه همة نتايج مسابقات بـه ترتيـب از برتـرين و بـالاترين     : ترين چارچوب اين است  رايج

تـرين   ترين رويداد در مهم مهم. ترين خبرهاي ورزشي اهميت تا كم  امتيازهاي مسابقات فصل
شود، مگر آنكه رويداد ورزشي خاصي در يكي ديگـر   رشتة ورزشي، ابتداي برنامه اعلام مي

  .پيش آمده باشد ها از رشته
در مورد هر رشتة ورزشي الگوي كلي اين است كه نتايج در ابتداي گزارش اعلام شود، 

، و در پايـان  )ديدگي ورزشـكاران  از قبيل قراردادهاي ورزشي يا آسيب(سپس خبرهاي كلي 
هنگـامي كـه قـرارداد ورزشـي يـا گـزارش       . رويدادهاي آتي ميـادين ورزشـي گفتـه شـود    

به قهرمانان ورزشي باشـد يـا رويـدادي كـه در پـيش اسـت فراتـر از         ديدگي مربوط آسيب
وزن، در آن  مثلاً امضـاي قـرارداد مسـابقات قهرمـاني در سـنگين     . رويدادهاي معمولي باشد

  .شود صورت اخبار مربوطه در آغاز برنامه اعلام مي
دهاي ابتدا نتايج مسابقات ورزشي محلـي يـا رويـدا     هاي پخش محلي معمولاً در ايستگاه

شـود؛ يعنـي رويـدادي محلـي بـر انـواع        ورزشي مربوط به آن محل در هر رشته اعلام مـي 
  .خبرهاي ورزشي تقدم دارد

  : بخش ورزشي در برنامة اخبار آخر شب بايد از چارچوب زير تبعيت كند
  

  صدا  تصوير

  ورزشگاه نامداران شهر كوپرزتاون
  صداي بدون تصوير :گوينده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي قهرمانـان محبـوب بيسـبال در تـالار نامـداران بيسـبال       ه ـ فردا كـارت 
كوپرزتاون در نيويورك به قهرمانان داده خواهند شـد و سـه تـن از مـردان     

  .جديد معرفي خواهد شد  جاودانة
ها را به راجر استامينا اهـدا خواهـد    بالاترين نشان افتخار بازي. ام.آقاي آي

  .دگي دست يافته استدي بازي بدون آسيب 1562كرد كه به ركورد 
لانگارم از بازيكنان بيسـبال تـاكنون شـانزده بـار، در طـول بيسـت سـال        
فعاليتش در ميادين ورزشي، جايزة دستكش طلايـي را از آن خـود كـرده و    

طور بيـل،   همين. است 667/1تعداد خطاي او در سال به طور متوسط فقط 
بيشـترين   هـاي چوگـان و زننـدة    كننـدة تـوپ، كـه قهرمـان ضـربه      پرتاب
هاي ماه جولاي اسـت، كـه بـه     هاي دوضرب با دست چپ در بازي حركت

سـيناتي را بـه مقـام     پوشـان سـين   خاطر بارندگي در شب انجام شد، و سرخ
بيل دربارة آن شاهكار تماشايي امروز با مـا بـه   . باورنكردني چهارمي رساند

  .گفتگو نشست
هـاي   مزيت اين قبيـل اعـداد در گـزارش   . شود سرراست مطرح ميهاي خبري اعداد گرد شده و  معمولاً در گزارش[

  .]دهد ها را نشان مي ها و مرتبه ورزشي اين است كه رتبه
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  كنندة توپ پرتاب :صداي روي فيلم
  در دوربين :گوينده

زني بـازي قبلـي    اند كه از آخرين نوبت ضربه هايي ها هنوز گرفتار صدمه بوستوني
  .ها باختند زني به كليولندي ها در نهمين ضربه امروز هم بوستوني. خود ديدند

  نوار فنوي

  صداي بدون تصوير :گوينده
ها براي اينكه با نتيجة شش بر يك تيم نيرومند استرانگارم را پشت  ساكسي

بعد از نهمين نوبت، دو توپ يك ضرب در سمت چـپ ميـدان     سر بگذارند،
رسـيد، سـپس در دو نوبـت     ويكهند، بازيكن چپ ميدان، به اولي  ـ انداختند 

بعد توپ دوم را به همان جاي قبلي پرتاب كردند ـ پس از آن همين نتيجة  
مانسـتر بـه دسـت آورد، سـپس       ها در برابر گرين سنگين را نفر دوم ايندين

ها، يعني  زن ايندين اولين توپ استرانگارم با خطاي وين بابل و خطاي گوشه
خرين دقايق سعي كـرد خطاهـايش را   ويكهند در آ. جاستين تايم مواجه شد

اي كه به گوشة راست ميدان فرستاد جبـران كنـد، امـا دو     گانه با ضربة سه
هـا،   اينهـا نظـر مـدير ساكسـي    . ها بازي را پايـان داد  ضربة پاياني ساكسي

  .لانگ، دربارة پنجمين باخت پياپي آنها بود هيرفورد نلات
  هيرفورد ناتلانگ :صداي روي نوار

  ر دوربيند :گوينده
شـتابد، تـيم ساكسـي پـا بـه پـاي        اينك تيم بوستون به سوي شيكاگو مي

گذراند كه فـردا   ساكسي بوستون ماراتون چهار بازي در طول سه روز را مي
  .شود با دو بازي شبانه آغاز مي

  .هاي ليگ امريكا نتايج بدين قرار شده است امروز در ساير بازي
  جدول نتايج

  ويرصداي بدون تص :گوينده
  1، ملواكي 2بالتيمور 

  4سيتي  ، كانزاس8ديترويت 
  0، سياتل 6تورنتو 

  .كنند ها با رنجرهاي تگزاس بازي مي و امشب يانكي
جمعيت پراكندة شش هزار نفري كه در ورزشگاه فيلادلفيـا حاضـر شـدند،      در دوربين :گوينده

  .سابقة فيلي بودند شاهد شكست بي
ارو كه فقط هفتة گذشته بر اساس قراردادي كار، يعني رابين ك زن كهنه توپ

اي كـه در   از تيم شجاعان آتلانتا آمـده بـود، طرفـداران تـيم را بـا نتيجـه      
او . زده كرد سابقه بود، يعني صفر، بهت ورزشگاه طي چهارده سال گذشته بي

در سومين دور بازي با نتيجة صفر بر يك بر مايك هيتـز، سـي و يكمـين     
  .شتي سال غلبه كردهاي بازگ قهرمان ضربه

  ورزشگاه فيلادلفيا

  صداي بدون تصوير :گوينده
در اين بين رابين كارو فقط يك دور ميدان را طي كرد و چهـارده ضـربه و از آن   

  .آور رابين كارو را تماشا كنيد اين بازي شگفت. دو ضربة نهايي را زد  جمله،
  جدول نتايج

  صداي بدون تصوير :گوينده
تيم نيويورك بـا    .از ليگ ملي امروز بعدازظهر انجام شد فقط دو بازي ديگر

لوئيس به  دوازده به دو همراه تيم سنت  آنجلس با نتيجة پس راندن تيم لوس
تواننـد بـا نتيجـة پـنج بـه چهـار، آه از نهـاد         هايي پيوست كه مي حلقة تيم

  .ها درآوردند دياگويي سان
  هاي كمتر، سه حفـرة  ضربههاي گلف، آرني هندر با  امروز در چارچوب بازي
هنـد   اي باشگاه فلاينگ سر گذاشت و امتيازهاي دوره آخر را در آتلانتا پشت

جك دايمز پرطرفدار كه پيش از آغاز مسـابقه پـنج ضـربه    . رساند 62را به 
 30عقب بود با نتيجة سه برد از نُه بازي اول نتوانست عليرغم كسب امتياز 

  .احراز كند در نُه بازي بعدي مقام مناسبي
   باشگاه
  صداي بدون تصوير :گوينده

اين هم آرني هندر كه در هجدهمين حفره در فاصلة هفـت متـري گرفتـار    
    .شود پسروي مي
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. شـنوند  سواري خبرهاي ناخوشايندي مـي  مندان مسابقات اسب امروز علاقه  دربي :صداي روي فيلم
روز در سن بيست و ام» سه تاج«اسب سويفت استرايد آخرين برندة مسايقة 

يادتان هسـت كـه   . وي در كنتاكي درگذشت دو سالگي در علفزارهاي ريس
  تاخت؟ سويفت استرايد چگونه در مسابقة بزرگ دربي همچون باد پيش مي

    .آخرين خبرهاي ورزشي را در ساعت يازده خواهيد شنيد  در دوربين :گوينده

  
  مسابقات زنده

اي بـه تلويزيـون چسـبيده اسـت و      دهد بيننـده  ه نشان ميهاي فكاهي مصور مطبوعات ك داستان
دوزد و در پاييز و زمستان هفت شـب را   ها به مدت هفت شب به بازي بيسبال چشم مي تابستان

هـاي   گزارش. آميز نيست وجه اغراق گذراند، به هيچ به تماشاي بازي فوتبال، بستكبال يا هاكي مي
  .است هاي ورزشي پسندترين برنامه مردمانگيزترين و  زندة ورزشي در زمرة هيجان

ها هم كـم   مردهايند، اما تعداد مشتريان زن اين برنامه  اگرچه بيشتر تماشاگران مسابقات،
ها و همچنين مطالب جالب و قابل فهمي كه بتوانـد فضـاهاي    براي تهية اين برنامه... نيست 

گوينده بايد از تركيب كلـي جنسـيت    كننده و تهيه  ها پر كند، نويسنده، خالي را در اين برنامه
براي درك و شناخت بهتر نقش و اهميت ماجراهاي ورزشي . تماشاگرها اطلاع داشته باشند

كـه   1969از سـال   هـا  شب فوتبال دوشنبهسازي تلويزيوني به ياد بياوريد كه برنامة  در برنامه
تـرين   پربيننده. بوده است ترين برنامه براي تماشاگران مرد شروع شد تاكنون همواره پربيننده

مخاطب اصـلي تبليغـاتي كـه در      ظاهراً. برنامة ورزشي براي زنان اسكي روي يخ بوده است
دهـد   شـده نشـان مـي    هاي انجام شود، مردان جوانند، اما بررسي هاي ورزشي پخش مي برنامه

  .شينندن از قبيل گلف، مي  هايي كه خودشان انجام دهند، مردان مسن هم به تماشاي ورزش
كار گزارشگران مسابقات ورزشي زندة تلويزيوني و راديويي يكسـان نيسـت؛ يعنـي در    

دهد، اما كار نويسنده  راديو غالباً گزارشگر راوي است و جزئيات مفصل رويداد را شرح مي
هـاي رابـط و مطالـب     نويسنده اساساً تهية مقدمه، بخـش . ها يكي است در هر دو اين رسانه

ايـن مطالـب شـامل    . ده دارد و البته بايـد تمـام لحظـات برنامـه را پـر كنـد      پاياني را بر عه
اطلاعاتي در مورد اقدامات قبلي، آمارها، جداول، تاريخچـه و محـل   : هاي زير است قسمت

هـاي انسـاني رويـداد ورزشـي مـوردنظر و       كنندگان، جنبـه  برگزاري مسابقه، سوابق شركت
وجه بيننده را بيشتر كند يا اطلاعات بيشـتري در  كنندگان آن و هر آنچه كه علاقه و ت شركت

  .اختيار مخاطب قرار بدهد
اين مطالب بايد از قبل آماده شود و در دسترس نويسنده قرار بگيرد تـا در مـوارد لـزوم    

هاي زنده پژوهش و تهيـة   پس وظيفة اولية نويسنده در مورد برنامه. بتواند آنها را به كار برد
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تواند چيزي بـيش از فشـرده و خلاصـة برنامـه باشـد و       رنامه ميمتن ب. رئوس مطالب است
هـاي كوتـاهي در مـورد     يـا از نوشـته    حاوي مجموعة آمارها، اطلاعات مستقل و ناپيوسـته، 

هاي پـيش و پـس از بـازي، از جملـه مقدمـه،       ديدار ورزشي، يا در بخش/ تاريخچة مسابقه
ايي كه مـدتي بـا ايـن چـارچوب كـار      ه گوينده. هاي رابط برنامه باشد بخش پاياني و بخش

گـاه  . كنند و هم دستنويس اجرايي را كنند، غالباً خودشان، هم كل متن برنامه را آماده مي مي
كنند و با ذكر كمترين مطلب نوشتاري  ها فقط برگة جدول جزئيات را تنظيم مي اين نويسنده

نظيـر    كننـد،  ا تهيـه مـي  اي ديگر مطلب ر و با تركيب جداول جزئيات چندين ايستگاه رسانه
  .اي است نمونة زير كه مربوط به مسابقة بسكتبال حرفه

  
  هاي ميلناتي جدول جزئيات بازي تيم زرافه

  1:00  استوديو  مقدمه و صفحة نمايش
  1:20  ميداني  برنامة  اي در دوربين بازيگر حرفه

  2:00  استوديو  وضعيت نخست
    برنامة ميداني  سرود، بازيگران و اطلاعيه

  1:30  استوديو  شروع ربع اول
  1:30  استوديو  )»الف«نوار صوتي (وضعيت دوم 
 ـ (وضعيت سوم    آگهي تبليغات كـالا 

  )1شماره 
  1:30  استوديو

      پايان ربع اول
  2:00  استوديو  وضعيت چهارم
  1:30  استوديو  آغاز ربع دوم
      )»ب«نوار صوتي (وضعيت پنجم 
آگهي تبليغـات تـيم   (وضعيت ششم 

  )1ها ـ شمارة  افهزر
    

  پايان ربع دوم

***  
شود كه شامل چهـار آگهـي تبليغـاتي و     در اين مرحله، از يك چارچوب استاندارد براي وقت نيمه بازي استفاده مي[

  :]شده به اين شرح است  اي نوشته هاي رابط كه براي گوينده حرفه متن بخش. يك بخش خبري كوتاه است
  خبرهاي نيمة اول بازي

  ة بازي در نيمة اول عبار است از ـــــــــــنتيج
  .رساند به اطلاع شما مي 84ترين اخبار را از كانال  نورم نانجوك تازه  در ادامة برنامه،

***  

  آغاز ربع سوم
آگهي تبليغات تـيم  (وضعيت يازدهم 

  )2ها ـ شمارة  زرافه
  1:30  استوديو

  1:30  استوديوآگهـي تبليغـات   (وضعيت دوازدهـم  
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  )2كالا ـ شمارة 

  پايان ربع سوم 
  1:30  استوديو  وضعيت سيزدهم
  آغاز ربع چهارم

  1:30  استوديو  )»ج«نوار صوتي (وضعيت چهاردهم 
آگهي تبليغات كالا (وضعيت پانزدهم 

  )3شمارة   ـ
  1:30  استوديو

  پايان بازي
  1:30  استوديو  وضعيت شانزدهم

***  
از لحـاظ  . شود كه در نمونـة حاضـر خبرهـاي آخـر شـب اسـت       شبكه ارائه مي در اينجا معمولاً آگهي برنامة بعدي[

  :]متن اجرايي آن به اين شرح است. آيد بندي اين بخش خبر معمولاً درست بعد از خاتمة بازي مي زمان
  )آگهي مربوط به برنامة اخبار(پايان بازي 

  نتيجة نهايي مسابقه ـــــــــــ
تـرين   اهيم پرداخت، اما اينك همراه بـا نـورم نـانجوك و ژاكلـين ژوليـت مهـم      كمي بعد به بررسي اين مسابقه خو

  .كنيم رويدادهايي را كه در بخش خبري امشب خواهيد ديد، مرور مي
***  

  بررسي مسابقة زنده
  :]آيد كننده، و مدير برنامه مي اي، تهيه براي گويندة حرفه »بررسي«اي از فهرست جزئيات برنامة  در اينجا نمونه[

  صدا  تصوير

  :)30ـ1:00(  :گويي بديهه  در دوربين :گوينده
شـب   چهارشـنبه . اينك شاهد بررسي ماجرا در محل هستيد  بازي بعدي چايرون

هـا در   وقتي تـيم زرافـه    8بعد، يعني پانزدهم نوامبر ساعت 
  همين كار در ورزشگاه ميلناتي در برابر فيلاها قـرار بگيـرد،  

  .كنيم ارش ميمبارزه آنها را براي شما گز
را  84هـا در كانـال    گزارش مسابقة بسكتبال تيم زرافـه   كننده، چايرون تهيه

  .جيم دراپشات تهيه كرده است
  .نتيجة نهايي را يكبار ديگر بشنويد ــــــ) 4  نتيجة نهايي چايرون

شب خوشي را بـراي شـما     سام اسلامدانك از ورزشگاه،
خبرهـاي كانـال   كنيم به  از شما دعوت مي. كند آروز مي

توجه كنيد و به دنبال آن، برنامـة جـي اسـكريبلر را     84
  .ببينيد، شب شما خوش

  

  
تـر   اي و كامـل  اي است از بازي هاكي حرفه كنيد خلاصه اي كه در زير ملاحظه مي نمونه
هاي ديگر است كه آغاز و پايان برنامـه و آگهـي در آن چـارچوب و آرايـش ارائـه       از نمونه

كه گوينده بداند چه موقع مطالب را قطع كنـد و همچنـين بتوانـد بـه مـتن      شود؛ طوري  مي
چـارچوب مقدمـه و بخـش پايـاني طـوري تنظـيم       . ها دسترسي داشته باشد هريك از آگهي
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هاي شبكه يا ايستگاه محلي را بدون قطـع و   بتوان آگهي  شود كه پس از نخستين صفحه، مي
 .اختلال در متن اصلي پخش كرد

  
  اي ـ جدول آغاز رفهبازي هاكي ح

  صدا  تصوير

  صداي زمينه  تصويري سياه
  اي  فيلم هاكي حرفه

  )سوپر(
  )ها نام تيم(سوپر 

. اي در برابر ديدگان شماست اينك هاكي حرفه  :گوينده
  ... ترين بازي جهان  سريع

تـيم ــــــــ در برابـر تـيم     . اين مسابقة بزرگـي اسـت  
  . ـــــــ

  )برنامه كم و زياد شدن آرم صوتي(  
  اس.بي.بخش ورزشي سي

  )سوپر(
ــده ــت  :گوين ــوع رقاب ـــ از مجم ــابقه ــــــ ــاي  مس ه

شـب   انگيزي است كه در فصل جاري هـر شـنبه   هيجان
  ....شود  براي شما پخش مي

  گلچين ورزشي
  )سوپر(

اس .بـي .در پي تلاش پيگير بخش ورزشي شـبكة سـي  
كم . (شود گلچين ورزشي سال براي شما نمايش داده مي

  )زياد شدن آرم صوتي برنامه و
  ليگ ملي هاكي 

  )سوپر(
اين مسابقه يكـي از مبـارزات مهـم فصـلي در       :گوينده

ليـگ بـزرگ هـاكي كـه از ورزشـگاه      . ليگ ملي اسـت 
در شهر ــــــ به صورت مستقيم براي   مشهور ـــــــ
  .شود شما پخش مي

  نام ورزشگاه
  )سوپر(

  نام تيم
  

ماشاي مسابقة دو تيم ـــــــــ و  خودتان را براي ت  :گوينده
گزارش اين مسابقه را گزارشـگران مـا   . ــــــــ آماده كنيد

  اينك به ورزشگاه ــــــــ ـ. اند و ـــــــ تهيه كرده  ــــــ
    )آرم صوتي برنامه با صداي بلند. (رويم مي

  
  جدول پايان

  صدا  صدا

  اي هاكي حرفه
  ليگ ملي هاكي

اي  ترين مسابقات هاكي حرفه امروز شاهد يكي از سريع
يكي از مسابقات بزرگ فصلي ليگ ملي هاكي ... بوديد 

  .ليگ بزرگ هاكي
  )كم و زياد شدن آرم صوتي(  

  ها نام تيم
  نام ورزشگاه

ــيم ـــــــــ و   رقابــت هيجــان ــين دو ت ــز امــروز ب انگي
در ورزشگاه ــــــــ در شهر ــــــــ انجـام     ــــــــ

  .گرفت
  )دن آرم صوتيكم و زياد ش(



 211  /  اخبار و ورزش

  آينده  شنبة
  
  

  ها نام تيم

آينده در همين برنامه   كنيم عصر شنبة از شما دعوت مي
  .اي بنشينيد به تماشاي مسابقة بزرگ ديگر هاكي حرفه

در   و ـــــــ ـ  آينده شاهد مسابقة دو تـيم ــــــ ـ   هفتة
  .خواهيد بود  ورزشگاه ـــــــ

  گزارشگران ما ـــــــ  امروز بر عهدة  قةكار تفسير مساب  نام گزارشگران ورزشي
  . و ـــــــ بود

  )كم و زياد شدن آرم صوتي(
ــه  ــاكي حرف ــبكة  ه ــت از ش ــاري اس ــوني   اي ك تلويزي

  اس.بي.كنندگي بخش ورزشي سي اس به تهيه.بي.سي
اي در بخش ورزشي شبكة  هاكي حرفه  اين برنامه دربارة

  . اس تهيه شده است.بي.تلويزيون سي
    )زياد شدن آرم صوتي برنامهكم و (

  
  هاي تبليغاتي در گزارش هاكي چارچوب آگهي

هاي  شود و ما صحنه به زودي بازي آغاز مي  لحظاتي ديگر، در اينجا يعني در ورزشگاه ــــــ«نماي پيش از آغازـ 

  ».انگيزي را گزارش خواهيم كرد هيجان

  )يك دقيقه آگهي تجاري(

: صـدا . شود اي گنجانده مي ازي معمولاً طبق نظر ايستگاه پخش سه آگهي تجاري بيست ثانيهدر خلال دور اول ب ـ دور اول

  ».بر ــــــ است  نتيجه ــــــ. آيد در تالار يخ، سوت به صدا درمي«

  ثانيه 20: وقفة اول در خلال بازي

  ثانيه 20: وقفة دوم در خلال بازي

  ثانيه 20: وقفة سوم در خلال بازي

  ».است  بر ــــــ  دور اول به پايان رسيد و نتيجه ــــــ« ـ پايان دور اول

  .كننده در استراحت ميان بازي خواهيد بود هاي سرگرم ديگر شاهد برنامه  چند لحظة  اولين استراحت ميان بازي ـ

هـاي   شود و شما شاهد صـحنه  آغاز مي  لحظاتي ديگر دور دوم بازي در ورزشگاه ــــــ«نمايش پيش از دور دوم ـ  

  ».انگيز ديگري خواهيد بود هيجان

  )يك دقيقه آگهي تجاري(

. شـود  اي گنجانـده مـي   در خلال دور دوم بازي معمولاً طبق نظر ايستگاه پخش سه آگهي تجاري بيست ثانيـه  ـ   دور دوم

  .ـ است بر ــــــ  نتيجه ـــــــ. آيد در تالار يخ سوت به صدا درمي»  :صدا

  ثانيه 20 :وقفة اول در خلال بازي

  ثانيه 20: وقفة دوم در خلال بازي

  ثانيه 20: وقفة سوم در خلال بازي

  ».است  بر ـــــــ  دور دوم بازي به پايان رسيد و نتيجه ــــــــ»  ـ پايان دور دوم بازي

  )يك دقيقه آگهي تجاري(
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  ».ميان بازي خواهيد بود كننده در هاي سرگرم ديگر شاهد برنامه  چند لحظة»  ـ دومين استراحت ميان بازي

هـاي   لحظاتي ديگر سومين دور بازي در ورزشگاه ـــــــ آغاز خواهد شـد و صـحنه  »  نمايش پيش از سومين دورـ

  ».انگيز ديگري را شاهد خواهيد بود هيجان

  )يك دقيقه آگهي تجاري(

اي  آگهي تجاري بيست ثانيـه در خلال دور سوم بازي نيز معمولاً طبق نظر ايستگاه پخش سه   ـ سومين دور بازي

  ».بر ـــــــ است  نتيجة بازي ـــــــ. آيد در تالار يخ، سوت به صدا درمي« :صدا. شد گنجانده مي

  ثانيه 20: وقفة اول در خلال بازي

  ثانيه 20: وقفة دوم در خلال بازي

  ثانيه 20: وقفة سوم در خلال بازي

  »بر ــــــــ   ــــــــ: جة بازي به اين شرح استبازي به پايان رسيد و نتي«ـ  پايان سومين دور

  )يك دقيقه آگهي تجاري(

  بررسي آماري

بـر    نتيجـة نهـايي ـــــــ ـ  . اين بود پخش مستقيم بازي ديگري از ليگ ملي هـاكي »  ـ پيش از ارائة جدول پاياني

  ».است  ـــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اس.بي.سيبا اجازة بخش ورزشي شبكة 
  

  تمرين و مرور

. ساعتي تلويزيون درآوريـد  اي را به صورت برنامة خبري نيم  مطالب صفحة اول روزنامه .1
مشـي موضـوعي، جغرافيـايي،     خط: ها بنويسيد مشي ها و خط آن را طبق هريك از اين شيوه

  .المللي، ملي، محلي بين
اي اخبـار راديـويي را تهيـه     قيقـه به كمك همان مطالب خبري، متن كامل برنامة پـانزده د  .2

  .هاي مذكور در تمرين اول بنويسيد مشي ها و خط آن را طبق هريك از شيوه. كنيد
به كمك همان مطالب خبري براي اخبار نيم ساعتي تلويزيوني متني تهيـه كنيـد و در آن    .3

انيـد،  د از فيلم، نوار صوتي، عكس، گرافيك و هر نوع مطالب ديداري ديگري كه مناسب مي
  .استفاده كنيد

. ايد با هـم مقايسـه كنيـد    تهيه كرده 3و  2هاي  متن اخبار راديويي و تلويزيوني را كه براي تمرين .4
  اي نوشته شده است؟ دهد كه هريك براي رسانة جداگانه هاي آنها نشان مي ببينيد آيا تفاوت

نوندگان زيـر بازنويسـي   را براي بينندگان يا ش ـ 3و  2هاي  هاي خبري تمرين يكي از متن .5
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افريقايي ـ امريكايي، امريكاي لاتين، آسيايي ـ امريكـايي يـا فقـط مخاطبـاني از ملـل        : كنيد
  .ديگر

توان مسـاوات   ايد؟ چگونه مي ها به زنان و مردان توجه يكسان كرده ببينيد آيا در اين متن .6
  را در اين متن منظور كرد؟

هـاي اخبـار آن    يا تلويزيوني دارد، براي يكي از برنامـه اگر دانشگاه شما ايستگاه راديويي  .7
  .يك مطلب خبري بنويسيد

  :بر اساس اطلاعات زير يك ماجراي خبري بنويسيد .8
هاي ژاپني پيشگام در ساخت تجهيزات  دانشكده يا دانشگاه شما را يكي از شركت) الف

  الكترونيك، به نام شركت تويسان، خريداري كرده است؛
  شكده پنجاه ميليون دلار و قيمت دانشگاه پنجاه بيليون دلار است؛قيمت دان) ب
  تاريخ قطعي اين نقل و انتقال اول ژانوية سال آينده است؛) ج
تنها  فروش اين دانشكده يا دانشگاه نه«: گويد رئيس دانشكده يا دانشگاه با اطمينان مي) د

لكـه بـا توجـه بـه اينكـه ده      بر كيفيت خوب آموزشي و مواد درسي آن تأثير منفي نـدارد، ب 
هـاي آموزشـي جديـد اختصـاص      ميليون دلار دانشكده يا يك بيليون دلار دانشگاه به برنامه

  ».يابد، كيفيت آموزشي تقويت هم خواهد شد مي
  كنيد؟ چه اطلاعات و مواد خبري ديگري براي تهية اين نوشتار خبري گردآوري مي

اي به زودي برگـزار خواهـد شـد؟     ا چه مسابقهدر دانشكده يا دانشگاه يا گروه خود شم .9
  .هاي رابط را براي اين جدول تهيه كنيد جدول جزئيات، مقدمه، بخش پاياني و بخش

اي از گزارش مسابقات ورزشي دانشكدة خود تهيه كنيـد و آن را   يك خلاصة پنج دقيقه .10
ــكده     ــوني دانش ــا تلويزي ــويي ي ــتگاه رادي ــش از ايس ــراي پخ ــاده / ب ــگاه آم ــد دانش  .كني



  
  



  
  
  

  فصل ششم
  

  
  هاي ويژه و مستند فيلم

  

هاي ويژه و مستند به طور معمول با ادارة اخبار ايستگاه يا شـبكة راديـويي يـا     مديريت فيلم
هـا   ها به اخبار و اطلاعات و بيشتر بـه بيـان عقايـد و ديـدگاه     اين نوع فيلم. تلويزيوني است

هـا   ايـن فـيلم  . هاي جاري يا تـاريخي اسـت   اهموضوع اصلي آنها وقايع يا ديدگ. پردازند مي
توانند به مسائل علمي، دانشگاهي، فرهنگي يا حتي مسائل انتزاعي بپردازنـد بـدون آنكـه     مي

  .رابطه آشكاري با مسائل عمدة عصر حاضر داشته باشند
تـرين صـورت هنـر خبررسـاني و      را عـالي  فيلم مستندكنندگان و منتقدان،  برخي از تهيه

هاي مستند ضمن ارائه اطلاعات، ديدگاه و منظر خاصـي   در فيلم. كنند ي تلقي ميرسان اطلاع
تواند تأثير عميقي بر تحولات اجتماعي، سياسي يـا   فيلم مستند خوب مي. شود نيز مطرح مي

هـايي   احتمالاً در كـلاس . اقتصادي و حتي قانونگذاري در هر شهر و منطقه و محلي بگذارد
شود، فيلم مسـتند   اي تشكيل مي اي يا نگارش رسانه ها، توليد رسانه كه با عنوان تاريخ رسانه

ايد كه به شـرايط دشـوار    ديده 3خرمن آزرمرا با نام  2فرندلي. و و فرد دبليو 1مورو.ادوارد آر
اين فيلم مستند تـأثير عميقـي بـر افكـار     . پردازد كارگران مهاجر در ايالات متحده امريكا مي

تقدند كه اعتبار اين فيلم مستند به علت تأثيرگذاري شـديد آن بـر   عمومي نهاد و بسياري مع
  .هاي قانوني از كارگران مهاجر است اجراي قوانين و مقررات و حمايت

كند كه نه خبر اسـت،   اي را در قالبي مطرح مي هر فيلمي كه به صورت غيرتخيلي مسئله
عمـدتاً  » فيلم ويـژه «تاب عنوان در اين ك. شود نه مصاحبه و نه بحث، غالباً مستند خوانده مي

پردازند و نه نسـبت بـه    انگيز مي شود كه نه به مسائل جنجالي و بحث به توليداتي اطلاق مي
بر مبناي تعريف فـوق، نقطـه مقابـل فـيلم     . گيري دارند كنند، موضع موضوعي كه مطرح مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Edward R. Murrow   2. Fred W. Friendly 

3. Harvest of Shame 
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دارد كه جـوهر و  كننده كه قصد ساختن مستندي را  نويسنده يا تهيه. ويژه، فيلم مستند است
معنا در آن نهفته است، بايد حسي قوي در مورد مسئله داشـته باشـد، تـا حـدي كـه بتوانـد       

  .بيننده يا شنونده را وادارد در خصوص آن مسئله واكنش نشان بدهد
  وضـعيت،   رخـداد،   گزارشـي صـريح از يـك حادثـه،     فيلم ويژهبر اساس تعريف فوق، 

حال اگـر ايـن فـرد بـه     . فردي خاص در جامعه استشخصيت، يا ديدگاهي دربارة زندگي 
خانمان هم باشد و اگر فيلم بتواند با قدرت تمام افكـار عمـومي جامعـه را     طور تصادفي بي

خانمان تحريك كند، در ايـن صـورت    هايش در قبال افراد بي نسبت به تعهدات و مسئوليت
يـك كارخانـة     عمليـات روزانـة  فيلمي كه دربـارة  . شود به فيلم مستند تبديل مي  فيلم ويژه،

اي خاص باشد، از نوع فيلم ويژه است، اما فيلمي كه تأكيدش بر تقسـيم   صنعتي نوبنياد در منطقه
هـا   سهام و سود كارخانه بين كاركنان باشد و آن را به مثابة الگويي مطرح سازد كه ساير كارخانـه 

تبعيت كنند، از نوع فيلم مسـتند   شان دشوار است بايد از آن كه سطح دستمزدشان و شرايط كاري
وحشـي در   اي دربارة خـزان در نيوانگلنـد، يـا بـاغ     تواند سفرنامه فيلم ويژه خيلي ساده مي. است

فيلمي كه محور اصـلي آن بـاران اسـيدي، رفتـار     . شهري خاص، يا امكانات رفاهي ساحلي باشد
  در معرض آفتاب شـديد باشـد،   غيرمسئولانه با حيوانات يا ابتلاي به سرطان به علت قرار گرفتن

توانند تا حد زيادي هنـري   فيلم ويژه و فيلم مستند هر دو مي. گيرد در مقولة فيلم مستند جاي مي
  .تنها اختلاف بين اين دو نوع فيلم، هدف محتوايي آنهاست. هم باشند

فيلم ويژه محصـولي اسـت   . شود با فيلم ويژه اشتباه گرفته مي گزارش ويژهگاهي اوقات 
شود و به طور اخص در ايستگاه يا  شود و فيلمنامه تهيه مي ريزي مي كه براي توليد آن برنامه

گردد، اما گزارش ويژه انعكاس بخشـي از جريـان زنـدگي اسـت و      اي خاص تهيه مي شبكه
ايـن نـوع   . كننـده اسـت   اي زنده است كه علت وقوع آن خـارج از اختيـار تهيـه    غالباً حادثه
ديگـر آنكـه گـاهي    . هـاي مسـتند   تر است تا فـيلم  ماهيت به خبر نزديكها از لحاظ  گزارش

هـاي ويـژه و مسـتند هميشـه بـر اسـاس        بيني است در حالي كـه فـيلم   اوقات غيرقابل پيش
  .شوند شده تهيه مي اي از پيش تعيين برنامه

تواند ديـدار يكـي از دولتمـردان بـا مـردم شـهر يـا برگـزاري          موضوع گزارش ويژه مي
زني براي احداث مجتمع  يك روز تعطيل در مقابل شوراي شهر، يا مراسم كلنگ مراسمي در

مسكوني، محل فيلمبرداري فيلمي جديد با حضور تعدادي از هنرمندان فيلم يا حتي افتتـاح  
در حالي كه فيلم ويژه در مـورد خـدمات بهداشـتي و پزشـكي     . سوپرماركت جديدي باشد

نشـاني   بيماران مبتلا به ايذر، عمليـات ادارة آتـش   اي خاص؛ نظير سازمان حمايت از جامعه
نشـانان، برنامـة آمـوزش عمـومي؛ ماننـد       شهر، يا مسئولان مؤسسـه يـا انجمـن ملـي آتـش     
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سازي منازل در مقابل تنـدباد و طوفـان، يـا مـاجراي پشـت صـحنة فيلمـي خـاص از          ايمن
شـود و   هـاده مـي  در فيلم مسـتند گـامي فراتـر ن   . پرورش جوجه يا برگزاري انتخابات باشد

  .كند گيري مي كننده در مورد موضوع فيلم موضع تهيه
رمز موفقيت يـك برنامـه ادغـام    «: گويد مي شصت دقيقه،كنندة برنامة  ، تهيه1دان هيوئيت
. توانند آن را تعريف كننـد  گزارش با نقل حادثه از زبان افرادي است كه مي  شيوة سنتي تهية

  ».خبري آن استروايت يك حادثه فراتر از گزارش 
اي خوب ويژگي دارد كه گزارش ويژه ندارد و آن تأثيرگـذاري،   فيلم مستند يا فيلم ويژه

  .عمق و ايجاد حس مشترك بين بيننده و موضوع فيلم است
هـاي راديـو ـ     هـا و شـبكه   گزارش ويژه معمولاً محدوديت زماني نـدارد، ولـي ايسـتگاه   

ماني تعيين كنند تا بتوانند بـراي فـروش زمـان    كنند براي آن محدودة ز تلويزيوني تلاش مي
زمان فيلم ويژه بين سي ثانيه تا سي دقيقه يا حتـي يـك سـاعت    . ريزي كنند برنامه از پيش برنامه

  .اي است سي ثانيه  يك فيلم ويژة ما مردم نيوانگلندنمونة زير با عنوان . در نوسان است
  

  1شمارة   ما مردم نيوانگلند ـ
  ثانيه 30

گذاري  نشانه  صدا  تصوير
  مقطعي

گذاري  نشانه
  كلي

  ما مردم
  )به صورت پويانمايي(

    ثانيه 5/3  )حداكثر(ما مردم، موسيقي 

      )صداي كيت ساليوان(موسيقي پايين   محو شدن نماي پيشين
تصوير جان آدامز محـو  
نماي پيشين و پيـدايش  
نماي بيرونـي خانـه در   

  كوئينسي

سـت كـه دومـين    شهرت جان آدامز بيشتر بـه ايـن ا  
ــيس ــه    رئ ــالي ك ــوده اســت، در ح ــا ب ــور امريك جمه
ايـن  . ترين اقدام تاريخي او چيز ديگـري اسـت   بزرگ

در دفتــر ... اقــدام در همــين مكــان صــورت گرفــت 
  .حقوقي كوچكي در ماساچوست

  
  
  
  
  ثانيه 9

  

ــاي پيشــين و   محــو نم
پيــدايش تصــوير كيــت 
  ساليوان در دفتر حقوقي

  
محــو و نمــاي پيشــين و 

  يش تصوير دوم آدامزپيدا

در اين مكان بود كه آدامـز قـانون اساسـي ماساچوسـت را     
نوشت كه هشت سـال بعـد الگـويي بـراي تـدوين قـانون       

بنـابراين اگرچـه هنگـام    . امريكا شـد   اساسي ايالات متحدة
تدوين اين قانون جان آدامز در انگلستان بود، اما او بـه نظـر   

ن قـانون اساسـي   بسياري از مردم مؤثرترين فـرد در تـدوي  
  .امريكا بود

  
  
  
  
  

  ثانيه 14

  

يـن و    محــو نمــاي پيشـ
  پيدايش مجدد پويانمايي

  ثانيه 5/29  ثانيه 3  )حداكثر(موسيقي 

  
  ، بوستون7اچ، كانال .دي.اچ.با تشكر از تلويزيون دبليو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Don Hewitt 
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هـا   هاي مستند ديگر در راديو جايگـاهي ندارنـد و چـون توليـد ايـن نـوع برنامـه        برنامه
بيشـتر مناسـب حـال      است و رقابت در جذب مخاطبان آنهـا تقريبـاً اثـري نـدارد،    پرهزينه 

هاي مستند را حتي به صورت فـيلم مسـتند كوتـاه     توان برنامه مي. بينندگان تلويزيوني است
هاي مسـتند   فيلمو  هاي ويژة كوتاه فيلمدر استقبال بينندگان از  شصت دقيقهبرنامة . تهيه كرد
در اواخر دهة نود توليـد  . ه تا پانزده دقيقه بسيار مؤثر و موفق بوده استبا زمان دوازد كوتاه
هايي همچـون   هاي تلويزيوني با برنامه هاي مستند كوتاه در شبكه كوتاه و فيلم  هاي ويژة فيلم

در  20/20 سـي و .بي.در شبكة ان آخرين مهلتاس، .بي.در شبكة سي چهل و هشت ساعت
كنندة سليقة عـوام بودنـد، بـه     ها كه منعكس اين برنامه. رفتسي رونق فراوان گ.بي.شبكة اي

تحريكات   بازي و دوز و كلك، طور كلي بر محور موضوعاتي نظير اغتشاش و ناآرامي، حقه
ماجراهــاي مربــوط بــه داياناهــا و مونيكاهــا و . چرخيدنــد هــاي مختلــف مــي و شخصــيت
هـاي   در همـين دهـه فـيلم   . ا بوده گونه برنامه تراز آنان موضوع اصلي اين هايي هم شخصيت

ويژه و مستند آموزشي و اطلاعاتي نيم ساعتي يا يك ساعتي كه هم به صورت ويـديويي و  
هـاي   شد، بـه علـت توليـد در كانـال     هاي سنتي تهيه مي هم به صورت فيلم، طبق چارچوب

  .اند اي، ديسكاوري و هيستوري رونق گرفت. كابلي، نظير اي
دهنده ممكن است باعث شود كه متعاقب آن خبر  يار تكانگاهي اوقات پخش خبري بس

هـاي بـزرگ    هاي مستند نيم ساعتي يا حتي يك ساعتي، در سـاعات پربيننـده از شـبكه    فيلم
تـون   در دبيرسـتاني واقـع در ليتـل    1999جمعـي در سـال    براي مثال قتل دسـته . پخش شود

هـاي مسـتند توليـد و پخـش      اي از فـيلم  درنگ پس از آن مجموعه كلورادو باعث شد كه بي
هاي مستند به بسياري از مسائل اساسي مرتبط با اين حادثه به  در اين مجموعه از فيلم. شود

هـاي سياسـي راسـتگراي افراطـي بـر       طور عمقي پرداخته شد؛ مسـائلي نظيـر تـأثير گـروه    
 اند، دسترسـي بـه اسـلحه بـه مثابـة ابـزار كشـتار        آموزاني كه مرتكب اين جنايت شده دانش

جمعي، و به دنبال آن تغيير در ديدگاه مردم نسبت به فرهنگ سنتي حمل سلاح و مبارزه بـا  
مسئوليت والدين در قبل وضعيت رواني و رفتار جسماني فرزندان خود، نقش تلويزيون   آن،

  عـاطفگي نسـل جـوان،    بـار و بـي   هاي ويديويي در بـرانگيختن رفتارهـاي خشـونت    و بازي
نويسـندة خـوب   . هـا  كلاسـي  انگاري هـم  وزشي به واسطة بيگانههاي آم بخصوص در محيط

هـاي   فردي است كه بتواند تمام اخبار مهم را ارزيابي كند و سپس در مورد مسـائل و جنبـه  
. هاي مستند خوب و اثرگذار شود تواند منجر به توليد فيلم اين كار مي. آنها به دقت بينديشد

  .ازار كار وجود داردهاي جدي هميشه ب گونه نويسنده براي اين
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  فنون نگارش

تحليـل و ارزيـابي دقيـق      ساخت فيلم ويژه و فيلم مستند هر دو مستلزم تحقيـق، پـژوهش،  
توان از عناصـر گونـاگون متعـددي ماننـد خبـر، مصـاحبه،        در هر دو نوع مي. موضوع است

ح كلي در هر دو نوع بايد ابتدا طر. ميزگرد، بحث، نمايش، سخنراني و موسيقي بهره جست
نويسنده پس از . و رئوس مطالب را تهيه كرد و سپس گام به گام تا تهية فيلمنامه پيش رفت

پيدا كردن موضوع و انتخاب شيوة توليد فيلم، ابتدا بايد تا حد امكان طرح كاملي از فـيلم را  
پس از اينكه مشخص شد محتواي فيلم چيسـت،  . تهيه كند و سپس جزئيات را بدان بيفزايد

هاي قـديمي، دفتـر خـاطرات و غيـره، و بـا       فيلم  هاي خانوادگي، مصاحبة زنده، عكس مثلاً
پس از اتمـام  . توان فيلمنامة مقدماتي را نوشت توجه به اينكه كداميك در دسترس است، مي

  .شود تحقيقات و آماده كردن تمام مطالب لازم براي نسخة نهايي، فيلمنامه تهيه مي
  

  شكل

فـيلم  . هاي تخيلـي  توانند نمايشي باشند، ولي نه مثل فيلم ند هر دو ميفيلم ويژه و فيلم مست
اي واقعـي را بـه تصـوير     داري، مسـئله  ويژه و فيلم مستند بايد در نهايت صـداقت و امانـت  

واقعي است و   هاي مستند و ويژه كاملاً البته اين گفته بدين معنا نيست كه تمام فيلم. بكشند
هـا بـا آنكـه حـاوي مطـالبي واقعـي، اطلاعـاتي يـا          فـيلم . ستبر مبناي حقيقت تهيه شده ا

تواند از آنها چيزي بسـازد متفـاوت بـا     اند، اما تدوين، ويرايش و نحوة بيان آنها مي آموزشي
  .كننده بوده است آنچه كه در واقع قصد تهيه
نـد، در  نام مستند يا مستند تخيلي كه غالباً آن را مستند نمايشي مي براي مثال از فيلم نيمه

انـد، ولـي    هـا واقعـي   در اين نوع فيلم، شخصيت. چند سال گذشته نسبتاً استقبال شده است
شـود، يـا بـرعكس، حـوادث و      شان به صورت تخيلي ساخته و پرداخته مي حوادث زندگي

تـوان از مـردم واقعـي و     حتـي مـي  . هـا تخيلـي اسـت    رخدادها واقعي است، ولي شخصيت
  ه كرد و تا حد امكان نشان داد كه چه اتفاقاتي ممكن اسـت، رخدادهاي واقعي در آن استفاد
كلام آخـر اينكـه در ايـن نـوع     . توان خلأ اطلاعاتي را پر كرد افتاده باشد و بدين ترتيب مي

هـا و رخـدادهاي واقعـي اسـتفاده كـرد، ولـي تصـويري         توان از بسياري شخصيت فيلم مي
  .واقعي از فضاي موردنظر ارائه داد نيمه

حوادث و رخـدادهاي حـال و آينـده      ها، ژه و مستند با آنكه به مسائل، شخصيتفيلم وي
گيـرد، بلكـه زوايـاي پنهـان آنچـه را كـه پيداسـت،         پردازد، اما شكل خبري به خود نمي مي
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پـردازد تـا بيننـده را بـه      از اين نظر فيلم مستند عمدتاً به عمق مسـائل مـي  . كند جستجو مي
رساني حاكم است، در حالي كـه   ولاً در فيلم ويژه جنبة اطلاعاص. تماشاي برنامه تشويق كند

فيلم مستند تا حد امكان به . در فيلم مستند تلاش بر آن است كه بيننده حس كند و بينديشد
پـردازد   اند، مي علل وقوع رويداد و نيز ديدگاه و احساسات افرادي كه درگير آن رويداد بوده

هاي افراد درگير با يك رويداد، بـراي سـنجش و    واكنشو در آن از اظهارنظر كارشناسان و 
  .شود ارزيابي اهميت موضوع براي مردم و حساسيت مردم نسبت به آن استفاده مي

گرا و حقيقي است، حال آنكه فيلم مستند گرايش به تفسـير بيـان    فيلم ويژه عمدتاً عيني
نوجوانــان در يكــي از اي در مــورد جنايــت گروهــي از  مــثلاً در فــيلم ويــژه. ديــدگاه دارد

اگر قرار باشد فيلم مسـتندي دربـارة   . شود هاي نيويورك، تمام حقايق موجود ارائه مي پارك
  عمدتاً چه كسي مايكل فارمر را كشت؟همين موضوع تهيه شود، مانند فيلم مستند كلاسيك 

ديگـري    شود تا حادثه به گونة زمينه و كنكاش در شخصيت افراد پرداخته مي به مسائل پيش
  .درك شود

كننـد و بـدين لحـاظ بـه      هـاي ويـژه و مسـتند را در اسـتوديو تهيـه مـي       برخي از فـيلم 
هـا در   هاي استوديويي و امكانات متكي است، اما به طور كلي اكثر ايـن نـوع فـيلم    مصاحبه

هـا؛   اي باورنكردني بايـد از واقعيـت   براي توليد برنامه. شود فضاي خارج از استوديو تهيه مي
  .مردم و حوادث زنده استفاده كرد يعني

  

  رويكرد

  :فيلم ويژه و بخصوص فيلم مستند حاوي اين مطالب است
در صورتي كه اين افراد در قيد حيات نباشند يا دسترسـي  . كلمات واقعيِِ افراد واقعي. 1

هـاي منتشرشـده يـا     توان از نوشـته  به آنها ممكن نباشد يا نوار صداي آنها موجود نباشد، مي
  .هاي شخصي، استفاده كرد شرنشدة آنها، مثلاً نامهمنت

تـوان از نقاشـي و    چنانچه فيلمي در دسترس نباشد مي. فيلمي از رفتار و حركات آنها. 2
  .تصوير استفاده كرد

از ايـن مطالـب و مـواردي كـه در     . صدا و تصـوير موجـود از حـوادث و رويـدادها    . 3
يگر ندارند، بايـد طبـق طـرح اوليـة رئـوس      اي هم با يكد دسترس است و ظاهراً هيچ رابطه

  .اي منجسم و اثرگذار تهيه كرد مطالب و فيلمنامه، مجموعه
اغلب فكر و . اي داشته باشد براي شروع كار چه بايد كرد؟ ابتدا نويسنده بايد فكر و ايده

بايـد از خـود پرسـيد چـه موضـوعي ارزش      . دهد، نـه نويسـنده   كننده مي ايدة برنامه را تهيه
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ن و پرداختن دارد كه بتواند توجه مردم را به خـود جلـب كنـد؛ ديـدگاه عامـة مـردم       ساخت
اي بـراي   جانبـه  بوسني، كروواسي و صربستان نسبت به جنگي كه خسارات و ويرانـي همـه  

دانشـجويان، مـردم فقيـر و      توانـد باشـد؟ احسـاس كودكـان،     آنها بر جاي گذاشت چه مـي 
خواه كه زنـدگي و آينـدة آنهـا را بـه مخـاطره       يسالخوردگان در مورد قانون حزب جمهور

گسيختة بيماري ايـذر چطـور؟ در    تواند باشد؟ در مورد گسترش لجام انداخته است، چه مي
در مـورد فسـاد حكـومتي و      پوسـتان چطـور؟   مورد تبعيض اقتصادي و سياسي عليه رنگين

تـوان در   القوه ميها را به صورت ب اي چطور؟ هريك از اين پرسش هاي مكرر هسته آزمايش
هـاي   ها را برگزيد و سپس پرسش توان هريك از موضوع مي. قالب يك فيلم ويژه تصور كرد

هاي غربي براي برقـراري صـلح در يوگسـلاوي     براي مثال آيا قدرت. بيشتري را مطرح كرد
خواهـان   توان مخالفت جمهوري اند؟ چگونه مي اند، انجام داده پيشين هر آنچه در توان داشته

تـوان قـانون    چطور مي ها و زنان به موافقت تبديل كرد؟  را با قانون فرصت برابر براي اقليت
انتخابات را تغيير داد تا نامزدهاي انتخاباتي بتوانند بر اساس شايستگي خود نه بر اسـاس بودجـة   

از  توان بـه انقيـاد و بردگـي زنـان در بسـياري      شان برگزيده شوند؟ چگونه مي مبارزات انتخاباتي
  .كنند ها خط و ربط كلي فيلم مستند را مشخص مي كشورها پايان داد؟ اين پرسش

انگيـز نيسـت،    هايي كـه بحـث   توان از موضوع هم در فيلم ويژه و هم در فيلم مستند مي
. مثلاً زيبايي مناظر جنوب كاليفرنيا يا زنـدگاني در عصـر لئونـاردو داوينچـي اسـتفاده كـرد      

و چنانچه بحث و جدل به آن اضافه شـود، بـه     د، فيلم ويژه است،انگيز نباش فيلمي كه بحث
  .شود فيلم مستند تبديل مي

  

  فرآيند

موضوع و ديدگاه را مشخص كنيد و سپس از خود بپرسـيد آيـا ايـن فـيلم در نهايـت       :اول
  گرا خواهد بود يا يك مستند تجريدي و ذهني؟ عينيت
هـا درسـت كنيـد، كـافي      شبيه نقشـة راه  لازم نيست چيزي. طرح اوليه را تهيه كنيد: دوم

  .است فقط جهت كلي را مشخص كنيد
اي را تحليـل كنيـد، شخصـاً بـه      منابع موجـود كتابخانـه    به طور كامل تحقيق كنيد؛ :سوم

ببينيـد از انـواع مـواد ديـداري و     . هاي لازم بازديد كنيد ديدار افراد مربوطه برويد و از محل
  .آنها را به دقت مطالعه كنيدشنيداري كدام در دسترس است و 

  .طرح كلي خود را تكميل و جدول جزئيات را تهيه كنيد  :چهارم
نهايي همكاري نزديك   كننده و كارگردان براي تكميل طرح كلي و فيلمنامة با تهيه  :پنجم
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در .) كننده و گاهي حتي كارگردان است اگرچه در بسياري موارد نويسنده خود تهيه. (بكنيد
تواند تهية مطالب خاصي را پيشنهاد كند، در مورد شـيوة تنظـيم آنهـا     ه، نويسنده مياين دور
  .آوري آنها كمك كند هايي بكند يا حتي به جمع توصيه

آوري اطلاعات و مطالب ديداري و شنيداري و تكميـل تـدريجي    همزمان با جمع :ششم
ها و  ها و طرح كلي پرسش زمينة مصاحبه فيلمنامه، مقدمه، مؤخره و مطالب لازم را براي پس

همزمان با دريافت مطالب مختلف، نويسنده بايد پيوسـته طـرح كلـي را    . ها آماده كنيد پاسخ
اصلاح كند تا در فيلمنامه براي مواد جديد و غيرمنتظره جايي بيابـد، آنهـا را منظـور كنـد و     

  .هايي را كه نتوانسته اطلاعاتي در مورد آنها كسب كند، حذف كند بخش
كننده  هنگامي كه بيشتر مطالب آماده شد، فيلمنامة كاملي تهيه كنيد، با مشورت تهيه :مهفت

  .و كارگردان آن را اصلاح كنيد
پس از اينكه تمام مطالب گردآوري شد و چنـدين بـار نويسـنده و بقيـة اعضـاي       :هشتم

نسخة نهايي براي اين . گروه توليد آنها را ديدند و خواندند و شنيدند، فيلمنامه را آماده كنيد
فيلمنامة . رود بندي نهايي برنامه به كار مي انتخاب و سامان دادن به مطالب در تدوين و زمان

عين هم باشند؛ با ايـن    شود، بايد دقيقاً اي كه در نهايت بر اساس آن پخش مي نهايي و برنامه
اي است  زندههاي  تفاوت كه برنامه، حاوي مصاحبه و مطالب ديداري و شنيداري و گزارش

كننـدگان،   بعضي از تهيـه . توان متن آنها را پيشاپيش كلمه به كلمه پياده كرد و نوشت كه نمي
. كننـد  هاي زنده تهيـه مـي   فيلمنامة نهايي را به صورت جدول جزئيات، و بدون ذكر گزارش

هاي زنده را به طور كامل از روي مطالـب ديـداري    دهند گزارش برخي ديگر هم ترجيح مي
معمـولاً حجـم مطـالبي كـه گـردآوري      . نيداري پياده كنند و در فيلمنامة نهايي بگنجانندو ش
  .شود به مراتب بيشتر از آن است كه بتوان از همة آنها استفاده كرد مي

توان با استفاده از چنـد دقيقـه از نـواري كـه انحصـاراً در اختيـار يـك         گاهي اوقات مي
نويسنده ممكن . اي كامل تهيه كرد خاص قرار دارد، برنامهاي  كننده ايستگاه تلويزيوني يا تهيه

تواند آغاز و پايان منحصر به فـردي   است به اين نتيجه برسد كه مثلاً اين چند دقيقه نوار مي
بـراي  . سـازد  رود و بقيه برنامه را مـي  براي يك فيلم مستند باشد و بر همين اساس پيش مي

اي منحصر به فردي را از ديـدار پنهـاني سـران دو     اي ممكن است نوار يك دقيقه مثال شبكه
هـاي موجـود در    بر اساس اين نـوار و بـه كمـك فـيلم    . ابرقدرت دنيا در اختيار داشته باشد

آرشيو، چند مصاحبه و تفسير و كمي تحقيق ميداني كه الزاماً ارتباط مستقيمي با اين رويداد 
  .توان برنامة كاملي را خلق كرد ندارد، مي
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  فن

استاني كه بتواند مخاطب را بـر سـر ذوق آورد، رمـز موفقيـت در نگـارش فيلمنامـة       خلق د
توانيـد آنهـا را    اگر بخواهيد فقط حقايق را مطرح كنيـد، مـي  . هاي مستند و ويژه است برنامه

حقـايق را طـوري   . جذاب و ديدني خلق كنيد، حتي اگـر ظـاهراً خشـك و تصـنعي باشـند     
حتـي اگـر موضـوع فـيلم     . اي افراد مربوط را نشان دهده ها و ويژگي بپرورانيد كه مشخصه

اي است، آن  غيرجاندار، مثلاً مربوط به يك نوع جديد فاضلاب، مد جديد، يا كلاهك هسته
آيا تا به حال نشده است به دستگاهي برخورد كنيد كه بسيار . را جاندار و زنده جلوه بدهيد

  داريد؟تر از برخي كساني باشد كه با آنها آشنايي  زنده
براي پروراندن و خلق فيلمنامه از همان اصول بنيـادي كـه بـراي نگـارش نمايشـنامه و      

ببينيـد مسـئله يـا      توجه بيننده را جلب كنيـد، . شود، بهره بگيريد تبليغات تجاري استفاده مي
در مورد فيلم مستند مسئلة تضاد . اي مستقل است، چيست مشكلي كه مستلزم ساخت برنامه

. تحقيـق كنيـد    اند، هايي كه مرتبط با موضوع در مورد افراد و شخصيت. دارداهميت خاصي 
گيـري از انـواع    در فيلم مستند با بهره. با دستيابي به اطلاعات جديد، موضوع را از نو بپرورانيد

گرچـه  . ها تضاد ايجاد كنيد تا جايي كه فيلمنامه به نقطة اوج و بحران نزديـك شـود   پيچيدگي
كننـد و اثرگذارنـد، امـا چيزهـاي كوچـك و عوامـل        هاي هيجاني ايجاد مي وقايع عمده كنش

  .كنند انساني نقش مهمي در ايجاد همدلي و نگه داشتن مخاطب در پاي برنامه ايفا مي
راوي توجه   شود، اما گفتار طولاني در فيلم مستند تقريباً هميشه از يك راوي استفاده مي

هـاي آموزشـي يـا جلسـات      ه داد برنامه شبيه مصاحبهنبايد اجاز. كند مخاطب را منحرف مي
هـاي   توان از طريق گـزارش  كردن اطلاعات مي  اغلب براي خلاصه. كلاس درس جلوه كند
هـاي مـوردنظر را صـريح و     نكته. بايد از وجود راوي استفاده كرد. زنده به آنها دست يافت

كنيد، بايد مسـئله را از تمـام    حتي اگر مايليد از ديدگاه خاصي جانبداري. مختصر بيان كنيد
  .جهات بررسي كنيد تا موضع شما مشخص شود

  

  فيلم ويژه؛ كاربرد

اي مربـوط بـه خـدمات عمـومي اسـت و محتـواي آن آموزشـي و         فيلم ويژه اغلب برنامـه 
اسـتفاده از  . ولي ضرورتي ندارد كه سبك آن كاملاً واقعگرا و عملـي باشـد    اطلاعاتي است،

تواند فيلم ويـژه را بـراي    كننده مي هاي سرگرم هاي مختلف و برنامه شعناصري همانند نماي
تواند فـرد، شـيء، وضـعيت، مسـئله، فكـر يـا        موضوع فيلم ويژه مي. تر كند مخاطب جذاب
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تواند به مسائل جاري يا تـاريخي بپـردازد و در عمـق مفـاهيم      اين نوع فيلم مي. سازماني باشد
مثال زيـر اساسـاً در مـورد يـك سـازمان      . را نشان دهد انجام كاري  كنكاش كند يا حتي شيوة

نجـات  (، يك وضـعيت  )مسئوليت در قبال حوادث(و شامل يك مسئله ) صليب سرخ جهاني(
هـاي   اين فـيلم را يكـي از ايسـتگاه   . است) تنفس مصنوعي(و آموزش يك مهارت ) جان افراد

  .ت زنده ساخته استاي مربوط به خدمات عمومي به صور محلي تجاري به مثابة برنامه
  

  آيد اين كار برمي  صليب سرخ چگونه از عهدة
  صدا  تصوير

  سه وضعيت
  
  
  

  صليب سرخ

. زمينه است پس آواز صليب سرخصفحه موسيقي با عنوان : موسيقي
اي نيم  تي كه كانال خدمات عمومي است برنامه.اچ.اي.گويندة دبليو

سـپرينگ فيلـد   ساعتي را با نام سه وضعيت كه با همكـاري شـعبة ا  
يكـي از مهمانـان   . كند صليب سرخ امريكا تهيه شده است، ارائه مي

امروز ما آقاي جان اسميت مدير روابط عمومي شعبه اسپرينگ فيلـد  
  : آقاي اسميت بفرماييد. صليب سرخ امريكاست

كند و دو مهمان ديگر يعني آقاي  آقاي اسميت از گوينده تشكر مي(  دوربين روي آقاي اسميت
سـپس از آقـاي هـاروي    . كنـد  روي و آقاي جـونز را معرفـي مـي   ها

  .)خواهد كه صحبت كند مي
دوربين روي آقاي هاروي همراه بـا نمـايي   

  . پايه است نزديك از تصاويري كه روي سه
بـرگ صـحبت    آقاي هاروي در مورد فاجعة اخيـر منطقـه هـاريس   (

سـپس  . دهـد  كند و تصـاويري از نيروهـاي امـداد را نشـان مـي      مي
  .)كند پايه حركت مي خيزد و به طرف سه برمي

آنهـا در مـورد دورة   . كنـد  آقاي اسميت آقاي جـونز را معرفـي مـي   (  دوربين روي اسميت و جونز
جونز با گفـتن  . كنند آموزش ايمني تابستاني براي شناگران بحث مي

  .)شود جملة زير وارد فيلم مي
وت كنم كه سال گذشته خواهم بينندگان را به تماشاي فيلمي دع اكنون مي

  .هنگام برگزاري دورة آموزشي ايمني در ليك راندوود تهيه شده است
  .)شود سكوت ـ صداي جونز از بالاي سر شنيده مي) (8:35(  فيلم ويژه

  .)دهد جونز صحنة نشان دادن تنفس مصنوعي را توضيح مي(  دوربين روي جونز
را خـارج از كـادر دوربـين توضــيح     جـونز شـيوة تـنفس مصـنوعي    (  دوربين روي دو پسربچه

  .)دهد مي
  .)گويد كند و مطالب پاياني را مي اسميت از جونز هاروي تشكر مي(  دوربين روي اسميت

  .شود شود و رفته رفته صداي آن كم مي موسيقي پخش مي  ـ سه وضعيت 3اسلايد شماره 
   :گويندة تلويزيون

تي است هـر  .اچ.اي.كه از توليدات تلويزيون دبليو سه وضعيتبرنامة 
برنامة امـروز حاصـل همكـاري    . شود هفته همين ساعت پخش مي

      .شعبة اسپرينگ فيلد صليب سرخ امريكا است
  با تشكر از صليب سرخ امريكا
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را بـر اسـاس آن تهيـه كـرده      مبارزه امريكايياس برنامة راديويي .بي.اي كه سي فيلمنامه
ايـن دو را از  . شدة همان برنامه ارائـه شـده اسـت    دهاست در زير آمده و به دنبال آن متن پيا

به طور معمول فيلمنامـة مقـدماتي، آغـاز و    . لحاظ محتواي واقعي و طول زمان مقايسه كنيد
دهد، ولـي وارد كـردن    بندي آنها را نشان نمي شنوندگان و زمان هاي مصاحبه پايان دقيق گفته

شـود بـراي    يلمنامة مقـدماتي نوشـته مـي   هاي بعدي كه بر اساس ف اين اطلاعات در فيلمنامه
شـود كـه بـا چـه افـرادي       در فيلمنامة مقدماتي فقط اشـاره مـي  . تدوين دقيق ضروري است

  .گيرد هاي صورت مي بيني شود و در مورد آنچه احتمالاً خواهند گفت پيش مصاحبه مي
  

  امريكايي  مبارزة

  بخش زندگي آزاد          10برنامه 

  .شود بلند به مدت سه ثانيه، سپس صدا كم مي موسيقي متن با صداي

  .پخش خواهد شد  آخر هفته گزارش ويژه از سوي ـــــــ. مبارزه امريكايي :كايت كروين

  ثانيه 13: موسيقي متن با صداي بلند

. اس در خدمتتان هسـتم .بي.اس از شبكة راديويي سي.بي.كايت از بخش خبري سي من والتر كرون  :كايت كروين

گراييـد، تـامس جفرسـون چنـين      كه روابط بين بريتانياي كبير و استعمارگران امريكا پيوسته به وخامـت مـي  زماني 

دسـت  . هنگامي كه خداوند به ما موهبت زندگي را بخشيد، در همان موقع آزادي را هم به ما عطـا فرمـود  «: نوشت

  ».دو را از يكديگر جدا كندتواند اين  تواند اين دو موهبت را ويران سازد، ولي نمي جبر و قهر مي

توانـد   شناسي رفتاري مـي  مواد مخدر، تحريك مغز با نيروي برق و فنون روان. امروزه ديگر اين مسئله مصداق ندارد

  .خواهيد بود مبارزه امريكاييپس از اين قسمت شما شاهد برنامة . آزادي را از انسان بگيرد  در عين حفظ زندگي،

  )هاي بازرگاني پخش آگهي(

. نويسند شايد بهتر باشد كه تعريف آزادي را بگذاريم به عهدة دانشجويان رشتة فلسفه و افرادي كه فرهنگ لغت مي

كنـد، معتقـد اسـت     جيِِ نيويورك عدالت كيفري تدريس مي  بلانش كوك كه مورخ است و اكنون در دانشكدة جان

  .چه چيزي است تر از آن است كه بگوييم گفتن اينكه آزادي چه چيزي نيست، آسان

  ...كنيد به نگاه كردن به اينكه  شروع مي  :شروع متن

  ثانيه 30 :زمان

  .سازد و او را متوقف مي...  :پايان متن

  ...نگراني براي آزادي به سر آمده است  شناسان رفتاري است معتقد است كه زمان دل اسكينر كه از روان.اف.بي
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  ...د كه توان ثابت كر كنم مي تصور مي :شروع متن

  ثانيه 36 :زمان

  .در اين صورت رفتار هم تغيير خواهد كرد...  :پايان متن

  .ما به فنون حفظ اين كنترل دسترسي داريم  گويد كه بقاي ما مستلزم كنترل ديگران است، دكتر اسكينر مي

  ...كنم كه اين فنون  گمان مي  :شروع متن

  ثانيه 16 :زمان

  .اده كنيمتا از آن استف...   :پايان متن

  . از ديدگاه كوك كه مورخ است، مشكل اساساً چيز ديگري است

  ...كنيم  ما از اين فناوري بسيار عالي استفاده مي :شروع متن

  ثانيه 25  :زمان

  .به معني واقعي كلمه خود را آزاد ببينيم...  :پايان متن

است؛ بلكه بتوانيم كـاري كنـيم كـه آزادي     مبارزة امريكاييهاي آن موضوع برنامة  يافتن آزادي و تعيين محدوديت

  .فراتر از يك شعار باشد

  .اس هستم.بي.كايت از بخش خبري سي من والتر كارون

  ـ زندگي آزاد 10  شمارة

  )موسيقي(

مـن  . شـود  شامل سي برنامة ويژه است كه در پايان هر هفته پخش مـي  مبارزة امريكاييبرنامة  :كايت والتر كرون

  .دهم است گزارش مي.بي.ز شبكة راديويي سيكايت ا والتر كرون

: گراييد، تامس جفرسون چنين نوشـت  زماني كه روابط بين بريتانياي كبير و استعمارگران امريكا دايم به وخامت مي

دست جبر و قهر . هنگامي كه خداوند به ما موهبت زندگي را بخشيد، در همان موقع آزادي را هم به ما عطا فرمود«

  ».تواند اين دو را از يكديگر جدا كند دو موهبت را ويران سازد، ولي نمي تواند اين مي

تواننـد   شناسي رفتاري مي مواد مخدر، تحريك مغز با نيروي برق و فنون روان. امروزه ديگر اين مسئله مصداق ندارد

  .خواهيد بود امريكاييمبارزة پس از اين قسمت شما شاهد برنامة . آزادي را از انسان بگيرند  در عين حفظ زندگي،

شايد بهتر باشد كه تعريف آزادي را بگذاريم به عهدة دانشجويان رشتة فلسفه و افـرادي كـه فرهنـگ     :كايت كرون

كند،  جي نيويورك عدالت كيفري تدريس مي بلانش كوك كه مورخ است و اكنون در دانشكدة جان. نويسند لغت مي

  .تر از آن است كه بگوييم چه چيزي است ، آسانمعتقد است گفتن اينكه آزادي چه چيزي نيست

ويتنام آمـد، چـه   اي كه از  كنيد به نگاه كردن به اينكه مثلاً ادارات مختلف پليس با فناوري شروع مي  :بلانش كوك
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اي است بدين مضمون كه مثلاً توي مغز فردي كه به طـور مكـرر دسـت بـه سـرقت       ترين چيز برنامه عجيب. اند كرده

فرض كنيد او براي خريد به يك سوپرماركت در مركـز  . ك الكترود كار گذاشته شود تا بتوان او را دستگير كردزند، ي مي

يابـد و   شود كه ميزان آدرنالين خون اين فرد و ضربان قلبش به سرعت افزايش مي ناگهان رايانه متوجه مي. رود شهر مي

  .دارد كند و او را از رفتن باز مي به اين مرد وارد ميرايانه شوكي . شود كه قصد سرقت چيزي را دارد معلوم مي

نگراني براي آزادي به سـر آمـده    شناسان رفتاري است، معتقد است زمان دل اسكينر كه از روان.اف.بي :كايت كرون

  .است

 توان ثابت كرد كه اصرار و پافشاري ما در مـورد حقـوق فـردي مـثلاً توليـدمثل      كنم مي تصور مي :اسكينر.اف.بي

زيست، ما را به مسـير نادرسـتي     مطابق ميل خود يا مصرف بيش از سهم خود از منابع جهاني يا آلوده كردن محيط

آزادي واقعي اصلاً وجود ندارد، اين امر محصول فرهنگ كنوني ماست و اگر بتوانيم اين فرهنگ . هدايت كرده است

  .در اين صورت رفتار هم تغيير خواهد كرد  را تغيير بدهيم،

ما به فنون حفـظ ايـن كنتـرل دسترسـي     . گويد بقاي ما مستلزم كنترل ديگران است دكتر اسكينر مي :كايت  كرون

  .داريم

بايد فرهنگمان را بـه نحـوي   . به اصل آنها دسترسي داريم. كنم كه اين فنون در دسترس ماست گمان مي :اسكينر

  .تغيير دهيم كه بتوانيم از آن استفاده كنيم

  .از ديدگاه كوك كه مورخ است مشكل اساساً چيز ديگري است :كايت كرون

توان براي تغذيه مردم از آن بهره گرفـت تـا    اي كه مي فناوري. كنيم ما از اين فناوري بسيار عالي استفاده مي :كوك

بزرگ همين  به نظر من مبارزة. كنيم تا مردم را كنترل كنيم ما از اين فناوري استفاده مي. تر شود زندگي بسيار راحت

  .است؛ يعني چگونه از فناوري موجود استفاده كنيم تا بتوانيم به معني واقعي كلمه خود را آزاد ببينيم

است، بلكه بتوانيم كاري كنيم  مبارزة امريكاييهاي آن موضوع برنامة  يافتن آزادي و تعيين محدوديت :كايت كرون

  .كه آزادي فراتر از يك شعار باشد

  ...اس هستم.بي.ايت از بخش خبري سيك من والتر كرون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اس.بي.با تشكر از اخبار سي

  
  :مـريم مقـدس  متن زير برگرفته از فيلمنامة نهايي يك برنامة تلويزيـوني اسـت بـه نـام     

ايـن مـتن بسـياري از عناصـر     . كه نويسندة آن بت هارينگتون است داستان ضيافت ماهيگير
كنيد بـه ترتيـب بـه فنـون      طور كه اين قطعه را مطالعه مي همان. دهد فيلم خوب را نشان مي
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  :نويسنده در آن توجه كنيد
در عين حال توجـه و علاقـة   . دهد صحنة شروع، محل و موقعيت را واضح نشان مي. 1

يافتن و  كند و به طور ضمني تضاد بين تغيير بيننده را با مقايسه و مقابلة كهنه و نو جلب مي
شـود و بـه    تـر مـي   نماي منظرة بندر بوستون به تدريج كوچك. دهد تغيير نيافتن را نشان مي

 .كند ترمي شود و بيننده را به ماجرا نزديك منطقة همجوار در ضلع شمالي محدود مي
گرچه ريشة اين فيلم در تاريخ نهفته است، اما بيننده با روايت جاري آن رابطه برقرار . 2
 .سازد فيلمنامه اين رابطه را به سرعت برقرار مي .كند مي
هـاي ويـژه و مسـتند     راوي نقشي اساسي ايفا مي كند و اين امر در مورد اغلب فـيلم . 3

مانـد و اصـولاً صـدايش     زمينه باقي مـي  با اين حال در تلويزيون راوي در پس. مصداق دارد
وارد آرمـور و يـا باربـارا    گيرد، مگر آنكه شخصـيت مطرحـي ماننـد اد    روي تصوير قرار مي

هـاي   پس از بخش مقدماتي، تفسـير راوي در مـورد مـريم مقـدس بـا عكـس      . باشد 1والترز
 .شود تاريخي مونتاژشده، به صورت صداي بدون تصوير پخش مي

شود و اولـين   در اولين فرصت ممكن مطالب ديداري و شنيداري واقعي وارد فيلم مي. 4
 .گيرد ي ماهيگيري صورت ميناخداي كشت 2مصاحبه با ري بونو

شونده ممكن است ماجرايي را تعريف كند و اطلاعاتي بدهد، اما با اين حـال   مصاحبه. 5
اسـتفاده از  . نويسنده به او اجازه نمي دهد كه به صورت متكلم وحده جانشـين راوي شـود  

گـان  ناومـثلاً از فـيلم   . اهميـت دارد   مطالب ديداري كه در مرحلة تحقيق تهيه شـده اسـت،  
كـه در بايگـاني اسـت    ) يعني شش دهه قبل از اين برنامه( 1938ماهيگري بوستون در سال 

 .هاي راوي و ناخدا بونو استفاده كرد لاي گفته بايد در لابه
نگذارد او به متكلم وحـده   3كند هنگام مصاحبه با ري گيني نويسنده باز هم تلاش مي. 6

يني هنگام پخش مطالب ديـداري نقـش راوي   هر جا لازم و مناسب باشد ري گ. تبديل شود
نـام   5از آرتـور فيـدلر   4شوندة دوم به نام گـاي جيارافـا   زماني هم كه مصاحبه. كند را ايفا مي

 .شود آورد با استفاده از همين شيوه تصوير فيدلر پخش مي مي
 شـود از  هاي مختلف استفاده كرد تـا تفسـيري كـه ارائـه مـي      در چندين جا بايد از نمايش. 7

احساسات، عواطف و عقايد مردم در مصاحبه با پدر روحاني شـماره    مثلاً. لحاظ كيفي بهتر شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Barbara Walters    2. Ray Bono 

3. Ray Geany    4. Guy Giarrafa 

5. Arthur Fiedler 
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در حاليكه اگر اين احساسات و عقايد را صرفاً راوي روايـت  . شود تر مي يك و شماره دو روشن
از و بازديدكننـدگان دوبـاره    1پس از سخنان نورث اندرز. تواند تا اين حد اثرگذار باشد كند، نمي

مصاحبه با نـورث انـدرز و بقيـه بازديدكننـدگان، از جملـه      . شود همين شيوه در فيلم استفاده مي
 .كودكان، براي آن است كه مخاطب جذب شود و با علاقه و اشتياق فيلم را دنبال كند

هاي مستند هيچ ديدگاه سياسي و اجتماعي ارائـه   ، بر خلاف فيلممريم مقدسدر فيلم . 8
مـثلاً سـخنراني ادي     هاي انسـاني حسـاس اسـت؛    ن حال فيلم نسبت به جنبهبا اي. شود نمي
عـلاوه  . كند تا اعتياد خود را به مشروبات الكلي ترك كند در ضيافتي به او كمك مي 2مارينو

بر اين ببينيد كه چگونه در اين فيلم بسياري از مردم معقتدند شركت آنها در مراسم مـذهبي  
 .گذارد آنها مي تأثير عميقي در زندگي شخصي

پردازد، اما با ايـن حـال در فيلمنامـه از     هاي گستردة ضيافت فوق مي اين فيلم به جنبه. 9
هايي از آن بر اهميت ايـن   هاي مذهبي اين ضيافت غفلت نشده است و بخش تأكيد بر جنبه

 .كند جنبه از مراسم تأكيد مي
ته و حال كه تداوم رويدادها ارتباط آشكاري است بين گذش  بخش پايان فيلم مجدداً. 10

تر از آن، اين است كه به دليـل   دهد هستيم، ولي مهم ما ناظر آنچه روي مي. دهد را نشان مي
گذاريم و اين خـود از عناصـر مهـم هـر      به پشت صحنه گام مي  پرداختن به عناصر انساني،

  .فيلم ويژة خوبي است
 

  »داستان ضيافت ماهيگير: مريم مقدس«
  صدا  تصوير

  )شود موسيقي بلند، بعد كم مي(  
  مرغان دريايي در پرواز،

  .تصاويري از بندر بوستون
  :راوي

  چهرة در حال تغيير نورث اند
  :شود عنوان ظاهر مي

  تغيير؟

از استعمارگران انگليسي گرفته تا . نورث انِد به قدر خود سهم برده است  ».اند، بوستون، ماساچوست  نورث«
توان  گويند تنها چيزي كه مي مردم مي. تغييري بزرگ. يمهاجران ايتالياي
هـاي تفريحـي بـه مراتـب      سرنشينان قايق. تغيير است  بدان متكي بود،

هاي مستغلاتي تبديل بـه   ساختمان. هاي ماهيگيري است بيشتر از قايق
  .شود هاي آپارتماني مي مجتمع

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. North Enders    2. Eddie Marino 
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ــديمي   ــاكنان ق ــاژ تصــاويري از س مونت
تصـاويري از منـاطق   نورث انِد همراه با 

جمعـي سـاكنان    همجوار و حركت دسته
  .آنها

البتـه  . هـا  كند، مثل ضيافت ايتاليـايي  ولي چيزهايي هست كه تغيير نمي
ها فرق كرده است، ولي همچنان پابرجاست و اين  امروز اين نوع ضيافت

هايي مـديونيم كـه همچنـان ايـن      شماري از ايتاليايي را به تعداد انگشت
  .كنند گزار ميضيافت را بر

  .داستانِ همين ضيافت است  ضيافتي كه بسيار خاص است و اين،
  .شود تصوير محو و سياه مي

تصاويري پيـاپي بـه صـورت كـولاژ از     
اي انجام  هايي كه كارهاي برجسته چهره
ــد داده مــريم «  :ظــاهر شــدن عنــوان. ان

  ».داستان ضيافت ماهيگير: مقدس

  )محو تدريجي موسيقي(
  آهنگ مارسيا رئال :روما گروه موسيقي

اند در آغاز  مونتاژ تصاوير تاريخي نورث 
و   قرن حاضر، تصـاوير بنيانگـذاران آن،  

  .غيره

در ابتداي اين قرن، مهاجران ايتاليايي همانند مردان اهل سياسكا  :راوي
هاي بيمه،  هايي را براي مساعدت متقابل، نظير سازمان و سيسيل انجمن

  .هاي اجتماعي تأسيس كردند و كلوپهاي پشتيباني  گروه
خدمات پزشكي بـه اعضـاي   ) مادونا دل سوكورسو(انجمن مريم مقدس 

تر سالانه  آورد و از همه مهم جا مي كرد و مراسم تدفين را به خود ارائه مي
  .كرد به افتخار مريم مقدس و حامي خود ضيافتي برگزار مي

ي به قرن شانزدهم در اين ضيافت سنتي بود كه منشأ آن از لحاظ تاريخ
  .گشت ايتاليا بازمي

فــيلم موجــود در آرشــيو از كمپــاني    
ــايق    ــاه ق ــورد لنگرگ ــال در م يونيورس

  .ماهيگيري در بوستون

افراد ايـن جامعـه از چنـد    . اما سنت ديگري هم در اين جامعه جاري بود
  .نسل قبل ماهيگير بودند

ســنت «نمــاي دور از قــايق مــاهيگيري 
  .به دريا در حال عزيمت »جود

او يكـي از آخـرين   . امروز ناخدا ري بونو مدير ضيافت ماهيگيري اسـت 
  .كساني است كه مصمم است اين سنت را پايدار نگه دارد

  .كنم ام كه هنوز ماهيگيري مي در خانواده، من تنها فردي :ري بونو  .درشت از ناخدا ري بونو نماي نيمه
و پنجـاه قـايق مـاهيگيري    ها پيش از اين در اين منطقه حدود صد  سال
بخش اعظمي از آن صد و . امروز تعداد آنها شايد به بيست هم نرسد. بود

از اين رو هـر فـردي بـا    . هاي خانوادگي بودند پنجاه قايق كمابيش قايق
برادر و يا دايي خود ماهيگيري  برادرزاده، خواهرزاده، پدر، عمو، برادر، زن

ندارد و در هر قايقي فقط خدمـة  امروز اين وضعيت ديگر وجود . كرد مي
شايد چند قايق هم باشد كه برادري يا خويشـاوندي بـر   . آن حضور دارند

  .عرشة آن باشد، ولي اغلب ديگر اينطور نيست
هاي مـاهيگيري بوسـتون در    فيلم قايق

ــاني يونيورســال  . زمســتان، آرشــيو كمپ
ناوگـان مـاهيگيري   «ظاهر شدن عنوان 

  .»1938بوستون، 

ها در حوزة اقيانوس  زمستان. ماهيگيران اصلاً كار آساني نبود كار  :راوي
آتلانتيك بسيار سخت بود و حتي وقتي هـوا خـوب بـود، بـاز هـم كـار       

اين مردان به هنگام   در آن روزگارـ و حتي امروزـ. ماهيگيري آسان نبود
ري تصـويري از او را  . شـدند  ناملايمات به مـريم مقـدس متوسـل مـي    

  .با خود دارد  ايقهميشه در عرشة ق
بازگشت به تصوير ري بونو بـه صـورت   

  .درشت نماي نيمه
منتظر بـوديم گـارد سـاحلي بيايـد و مـا را      . شد قايق عرق مي :ري بونو

هاي نجات را از فراز عرشـه بـه روي دريـا انـداختيم و      قايق. نجات دهد
صـل  حالا ديگر كاملاً مستأ. وقتي كه آنها را انداختيم، بادشان خالي شد

رو كردم بـه  . ترين قايق با ما دوازده مايل بود فاصلة نزديك. شده بوديم
و ناگهان ديـديم كـه    »ها را نجات بده ما و اين بچه«اين تصوير و گفتم 

  .او بيشترين لطف خود را به ما نشان داده بود. كوپتر ما را بالا كشيد هلي
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انــد در حــال  نمــايي از ســاكنان نــورث 
  .خروج از كليسا

بازماندگان ماهيگيران آن زمان دلايل خاص خود را براي شركت   :اوير
  .در اين ضيافت دارند

  .نماي درشت از ري گيني
رئيس انجمن «  :ظاهر شدن نام و عنوان

  ».مريم مقدس مادونا دل سوكورسو

هـا را از دسـت    ها كه بچه بودم هرگز ايـن ضـيافت   آن وقت :ري گيني
وجود اينكه پدرم نه ماهيگير بود و نه اهـل  به لطف خداوند با . دادم نمي

ها بـر اسـاس سـنت خـانوادة مـادري تربيـت شـديم و         سيسيل، ما بچه
هـا بـزرگ    آموختيم كه اين ضيافت رخداد بزرگي است و با اين ضـيافت 

چـه روي  . كرديم آمديم و در اين ضيافت شركت مي هر سال مي. شديم
ه هر حال بخشي از اين ب  قايق بوديم و چه مسئول چيدن سفرة ضيافت،

بعدها كه قدمان . گرفتيم گاهي اوقات علمَي به دوش مي. ضيافت بوديم
بلندتر شد و مسئولان ضيافت را به ستوه آورديم، اجازه داشـتيم شـمايل   

  .مريم مقدس را حمل كنيم
قطــع نمــا و نمــايي از مجســمة مــريم  

  .مقدس
انجمـن   خيلي برايمان اهميـت داشـت كـه در هجـده سـالگي بـه ايـن       

البته آنقدري كه برادرم درگير . بپيونديم، چون حفظ سنت بسيار مهم بود
  .تا وقتي كه مادربزرگ درگذشت... اين كار شد، من شخصاً نشدم 

  .نماي درشت از ري گيني
  
  
  
  

يـم  يـار   . يكي از آرزوهاي او اين بود كه اين ضيافت سنتي را حفظ كن بـرايش بس
ش هميشه تصويري از مريم مقدس و شـمعي در  روي ديوار اتاق خواب. مهم بود

هـايش   آرزو داشت كه ببيند نوه. انسان بسيار معتقدي بود. برابر تصوير قرار داشت
  .هم در تداوم حيات انجمن و برپايي اين ضيافت نقشي دارند

تصويري از گروه نوازندگان گـروه رومـا   
  .در حال نواختن، زوم روي گاي جيارافا

اند بدون موسيقي چه شكلي داشـته اسـت؟ بـدون      ضيافت نورث :راوي
قطعاتي نظير تارانتلا، مارش نظامي و سرودهاي مذهبي؟ گروه روما كار 

آغاز كرد و از آن زمـان بـه بعـد تقريبـاً در همـة       1919خود را در سال 
  .ها موسيقي اجرا كرده است ضيافت

نماي متوسط از گـاي همـراه بـا نـام و     
ــوان  ــ«: عن ــا اس ــاي جياراف ــروه گ تاد گ

تصويري از آرتور فيدلر  ».نوازندگان روما
  .در حال رهبري گروه نوازندگان روما

  
  
  
  
  
  
  

جمعي افـرادي   تصويري از حركت دسته
  .اند در نورث 

پـر از رنـگ و   . به نظر من ضيافت مـاهيگير بهتـرين اسـت    :گاي جيارافا
و همـة  طور،  اند و من هم همين پرسيد چرا؟ چون آنها سيسيلي مي. هيجان

گروه روما را در نورث استريت رهبري  1970به ياد داريم حوالي . ما شاديم
را كـه در آن    شخصي آقاي آرتـور فيـدلر، مرحـوم آرتـور فيلـدر،     . كردم مي

او استاد آرتور فيدلر ! گاي«: ها به من گفتند بچه. زد، شناخت خيابان قدم مي
منظـورت چيـه   «: تاو گف ـ) خندد مي( »؟خوب كه چي«  :و من گفتم ».است

و  »؟خـواهي چـي كـار كنـي     خوب مگر مـي «: و من گفتم »خوب كه چي؟
اين كـار را  «: و او گفت »؟خواهي از او دعوت كنم بيايد به گروه مي«: گفتم
تـوانم   ام و نمي من عضو اتحاديه «: گفت. رفتم و از او خواهش كردم ».بكن

طوري شد كه   اين ».اديهخيالِ اتح ول كن، بي«  :من گفتم ».اين كار را بكنم
چند نفري آمدنـد و عكـس   . آمد و يكي دو تا مارش نظامي را رهبري كرد
. ها به تمام دنيا ارسال شده بود گرفتند و روز بعد من متوجه شدم كه عكس

  .افتخار بزرگي بود. به هاوايي، به اروپا، به همه جا
. كشـيد  يمراسم روز يكشنبه مراسمي بود كه تمـام روز طـول م ـ   :راوي  

  .گرداندند اند مي هاي نورث  مجسمة مريم مقدس را در تمام خيابان
  )صداي كم موسيقي(
  )موسيقي قطع(

*** 
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سه تصوير از پدران با اين عبارت بالاي 
  ».پدران انجلز«: سرشان

جدي . كنم هاي عمرم را با نو شدن سال حساب نمي من سال :1پدر شماره 
اول و . گيـرد  شود و پايان نمي نو آغاز نميهاي عمر من با سال  سال. گويم مي

  .شود آخر هر سال از عمر من با اين ضيافت مشخص مي
شـوند، مـا هـم     درست مثل كودكان كه منتظر كريسمس مي :2پدر شماره   .نماي درشت از پدر دوم

آيد پدرها و مادرها چنـد مـاهي قبـل از     يادم مي. شديم منتظر اين ضيافت مي
كفـش نـو، جـوراب      خريدند  ـ بردند و لباس نو مي رون مياين ضيافت ما را بي

  .ها سر و وضعشان عالي باشد بچه  بايست همة مي. نو، پيراهن نو
آوري پول و اعانه در طول ضيافت اين بود  هدف اول از جمع :ري گيني  .آوري پول و اعانه مونتاژ تصاوير جمع

ا چيزي كه مـردم  متأسفانه تنه. كه هزينة برگزاري ضيافت را جمع كنيم
بينيد پـول   مي. آوري پول است دهند، جمع بينند و حساسيت نشان مي مي

هاي زيادي بـه دسـتمان    يك دلاري. ريزد ها پايين مي است كه از پنجره
آيد زياد باشد، ولي  گذاريم به نظر مي رسد و وقتي آنها را روي هم مي مي

جا  ختلف كه از همههاي م حساب شماريم و بعد با صورت وقتي آنها را مي
بينـي كـه از ايـن يـك      دلار، مـي  35000دلار گرفته تـا   25آيد، از  مي

جـوري   هر تجارتي را قرار باشد كه اين. ها خيلي بيشتر لازم داري دلاري
  .شوي انجام بدهي، احتمالاً سر سال ورشكسته مي

  )شود موسيقي بلند و بعد كم مي(
ــندگان،    ــاويري از فروشـ ــاژ تصـ مونتـ

  .اند نندگان و ساكنان نورث بازديدك
باشـي تـا     در ايام تابستان ضرورتي ندارد كه حتمـاً ايتاليـايي    :فروشنده

  .توانند اينجا بيايند و ايتاليايي باشند همه مي. ايتاليا باشي
خيلي خوشحالم كه كلاه ايرلنـدي خـودم را بـا ايـن كـلاه      : بازديدكننده

  .ظ كندخدا همه را حف. خوشگل ايتاليايي عوض كردم
همين مردمند كه دور هم . هر روز همين است: اند يكي از ساكنان نورث 

دهند  شوند و عواطف و احساسات خود را نسبت به هم نشان مي جمع مي
  .و خوشبخت هم هستند

  .خيلي دوست دارم. عالي است :اند يكي ديگر از اهالي نورث 
 ـ   :يكي ديگر از ساكنان نورث اند . ار رفـتم رقـص  سه هفته گذشـته سـه ب

رقصـم، حـال    بعضي روزها كه نمي. ام برقصم خواهم در تمام طول زندگي مي
  .شود رقصم حالم خوب مي بعد وقتي مي. شود حالم بد مي. خوشي ندارم
  ـ  مـن دورگـة ايتاليـايي    . ما قبلاً چند تا فاميـل اينجـا داشـتيم     :بازديدكننده

كنيم  آوريم اينجا و سعي مي مي ها را به همين دليل است كه بچه. ام امريكايي
قصدمان فقط همين است، اين روزها مـردم در  . با ميراث خودشان آشنا كنيم

گيرنـد، يعنـي منظـورم     شوند و رنگ آن محيط را مي حومة شهرها ساكن مي
  .دهند اين است كه به يك شكلي روابط قومي را از دست مي

  ]كنيد؟ ها چي فكر مي شما بچه :كننده مصاحبه[
  !عالي است :هبچ

  ]كدوم قسمت را بيشتر از همه دوست داريد؟[
  !غذاها :ها بچه

شده داريـم كـه    اي سرخ شده داريم، پياز حلقه كالاماري سرخ :فروشنده
  كي ميل دارد؟. دهد، بسيار خوشمزه و مغذي است مزة صدف مي

  خواهيد؟ خواهد؟ شما مي كي يكي از اينها را مي :فروشنده
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رينو با جوراب ساق بلند نمايي از ادي ما
پس از آن نمـايي از ادي  . و بدون كفش

  .در حال خواندن دعايي از مريم مقدس

ادي مارينو هر سال به نشانة اخلاص و تعبد در حالي كه جورابي  :راوي
گويـد ايمـان و    او مي. كند در اين مراسم شركت مي  ساق بلند بر پا دارد،

ده است كـه بـر اعتيـادش بـه     اعتقادش به مريم مقدس به او كمك كر
  .مشروبات الكلي فائق آيد

من در مسير منحرفي قرار گرفتـه  ): صداي خارج از تصوير(  :ادي مارينو
وسط خيابـان ايسـتادم و   . به او متوسل شدم  بودم و وقتي كه او را ديدم،
اينقدر دعا كردم  ».يا مرا بكش يا نجاتم بده«: در مقابلش زانو زدم و گفتم

  .م برآورده شدتا آرزوي
  )صداي دعاي ادي(

دو نما از ادي و جيمي گيني، بـه دنبـال   
آن تصــاويري از حركــت ادي بــا انبــوه 

  .مردم

كنم بشود گفت كه ادي ماية شگون ضيافت ماهيگير  گمان مي :جيمي گيني
البته همـة ماهـا از پيـروان راسـتين     . در واقع او رهبر غيرروحاني ماست. است

ادي از لحـاظ احساسـي     كـنم هـيچكس بـه انـدازة     نمـي  هستيم، ولي تصور
  .خودش را وقف مادر مقدس و ضيافت مريم مقدس كرده باشد

بازگشــت بــه تصــوير مصــاحبه جيمــي 
  .گيني

داشـتني ايـن ضـيافت مراسـم      هاي بسـيار دوسـت   يكي ديگر از قسمت
ــاهيگير را از   . فرشــتگان اســت ــه ضــيافت م ــين قســمت اســت ك هم

اين . سازد شود، متمايز مي اند برگزار مي در نورث هاي ديگري كه  ضيافت
  .قسمت براي همه ارزش خاصي دارد

بازگشت به مصـاحبه بـا يكـي از زنـان     
فرشـتة  «: ظاهر شـدن عنـوان  . اند نورث 
  .»پيشين

دربارة اينكـه زمـاني نقـش فرشـته را در ايـن مراسـم        :كننده مصاحبه[
آوريـد،   آنچه را كه به ياد مي توانيد آيا مي. ايد قدري توضيح بدهيد داشته

  ]براي ما تعريف كنيد؟
توانم بگـويم ايـن اسـت كـه      خب، تنها چيزي كه مي :اندي زن نورث 

. دانم با چه زباني توصيف كنم نمي. ام بود انگيزترين افتخار زندگي هيجان
توانم بگويم اين اسـت كـه افتخـار بزرگـي بـود و از       تنها چيزي كه مي

 ـ. هاي ماست سنت ام و تمـام   ر مـن هـم فرشـته شـده و حتـي نـوه      دخت
  .هايم ها و برادرزاده خويشاوندانم، از جمله خواهرزاده

اي اسـت، چـون آدم روي شـكمش     كننده وضعيت بسيار ناراحت :آندريا  .بازگشت به مصاحبه با فرشتة اول
وقتي در اين حالت . افتد گيرد و تمام وزن آدم روي آن تسمه مي قرار مي

تواني نفس بكشي، در نتيجـه تكـرار كـلام     ي به سختي ميآويزان هست
تـوان   طور كه گفتم به سختي مي همان. مريم مقدس بسيار سخت است

هايي آدم مجبور است يك نفس يك سـطر   نفس كشيد، حتي يك موقع
  .كار بسيار دشواري است. كامل را بخواند تا به سطر بعدي برسد

ن اي در حال آماده شـد  تصاويري از فرشته
هـايي از   به دنبال آن صـحنه  »پرواز«براي 

  .درست پيش از مراسم  خيابان،

  .)شود صداي موسيقي بلند، كم و بعد قطع مي(

ــال   ــر در ح ــتگان ديگ ــايي از فرش نماه
  .خواندن دعا

  .شود مراسم فرشتگان آغاز مي. مريم مقدس رسيد  :راوي

فرشته از ابتـدا   »پرواز«نماهايي پياپي از 
  .تا انتها

  )شود وسيقي بلند، بعد كم ميم(
كـنم علـت اينكـه ايـن كـار را       تصور مي): صدا خارج از تصوير( جيمي گيني

كـنم پـدربزرگم يـك جـايي از تـوي       دهم اين است كه گمان مـي  انجام مي
پدربزرگم مـاهيگير و يكـي از اعضـاي رسـمي     . كند ها به من نگاه مي آسمان

  . كند زند و احساس غرور مي ميحالا آن بالاها يك جايي لبخند . انجمن بود
هـا و   بندي محو تصوير به سياهي عنوان

  .ها سپاسگزاري
  )قطع موسيقي(

  
  با تشكر از خانم هارينگتون. بت هارينگتون  :نويسنده
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  فيلم مستند

ترين شكل هنر راديويي و تلويزيـوني   فيلم مستند، بهترين و متعالي  گويند بعد از نمايش، مي
مسئولان پخش خبر اعتقاد دارند فيلم مسـتند كـه تركيبـي اسـت از خبـر،       بسياري از. است

فيلم مستند در . ترين شكل هنر است عالي  موسيقي و نمايش،  رويدادهاي خاص، فيلم ويژه،
هاي راديويي و تلويزيوني و در اين  بهترين شكل خود تركيبي است از هنرهاي خلاق رسانه

بيني آينده كمك شاياني به تعالي فهم عامـة مـردم    و پيش تحليل حال  راستا با تفسير گذشته،
اثرگـذار و از طريـق تركيـب      گاهي اوقات مجموعة آنچه گفته شد به صورتي كاملاً. كند مي

  .دهد صرفاً در يك برنامه رخ مي  مفاهيم ذهني و عاطفي،
  

  انواع

اب او بـا نـام   كت. هاي اثرگذار در رشد مستندسازي نوين است از شخصيت 1رابرت فلاهرتي
هـاي   اي خـاص از فـيلم   به پايان رسيد الگـويي بـراي گونـه    1922كه در سال  نانوك شمال
كند و با دقت تمام  فيلمساز به عمق زندگي نفوذ مي  گونه از مستندسازي، در اين. مستند شد

 ديدگاه. شان است دهندة روابط مردم با بيرون و درون دنياي گزيند كه نشان عناصري را برمي
او قـدرت، نجابـت و شـرافت مـردم را در شـرايط        :فلاهرتي نسبت بـه مـردم چنـين بـود    

  .ستود كم در شرايط دشوار مي آميز، يا دست خصومت
، كه در زمان 4رودخانهو  3خيشي كه دشت را شكافتهاي  با دو فيلم به نام 2پير لورنتس

گذار گونة ديگـري از   هاو پاي. به شهرت رسيد  دولت فرانكلين روزولت در دهة سي ساخت،
مستندسازي بود؛ يعني بيان مشكلي كه شمار زيادي از مـردم را گرفتـار كـرده بـود و ارائـه      

كنـد بـراي    لـورنتس بيننـده را تشـويق مـي      در اين نـوع كـار،  . هايي براي حل آن مشكل راه
سـت  پسوم مستندسازي فيلمي اسـت بـا نـام      نمونة. حلي بيابد وضعيتي ناگوار و ناپسند راه

اي بسـيار   در اين فيلم جزئيات واقعـه . 6ساختة فيلمساز نوآوري به نام جان گريرسون 5شبانه
 اي بـه شـيوه    ـ هاي پستي به هنگام شب در بريتانياست ـ كه در مورد تحويل بسته عادي و روزمره

گونه از مستندسازي، مـردم و   در اين. شود ولي به دور از احساسات نشان داده مي  تماشايي،
شوند؛ يعنـي مخاطـب اطلاعـات     طور كه در واقعيت بيروني هستند، نشان داده مي اشيا همان

  .كند دريافت مي  آنكه از ديدگاه يا منظري خاص مطرح گردد، واقعي را، بي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Robert Flaherty    2. Pare Lorentz 

3. The Plow that Broke the Planes  4. The River 

5. Night Mail    6. John Grierson 
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شـود تمـام    توصـيه مـي  . (هاي مستند تلويزيـوني هسـتند   اينها پاية نويسندگي براي فيلم
توان يكي از ايـن انـواع    در هر فيلم مستند مي.) ا ببينندها ر دانشجويان مستندنويس اين فيلم
  .يا تركيبي از اينها را به كار برد

  

  ديدگاه

بايد از خود پرسيد كه هدف از تهية ايـن  . شود در هر فيلم مستند خوب ديدگاهي مطرح مي
هـا و   آيا هدف اين است كه ديدگاهي عيني و چندوجهي از سنت. مستند بخصوص چيست

حلي ارائه  عه ارائه شود؟ آيا هدف اين است كه براي شماري از اين مسائل راهمشكلات جام
شود؟ آيا هدف اين است كه توسل به خشونت را به مثابة راهي براي دستيابي به امتيازهـاي  

آنكه خود را در معرض انتقـاد قـرار بـدهيم؟ يـا      المللي توجيه كنيم، بي سياسي در سطح بين
زيست نشان دهيم؟ يا گامي فراتر بگذاريم و نشـان دهـيم    را بر محيطمثلاً تأثير نفي آلودگي 
يا شجاعت گروهي خاص از مردم   توانند از آلودگي پيشگيري كنند؟ كه مخاطبان چگونه مي

خواهند اسـتقلال داشـته باشـند؟ يـا نشـان       پوستان و زناني را نشان دهيم كه مي مانند رنگين
شاط واقعي جسمي و روحي سپري كردن ايام مرخصـي  دهيم كه تنها راه براي دستيابي به ن

، مسـئول  )كننـده  يـا تهيـه  (در جنوب كاليفرنياست؟ تا چه حد باورهـاي شخصـي نويسـنده    
در تعيين محتوا و رويكـرد برنامـه   ) يا حامي مالي(اجرايي شبكه، نمايندگان سازمان مربوط 

  مؤثر است؟
اي  اي انـدك يـا بـراي شـبكه     ودجـه فيلم مستند اعم از اينكه براي ايستگاهي كوچك با ب

فـيلم مسـتند را   . اي زياد ساخته شود، ديدگاه و منظر آن اهميت خاصي دارد بزرگ با بودجه
ً يك دوربين و نوار و اتاق تـدوين تلويزيـوني و تعـدادي     توان با كمترين تجهيزات، مثلا مي
مي است كه تحقيق اي از اين نوع مستندسازي فيل نمونه. صوت و نوار صوتي تهيه كرد ضبط

هيل بود و بـراي تهيـة    درسي دورة آموزشي راديويي در دانشگاه كاروليناي شمالي، در چپل
كنـد كـه فراينـد     ايـن مسـتند ثابـت مـي    . گزارشي از خدمات عمومي، برنده جايزة ملي شد

  .تواند ساده و روشن باشد مستندسازي تا چه حد مي
دار در منطقـة   مسـائل يـك مزرعـه     :ن كردندابتدا دانشجويان كلاس موضوع فيلم را تعيي

اي ميـان ايـن    و احتمـال وجـود رابطـه   ) يعني محل دانشگاه(پيدمانت در كاروليناي شمالي 
براي رسيدن به هدف خود هر سه نـوع مستندسـازي را بـا هـم تركيـب      . مسائل و سياست

بـه صـورتي    ارائه اطلاعـات ) 1: كردند؛ يعني ابتدا اهداف زير را براي خود مشخص كردند
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حلي  اي كه بايد راه نشان دادن و طرح مسئله) 2صريح و روشن و به دور از هرگونه تعصب؛
دار در مقـام   ارائه تصويري از ايـن مزرعـه  ) 3حل احتمالي و  برايش يافت و بيان چندين راه

دانشجويان به اين نيتجه رسيدند كه بايد هـم بـا   . جو در شرايط دشوار اقتصادي فردي صرفه
هاي مربوط را بـه   ورزان و هم با تعدادي از متخصصان دانشگاه مصاحبه كنند و مصاحبهكشا
  .اي تدوين كنند كه هريك از ديدگاهي متفاوت به مسئله بپردازد گونه

آوري اطلاعات در مورد مسئله موردنظر از طريق بررسي تمـام   گام بعدي تحقيق و جمع
. اورزان و افراد آشنا به مسائل كشـاورزي بـود  هاي موجود در اين باره و گفتگو با كش نوشته

هـاي مسـتند،    تر شد، و بر اساس يافتـه  در گام بعدي موضوع فيلم و هدف از تهية آن روشن
  معلوم شد با چه كساني بايد مصاحبه شود؛ يعني كشاورزاني كـه از لحـاظ وسـعت مزرعـه،    

از لحـاظ رشـته و    محل و محصول آن با موضوع رابطه داشتند و متخصصان دانشگاهي كـه 
  .تخصصي با موضوع مرتبط بودند  زمينة علاقة

اي  بررسي دقيق و موشكافانة مطالبي كه گردآوري شـده بـود منجـر بـه طـرح مجموعـه      
. شـد  بايست با كشاورزان و متخصصان در ميان گذاشته مـي  پرسش به هم پيوسته شد كه مي

د و فهرست كـاملي از تمـام مطالـب    ها، متن آنها از روي نوار پياده ش پس از انجام مصاحبه
هاي شخصي بـراي اسـتفاده در فـيلم     اي و مصاحبه هاي كتابخانه موجود شامل نوار، پژوهش
انجام كار ميداني بيشتر و افزودن و كاستن از مطالب موجود منجر . مستند موردنظر تهيه شد

  .فيلمنامة نهايي شد كه براي تدوين نهايي آماده بود  به تهية
شدة كلمه بـه كلمـة    زير آمده است قطعاتي از تركيب اولية فيلمنامه و متن پياده آنچه در
نشان داده شده است و آنچـه  ) ايرانيك(فيلمنامة نهايي در اينجا با خط خوابيده . برنامه است

اي است كه همراه با گفتار در برنامـه گنجانـده شـده     شده بين دو پرانتز ظاهر شده متن ضبط
در مقابل هر . برش است  دهندة شمارة نوار و شمارة باشيد كه اعداد نشان توجه داشته. است

  .تر شود شمارة برش اولين و آخرين كلمة هر برش ظاهر شده است، تا تدوين فيلم آسان
  
يكي از انتقاداتي كه ممكن است به اين فيلمنامه وارد شود اين است كه موضـوعات بسـيار    ����

دوم ممكن است اين باشد كه اين فيلمنامه آنقـدر كـه بايـد و    انتقاد . زيادي در آن آمده است
شود با اسـتفاده از محتـواي ايـن فيلمنامـه و مطالـب       توصيه مي. شايد هنري و نمايشي نيست

اين فيلم مستند را به صورت طـرح    ديگري كه شايد خودتان بتوانيد با تحقيق به دست آوريد،
  .ت ضرورت اصلاح كنيدكلي و رئوس مطالب بازنويسي كنيد و در صور
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  پيدمانت، كاروليناي شمالي، كشاورز و سياست

بهترين جا براي كـار كـردن   ... دهم  ترجيح مي«: دوپري اسميت: ، برش اول1نوار شمارة   :بدون مقدمه
   ».است

ام را در اين مزرعه سپري كنم، چون نزديك بودن به زمين و  دهم تمام زندگي ترجيح مي(
اين مكان . دوست دارم ناظر جاري شدن ارادة خداوند در اينجا باشم. خاك را دوست دارم

  )بهترين جا براي كار كردن است
  شروع، بلند، كم  :موسيقي

  .اين شخص كشاورز كوچكي در پيدمانت كاروليناي شمالي است  :راوي
  بلند و قطع  : موسيقي

صدايي كه . دهيد گوش مي »تپيدمانت، كاروليناي شمالي، كشاورز و سياس«شما به برنامة   :راوي
اكنون شنيديد صداي دوپري اسميت، كشاورزي در منطقه پيدمانت كاروليناي شـمالي   هم

در عصر كشاورزي امريكا يك قرن پيش از اين، مزرعه مشكل فرد بود؛ فردي كـه  . است
همة كشاورزان مشـكلات فـردي خـود را بـدون     . بتواند روزي خود را از زمين كسب كند

امـروز بـه علـت    . تقريباً همه به كار كشاورزي مشغول بودنـد . كردند حل ميكمك دولت 
هاي سنگين انبـارداري   هزينه  هاي فزايندة نگهداري از محصول، مازاد توليد فراوان، هزينه

  پا در كاروليناي شمالي و نيـز در سرتاسـر كشـور،    و درآمد اندك كشاورزي، كشاورز خرده
رفتـه ميـزان    رفتـه   و روزي خود به زمين متكي باشد، ديگر قادر نيست براي كسب معاش

درآمـد حاصـل از   . برداشت پيوسته افزايش يافته و مازاد توليد رو به فزونـي نهـاده اسـت   
  .هاي دولت الزاماً افزايش يافته است كشاورزي كاهش يافته و يارانه

  ».تبدين قرار اس... مشكلاتي كه «، برش اول؛ 2نوار شمارة   :استاد دانشگاه
مشكلاتي كه تقريباً تمام كشاورزان، امروز در كشور و در عين حال در كاروليناي شمالي (  : كووناك

  .)بدين قرار است  دارند،
اين صداي پروفسور ديويد كووناك از گروه علـوم سياسـي دانشـگاه كارولينـاي شـمالي      «  :راوي

  ».است
  ».آيد پناهي براي خانواده به دست نميسر... اول از همه «: ، برش دوم2نوار شمارة   :كووناك

اي؛ يعنـي   اول از همه كاهش شديد درآمد كشاورزان است، بخصوص كشاورزان حاشـيه (
مشـكل  . كشاورزاني كه مزارع كوچكي در كاروليناي شمالي يا ديگر مناطق كشـور دارنـد  

مزرعة  منظورم اين است كه ادامه دادن به كار در. پيدا كردن كاري غير از كشاورزي است
ديگر جذابيتي ندارد، چون درآمد كافي براي غذا، پوشاك و فراهم كردن سـرپناهي بـراي   

  .)آيد خانواده به دست نمي
  .مشكل دوپري اسميت همين است  :راوي

وقت در همان مـزارع   به صورت پاره... پس از . طور است همين«: برش دوم: 1  نوار شمارة  :اسميت
  ».كرد كار مي

از خدمت نظام ميل داشتم به دامن طبيعـت برگـردم و    پس از بازگشت. تطور اس همين(
. ام لذت ببرم اي تشكيل بدهم تا بتوانم در كمال خوشبختي از زندگي زندگي كنم و خانواده

هاي زيادي قادر بودم با همين مقدار زمين درآمد كافي داشته باشم و از عهدة مخارج  سال
دو سال گذشته درآمدم رو به كاهش گذاشـت و تـا آنجـا    در يكي . ام برآيم خود و خانواده

پيش رفت كه مجبور بودم براي كار به سراغ مزارع ديگر بروم و همسرم هم بـه صـورت   
  .)كرد وقت در همان مزارع كار مي پاره

  مشكلات دوپري اسميت به طور اخص چيست؟  :راوي
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  ».انتخاب ديگري داشته باشد... مشكلي كه به طور مشترك «: ، برش سوم2نوار شمارة   :كووناك
مشكلي كه به طور مشترك كشاورز كارولينـاي شـمالي و ديگـر كشـاورزان در سرتاسـر      (

كشور دارند در درجة اول رابطة بين ميزان محصولات كشاورزي و تقاضا براي آنهـا و در  
مشكل عمدة دوم . نتيجه ميزان درآمد كشاورزي است كه اكنون بسيار كاهش يافته است

بدين معني كه آيـا شـرايط اقتصـادي موجـود     . رايط اقتصادي كشور به طور كلي استش
اش كه چندان  آنطور كه بايد و شايد مطلوب است كه كشاورز بتواند به جاي اشتغال فعلي

  )بخش نيست، انتخاب ديگري داشته باشد؟ هم رضايت
درآمدي كه از بابت عرضـة  كنند، ولي  كشاورزان امروز محصول زيادي به بازار عرضه مي  :راوي

دكتر فيليپس راسـل از اسـتادان پيشـين    . كنند، بسيار اندك است محصول خود كسب مي
  :گويد دانشگاه كه پيش از اين به كشاورز مشغول بود و حالا بازنشسته است، مي

  ».كه تحت حمايت نيست... امروز كشاورز «: ، برش اول3نوار شمارة   :فيليپس
جا بازنده است، چون مجبور است مايحتاج خود را در بازاري بخـرد   رز در همهامروز كشاو(  :راسل

  .)شود و در بازاري بفروشد كه تحت حمايت نيست كه از آن حمايت مي
پاسخ كشاورز به اين مشكل و مسئله چيست؟ كشاورزي به جاي آنكه شيوة زندگي باشد،   :راوي

هـاي خـود را بـه مزرعـه      م فعاليـت كشاورز مجبور است تما. تبديل به تجارت شده است
  :گويد دكتر راسل مي. اش برآيد محدود كند تا از عهدة مخارج خانواده

  ».جا بازنده خواهد بود در همه... اين تنها راهي است كه «: ، برش دوم3نوار شمارة   :راسل
اين تنها راهي است كه انسان بتواند به كشاورزي ادامه دهد، يعني كسب درآمـد اضـافي   (

ساعته مشـغول كشـاورزي    24در شهر به نيت خرج كردن آن در خارج از شهر، چون اگر 
  .)جا بازنده خواهد بود باشد، در همه

  :اين هم نظر يك كشاورز به نام هري وودز  :راوي
  ».به شدت بيزارم.. اجازه بدهيد «: ، برش اول4نوار شمارة   :هري
  .)كه الان مجبور بشوم كشاورزي كنم، به شدت بيزارماز اين. طوري بگويم اجازه بدهيد اين(  :وودز

  ».كشاورزي كنيد... آيا دوست داشتيد «): ادامه(، 1نوار شمارة   :كنند مصاحبه
  )آيا دوست داشتيد تمام وقت كشاورزي كنيد؟(

  ».واقعاً كار دشواري است... خوب من از كشاورزي «): ادامه(، برش اول 4نوار شمارة   :وودز
برم، اما تا آنجـا كـه بتـوانم مايحتـاج      واقعاً لذت مي. برم ز كشاورزي لذت ميخوب من ا(

ولي حتي فكر اينكه روزي مجبور باشم تمام عمرم كشاورزي كنم . ام را تأمين كنم زندگي
  .)دهد، چون واقعاً كار دشواري است آزارم مي

ها  ترين ضربه سخت. تبسياري اعتقاد دارند كه كليد حل مسئله در دست دولت فدرال اس  :راوي
شود كه از كمترين امكانات مالي برخوردارند؛ يعني كشاورزاني كـه   به كشاورزاني وارد مي

بخش . هايشان ندارند آنها پول كافي براي مرمت خانه. كنند هاي پست كار مي روي زمين
آنهـا اغلـب هيچگونـه وسـيلة     . شـود  اعظم تلاش آنها صرف توليد غـذاي خودشـان مـي   

اين دسته از كشـاورزان نفـع   . در اختيار ندارند كه زحمتشان نتيجة بهتري بدهدمكانيكي 
برند، چـون محصولشـان نـاچيز اسـت و      هاي آزاد مي هاي دولتي و حمايت اندكي از يارانه

  .آنقدر توان مالي ندارند كه تا زمان دريافت مطالباتشان از دولت، دوام بياورند
  ».مرگبار خواهد بود... ر قرار است كشاورزي اگ«: ، برش سوم3نوار شمارة   :راسل

اگر قرار است كشاورزي تداوم يابد و اگر قرار است كشور براي دستيابي به سه چيز؛ يعني (
غذا، تغذيه و مواد غذايي گياهي به مزارع متكي باشد، آن وقت اگر نظام كشاورزي از بين 

چنين شرايطي اگر جنگي آغاز شود، برود، مواد غذايي كافي در اختيار نخواهيم داشت و در 
  .)مهلك و مرگبار خواهد بود
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ها و محصولات انبارشده و حفظ كيفيت خاك، مبلغي بالغ  دولت علاوه بر حمايت از قيمت  :راوي
البته اتفاق . كند هاي ديگر كشاورزي صرف مي بر دو و نيم ميليارد دلار براي بهبود بخش

كشـاورزي بـه   . ي رساندن به كشاورزان وجود داردنظر اندكي در مورد نقش دولت در يار
  :گويد نام هري وودز در اين باره مي

  ».همچنان با ما خواهد بود... از وقتي كه مزرعه را «: ، برش دوم 4نوار شمارة   :وودز
. ام، هميشه مشكل كشاورزي هم از دو وجه با ما بوده است از وقتي كه مزرعه را شناخته(

مگر اينكه روزي بخواهند به طور جدي بنشينند و اين مسئله را . تهنوز هم حل نشده اس
مطلبـي در مـورد سياسـت گفتيـد و     . در غير اين صورت هرگز حل نخواهد شد. حل كنند
همـه  . دانند كه در مورد مسئله كشاورزي، سياست هم دخيل است كنم همه مي گمان مي

پيـدا  . افتـد  ولي هيچ اتفاقي نمـي   ،آيند روند و بيرون مي دانند نمايندگان به مجلس مي مي
كـدام مشـكل مـا را حـل      ها هـيچ  خواهان و دمكرات جمهوري. حل سخت است كردن راه

  .)كنم اين مشكلات همچنان با ما خواهد بود اند و تصور مي نكرده
  ».سي و هشت سنت رسيده است... دانند  همه مي«: ، برش چهارم2نوار شمارة   :كووناك

 25در طول هفت يا هشت سال گذشـته درآمـد حاصـل از كشـاورزي      دانند كه همه مي(
از دهة سي به بعد قدرت خريد كشاورز تا ايـن حـد پـايين    . درصد كاهش پيدا كرده است

بـه عـلاوه بـه علـت سـقوط نسـبي جايگـاه كشـاورزي در جهـان اقتصـاد،           . نبوده است
رز در امريكـا صـورت   هاي نسبتاً بزرگ اجتماعي بين طبقة كشاورز و غيركشـاو  جايي جابه

اكنون تعداد كاركنان وزارت كشاورزي از همه بيشتر است، اما خـدمات آنهـا   . گرفته است
نكتة ديگر اينكه همگان در مورد ميـزان مـازاد   . شود شامل تعداد كمتري از كشاورزان مي

در چند سال گذشته مازاد توليد هفت يا هشت برابر شـده اسـت   . توليد اشتراك نظر دارند
آخـر اينكـه     نكتـة . اكنون وضع بدتر شده اسـت . بالغ بر هفت ميليارد دلار است  تقريباًكه 

كنيم، به شدت كاهش يافته و  سهم كشاورز از هر يك دلاري كه ما در فروشگاه خرج مي
  .)به حدود سي و هشت سنت رسيده است

                                    ***  
  .شروع، با صداي كم  :موسيقي

  .مشكلات اين است  :راوي
  .محو تدريجي  :موسيقي

اصـل مشـكل ناشـي از درآمـد حاصـل از      . پاسخ اين مشكلات چندان هم سـاده نيسـت    :راوي
تنها براي كشـاورزان، بلكـه بـراي افـرادي هـم كـه بـا         كشاورزي است و اين مشكل نه

ندگان به صـور  ده مقامات دولتي و ماليات  كنند، نظير سياستمداران، كشاورزان تجارت مي
كشاورز در مقام عضوي از جامعة امريكا مستحق چـه چيـزي اسـت؟    . مختلف وجود دارد

  :گويد شناسي دانشگاه كاروليناي شمالي مي هابز از گروه جامعه.اچ.پروفسور اس
  ».زندگي راحتي داشته باشند... يكي از مشكلات، حفظ «: ، برش اول5نوار شمارة   :هابز

ظ سطح درآمد است تا از طريق آن بتوان سطح زندگي كشـاورزان  حف  يكي از مشكلات،(
البته اين حرف به اين معنا نيست كه سطح درآمد . هاي ديگر نگه داشت سطح گروه را هم

ها برابر باشد، ولي به يقين آنها هم بايد آنقـدر درآمـد داشـته     كشاورزان بايد با ديگر گروه
  .)ا زندگي راحتي داشته باشندباشند كه بتوانند در نظام اقتصادي امريك

يافته و متكـي بـه يارانـه، همچـون نظـام اقتصـادي مـا، بايـد از          در هر نظام اقتصادي سازمان  :راوي
هاي جديدي است كه بتـوان   اين مسئوليت به مفهوم ابداع روش. كشاورزان حمايت زيادي كرد
  .ند، درآمد كافي كسب كردك غذايي كه خود كشاورز توليد مي به اتكاي آنها براي تهية مواد
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  ».بهترين جا براي كار كردن است... بسيار دوست دارم «: ، برش اول1نوار شمارة   :اسميت
ام را در اين مزرعه سپري كنم، چـون نزديـك بـودن بـه      بسيار دوست دارم تمام زندگي(

دوست دارم ناظر جاري شـدن ارادة خداونـد در ايـن زمـين     . زمين و خاك را دوست دارم
  .)اين مكان بهترين جا براي كار كردن است. اشمب

  .شود شود، كم مي شود، نگه داشته مي شروع، بلند مي  :موسيقي
ايـن برنامـه يكـي از    . را شـنيديد  »پيدمانت، كاروليناي شمالي، كشاورز و سياست«  برنامة  :راوي

و فـيلم   هـاي راديـويي در گـروه راديـو، تلويزيـون      توليدات دانشجويي براي درس برنامه
يوشي شـينن،    همكاران ما در توليد اين برنامه باد كارتر،. دانشگاه كاروليناي شمالي است

آن ويليـامز     جيم كلارك، ويليام گي، راجرز كونسه، جان مور، آنيتا روزفيلد، الكس وارن و،
  .چرچ بودند مهندس برنامه استيو سيلورشتاين و گويندة برنامه وين آپ. بودند

  .بلند و قطع  :موسيقي

  
  ساختار

مورو يكي از مستندهاي كلاسـيك  .ساختة ادوارد آر چه كسي مايكل فارمر را كشت؟برنامة 
گرچه اساساً براي راديو ساخته شد ـ و امروز به ندرت مستندي براي راديـو   . اي است رسانه

رخـي  ب. هاي مستند ويديويي گذاشت شودـ فن و رويكرد آن تأثير عميقي در فيلم ساخته مي
در قسمت زيـر    از عناصر ساختاري مهم آن كه هم در تلويزيون و هم در راديو كاربرد دارد،

  .آمده است

هاي كوتاهي از افراد را به دقت برگزينيد و آنهـا   گفته  شده، از ميان انبوه نوارهاي ضبط �
هـم  را در همان ابتدا ارائه دهيد تا بدين ترتيب بتوان هم توجـه مخاطـب را جلـب كـرد و     

اي و  بـدون هيچـه مقدمـه     روح، آغازي خشك و بي. موضوع را كوتاه و مختصر مطرح كرد
توانـد آغـازي    گيري از سخنان اشخاص مربوط مي بدون استفاده از موسيقي، و صرفاً با بهره

در . بگذاريد مخاطب بفهمد كه رويكرد برنامة مسـتند چيسـت    از همان ابتدا،. قدرتمند باشد
ولي مطالب ديگري هم هسـت كـه بايـد    «: گويد راوي مي رمر را كشت؟چه كسي مايكل فا

» .گـردد  تر از زمـان وقـوع آن برمـي    هاي اين جنايت به زماني بسيار پيش ريشه... گفته شود 
آشكار است كه عمق وقايع و حوادث شكافته خواهد شد، مشـكلي مطـرح خواهـد شـد و     

 .حلي براي آن جستجو خواهد شد راه

ولي الزاماً به كشف آنچه كه رخ خواهـد    صر بسيار مهم فيلم مستند است،تعليق از عنا �
شنونده در بسـياري از  / چون بنياد فيلم مستند بر واقعيات است، بيننده. شود داد محدود نمي

بـه    اي، تواند حتي هنگام بـازگويي واقعـه   اما تعليق مي  داند چه اتفاقي خواهد افتاد، موارد مي
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 .ساسات دروني و ديدگاه افراد هم مربوط باشدها، اح كشف انگيزه

در  1گريفيـت . دبليـو .سازندگان فيلم مستند ويديويي بايد با فنوني آشنا باشند كـه دي  �
توان در يك توليد مسـتند ويـديويي بـه     يكي از فنون مهمي كه مي. توليد فيلم به كار گرفت

شـته بـه آينـده بـه هنگـام      كار گرفت، برش پوياست؛ يعني گذر از حال به گذشـته و از گذ 
پرداختن به دو يا چند نفر يا گروهي از افراد كه به موازات يكديگر در گذر زمـان و تـوالي   

 .كنند ها حركت مي كنش

هاي عاطفي و فيزيكي گوناگون طوري ارائه شود كه هيجـاني فزاينـده در    بايد ديدگاه �
و اين همان چيزي است كه در   مخاطب پديد بيايد، تا زماني كه موضوع به اوج خود برسد،

تمام اين عناصر بايد با يكديگر مرتبط باشند، بر هـم اسـتوار   . افتد نويسي اتفاق مي نمايشنامه
مخاطب بايد در مركز رويدادها قرار . باشند و همگام با هم تعليق را به انفجار نهايي برسانند

 .تصور و حس كند هاي تخيلي تر از فيلم بگيرد، به طوري كه وقايع را حتي قوي

وسوسه نشويد كه پس از ذكر رويدادها، فيلمنامه را در همانجا تمام كنيد و فكر كنيـد   �
فيلمنامه بايد با اسـتفاده از مصـاحبه و روايـت و بـه     . ايد كه به هدف فيلم مستند دست يافته

 .اسـت » چه كسي، چه چيزي، كي و كجا«طور ضمني حاكي از آن باشد كه داستان فراتر از 
 .ها نفوذ كرد تا به مسئله پي برد توان به تدريج به عمق انگيزه در فيلمنامه مي

اند فراتـر رفـت و در    هنگام پرداختن به چراها بايد از كساني كه در رويدادها شركت داشته �
 .صورت امكان از افراد متخصص دعوت كرد تا مسئله را تحليل و در موردش اظهارنظر كند

هـاي   حـل  در صورت امكـان بايـد در فيلمنامـه راه     هاي موجود، حل علاوه بر طرح راه �
 .جديد ارائه كرد

  

  زندگينامه

مـثلاً  . هاي مستند يا ويژه است كه اغلب مورد توجه توليدكننـدگان اسـت   زندگينامه در زمرة فيلم
 ـ  2اي بود از شـبكة اي انـد اي   هاي اصلي تلويزيوني، مجموعه در دهة نود يكي از برنامه وان بـا عن

 3نات سـيگالوف . شود هم ناميده مي» شده مستند گردآوري«اين نوع فيلم گاهي اوقات  .زندگينامه
وي كه در اين مجموعه زندگي كسـاني چـون   . كنندگان اين سريال بود يكي از نويسندگان و تهيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. D.W. Griffith    2. A&E 

3. Nat Segaloff 
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ه را بـه تصـوير كشـيد    5لي   و استن 4، لاري كينگ3زانوك.داريل اف  ،2، شاري لوئيس1جان بلوشي
  :دهد است، فرايند نگارش و توليد اينگونه فيلم مستند را چنين شرح مي

  
مســتند «زندگينامــه كــه از شــبكة اي انــد اي پخــش شــد وارث ســنت افتخــارآميز    مجموعــة

گذار اين نوع فـيلم بودنـد افـرادي نظيـر ديويـد       هنرمندان خلاقي كه پايه. است» شده گردآوري

 و 11، ايـزاك كلاينـرمن  10سـان  ، رابـرت يانـگ  9، جك هـالي 8ت، دونالد هاي7، مل استوارت6ولپر

ساعتي براي  فيلم نيم 91تعداد  1961ـ   1964هاي  در واقع ولِپر و هالي بين سال. 12سائول تورل

ها را با توليـدات جديـد خـود     به تدريج آن فيلم 1979شبكة اي اند اي توليد كردند و در سال 

  .جايگزين كردند
  

مستند نابي كه رابرت فلاهرتي و جان گريرسون سـاختند، در مسـتند   هاي  برخلاف فيلم
. شـود  كننده پرداخته مي هاي سرگرم شده بيشتر از آنكه حقايق مطرح شود، به جنبه گردآوري

شود كـه فـيلم آنهـا در بايگـاني      هايي استفاده مي ها و روايت براي تهية آن عمدتاً از مصاحبه
از  جنـگ در كـره  ماننـد  (تواند خشك و جدي باشـد   مياين نوع فيلم مستند . موجود است

هـا   قلـب مانند (يا ترسناك   ،)1936ساختة دونالد هايت در  ايكس ايكس  پروژةسي و .بي.ان
ساختة جك  اينكننده يعني  سرگرم(كننده  ، يا سرگرم)1974، 13ساختة پيتر ديويس ها و ذهن
اگر كسـي فـيلم اول را نسـاخته      :رندآنها يك وجه اشتراك دا  باشد، ولي همة) 1974هالي، 

  .شد هاي مستند هم ساخته نمي بود، اين فيلم
هاي ديگران كه در بايگاني  شده مجبور است از فيلم در اصل توليدكنندة مستند گردآوري

 زندگينامـه . بينـد  اي مي موجود است، استفاده كند و هنرش اين است كه آنها را از جنبة تازه
  :كه در چارچوب آن وجود دارد، امكان زيادي براي خلاقيت دارد هايي به رغم محدوديت

زندگي شخص موردنظر را شرح دهيد و رويدادهاي زندگي او را بـه ترتيـب تـاريخ    . 1
 .ذكر كنيد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jon Belushi    2. Shari Lewis 

3. Darryl F. Zanuck    4. Larry King 

5. Stan Lee    6. David Wolper 

7. Mel Stuart    8. Donald Hyatt 

9. Jack Haley    10. Robert youngson 

11. Issac Kleinerman   12. Saul Turrell 

13. Peter Davis 
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 .در اين شرح از افعال زمان گذشته استفاده كنيد. 2
گر او در قيد كاري كنيد كه شرح زندگي او بيشتر از زبان افراد ديگر نقل شود، حتي ا. 3

 خـود  زندگينامـة گـوييم   و نمـي  زندگينامـه گـوييم   به همين دليل است كه مي. (حيات باشد
 .)نوشته

لي زنده بـود    خود استن هاي مصور مرد كتاب  :لي  زندگي استنخوشبختانه در مورد فيلم 
توانسـتند   1هاي مصور مـارول  و تماشاگران به بركت حمايت و پشتيباني كامل شركت كتاب

كـه  (ها و كاركنان او در حد امكانات بودجـة يـك كانـال خصوصـي      فيلم  آثار او،  ا گنجينةب
 .آشنا شوند) هاي سراسري است تقريباً يك چهارم كانال

كـه در واقـع بـدون    (پيچيدگي تحقيقات، فيلمبرداري و تدوين يك برنامة يـك سـاعتي   
به . كند بودجة شبكه تحميل مي هزينة گزافي به) دقيقه است 5/43هاي تبليغاتي معادل  آگهي

بـرد؛ يعنـي بـراي يـك      دو برابر مدت زمـان نمـايش كـار مـي      نظر من اين نوع فيلمسازي،
هر قسمت هشـت تـا دوازده مصـاحبه و    . اي بايد شانزده هفته كار كرد مجموعة هشت هفته

. و بين صـد تـا دويسـت عكـس اسـت     ) نمافيلم و نماهنگ و غيره(پنج تا هفت دقيقه فيلم 
كننـده سـؤالات را    تهيـه . گيـرد  هاي خصوصي صورت مي ها معمولاً در هتل يا اتاق صاحبهم
خواهد كه پاسخ را طوري بدهـد كـه سـؤال هـم در آن      شونده مي پرسد، ولي از مصاحبه مي

هدف . كننده را در مرحلة تدوين حذف كرد هاي تهيه مستتر باشد تا بدين ترتيب بتوان سؤال
گـاهي اوقـات خـاطرات يـا     . وعـه، روايتـي اثرگـذار تهيـه شـود     اين است كه از ايـن مجم 

كند با طرحي كـه از زنـدگي شـخص مـوردنظر      شونده تعريف مي هايي كه مصاحبه حكايت
هاي متفاوتي از  گاهي اوقات دو يا سه يا حتي چهار نفر روايت. شود، متفاوت است تهيه مي

هاي مختلف  وينگر بايد اين روايتكننده و تد در اين صورت تهيه. دهند يك رخداد ارائه مي
  .اي در كنار يكديگر قرار دهند كه گويي يك داستان به هم پيوسته است را به شيوه
هاست، به شـرط آنكـه    ترين داستان جان بخشيدن به پيش پا افتاده  گونه روايت، تأثير اين

وربـين  پخش صداي راوي خارج از ديد د. خط روايت داستان، خطي جالب و اثرگذار باشد
  .كند به پر كردن فضاهاي خالي كمك مي

دهـد و سـپس فـيلم را     كننده ابتدا فيلمبرداري را انجام مـي  هاي تلويزيوني، تهيه در مجله
شـود،   هايي كه بر اساس زندگينامـه تهيـه مـي    سپارد، اما در فيلم براي تدوين به تدوينگر مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Marvel 



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  244

ايـن نـوع   . را فقط به يك داستان محدود بكندخود   كننده مجبور است از ابتدا تا انتهاي فيلم، تهيه
ام كـه در يـك    چون تا به حال كسـي را نديـده  (فيلمسازي، از لحاظ مالي مقرون به صرفه نيست 

  .ولي از لحاظ ارضاي شغلي بسيار عالي است) سال بيش از چهار فيلم مستند ساخته باشد
شـبكة اي  . خش آنهاسـت اي در محل و مكان پ تفاوت مجلة تلويزيوني و فيلم زندگينامه

تر و بهتر اينكه چـون   از همه مهم. داند كه مخاطب احمق و نادان نيست اند اي به خوبي مي
تـوان   انـد، مـي   اي گرفتـار شـده   اين نوع فيلم دربارة افراد واقعي است كه در شرايط پيچيـده 

  .هنگام شرح اين شرايط به مسائل پيچيدة سياسي و اجتماعي هم پرداخت
كننـده هسـتند،    آور و خسته هاي مستند كسالت ه اكثر مردم اعتقاد دارند فيلمدر عصري ك

اي  اين نكتـه . هاي مستند كرده است اي اند اي اقدام به ساخت و نمايش اين مجموعه  شبكة
  .است كه نبايد به سادگي از آن گذشت

دادن ها و پرداختن به تمام جوانب موضوع فيلم و سـپس سـامان    گردآوري تمام ديدگاه
تصـويري كامـل و يكدسـت از فـرد مـوردنظر ارائـه         به آنها به صورت يك فيلم يكپارچـه، 

كنـد   لي ساخته است به يك نمونه اشاره مي  سيگالوف در فيلمي كه از زندگي استن. دهد مي
گويـد   سـيگالوف مـي  . لي بـا همسـرش جـوآن لـي اسـت       و آن توصيف نحوة آشنايي استن

دهد كه دو روايت جداگانه از يـك رويـداد چگونـه در     نشان مينشدة زير  هاي تدوين نمونه
البتـه ايـن كـار را بايـد     . آيـد  فرايند تدوين به صورت يك روايت منجسم و يكپارچه درمي

مگـر  . (اي است بسـيار مـؤثر   ريزي كرد، ولي به هر حال شيوه ها برنامه هنگام انجام مصاحبه
  .)هم تفاوت داشته باشدآنكه خاطرات راويان از آن رويداد به كلي با 

  
  لي نشدة فيلم زندگي استن متن تدوين

  نات سيگالوف  :كننده مصاحبه

شـما  . يعني خانم جوآن لـي   تان داشته است؛ ترين نقش را در زندگي ميل دارم از شما دربارة شخصي بپرسم كه مهم

را ديده باشيد تصويري از چهـرة او را در  گويند حتي قبل از اينكه او  ولي مي. با او ازدواج كرديد 1974دسامبر  5در 

  آيا اين حرف درست است؟. ذهن خود داشتيد

  :لي  استن

ام نقاشـي   هاي جواني ها در سال آن موقع. دار است خوب، چيزي كه دربارة ملاقات من با همسرم گفتيد، خيلي خنده

كنند، دوست  پسرهايي كه نقاشي ميبديهي است كه تقريباً همة . هايي كوچك كشيدم، نقاشي مي) كارتون(متحرك 

در مـورد  . كشند كنند، معمولاً چهرة دختر آرماني خود را مي دخترها را نقاشي كنند و وقتي اين كار را مي  دارند چهرة
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بـا چشـماني     كشيدم كـه آرزويـش را داشـتم،    كردم چهرة دختري را مي هر وقتي نقاشي مي. طور بود من هم همين

بعـد يـك   . در كشيدن اين چهره هم مهارت زيادي پيدا كـرده بـودم  . هاي قشنگ ربالا و لبدرشت و زيبا و بيني س

دخترهايي كه آن . هاي زنانه خانمي را ببينم ه روزي دوستي به من گفت كه قراري گذاشته است تا در نمايشگاه كلا

ن آن دوران بودند، چون فقـط  شدند، زيباترين دخترا هاي مد روز به عنوان مدل انتخاب مي روزها براي نمايش كلاه

از اين قراري كه گذاشته بود خيلي به هيجان . شد، آن هم به خاطر نشان دادن كلاه از صورت آنها عكس گرفته مي

او بهترين مدل آنجا بود و واقعاً . او دختري نبود كه قرار بود ملاقاتش كنم  جوآن در را باز كرد،. آمدم و به آنجا رفتم

توانم كمكـي بـه شـما     مي« : كرد، گفت انگليسي هم بود و با لهجة انگليسي صحبت مي. را باز كرددر . هم زيبا بود

كـنم چيـز    گمـان مـي  . كـردم  اين همان صورتي بود كه در تمام عمرم نقاشي مي. نگاهي به صورتش كردم» بكنم؟

آن دختر ديگر قرار نگذاشـتم و   با. اين ماجراي ملاقات ما بود. ، بگذريم»دوستت دارم«داري گفتم، مثل اينكه  خنده

  .رفتم از آن به بعد فقط با جوآن بيرون مي

***  

  مصاحبه با جوآن لي

  نات سيگالوف :كننده مصاحبه

واقعيـت اينكـه دارم     هـاي زنانـه،   داستان قديمي هست مربوط به اولين ملاقات شما بـا اسـتن در نمايشـگاه كـلاه    

  .در واقع تا جايي كه به ياد دارم شما انتظار ديدار ايشان را نداشتيد. كنم يهاي مختلف را در اين زمينه مرور م داستان

  :جوآن لي

سو با موهاي بلونـد و   دختري آنجا بود به نام بتي. ما در واقع مهماني كريسمس داشتيم. نه اصلاً انتظارش را نداشتم

اش را هم انداخته  و باراني) خندد مي(به طرف در آمد . خيلي خوب به خاطر دارم. استن قرار بود او را ببيند. بسيار زيبا

در كوچـة سـي و هفـتم، خيابـان     . زنگ را فشار داد. طوري، با يك دستمال گردن يا كراوات اش، اين بود روي شانه

كنم  گمان مي: او هم سلام كرد و گفت. در را باز كردم و سلام كردم. هم پنجم، محلي بود به نام نمايشگاه كلاه لتَ

آن روزهـا حسـابي مـورد توجـه     . با خود گفتم نبايد اجازه بدهم اين يكي از دستم فـرار كنـد  . شوم عاشقت ميدارم 

سـو   كنم او آن شب با بتـي  فكر مي. بنابراين او را به داخل سالن راهنمايي كردم و با او صحبت كردم. ها بودم جوان

عد تلفن كرد و با هم ناهار خورديم و به نظرم همـان  به نظرم يك هفته ب. بيرون رفت و ديگر اين كار را تكرار نكرد

كمـي فكـر كـردم و پرسـيدم چـي      . اگر اشتباه نكنم كيفي در دستش بـود . موقع بود كه به من گفت نويسنده است

او هم . هر دوي ما بسيار جوانيم. اين استعداد خدادادي است. بسيار رمانتيك هم است. نويسي؟ بسيار عالي است مي

. هاي مصور نداريم ما اصلاً در انگلستان كتاب. من گفتم بسيار عالي است. نده يك كتاب مصور استگفت كه نويس

. ام ترين مردي اسـت كـه در تمـام عمـرم ديـده      بعد آنقدر كارهاي بامزه و عجيب و غريب كرد كه فكر كردم جالب

فكر كنم هشت هفته بعد بود كـه  . كردم بايست رهايش مي تحت هيچ شرايطي نمي. بنابراين تصميم خودم را گرفتم

  .در رينو ازدواج كرديم



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  246

  اينكه نشان دهيم روشـي كـه سـيگالوف توصـيف كـرد، چگونـه در عمـل اجـرا شـد،         
سـتوني نوشـته شـده     اين متن به صـورت يـك  . آورديم هاي يك و پنج را در اينجا مي بخش
ت دوسـتوني  ها بهتر است براي تلويزيـون بـه صـور    گويد اين نوع متن سيگالوف مي. است

كـرده، برنامـة    ولي از قرار معلوم زماني كه سيگالوف ايـن قسـمت را تهيـه مـي    . نوشته شود
با ايـن حـال توجـه داشـته باشـيد كـه       . افزاري رايانة او با اشكال مواجه شده بوده است نرم

  .شده در اين متن يكدست و يكنواخت است چارچوب استفاده
  

  هاي مصور مرد كتاب: لي استن

  مجري در استوديو :مقدمه

راستي وجه مشترك مـرد عنكبـوتي،   . خوش آمديد زندگينامهبه برنامة . هستم) جك پركينز) (پيتر گريوز(من . سلام

هاي مصـورند، پاسـختان    هالك باورنكردني و مردان ايكس چيست؟ اگر پاسخ شما اين است كه آنها قهرمان كتاب

. لـي داريـد   هـاي اسـتن   شود كه احتمالاً يك كتابخانه پر از كتـاب  لي، معلوم مي ولي اگر بگوييد استن. صحيح است

او كه كار نويسندگي . هاي مصور شركت مارول شد انگيز مردم از كتاب لي كسي است كه باعث استقبال حيرت استن

حتي داستان زندگي خودش هـم ماننـد   . هاي مصور داد اي به كتاب خود را در دهة شصت آغاز كرده است، جان تازه

  .شكني است شكني و بت انباشته از سنت  هايش و ابرقهرماناني كه خلق كرده، تابك

  محو تدريجي تصوير                                                                        

  پردة اول

   :محو تصوير به             .مرد عنكبوتياي از پويانمايي  ظاهر شدن تدريجي بريده

  )3(سيمونز 

04:06:54  

  جين سيمونز

  .ها آشنا نباشد مرد عنكبوتي، هالك، هيچ كشوري در دنيا نيست كه با اين نام

  :برش به        اي از صداي رعد و برق و سپس بريده

  :برش به            هالك باورنكردني

  :محو تصوير به            )1(فريگنو 

00:08:12  

  

  لو فريگنو

از نظر من او . ظر من در نوشتن داستان مصور بهتر از او وجود نداردلي رفتم، به ن يك وقتي به ملاقات استن

  .هاي مارول است تنها قهرمان زنده و واقعي كتاب
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  :برش به        .چهار قهرمان باورنكردنياي از  بريده

  جان سمپر

  :محو تصوير به            01:48:54

  

  جان سمپر

يـت  اين مرد در عـرض يكـي دو سـال    . قدري در اين مورد فكر كنيد تـان    توانسـت شخص هـاي   هـايي را در قالـب داس

  .اي خلق كند كه بسيارمورد استقبال قرار گرفت و سي سال ماندگار شد اسطوره

  :برش به          صداي رعد و برق و سپس 

   :برش به          مردان ايكساي از  بريده

  :محو تصوير به              )2(ريتر 

02:26:14  

  

  جان ريتر

. كنـد  اش كنيد و شما را هم خسته نمـي  كنيد دوست ندارد خسته است كه حس مي لي اين هاي استن يكي از ويژگي

  .انگيز است كند، جديد و هيجان در نتيجه هر چيزي كه خلق مي

  .تغيير موسيقي به موسيقي پرهيجان، نظير آثار واگنر

  :ش بهبر                                                                                   

  . لي از زبان راوي فيلم بيان داستان استن

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

. رؤياهاي او را رئيسش كه عاري هرگونه بينشي بود، ويران كـرد . لي مارتين لايبر، نويسنده و ويراستار استن

 نظر كردن از امنيت شـغلي، روح خلاقـش را   سپس شبي تمام وجود او را حس خاصي در برگرفت و با صرف

هـاي   نويسـنده كتـاب  : لي اي شد به نام استن بروز داد و تلاشي را آغاز كرد كه منجر به پديد آمدن نويسنده

  . مصور

  

لـي بـه صـورت مـرد      شود كه كاريكاتوري است از اسـتن  شود و طرح روي جلد آن آشكار مي كتاب مصور بسته مي

  .شود مي تيتر برنامه روي طرح كتاب انداخته. عنكبوتي اثر جان روميتا

  

  هاي مصور نويسندة كتاب: لي استن

  هاي جاز تغيير موسيقي به يكي از مايه

  :برش به                                                        

  .هاي مصور نمايي از انبوه تصاوير روي جلد كتاب

  .ها يكي از روزنامه بچة زردهايي از ستون  بريده
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  )صداي بدون تصوير(راوي 

شـود، بلكـه بـا     لـي شـروع نمـي    اين دو داسـتان بـا اسـتن   . لي در واقع تركيب دو داستان است ندگي استنز

  .شود هاي مصور آغاز مي كتاب

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

دهـة نـود بـه وجـود      هـاي  ـ مصـور روزنامـه   هاي فكاهي هاي مصور از ستون دانند كتاب طور كه امروز همه مي همان

ريچـارد    لايل محبوبيت آنها رنگ آنها بود و اولين كسي كه از اين ويژگـي بهـره جسـت،   يكي از د. اند آمده

دلـيلش  . كه جنگي بر سر فروش روزنامه راه انداختدر روزنامه آنقدر باارزش بود  بچة زردستون . كالت بود آوت

م اختـراع شـد،   سپس هنگامي كـه فـيل  . شد به فروش بهتر روزنامه مي ـ مصور منجر  آن بود كه ستون فكاهي

  .مصورهاي پويانما موسوم به كارتون به تدريج روي پردة سينما ظاهر شدند

  .با پيانويي در كنار پردة سينما) 1911نسخة (كي  هاي پويانماي قديمي، ساختة وينسور مك اي از اولين فيلم قطعه

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

تـون فكـاهي   گينز راهي پيدا كرد تا با چـاپ  .سي.يكي از فروشندگان شركت چاپ به نام ام 1933در سال    ـ مجـدد س

. آخر هفته همچنان مشغول به كـار باشـند   هاي چاپخانه در روزهاي تعطيل هاي مصور، دستگاه ها با نام كتاب مصور روزنامه

  .شده نياز به يك قهرمان داشت اين كار حساب

  

  )تغيير موسيقي(

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

منتشـر كـرد، نويـدبخش آغـاز عصـر طلايـي        1938سي كميكس در سـال  .كمپاني ديكه  سوپرمنكتاب 

دو سال بعد در كمپاني تايملي كميكس كه رقيب قبلي بود، دو نويسـنده بـه نـام جـو     . هاي مصور بود كتاب

. هـاي مصـور اسـت    را خلق كردند كه تأييدي بر محبوبيـت كتـاب   ناخدا امريكاسيمون و جك كربي كتاب 

  : رسيم به ياينجاست كه م

  

  .1930لي متعلق به سال  استن  عكس

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

. لي مارتين لايبر گذاشتند در قسمت شمالي منهتن به دنيا آمد و نامش را استن 1932دسامبر  28لي در  استن
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يسـي  نو هايش را جهشي خوانـد و در مسـابقه مقالـه    پسر جك و سليا لايبر فرزند بااستعدادي بود كه كلاس

سن و سالان خود كه بـا ولـع    استن برخلاف هم. برنده شد، نيويورك كه سه هفته طول كشيدهرالد تريبون 

هاي كلاسيك ادگار  هايي مانند كتاب كتاب. داد هاي معمولي را ترجيح مي خواندند، كتاب هاي مصور مي كتاب

ينما هم بود اوقات فـراغتش را در سـالن   او عاشق س. آرتور كونان دويل و ديگران  مارك تواين،  رايس باروز،

  .شد ها مي كرد و بسيار مجذوب حوادث و ماجراهاي فيلم سينماي محل خودشان سپري مي

  .هاي تعقيب و گريز و نبرد هايي همراه با صحنه چند سكانس از فيلم

***  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

ــتن ــال     اس ــتان در س ــان دورة دبيرس ــس از پاي ــال   ،1939پ ــه دنب ــام   ب ــاري تم ــافتن ك ــود  ي ــت ب   . وق

  نيــاز بـــه يـــك    يكــي از خويشـــاوندان دور او بــه نـــام مـــارتين گــودمن كـــه ناشــر مجلـــه بـــود،    

استن درسـت در زمـاني وارد دفـاتر كوچـك     . هايش به نام تايملي كميكس داشت دستيار در يكي از شركت

بودنـد و در عـين    خدا امريكانامشغول خلق  تايملي شد كه جو سيمون و كارگردان هنري به نام جك كربي

  .كردند كه از اين شركت بروند حال خود را آماده مي

  

  )02:09:00(اوانير 

پس از انتشار ده شمارة آخر، به خاطر اختلاف مالي شركت را ترك كردند و شركتي مشابه در زمينة صـنعت  

  .ام دستيار به شركت آمده بودلي در مق ها بود كه پسر جواني به نام استن همان موقع. كتاب ايجاد كردند

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

اش آزادي  گرفت، به اين دستيار هجـده سـاله   هاي مصور را خيلي جدي نمي از آنجا كه مارتين گودمن كتاب

از سـال  : هاي مصور را تغيير داد آميز كل صنعت توليد كتاب طولي نكشيد كه اين تصميم جسارت. كامل داد

  .اند هاي مصور دو روي يك سكه لي و تاريخ كتاب به بعد، استن 1941

  

  )02:09:15(اوانير 

ايـن  . منتشر شد، كه نوشتة كوتاهي بـود  ناخدا امريكامجلة  30كنم اولين داستان استن در شماره  گمان مي

  .هايي بود كه به نام خودش در اين مجله به چاپ رسيده بود نوشته جزء معدود نوشته
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  در حين آموزش نظامي سربازان: فيلم جنگي

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

ايجـاد    لـي وقفـه   اي اسـتن  هاي مصور را به پايان رساند و در كار حرفه جنگ جهاني دوم عصر طلايي كتاب

نويسـي    در ارتش شغل او را در طبقـه نمايشـنامه  . نام كرد براي ورود به ارتش ثبت 1942كرد، چون در سال 

  .متداول بودقرار دادند كه بسيار نا

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

 1945در سـال  . هاي مصـور رفـت   دوباره به سراغ نويسندگي و ويراستاري كتاب  پس از خاتمة جنگ، استن

  .هاي مصور ديگر به يك صنعت مستقل تبديل شده بود توليد كتاب

  

  )08:03:04(اوانير 

ببين ديگـران  : كس يا اطلس كميكس چنين بودلي كمي هايي نظير مارول كميكس يا تام شعار اصلي كمپاني

  .آن را پيدا كن و بازار را قبضه كن. اند چه چيزي دارند كه مردم خريدارش

  

  )04:49:10(استن 

هـايي   داسـتان   هـاي ترسـناك،   داسـتان   هاي طنز، داستان  هاي عشقي، نوشتم، داستان هاي جنگي مي داستان

هر چيزي كه باب روز بود مـا همـان را   . هاي فكاهي مصور داستانها و حيوانات كوچك بامزه و  دربارة غول

  .نوشتيم مي

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

  .صنعتي بود كه حسن شهرت و اعتباري هم نداشت

  

  )05:08:30(اليسون 

هاست، چون اكثر هنرهاي بومي در آغـاز   كردند مال بچه شد، همه فكر مي ها منتشر مي وقتي اين جور كتاب

موسـيقي سـاز بـانجو، يـا     ... يـا  ... يـا  ... شوند اعم از اينكه نقاشـي مـذهبي باشـند يـا      شمرده مي راه حقير

واقعيت اين است كه فقط حدود پنج هنـر مردمـي   . همة اين هنرها خاص امريكاست. هاي اسرارآميز داستان

  .مصور يكي از آنهاست  ـ  هاي فكاهي امريكا وجود دارد و كتاب
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  )04:55:15(استن 

آيد وقتي كه به مهماني  يادم مي. هاي مصور نداشتند ر آن روزگار مردم خيلي نظر مساعدي نسبت به كتابد

  كردم كـه پاسـخ نـدهم،    پرسيدند كه چكاره هستي؟ و من تلاش مي آمدند و مي رفتم، كساني سراغم مي مي

آمدنـد و   ولـي دنبـالم مـي   . شـدم  ام و از آنهـا دور مـي   گفتم نويسنده شدم، مي ولي در نهايت وقتي مجبور مي

شـدم، و آنهـا بـاز هـم      و باز هم دور مي» .هايي براي جوانان داستان» «نويسي؟ خوب، چه مي«: پرسيدند مي

در يك جايي مجبور » هايي؟ چه مجله» «.هايي در مجله داستان» «هايي؟ چه جور داستان«: آمدند دنبالم مي

بعـد  » !طور كه اين«: گفت پيچ كرده بود، مي مرا سؤالو شخصي كه » هاي مصور كتاب«گفتم  شدم و مي مي

  .رفت كرد و مي پشتش را به من مي

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

او نويسنده و ستارة سينما جوآن كليتون بوكاك . يك نفر بود كه در يك مهماني او را ديد و پشت به او نكرد

  .ديدار آنها تصادفي بود و دست تقدير هم در كار بود. بود

  

  )04:49:41(استن 

معمولاً كـارتون    ها كه خيلي خيلي جوان بودم، آن موقع. دار است ماجراي ملاقات من و همسرم خيلي خنده

كنـد دوسـت دارد    كنم هركسي كه نقاشي مـي  گمان مي. هاي كوچك كوچك كردم؛ يعني نقاشي نقاشي مي

صـورتي بـود   . كند يش را دارد، نقاشي ميمعمولاً هم چهرة دختري را كه آرزو. صورت دخترها را نقاشي كند

  ...كردم  ها هميشه نقاشي مي كه آن موقع

  

  )05:44:35(جوآن 

  .اش انداخته بود اش را هم روي شانه آمد پشت در و باراني. خيلي خوب به خاطر دارم

  

  )04:50:35(استن 

هـاي معـروف آنجـا بـود و      دلجوآن يكي از م. او دختري نبود كه قرار بود ملاقات كنم. جوآن در را باز كرد

  .و من گفتم! كشيدم كسي بود كه در تمام زندگيم تصويرش را مي

  

  )05:44:58(جوآن 

  .خواهم عاشقت بشوم كنم مي فكر مي: سلام كرد و گفت. س س سلام
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  )04:50:48(استن 

بـودم، و گمـان    ام نقاشي كـرده  هاي زندگي اش شبيه صورتي بود كه در تمام سال ه چهر. و نگاهي به او كرد

  ...اي گفتم، مثل دوستت دارم  كنم يك جملة مسخره مي

  

  )05:45:10(جوآن 

  .و با خودم فكر كردم اين يكي را نبايد از دست بدهم... 

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

  .را با هم سپري كردند 1947جوآن و استن طوري ازدواج كردند كه كريسمس 

  

  موسيقي تند با صداي كم

  

  )اي بدون تصويرصد(راوي 

يـانگر و    كتـاب . هاي مصور به معني دقيق كلمه با شدت و قدرت تمام مطرح شـد  در دهة پنجاه بود كه كتاب هـاي عص

يـون فرعـي جـرايم     1954در سال . دهنده و ترسناك باب طبع كودكان شد و خشم والدين آنها را برانگيخت تكان كميس

  .هاي مصور را بررسي كرد نوجوانان، كتاب

  

  ين آگهي تبليغاتي اول

***  

  پردة پنجم

  )صداي روي فيلم ـ صداي كم( مردان ايكساي از فيلم  قطعه

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

در  مـردان ايكـس  ها به فيلم كشيده شود، اما فيلم  هاي مصور از روزنامه فقط سي سال كشيد تا پاي داستان

  .اي شش روز پخش شد بعد اين فيلم هفته شد و سه سال هاي شنبه از تلويزيون پخش مي صبح 1922سال 

  

  .من، مارول، سيكلوپس و بيست آيس  آنجل،: شده در روزنامه به صورت چاپ مردان ايكسهايي از تصاوير  صحنه

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

  مـن، مـارول،   آنجل، آيسن: ها اساساً نوجواناني عصيانگر، ولي خاموش و با قدرتي مافوق بودند اين شخصيت

شدند، بزرگتر شدند، ولـي   هايي كه در تلويزيون نشان داده مي ها طي سال اين شخصيت. سيكلوپس و بيست

  .همچنان عصيانگر و خاموش باقي ماندند
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ها استفاده  صداي روي فيلم كم است، از موسيقي ديگري براي نشان دادن شخصيت( مردان ايكساي از فيلم  قطعه

  .)شود مي

  )رصداي بدون تصوي(راوي 

چهار قهرمـان  همچون . ناشي از ساختار آنهاست كه هميشه در حال تغيير است مردان ايكسجاذبة ماندگار 

خـود را بـا وضـعيت وفـق      مـردان ايكـس  جسـتند،   كه گاهي اوقات از كمك اين و آن بهره مي باورنكردني

بـه ايـن جمـع اضـافه      استورم و نايت كرالـر   ها قهرمانان جديدي همچون ول ورين، طي اين سال. دادند مي

  .شدند، ولي همچنان خاموش و پايبند به تعصبات قديم بودند

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

پـيش از آن  . شـد  ظاهر مي مرد عنكبوتيدر واقع اين چهارمين باري بود كه . خلق شد مرد عنكبوتي 1944در سال 

بـه  . ده بود كاري بكند كه اين شخصيت جا بيفتداين بار استن عهد كر. سه نفر ديگر تلاش كرده بودند آن را بسازند

  .همين دليل چند نفر خبره و متخصص را به همكاري دعوت كرد

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

اين ارزش از يك جهت ناشي از نادر بودن ايـن  . هاي مصور بخش ارزشمندي از فرهنگ ماست امروز كتاب

  .ندا هاست و اين نادر بودن را مادران موجب شده كتاب

  

  )23:15:40(استن 

  به نظرم هر جواني در اين ممكلت يا هر فرد بـالغي در ايـن كشـور،   . هاي مصور هست دانم چه چيزي در كتاب من نمي

  .هاي مصور او را دور بيندازد يك زماني شاهد بوده است كه مادرش كتاب

  

  )09:05:06(اوانير 

مـادران سـه وظيفـه دارنـد؛ اول بـه دنيـا آوردن       . ازنـد هاي مصور را دور بيند كار مادران اين است كه كتاب

هـا   هاي مصور پيش از آنكه ايـن كتـاب   سوم دور ريختن كتاب  كودكان، دوم شير دادن به آنها و تغذيه آنها،

  .قيمتي بشوند

  

  )05:09:33(اليسون 

مـادران  به همين دليل اسـت كـه   . هاي مصور خاص كودكان است شد كه كتاب ها اين فكر اشاعه مي مدت

انداختنـد و حـالا گريـه     هاي مصور را كه امروز هركدامشـان چهـل ميليـون دلار ارزش دارد، دور مـي     كتاب

  .خورند كنند و حسرت مي مي
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  )20:01:00(بارنس 

ها شصت و پنج سنت قيمـتش بـود و الان بـه بيسـت دلار      بينيم كه آن وقت هاي مصوري را مي حالا كتاب

  .از هزار جلد از آنها را داشتم من چيزي بيش. شود فروخته مي

  )03:27:15(سيونز 

را به خانه آوردم و به او نشان  بوسهآيد كه اولين شمارة  يادم مي. انداخت هاي مصور مرا دور مي مادرم كتاب

  .هاي مصور مرا دور انداختي؟ من الان خودم يكي از آنها هستم آيد كتاب از او پرسيدم يادت مي. دادم

  

  )00:09:15(فريگنو 

اي  توانستم خانه ام به دست آورم، امروز احتمالاً مي هاي مصور قديمي توانستم از فروش كتاب با پولي كه مي

  .بخرم

  

  )23:15:55(استن 

  .كم از يك نفر اين حرف را نشنوم روزي نيست كه دست

  محو تصوير

  .هايش در كميكان موسيقي همراه با تصاويري از استن در حال امضا كردن كتاب

  

  )صداي بدون تصوير(راوي 

و كتاب ديگري با نام  انگيز جهان شگفتناپذيرش را صرف گسترش و تبليغ كتاب  لي انرژي پايان امروز استن

لاي صفحات  آيندة او قلمرو آزاد تخيل است، قلمرويي كه هر كودكي در هر سني در لابه. كند مي اكسلسيور

  .كنند است كه همه به او اداي احترام ميكند، و سرانجام روزي رسيده  كتاب كشف مي

  

  )06:14:42(استوارت 

هاي استن رمز موفقيت در خلق اثري بود كه متعلق به عصر كنوني است، اثري كه هنـري مـورد    گمان كنم تلاش

دهد عدة زيادي از آن لذت ببرند، اثري كـه توانسـت هنـر     احترام است، اثري كه وسيلة سرگرمي است و امكان مي

  .نويسي را به سطح امروزي آن برساندمصور

  

  )07:29:50(لايبر 

بـا  . كاري كرد كه داستان مصور با طنز همـراه باشـد  . كاري كه او كرد اين بود كه به اين هنر حيات بخشيد

ها و با شيوة نوشتنش كه بسيار خوب و بسيار هم شخصي بود كاري كرد كه اين هنر به  خلق اين شخصيت

  .تعالي برسد
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  )05:29:12(ون اليس

دانيد من آدمي نيستم كه بشود راحت با او كار كرد، اما لي هميشه با من صـريح و روشـن    طور كه مي همان

  .انجام داد  هر وقت هم قولي داد،. هرگز به من دروغ نگفت. بود

  

  )20:17:26(آسنر 

كلام آخر اينكه دوست . نش كردبايد تحسي. تر است بسيار جوان  او در مقايسه با زماني كه كارش را آغاز كرد،

  .اي است وارسته

  

  )05:56:17(جوآن 

  .كند لي است احساس خوشبختي مي از اينكه استن. سالم است و پرانرژي و پر از استعداد

  

  )21:03:33(استن 

يك روز به خودم گفتم بـد نيسـت يـك مـدت ايـن را      . كردم ها كه بچه بودم خيلي زياد نقاشي مي آن موقع

. گيـرم  شوم و يك شـغل حسـابي مـي    وارد دنياي واقعي مي  بعد كه حسابي تجربه كسب كردم،. متمرين كن

  .ام اين باشد هرگز فكرش را هم نكردم كه ممكن است كار هميشگي

  .محو تصوير و ظاهر شدن نمايي از صورت استن در حال خنديدن

  .محو تصوير

  .مجري در داخل استوديو :مؤخره

  

  مجري

فيلمسازان هاليوود هميشه به دنبـال  . هايش زميني است و از جنس بشر د ابرقهرمانان كتابلي هم مانن استن

او . كنـد  نيت شركت مارول در سرتاسر كشور سفر مي او در مقام سفير حسن. اي بگيرند اويند تا از او فكر تازه

ايـن كـارش را    هايش هنوز هم با خوشبختي تمام معتقد است كه گرچه سي سال پـيش از  با وجود موفقيت

اند و حالا نگاهي كوتاه به برنامة بعدي  هاي سني هايش از تمام گروه شروع كرده است، ولي خوانندگان كتاب

  .زندگينامه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

تمـام حقـوق   . اند اي، شبكة تلويزيوني اي 1995نات سيگالوف،   :كننده تهيه  هاي مصور، مرد كتاب: لي استن

  .با تشكر از آقاي سيگالوف. محفوظ است
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  فيلم مستند كوتاه

هاي مستند كوتاه به صـورت مجلـة    باعث افزايش توليد فيلم شصت دقيقهموفقيت مجموعة 
دهد كه هر بخـش از برنامـه    اين امكان را مي شصت دقيقهبرنامة يك ساعته . تلويزيوني شد

هايي كه به صورت مجلة تلويزيـوني   ي زمان نيم ساعتي برنامهپانزده تا بيست دقيقه باشد، ول
  .هفت دقيقه وقـت دارد   براي هر بخش فقط تقريباً 1شماري گاهنظير مجموعة   شوند، تهيه مي

هـاي مسـتند بايـد از لحـاظ      گونه فيلم به علاوه اين. نويسنده در اينجا بايد بسيار دقيق باشد
كننده باشند، چون در ساعات اوليه شب بين خبر و   سرگرم تركيبي از خبر و برنامة  محتوايي،
  .شوند كننده پخش مي هاي سرگرم برنامه

هـاي مسـتند،    كننده تلويزيوني، متن بسياري از فـيلم  ، فيلمساز، نويسنده و تهيه2ران بلاو
به . اي را نوشته است ها مستند كوتاه چهار تا ده دقيقه مستندهاي تلويزيوني يك ساعتي و ده

اعتقاد او فيلم مستند بلند و مستند كوتاه اساساً يك چيزند، با اين تفاوت كه وقتي زمان فيلم 
هـاي متفـاوت    شود، فرصت بيشتري براي ارائه اطلاعـات و پـرداختن بـه ديـدگاه     بيشتر مي
  .وجود دارد

بنـدي شخصـي دارنـد؛ ابتـدا انتخـاب       بسياري از نويسندگان مستند كوتاه برنامـة زمـان  
كننـدة اصـلي، يـا     اجرايي، تهيـه   كنندة مثلاً تهيه  موضوع را هر فردي يا منبعي،. ستموضوع ا
نويسنده پس از تعيين موضوع، بايـد در مـورد   . تواند معرفي كند كنندة آزاد مي ـ تهيه نويسنده

ها انجام داد و بخشي ديگر را به  توان در كتابخانه بخشي از اين تحقيق را مي. آن تحقيق كند
  .حقيق ميداني يا از طريق انجام مصاحبهصورت ت

پذير باشـد، چـون    كليات بايد انعطاف. شود پس از تحقيقات اوليه، كليات طرح آماده مي
يـا اينكـه بـه چـه       نويسنده در اين مرحله آگاه نيست كه چه كسي چه چيزي خواهد گفت،

بايد سـاختاري  به نظر بلاو، كليات . نوع مطالب ديداري و شنيداري دسترسي خواهد داشت
هـا   به نسبت ساده داشته باشد، چون در فيلم مستند كوتاه، زمان كافي بـراي بيـان پيچيـدگي   

هايي كه به صـورت   روايت: بلاو معتقد است بايد عمدتاً به دنبال يافتن سه چيز بود. وجود ندارد
يعنـي نـوار    نامـد؛  مـي » زنده«ها و آنچه او تصاوير  قول صداي بدون تصوير تهيه شده است ، نقل

 بـراي موسـيقي نيـز بايـد    . زمينه يا عكس افراد مختلـف بـدون صـدا    ويديويي، فيلم، عكس پس
  .فضايي در نظر گرفته شود و كليات طرح نهايي پايه و اساس فيلمبرداري خواهد بود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Chronicle    2. Ron Blau 
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دهـد فيلمنامـة    شده است به نويسنده امكـان مـي   ديدن آنچه كه تهيه   پس از فيلمبرداري،
قـول و صـداي راوي بـه صـورت      به نظر بلاو اغلب نويسـندگان از نقـل  . كند نهايي را تهيه

كنند، هرچند به نظر او بهتر است كاري كنيم كـه تصـوير زنـده     خارج از تصوير استفاده مي
تـوان بـدون اسـتفاده از صـداي      شـود مـي   اي كه در مورد رقص تهيه مي در قطعه  مثلاً. باشد

تـوان   سازي است مي اي كه در مورد خانه يا در قطعه  خارج تصوير، خود رقص را نشان داد،
. هاي داخلي خانه استفاده كرد صدا از منطقة موردنظر يا قسمت  از نوار ويديويي يا فيلمي بي
هاي نظيـر   ها و برنامه شود، چون مصاحبه هم گفته مي 1»حلقة بي«گاهي اوقات به اين روش 

گذاشـته   2»پروژكتور بي«پروژكتور دوم يا  ها هم روي آن روي يك پروژكتور و غيرمصاحبه
  .شود مي

كننـد؛ يعنـي برنامـه را بـا      نگـاري پيـروي مـي    اغلب نويسندگان مستند از اصول روزنامه
هـاي اصـلي را نظيـر     درنگ پرسـش  كنند، بي قدرت تمام و با معرفي جوهر برنامه شروع مي

طلاعـات را در زمـان   كننـد و در نهايـت ا   مطرح مـي ) چه كسي، كجا، كي، چطوري و چرا(
كننـد و   برخي از نويسندگان از صداي خارج از تصوير اسـتفاده مـي  . دهند باقيمانده ارائه مي

روش ران بـلاو  . كنند ها و عكس و فيلم پر مي قول هاي خالي را با استفاده از نقل سپس زمان
را  منـدي مخاطـب   اين است كه فيلم مستند را با موضوعي جالب توجـه كـه بتوانـد علاقـه    

كند و در آخر فيلم از صـداي راوي   كند، سپس از فيلم و عكس استفاده مي برانگيزد آغاز مي
  .گيرد به صورت خارج از تصوير بهره مي
كـه  (هايي كه براي توليد هر سريال مستندي لازم اسـت   با توجه به تعدد مطالب و قطعه

كه گاهي (ود براي توليد آنها و زمان محد) رسد مي 3ساعتي تعداد به حداقل  براي برنامة نيم
يا بايد تعداد همكـاران  ) اوقات براي يك بخش برنامه كمتر از يك هفته فرصت وجود دارد

كنيد كمبـود   اگر حس مي. اي كار كرد العاده و كاركنان بسيار زياد باشد، يا اينكه با دقت فوق
كنيـد و   وقت يـا كاركنـان مـانع از گـردآوري اطلاعـات كـافي شـده اسـت، بيشـتر دقـت          

براي پر . متن فيلمنامه را بايد بر اساس آنچه در دسترس داريد تهيه كنيد. انگاري نكنيد سهل
بسياري از مستندهاي كوتاه تكـرار  . كردن زمان خالي فيلم، نبايد چيزي ساخت يا جعل كرد

مطالبي است كه در مطبوعات نوشته شده است و در چنين شرايطي ممكن است مستندسـاز  
به نظر شما وجه تمـايز فـيلم   . اي ارائه كند د همان موضوع را با آب و رنگ تازهوسوسه شو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. B roll     2. B projector 
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منتقـد روزنامـة    1اوكـانر . گـرا و فـيلم مسـتند تخيلـي چيسـت؟ جـان جـي        مستند واقعيـت 
نتيجة تفاوت قائل نشدن بـين ايـن دو، آن اسـت كـه آنچـه توليـد       : گويد مي تايمز  نيويورك

هرگـز تخيـل را بـه    » .رزش هنري آن بايد شـك كـرد  مستند نمايشي است كه در ا«شود  مي
  .جاي واقعيت ارائه نكنيد

  
هاي مستند كوتاه ران بلاو به نام كودكان  آنچه در زير آمده دو سكانس كوتاه از يكي از فيلم ����

  .نابغه است
 

  كودكان نابغه
    مقدمه

  صدا  تصوير

  .آغاز، صداي بلند و بعد صداي كم :موسيقي  كودكان
در چند برنامة گذشته عوامل  ):خارج از تصوير صداي(راوي 

و نيروهايي را بررسي كرديم كه بر ذهن كودكان تأثير مستقيم 
... شوند  نظير استعدادهايي كه كودكان با آن زاده مي  گذارند، مي

  .و تأثير خانواده
نماهايي از مهدكودك جاش بدون اينكـه جـاش   

  .ديده شود
  .بزرگي خود امريكاست ولي برخي از نيروها و عوامل به

شـود برخـي از    عوامل فرهنگي اسـت كـه باعـث مـي      اين عوامل،  كودكان در فضاي باز
شـود   هاي قومي به بيشترين پيشرفت برسند، يا اينكه باعث مي گروه

ها پسران بيشتر از دختران بدرخشند، يا اينكه مـانع   در برخي از زمينه
ست به نظر برسـد كـه   ممكن ا. شود هاي ديگر مي از پيشرفت گروه

هـاي مختلـف اسـت، ولـي در      امريكا كشـوري مركـب از قوميـت   
شـود   فشـارهاي فرهنگـي باعـث مـي      محدودة مرزهاي اين كشور،

  .تر از ديگران بپيمايند ها مسير ترقي را سريع بعضي
    پايان مقدمه

  .موسيقي رپ، شروع با صداي بلند :موسيقي  جينگ فضاي باز مدرسة وي 
  .موسيقي قطع. صداهاي طبيعي :هاي صوتي جلوه  راهرو: فضاي داخلي

هر سال مؤسسـة اسـتعدادهاي    ):صدا خارج از تصوير(راوي 
آمـوزان   درخشان وابسته به وستينگهاوس به چند نفـر از دانـش  

كنـد   برجستة دبيرستاني در اين كشور بورس تحصيلي اعطا مي
زان آمـو  اخيـراً دانـش  . كه مبلغ آن تـا بيسـت هـزار دلار اسـت    

ممتازي كه موفق به دريافت اين بورس شدند، همگـي متعلـق   
  .به يك گروه قومي بودند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. John J. O’conner 
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  .صداهاي طبيعي، سپس صداي خارج از تصوير: هاي صوتي جلوه  باشگاه رياضي
هـا فقـط بيسـت درصـد جمعيـت       آسيايي: صداي خارج از تصوير  نماهايي از كودكان آسيايي

ها در دسـتيابي بـه افتخـارات    دهند، اما سهم آن امريكا را تشكيل مي
  .مختلف از موسيقي گرفته تا رياضيات و علوم، بسيار زياد است

ژو متولد كانتون به خـاطر   وي جينگ  :صداي خارج از تصوير  جينگ وي 
اعــداد جبــري، برنــدة جــايزة اول   طرحــي بــر اســاس نظريــة

  .او شاگرد اول دبيرستان فني بروكلين است. وستينگهاوس شد
از حالا پيداست كـه  . اي است العاده او رياضيدان فوق: زيمرمان  )معلم( زيمرمان

اي نزديك رياضيدان خلاقي خواهد شد، ولي در عـين   در آينده
  .بسيار فروتن است. حال هيچ تكبر و غروري ندارد

علوم و رياضيات هم ... هاي بسياري دارم  سرگرمي: وي جينگ  صدا روي تصوير  جينگ ـ  وي
از زماني كه خيلي كوچك بودم با علوم و . وله استاز همين مق

هـاي علمـي    پدر و مادرم هميشـه داسـتان  . رياضيات آشنا شدم
هـايي دربـارة دانشـمندان و     كردنـد، داسـتان   برايم تعريـف مـي  

ــزرگ ــودم  . رياضــيدانان ب ــه از خ ــاوم و هميش هميشــه كنجك
پدر و مـادرم هميشـه در مـورد    . چطوري و غيره  پرسم چرا، مي

  .كنند ل علمي با من صحبت ميمسائ
  .موسيقي چيني، قطع، سپس صداي خارج از تصوير: موسيقي  هايي از پدر و مادر عكس

والدين وي جينگ هـر دو در  ): صداي خارج از تصوير(راوي 
  .اند چين مهندس نورشناسي ليزري بوده

جينگ در حال تماشاي تلويزيون بـا مـادر و    وي 
  خواهرش

اكنون پـدرش در رسـتوران يكـي از     :صداي خارج از تصوير
  .كند و مادرش بازرس بيمه است اقوامشان كار مي

فكـر كـنم خيلـي بلنـدپروازم چـون پـدر و مـادرم          :وي جينگ  كننده ـ صدا روي فيلم جينگ و مصاحبه  وي
  .ام به يك موفقيت بزرگ دست بيابم خواهند من در زندگي مي

هاي  ياهايت موفقيتو حالا كه قرار است در رؤ :كننده مصاحبه
  كني؟ بزرگي را ببيني، چه چيزي را مجسم مي

اينكه شايد روزي برندة جايزة نوبـل بشـوم، يـا چيـزي     : وي جينگ
  .بسازم كه واقعاً جديد باشد و اهميت زيادي در اين دنيا داشته باشد

سـت و اغلـب   كنم بفهمم مسئله چي معمولاً در كلاس سعي مي  جينگ پشت رايانه ـ صدا روي تصوير وي 
شـود،   وقتي موقع امتحـان مـي  . آيد اوقات همه چيز به يادم مي

من هميشـه واقعـاً منتظـر    . همه چيز مثل روزهاي عادي است
شوم، چون امتحان دادن به معني اين است  روزهاي امتحان مي

  .كه تكليف كمتري خواهيم داشت
راتور وي جينگ كه از اسلاف امپ ):صداي خارج از تصوير(راوي   فريزبي

  .قصد دارد وارد دانشگاه هاروارد شود  اول سلسله مينگ است،
منظورم اين است كـه  . كنم من به شدت تلاش مي  :وي جينگ  صدا روي تصوير  جينگ ـ وي 

خيلــي خيلــي پرسشــگر و كنجكــاوم و دوســت دارم چراهــا و  
خواهـد   به همين دليل دلـم مـي  . چگونگي طبيعت را درك كنم

در تمـام    مثلاً. ه بتوانم در آنها شركت كنمهايي باشد ك مسابقه
    .كنم مسابقات رياضي شركت مي
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كنـگ و بسـياري از كشـورهاي ديگـر از      در ژاپن، هنگ :بلوم  بنجامين بلوم ـ صدا روي تصوير
بـه نظـر شـما دليـل     «: والدين تحقيق كرديم و از آنها پرسيديم

 »موفق نبودن و عملكرد ضعيف فرزندتان در مدرسـه چيسـت؟  
هـا   گويند كه موفق يـا نـاموفق بـودن بچـه     والدين آسيايي مي

در ايـالات متحـدة امريكـا    . بستگي به ميزان تـلاش آنهـا دارد  
چرا فرزند شما در حساب «: كنيم وقتي از پدر و مادري سؤال مي

وقـت رياضـياتم خـوب     من هيچ«: گويد مادر مي »ضعيف است؟
  .زادي استپاسخشان اين است كه اين يك نقص مادر ».نبود

ــزرگ و  آســيا قــاره  ):صــداي خــارج از تصــوير(راوي   فيلمي از آرشيو مربوط به ژاپن اي ب
اين كودكان اهل توكيو هستند، ولي در رعايت . پرجمعيت است

اين سـنت  . پن مشتركند يك سنت كهن با كودكان پكن و پنوم
قديمي به انضباط، احترام گذاشتن و به يادگيري و تعيين مقام و 

شـان مربـوط    هـاي تحصـيلي   گاه هركس بر اساس موفقيتجاي
  .است

هـا   كنم عامل اصلي اين است كه آسيايي گمان مي  :وي جينگ  جينگ ـ صداي روي تصوير  وي
در مـورد موفقيـت   ... هـاي آسـيايي اسـت     منظـورم خـانواده  ... 

ــع  ــا انتظــار . هســتند  فرزندانشــان بســيار ســختگير و متوق آنه
كـنم   گمان مـي . ي از فرزندانشان دارندهاي بسيار زياد موفقيت

  .عامل اصلي همين است
  پايان فيلم فريزبي
  جينگ پايان بخش وي 

  

سياه   نمايي از اديت با دوستش كارلوس پاي تخته
  مشغول حل مسئله رياضي

  .ثانيه 5  صداهاي طبيعي ـ گفتگو ـ :هاي صوتي جلوه

وع شد كـه وارد دبيرسـتان شـدم و    به نظرم از وقتي شر :اديت  اديت ـ صداي روي تصوير
چنـين چيـزي     قـبلاً اصـلاً  . يك گروه رياضي در دبيرستان بود

اش تعطيل بشود و بعد تـازه   فكر اينكه آدم مدرسه. نشنيده بودم
براي سرگرمي مسائل رياضي را حل كند و بـا ديگـران رقابـت    

  .بسيار وحشتناك بود  كند،
آمـوز   ي يـافتن دانـش  اي است برا المپياد رياضي مسابقه  :راوي

اديت اسـتار    در تاريخ المپياد رياضي،. دبيرستاني برتر در امريكا
كه اكنون دانشجوي دانشگاه هاروارد است، تنها زني است كـه  

به طور كلي تعداد بسيار كمي از . در اين المپياد برنده شده است
  .رياضيدانان زن هستند
تند؟ در مسـابقات  ها زنان اينقدر كم هس ـ چرا در برخي از زمينه

بـاز كـه در    شـطرج  142شطرنج كه اخيراً برگزار شد از مجموع 
بـه مـا   . بازي ايلياگورويچ شركت كردند، فقط سه نفر زن بودند

  .گفتند اين عادي است
عوامل ژنتيكي مؤثر   توازني، اين امكان وجود دارد كه در اين بي

اغلـب  . هرگز تـاكنون خـلاف آن را ثابـت نكـرده اسـت     . باشد
  .كنند متخصصان به عوامل فرهنگي اشاره مي
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شوند كـه   به نظرم دختران با اين طرز تفكر بزرگ مي :فيلدمن  صداي روي تصوير  روت فيلدمن ـ
نها را به عهده خواهد گرفـت   كسي روزي مسئوليت مراقبت از آ

و اينكه همسر مردي خواهند شد و كودكاني بـه دنيـا خواهنـد    
ي خواهنـد داشـت، ولـي هميشـه     آورد، چند صباحي هـم كـار  

كنم در مورد  بنابراين تصور مي. شان به يك مرد خواهد بود تكيه
دختران بااستعداد، اين مسئله اهميت دارد كه به آنهـا بيـاموزيم   

بايد به . توانند در مورد سرنوشت خودشان تصميم بگيرند كه مي
خاب توانند شغل ثابتي انت آنها ياد بدهيم كه اگر مايل باشند مي

توانند در مورد ازدواج و مادر شـدن خودشـان تصـميم     مي. كنند
  .بايد اختياراتي از اين دست به دختران داد. بگيرند

بنابراين اديـت اسـتار فـردي     ):صداي خارج از تصوير(راوي   اديت در حال قدم زدن
به نظر . استثنايي است كه راه را براي ديگران هموار خواهد كرد

در رياضيات اين است كه مثل دختـران   خودش علت موفقيتش
  .ديگر تربيت نشده است

كردنـد، ولـي هرگـز     پدر و مادرم هميشه مرا تشويق مي :اديت  اديت ـ صداي روي تصوير
كـردم   هر وقت موفقيتي كسـب مـي  . دادند تحت فشار قرار نمي

كردند با كلمات  هميشه تشويقم مي. شدند آنها هم خوشحال مي
هاي بسياري داشتم كه ماننـد   معلم. ل كنمبازي كنم يا معما ح

هـاي   آنكه مـرا تحـت فشـار بگذارنـد در زمينـه      پدر و مادرم بي
  .كردند مختلف تشويقم مي

نظر از رشتة تحصيلي، تعـداد دخترانـي كـه نابغـه      صرف :راوي  فيلدمن ـ صداي روي تصوير
ولـي ايـن امكـان    . شوند بسيار كمتر از پسران است شناخته مي

  .توازني از بين برود زي اين بيهست كه رو
  
  

  پايان تصاويري منتخب از دختران 

محض اينكه در فرهنگي پذيرفته شود كه دختـران   به: فيلدمن
اي دارند، شاهد دختران  العاده هم مانند پسران استعدادهاي خارق

  .به همين سادگي. نابغه هم خواهيم بود
  

    زِد، بوستون.بي. با تشكر از ران بلاو و تلويزيون دبليو

  
  ملاحظات ويژه

هـاي قـومي و نـژادي     ريزي بـراي گـروه   هاي ويژه و مستند قابليت تطبيق زيادي با برنامه فيلم
برخي از منتقدان اعتقاد دارند اگر نويسنده يا فيلمساز متعلق به گروهي كه فـيلم مسـتند   . دارند

دسـت اول يـا ادراك عـاطفي    شود، نباشد، ممكن است اطلاعات  اش ساخته مي يا ويژه درباره
كافي نسبت به آن گروه نداشته باشد و به همين دليل نتواند مطلبي دقيـق و گسـترده و عميـق    

  .باشد نيت تمام داشته در مورد گروه موردنظر بنويسد، حتي اگر نسبت به آنها حسن
كننـدة   و تهيـه  حاميـان تعلـيم و تربيـت سرخپوسـتان    كـه كـارگردان    1لورين ميسيازيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Loraine Misiaszek 
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هـاي راديــويي و تلويزيـوني دربــارة بوميـان امريكــا بـود، متوجــه شـد نويســندگان       مـه برنا
سرخپوسـتان    دربـارة » وتركـه ... «و » سرخپوست زن«غيرسرخپوست اغلب با كلماتي مانند 

او نگرانـي خـود را   . آميز است آنكه متوجه باشند اين كلمات چقدر اهانت زنند، بي حرف مي
  گونـه   ايـن «: گويـد  كنـد و مـي   ه سرخپوستان امريكـا ابـراز مـي   هاي مربوط ب در مورد برنامه

كنـد و باعـث    ها آنها را تحريف و جعـل مـي   ها تحقيرآميز است، به جاي بيان واقعيت برنامه
  شود مخاطب چنين نتيجه بگيرد كه رفتار و كـنش بوميـان امريكـا بـد اسـت، در حـالي        مي

او هشـدار  . »ار آنهـا خـوب باشـد   كه ممكن است از ديد كسي كه خارج اين فضاست، رفت ـ
هاي راديويي و تلويزيوني را بر عهـده   هركس كه مسئوليت نوشتن متن براي برنامه«: دهد مي
اين وضعيت ضـرورتاً تعمـدي نيسـت،    . بايد از اين مسئله اطلاع كافي داشته باشد  گيرد، مي

وسـتان همگـي   كنند كـه سرخپ  ولي به دليل شرطي شدن اكثر مردم جامعة ما، همه گمان مي
  ».بدند

اي مربـوط بـه بوميـان امريكـا بـود،       كنندة مجموعـه  كه نويسنده و تهيه 1توماس كرافورد
قبـل از هـر چيـز بـا اصـطلاحات،      «به نظر او نويسنده بايـد  . كند همين نگراني را اظهار مي

الگوهاي بياني، تغيير در زنجيـرة افكـار و شـيوة تلفـظ كلمـات در قبيلـه سرخپوسـتي كـه         
دهد موضوع برنامـه را   اين آگاهي و آشنايي به او امكان مي. نويسد، آشنا باشد اش مي هدربار

كرافورد تأكيد » .مندي مخاطب را برانگيزد و مناسب حال هم باشد طوري بپروراند كه علاقه
. كنــد كــه تجربــة شخصــي و همــدلي نويســنده بــا ايــن مــردم بســيار ضــروري اســت مــي
شـود كـه    دربارة بوميان امريكا در سـطحي ملـي باعـث مـي     اي هاي نوشتن برنامه پيچيدگي«

نويسـنده اگـر   . نظر كند چنانچه نويسنده غيرسرخپوست باشد، از پرداختن به موضوع صرف
بيني بوميـان امريكـا را بـه     ها و جهان تواند اصطلاحات، ديدگاه خودش سرخپوست باشد مي

  ».صورتي پسنديده و ارزشمند ارائه دهد
هـاي خـاص كـه در     هاي نژادي، قومي يـا گـروه   اً در مورد تمامي گروهاين مسائل تقريب

نويسنده بايد در مورد موضـوع، دانـش   . كند شود، صدق مي موردشان فيلم مستندي تهيه مي
 چه كسي حـق دارد اي از اين نوع برنامه، مستند راديويي زير، با نام  نمونه. كافي داشته باشد

  .دربارة بوميان امريكاست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Thomas Crawford 
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چه كسي حـق دارد؟ اولـين   : محو صدا و سپس صداي راوي). آواز همراه با گيتار(نامه با يك قطعه موسيقي آغاز بر

  .سرخپوستان كوتنا و قدرت سياسي آنها در مونتاناي شمال غربيبرنامه از مجموعة 

وسـتان، آنهـا گـاو    قبل از آمـدن سفيدپ . هاي بسيار قديم ساكن مونتاناي شمال غربي بودند افراد قبيلة كوتنا از زمان

هاي بومي كه در آن زمان بـه وفـور يافـت     كردند و از گياهان و ميوه شكار مي) نوعي گوزن(وحشي، گوزن و موس 

داد، زنـدگي   رخ مي» پاسياه«هايي كه گاهي بين آنها و قبيلة  نظر از جنگ ها صرف كوتنايي. كردند شد، تغذيه مي مي

  .آرام و راحتي داشتند

كنفدراسيون قبايل ساليش و كوتنا «دولت ايالات متحده اين قبيله را هم جزء .  فرق كرده استامروز وضعيت كاملاً

. جمعيت كوتنا يك دهم كل جمعيت اين كنفدراسيون اسـت . قرار داده است» هد شدة فلتَ در اردوگاه منطقة حفاظت

گويند كه  علاوه بر اين، كوتناها مي. ارنداي اين كنفدراسيون كه ده عضو دارد، كوتناها يك نماينده د در شوراي قبيله

حتـي  . تعداد ساكنان غيرسرخپوست ليك كانتي، كه محل سكونت اغلب قبيلة كوتناست، به مراتب بيشتر از آنهاست

هد است و نود درصد بوميان كوتنا در آنجا ساكنند، مـديريت و ادارة   در المو كه شهري در انتهاي شمالي منطقه فلت

هـاي متمـادي    اين وضعيت سـال . رگ، دبيرستان و سازمان آب شهر به دست افراد غيركوتنايي استدو فروشگاه بز

لـيس ويلـت كـه متخصـص      لـي . وجود داشته و باعث شده است بين افراد قبيله كوتنا دلسردي زيادي به وجود آيد

  :گويد است، در اين مورد مي» پند دو اوريل«گسترش قومي و از اسلاف قبيلة 

انـد و بـه همـين خـاطر      ين است كه مردم منطقه كوتنا از مركز توجه حكومت قـومي دور افتـاده  نظر من ا«

كنم به كوتناهـا   اگر حكومت به سرخپوستان امكاناتي داده باشد فكر نمي. اند امتيازات زيادي را از دست داده

  ».ي روابط شده استهمين مسئله باعث تيرگ. چيزي رسيده باشد، نه به خودشان و نه به منطقة بومي آنها

ظـاهراً افـراد   «: گوينـد  ساكنان منطقه المو در مورد مشكلات ناشي از وضـعيت كنـوني، چنـين مـي     :راوي

دهند  آنها به ما گروه اقليت فرصت نمي. كنند منطقه را اداره كنند غيربومي زيادي اينجا هستند كه تلاش مي

  ».تا به اندازه سهم خودمان در كارها مشاركت كنيم

نه، واقعيت اين است كه از قبيلة كوتناها فقط يك » اند؟ كنيد كوتناها در امور شورا وزنه سنگيني يا فكر ميآ«

  ».نماينده در شورا حضور دارد

هركسي با هرچيزي كه . ما به آن جزيره رفتيم و جزيره را دور زديم و ده گوزن پيدا كرديم، ده گوزن مرده«

... اند  معلوم بود كه با اره بريده. اند سر آنها را با اره بريده. م با خود برده استآنها را كشته است، سر آنها را ه

اگـر سرخپوسـتي   . چون طالب سر و شاخ آنها هستند. اند به نظر من حتماً مردان سفيدپوست اين كار را كرده

. برنـد  دشـان مـي  سرخپوسـتان هميشـه تمـام گـوزن را بـا خو     . برد اين كار را بكند، تمام گوزن را با خود مي

  ».كنند هاي گوزن استفاده مي سرخپوستان از تمام قسمت
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آنها را به اين   پرسند كه با سرخپوستان چگونه رفتار شده است، شوند و مي سي خارج مي. هنگامي كه مردم از واشنگتن دي«

هـاي ويـران را بـه     ند و هرگز خانهبر هرگز آنها را نزد سرخپوستان طبقة پايين نمي. آورند كه راحت است هاي جديد مي خانه

دانم مردم زيادي اينجا هسـتند كـه    چون مي. درستش اين است كه آنها را به المو در اين منطقه بياورند. دهد آنها نشان نمي

  ».واقعاً به كمك نياز دارند

***  

تيـار دارد و چـه گروهـي اصـلاً     توان فهميد كه چه گروهي قـدرت را در اخ  اي با طرح يك سؤال مي در درون ساختار هر جامعه

آنهايي كه قدرت را در اختيار دارند خواهنـد گفـت ايـن منطقـه     » نيازهاي اين منطقه چيست؟«: آن سؤال اين است. قدرت ندارد

گويد در حالي كه افـراد غيركوتنـا بـه طـور كلـي       مؤسسة ارتباطات كوتنا مي. هيچ نيازي ندارد و نيازهاي اين منطقه اندك است

  .اند كنند، با نيازهاي اساسي مواجه هد زندگي مي شمارند، كوتناهايي كه در منطقة درة فلتَ راي منطقه برنمينيازي ب

***  

بردن به خرد و تدبير افراد قبيلة كوتنا، ابتدا بايد تاريخ اين قبيله را درك كرد كه قدمت آن به چندين قـرن   براي پي

نشين بودند و بخش اعظم سرزميني را در اختيار داشتند كه الان  تنا دشتگردد، به زماني كه افراد قبيله كو قبل برمي

  .هاي شمالي است و ديگر قبايل امروزي دشت» آسيني بوين«و » پاسياه«در اشغال قبايلي نظير 

تر تقسيم شـد و هريـك رئـيس و جانشـين رئـيس و قلمـرو و        اي كوچك هاي منطقه قبيلة كوتنا به تدريج به دسته

  .مشترك همة آنها زبان، شيوة زندگي و خون كوتنايي بود با اين همه وجه. ود را داشتحكومت خاص خ

اي بـا   شركت كنند تا معاهـده » پند دو اوريل«و » ساليش«هنگامي كه از بزرگان قبيلة كوتنا دعوت شد در شوراي 

كه آنها ديده بودند بسـيار انـدك   تعداد سفيدپوستاني . سفيدپوستان منعقد كنند، آنها هيچ دليلي براي اين كار نيافتند

  .كردند بود و يقيناً احساس خطر نمي

***  

گذشته از همه چيز، : يكصد سال پس از تشكيل اين شورا، سؤالي ذهن افراد قبيله كوتنا را به خود مشغول كرده بود

هفتة آينده در اين . اشدسفيدپوستان چه حقي دارند براي ما تصميم بگيرند و چرا بايد اختيار زندگي ما در دست آنها ب

شده را از لحاظ تاريخي بررسي  برنامه، مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از اسكان قبيلة كوتنا در منطقة حفاظت

  .خواهيم كرد

  )محو تدريجي و پخش موسيقي متن(

تهيـه شـده   » تكميتة مونتانا براي بشري«اين برنامه از توليدات مؤسسة ارتباطات كوتناست و با كمك مالي : راوي

  .نظراتي كه در اين برنامه ابراز شد، الزاماً نظرات اين كميته نيست. است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايكـس، اسـپوكين و تـوني گرانـت از     .بـي . پـي .ـ كي ام.نوشتة تام كرافورد، حاميان تعليم و تربيت سرخپوستان و اف

  .مونتانا مؤسسة ارتباطات كوتنا در المو،
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  تمرين و مرور

. اي راديـويي بنويسـيد   هاي فردي و شخصي، متني براي برنامـه  به منظور آموزش مهارت .1
هـاي صـنفي در جامعـة شـما اهميـت       اي و گـروه  موضوع مورد بحث بايد براي افراد حرفه

  .اين متن را به صورت جدول جزئيات تهيه كنيد. خاص داشته باشد
اسـت،  » علايق افـراد در خلـوت خـويش   «لويزيوني كه موضوع آن ت  براي يك فيلم ويژة .2

ايـن موضـوع را در حـوزة    . هدف آن بايد ارائه اطلاعات و ايجاد انگيزه باشد. متني بنويسيد
  .بهداشت عمومي يا رفاه اجتماعي بررسي كنيد

ع براي يك برنامة مستند راديويي و تلويزيوني متني بنويسيد و در آن از يك يا چنـد نـو   .3
اي را انتخاب كنيد كه براي رفاه و تداوم هستي بشر حيـاتي   سوژه. مستندسازي استفاده كنيد

  .انگيز باشد باشد و در عين حال در سطح جامعه و كشور بحث
اي را انتخاب كنيـد كـه    سوژه. براي يك برنامة مستند راديويي و تلويزيوني متني بنويسيد .4

توانيد ديدگاهي را مطرح كنيد كـه   آيا مي. حياتي نباشد اهميت باشد و براي بشريت نسبتاً بي
  بتواند مستند موردنظر را به جامعة خودتان ارتباط دهد؟

، و يـك  شصـت دقيقـه  اي را براي برنامـة   كليات و رئوس مطالب يك بخش پانزده دقيقه .5
  .هاي مجلة تلويزيوني تهيه كنيد اي را براي يكي از برنامه بخش هفت دقيقه

آيـا در  . ايد، تحليل كنيـد  فوق تهيه كرده 5تا  1هاي  از متوني را كه بر اساس تمرينيكي  .6
ايـد؟ اگـر    ها و اعتقادات زنان و مردان به يك انـدازه پرداختـه   اين متن به موقعيت و ديدگاه

هاي قومي يا نـژادي محـور اصـلي موضـوع مـتن شماسـت، آيـا صـادقانه و          زنان يا اقليت
 ايد؟ اختهبينانه به آن پرد واقع

   



  



  
  
  

  فصل هفتم
  

  
  مصاحبه، گفتگو و مناظره

  

مسـتند، و نـه     شود كه نـه اخبـار اسـت نـه برنامـة      هايي اطلاق مي اصطلاح مناظره به برنامه
نمايش، موسيقي، فيلم، بازي، برنامة آموزشي يا آگهي تبليغـاتي؛ يعنـي ايـن اصـطلاح تنهـا      

هـاي   برنامـه  1990 در دهـة  . گيـرد  ا در برميهاي مصاحبه، مناظره، بحث و سخنراني ر برنامه
هـاي   در اواسط ايـن دهـه برنامـه   . اي درآمد كه راديو را تسخير كرد گفتگو به صورت پديده

هـاي موسـيقي    هاي راديويي را تحت سلطه داشتند و حتي بسياري از ايستگاه گفتگو ايستگاه
زودنـد، بـويژه سـاعات اول    هاي خـود اف  هم براي جلب مخاطبان بيشتر، گفتگو را به برنامه

حال و هواي آن ايام، هم . شب و آخر شب كه تلويزيون امواج پخش را تحت سلطه داشت
شـد،   هـا مـنعكس مـي    هاي گفتگو مؤثر بود و هم در عين حال در اين برنامـه  در رشد برنامه

در  .زد كاري سياسي را دامن مـي  كه محافظه 1براي نمونه در برنامة مفسراني چون راش ليمبا
هـا بـا    ايـن برنامـه  . نسبتاً كـم بـود   2خواهي چون ماريو كومو آن روزها تعداد مفسران آزادي
گيـرد و اساسـاً    شود، اغلب چيزي بـيش از تفسـير را دربرمـي    وجود آنكه گفتگو خوانده مي
نشيند، يا با مجـري   در اينجا مهمان برنامه يا به مصاحبه مي. مصاحبه يا بحث و مناظره است

هاي تلفنـي زنـده بـا برنامـه بـه       اغلب اوقات تماس. كند مسائل مشخصي بحث ميدر مورد 
گونـه   ايـن . هـا شـركت كننـد    ها و گاهي هم در مصاحبه دهد در بحث عموم مردم امكان مي

يابـد،   گفتگوهاي سياسي، در اصل برنامة راديويي است، اما گاهي هم بـه تلويزيـون راه مـي   
تابع الگوي فوق است و قبل از آنكه به صورت برنامـة  است كه  برنامة لري كينگنمونة آن 

  .تلويزيوني درآيد، ابتدا برنامة راديويي بوده است
اي است كه بـه صـورت    كننده هاي دهة نود گفتگوهاي صرفاً سرگرم يكي ديگر از پديده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Rush Limbaugh    2. Mario Cuomo 
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در مـنعكس كـردن    1اوپـرا برنامـة    موفقيـت . شود مقطعي وارد حوزة سياسي يا اجتماعي مي
مـردم    ـ ـ و عمـدتاً جنسـي   ها و همچنين احساسات و تجربيات عاطفي، جسماني نگرشنظرها و 

اصـل  اينهـا هـم در   . هاي مشابه متعددي در راديو و تلويزيوني شـده اسـت   منجر به توليد برنامه
  .اي است هاي مصاحبه برنامه

فتگو بـه  هاي مصاحبه و گ متن برنامه. ها به متن آماده نياز ندارد هيچيك از اين چارچوب
شـود، نـه بـه صـورت كامـل، زيـرا تبـادل نظرهـا و گـاه           صورت جدول جزئيات آماده مي

علت ديگـر آن اسـت كـه غيـر از     . گويي است كنندگان مستلزم بداهه احساسات ميان شركت
تواننـد مـتن برنامـه را     اي نيستند و نمـي  كنندگان حرفه كننده يا مجري، ساير شركت مصاحبه

  البتـه برنامـة  . شان نمايان شـود  ه آنكه اضطراب در چهر فظ بگويند، بيروخواني كنند يا از ح
  .سخنراني، متن و مقدمه و مؤخره آن هميشه، به طور كامل از پيش آماده است
وقتي امكـان  . با اين حال نويسنده بايد آن مقدار از متن را كه لازم و ميسر است، بنويسد

نشده يـا پاسـخي غيرمترقبـه و     بيني با سؤالي پيشموفقيت با متن آماده بيشتر است، چرا بايد 
هـاي گفتگـو كـه از قـديم      اظهارنظري نامربوط اين امكان را به خطر انداخت؟ بعضي برنامه

هاي معين و پرسشگران يا مجريان كارآزموده دارند، ممكن است فقط بـه جـدول    چارچوب
همـراه بـا   ) هـا  انسسـك (هـا   مفصل فصل  جزئيات نياز داشته باشند، جدولي حاوي فهرست

  .بندي هريك زمان
تر از جدول جزئيات است و گفتگوها و حركات را تا آنجا كه بتـوان   مفصل برگة روزانه

گيرد، و حتـي شـامل اظهارنظرهـايي اسـت كـه در نظـر بيننـدگان         ريزي كرد، دربرمي برنامه
ا بيشـتر در  هـاي گفتگـو و منـاظره ر    گـويي، برنامـه   ماهيت بداهـه . كند گويي جلوه مي بداهه

معرض اشتباه، كندي حركات، روان نبودن و ساير عوارض ناشـي از نبـودن مـتن و تمـرين     
كنندگان، كارگردانان و مجريان خوب ترجيح  نويسندگان و البته تهيه. دهد نكردن آن قرار مي

  .الامكان همه چيز از پيش آماده باشد دهند حتي مي
اي اسـت، آنچـه در نسـخة نهـايي جـدول       بنـدي ثانيـه   از آنجا كه پخش بر اساس زمـان 

آيد بايد به دقت تمام اجرا شود؛ همچون متن كاملي كه بايـد تـا    جزئيات يا برگة روزانه مي
هاي زنده، چنـد نـوع    گاه براي قسمت آخر برنامه، بويژه برنامه. آخرين ثانيه برنامه را پر كند

رگردان بتوانـد بهتـرين آنهـا را    شـود تـا كـا    هاي مختلف در نظر گرفته مي بندي پايان با زمان
  .ها را به موقع تمام كند انتخاب و برنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Oprah 
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  مصاحبه

هاي مستند، ويـژه، آموزشـي    رود، بويژه در اخبار، برنامه هاي متعددي به كار مي مصاحبه در برنامه
  .موارد فوق يكي است  هاي اصلي مصاحبه در همة شيوه. هاي گفتگو و عمومي، و البته برنامه

  

  مصاحبهانواع 

نظرخـواهي، مصـاحبة اطلاعـاتي، مصـاحبه بـا        مصـاحبة : سه نوع اصلي مصاحبه عبارتند از
  .تواند تركيبي از اين سه هم باشد برنامة مصاحبه مي. ها شخصيت

  

  مصاحبة نظرخواهي

ايـن  . اي كه به بررسـي نظـرات شخصـي بپـردازد مصـاحبة نظرخـواهي اسـت        هر مصاحبه
گيـرد و از همـين رو    هاي مختلف صورت مـي  ن سرشناس رشتهها غالباً با كارشناسا مصاحبه

حتـي در  . آيـد  هـا هـم بـه حسـاب مـي      هاي اطلاعاتي و مصاحبه با شخصيت جزء مصاحبه
اي داشته باشد، سـپس سـؤالي،    كننده بايد ابتدا مقدمه هاي تصادفي خياباني، مصاحبه مصاحبه

توان قبل از ضـبط يـا پخـش     مي .هاي احتمالي و به دنبال آن هم سؤالات اضافي براي پاسخ
  .شونده اطلاعاتي داد زندة برنامه، در اين مورد به مصاحبه

  

  مصاحبة اطلاعاتي

اطلاعـات مـوردنظر را ممكـن اسـت     . مصاحبة اطلاعاتي بيشتر مربوط به خدمات عمومي است
از آنجـا كـه هـدف اصـلي     . شخصي نسبتاً ناشناخته يا بسـيار سرشـناس در برنامـه مطـرح كنـد     

توانـد مطالـب    شـونده مـي   مصاحبه. توان متن كامل برنامه را آماده كرد رساني است، گاه مي عاطلا
مستندي را مطرح كند، در مورد علت يا هدفي اطلاع دهد، يا اطلاعات را با نظر شخصـي خـود   

شـونده را بايـد در نظـر     اگر قرار باشد متن كامل نوشته شـود، شخصـيت مصـاحبه   . در هم آميزد
شونده مجري خوبي نباشد و نتواند متن را به خـوبي روخـواني كنـد، در آن     صاحبهاگر م. گرفت

  .صورت بهتر است رئوس مطالب و جزئيات را آماده و از قبل اجراي برنامه را تمرين كرد
هـاي اطلاعـاتي قـرار     ، در مقولـة مصـاحبه  رويـارو بـا ملـت   مصاحبة خبري، مثلاً برنامة 

شخاص مهم و سرشناس باشـند، اطلاعـات غالبـاً بـا نظـر      ها ا شونده وقتي مصاحبه. گيرد مي
ها نظر شخصي اسـت، از نظـر بعضـي     آميزد، هر چند آنچه از نظر بعضي شخصي در هم مي

  .آيد ديگر اطلاعات محض به حساب مي
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  ها مصاحبه با شخصيت

چارچوب برنامه را . پردازد هاي سرشناس مي اين نوع مصاحبه به زندگي و علايق شخصيت
ن يا براي دستيابي به هدف خاصي ـ مثلاً بررسي زندگي خصوصي، توبيخ يا تشـويق   توا مي

  .اي از چند هدف شخصيت موردنظر ـ تنظيم كرد، يا براي آميزه
پـردازد و   هاي فردي مـي  آنهايي است كه هم به نگرش  ها، ترين اين مصاحبه اكنون موفق

هـاي مربـوط، ابتـدا     اي تهية سـؤال بر  در اين نوع مصاحبه. هم به اعتقادات و رفتار شخصي
هـاي   نويس سؤال پيش. شونده به دست آوريد اطلاعات كاملي دربارة پيشينة شخص مصاحبه
شـونده در ميـان بگذاريـد تـا بتوانيـد سـؤالات        خود را تهيه كنيد و قبل از برنامه با مصاحبه
  .اصلي و ترتيب منطقي آنها را تعيين كنيد

  

  آمادگي

ويي يا تلويزيوني را از پيش كاملاً آماده كرد، به اين صورت كـه بـراي   توان مصاحبة رادي مي
شونده متن كاملي تهيه كرد، يا خطوط كلي پرسش و پاسخ را حول  كننده و مصاحبه مصاحبه

گـويي يـا بـدون هرگونـه      و حوش موضوع موردنظر تهيه و بقية برنامه را به صورت بداهـه 
  .آمادگي قبلي اجرا كرد
. گـويي باشـد   آيد كه مصاحبه داراي متن كامل باشد يا سراسـر بداهـه   به ندرت پيش مي

شـود، مگـر آنكـه     كننـده مـي   استفاده از متن كامل غالباً منجر به اجرايي يكنواخـت و كسـل  
شونده هر دو مجريان ماهري باشند و بتوانند كاري كننـد كـه مـتن     كننده و مصاحبه مصاحبه

اي كـه بـدون    از سوي ديگر، مصـاحبه . عيتي نادر استالبداهه به نظر بيايد، اما چنين وض في
شونده بسـيار پرحـرف،    متن آمادة اجرا شود بسيار خطرناك است، زيرا ممكن است مصاحبه

هاي مناسب  كننده هم نتواند پرسش حرف و كمرو باشد، و مصاحبه گستاخ يا حتي بسيار كم
  .را فوري تنظيم كند و بپرسد
. شـود  صورت فهرست كليات و رئوس مطالب نوشته مـي  ها به بسياري از متون مصاحبه

هـا تهيـه    كننده و نويسنده خلاصة مفصلي از هـدف موضـوع سـؤال    كننده، مصاحبه ابتدا تهيه
كننـده   مصـاحبه . كننـد  هاي مناسبي تنظيم مي كنند و پس از تحقيق كامل و مفصل، پرسش مي

ي مطـرح كنـد، بايـد در مـورد     هاي عميقي را به طور منظم و منطق ـ براي آنكه بتواند پرسش
از اين رو غالباً در صورت لـزوم  . هاي اصلي خود اطلاعاتي داشته باشد پاسخ احتمالي سؤال

هـا   شود؛ در آنجا اطلاعاتي به طور خلاصه در مورد سؤال اي قبل از برنامه تشكيل مي جلسه
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. كنـد  مـي هاي خـود را مشـخص    شود، و او هم خطوط كلي پاسخ شونده داده مي به مصاحبه
تـرين صـورت    تـرين و جالـب   هاي اضافي و تكميلي را به منطقـي  پس از آن نويسنده سؤال

هـاي   هـاي احتمـالي آنهـا، و سـؤال     هايي كه بايد مطـرح شـود، پاسـخ    پرسش. كند تنظيم مي
  .شود تكميلي در جدول جزئيات يا برگ روزانه فهرست مي

مصـاحبه حاضـر شـود و     پـيش  توانـد در جلسـة   شـونده نمـي   البته گاهي اوقات مصاحبه
شونده  اگر اطلاعاتي كه در مورد مصاحبه. هاي احتمالي او را حدس بزند نويسنده بايد پاسخ
. ها درسـت باشـد   توان انتظار داشت كه اين حدس ايد دقيق و كامل باشد، مي به دست آورده

ة برنامـه  شونده دعوت كرد كه چند ساعت قبل از ضبط يا پخش زند توان از مصاحبه گاه مي
كننـده و   در چنين مواردي نويسـنده بـا تهيـه   . براي تمرين يا مذاكره در استوديو حاضر شود

شـده را حتـي تـا آخـرين لحظـه تصـحيح و        كند تا مطالب آماده كننده همكاري مي مصاحبه
مصـاحبه يـا مـذاكره شـركت كنـد، شـانس        شونده در جلسة پيش اگر مصاحبه. ويرايش كند

  .شود يك متن مطلوب بيشتر مينويسنده براي تهية 
پژوهشگر بايد تحقيق مفصلي انجام دهـد و  / نويسنده. موفق آمادگي است  كليد مصاحبة

. ها و احساسات وي آشنا باشـد  شونده، نگرش كننده هم بايد كاملاً با پيشينة مصاحبه مصاحبه
مايكـل  . انـد  نداشتهكنندگان آمادگي كافي  ايم كه مصاحبه هايي بوده همه ما بارها شاهد برنامه

هـا و   ها، كه در مصاحبه انگيز دربارة نظام زندان ، كتابي بحثزندانكتاب   ، نويسندة1لالين مك
گفتگوهاي راديويي و تلويزيوني متعددي دربـارة ايـن كتـاب شـركت كـرده، معتقـد اسـت        

اي كه زحمت كشيده، وقت صرف كرده و كتاب را خوانـده بسـيار    كننده كيفيت كار مصاحبه
كننـده تكليـف    وقتي مصـاحبه «: گويد او مي. با كار آنكه كتاب را نخوانده است، تفاوت دارد
توانـد وارد   هاي خوبي تهيه كرده اسـت و مـي   خود را انجام داده، كتاب را خوانده و پرسش

  ».تر خواهد شد تر و جالب بحث جدي در مورد كتاب بشود، برنامه به مراتب زنده
هـاي   هـاي مصـاحبه در ايسـتگاه    كننـده و ميزبـان برنامـه    تهيـه  ، نويسنده،2فيليس هاينس

او . كنـد  ها توصيه مي كننده اي و محلي هم انجام تكليف را به مصاحبه تلويزيوني ملي، منطقه
سيمپسون از شـركت در مصـاحبة تلويزيـوني كـه قـرار بـود       . جِي.اُ 1995گويد در سال  مي
تهيه شود، خودداري كرد، زيـرا وكيـل او   درنگ پس از صدور حكم تبرئه وي از جنايت  بي

هـاينس ايـن   » .اي او را مؤاخـذه خواهنـد كـرد    به اين ترتيب در برنامـة پربيننـده  «گفته بود 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Michael McLaughlin   2. Phyllis Haynes 
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در برنامـة   1اي كه مايـك والـيس   داند، همان نوع مصاحبه را نوعي مصاحبة معتبر مي مؤاخذه
 دگان با هـم تفـاوت دارد ـ بـراي    كنن با آنكه شيوة مصاحبه. بسيار از آن استفاده كرد شصت دقيقه

، و شيوة پرسشگر 2اي باربارا والترز را با شيوة علمي تد كاپل نمونه شيوة صميمانه و محاوره
 جـا  كند مقايسه كنيد ـ امـا همـه    عادي مطرح مي  هايي كه براي بينندة و طرح سؤال 3اوپرا وينفري

برنامـه، مطالعـة آنچـه كـه او     مطالعـه در مـورد مهمـان    « : گويد هاينس مي. كليد اصلي است
هاي حاكي از درك عميق و تمركز فراوان، اينها همه اجزاي اصـلي يـك    نوشته، تنظيم سؤال
  ».مصاحبة موفق است

هايي دارد كه  كنندگان تاريخ تلويزيون، مصاحبه ترين مصاحبه باربارا والترز، يكي از موفق
و شخصـيتي را در هـم آميختـه     در آنها هر سه نوع مصاحبه؛ يعنـي نظرخـواهي، اطلاعـاتي   

شـوندگان سـؤال    به راحتي و با اعتماد فراوان در هر سه زمينـه از مصـاحبه    او معمولاً. است
شود، و غالباً اطلاعـات و احساسـات پنهـان آنهـا را      هاي دقيق مي كند، با آنها وارد بحث مي

شـود كـه    راتي مـي هاي او با رهبران سياسي منجر به اظهـا  بعضي از مصاحبه. كند آشكار مي
چگونـه  . گـذارد  دهد و در مسائل جهـاني تـأثير مـي    ها را تشكيل مي عناوين خبري روزنامه

  .كند؟ با تحقيق زياد و آمادگي فراوان چنين كاري مي
اي  هاي باربارا والتـرز مـتن آمـاده    شنوند برنامه كاري كه مي كنندگان و نويسندگان تازه مصاحبه

هـاي   در واقـع گـزارش  . شـود  هاي او بدون آمادگي قبلي تهيه مي نامهكنند بر ندارد، گاه تصور مي
اش توقـع دارد،   هـايي كـه والتـرز از كاركنـان برنامـه      تحقيقاتي مشروح و فهرست مفصل پرسش

مـثلاً  . طلبـد  اش كار كند، كار مـي  اي براي تهية متن كامل برنامه معمولاً بيشتر از آنچه كه نويسنده
اي اسـتفاده كـرد كـه حـاوي      ، از يك گزارش سي و هشت صفحه4نتبراي مصاحبه با كارول بر

هـايي از منـابع مختلـف در مـورد زنـدگي       قـول  اطلاعاتي در مورد تاريخچـة زنـدگي او و نقـل   
والترز بيش از صد پرسش موشكافانه از روي ايـن  . اي و اعتقادات او بود خصوصي، سابقة حرفه

 .اش استفاده كند توانست در مصاحبه گزارش تهيه كرد كه فقط بخشي از آنها را مي
هـا   بنـدي پرسـش   به مقوله. هايي از اين گزارش تحقيقي است آيد بخش آنچه در زير مي

هـاي ممكـن    هاي ديگري كه در اينجا نيامـده اسـت تمـامي حـوزه     اينها و مقوله. توجه كنيد
  .گيرد انديشه و تجريه را دربرمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mike Wallace    2. Ted Kopple 

3. Oprah Winfrey    4. Carol Burnett 
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  كارول به مدت سيزده هفته در برنامة تلويزيوني پل وينچل شركت       1955

  .كند با دان سارويان ازدواج مي. كند مي      

  .شود ظاهر مي» لي استن«پيوسته در برنامة تلويزيوني     1956ر سپتامب

  .شود بار در برنامة صبحگاهي گري مور ظاهر مي نخستين    9/11/1956

  .شود متوقف مي» لي استن«برنامة     1957مارس 

  . شود ظاهر مي» فرشتة آبي«بار در كلوب شبانة  نخستين    1957ژوئيه 

  .خواند را مي د جان فاستر دالز حماقت كردمدر مورترانة                       

  .گرداند خواهرش را به نيويورك بازمي. رود آنجلس مي به لوس     1957دسامبر 

  .كند مادرش فوت مي    10/1/1958

  .كند را اجرا مي كلام مسابقة بيبرنامة     1958ـ1959

  .شود از دان سارويان جدا مي                   1959

  سپس به برادوي . كند شركت مي روزي روي تشكيدر نمايش                  1959مه 

  .رود مي                  

***  

  كودكي، خانواده، تحصيلات

  .آنتونيو، تگزاس، متولد شد در سن 1934آوريل  26كارول برنت در 

ر بعـد هـم خـون سرخپوسـتي د    . ما ايرلندي و انگليسي بـوديم ... ام، و كمي هم سرخپوست  بيشتر ايرلندي«

  ».هايم جاري شد رگ

  1972، ژوئن اسكوايرنشرية 

اراده بـود و   گويد او مردي جذاب، اما سست كارول مي. آنتونيو مدير سالن سينما بود جودي برنت، پدر كارول، در سن

  .خوارگي علاقه داشت تا كار بيشتر به مي
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دن و رفتـار هـم كمـي شـبيه جيمـي      مترـ از لحـاظ حـرف ز   سانتي 190لاغر و ديلاق بود، با قدي حدود «

  ».استوارت بود

  1970، دسامبر گودهاوس كيپينگنشريه 

  .برنت بود نام مادر كارول، لوئيز كرايتون

  ».مامان قدكوتاه، سرزنده، تيز، و زودخشم، اما مهربان بود«

  1970، دسامبر گودهاوس كيپينگنشرية 

گفت  مي. انداخت گفتم، اما او مرا به خنده مي برايش ميهايم را  غصه. ام طبعي را از مادرم به ارث برده شوخ«

  ».اي كه مشمول مرور زمان شده باشد كمدي يعني تراژدي

  1/7/1972وي گايد  تي

كـارول و  . آنجلس رفتند س اواخر دهة سي پدر و مادر كارول او را نزد مادربزرگش، خانم ماي وايت، گذاشتند و به لو

  .پرستارش به آنها پيوستند

 1944كريستين پس از آشتي كوتاه آن دو، در دسـامبر  . كردند و غالباً از هم جدا بودند و لوئيز خيلي دعوا مي جودي

  .متولد شد

***  

  حرفه

  :كاليفرنيا را ترك كرده است چون: گفت كارول مي

براي موفق شدن در كار سينما، آدم بايد شكل مريلين مونرو باشد يا شكل تـوني كـرتيس، متأسـفانه مـن     «

  ».بيشتر شكل توني كرتيس هستم

  1962كرنت بيوگرافي، 

كـارول در هتـل   . وارد نيويورك شد و دان سارويان هم يك ماه پس از او به نيويـورك رسـيد   1954كارول در اوت 

تمرين ساكن شد، هتلي براي اقامت زناني كه سوداي هنرپيشگي در سر داشتند و در نمـايش و  » ريهرسال«باشگاه 

نخستين شغل او اين بود كه در رستوراني در اطراف مركـز راكفلـر در بخـش    . شهرتي به دست آورد در صحنهفيلم 

  .كرد رختكن كار مي

وقت پيدا كنند، تا وقتي  مندان هنرپيشگي بكنم اين است كه يك شغل نيمه توانم به علاقه اي كه مي توصيه«

زده و در معـرض خودكشـي را نداشـته     قحطـي هـاي بـدبخت و    شوند، قيافـة آدم  رو مي به اي رو كننده با تهيه

  ».باشند

  1962كرنت بيوگرافي، 

: شـنيد  كنندگان و كارگزاران سينمايي مراجعه كرد، امـا هميشـه همـان جـواب قـديمي را مـي       بارها و بارها به تهيه

اي درسـت   عاقبت كسي به او پيشنهاد كرد كه خودش برنامـه . توانم شغلي به تو بدهم مگر آنكه كارت را ببينم نمي

  .كند

***  
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  اطلاعات شخصي

در همان ايام سيگار را ترك كـرد، قهـوه را   . رسيد 34به  40اش از  كارول بسيار لاغر شد و اندازه 1970اوايل دهة 

  .شود اش به اينجا ختم نمي اما برنامة غذايي. خورد اصلاً گوشت قرمز نمي. كنار گذاشت و گياهخوار شد

  ».خورم اصلاً نميزده  غذاي كنسروشده يا يخ«

  14/14/1979، وي گايد تي

به توصية يكي  1974خورد تا اينكه در  كارول دچار سردردهاي شديدي بود و گاه روزي تا هشت قرص آسپيرين مي

  .آورد از دوستانش به يوگا روي مي

... ر نيست اجباري در كا. آدم مجبور نيست مراقبه كند يا به روان خود توجه كند، مگر آنكه خودش بخواهد«

وقت در زندگي حـالم بهتـر از ايـن نبـوده      و هيچ... ام وابسته به آسپيرين نيست  ديگر سردرد ندارم و زندگي

  ».است

  1975، فوريه گودهاوس كيپينگنشرية 

***  

  ها ـ كارول برنت پرسش

  زندگي شما چگونه است؟  الان، در اين لحظه،. 1

  اي از داستان آن را براي ما بگوييد؟ خلاصه توانيد اگر زندگي شما يك فيلم باشد، مي. 2

  كنيد؟ كارول برنت را چطور توصيف مي. 3

***  

  كودكي

  ترين خاطرة كودكي شما چيست؟ زنده. 4

  مادر شما چگونه آدمي بود؟. 5

آزاري بوده است كه شايد خـود   كرده، آيا ممكن است اين نوعي كودك ايد مادرتان گاهي شما را تنبيه مي گفته. 5ـ1

  ايد؟ ما هم متوجهش نبودهش

  كرد؟ كرديد زيباييد؟ آيا مادرتان چنين فكري در مورد شما مي آيا فكر مي. 6

  پدرتان چگونه آدمي بود؟. 7

***  

  جواني

با اين حال آدم . ايد ها در زندگي اعتماد به نفس كمي داشته آنچه دربارة شما خواندم متوجه شدم كه شما مدت  از. 22

  چه چيز باعث شد خودتان را باور كنيد؟ .بسيار موفقي شديد

تان را به نيويورك بياوريد تا با شما زندگي كند، فقط بيست و سه سـال   وقتي تصميم گرفتيد خواهر دوازده ساله. 23

پـس از آن  ... آيا قبول اين مسئوليت بزرگ براي شما دشوار نبود، بخصوص كه هنوز شغل ثابتي نداشتيد و . داشتيد

  .ان فوت كردهم كه مادرت
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نام شما را  درس بخوانيد كه پول ثبت (UCLA)جايي خواندم كه شما به اين علت توانستيد در دانشگاه كاليفرنيا . 24

  آيا اين صحت دارد؟. فرد ناشناسي در پاكتي براي شما فرستاد

***  

  :حرفه

يد در آينده مجموعة تلويزيوني ديگري آيا در نظر دار. شما به مدت يازده سال برنامة كارول برنت را اجرا كرديد. 30

  تهيه كنيد؟

***  

او چيسـت؟ آيـا از طرفـداران      نظرتان دربارة. هاي شما حاضر شد رونالد ريگان در يكي از برنامه 1970در سال . 36

  هستي؟

  آيا درگير ساستي؟. 37

***  

  تناسخ/ مراقبه

  د؟ چه تأثيري در حال شما دارد؟كني آيا به طور منظم مراقبه مي. كنيد ام مراقبه مي شنيده. 76

  اي هستيد؟ آيا آدم مذهبي. 77

هاي ديگـر خـود چـه كسـي      آيا هيچ حسي داريد در مورد اينكه در زندگي. جايي خواندم به تناسخ اعتقاد داريد. 78

  ايد؟ بوده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از باربارا والترز و شركت پخش امريكا

  
  تحقيق

تـا آنجـا   . دهد كه تحقيق كليد ايجاد آمادگي است حجم مصاحبة كارول برنت به خوبي نشان مي
اي  هاي غيرمصـاحبه  در برنامه(آوري كنيد  شونده اطلاعات جمع كه ممكن است در مورد مصاحبه

شـونده چـه نوشـته اسـت؟ آيـا       مصـاحبه .) كنيـد   بايد در مورد موضوع هر برنامه اطلاعات جمع
مورد زندگينامة وي چـه بـه صـورت كتـاب، چـه بـه صـورت مقالـه در مجـلات           اطلاعاتي در

سـاز وجـود دارد؟ ايـن امـر در      موسيقي، فيلم، تئاتر، هنر، رقص، بازرگاني يا حتي مجلات شايعه
. اي هـم صـادق اسـت    هاي سياسي، مديران بازرگـاني و سـاير اشـخاص حرفـه     مورد شخصيت

  .اي كسب اطلاعات اوليه استمراجع خوبي بر 1اشخاص مشهورهاي  مجموعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. who’s who 
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. شـود  ها و نشريات قديمي شروع مـي  معمولاً كار از كتابخانه و بايگاني و بخش روزنامه
به نحوي با دولت ارتبـاط داشـته باشـد، در بايگـاني     ) يا موضوع برنامه(شونده  اگر مصاحبه

هـاي   وضـوع در مورد سياسـتمداران يـا م  . توان مدارك مفيدي پيدا كرد ادارات دولتي هم مي
هـاي   هاي سياسي تماس بگيريد و از آنها بخواهيـد پرونـده   سياسي چه بايد كرد؟ با سازمان
هايي كه عموم مردم بـه   در مورد شهروندان فعال يا موضوع. موجود را در اختيارتان بگذارند

آن توجه دارند، نظير آلودگي، رفاه، بهداشت، مسـكن و نظـاير اينهـا هـم بـه انجمـن شـهر        
شناسان چه بايد كرد؟ براي  در مورد پزشكان، آموزگاران، وكلا، معماران، روان. كنيدمراجعه 

بسـياري از اشـخاص مشـهور، بخصـوص     . اي وجـود دارد  هاي حرفه هريك از اينها انجمن
  .هاي سياسي، اين روزها در شبكة اينترنت، صفحات وب دارند شخصيت

شـونده آشـنا يـا     بـا مصـاحبه  فوراً با متخصصان موضوع مـوردنظر يـا متخصصـاني كـه     
كنيـد كـه    معمولاً اگر تلاش كنيد، بيش از يك متخصص پيـدا مـي  . همكارند، تماس بگيريد

بايد چنان بـا موضـوع يـا شـخص     . شناسند شونده يا موضوع برنامه را به خوبي مي مصاحبه
ود وقت خ. هاي هوشمندانه و پرمحتوا طرح كنيد شونده آشنا شويد كه بتوانيد سؤال مصاحبه

هايي كه پاسخشان معلوم است هدر ندهيـد، از   مورد يا پرسش هاي بي يا ديگران را با پرسش
  .گذرد بيشترين استفاده را بكنيد شونده مي زماني كه با مصاحبه

اطلاعاتي را كه براي مصاحبه، فيلم يا فيلم خبري لازم داريد از مراجع دسـت اول تهيـه   
معتبر باشـد، امـا در عـين      سومي هم پيدا كرد كه كاملاًتوان منابع دست دوم و  گاه مي. كنيد

. حال ممكن است اطلاعات موردنظر قبل از آنكه به دست ايشان برسد تحريف شـده باشـد  
موضـوع    شناسـند، يـا در زمينـة    شونده را مي ابتدا با كساني صحبت كنيد كه شخصاً مصاحبه

كساني كه مستقيماً و فعالانه با موضـوع  با شاهدان عيني صحبت كنيد، با . اند برنامه كار كرده
توان با كساني صحبت كرد كه چيزهايي دربارة شخص  تازه بعد از آن مي. موردنظر درگيرند

از صحت اطلاعات به دست آمده اطمينان حاصل كنيد؛ يعنـي  . دانند يا موضوع موردنظر مي
آوريـد،   ا بـه دسـت مـي   منابع اطلاعاتي را به دقت و درستي انتخاب كنيد و آنچـه را از آنه ـ 

. آوري كنيـد  بايد ابتـدا اطلاعـات را جمـع   . هاي شخصي افراد باشيد مراقب ديدگاه. بسنجيد
هرگاه اطمينان نداريد كه پاسـخ  . اين دو را با هم اشتباه نكنيد. گيرد تفسير بعد از آن قرار مي
  طمينـان نكنيـد،  به حافظة خـود ا . هاي خود را تكرار كنيد ايد پرسش را كامل يا واضح شنيده

اي يـا روي   اطلاعـات را در كتابچـه  . مگر آنكه حافظة تصويري بسـيار قـوي داشـته باشـيد    
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صـدايش را    كنيـد،  اگر اطلاعات را از كسي دريافت مي. هاي اطلاعاتي يادداشت كنيد كارت
  .ضبط كنيد
به اين كار به همان اندازه براي برنامة گفتگـو و مصـاح  . سنجي را فراموش نكنيد مخاطب

مخاطبـان اكنـون چقـدر دربـارة موضـوع و      . ضروري است كـه بـراي هـر برنامـة ديگـري     
شـونده   شونده اطلاعات دارند؟ نظـر آنهـا نسـبت بـه موضـوع و شـخص مصـاحبه        مصاحبه

هـاي خـاص آن    توان مسير مصاحبه يا پرسش ها نمي چيست؟ بدون دانستن پاسخ اين سؤال
  .را تعيين كرد

  

  چارچوب

ـ نويسنده دست كم براي ابتـدا و   البداهه ـ چه از پيش آماده باشد، چه في ها در همة مصاحبه
هاي قبـل و بعـد از آگهـي تجـاري      شونده و براي بخش انتهاي برنامه، براي معرفي مصاحبه

  .گيرد هاي احتمالي آنها را هم دربر مي ها و پاسخ البته اين متن گاه پرسش. كند متني آماده مي
هاي مختلف تنظـيم شـود تـا اگـر      بندي د به چند صورت و با زمانمتن انتهاي برنامه باي

تـوان   وقتي متن از پيش آمـاده نيسـت، نمـي   . زمان برنامه كم و زياد شد، اشكالي پيش نيايد
  .از اين رو رعايت اين نكته بسيار ضروري است. زمان اجراي آن را با تمرين قبلي سنجيد

. بايد متن خود را طبق آن تنظـيم كنـد   هر مصاحبه شكل خاص خود را دارد و نويسنده
شوند، موضوع يا نگـرش خاصـي را    اي در مورد برنامه شروع مي ها با مقدمه بعضي مصاحبه

شوند؛ يعنـي   مقدمه شروع مي بعضي ديگر بي. كنند مطرح و سپس مهمان برنامه را معرفي مي
تـازه بعـد از آن   مصاحبه از همان ابتدا جريان دارد تا توجه مخاطـب كـاملاً جلـب شـود و     

گرفتـه شـده، بـر     رويارو با ملتچارچوب زير كه از برنامة . شود مطالب مقدماتي مطرح مي
هاي ساده، روشن و قديمي تنظيم شـده اسـت و هـر دو نـوع مـذكور را نشـان        اساس شيوه

گوينده نخسـت  . اس است.بي.چارچوب اول متعلق به متن مصاحبة تلويزيوني سي. دهد مي
شود، بعـد مصـاحبه پخـش     نشان داده مي) تيتراژ(بندي  كند، سپس عنوان ي ميبرنامه را معرف

  .شود شود و سرانجام بخش پاياني برنامه اجرا مي مي
اي  بـا مصـاحبه  . اس اسـت .بي.در چارچوب دوم، پايان متعارف برنامه، متن راديويي سي

ذكـر   شـود و مقدمـة متعـارفي    شود كه در جريان است، سپس مصاحبه قطـع مـي   شروع مي
  .گيرد در پايان مصاحبه، پايان متعارف قرار مي. شود مي
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  اس.بي.تلويزيون سي

  رويارو با ملت

  ــــــــ: كند انگيزي مطرح مي هرمان سؤال بحث

  ـــــــــ: دهد ـــــــــ پاسخ مي سناتور ـ

  

  )صداي گوينده ـ بدون تصوير(

  با سناتور ــــــــــ با ملترويارو مصاحبة خبري در ... اس از واشنگتن .بي.اخبار سي

ــش ــي       پرسـ ــي سـ ــار سياسـ ــگر اخبـ ــب، گزارشـ ــاروين كالـ ــد از مـ ــدگان عبارتنـ ــي.كننـ ــد .بـ   اس، ديويـ

 ـ ايـن برنامـه در بخـش    . اس.بـي .پست، و جرج هرمان گزارشگر خبري سي ملي واشنگتن  برودر، گزارشگر سياسي 

  .روز استاس تهيه شده، كه مسئول انتخاب مهمان و گزارشگران ام.بي.خبري سي

  ثانيه 10بندي ـــــــ  عنوان

  1:40آگهي تبليغاتي ــــــــ 

  .نهايت متشكريم ايد، بي با ما بوده رويارو با ملتاست از اينكه در . متأسفم آقا؛ اما وقت ما تمام شده

  ثانيه 30آگهي تبليغاتي ـــــــــ 

  

  )صداي گوينده ـ بدون تصوير(

هـاي مـاروين كالـب، گزارشـگر اخبـار سياسـي        ــــــــ شركت كرد و بـه سـؤال  سناتور ـ  ،رويارو با ملتامروز در 

اس پاسـخ  .بـي .پست و جرج هرمان، گزارشگر خبري سي ـ ملي واشنگتن اس، ديويد برودر گزارشگر سياسي.بي.سي

  .گفت

  ثانيه 6بندي ـــــــــ  عنوان

  .ام است.بي.تحت حمايت مالي آي رويارو با ملت

  

  )بندي عنوان  تصوير ـ صداي گوينده ـ بدون(

اس تهيه .بي.اين برنامه در بخش خبري سي. كند شركت مي رويارو با ملتهفتة آينده شخصيت برجستة ديگري در 

  .سي ضبط شده است.شده است و در واشنگتن دي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اس.بي.با تشكر از بخش خبري سي
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  اس.بي.راديو سي

  ملت رويارو با

  بعدازظهر ــــــــــ 12:30ـ12:58:55

  )تاريخ(               

قبـل از  ). مهمانـان (انگيز هرمان، پاسخ مهمان  سؤال بحث. كند راديو صداي برنامة تلويزيوني را دريافت مي :مقدمه

  :گيرد آنكه گويندة تلويزيون وارد شود، برون برش راديويي به شرح زير صورت مي

  هاي اجتماعي صوتي برنامهراديو ـ آرم   :صدا

از مصـاحبة خبـري بـا    ... اس، .بي.در شبكة راديويي سي...  رويارو با ملت... اس، واشنگتن .بي.از اخبار سي :گوينده

 ـ اس، ديويد برودر، گزارشگر .بي.سياسي سيكنندگان عبارتند از ماروين كالب، گزارشگر اخبار  پرسش.. ــــــــ سناتور 

اي ديگر شاهد ادامة مصاحبه خواهيم  تا لحظه. اس.بي.خبري سي پست و جرج هرمان گزارشگر ـ ملي واشنگتن سياسي

  .كنيم بود، اما ابتدا به جرج هرمان گوش مي

  )ـ نوار هرمان 2:00(

  .گيريم را پي مي رويارو با ملتو حالا  :گوينده

  

  مصاحبه

رويـارو بـا   از اينكه همراه بـا  (... كند  را قطع ميهاي آخر هرمان، صداي تلويزيون  راديو قبل از جمله :پايان برنامه

  .)نهايت متشكريم با ما بوديد بي ملت

  )ثانيه آگهي فروش كالا 2: مكث(

 ـرويارو با ملتامروز در  :گوينده گزارشگر سياسـي، ديويـد   ــــــــ شركت كرد و به سؤالات ماروين كالب،  ، سناتور 

  .اس پاسخ داد.بي.سي ، و جرج هرمان گزارشگرپست ملي واشنگتن  ـ برودر، گزارشگر سياسي

  شــركت رويــارو بــا ملــت  آينــده شخصــيت برجســتة ديگــر جهــان اخبــار ــــــــــــــــــ در         هفتــة

  )نام شخص(                    

ييـتس  .كنندگان آن سيلويا وسترمن و مري اُ توليد. برنامة امروز چند ساعت قبل در واشنگتن ضبط شده بود. كند مي

  .شود اس توليد مي.بي.در بخش خبري سي رويارو با ملت. كارگردان آن رابرت ويتارلي است هستند و

  هاي اجتماعي پايان برنامه با آرم صوتي برنامه :صدا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اس.بي.با تشكر از بخش خبري سي
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كننده است؛ بـويژه   هها و فنون شخصي مصاحب هاي برنامه معمولاً حاصل شيوه چارچوب
در  1دانلـد  دانكن مـك . كنندة برنامه هم باشد كننده، نويسنده و تهيه هنگامي كه خود مصاحبه

كرد هر سه سـمت را بـر عهـده     اي كه در شبكة تلويزيوني نيويورك اجرا مي برنامة مصاحبه
بـين  هـاي   پس از مدتي ديگر به هيچ نوشتاري براي مقدمه، كلام پايـاني، يـا جملـه   . داشت

  .تمام توجه او معطوف به محتواي برنامه بود. برنامه احتياج نداشت
يكي از شگردهاي او اين بود كه به دنبال هر پرسـش اصـلي چنـد پرسـش تكميلـي يـا       

اي باز هـم حرفـي بـراي     جمله هاي كوتاه تك موشكافانه داشت تا در صورت دريافت پاسخ
اي اسـت   آيـد خلاصـه   آنچه در زير مي. يايداش پيش ن اي در برنامه گفتن داشته باشد و وقفه

  .اي استفاده كرده است كه او در يك برنامة مصاحبة سي دقيقه
  

كـوايني،  .به همين مناسبت امروز دكتـر رودولـف ال  . امروز سالروز امضاي منشور ملل متحد در سانفرانسيسكو است

دكتـر كـوايني متولـد پـاريس اسـت و      . تمدير دفتر سازمان بهداشت جهاني سازمان ملل در نيويورك مهمان ماس ـ

المللي پناهنـدگان   شغل خود را با بهداشت جهاني آغاز كرد و مدير بهداشت سازمان بين. همانجا تحصيل كرده است

هاي اقتصادي و اجتماعي، كميتة مجمـع عمـومي و سـاير     او اكنون نمايندة سازمان بهداشت جهاني در نشست. شد

  . هاي سازمان ملل است هيئت

  

 عملكرد سازمان بهداشت جهاني كه يكي از ده سازمان تخصصي سازمان ملل است، چيست؟! دكتر كوايني. 1

  آيا جزء منشور سازمان ملل است؟) الف

  از لحاظ اهداف فعال است يا منفعل؟) ب

مان بهداشت هاي بهداشتي؛ در ساز سياسي يا بحران/ هاي مالي هاي گوناگون سازمان ملل، مثلاً بحران آيا بحران) ج

  جهاني تأثير دارد؟

هاي بهداشتي ناشي از زلزله، سيل، يا شيوع بيمـاري مقابلـه    آيا اهداف بلندمدت مشخصي داريد، يا فقط با بحران) د

  كنيد؟ مي

  

  هاي سازمان ملل چه ارتباطي دارد؟ كار سازمان بهداشت جهاني با ساير بخش. 2

المللي هواپيمـايي غيرنظـامي، بانـك     موادغذايي، يونسكو، سازمان بينالمللي كار، كشاورزي و  يونيسف، سازمان بين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Duncan McDonald 



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  282

  .المللي، سازمان جهاني هواشناسي المللي پول، پست جهاني، مخابرات بين صندوق بين  المللي، بازسازي و توسعه، بين

  

  .پيشينة سازمان بهداشت جهاني. 3

  چگونه شروع شد؟ از سوئيس؟) الف

  المللي؟ ينهاي ب ستاد تمام سازمان) ب

  

كار سازمان بهداشت جهاني در كشورهايي مانند سوئد كه از پزشكي پيشرفته برخوردارند چقدر بـا كشـورهاي در   . 4

  حال توسعه، مثلاً كشورهاي افريقا يا خاور دور، تفاوت دارد؟

  محرمات مذهبي يا اجتماعي؟) الف

  جادوگران درمانگر؟) ب

  كنترل مواليد؟) ج

  

اي از جهان اجرا  هايي از تصميماتي را ذكر كنيد كه در ستاد مركزي اتخاذ و در نقطة دورافتاده مونهتوانيد ن آيا مي. 5

  شده باشد؟

  

ترين موفقيت سازمان بهداشتي در مبارزه با كدام بيماري خاص بوده اسـت؟ مالاريـا، بيمـاري     به نظر شما بزرگ. 6

  پوستي ياز؟

  ي كاري؟عواقب بيماري؟ مسائل اقتصادي؟ ناتوان) الف

  

  كشد؟ چه چيز خاصي اكنون شما را به آنجا مي. منشي شما تلفني گفت، قرار است به امريكاي لاتين برويد. 7

  

  مند شود؟ تواند از كمك سازمان بهداشت جهاني بهره چگونه يك كشور مي. 8

  با دعوت؟ ) الف

  با تأمين مالي؟) ب

  

  در نقاط ديگر جهان وضع چگونه است؟. اطلاع داريمما همه از كمبود پزشك و پرستار در كشور امريكا . 9

مهمي براي جوانـان باشـد؟ در حـال حاضـر چطـور؟ در آينـده         تواند حرفة آيا به نظر شما بهداشت عمومي مي) الف

  چطور؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دانل با تشكر از دانكن مك
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  ساختار

كنيد اگر بدانيـد   تعجب مي. شونده كيست صاحبهدر آغاز مصاحبه بايد كاملاً مشخص شود م
كننـد كـه اكثـر مخاطبـان ممكـن اسـت حتـي         كار فرامـوش مـي   بسياري از نويسندگان تازه

اي چون ذكر نـام شـخص در ابتـداي برنامـه      كار ساده. مشهورترين اشخاص را هم نشناسند
  .شود گاه به كلي فراموش مي

د يا موفقيت خاصي كسب كرده اسـت كـه   شونده حرفه يا عنوان خاصي دار اگر مصاحبه
بخشد، فوراً در مورد آن اطلاعاتي به دست بياوريد تا بر اعتبـار   ذكر آن به مصاحبه اعتبار مي

  .شونده بيفزاييد مصاحبه
هدف چيست؟ مخاطبان بايد در مصـاحبه  . از ابتدا علت مصاحبه براي شما روشن باشد

هـاي   گاه در پايان برنامـة مصـاحبه بـا شخصـيت    اي بگيرند؟  به دنبال چه باشند و چه نتيجه
شود اين است كـه شخصـيت مـوردنظر تعطـيلات      برجسته تنها چيزي كه عايد مخاطبان مي

شونده ستارة سينما يا بت موسيقي جوانان باشـد،   گذراند، اما اگر مصاحبه خود را چگونه مي
خواهنـد، بدانيـد و بعـد     يببينيد مخاطبان چه م. شايد همين بسياري از مخاطبان را قانع كند

  . سؤال طرح كنيد كه به همان اطلاعات منجر شود
شـونده را در   اين كار مصـاحبه . انگيز شروع نكنيد هاي دشوار و بحث را با سؤال  مصاحبه

مصاحبه را . رفتن يا سكوت او بشود  دهد و ممكن است موجب طفره حالت دفاعي قرار مي
شونده باشـد   هندة تخصص و موقعيت اجتماعي مصاحبهد هايي شروع كنيد كه نشان با سؤال

هايي در مورد علايق او شروع كنيـد   توانيد با سؤال مي. تا به اين ترتيب احساس آرامش كند
حتي در مورد افراد سرشـناس هـم بهتـر اسـت     . تا مخاطبان ابتدا كمي با شخصيت او آشنا شوند

ايـن شـيوه   . ور عامـه متفـاوت اسـت   هايي از شخصيت واقعي آنها مطرح شود كـه بـا تص ـ   جنبه
كننده باشد، اگرچه حتي در اين برنامـه   خبري گيج هاي بسيار اطلاعاتي و شبه تواند در مصاحبه مي

  .كند هاي شخصيتي افراد مطرح مي هايي در مورد جنبه كننده گاهي سؤال هم مصاحبه
 ـ  ممكن است سرگرم. هدف بپرهيزيد هاي بي از سؤال د مصـاحبه را  كننده باشند، امـا رون

شـونده بـه هـدف برنامـه      كننـده و مصـاحبه   شوند كه مصـاحبه  كنند و مانع از آن مي كند مي
  .بپردازند

كننـده يـا    گـويي مصـاحبه   به ياد داشته باشيد كـه برنامـة شـما مصـاحبه اسـت نـه تـك       
كننـده   ايد كـه در آن مصـاحبه    ايد يا شنيده هاي متعددي ديده شك مصاحبه بي. شونده مصاحبه

بـراي  . دهد پاسخ را تمام كند شونده فرصت نمي زند كه گاه حتي به مصاحبه قدر حرف ميآن
  .كننده سؤال بنويسيد، نه تفسير مصاحبه
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چه كسـي،  «اي چون  هاي ساده كافي نيست كه تنها به سؤال. نگر باشيد در مصاحبه ژرف
هـم در مـورد    ايـن امـر  . بـه دنبـال چراهـا باشـيد    . بپردازيد» چه چيزي، كجا، كي و چگونه

جمهـور   مثلاً اگر با رئيس. هاي خبري كند، هم در مورد مصاحبه هاي كامل صدق مي مصاحبه
تنهـا بايـد    كنيد؛ نه قبلي در مورد رسوايي وزارت بازرگاني در دوران تصدي وي مصاحبه مي

بلكه بايـد  » ها موضوع را مسكوت بگذارد؟ توانست مدت چگونه«بپرسيد كه اين وزارتخانه 
  »كاخ سفيد اقدامي نكرد؟ چرا«را هم سؤال كنيد كه اين 

بـراي نمونـه بايـد در مـورد     . هاي احتمالي بپرهيزيد ها يا پاسخ كنندة سؤال از تكرار گيج
شونده آنقدر اطلاعات داشـته باشـيد كـه وقتـي او سـاختن آخـرين فـيلم خـود را          مصاحبه
آيـا سـاختن ايـن فـيلم     «خوانـد، ديگـر از او نپرسـيد     ترين تجربـة هنـري خـود مـي     جذاب
شـونده   بـه عبـارت ديگـر، حـرف در دهـان مصـاحبه      » ترين تجربه هنري شما بـود؟  جذاب

هايي مطـرح كنيـد كـه     پرسش. نگذاريد و كاري نكنيد كه حرف شما را به خودتان برگرداند
اي شـما   هاي حرفـه  به نظر شما اين فيلم در ميان تجربه«مثلاً . هاي اصيل منجر شود به پاسخ
شـده باشـد از نظـر مخاطبـان تصـنعي و       اي كه بسيار حسـاب  مصاحبه» ايگاهي دارد؟چه ج
  .آيد شده به حساب مي تحريف

براي مصاحبه مانند هر برنامة خوب ديگري، نقطـة اوجـي در نظـر بگيريـد و بـا طـرح       
  .آميز به سوي آن حركت كنيد انگيز يا تحريك هاي هيجان پرسش

از هـر نـوع و بـا هـر       هـا،  عده، در مورد تمام مصـاحبه اگر نگوييم قا  چند معيار بنيادي،
  :كند چارچوبي كه باشد، صدق مي

  .هدف مصاحبه را مشخص كنيد. 1
  .شيوة مصاحبه را مشخص كنيد. 2
  .شونده را در زمينة موضوع مصاحبه مشخص كنيد سوابق مصاحبه. 3
  .شونده چه كسي است ـ مشخص كنيد كه مصاحبه4
در اسـتوديو، در مراسـم افتتـاح      شـونده،  ر خانـة مصـاحبه  د: صحنه را مشخص كنيـد . 5

نمايش فيلمي تازه، يا مراسم اعطاي جوايزي خاص، در يك نشسـت سياسـي، يـا مـثلاً در     
  .دادگاه طلاق

هـايي   پس از جلب توجه مخاطبان، بـا طـرح سـؤال   : به سمت نقطة اوج حركت كنيد. 6
  .مند كنيد هاي تكميلي آنها را به برنامه علاقه  مؤثر و پرسش

  .بندي كنيد در پايان مطالب را خلاصه و جمع. 7
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  فن

  :هاي مهم زير را به ياد داشته باشيد  هنگام تكميل متن نهايي برنامه نكته
. ترين كار نويسندة برنامة مصاحبه انجام دادن تحقيقـي جـامع اسـت    تحقيق كنيد؛ مهم. 1

  .است اطلاعات جمع كنيدشونده تا آنجا كه ممكن  در مورد موضوع يا شخص مصاحبه
  .هاي موشكافانة مناسبي طرح كنيد پاسخ احتمالي را بيابيد تا بتوانيد سؤال. 2
كننـده قـرار اسـت     از صحت تمام اطلاعات اطمينان حاصل كنيد، بويژه آنچه مصاحبه. 3

شــونده صــحت اطلاعــات  هــيچ چيــز بــدتر از آن نيســت كــه مصــاحبه. در برنامــه بگويــد
  .د كند و او هم هيچ شواهدي براي اثبات حرف خود نداشته باشدكننده را ر مصاحبه
رويكرد اصلي برنامه چيست؟ . متن را طوري بنويسيد كه با برنامه تناسب داشته باشد. 4

حمله به مهمان برنامه، تحريك او يا تمجيد او؟ اگر قصد تمجيد است، چه راهي بايد پـيش  
شخصيت، اطلاعات يـا آراي او تأكيـد شـود؟     زباني؟ آيا قرار است بر گرفت، تأييد و چرب

  آيا مصاحبه سمت و سوي مذهبي دارد؟ يا سياسي؟ يا جنسيتي؟
بايد موضوع هر سؤال كاملاً روشن باشد تا هيچ ترديدي در مورد اطلاعـات يـا نظرهـايي    . 5

شـونده را   كنيد يا نظر شـخص مصـاحبه   اگر سؤالي كلي مطرح مي. كه در پي آن است پيش نيايد
  .پرسيد، بايد طوري باشد كه او با خيال راحت در مورد آن صحبت كند مي

هاي تكميلي و موشكافانة خـود   رود، سؤال شونده از پاسخ گفتن طفره مي اگر مصاحبه. 6
توانيد حـدس   وقتي تحقيق كافي انجام داده باشيد، مي. هاي مختلف مطرح كنيد را به صورت

  توانيد بـر حسـب مـورد،    ا پاسخ نخواهد داد، و ميه شونده به كدام پرسش بزنيد كه مصاحبه
  .هاي اضافي تهيه كنيد سؤال

  

  ملاحظات توليد

پـس از  . همچون نويسندة ديگـري، بايـد از مسـائل توليـد آگـاه باشـد        نويسندة برنامة مصاحبه،
ها و مـؤخره بايـد    هاي رابط، پرسش بخش  گردآوري تمام مطالب لازم، متن اوليه همراه با مقدمه،

بايد همـة امكانـات و   . نويسنده غالباً نقش ويراستار را هم بر عهده دارد. ه متن نهايي تبديل شودب
شـونده بـر روي    مسائل فني را بشناسيد، مثلاً بايد بدانيد كه بـراي آوردن نـام و عنـوان مصـاحبه    

  .توان از دستگاه مولد علايم و حروف استفاده كرد  صفحة تلويزيون مي
تحرك است؛ به اين ترتيب كـه فقـط دو يـا     برنامة مصاحبه ايستا و بيكنند  همه فكر مي

هاي پرسـش و   ترين مصاحبه اما حتي در ساده. كنند، همين و بس چند نفر با هم صحبت مي
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به اين صـورت    تواند اندك باشد؛ اين تنوع مي. توان نوعي تنوع ديداري ايجاد كرد پاسخ مي
كنندگان را به دقت نشـان دهـد، يـا دامنـة      شركتكه دوربين حالات چهره و حركات بدني 

ها، رويدادها يا  تري داشته باشد؛ به اين صورت كه تصاوير ثابت يا متحركي از مكان گسترده
اي بـا يـك اسـتاد     مثلاً مصـاحبه . كساني كه ارتباطي با موضوع برنامه دارند، نشان داده شود

اي با يك  محل تدريس وي باشد؛ مصاحبهتواند شامل فيلم يا نواري از دانشكدة  دانشگاه مي
تواند با تصاويري از كارهاي آزمايشگاهي او همراه باشد؛ و در مصاحبه با يـك   دانشمند مي
هاي تلويزيوني بايد از گمراه  در مصاحبه. هايي از بازي او را نشان داد توان قطعه هنرپيشه مي

كننـدگان   سال قبل يكي از مصـاحبه چند . احتراز كرد  كردن بينندگان، حتي اگر سهوي باشد،
تلويزيوني در مورد حضور يكي از رقاصان بسـيار معـروف در برنامـة آتـي خـود تبليغـات       

دانستند اين رقاص قرار است  همين موجب شد بسياري از بينندگان با آنكه مي. وسيعي كرد
د، بسـيار  در مصاحبه شركت كند، نه در برنامة رقص، از اينكه او در مقابـل دوربـين نرقصـي   

  .خشمگين شدند
  

  ها ساير مصاحبه

  كننده مصاحبه سرگرم
. هاي هميشگي آخر شب درآمـده اسـت   كننده به صورت يكي از برنامه هاي سرگرم مصاحبه

 برنامـة ديويـد لتـرمن   و  1با اجـراي جـي لنـو    برنامة امشباين نوع مصاحبه در دهة نود در 
كننـدگان   بـرداري از شخصـيت شـركت    با آنكه محور اصلي آن سرگرمي و پرده. معرفي شد

هـاي صـبحگاهي    مصـاحبه . كنـد  اما گاه جنبة اطلاعاتي و نظرخـواهي هـم پيـدا مـي      است،
  .گيرد ها قرار مي اما باز هم جزء همين مصاحبه تلويزيون بيشتر جنبة خبري و اطلاعاتي دارد،

بـه   مـتن آنهـا عمـدتاً   . كننده شبيه يكـديگر اسـت   هاي سرگرم چارچوب و متن مصاحبه
گفتگـو و  . بندي آنهاسـت  هاي برنامه و زمان صورت جدول جزئيات است، كه حاوي بخش

اول نويسـندگان شخصـي   . هاي خاص را ممكن است چندين نويسـنده تهيـه كننـد    مصاحبه
البداهه درست  هاي في ها و بخش ها، پاسخ خواهند مطمئن شوند شوخي مهمان برنامه، كه مي

كشـد؛ دوم نويسـندگان    به بهترين وجه ممكن به تصـوير مـي   تنظيم شده است و مهمانان را
انـد و كارشـان    كننـدة برنامـه   شخصي ستارة برنامه؛ و سوم نويسندگاني كه در استخدام تهيـه 

  .هاي رابط و برطرف كردن ضعف مهمان برنامه است آماده كردن بخش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Jay Leno 
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كننـد، زيـرا در    البداهه كار مي هاي تمرين روي گفتگوهاي في نويسندگان غالباً در جلسه
گـاهي اوقـات   . هاي مختلـف برنامـه را بسـنجند    كننده، بخش توانند با همكاري تهيه آنجا مي
چون نزديكـي    نويسند، كارگردان و مهمان برنامه بخش اعظم متن را خودشان مي  كننده، تهيه

 .آورد هاي مختلف در ايشان پديد مـي  آنها به برنامه، احساس خاصي در مورد كارآيي بخش
خواهنـد،   دهـد از آنچـه در ضـبط نهـايي مـي      كنندگان فرصـت مـي   جلسة تمرين به شركت

  .يادداشت بردارند
  

  مصاحبة خبري

در مـورد مصـاحبة     شـود،  اي كه در اينجا در مورد مصاحبة خبري گفتـه مـي   مفاهيم بنياديي
كننـده و مصـاحبة خبـري در     تفاوت عمده ميان مصـاحبة سـرگرم  . ورزشي هم صادق است

  .و فشردگي مطالب آنهاست زمان
مقالـة  . كشد از چند ثانيه تا حداكثر يك دقيقه طول مي. مصاحبة خبري بسيار كوتاه است

هاي مختلف و گاه متناقضـي   تواند حاوي چندين مصاحبه باشد و ديدگاه خبري روزنامه مي
وقـت  را نشان دهد، اما بخش خبري راديويي يا تلويزيوني حداكثر براي يك يا دو مصاحبه 

هاي آن بايد تا حد امكان در مـنعكس كـردن اصـل مـاجرا نمونـه و       در نتيجه مصاحبه. دارد
شونده به سرعت به اصل مـاجرا   كننده بايد طوري سؤال كند كه مصاحبه مصاحبه. دقيق باشد
مـثلاً، فـرض كنيـد    . ها كليد اين كـار اسـت   به كار بردن عبارات مناسب در پرسش. بپردازد

توانيـد   مـي . ز اعضاي سابق كابينه و دربارة رسوايي وزارت بازرگاني استمصاحبه با يكي ا
و » نظر شـما در مـورد رسـوايي وزارت بازرگـاني چيسـت؟     «: سؤالي كلي مطرح كنيد، مثلاً
اما هيچ سياستمداري كه عضو حزب مسئول اين رسـوايي اسـت   . منتظر پاسخ دقيقي بمانيد
توان به صورت پرسش تكميلي پس  ي كه ميپرسش موجزتر.دهد به چنين سؤالي پاسخ نمي
البته حتي از ايـن  » چه كسي مسئول اين رسوايي است؟«: اين است  از سؤال اول مطرح كرد،

جمهـور از   آيا بـه نظـر شـما رئـيس    «: تر اين است سؤال دقيق. توان طفره رفت سؤال هم مي
 ـ  » پوشـي كـرد؟   فساد وزارت بازرگاني مطلع بـود و از آن چشـم   ن سـؤال هـم   امـا حتـي اي

شما به پاسخي بـيش از  . كند شونده را ملزم به دادن اطلاعاتي كه در نظر داريد، نمي مصاحبه
: هاي پيگيري را آماده داشته باشيد، مـثلاً  اگر پاسخ مثبت بود، سؤال. بله يا خير احتياج داريد

اسخ منفي اگر پ» به نظر شما چرا كاري نكرد؟ آيا كاخ سفيد هم در اين رسوايي سهيم بود؟«
اين افراد را خودش منصـوب كـرده بـود؟ مگـر بـر كـار آنهـا        «: بود، آماده باشيد كه بپرسيد
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كـرد؛ آيـا    نظارت نداشت؟ او غالباً در جلسات هيئت دولت با وزير بازرگـاني ملاقـات مـي   
جمهور پس از برملا شدن اين رسوايي  اند؟ چرا رئيس عمداً اين موضوع را پنهان نگاه داشته

خبري ضروري است  به عبارت ديگر، ببينيد چه اطلاعاتي براي برنامه » تيار كرد؟سكوت اخ
  .شونده مجبور به افشاي اين اطلاعات شود ها را طوري طرح كنيد كه مصاحبه و پرسش

كننـده نقـش اصـلي را بـر      شونده فرصت اظهارنظر بدهيد؛ حتي اگر مصـاحبه  به مصاحبه
بايد مهمـان  . موضوع برنامه اطلاعات داشته باشد  بارةعهده داشته و بيش از مهمان برنامه در

انگيـز كنيـد و    نگري و پرداختن بـه مسـائل بحـث    را تا جايي كه ممكن است وادار به ژرف
هـايش تكـراري    رود، يا گفته بيند مهمان برنامه حاشيه مي كننده هم بايد هرجا كه مي مصاحبه
مـثلاً در  . حرف او را قطع كند  كرده است، هايي كه از پيش آماده كننده است با سؤال يا كسل
، در اقدامات امريكايي ناتو در كوزوو، يوگسلاوي، لري كينـگ در برنامـة زنـدة    1999سال 

در آن زمـان  . ان با چند تن از منتقـدان و دولتمـردان برجسـته گفتگـو كـرد     .ان.خود در سي
ها و وفاداري كسـاني   انگيزهكردند و به  ها عموماً از بمباران يوگسلاوي حمايت مي امريكايي

توانسـتند والتـر كرونكايـت،     كردند، اما نمـي  كه با آن مخالف بودند، به چشم ترديد نگاه مي
هـا را كـه بـه ارتـش اجـازه داده بودنـد        او رسانه. خبرنگار محترم تلويزيوني را ساكت كنند

ي نادرست از هاي ناقص يا حت مطالب آنها را سانسور كند و همچنين به دليل پخش گزارش
لـري كينـگ بـه او اجـازه داد همچنـان از      . منطقة جنگي، به باد انتقادي تند و جدي گرفت

كردند، انتقاد كند و در ضمن به  ارتش و دولت كه دلايل كافي براي توجيه بمباران ارائه نمي
چنـين  . دوستانة دولت هـم اشـاره كنـد    مشي خودخواهانه و عاري از اهداف انسان چند خط
هاي جالبي بـراي پخـش فـراهم     شوندگان، مصاحبه اي از سوي مصاحبه هاي جسورانهتفسير
  .كند، به شرط آنكه اجازة پخش داشته باشد مي

شونده را خارج از بافت كلام او تفسير نكنيد تـا   هاي مصاحبه گفته. دقيق و صادق باشيد
تلويزيوني / يويياين امر همچنين در مورد متني كه براي گزارشگر راد. چيزي تحريف نشود

: فرض كنيد متن خبـر بايـد چنـين باشـد    . اطلاعات كامل بدهيد. شود، صادق است تهيه مي
در مصـاحبة مطبوعـاتي خـود    » پايگاه هوايي انـدروز «جمهور امروز پس از ورود به  رئيس«

هرگونـه فسـاد در دسـتگاه دولـت از ايـن پـس بـا        ): كنم عين گفته ايشان را نقل مي(گفت 
: اگـر از گزارشـگر بخواهيـد كـه بگويـد     » .شود رو مي وري ادارة بازرسي روبهالعمل ف عكس

، آن وقـت  »بخشـد  جمهور به گزاشگر ما گفت كه به زودي به فساد دولتي پايان مـي  رئيس«
  .گزارش شما دروغ است
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تواند مطالب خوبي فراهم كند، امـا   هاي خياباني گاه مي هاي معروف به مصاحبه مصاحبه
يـا بـه طـور مسـتقيم يـا        مستلزم مصاحبه با افرادي است كه متخصصـند، تأييد صحت خبر 

  .اند اند يا در آن شركت داشته غيرمستقيم شاهد ماجرا بوده
. براي نمونه در دهة نود هواپيماهاي به اصطلاح مسافربري چند بار دچار سـانحه شـدند  

خصصـان زيـادي   شـد؟ مت  به نظر شما بعد از هر سانحه بايد با چه كسي مصاحبة خبري مي
براي اين كـار مناسـبند، از جملـه مهنـدس هواپيمـايي، سـازندة هواپيمـا، يكـي از مـديران          

  ».ناظران تردد هوايي«هواپيمايي فدرال و كارمندان باتجربة كنترل هوايي در اتحاديه 
در اين مورد شاهد كسي است كه نقص هواپيما، انفجـار يـا سـقوط واقعـي آن را ديـده      

ــد شــركت. باشــد ــرواز و   كنن ــة پ ــا خدم ــدگان ســانحه، اعــم از مســافر ي ــي بازمان گان؛ يعن
. كنندگان هواي كابين و هركس ديگري كـه بـر پـرواز هواپيمـا نظـارت داشـته اسـت        كنترل

ديده ارتباط داشته و مايل است  شونده واقعاً با هواپيماي سانحه اطمينان پيدا كنيد كه مصاحبه
  .دربارة آن حرف بزند

اي به  شوندة غيرحرفه شونده، بويژه مصاحبه سؤال نكنيد كه مصاحبه مراقب باشيد طوري
ايـن نكتـه هـم    . خواهيد، بدهد جاي بيان اطلاعات يا نظر واقعي خود پاسخي را كه شما مي

براي نمونه فـرض كنيـد اگـر    . هاي مصاحبه هم در پرسش  در تفسير گزارشگر اهميت دارد،
عينـي در ايـن سـانحه هواپيمـا را چـون گـوي       جو، شاهد «: گزارشگر خبر را چنين بخواند

و به دنبـال  » .آتشيني توصيف كرد كه از آسمان افتاد و وقتي به زمين اصابت كرد منفجر شد
هواپيمـا مثـل يـك گـوي     . من سانحه هوايي را ديدم«آن نوار مصاحبه با جو بخش شود كه 

چـار سـانحة آتشـين    كننـده هـم د   تهيـه / آن وقت است كه نويسـنده » .آتشين از آسمان افتاد
  !شود مي

اي كـه سـانحة    شـونده  اگر نام مصـاحبه . شونده را معرفي كنيد فراموش نكنيد كه مصاحبه
هوايي را ديده است در مصاحبة خبري ذكر نشده باشد، با استفاده از دستگاه مولد علايـم و  

، جـو «: حروف، نام، عنوان و سمت او، يا علت مصاحبه با وي را روي صفحه نشـان دهيـد  
  .»شاهد عيني جو«يا » شاهد عيني

متن خوب مصاحبة خبري، حتي براي برنامة خلاصة اخبار، مستلزم تحقيق مفصل و نثـر  
نويسـنده ممكـن اسـت فقـط بـه        بويژه در مورد مصاحبة كوتاه،  اما گاهي اوقات،. شيواست

مـواردي  البتـه در چنـين   . مقدمه و مؤخره اكتفا كند و بقيه را بـر عهـدة گزارشـگر بگـذارد    
  .گزارشگر بايد نويسندة باتجربه و توانايي هم باشد
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كند تا بعـداً   مصاحبة خبري غالباً ميداني است و گزارشگر هرقدر كه بتواند نوار ضبط مي
ايجاد آمادگي براي مصـاحبة خبـري شـبيه    . آنها را تدوين و با زمان برنامة خبري تنظيم كند
غير از آنكـه در مصـاحبة خبـري بـه علـت        ،همان است كه براي مصاحبة طولاني گفته شد

هاي احتمالي را قبل از انجام مصاحبه تعيـين   ها و پاسخ ترين سؤال كوتاه بودن زمان بايد مهم
  .به نمونة زير توجه كنيد. كرد
  
  

  اكتبر 27شنبه  سه

امـروز عليـه   هيئـت منصـفة عـالي    . زي، اسكيمر، مدير سازمان دولتي مسـكن .ـ اي اي ثانيه 30 :صداي روي فيلم

  .استفاده شخصي از پانصد هزار دلار بودجة مسكن متهم كرد اسكيمر اعلام جرم كرد و او را به سوء

  )نه(خواهيد استعفا بدهيد؟  مي :پرسش

  منظورتان اين است كه اين اتهام واهي است؟ :پرسش

ژانويه تا  20استفاده از  سوء: هاي دقيق مطرح كنيد در مورد هريك از موارد اتهام سؤال  :هاي پيگيري سؤال

) اسكيمر(سپتامبر؛ دفاتر مالي حاكي از كسر بودجه در هشت مورد مختلف است؛ سپردة حساب شخصي  25

  .در اين مدت چهارصد هزار دلار بوده است

  ايد، پس چه كسي برداشته است؟ اگر شما اين پول را برنداشته  :پرسش

  دانستيد؟ چطور نمي مگر شما مسئول حسابرسي نيستيد؟ :سؤال پيگيري

با حقوق سالانه هفتاد و پنج هزار دلار، چه توجيهي براي سپردة چهارصد هزار دلاري خـود طـي    :پرسش

  هشت ماه اخير داريد؟

  
  

  نظر هاي بحث و تبادل برنامه

هـاي قطعـي يـا     حـل  اي دسـتيابي بـه راه   نظر و اطلاعات و تا اندازه ها تبادل هدف اين برنامه
ها را نبايد با مصاحبه كه هـدف آن   اين برنامه. سائل و مشكلات مهم استپيشنهادي براي م

  .نظر، يكي دانست استخراج اطلاعات است نه تبادل
  

  رويكرد

نويسندة اين برنامه بايد روي خط باريكي كه مرز ميان آمـادگي مفـرط و نداشـتن آمـادگي     
كننـدگان از   زيرا شـركت  توان متن كاملي را از پيش آماده كرد، نمي. كافي است، حركت كند
دانند در مورد نكته يا مسئله خاصي كه ممكـن اسـت در برنامـه مطـرح      پيش به درستي نمي
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از سوي ديگـر، آمـاده نبـودن مـتن هـم احتمـالاً       . شود چه برخورد يا نظري خواهند داشت
آنكه بتواند مسـير بحـث را    كنندگان حاشيه بروند و مجري هم بي شود كه شركت موجب مي

بـراي ايجـاد بحـث    . ن كند و بكوشد براي هريك از آنها فرصت اظهارنظر فـراهم كنـد  تعيي
بيني سـازمان و شـكل كلـي بحـث      خودجوش بهتر است فقط به تهية رئوس مطالب و پيش

رئـوس مطالـب   . هاي رابـط برنامـه اسـت    مؤخره و بخش  البته اينها غير از مقدمه،. اكتفا كرد
هـاي كلـي    بندي كنندگان و جمع ر برنامه، معرفي شركتهاي اول و آخ تواند حاوي جمله مي

  .كند هاي مختلف برنامه از آن استفاده مي باشد كه مجري در بخش
كنندگان قرار بگيـرد تـا آنهـا     رئوس مطالب مورد بررسي بايد قبلاً در اختيار همة شركت

ويسـنده بايـد   ن. بتوانند خود را با چارچوب كلي وفق دهند؛ مثلاً در آن زمينه تحقيـق كننـد  
ترتيب آنها در برنامه بـه چـه صـورت باشـد و در صـورت        بداند چه مسائلي را مطرح كند،

كننـدگان بايـد در    شـركت . كننده در نظر گرفته شـود  امكان چه مقدار وقت براي هر شركت
نظر كلي خود را بـه صـورت   ) كننده يا كارگردان يا تهيه(صورت امكان با مشورت نويسنده 

تاه بنويسند تا بتوان پيش از برنامة اصلي نظرهاي آنها را با هم هماهنگ كرد و هاي كو جمله
آور  گونه كـه آمـادگي مفـرط برنامـه را مـلال      همان. اي منظم و منسجم دست يافت به برنامه

كننـدگان نتواننـد خـود را بـا بحـث       شـود شـركت   اي كـه هـم موجـب مـي     كند، آمادگي مي
كننـدگان ممكـن    نداشتن هماهنگي قبلـي بـا شـركت    خودجوش وفق دهند و افزون بر اين،

چيـز آن   اي كه همه كس با همـه   برنامه. است موجب تكرار غيرضروري بعضي مطالب شود
ريزي قبلي كه در جدول جزئيات يـا بـرگ روزانـه     برنامه. شود كننده مي موافق باشند، خسته

فايت مطرح شود و چيزي ها به قدر ك شود براي آن است كه حتماً تمامي ديدگاه منعكس مي
هـاي   بعضي برنامه. از قلم نيفتد، مگر آنكه برنامه عمداً در جهت ديدگاه خاصي حركت كند

هاي كاذب لفظـي و گـاه    نظر كه در دهة نود رايج شد، عمداً مداخله و مجادله بحث و تبادل
عات يـا  ها تبادل اطلا هدف اين برنامه. كرد كنندگان تشويق مي حتي جسماني را ميان شركت

  .برانگيختن تفكر نبود، بلكه فقط سرگرمي بود
انگيز باشد، كه در  ريزي قبلي بايد مشخص كرد كه آيا بايد موضوع برنامه بحث در برنامه

شـود، يـا بايـد موضـوعي باشـد كـه بعضـي         انگيز و پرتحرك مي اين صورت برنامه هيجان
ها را بايـد بـه صـورت پرسـش      موضوع. كنندگان با آن موافق و بعضي ديگر مخالفند شركت

هـا در   ديگر آنكه بهتر اسـت پرسـش  . مطرح كرد تا كنكاوي و تفكر را در مخاطب برانگيزد
مشي كلي تعيين شود و آنقدر مختصر نباشد كه بتوان با بله يـا خيـر يـا توضـيح      جهت خط

  .واضحات به آن پاسخ گفت
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مقدمه و مـؤخره و معرفـي   . نظر تابع همان اصول مصاحبه است هاي بحث و تبادل برنامه
اي  بهتر اسـت در صـورت امكـان خلاصـه    . را بايد از قبل به صورت مكتوب يادداشت كرد

تـوان بـر حسـب     در بعضي موارد، مثلاً در مورد برنامة مصاحبه مـي . براي مجري تهيه شود
چارچوب و شيوة موردنظر، به تهية رئوس مطالب يـا جـدول جزئيـات حـاوي حركـات و      

  .ها اكتفا كرد فهرست موضوع
صـحنه بايـد در   . در تلويزيون بايد عناصر ديداري را در نظر گرفت و در برنامه گنجانـد 

تواند سـاده باشـد، امـا بايـد      عنصر ديداري مي. صورت امكان با موضوع ارتباط داشته باشد
  .بتواند احساس يا هيجاني نسبت به موضوع مورد بحث برانگيزد

  

  نظر انواع برنامة تبادل

  .ميزگرد، گردهمايي، بحث گروهي و مناظره: نظر عباتند از هاي تبادل ع اصلي برنامهانوا
  

  ميزگرد

چند . ترين نوع است رايج) اي نيست اي يا مصاحبه هاي مسابقه منظور ميزگرد برنامه(ميزگرد 
در . پردازنـد   نظـر مـي   نشينند و در مورد موضوعي به بحـث و تبـادل   نفر در كنار يكديگر مي

كنندگان در پيشبرد بحث هيچگونـه محـدوديت زمـاني     قش و سهم هريك از شركتمورد ن
. هـاي مسـائل مطروحـه هـم محـدوديتي نيسـت       گاهي حتـي در مـورد جنبـه   . وجود ندارد

كنند، بلكه پيش از  گويند از قبل آماده نمي كنندگان غالباً تمام آنچه را كه در برنامه مي شركت
مجـري غالبـاً   . كننـد  اكتفـا مـي    ه به نظرشـان لازم اسـت،  برنامه فقط به تحقيق در مورد آنچ
كند و مراقب اسـت كـه بحـث از     كند، اما بحث را هدايت مي خودش در بحث شركت نمي

  .دست خارج نشود يا از موضوع اصلي فاصله نگيرد
توانند به ميل خود نظرها يا ارزيـابي   كنندگان مي فضاي ميزگرد غيررسمي است و شركت

كننـدگان   گاه ممكن است بحث بين دو يا سـه تـن از شـركت   . طرح كنندشخصي خود را م
. اما مجري بايد مراقب باشد كه ميزگرد منحصر به يك يا دو نفـر نشـود    بسيار جدي بشود،
شود، امـا مجـري هـر     حلي براي موضوع يا مسئله مورد بحث ارائه نمي در ميزگرد لزوماً راه

تا هم بحث را سامان دهد و هـم مخاطبـان و البتـه    كند  چند وقت يكبار نتايج را خلاصه مي
  .ها بگذارد گيري كنندگان را در جريان نتيجه شركت

كنندگان ميزگرد، تشريح مسـئله   جدول جزئيات غالباً شامل مقدمة مجري، معرفي شركت
كــه بايــد مــدتي قبــل از برنامــه در اختيــار (رئــوس مطالــب فرعــي   يــا موضــوع ميزگــرد،
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، و )بگيرد تا آنها بتوانند در صورت تمايل مطالبي براي برنامه تهيه كنندكنندگان قرار  شركت
در نمونة زير به شروع و پايان متن كه براي برنامـة  . است) مؤخره(ها يا مطالب پاياني  جمله

ميزگرد تهيه شده است و همچنين به تنظيم دقيق و در عين حال آزاد عناوين فرعـي توجـه   
زير از آن استخراج شده بر اساس الگوي پرسش و عنـوان فرعـي   متن اصلي كه نمونة . كنيد

  .شود تنظيم شده است كه در طول يك ساعت برنامه چهار بار تكرار مي
نظـر   كه از اين پس بايد در مورد مـتن هـر برنامـة بحـث و تبـادل     (چهار پرسش زير را 

  :دربارة متن زير پاسخ دهيد) رعايت كنيد
  

تواند به طرح مباحث جالبي منجـر شـود؟    هاي فرعي مي موضوع بندي آيا به نظر شما عنوان �
هـا و نظرهـاي    تواند به طرح اطلاعـات، نگـرش   هاي فرعي بسيار محدود است يا مي آيا عنوان

گوناگوني منتهي شود؟ آيا برنامه نقطة اوج منطقـي دارد؟ آيـا رابطـة متقابـل و منطقـي بـين       
اند؟ آيـا سـاختار بحـث     ن درست معرفي شدهكنندگا هاي برنامه وجود دارد؟ آيا شركت بخش

» تمرين و مرور«در بخش  7به تمرين (بندي كند؟ طوري است كه مجري بتواند مطالب را جمع
  .)توجه كنيد  كه در انتهاي همين فصل آمده است،

  
  تاك.ميزگرد شبكة دبليو

  بوسني

  بعدازظهر 7ـ8پنجشنبه 

بوسني امروز . اند راسر جهان اين سؤال را هزاران بار از خود پرسيدهـ بودن يا نبودن؟ مردم س بوسني) مقدمه( :مجري

  .كند اي است كه يكپارچگي تمامي كشورهاي يوگسلاوي سابق را تهديد مي نماد اختلافات مذهبي و سياسي

  .گويد آمد مي تاك خوش.مجري شما، تام گايد، ورودتان را به ميزگرد ديگري در شبكة دبليو

هزرگـوين، كرواسـي و     ـ ميت برقراري صـلح در يوگسـلاوي سـابق، بـويژه در ايـالات بوسـني      همة ما اكنون از اه

هاي قديمي همچنان ادامه خواهد داشت؟ آيا بنيادگرايي مـذهبي   آيا صلح ميسر است؟ آيا دشمني. صربستان آگاهيم

خواهـد كـرد؟ آيـا     هاي بوسنيايي چه اسلام و مسيحيت همچنان مانع برقراري صلح خواهد شد؟ صربستان با صرب

جمهور امريكا، نتيجـه   رئيس  فشارهاي خارجي، از جمله مداخلة سازمان ملل و مذاكرات صلح از سوي بيل كلينتون،

  خواهد داشت؟ آيا ممكن است طرفين مصالحه كنند؟

  .ها پاسخي بيابيم كوشيم براي اين سؤال امشب با كمك مهمانان برنامه مي
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و » دولت اروپـايي «او . وم سياسي دانشگاه يالوارد و كارشناس مسائل يوگسلاوي استدكتر رابرت چارلتون استاد عل

او اخيراً چند ماه در يوگسلاوي سـابق بـوده و اوضـاع را از نزديـك     . كند را تدريس مي» هاي جديد سياسي  نظريه«

  .شب بخير دكتر چارلتون. بررسي كرده است

  پاسخ :چارلتون

او تحقيقات مفصلي در مـورد  . تاديار رشتة مذاهب در دانشگاه دولتي ميسيتاكي استدكتر برنو ازديسلاو اس :مجري

گسترش سريع اسلام و استقرار آن به عنوان مذهب رسمي در چنـدين كشـور انجـام داده اسـت و تـاكنون شـاهد       

  .وشب بخير دكتر ازديسلا. برقراري و اجراي احكام اسلام در ميان بسياري از ملل خاورميانه بوده است

  پاسخ :ازديسلاو

تخصـص او  . استاد تاريخ و اقتصاد در دانشكدة كينز اسـت   كنندة ديگر ميزگرد ما دكتر آرتور استون، شركت :مجري

او وابستة فرهنگي دولت امريكا در ممالـك اروپـاي شـرقي    . است» الملل سياست بين«و » سياست خارجي امريكا«

  .شب بخير دكتر استون. بوده است

  پاسخ :دكتر استون

هـاي شـنوندگان    كنندگان و شنوندگان عزير يادآوري كنم كه در طول برنامه منتظـر دريافـت سـؤال    بايد به شركت :مجري

سـؤال  . تماس بگيريد 555ـ3296توانيد با شمارة  كنندگان ميزگرد امشب ما داريد، مي اگر سؤالي از هريك از شركت. هستيم

مـا    شـمارة . شـود  شود يا براي پخش در اولين فرصت ضبط مـي  ستقيماً پخش ميچنانچه به بحث ما مربوط باشد يا م شما، 

  .است 555ـ3296

عام و تصفية قومي، به نظر شما  از جمله قتل  با در نظر گرفتن اعمال و اقدامات وحشتناك از سوي طرفين مخاصمه،

ما ممكن است بيش از چند هفته يا نامة صلح وجود دارد و اگر دارد، به نظر ش هيچگونه امكاني براي امضاي موافقت

  چند ماه دوام بياورد؟ دكتر استون ممكن است لطفاً شما بحث را در اين باره آغاز كنيد؟

  آيد، توافق اولية آنها را در مواردي نظير آنچه كه در زير مي. كنندگان ديگر ميزگرد را هم در بحث وارد كنيد شركت(

  .)جلب كنيد

  ت سياسي و تعيين حاكميت بر حسب ساختار سياسي هر گروه؛اشتراك در قلمرو و قدر. 1

  آنكه هيچ مذهبي درصدد تحميل اعتقادات و احكام خود به ديگران باشد؛ بي  رسميت داشتن همة مذاهب،.2

ها كـه از   ها و كروات ها كه در جنگ جهاني دوم طرفدار متفقين بودند و بوسنيايي توجه به خصومت ديرينة صرب. 3

  ؛.)هاي تاريخ نقش بسزايي در اروپا ايفا كرده است تفاوت(كردند  بداري ميهيتلر جان

  كمك اقتصادي امريكا و استقرار نيروي حافظ صلح و نقش آن در تثبيت وضعيت موجود و. 4

  .ادامة وساطت امريكا براي مذاكره در مورد مسائل موجود. 5
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  .)كند آوري ميبار ديگر امكان تماس تلفني را به شنوندگان ياد( :مجري

***  

هاي فوق تا هشت دقيقه قبل از پايان برنامه بـه نتيجـه نرسـيد، آن را رهـا      چنانچه بحث در مورد موضوع(  :مجري

  ميسر است؟  كارهايي كه در برنامه مطرح شد، به نظر شما كداميك از راه) را مطرح كنيد  كنيد و اين سؤال

  )از پايان هشت دقيقه قبل  گيري، خلاصه و نتيجه( :مجري

  اشتراك قلمرو. 1

  رسميت داشتن همة مذاهب. 2

  ميراث جنگ جهاني دوم. 3

  نيروي حافظ صلح سازمان ملل. 4

  ادامة نقش امريكا. 5

از شـما    دكتر برنو ازديسـلاو و دكتـر آرتـور اسـتون،      دكتر رابرت چارلتون،) يك دقيقه قبل از پايان برنامه( :مجري

كارهاي احتمالي براي مسئلة يوگسلاوي سابق، بويژه بوسني و  يزگرد ما در مورد راهمتشكريم كه امشب در برنامة م

  .هرزگوين، شركت كرديد

  )پاسخ و خداحافظي( :مهمانان

شنوندگان عزير از شما هم متشكريم كه در اين برنامه با ما بوديد و شما را به ميزگرد هفته آينـدة خـود در    :مجري

نان هفتة آيندة ما ـــــــــ و ــــــــــ هستند و موضوع ميزگـرد بعـدي مـا    مهما. كنيم همين ساعت دعوت مي

  .ــــــــ است

  .ام، نيوكنكورد پخش شد.راديو اف  تاك،.اين برنامه از ايستگاه دبليو

  
البداهه و خودجوش است، باز هم بايـد بـراي آن    نظر في حتي وقتي برنامة بحث و تبادل
ميزگردي است در مورد اخبـار   1لالين   گروه مكبرنامة . ردنوعي متن مختصر از پيش آماده ك

. كننـد  كارانه عمـل مـي   هاي خود به شدت محافظه گيري كنندگان آن در موضع روز و شركت
شـوند و بعضـي از خـارج از اسـتوديو در      مهمانان اين برنامه بعضي در استوديو حاضر مـي 

در فيلمنامـة زيـر عـلاوه بـر مقدمـه،       .كننـد  هاي آزاد در مورد اخبار روز اظهارنظر مي بحث
آمـده    هاي اصلي كه براي جريـان يـافتن بحـث لازم اسـت،     ها و پرسش فهرستي از موضوع

  .پذيرد اي و اعلام موضوع ميزگرد بعدي پايان مي اي كليشه متن با مؤخره. است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. The McLaughlin Group 
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  لالين گروه مك

  لالين جان مك :مجري

  كارني و مورتون كندراك جي  فرد بارنز،  النور كليفت، :كنندگان شركت

  20045واشنگتن، 

زنده و اصيل كه نظرهاي واقعـي   اي است شبه شود، برنامه لالين كه از پايتخت امريكا پخش مي برنامة مك :گوينده

اي مفتخر است كه حمايت مالي ايـن برنامـه را بـر    .مؤسسة جي. گذارد بيني مسائل روز را در اختيار شما مي و پيش

ما همه چيز براي شما تهيه . گذارد، از اطلاعات گرفته تا لوكوموتيو ي همه چيز را در اختيار شما ميا.جي. عهده دارد

  .لالين و اكنون مجري برنامة شما، جان مك. كنيم مي

  .وداع، رفاه: مسئله اول :لالين آقاي مك

ي هسـتيم كـه بـه رغـم     ما در حال بستن پروندة داستان شصت سالة نظام) پخش نوار ويديويي( :سناتور باب دال

  .هاي مردم امريكا را برآورده كند است خواسته  اش نتوانسته نيت اوليه حسن

محافظـت از كودكـان و جلـب      اگر اصلاحات رفاهي براي بهبود وضـعيت اشـتغال،  ) پخش نوار ويديويي( :كلينتون

ال اصلاحات رفاهي خواهد بود حمايت مردم از كودكان باشد و همچنان هر دو حزب از آن پشتيباني كنند، امسال س

  .و اين اقدامي بسيار بزرگ است

ايـن لايحـة تـاريخي بـه     . اين هفته سناي امريكا با پيشنهاد اصلاح نظام رفاهي ملت موافقت كرد: لالين آقاي مك

  .اين پيشنهاد احتمالاً نظام رفاهي فعلي را دگرگون خواهد كرد. بخشد شصت سال مشكلات رفاهي پايان مي

هاي مالي دولت و پرداخت نقدي به ايـالات اسـتوار اسـت، تـا آنهـا بتواننـد بـر حسـب          ديد بر اساس كمكنظام ج

  :نكات اصلي اين لايحه به قرار زير است. صلاحديد خود براي فقرا هزينه كنند

در طول پنج سال   و مجموعاً  توانند فقط دو سال متوالي، هاي رفاهي مي كنندگان كمك دريافت: محدوديت زماني. 1

 .ها استفاده كنند زندگي خود از اين كمك

اند ظرف پنج سال  هاي رفاهي دولت هر ايالت موظف است براي نيمي از كساني كه تحت پوشش كمك  :اشتغال. 2

 .اشتغال ايجاد كند

اهي بـه  تواند از ارائه هرگونه كمك رف ـ دولت مي. شود اين طرح شامل مهاجراني كه تابعيت امريكايي ندارند، نمي. 3

 .مهاجراني كه تابعيت امريكايي ندارند، خودداري كند

 .تواند در صورت تمايل هزينة تغذيه را به صورت نقدي دريافت كند هر ايالت مي: هزينه تغذيه. 4

دهد كه بـر قطـع كمـك     تري تطبيق مي كارانه نشيند و آن را با لايحة محافظه امروز سنا در مورد اين لايحه به مشورت مي

ي به مادران ازدواج نكرده و زير هجده سال و قطع مستمري اضافي مادراني استوار است كه در زماني كه تحت پوشـش  نقد

  .شوند اند، صاحب فرزند مي هاي رفاهي كمك
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  ... .نتيجة شور در مورد اين لايحه معلوم شود  :پرسش

***  

هم اعلام كنم كـه بيـل كلينتـون بـا موفقيـت      خوا حالا مي. خوب فقط چند ثانية ديگر وقت داريم :لالين آقاي مك

  .روست و به نظر من در نظرخواهي آتي وضعيت چشمگيري خواهد داشت روبه

  .خدانگهدار. آي.بي.بررسي پروندة روبي ريج در سطوح بالاي سازمان اف :هفتة آينده

از اطلاعـات  . ده داردمالي ايـن برنامـه را بـر عه ـ     اي مفتخر است كه حمايت.لالين مؤسسة جي گروه مك :گوينده

  .كند اي همه چيز را براي شما تهيه مي.گرفته تا لوكوموتيو، مؤسسة جي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از سرويس خبري فدرال

  

  سخنراني

تنها كاري كـه از نويسـندة برنامـه    . شود ها خارج از ايستگاه فرستنده انجام مي اكثر سخنراني
اين است كه مقدمـه و بخـش پايـاني برنامـة سـخنراني را بـراي گوينـدة ايسـتگاه          آيد برمي

هـا   خـانم «توان به عباراتي چون  معمولاً مي. تواند شامل معرفي سخنران باشد بنويسد، كه مي
جمهـور بـه مناسـبت     چنانچه رئيس. اكتفا كرد» امريكا  جمهور ايالات متحدة و آقايان، رئيس

تـوان قبـل از پخـش     مـي   كنـد،  راي عمـوم مـردم سـخنراني مـي    خاصي يا با هدف خاصي ب
پــس از . ســخنراني وي توضــيحي در مــورد مناســبت يــا هــدف مــوردنظر و ســابقة آن داد

  .توان مطالب را تحليل و بررسي كرد سخنراني هم مي
 ـ لازم اسـت   چنانچه سخنران، شخصيت مشهوري نباشدـ مثلاً سخنگوي ايستگاه پخش باشد

مورد سمت و صـلاحيت وي بـراي اظهـارنظر ارائـه شـود و همچنـين علـت        اطلاعاتي در 
قاعدة كلي اين اسـت كـه هرچـه سـخنران مشـهورتر باشـد،       . حضور او در برنامه ذكر شود

  .معرفي كمتري لازم دارد
هـاي   بنـدي برنامـه   در برخي موارد، غالباً در سطح ملي، بايد به سخنراناني كـه بـا زمـان   

نايي ندارند، گفته شود كجا و چگونه مطلب خود را كوتاه كننـد تـا   راديويي و تلويزيوني آش
تلويزيـوني  / سـخنرانان ناآشـنا بـا فنـون راديـويي     . سخنراني ايشان قبل از اتمام قطع نشـود 

هاي آنها گاه بيشتر و گـاه   ها نيستند و سخنراني اي اين رسانه ريزي ثانيه متوجه برنامه  معمولاً
كشد كه در اين صـورت بخشـي از زمـان برنامـه      شده طول مي نيبي بسيار كمتر از زمان پيش

يا حتي به او كمـك  (در ساير موارد شايد لازم باشد به سخنران يادآوري كرد . ماند خالي مي
مشـي كميسـيون دولتـي ارتباطـات يـا حتـي ايسـتگاه         كه سخنراني خود را طبق خـط ) كرد
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  .گويي و افترا باشد امي، زشتاحتر فرستنده طوري تنظيم كند تا عاري از هرگونه بي
كند، بايد با همكاري سخنران اين كار را  را نويسندة ايستگاه پخش تهيه مي  اگر سخنراني

آيا فقط سخنراني ساده است؟ آيا قـرار اسـت بـا    . ابتدا چارچوب را تعيين كنيد. انجام بدهد
هـاي خـود را    پرسـش  تواننـد  شنوندگان مي/ اي همراه باشد؟ آيا بينندگان ميزگرد يا مصاحبه

شود يـا بـر روي    شود، يا از حفظ گفته مي مطرح كنند؟ آيا سخنراني از روي متن خوانده مي
شود؟ در هر صورت شيوة ارائه سخنراني بايد بـا شخصـيت    رسان نشان داده مي دستگاه متن

  .سخنران تناسب داشته باشد
مي محض خارج كـرد و آن را  توان از حالت بيان كلا گاهي اوقات سخنراني تلويزيوني را مي

هـايي بيشـتر بـه     البتـه چنـين سـخنراني   . عكس و ساير مطالب ديداري همراه كـرد   با فيلم، نوار،
  .و اگر چنين باشد بهتر است به صورت فيلم ويژه تهيه شود  گفتگوهاي مصور شباهت دارد،
. بط استهاي را اي دارد و حاوي مقدمه، بخش پاياني و بخش نمونة زير چارچوب ساده

  .رود اين چارچوب براي سخنراني در مبارزات سياسي به كار مي
  

، ...انتخابات عمومي آتـي  دهندگان ويرجينيا با نامزدهاي انتخاباتي و مسائل مربوط به  براي آشنايي بهتر رأي :گوينده

  ...كند  را تقديم مي سكوبرنامة ........... جي .اداره امور عمومي شبكة دبليو

  .ــــــــــــــــــــــــــــــــ اينجاستاكنون ــ

  .آنچه شنيديد ـــــــــــــــــــــــــــــــ است

  .اكنون ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اينجاست

  .آنچه شنيديد ــــــــــــــــــــــــــــــ است

بـه مسـائل و نامزدهـاي انتخابـاتي ايالـت      در اين برنامه . كند مندان مي را تقديم علاقه سكوجي برنامة .شبكة دبليو

شود نظر شخصي نامزدهاست و لزوماً مورد تأييد اين شبكه يـا   نظرهايي كه در اينجا اعلام مي. پردازيم ويرجينيا مي

  )مكث. (در طول مدت مبارزات انتخاباتي منتظر نامزدهاي ديگر و نظرهاي آنها باشيد. گردانندگان آن نيست

  )در واشنگتن ام،.جي، اف.دبليو. (ام، واشنگتن و سيلور اسپرينگ.جي، اف.يودبل... از بام جهان 

  
  ملاحظات ويژه

هـاي ويـژه و مسـتند بـه مسـائل مربـوط بـه         هـاي گفتگـو و فـيلم    با آنكه بسياري از برنامه
پردازد كه به طـور سـنتي از    هايي مي هاي اقليت قومي، زنان و ساير گروه گروه  سياهپوستان،
هـا بـه    هنوز بسيار از اعضـاي ايـن گـروه     اند، ر شغلي و اجتماعي محروم ماندهامكانات براب
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گونـه   رعايـت ايـن  . هاي الكترونيكي به مسائل آنها حساس نيستند كنند رسانه شدت فكر مي
هاي تبليغاتي، جاي ديگري در ايـن كتـاب بررسـي     هاي نمايشي و آگهي مسائل را در برنامه

هـا يـا    اي يا نظـري در مـورد موضـوع    توجه به شخصي، مسئلهبرنامة گفتگو براي . ايم كرده
اي براي پـرداختن بـه ايـن     العاده هاي خاصي و فيلم ويژه و فيلم مستند هم امكان فوق گروه

  .كنند ملاحظات ويژه فراهم مي
  

  هاي زنان برنامه

فتـاد و  هاي اوليه نهضت فمينيستي در دهـة ه  اي براي زنان با موفقيت هاي رسانه تغيير برنامه
. هـا همزمـان بـود    تلاش گستردة آن براي براي از بين بردن تصـوير منفـي زنـان در رسـانه    

تنها در ايجاد و تقويت نگرش جامعه نسبت به زنان نقش دارنـد، بلكـه در عـين     ها نه رسانه
رمـي  . توانند ابزاري براي ارتقاي وضعيت آنان در جامعة مردسالار به حساب بيايند حال مي
تلويزيـون اولـين   «: گويـد  ، يكي از رهبران نهضت حقوق زنان در برزيل مـي 1سكامديرو فون

آنها مانع مدرسـه  . ابزار آموزشي است كه مردان برزيلي نتوانستند زنان را از آن محروم كنند
رفتن و تحصيل زنان شدند، زنان را در خانه حبس كردند و تماس آنها را با جهان بـه كلـي   

تواند زنان را  شود، هيچ چيز نمي آنكه دستگاه تلويزيون روشن ميقطع كردند، اما به محض 
آنهـا ايـن اطلاعـات را مثـل     . شـود بـاز دارد   از جذب ذره ذرة اطلاعاتي كه از آن پخش مي

  ».كنند و احتياج ندارند كه چيزي بخوانند اسفنج جذب مي
هايي باشد كه به  هاي زنان برنامه كرد برنامه ها حكم مي چندين دهه منطق حاكم بر رسانه

بـراي زنـان جالـب اسـت،     ) يا عمـدتاً (رفت تنها  علت زمان پخش و محتوايي كه تصور مي
هـايي عمـدتاً حـاوي مطـالبي      چنـين برنامـه  . بينندگان و شنوندگان زن را به خود جلب كند

هـايي در   توصـيه   اي و غيرجنجالي بودند، مثلاً اطلاعية تشكيل جلسـة باشـگاه زنـان،    كليشه
زيين منــزل و آشــپزي، اطلاعــاتي در مــورد مــد لبــاس و آرايــش، و مصــاحبه بــا  مــورد تــ
كردند كه ظاهراً نيازهـاي زنـان را    هاي محلي كه كالا، نظر يا خدماتي را عرضه مي شخصيت
 .كرد برآورده مي

هاي جدي در مورد مواد مخدر، خشـونت   ها امروز جاي خود را به برنامه اكثر اين برنامه
تأثير تلويزيون بر كودكان، مشـكلات آمـوزش     كننده، آلودگي محيط، صرفحقوق م  جوانان،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Romy Modeiros de Foneseca 
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گـذارد   مسائل حياتي زنان كه بر كل جمعيت تأثير مي. اند هاي مشابه داده اي و موضوع منطقه
دهد، ديگـر   و اطلاعات و ابزاري براي كسب حقوق و امكانات برابر در اختيار آنان قرار مي

اي در  هـاي هسـته   تـأثيرات نيروگـاه  . زم آرايش را گرفته اسـت هاي آشپزي و لوا جاي برنامه
تجـاوز، سـقط جنـين، كنتـرل مواليـد،        هاي سـمي،  سلامت جامعه، باران اسيدي، دفن زباله

آموزش شغلي، وابستگي و استقلال مالي، تبغيض حقوقي نسبت به زنان و راهكارهـاي آن،  
اكنـون بسـياري   . شود مطرح مي» نانز«هاي به اصطلاح  موضوعاتي است كه امروز در برنامه

هـاي مصـاحبه بـويژه     برنامـه . ها ابزاري است براي افـزايش آگـاهي زن و مـرد    از اين برنامه
توانند الگو و سرمشق باشند به زنان جوان معرفي كنـد و ديـدگاهي    تواند زناني را كه مي مي

  .مثبت و تازه نسبت به زن در مردان جوان پديد بياورد
كننـده در   ز، يكي از زناني كه در قبولاندن نقش زن در مقام مفسر و مصـاحبه باربار والتر

هاي اطلاعاتي  معقتد است كه برنامه  هاي ويژه و مستند پيشگام بود، هاي گفتگو و فيلم برنامه
هـاي روزانـة    ـ آموزشي كه هم براي زنان جالب است و هـم بـراي مـردان بايـد در برنامـه     

در   اي فقط براي زنان اسـت،  گوييم برنامه وقتي مي«كند  تأكيد مي او. تلويزيون گنجانده شود
  ».كنيم واقع زنان را تحقير مي

هاي ديگر ندارد، اما ايـن   نوشتن برنامه براي زنان از لحاظ شكل، تفاوتي با نوشتن برنامه
هـا و نيازهـاي آنهـا     هـا، خواسـته   ها، موفقـت  ها بايد نسبت به موقعيت زنان، پيشرفت برنامه
گرايي حتي اگر غيرعمدي باشد،  جنسيت. قدر حساس باشد كه نسبت به مسائل مردان همان

اي كـه   اي كه در مورد تبعيض جنسيتي و رفتار كليشه گرايي است و نويسنده باز هم جنسيت
اي ندارد بايد بسيار به ايـن موضـوع حسـاس     زنان در جامعه با آن دست به گريبانند، تجربه

  .باشد
هـاي مربـوط بـه زنـان و درنظـر       هاي خصوصي موجب توسعة برنامـه  نالرشد مداوم كا

  خصوصي،  هاي كاملاً در واقع يكي از كانال. ها شده است گرفتن ملاحظات ويژة ساير گروه
هايي دارد كـه بـرخلاف    نامد و برنامه مي» كانال زنان«خود را » )زندگاني(لايف تايم «به نام 

هـاي   تعداد برنامه. دهد نيازها و نظرهاي زنان توجه نشان مي هاي تلويزيوني، به اكثر ايستگاه
هـاي بـالقوة زنـان در جامعـه توجـه كنـد، پيوسـته در كانـال          گفتگو كه به نقش و توانـايي 
ها به علـت دريافـت حـق اشـتراك كلـي،       زيرا در اين كانال  خصوصي رو به افزايش است،

اي است كـه بـراي    بخشي از متن برنامه متن زير. تر است هاي پخش نسبتاً آسان تأمين هزينه
  .كانال خصوصي محلي تهيه شده است
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  برنامة زنده زنان

كننـدة آزاد برنامـه خبـر و اسـتاد ارتباطـات جمعـي در كـالج         تهيه  مارشا دلا گيستينا، :مهمانانآينا يانگ؛  :ميزبان

  نبي در بوستو.وي.سي.فروش شبكة دبليو  امرسون، و دبي سيناي، معاون ادارة

  زمان كل    زمان هر بخش                              ها شرح بخش

   1:00      01:00    معرفي مهمانان از سوي آينا يانگ

   3:00      02:00  )هركدام يك دقيقه(دو آگهي تبليغاتي 

  13:30      10:30    مصاحبه با مارشا دلا گيستينا

  13:30      2:00  )هركدام يك دقيقه(دو آگهي تبليغاتي 

  21:00      05:30    صاحبه با دبي سينايبخش اول م

  23:00      02:00  )هركدام يك دقيقه(دو آگهي تبليغاتي 

  28:00      05:00    بخش دوم مصاحبه با دبي سيناي

  29:00      01:00  آينا يانگ) مؤخره(تشكر و گفتار پاياني 

  30:00      01:00    تشكر از همكاران برنامه

  

  مقدمه و معرفي

كار در تلويزيون از نظر مردم كـاري پرشـكوه و   . است و من ميزبان شما آينا يانگ هستم نبرنامة زندة زنااين  :آينا

اي  تواند آدم گمنامي را در يك لحظـه بـه سـتاره    يك مجموعة موفق تلويزيوني مي. شود غالباً پردرآمد محسوب مي

هاي تلويزيـوني اسـتوديوها    ربيناما براي هر باربارا والترز و كاني چانگ، هزاران زن در پشت دو. مشهور تبديل كند

  .كشند زحمت مي

مهمانـان مـا دو زن بسـيار موفـق و     . كنيم ، پخش تلويزيوني را از ديدگاه زنان بررسي ميبرنامة زندة زنانامروز در 

كننـدة آزاد برنامـة اخبـار تلويزيـوني و مـدير بخـش        مارشا دلا گيستينا، تهيه. كنند مستعدند كه در تلويزيون كار مي

دبي سيناي معاون ادارة فروش كانال پنج، در . نگاري تلويزيوني و نيز استاديار كالج امرسون در بوستون است امهروزن

پس با ما در اين برنامه همـراه باشـيد، تـا بـه پخـش      . بي واقع در نيدهام در ماساچوست است.وي.سي.شبكة دبليو

  .ماشا كنيمتلويزيوني از ديدگاه زنان بپردازيم و پشت صحنه را با هم ت

  

  آگهي تبليغاتي

. ببينـيم   كنندة تلويزيون نهفتـه اسـت،   خواهيم واقعيتي را كه در پشت شكوه خيره مي برنامة زندة زنانامروز در  :آينا

كننـد،   و حقـوق خـوبي هـم دريافـت مـي      شـوند  همة ما گويندگان اخبار را كه به خوبي در تلويزيون نشان داده مي

  دانيم؟  كنند چه مي كنند و براي پخش تلويزيوني آماده مي آوري مي مرداني كه اخبار را جمعشناسيم، اما از زنان و  مي
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شناسيم، اما آيا در مورد كاركنان ادارة فروش هـم كـه    هاي پربينندة تلويزيوني را مي هاي معروف مجموعه هنرپيشه

كننـدة آزاد   تهيه  ؟ اولين مهمان مارشا دلا گيستينا،شوند، اطلاعي داريم هاي تلويزيوني مي توليد در ايستگاهكار  موجب رونق

  .آمديد خوش برنامة زندة زنانمارشا به . برنامة اخبار و استاد كالج امرسون است

پـس از  . آوري، پردازش، آماده كردن و گزارش خبر است و به جنسيت توجهي ندارد هاي اوليه مربوط به فرايند جمع پرسش[

هـايي در مـورد    باز هم بدون توجه به مسئلة جنسيت سـؤال   شونده براي بينندگان مشخص شد، بهآنكه اعتبار و دانش مصاح

  :]شود، از قبيل سؤالات زير زنان مطرح مي

هاي خبري هستي كاركنان بخش خبر چند نفرند؟ چند نفـر مـرد و    كنندة آزاد برنامه كه تهيه 5مارشا، در كانال  :آينا

  شود يا از كار مردان؟ ها بيشتر قدرداني مي ست؟ از كار زنچند زن؟ سن تقريبي آنها چقدر ا

اتفاق افتاد و شركت مترو مـديا آن را   5شود، مثل آنچه اخيراً براي كانال  اي عوض مي وقتي مالك ايستگاه فرستنده

بـه  شـوند يـا    هـا اخـراج مـي    رونـد، بعضـي   بعضي كاركنان از آنجا مـي   آيد، تغييرات زيادي پيش مي  خريداري كرد،

هاي اقليت شكل خاصـي   اين تغييرات در مورد زنان و گروه 5آيا اكنون در كانال . شوند هاي ديگر منتقل مي قسمت

  دارد؟

***  

بيني شما بـراي آينـدة    روست؟ پيش كند با چه امتيازها و موانعي روبه زني كه پشت دوربين پخش تلويزيوني كار مي

  شغلي زنان ـ و مردان ـ در اين حرفه چيست؟

  .]دومين مصاحبه با دبي سيناي تابع همين الگو است[

 5فـروش كانـال     معـاون ادارة   در خدمت شما هستيم و مهمان دوم ما دبي سيناي، برنامة زندة زنانبار ديگر با : آينا

  .دبي از اينكه در برنامة ما شركت كردي بسيار خوشحالم. در ماساچوست است  واقع در نيدهام،

***  

تواني به بينندگان ما بگويي اين شغل شامل چـه   ل ادارة فروش يك ايستگاه بزرگ تلويزيوني، آيا ميدر مقابل معاو

  شود؟ چيزهايي مي

***  

كنند؟ چند تا مرد و چند تا زن؟ آيا كيفيت كار زنان با مردان تفاوت دارد؟ زنان در كـار   چند نفر زير دست تو كار مي

يعني حرف زنـي را كـه سرپرسـت و رئـيس آنهاسـت، گـوش         تو را، فروش بهترند يا مردان؟ كداميك بيشتر حرف

  كنند؟ مي

  ؟تر از پلكان ترقي بالا بروي آيا به نظر تو زن بودن مانع پيشرفت تو شده يا موجب شده است سريع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نوشتة آينا يانگ، شركت ويديويي اسكس
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  هاي قومي برنامه

 ـ امريكـايي، امريكـاي لاتـين و بوميـان     مين ملاحظات در مورد تهية برنامه براي اقوام افريقاييه
هـايي بـراي    هايي كه در تملك سياهپوستان است يا برنامـه  رشد ايستگاه. امريكا مطرح است

هـايي شـده اسـت     هاي گفتگو و ساير برنامه كند، منجر به توليد برنامه سياهپوستان پخش مي
بـراي    برنامه  گردد، در حالي كه به تهية ـ امريكايي تهيه مي براي مخاطبان افريقايي كه عمدتاً
  .شود هاي نژادي و قومي كمتر توجه مي ساير گروه

هاي افريقايي ـ امريكايي و از شـبكة تلويزيـوني سـياهان      ه غير از چند نوع برنامه كه از ايستگا
هـاي ويـژه و    هاي قومي عمدتاً شـامل فـيلم   شود، برنامه كه يك كانال خصوصي است، پخش مي

ايـن   6در فصـل  . كنـد  اي اجتماعي، اقتصادي يا سياسي را مطرح مـي  مستند است كه اكثراً مسئله
هاي نوشته شـده بـراي ايـن مخاطبـان ويـژه       ، نمونه متن»هاي ويژه و مستند فيلم«كتاب با عنوان 

سـابقه و تاريخچـه و   . هميـت دارد در تمـامي مـوارد، مسـئلة زبـان و اصـطلاحات ا     . آمده است
  .كند همچنين نيازهاي آتي هر گروه خاص شيوة نويسندگي براي آن گروه را تعيين مي

شود با متن همان برنامه كـه   اي كه براي بينندگان و شنوندگان خاصي تهيه مي متن برنامه
گروهـي از  واژگان يا گفتگويي كه به . شود، تفاوت دارد براي مخاطبان سفيدپوست تهيه مي

  .اي دارد شود فقط براي اعضاي آن گروه معناي ويژه يك جامعه مربوط مي
كـرد،   در سانفرانسيسكو تهيه مي» ها اي چيني كميته رسانه«براي نمونه، يك برنامة راديويي كه 

نويسندگان آن، پژوهشـگران تـاريخ چـين و امريكـا و     . آميخت اخبار، تفسير و طنز را در هم مي
هـا و نظرهـايي در مـورد     مطالـب آن ديـدگاه  . اي بودند زارشگران متخصص رسانههنرمندان و گ

  .كرد كه تا قبل از آن از هيچ ايستگاهي پخش نشده بود تبار مطرح مي هاي چيني امريكايي
آوري ماليـات از صـاحبان معـادن طـلا را در      ، ماجراي جمـع 1كنندة برنامه، راس لو تهيه

مبلـغ آن مـاهي   : گويـد  كند و مـي  رت طنز تعريف ميدوران هجوم جستجوگران طلا به صو
  .شد داران چيني دريافت مي دلار بود، اما فقط از معدن 5/2

  
  مقدمة برنامة اخبار ـ تفسير ـ طنز و گفتگو از ايستگاه دوپون گاي

برنامـه   اين. دوستان و گردشگران عزيز، به دوپون گاي و سفر شنيداري ما در امريكاي چيني خوش آمديد  :گوينده

  .ن فرنسيسكووو... هاي س  كند، از محله چيني را دوپون گاي پخش مي

، 1906پس از زلزلة سال . ساخته شده است» دوپون«تركيب دوپون گاي بر اساس نام قديمي خيابان گرانت، يعني 

ه خيابان گرانت تغييـر  خيابان دوپون گاي را بپس نام . ها را اشغال كنند ريزان شهري تصميم گرفتند محلة چيني برنامه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Russ Lowe 
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پس ما بـا  . هاي خود بازگشتند، همچنان اينجا را دوپون گاي خواندند ها پس از آنكه به اين محله و به خانه البته چيني. دادند

  .پردازيم تفسير، موسيقي، شعر و طنز مي  ها، كنيم و به اخبار جامعة چيني همان شهامت و صداقت برنامة خود را شروع مي

  

  هاي طنز برنامه يكي از بخشو حالا 

گروه ما را امروز آقاي كـالي  . كنيم سي پخش مي و حالا برنامة مسابقة دانشگاهي مغز فعال را از شبكة كوبي :راس

لاي تشـكيل    دانشـكدة چـوي  » هـاي امريكـايي   تاريخ چينـي «فلاور از دانشگاه پودانگ و آقاي يوفونگ از بخش 

لاي در معرض بسته شـدن   اهم اول به يوفونگ بگويم از اينكه دانشكدة چوي خو قبل از شروع، اجازه مي. دهند مي

ـ امريكايي را تعطيل  هاي بزرگ ما درصددند بخش مطالعات آسيايي دانم بسياري از دانشگاه مي. است، خيلي متأسفم

  آقاي كالي فلاور حاضريد؟. گيريم حالا ببينيم در مسابقة امروز چه ياد مي. كنند

  .البته بله،  :كالي

  يوفونگ شما چطور؟ :راس

  .بله :يوفونگ

  اولين فرد چيني كي وارد امريكا شد؟. به اين سؤال جواب بدهيد  بسيار خوب، لطفاً :راس

ها به دنبال هجوم جستجوگران طلا به كاليفرنيا، وارد  چيني 1849دانند كه در سال  همه مي! خوب ساده است :كالي

  .امريكا شدند

  داني؟ يوفونگ، آيا تو جواب را مي... ملاً غلط است متأسفانه كا :راس

اي حضـور   كنگـرة قـاره  . هاي آهينگ، آهچون، و آهكان در بالتيمور بودند ، سه چيني به نام1785در سال  :يوفونگ

، پنج چيني به فيلادلفيا آورده شدند تا خدمتكار آندرياس اوارفدوس فـون بـران   1796در . آنها را گزارش كرده است

  .گيست شوندهوك 

  . هاي پدرش را وصول كند پونگ هوا چونگ وارد نيويورك شد تا طلب 1807در 

  . ، آهنام، آشپز فرماندار كاليفرنيا به مسيحيت گرويد1815در 

وونگ آرس همراه با آهلان، آهلوم و ليوآهسي، وارد دانشكدة مأموريت خارجه كورنوال، واقع در كانتيكات  1818در 

  .شد

ناميد با كشتي خود كه همـة كاركنـانش چينـي بودنـد، وارد بنـدر       مي» پادشاه يي«يني كه خود را يك چ 1847در 

  .نيويورك شد

يونـگ  . نـام كردنـد   وينگ فون و وونگ سينگ در آكادمي مونسون واقع در مونسون، ماساچوست، ثبت  ، يونگ وينگ،1847در 

يونـگ وينـگ   . التحصيل شد از يك دانشگاه امريكايي فارغ 1854در اي بود كه  وينگ بعدها وارد دانشگاه ييل شد و اولين چيني

  .تابعيت دولت امريكا را به دست آورد 1852در 

  !هيچوقت در دانشگاه پودانك چنين چيزهايي به ما ياد ندادند  ...!واي  :كالي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ها، سانفرانسيسكو دوپون گاي، محلة چيني
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هـا را بـه    كننـد، رسـانه   هاي خاص برنامه تهيه مي كنندگاني كه براي گروه بسياري از تهيه
 ، كه در مـورد مـردم امريكـاي   1دكتر پالما مارتيزـ نال. برند صورت ابزاري جامع و كارآمد به كار مي

  .يكي از اينهاست  اي در ديترويت نوشت و تهيه كرد، لاتين برنامه
هـاي قـومي ديگـر از     مثـل بسـياري از برنامـه    ها جهان اسپانياييبا عنوان برنامة نال ـ مارتينز،  

چندين چارچوب مختلف تشكيل شده بود، از جمله مطالب فرهنگي، مصاحبه، انـواع موسـيقي،   
جهـان  . هـاي تبليغـاتي و تجـاري    هاي ويـژه و مسـتند و آگهـي    فيلم  اطلاعاتي براي زنان، اخبار،

ايـن قسـمت برنامـه هـم مثـل      «: گويد مارتينز مي. تگي هم بودشامل يك گزارش هف ها اسپانيايي
زبـان در    اي از جامعة اسـپانيايي  تبار شاخه هاي اسپانيايي دهد كه امريكايي ها نشان مي ساير قسمت
مسئله اين نيست كه يكي از قوم چيكانو اسـت و ديگـري پورتوريكـويي؛ اينهـا     . سراسر جهانند

كل اين جامعـه بايـد بـا    . دهند و مسائل مشتركي دارند يل ميهمه يك جامعة زباني كامل را تشك
  » .تري كه آن را احاطه كرده است، ارتباط برقرار كند جامعة بزرگ

  .دهد شيوة فوق را نشان مي. هاست نمونة زير كه بخش آغازين يكي از همين گزارش
  

ديگـر، بـيش از دوازده ميليـون امريكـايي     بـه عبـارت   . زبـان اسـت   يك نفر اسپانيايي  تقريباً از هر بيست امريكايي،

  .دهند اينها دومين گروه اقليت بزرگ اين كشور را تشكيل مي. كنند زبان در كشور ايالات متحده زندگي مي اسپانيايي

ها از لحاظ امكانات شغلي مشكلي ديرينه دارند، كه فقط چندگاهي اسـت مـورد توجـه ملـي قـرار       زبان با اين حال اسپانيايي

علاوه بر مشكل خاص خود، يعنـي مشـكل زبـان، پيوسـته مجبـور        هاي امريكايي، زبان از آن گذشته، اسپانيايي. استگرفته 

  .هاي اجتماعي و اقتصادي بسازند اند با محروميت بوده

ك تبارها به رغم اشترا علت آن است كه اسپانيايي. آيد، ساده نيست زبان آنقدر كه به نظر مي كمك به اقوام اسپانيايي

نكتة جالب اين است كه همة . ها هستند در واقع آنها انعكاسي از تنوع قومي امريكايي. اي نيستند زبان، گروه يكپارچه

بعضي از آنها تازه . اگرچه زبان اجدادشان اسپانيايي بوده است. كنند تبارها لزوماً به زبان اسپانيايي تكلم نمي اسپانيايي

هاي ساكن جنوب غربـي يـا    سل اول مهاجرانند، در حالي كه بعضي ديگر از خانوادهاند، يا ن به امريكا مهاجرت كرده

هـا قـرار    اند و بعد از آنها كوبـايي  دومين گروه بزرگ پورتوريكوايي. تبارند ترين گروه مكزيكي پورتوريكواند، اما بزرگ

هاي  زبان از گروه ت كه جامعة اسپانياييبه اين ترتيب پيداس. اند سايرين از تبار اقوام امريكاي مركزي يا جنوبي. دارند

  .هاي گوناگوني دارند تشكيل شده است كه اهل مناطق مختلفند و تاريخچه و فرهنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Palma Martinez - Knoll 
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هاي مكزيكي در جنوب غربي سكونت دارنـد؛   براي نمونه، اكثر امريكايي. ها در نقاط مختلف كشور ساكنند گروه  اين

شـهر بزرگـي    البته در منـاطق كـلان  . ها در فلوريدا ساكن هستند اً كوباييها عمدتاً در نيويورك، و اكثر پورتوريكويي

  .تري از اين اقوام سكونت دارند هاي كوچك چون ديترويت هم گروه

ها يا به ميل خود يا به علت نداشتن استطاعت مالي يا به اين علت كه  زبان شهر، اكثر اسپانيايي در اين مناطق كلان

متأسـفانه  . كنند اي زندگي مي هاي پرجمعيت و جداگانه هاي خوب ساكن شوند، در محله لهگذارند در مح ديگران نمي

  .شهر است ها غالباً در نقاط فقرزده و فقيرنشين حاشية مناطق كلان اين محله

گـاهي اوقـات   . زبان در مناطق جداگانة شهري، مشكل زباني آنها همچنان باقي است به علت تجمع اقوام اسپانيايي

كند، آن است كه مردم  عامل ديگري كه اين سد زباني را تقويت مي. رود زباني تا نسل دوم هم از ميان نمي اين سد

  .غالباً بين پورتوريكو و مناطق مركزي كشور در رفت و آمدند

. انـد  ها از لحاظ فرهنگي از اكثريت جمعيت كشور جدا شـده  زبان تأثير تمامي اين عوامل اين بوده است كه اسپانيايي

  .ها در جامعه شده است زبان ها و تعصبات قومي در بعضي جوامع نيز مانع جذب اسپانيايي البته وجود تبعيض

ايـن دو عامـل   . زبان غالباً از آموزش محرومند و اطلاعي هم از زبان انگليسي ندارنـد  به علاوه بزرگسالان اسپانيايي

زبـان كـه دبيرسـتان را بـه اتمـام       عداد جوانان اسپانياييشود شخص نتواند شغل پردرآمدي پيدا كند، اما ت موجب مي

  .بيشتر از گذشته شده است  اند، نسبتاً اند يا به تحصيلات بالاتر دست يافته رسانده

***  

هايي براي تأمين نيروي انساني و نظاير آن تهيه  برنامه. زبان در اين كشور از ياد نرفته است مشكلات اقوام اسپانيايي

زبـان   ها آن است كه به كـارگران اسـپانيايي   هدف اين برنامه. شكل بيكاري و درآمد ناچيز را حل كندشده است تا م

تر و در نتيجه درآمد بيشتر و شغل ثابـت دسـت پيـدا     هايي بتوانند به مشاغل تخصصي كمك كند تا با كسب مهارت

  .كنند

هـا و تمـامي    زبـان  ت براي كمك به اسـپانيايي رسد، اما بخشي از تلاش بزرگي اس شبه به ثمر نمي ها يك اين برنامه

  .هاي ديگر اقليت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ساعت برنامة امريكاي لاتينها جهان اسپانيايينال،   با تشكر از پالما مارتينز ـ
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  تمرين و مرور

احبة اطلاعـاتي  براي يك مصاحبة نظرخواهي، مصاحبه با يك شخصيت بنام و يـك مص ـ  .1
هـا بايـد بـا يـك شخصـيت       مصاحبه. طرح كلي، رئوس مطالب و جدول جزئيات تهيه كنيد

  .سرشناس محلي باشد
همين تمرين را دوباره انجام دهيد و اين بار هـر سـه نـوع مصـاحبه را بـراي يـك نفـر         .2

  .طراحي كنيد
مـورد موضـوع    رئوس مطالب و جدول جزئياتي براي يك برنامة ميزگـرد در   طرح كلي، .3

  .انگيز تهيه كنيد، اول به صورت برنامة راديويي و سپس به صورت برنامة تلويزيوني بحث
كتابي را كه يكي از افراد دانشـكده  . اي هستيد كنندة برنامه فرض كنيد نويسنده و مصاحبه .4

، رئوس مطالب مـتن برنامـه را بـه اضـافة مقدمـه     . انتخاب كنيد  يا دانشگاه شما نوشته است،
هاي تكميلي براي يك مصاحبة پـانزده   هاي مناسب و پرسش سؤال  هاي رابط، مؤخره، بخش
در صورت امكان اين مصاحبه را بـا همكـاري ايسـتگاه    . اي با نويسندة كتاب بنويسيد دقيقه

  .خوانيد، براي پخش آماده كنيد اي كه در آن درس مي راديويي يا تلويزيوني مؤسسه
هاي افريقايي، لاتيني، آسـيايي يـا بـومي طرحـي      امريكايي  و دربارةبراي يك برنامة گفتگ .5

  .تهيه كنيد
براي يك برنامة تلويزيوني يا گفتگو در كانال خصوصي زنان طرحي تهيـه كنيـد كـه بـه      .6

بينندگان زن و مرد، هر دو، خدماتي عرضه كند كه تاكنون در هيچ شبكة تلويزيـوني عرضـه   
  .نشده است

مطالب متن يـك برنامـة ميزگـرد را در مـورد موضـوعي كـه اخيـراً         طرح كلي و رئوس .7
دهد، تهيـه كنيـد و در آن دسـت كـم      اي يا اينترنتي را تشكيل مي سرفصل خبرهاي روزنامه

 .هاي رابط و مؤخره را ذكر كنيد مقدمه، بخش
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ام، براي دستيابي مجـدد بـه   .بت با راديو موج افام در رقا.با اينكه در گذشته راديو موج اي
هـاي تخصصـي    هاي سراسر گفتگو و سراسر خبر و انـواع ديگـر برنامـه    جايگاه خود برنامه

. تـرين برنامـة راديـو، موسـيقي اسـت      بدون موسيقي را افزايش داده بود، امـا امـروز عمـده   
. شـده اتكـا دارنـد    سيقي ضـبط هاي خود اساساً به مو هاي راديويي براي تأمين برنامه ايستگاه
كننـد   هايي دريافـت مـي   اند خبرها و فيلم هايي كه وابسته به يك يا چند شبكة خبري ايستگاه

  .هايشان سراسر موسيقي خواهد بود ها جا ندهند، برنامه لاي برنامه كه اگر آنها را لابه
دة راديـو در آن  اي طراحي كرد كه گوين  در دهة سي با موفقيت تمام برنامه 1مارتين بلاك

. گنجانـد  كرد و در فاصلة بين آنها تفسير و آگهي تبليغاتي مـي  هاي موسيقي پخش مي صفحه
كرد كه گـويي موسـيقي بـه صـورت زنـده در ايسـتگاه        با اين همه برنامه را طوري اجرا مي

ديسـك  / نـوار / هاي صـفحه  هاي موسيقي و برنامه از آن وقت، جنگ. شود راديويي اجرا مي
قبل از آنكه تلويزيون اكثـر امكانـات اجـراي زنـده را از آن     . هاي ملي شده است نامهجزء بر

هاي اركسـتر سـمفونيك، خواننـدگان روز،     هاي زندة موسيقي، شامل برنامه برنامه  خود كند،
هـاي   هاي اپرا، موسيقي اركسـتري رقـص و انـواع تكنـوازي و گـروه      هاي جاز، ستاره گروه

ها رفته رفته از حيطة راديو ناپديـد شـد، البتـه بـه اسـتثناي بعضـي        اين برنامه. موسيقي بود
هـاي راديـويي كـه حـاوي      بعضـي برنامـه  . اپراي تگزاكوهاي خوب از قبيل مجموعة  برنامه

با اين همه تـا قبـل   . به تلويزيون انتقال يافت  هاي كمدي و جنگ، موسيقي بود، بويژه برنامه
در دهة هشتاد، تلويزيون در ارائه برنامة موسـيقي  ) وي.تي.ام(از پيدايش موسيقي تلويزيوني 

طـي ايـن چنـد سـال، چنـد      . چندان توفيقي نداشت، دست كم به اندازة راديو موفـق نبـود  
رو  ها و اركسترها بـا موفقيـت روبـه    آوران موسيقي و گروه مجموعة تلويزيوني با شركت نام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Martin Block 
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تلويزيـوني صـورت     يويي به برنامةهايي كه براي تبديل برنامة موسيقي راد شده و نيز تلاش
در فيلادلفيـا   1برنامة موسيقي و رقص ديك كـلارك . گرفته با اقبال فراوان همراه شده است

شد، وقتـي بـه تلويزيـون راه پيـدا كـرد بـه        پخش مي هاي موسيقي امريكا گروهكه با عنوان 
هـاي   ترانه بـا برنامـه   هاي آواز و به طور كلي در تلويزيون خواننده. اي ملي تبديل شد برنامه

هـاي   به همين ترتيب گروه. هاي موسيقي محض اند تا با برنامه متنوع موسيقي بهتر كنار آمده
برنامـة زنـدة   هـاي غيرموسـيقي نظيـر     هـاي تلويزيـوني يـا برنامـه     نامه موسيقي غالباً در ويژه

دار  هاي دنبالـه  نامهبر. شوند ظاهر مي 4هاي ديويد لترمن و برنامه 3لنو جي و برنامة  2شب شنبه
هاي پخش سراسري، از  موسيقي با اقبال بعضي بينندگان مواجه شده است، بويژه در ايستگاه

رو  ، اما با اين حال با اقبال همگاني روبـه كنسرت موسيقي پاپ بوستونهاي  جمله در برنامه
وي، نخسـتين ايسـتگاه   .تـي .هاي خصوصـي بـه تأسـيس ايسـتگاه ام     توسعة ايستگاه. نيست
هـاي ديگـري از    روزي موسيقي، منجر شد كه به نوبة خود موجب توليد و رونق برنامه شبانه
اي  ها و موسيقي آنان به صـورت آميـزه   هايي كه شخصيت هاي موسيقي روز شد؛ برنامه گروه

هاي بسيار ديدني و نمايشي و پرتحرك درآمدند و بيننـدگان بسـياري را بـه خـود      از برنامه
  .جلب كردند
يسندة برنامة موسيقي بجز تهيه و تنظيم نوار ويديويي موسيقي، عمدتاً ايـن اسـت   كار نو

هاي رابط و جـدول جزئيـات يـا طـرح كلـي برنامـه را        ها و بخش ها، مؤخره كه متن مقدمه
اي بـراي مجـري برنامـة     آمـاده   هاي راديويي كه مـتن از پـيش   امروز تعداد ايستگاه. بنويسيد

هاي موسيقي يا نام  غالباً مجري از روي فهرست قطعه. كم است موسيقي داشته باشند، بسيار
هاي كلامي را يا از روي نوشته يا از  كند و بخش خواهد پخش كند، كار مي هايي كه مي ترانه

  .گويد البداهه مي خواند يا في روي يادداشت مي
و خطـر  دهـد   اي اگر بتواند از اشتباه پيشگيري كند، اين كـار را انجـام مـي    مجري حرفه

آن . كننـد  بيني و تنظيم مـي  مجريان درجه يك هميشه جزئيات برنامه را از قبل پيش. كند نمي
گويند، به استثناي  البداهه مي كنند همه چيز را في دسته از مجريان برنامة موسيقي كه ادعا مي

دوام  اند كـه در ايـن كـار چنـدان     كاراني كنند يا تازه شمار، همه يا تظاهر مي چند نفر انگشت
  .آورند نمي

نوشتن متن برنامة جنگ همراه با برنامة كمـدي كـه لازمـة آن اسـت، مسـتلزم اسـتعداد       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Dick Clark    2. Saturday Night Live 

3. Jay Leno    4. David Letterman 
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آنكه بخواهد چنين آموزشي بدهد، چند اصـل   اين كتاب بي. خاص است و آموختني نيست
  .كند نويسي را مطرح مي اولية تنظيم متن برنامة جنگ و فنون مقدماتي كمدي

  

  راديو: موسيقي

چارچوب مشخص و روشن داشـته باشـد،   : ة موسيقي بايد به صورت كامل تنظيم شودبرنام
اي مركزي داشته باشد كه همة مطالب گـرد آن تنظـيم    يك انديشة اصلي را دنبال كند، هسته

گرچه گفتارهاي اغلب مجريـان برنامـة   . شود و برنامة اصلي از آن پديد بيايد و شكل بگيرد
است، اما محتواي موسـيقي، بخـش اعظـم برنامـه، بـه دقـت       البداهه  موسيقي به صورت في

  .شود ريزي و تنظيم مي طرح
. كنـد  چارچوب هر برنامه بازتاب چارچوب كلي ايستگاهي است كـه آن را پخـش مـي   

هـا   بعضـي ايسـتگاه  . هاي ايستگاه است ترين اصل در تنظيم غالب برنامه گرايي مهم تخصص
مثلاً دو يا چند نوع موسيقي همراه بـا اخبـار،   : كنند چند نوع برنامه را با يكديگر تركيب مي

ام ابتـدا بـا   .هـاي اف  برنامـه . هاي جـامع نـام دارنـد    اينها ايستگاه. هاي ويژه و برنامه  گفتگو،
ام مخاطبـان كمتـري   .، بويژه موسيقي كلاسيك، برابر بود و در مقايسه با اي»خوب«موسيقي 
در واقـع همـه   . كنند ام گوش مي.هاي اف ايستگاهامروز اغلب دوستداران موسيقي به . داشت

تعريـف انـواع   . تـر اسـت   شود، امـا موسـيقي پـاپ رايـج     ام پخش مي.نوعي موسيقي از اف
هاي موسيقي هم به تبع آن پيوسته  موسيقي پيوسته دستخوش تغيير است و چارچوب برنامه

سيقي به معنـاي نـوعي   كنندگان برنامة مو موسيقي معاصر از نظر بعضي تنظيم. تغيير مي كند
موسيقي است كه سازندة آن در قيد حيات است، اما از نظـر بعضـي ديگـر تنهـا بـه معنـاي       

  .هاي پرتحرك روز است ترانه
، هم بازتـاب فرهنـگ اسـت،    موسيقي پاپيا موسيقي معاصر موسيقي، فارغ از تعاريف دقيق 

ر شنونده نوعي احسـاس  موسيقي معاصر گفتگوي نسل جوان است كه د. سازد هم فرهنگ را مي
اي  موسـيقي روز پديـده  . كند و در اجراكننده نوعي احساس آزادي هنـري  آزادي رواني ايجاد مي

پذيري رشـد و تغييـر جامعـه را، بـويژه      شناختي است، كم و بيش به اين علت كه انعطاف جامعه
ل كردنـد، بلكـه   تنها چهرة موسيقي پاپ را متحـو  ها نه بيتل. كند جامعة نسل جوان را منعكس مي

هـاي سـنتي    ها راهـي بـراي فـراز از قالـب     بيتل. ها و رفتار جوانان را هم تغيير دادند حتي نگرش
هـا بـود و از    گشودند و موسيقي آنها تنها موسيقي ضرباهنگ جسم نبود، بلكـه موسـيقي انديشـه   

نهـا بودنـد،   گفت كه براي جوانـاني كـه مشـتاقانه بـه دنبـال آ      اي سخن مي معناهاي گفته و ناگفته
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مفهوم اصلي آن تازه نبود، اما شكل موسيقي تازه بود، و با وجـود راديوهـاي   . حياتي و عميق بود
ترانزيستوري ارزان، راديو را به ابزاري براي ايجاد رابطـه ميـان هنـر خـلاق و دريافـت و ادراك      

  .خلاق تبديل كرد، چنانكه هرگز قبل از آن سابقه نداشت
اي كـه از   شـده  هاي راديويي معتقدند موسيقي ضبط ايستگاه هاي ضبط موسيقي و شركت

هاي مـردم اسـت، البتـه گـاه      شود، ابزاري مردمي در خدمت ارضاي خواسته راديو پخش مي
مخـرج مشـترك   هـا همـان نيازهاسـت و آيـا      شـود كـه آيـا خواسـته     اين سئوال مطرح مـي 

هـاي ضـبط    ، شركتاست؟ در هر حالترين مخرج مشترك  كوچكهاي مردم صرفاً  خواسته
دامنة وسـيعي دارد و  مخرج مشترك اند كه اصطلاح  هاي راديويي دريافته موسيقي و ايستگاه

از ايـن رو  . هاي همة شنوندگان خود را برآورده كند تواند تمام خواسته ايستگاه راديويي نمي
هر ايسـتگاهي در هـر   . گرايي و تدارك اشكال متعدد و متنوع برنامه ضروري است تخصص
  .اي بايد منحصراً به يكي از اين اشكال متعدد بپردازد جامعه

  

  اشكال برنامه 

افـزايش تعـداد   . راديو در اواخر دهة چهـل بـه شـيوه و رويكـرد جديـدي نيـاز پيـدا كـرد        
هـاي   آمـد ايسـتگاه   اي بـود و در  هاي راديويي از زمان جنـگ جهـاني تقريبـاً منطقـه     ايستگاه
اي   هاي منطقه هاي موسيقي در ايستگاه برنامه. ها بيشتر شد كهاي رفته رفته از درآمد شب منطقه
يـا گـروه موسـيقي     كـه بـه خواننـده   ، هاي زماني معيني داشت؛ يك ربع يا نيم ساعت قالب

شكل برنامه را هر روز كارگردان، مجـري برنامـه موسـيقي، يـا     . يافت خاصي اختصاص مي
در بسـياري  . متن گفتاري برنامه هم بـود  كرد كه غالباً مسئول تهية مسئول موسيقي تعيين مي

هاي محلي، مجري برنامة موسيقي هر روز صبح با انبوه صفحات موسيقي مواجـه   از ايستگاه
گاه مجري برنامه . شد كه شب قبل مسئول بايگاني براي برنامة آن روز در نظر گرفته بود مي

  .است دانست چه قطعاتي در نظر گرفته شده تا قبل از پخش موسيقي نمي
در اين برنامه كـه بازتـاب سـليقة شـنوندگان بـود،      . آغاز شدچهل برگزيده پس از آن برنامة 

شد و ملاك تعيين اين محبوبيت فـروش   صفحات موسيقي براساس محبوبيت هريك انتخاب مي
اين برنامه، اوايل تركيبي از انواع موسيقي بـود و غالبـاً   . فروشي بود هاي صفحه وگزارش فروشگاه

ها بـا يكـديگر    تفاوت عمدة ايستگاه. كردند ها همان چهل ترانة برگزيده را پخش مي ايستگاههمه 
ها در صـدد جلـب مخاطبـان     ها بود، اما به زودي بسياري از ايستگاه منحصر به شخصيت مجري

تمركـز كردنـد؛ از قبيـل موسـيقي     چهل برگزيـده  خاصي برآمدند و رفته رفته بر انواع خاصي از 
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هـا ديگـر تقريبـاً     اواخر دهة شصت بسياري از ايـن ايسـتگاه  . ند رول، و انواع ديگرمحلي، راك ا
تـرين صـفحات    فـروش  كردند و فقط فهرسـتي از پـر   مكانيكي شده بودند، از مجري استفاده نمي

هـا هـر چنـد     ايـن ايسـتگاه  . كردند هاي موسيقي را يكي پس از ديگري پخش مي ها و قطعه ترانه
كـرد و در فاصـلة بـين     پـذير مـي   مجدد از مجـري كـه برنامـه را انعطـاف     وقت يكبار با استفادة
در مـواردي كـه شخصـيت مجـري     . كردنـد  كرد، خود را احيـا مـي   مي» گرم«صفحات، برنامه را 
  .كنند ها وقت بيشتري صرف تهية متن مي كند، مجري اهميت پيدا مي

ز همان جايي شروع كردنـد  هاي موسيقي معاصر بزرگسالان كار خود را ا در دهة نود ايستگاه
در دهـة هفتـاد تمـام    ) كردنـد  ها پخش مـي  كه براي مسافران در جاده(راهي  هاي ميان  كه ايستگاه

بـدون افـراط در بلنـدي    » بزرگسـالان «برنامه آنها هنوز همان است كه بود؛ موسيقي . بودند  كرده
فرانك سيناترا، پگي لـر و  اين موسيقي از نظر يك نسل، موسيقي . صدا، زمان، ضرباهنگ يا فنون

و  (U2) 2يـو    نات كينگ كول است، از نظر نسل بعدي موسيقي گروه رولينـگ اسـتونز، پلـيس،   
، و 52ـ بيلي جوئل است، از نظر نسل بعد از آن موسيقي تريسي چاپمن، مايكل جكسـون، و بـي  

مـروز  ا. سـي و ماريـا كـري اسـت    .دي/ سـي .از نظر نسل بعد از آن هم موسـيقي پـرل جـم، اي   
كنند و كساني كـه مجـري و گوينـدة     هاي ويژة موسيقي بزرگسالان از مجري استفاده مي ايستگاه

  .شوند اي تبديل مي هاي پرآوازة محلي يا حتي منطقه هايند به شخصيت اين برنامه
است كه موسيقي پرهيجـان  » راك كلاسيك«هاي موفق بزرگسالان،  نوع ديگري از برنامه
اش تـدارك ديـد و رواج فـراوان     در دوران رونق پانزده تا سـي سـاله   و بسيار موفق راك را

شـد   موسيقي راك را در آغاز مـي . موسيقي راك را به منزلة موسيقي اصيل آن دوران رقم زد
انواعي از قبيل راك تنـد، راك زيرزمينـي، راك اسـيدي و ديگـر     . بندي كرد به سادگي دسته

هــاي راك در ايســتگاه پخــش  كــه برنامــه اش ايــن بــود لازمــه. هــاي موســيقي راك شــاخه
اجتماعي بعضـي شـعرهاي موسـيقي راك دهـة      ـ ماهيت سياسي. پذيري داشته باشند انعطاف

موسـيقي  . طلبيـد  شصت به جاي تأكيد بر ضرباهنگ و بلندي صدا، نوعي آرامي و نرمي مـي 
موسـيقي   هاي راك با بسياري از هنرمندان را به سوي تركيب) فولكلوري(جاز و راك محلي 

اي  محلي سوق داد و در نتيجه انواع فرعي تخصص راك پيدا شد و در دهة نود انـواع تـازه  
پا به پاي طغيان دهة نـود  . آورد هاي پخش را تحت سلطة خود در ها ايستگاه از موسيقي بيتل
از هاي دهة هشتاد، باز موسيقي اين زمانه بازتابي است  اعتنايي ها و بي عدالتي جوانان عليه بي

ها بلنـدتر و شـديدتر شـده و نـام      هاي سياسي، اما البته اين بار صدا ها و هماهنگي همسازي
  .گرفته است» رپ«
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پسـند اسـت؛ همـان موسـيقي كـه در       موسيقي مـردم  1»شنود آسان«اين روزها هنوز موسيقي 
ي گفتنـد و منظورشـان موسـيقي سـنت     مـي  2»موسيقي دلنشين«ها به آن  گذشته بسياري از ايستگاه

هـاي   اي است از ترانه فيث، آندره كاستلانز و نظاير آن بود، اما امروز غالباً آميزه  واني، پرسي مونت
شـنود را بـر    موسـيقي آسـان  . شـود  هاي آرام راك كه در استوديو اجرا مي پاپ، جاز سبك و آواز

  .كنند اساس روحيات و حال و هواي مردم در ساعات گوناگون روز به دقت انتخاب مي
وسيقي غربي و موسيقي محلي به صـورت برنامـة راديـويي عمـده كـه در دهـة هفتـاد رشـد         م
آوري پيـدا   تـر توفيـق شـگفت    اي داشت، هم در مناطق شهري و هم در مناطق كوچـك  العاده خارق
اي يافـت بازگشـت همـان     موسيقي جاز و اركسترهاي بزرگ كه در دهـة هشـتاد جـان تـازه    . كرد
انـد   هايي را با دقت بنيـان گذاشـته   هاي راديويي چارچوب غالب ايستگاه. كرد ها را دوباره احيا برنامه

از : هـا عبارتنـد   تا بتوانند به شـنوندگان مشـخص و وفـاداري دسـت پيـدا كننـد ـ ايـن چـارچوب         
بـدون ترديـد هنگـامي كـه ايـن كتـاب را       . »آلبـوم راك «و » راك كلاسيك«، »ها قديم»  ،»ها حسرت«
گونه تغييرات سال به سـال يـا مـاه بـه مـاه       دم باز هم تغيير كرده است ـ اين هاي مر خوانيد سليقه مي

حتـي در درون هـر   . اي رايج شده باشد گيرد و اكنون ممكن است چارچوب كاملاً تازه صورت مي
  .شود ها و تغييراتي متناسب با هر ايستگاه و شنوندگان آن ديده مي چارچوب نيز گوناگوني

  

  )تم(مايه  درون

هاي موسيقي علاوه بر اينكه از لحاظ نوع موسـيقي بـا يكـديگر رابطـه دارنـد،       نامهبعضي بر
اي معين هستند كه بـه   اي نيز دارند، مثلاً دربارة شخص يا رويداد يا محل و منطقه مايه درون

در بسياري از موارد نويسـنده، يعنـي كسـي كـه مـتن برنامـه يـا        . بخشد آنها يكپارچگي مي
مـثلاً در  : هـاي مركـزي را پيـدا كنـد     مايه تواند اين درون كند، مي ميفهرست مطالب را تهيه 

هـايي   المللي حاوي موضوع ، تعطيلات ملي يا رويدادهاي بين)سالگرد ـ سالروز (ها  مناسبت
انتخـاب قطعـات     جنگ، جنگل، ماجراجويي، فساد، مـواد مخـدر و نظـاير آن،     چون عشق،

هـاي   و آشكار قطعات با يكديگر باشـد و بخـش  برنامة موسيقي بايد بر اساس پيوند روشن 
  .غيرموسيقي هم بايد مؤيد اين پيوند و رابطه باشد

اي .سـي .هاي عضو شبكة ويكتـور آر  هايي است كه به ايستگاه برنامة زير يكي از مجموعه برنامه
مايـه و   شـدة موسـيقي كلاسـيك كـه داراي درون     اي است از متن برنامة ضـبط  ارسال شده و نمونه

شده طبق شماره و مـدت زمـان پخـش     توجه كنيد كه فهرست مطالب ضبط. وع واحدي استموض
  .اي درآمده است قبل از متن داده شده و در نتيجه اين فهرست به صورت ساده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. easy listeninig    2. beautiful music 
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  موسيقي دلخواه شما
  رقص پريان دريايي: لورلي: كاتاليني  6026ام ـ .ال

  سي به رهبري آرتور توسكانيني.بي.اركستر سمفوني ان
  6:23                              4باند   :3روي 

  ها برگزيده: كوپليا: دليبز  1913ام ـ .ال
  اركستر سمفوني بوستون به رهبري پير مونته

  25:31سراسر                                 :2روي 
  نغمة بلبل: استراوينسكي  2150ام ـ .ال

  .راركستر سمفوني شيكاگو به رهبري فريتس راين
  23:13سراسر                                  :2روي 
  )محو پس از بيست ثانيه(پخش براي رديف جي   0783ال ـ  07 جي 

  .موسيقي دلخواه شما در زمان دلخواه شماصداي اصلي مسئول همراه با ) مسئول يا(  :گوينده
  .)تا پنج ثانيه و محو تدريجي(پخش براي رديف جي   0783 ال ـ 07جي 

برنامة امروز به آن دسته از آثار موسيقي اختصاص دارد كه با عوامـل فراطبيعـي سـروكار      :گوينده
اي از يكي اپراهاست، قسمت ديگر سـوييتي   دارند، يكي از سه قسمت اين برنامه برگزيده

است از يك باله و سومي قطعه شعري سمفونيايي است كه بعدها براي باله به كار رفته و 
  .اي انتخاب شده است.سي.جديد ويكتور آراز آلبوم 

نـاخته و نـامعمول كـه    . ها داشته است ن همواره عوالم ماورا نقش بزرگي بر تخيلات انسا عالمي ناش
تـوار اسـت، از همـان آغـاز، ذهـن         قوانين طبيعت در آنها به طرزي تحريف شده يـا متزلـزل و نااس

هـاي نيرومنـد در    ين طبيعي است كه اين گرايشبنابرا. سرايان را به خود مشغول داشته است داستان
نـيف   سراسر تاريخ بشر و در بين همة يـقي دسـت    نژادها براي تص مايـة   مايـه و درون  كننـدگان موس

شنويد هركدام با يكـي از موجـودات فراطبيعـي سـروكار      سه اثري كه امروز مي. مناسبي بوده است
اند ـ عروسكي مكانيكي با شباهتي كامـل،    بودهاي كه براي بشر نشانة بدي  موجوداتي اسطوره: دارد

  .هاي آدمي ها و خصيصه مند از ويژگي اما سطحي به موجودات زنده و جانوراني بهره
ايـن اپـرا دربـارة دوشـيزگاني     . كنـيم  آغاز مي لورلياي از اپراي كاتالاني به نام  برنامه را با گزيده

  .كشند دريانوردان را به دام فنا مياند و  اي در رود راين منزل كرده است كه بر صخره
  .سي.بي.را با اجراي آرتور توسكانيني و اركستر سمفوني ان رقص پريان درياپس اينك بشنويم 

  6026ال ام ـ 
  :3روي 

  

  رقص پريان دريايي: لورلي: كاتالاني  :4باند 
آرتـور  . ني اسـت سـاختة كاتـالا   لـورلي از اپـراي   رقص پريان درياييسرآغاز برنامة امروز   :گوينده

  .سي را در اين اجرا بر عهده دارد.بي.توسكانيني رهبري اركستر سمفوني ان
دختر چشم يا  كوپليادومين بخش برنامه در زمينة عوالم ماورا در موسيقي، سوييتي از بالة 

بـار   هاي طولاني است نخستين پسندترين باله كه يكي از مردم كوپليا. اثر ليبز است مينايي
  .به اجرا درآمد 1870اپراي پاريس در ماه مه سال  در تالار

. گونـه اسـت   شخصيت اصي اين داستان كوپليا، يعني عروسكي مكانيكي و تقريبـاً انسـان  
شود، اين امر موجـب رنـج و انـدوه فـراوان      جواني به نام فرانتز به عشق كوپليا گرفتار مي

پـردة پايـاني،   . ياني خوش اسـت با اين حال پايان ماجرا، پا. شود نامزدش، سوان هيلد، مي
  .جشن پيوند فرانتز و سوان هيلد است
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يـش «: سپاريم به ايـن شـرح اسـت    كه به آن گوش مي كوپلياهايي از بالة  قسمت ، »)پرلـود (درآمـد   پ
و   موضـوع «ـ و   »بنـد  ترجيـع «ـ   »والـس عروسـك  «ـ   »چـارداش «ـ   »صحنة سوان هيلد و والـس «

ا با اجراي اعضاي اركستر سمفوني بوستون و با تنظيم آهنگسـاز زبـدة   ر كوپلياباله . »اجراهاي اسلاو
  .را لئودليبز انجام داده است كوپلياگزينش از بالة . شنويم فرانسوي، يعني پير مونته مي

  1913ال ام ـ 

    :2روي 

  

  .كوپليا: لئودليبز  :پايان
  :گوينده

  
ئودليبز كه اعضاي اركستر سـمفوني  با گزينش ل كوپلياهايي بود از بالة  آنچه شنيديد گزيده

  .بوستون به رهبري پير مونته آن را اجرا كردند
 »نمـا  ازوپ آدم«هاي انساني دست كم به موجودي به نـام   ها و هيجان قدمت جانوراني با ويژگي

را خلق كند، نخستين پـرده از اپرايـي    پرندة آتشپيش از آنكه ايگور استراوينسكي بالة . رسد مي
اين اپرا قرار بود دربارة بلبلي باشد كـه از  . هاي متمادي ناتمام ماند را ساخت كه سال لبلببه نام 

. افتـد كـه در گذشـته بلبـل را رهـا كـرده بـود        روي دلسوزي براي نجات مردي به تلاش مـي 
بر آن شد كه اثـر ناتمـامش    لوساكر دپرنتاناستراوينسكي پس از تصنيف اثر انقلابي خود به نام 

طبيعي است كه در آن هنگام استراوينسكي تغييرات فراوان كـرده بـود و در نتيجـه    . را تمام كند
بنـابراين گزيـدة   . هايي در اسلوب كارش ايجاد شد كه او را از آن اپرا ناخشنود سـاخت  ناهمساني

تغييـر   نغمـة بلبـل  را به صورت شعر سمفونيايي درآورد و نام آن را به  اپراي بلبلهاي تازة  بخش
  .اي براي تصنيف يك باله شد اثر استراوينسكي نيز نظير غالب آثار او پايهاين . داد

گرداند و به بلبلي مصـنوعي دل   داستان امپراتور چين است كه روي از بلبلي جاندار مي نغمة بلبل
شـود و در بسـتر مـرگ     امپراتور چين بيمار مـي . بندد كه امپراتور ژاپن به او هديه كرده است مي
بـه  ) مند شدنش به بلبل مصنوعي به خاطر علاقه(پشيمان از رويگرداني از امپراتور  بلبل. افتد مي

كـه اينـك    نغمة بلبل. خواني خود سلامت امپراتور را به او بازگرداند گردد تا با نغمه سوي او برمي
اي آن را از .سـي .شنويد شعري سمفونيايي اثر ايگور استراوينسكي است كه بنگـاه ويكتـور آر   مي

  .اجراي اركستر سمفوني شيكاگو به رهبري فريتز راينر ضبط كرده استروي 
  2150ال ام ـ 

  روي دوم
  

  نغمة بلبل: استراوينسكي  :پايان
اين اجـرا را  . استراوينسكي را اركستر سمفوني شيكاگو و فريتز راينر اجرا كردند نغمة بلبل  :گوينده

اين آلبوم، يعني قطعـة كـي جـي     روي دوم. اي ضبط كرده است.سي.به تازگي ويكتور آر
  .پروكوفيف در فرصت ديگري پخش خواهد شد

  .دهد چايكوفسكي ارائه مي زيباي خفتهـ آقاي مانتس تعبيري از بالة ) نخستين اجرا(ختم برنامه 
  .موضوع برنامه تا پايان وقت پخش  0783ال ـ  07جي 

  .]شود هاي زير ديده مي هاي مركزي در گزيده مايه هاي ديگري از انواع درون نمونه[
لودويـگ وان بتهـوون،   : ترين استادان مكتب موسـيقي كلاسـيك ويـن عبارتنـد از     بزرگ  : گوينده

اكنون آثاري را از اين سه اسـتاد  ... ولفگانگ آمادئوس موتسارت و فرانتس ژوزف هايدن 
  .كنيم بزرگ گوش مي

در آغاز برنامه، قطعات . هم روسيه داردبرنامة امروز ما اختصاص به آثار موسيقي قرن نوزد  :گوينده
  .شنويد مي هاي آسياي مركزي بيابانرا به نام  بردوديناركستري برگزيدة 

  .لئوپلد استوكوفسكي رهبري اركستر خود را در اين اجرا بر عهده دارد
  

  )اي.سي.بخش ضبط ويكتور آر(با تشكر از بنگاه راديويي امريكا 
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  سازمان و فناوري

گوني برنامة موسيقي حائز اهميت است و اين تنـوع در عناصـر و اجـزاي هـر      نهتنوع و گو
اي آغاز كنيد كه توجه شنوندگان  برنامه را با قطعه. يابد كنندة خوب بازتاب مي برنامة سرگرم

را به خود جلب كند، پس تأمل كوتاهي لازم است كه در پـي آن، برنامـه رو بـه نقطـة اوج     
ن تغيير و دگرگوني سراسري تهيه ديد، پس از هـر اوج، اسـتراحت   بايد براي شنوندگا. برود

  .كوتاهي بايد در نظر گرفته شود و سپس نقطة اوج بعدي ارائه شود
كننده را بر عهده دارد بايد به همان ترتيـب كـه    كننده، پخش كسي كه نقش نويسنده، تهيه

كننـد، تحليلـي از    تحليل مـي  هاي تبليغاتي مخاطبان خود را كنندگان برنامه نويسندگان و تهيه
هر چند به طور كلي موسيقي مورد علاقة شنوندگان از ايستگاه . شنوندگان خود داشته باشد

هاي هر ايستگاه و تصـويري كـه ايسـتگاه از خـود ايجـاد       شود و چارچوب برنامه پخش مي
كند متوجه شنوندگان معينـي اسـت، امـا ايسـتگاه پخـش نبايـد سـطح كـارش را بـراي           مي
دهـي و تعيـين    شـكل . هاي حقيـر تـن در دهـد    شايند شنوندگان پايين بياورد يا به سليقهخو

  كننـده   پسند تا حـدود زيـادي بسـتگي بـه تـدابير نويسـنده، تهيـه        ها در موسيقي مردم سليقه
هـا را عرضـه    شود، بايـد بهتـرين   نظر از نوع موسيقي كه پخش مي صرف. كننده دارد و پخش
  .كرد

كننـد ايـن    برد كه اگر شنوندگان، برنامـه و ايسـتگاهي را انتخـاب مـي     هرگز نبايد از ياد
اهدافي . كند مندي به انواع موسيقي معيني است كه ايستگاه پخش مي انتخاب به خاطر علاقه

  براي آرام شدن، فكر كردن، ياد گـرفتن، : كه مردم براي شنيدن موسيقي دارند، متفاوت است
و فعاليت، تقويت و تشويق به هنگام بـازي يـا اهـداف    رقصيدن، صداي زمينه در وقت كار 

. اين واقعيت تأييدي است بر اينكه فقط يك نوع موسيقي بايـد پخـش كـرد   . گوناگون ديگر
نظر از استثناها، همراه ساختن موسيقي بتهوون با موسيقي محلي، يا همراهي موسـيقي   صرف

. و جـذب شـنونده باشـد    تواند مؤثرترين روش بـراي جلـب   هاي زهي نمي رپ با كوارتت
علاوه بر لزوم گزينش يك نوع موسيقي واحد، بايد در متن و مطالـب برنامـه بـا شخصـيت     

هاي درخواسـتي باشـد يـا     كنندة آهنگ مجري هماهنگي داشته باشد، خواه اين مجري پخش
  .خواننده يا عضو يك اركستر

كننـد،   ات را اجرا مـي شود به نام اركسترهايي كه قطع گاهي اوقات متن برنامه محدود مي
هـايي را بـه    كـاري  ريزه«هايي كه  خوانندگاني كه اجراهاي آوازي را بر عهده دارند، پيانيست
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و » مردمـي «، »دلنشـين «، »آرام»  ،»داغ«هـاي   و خواننـدگان ترانـه  » نوازنـد  صورت بديهه مـي 
لة بين قطعـات،  استفاده از لطيفه يا بازي با كلمات در فاص. »پرشور و نشاط«يا » دهنده تكان«

ترانـة  «و » بعدي  در مورد شمارة«هايي از قبيل  هاست كه عبارت مدت. ديگر كهنه شده است
اي حتي  توانيد چيز نو و تازه وقتي نمي. اي هم نباشد شايد چاره. ديگر كارآيي ندارند» بعدي

  .چيزهاي پيش پا افتاده پيدا كنيد، مطالب را ساده بيان كنيد
هاي تجـاري   ايد دقيق باشد و تركيبي از موسيقي برگزيدة متن و آگهيبندي برنامه ب زمان

اين كار با مشخص كردن رئوس مطالب ايـن  . شود باشد كه در سراسر طول برنامه پخش مي
مدت پخش هر صفحة موسيقي يا قطعة نـوار  . گيرد عناصر روي جدول جزئيات صورت مي

فرامـوش  . شـود  معيني تنظيم مـي  هر آگهي تجاري براي پخش در مدت زمان. شود درج مي
براي اين كار غالباً . هاي انتقالي همزمان لازم را در نظر بگيريد نكنيد كه براي مقدمه و بخش

  .شود از جدول جزئيات كه نمونة آن در زير آمده است، استفاده مي
  
  

  برنامة ويل داگلاس

  صبح 10:30تا  10اوت، ساعت  28

  

  رسيندي لاپ          شي باپترانة . 1

  ) 60(آگهي تجاري  :زنده

  هويي لوييس        اگر چنين باشدترانة . 2

  )30(آگهي تجاري  :زنده

  بروس اسپرينگ استين          مرا بپوشانترانة . 3

  )15(آگهي، اخبار  :زنده

  دوران دوران          مهرة مارترانة . 4

  )60(آگهي  :نوار

  كارز          رانندگيترانة . 5
  بوييديويد           عشق امروزيترانة . 6

  29:55 :پايان

  
بنـدي هـر قطعـة     جدول جزئيـاتي تهيـه كـرد كـه در آن زمـان      شبانهتوان براي برنامة  مي

  .هاي غيرموسيقي به صورت نمونة زير باشد بندي برنامة بخش موسيقي و فهرست
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  00:4  ماريا كري/ خيال  9:00
  3:50  وي.خوليو و ال/ بهشت گانستا  
  4:17  ژانت جكسون/ گريز  
  2:00  اخبار  
  3:07  سيل/ بوسة گل سرخ  
  3:32  مايكل جكسون/ تو تنها نيستي  
  3:14  هوتي و بلوفيش/ خواهم با تو باشم فقط مي  

  4:30  سي.ال.تي/ آبشارها  9:30
  3:45  گروه رامبراند/ آيم به خاطر تو مي  
  4:39  هاكينز. سوفي ب/ كنم وقتي خودم خودم را آدم مي  
  4:10  شگي/ بمباستيك  
  2:00  اراخب  
  3:08  بلوز تراولر/ سرگردان  
  3:10  مانكن استف/ او مال من است  
  3:53  افَترسونِ/ تا وقتي با من درست رفتار كني  
  3:35  گروو تئوري/ به من بگو  
  5:04  دل آميتري/ به سوي من بيا  
  2:00  اخبار  
  4:30  برندي/ شكسته دل  
  4:10  پورتتون نو ري اسمال / رسند مشكلات از راه مي  
  3:02  ونسا ويليامز/ هاي باد رنگ  

  
  برنامة موسيقي پاپ

نويسند، اما اين نه بـه آن   اگرچه متصديان پخش موسيقي پاپ به ندرت متن برنامه را از پيش مي
هر برنامه بايد داراي نـوعي فهرسـت يـا    . بينند معني است كه هيچ نوع تداركي در اين زمينه نمي

ها جاي مناسبي متناسـب بـا    هاي تجاري و ساير آگهي ر آن براي آگهيخلاصة مطالب باشد كه د
كمترين چيزي كه بـراي برنامـة موسـيقي پـاپ لازم     . زمان پخش برنامه در نظر گرفته شده باشد

هـاي   هاست كه معمولاً عبارت از فهرست نام پرطرفدارترين ترانـه  ها و ترانه است، فهرست آهنگ
ها از اين فهرسـت، مـواردي را    مدير يا مسئول بايگاني ترانه متصدي پخش يا. هفتة گذشته است

  .كند كه با چارچوب هر برنامه هماهنگ باشد انتخاب مي
شمارند متصدياني كه بدون تهيه و تدارك قبلي بـراي هـر برنامـه وارد اسـتوديو      انگشت

ي موفقي ا ها را برابر خود بگذارند و برنامه حرفه شوند، چند صفحة موسيقي يا جعبة صفحه
ها همين كه شمارة يك نـوار موسـيقي را بشـنوند بسـياري از مطالـب       بعضي. را پخش كنند

توانند با سرعت و سـهولت بـه آن مطالـب سـازمان      آورند و مي مربوط به آن را به خاطر مي
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متأسـفانه بسـياري از متصـديان    . هاي ديگـر برقـرار سـازند    شان را با موضوع بدهند و رابطه
البداهـه   بدون نوشته و في. طور نيستند ند چنين تواني دارند، اما در عمل اينكن پخش فكر مي

حتي متصديان موفق نيز به . شود آور مي بار، تكراري يا خجالت حرف زدن رفته رفته كسالت
وقتي بتوان با تهيـة  . كنند گويي ارائه مي ندرت سراسر مطالب برنامة خود را به صورت بديهه

  ر كاملي حاصل كرد، چرا چنين نكنيم؟مقدمات، اطمينان خاط
سـي مقـدمات لازم را   .ال واشـنگتن دي .اي.ام.در دورة مديريت در دبليـو  1هارولد گرين
سازي مطالـب بـراي تهيـة     هاي موسيقي خود، كه شامل گردآوري و آماده براي پخش برنامه
  :شود، به صورت زير تشريح كرده است متن برنامه مي

  
امروز فقـط صـداي دلنشـين، فقـط     . توان ديگر سرآمده است ان كمدورة گويندگان و مجري«

. هاي موفـق راديـويي كـافي نيسـت     اي براي ايستگاه شخصيت سرزنده و بشاش يا پرجاذبه
بعضـي از  . ها امتحان شده اسـت  مشي ها و خط نظرگاه  ها، تمهيدها، چارچوب  انواع ترفندها،

خطري كـه متوجـه گوينـده    . شوند رو مي وبهاين تدابير به صورتي محدود با توفيق فراوان ر
هـايي   اين خطر مخصوصاً در ايسـتگاه . است احتمال گمنام ماندن يا در حاشيه ماندن اوست

هـاي   چنـان كـه پيداسـت ايسـتگاه    . انـد  خاصـي وابسـته    وجود دارد كه شديداً به چارچوب
. شـوند  محدود نمـي  واحدي» تمهيد«يا » چارچوب«اند كه به  هايي ه پرطرفدار جامعه، ايستگا

و تهيه متنـي اسـت     ، درگيري و اشتغال ذهن جامعه با ارائه اطلاعات هدفمند»رمز موفقيت«
كه پيوسته در خدمت و براي خوشـايند شـنوندگاني تنظـيم    ) ها شامل موسيقي و شخصيت(

  .شود كه ايستگاه پرورانده است
هـاي   د، مشاهدات شخصي، نامههاي جراي گويندگان و مجريان ما هر روز با انبوهي از بريده

هاي خبري و اخبار كلي و اخبار ورزشي، بـراي پخـش    شنوندگان و گلچيني از اخبار بخش
شـوند اطلاعـات    هر روز وقتي اين گويندگان آمادة پخش برنامـه مـي  . شوند برنامه آماده مي

ر گـذرد و ارزش خبـري دارد، در اختيارشـان قـرا     موجزي در مورد همة آنچه در جامعه مي
خبرهـاي ويـژة روز يـا هفتـه كـه        گيرد، اعم از خبرهاي ورزشي، رويدادهاي مهم شهر، مي

اهميتي بيش از مسائل روزمره دارند، يا هر مطلب ديگري كه اطلاعات هدفمند به حسـاب  
به طور كلـي هـر   . اند اين گويندگان دست كم دو ساعت هم در بايگاني موسيقي بوده. بيايد

تهية برنامة . شود وقت پخش برنامة موسيقي صرف تدارك و تهيه آن ميروز تقريباً نيمي از 
ايـن مـدت بـراي    . سازي آن است چهار ساعتي موسيقي مستلزم دو ساعت وقت براي آماده

آشنا باشد وگرنه ايـن نسـبت، يـك بـه يـك و حتـي         كسي است كه با بايگاني موسيقي كاملاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Harold Green 
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رنامة موسيقي بايد هم متنوع باشد و هـم  علت اين صرف وقت آن است كه ب. تر است طولاني
هـاي متـوازن    موازنه بين انواع موسيقي در آن رعايت شود و از بـين انـواع موسـيقي انتخـاب    

موسيقي پرضباهنگ، كرُ پسرها، موسيقي دلنشـين اركسـتري، كـُر دخترهـا، كـُر      : صورت گيرد
تدابير ديگـري كـه    سليقه، نوآوري يا. گروهي، جاز يا جنگ كه به صورت متناوب پخش شود

گونـه كارهـاي    البته براي ايـن . يكنواختي را از ميان ببرد، بايد در كار پخش متصدي ديده شود
  .العاده بايد توجيهاتي هم وجود داشته باشد و اين توجيهات بايد مطرح هم بشود فوق

توانـد  اي كه ب دهنده و حرفه توان گفت پخش چهار ساعت برنامة خوشايند و اطلاع در واقع مي
سـازي اسـت،    تخيل و كنجكاوي شنوندگان را برانگيزد، مستلزم چهار ساعت تدارك و آمـاده 

خـود  . شود ها مي كننده يك ساعت بعد متوجه اشكال اگر چنين تداركي انجام نشود، خود تهيه
  .شوند شود و شنوندگان فردا صبح متوجه آن مي من يك و نيم ساعت بعد متوجه مي

ها بدون تدارك و آمادگي، بدون علاقة واقعي بـه دنيـا و بـدون توجـه      متصديان اين برنامه
پـس  . كنند درنگ تا سطح مجريان متوسط افت مي مستمر به كسب اطلاع و مطلع ماندن، بي

هايشـان بـه    كه شنوندگان برنامه... هاي معمولي  آدم... شوند  از آن ديگر به ترفند متوسل مي
  ».آورند دان دوام نمياينها ديگر چن. شوند سرعت عوض مي

  
. بايد بدانيد كه در آن چه چيزهايي هسـت . اي است العاده بايگاني موسيقي داراي اهميت فوق

پس از دريافت هر قطعه موسـيقي، بايـد بـه آن گـوش داد، مـدت زمـان آن را نوشـت و آن را        
ي بنـد  بنـدي شـود و طبقـه    بهتر است هر قطعه به صـورت چنـد محـوري طبقـه    . بندي كرد طبقه

اي بر حسب ماية اصلي، نوازنده، آهنگساز و محورهـاي ديگـري كـه در تنظـيم برنامـة       جداگانه
پسـند آگـاه    بايد از تغييرات موسيقي روز و رواج موسيقي عامـه . پخش كارگشاست، داشته باشيد

تـراز   اش هـم  پسند، چـون مقـام و مرتبـت زيباشـناختي     نبايد تصور كنيد كه موسيقي عامه. باشيد
  .آيد كلاسيك نيست، در نظر شوندگان هم موسيقي اصيل و جدي به شمار نميموسيقي 

رود  پسند خاص از قبيل موسيقي راك و رپ انتظـار مـي   هاي عامه از متصدي پخش موسيقي
هـاي موسـيقي    پسند، بهترين مرجـع مجلـه   براي انتخاب انواع موسيقي عامه. كه بسيار مطلع باشد

و  4ركـورد ورلـد   ،3بيـل بـورد   ،2كَـش بـاكس   ،1و انَـد ركـوردز  ريديهايي از قبيل  در مجله. است
هاي پرفروش، ميزان فـروش هريـك و نـوع     نوارها و ديسك  توان اطلاعاتي را دربارة مي 5واريتي

علاوه بر اين، چنين نشرياتي غالباً اطلاعاتي در مـورد سـابقه و   . موسيقي پرطرفدار به دست آورد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Radio and Records   2. Cash Box 

3. Billboard    4. Record World 

5. Variety 
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  .كنند اخبار مربوط به آنها را چاپ ميدهند و  زندگي هنرمندان به دست مي
ها در اين  بندي ترانه هاي رتبه برتر بدون استفاده از فهرست  براي نمونه تعيين چهل ترانة

توان با اسـتفاده   حتي در تهيه و تدوين هر نوع برنامة موسيقي مي. قبيل نشريات محال است
ان داد و مـتن نوشـتاري   هـاي موسـيقي هسـت، بـه برنامـه سـازم       از اطلاعاتي كه در مجلـه 
  .ارزشمندي هم تهيه كرد

هاي راديويي كه بـه تـدريس در دانشـگاه نيـز      ، نويسندة پرسابقه برنامه1كيت.مايكل سي
هـاي   هاست، معتقـد اسـت عـلاوه بـر مـتن      اشتغال دارد و مؤلف چند كتاب در زمينة رسانه

هـاي   موسـيقي بـه نـام    هـاي  هاي عمومي، سه نوع اصلي متن براي برنامه تبليغات و اطلاعيه
  .وجود دارد» تبليغات«و » نما مكان«، »عبارات فشرده«

عبارات فشرده، جمله يا عبارتي است كه گويندة برنامه يا متصدي پخش برنامـه دربـارة   
  :نمونه. گويد برنامه مي

  ...، نفوذ در زمان 108شادي، 
  ...هاي نيرومند راك كيو  باز هم ضرباهنگ
  ...ام .ي افموسيق 92دگرگوني سال 

  
براي شنونده جايگاه يـا مكـان ايسـتگاه پخـش را بـه دقـت توضـيح        » نما مكان«عبارات 

  :نمونه. دهد مي
  ...بهترين ايستگاه براي موسيقي راك مدرن در بوستون 

  ...ترين صداي راديويي در ناحية خليج  صاف
  

  :كند، نمونه نيز ايستگاه را معرفي مي» تبليغاتي«عبارات 
  ...دلار به سود شماست  96دقيقه  96هر  96هاي  ضربه

  ...ام .موج اي 1080هاي دنياي ورزش در فركانس  بهترين 9هر شب ساعت 
  

نويسـنده بايـد   . ها، ايجاز اهميت فـراوان دارد  كيت معتقد است در نوشتن اين قبيل متن
به كـار  بايد عبارت و جملات كوتاه خبري . هاي زماني و مكاني را در نظر بگيرد محدوديت

  .ببرد، طوري كه هر جزء فقط در يك جمله بيان شود و جمله دقيق و گويا باشد
رود و فضاهاي خـالي را پـر    هاي برنامه به كار مي ها در فاصلة بين پخش اين قبيل جمله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Michael C. Keith 
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كنـد و عبـارات    مجري برنامه از پايان قطعة قبلي تا آغاز ترانـة بعـدي صـحبت مـي    . كند مي
هـايي كـه چـارچوب و مـتن دقيقـي دارنـد از        گويد در برنامـه  مي كيت. گويد فشرده را مي

  .گويي و مطالب اضافي خبري نيست بديهه
را از روي نوشـته و در جـاي خـودش    » عبـارات فشـرده  «مجري و متصدي پخش بايد 
هاي موسيقي پاپ، نويسندة متن  به اين ترتيب در برنامه. بخواند و چيزي به آنها اضافه نكند

  .فراوان داردبرنامه اهميت 
  

  برنامة موسيقي كلاسيك

اي  هاي موسيقي خود مـتن آمـاده   هاي راديويي كه براي پخش برنامه ه شمارند ايستگا انگشت
. هـاي موسـيقي كلاسـيك اسـت     داشته باشند، اگر هم متني در كار باشد، معمولاً براي برنامه

اي مختصـر و سـطحي    شنوندگان موسيقي كلاسيك انتظارشان از متن، چيزي بيش از مقدمه
شـنوندگان ايـن   . تر از متن برنامة موسـيقي پـاپ باشـد    ها بايد مفصل است و متن اين برنامه

داننـد   شود، مي موسيقي خاصي كه پخش مي  ها احتمالاً خودشان چيزهايي دربارة قبيل برنامه
ايـن  . و انتظار دارند متن برنامه حاوي اطلاعات و همچنين نكات زيباشناختي و تفسير باشد

شـود   اي كه پخـش مـي   قطعه«گفتن اينكه . تحليل كارشناسانه بايد حاوي نكات دقيقي باشد
، حـرف دقيقـي   »زيباترين نمونة موسيقي مجلسي است كه در قرن بيستم تصنيف شده است

  .بايد علل اين نكته را مطرح كرد. نيست
  قبيـل سـمفوني،  هـاي خاصـي باشـد؛ از     تواند در زمينـه  هاي موسيقي كلاسيك مي برنامه

اي كه در آغاز همين، فصل متن آن  براي نمونه برنامه. هاي اپرايي موسيقي مجلسي، يا گزيده
  .اي از موسيقي فراطبيعي و اپرا، سمفوني و باله بود به صورت خلاصه ارائه شد، آميزه

  

  تلويزيون: موسيقي

موسـيقي همچنـان   هـاي تلويزيـوني    شد، شبكه در دهة نود كه قرن بيست و يكم نزديك مي
اغراق بيش از بيست شبكه براي آنكه به  به طوري كه بي. رشد انفجاري خود را دنبال كردند

هـاي تلويزيـوني    بسياري از شبكه. كردند هاي كابلي تبديل شوند با يكديگر رقابت مي شبكه
شدن متمايـل شـدند تـا بيننـدگان      هاي راديويي به سوي تخصصي موسيقي، همچون ايستگاه

بـا آنكـه بيشـتر آنهـا همچنـان از موسـيقي تركيبـي اسـتفاده         . ي را جلب و جذب كنندمعين
شان بيشتر به يك نوع معين موسـيقي پرداختنـد و بعضـي هـم      كردند، با اين حال بعضي مي
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پسـند،   راهي، راك، عامـه  اصلاً يا منحصراً فقط به يك نوع موسيقي از قبيل جاز، محلي، ميان
هـا   بعضي شبكه. يافتند اختصاص مي) ملهم از موسيقي جاماييكا( گوناگون، رپ، متال و رگا

هاي معيني از قبيل ورزش، مـواد مخـدر، بهداشـت و     مطالب غيرموسيقي خود را به موضوع
هـاي خـود را متناسـب بـا      بعضـي ديگـر هـم برنامـه    . دادنـد  مسائل اجتماعي اختصاص مي
. ها و شبكة موسيقي كليسايي زبان ييكردند، از قبيل شبكه اسپانيا شنوندگان خاصي تنظيم مي
هاي قديمي هم تمايلي براي پخش بيشتر موسيقي پديد آمد، نظيـر   علاوه بر اينها در ايستگاه

  .سي.بي.پخش موسيقي كلاسيك از شبكة پي
اگر قرار باشد تلويزيون فاقد جذابيت و گيرايي و هيجان ديـداري باشـد در آن صـورت    

هـاي   هـر چنـد بيننـدگان برنامـه    . توان شنيد ريق راديو هم ميهاي موسيقي آن را از ط برنامه
موسيقي تلويزيوني، عمدتاً به موسيقي توجه دارند، با اين حال تركيب تصوير و صـدا بايـد   

موفقيـت نوارهـاي   . آنقدر اثرگذار باشد كه موجـب جلـب علاقـه و توجـه بيننـدگان شـود      
  .ستاي از اهميت هيجان ديداري ا ويديويي موسيقي، نمونه

بخش ديداري چه چيزي به بخـش  «ها بايد نخست از خود بپرسد  نويسندة اين قبيل برنامه
هاي عجيب و نماهاي غريـب بـه    استفاده از ترفندهاي ديداري، زاويه» كند؟ شنيداري اضافه مي

. خودي خود مناسب نيست، مگر آنكه با موسيقي و مجري برنامه رابطـه كـاملي داشـته باشـد    
تواند خاطراتي را به ذهن متبادر كند و احساسـاتي را بـه يـاد آورد كـه آن      يشنيدن موسيقي م

موسيقي به كار رفته است داستان و مـاجرايي    موسيقي بيانگر آن است و با كلماتي كه در ترانه
  .هاي ديگر بيفتد در ذهن زنده شود و شنونده به ياد گروه اجراكننده و نكته

تمركز ديداري بـر  : يرپردازي تلويزيوني، كليد كار بودگرايي در تصو ساليان متمادي ساده
هاي گوناگون اركستر يا اعضاي آن، بر حركات اجراكنندة موسيقي راك، يا بر حـالات   بخش

اين روش تا جايي كارساز بـود، امـا در مـورد اجراهـاي طـولاني موسـيقي،       . چهرة خواننده
يي موسـيقي بـا اسـتفاده از    نوارهـاي ويـديو  . شـد  بـار مـي   بخش ديداري تكراري و كسالت

انگيـز، طراحـي و نقاشـي، تركيبـات      هـاي خيـال   هاي آزاد، موقعيت تصويرهاي انتزاعي، فرم
هـاي گسـترده و اثرگـذار     هـاي متنـوع رنـگ و زاويـه و اسـتفاده از توانـايي       هنري، تركيب

  .هاي تلويزيوني اين سد را شكستند دوربين
تواند به تجسم و تفسير ديداري موسـيقي   مي ساير تدابير هنري از قبيل پانتوميم و رقص

تواند محتوا و احساسات واقعگرا و غيرواقعگـراي موسـيقي    اشيا و شكل آنها مي. كمك كند
هـا، حركـات و    هـا، مكـان   هـاي طبيعـي، آدم   به كمـك تصـوير منظـره   . را به تصوير درآورد
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وسـيقي را بـه بيـان    هـاي م  شناختي قطعـه  توان معناهاي محيطي، تخيلي و روان رويدادها مي
  .درآورد

كننـدگان   كننـده  كنندة نوارهاي موسيقي، معتقد است تهيـه  ، معلم و تهيه1پاتريك كروينك
مجرب نوارهاي ويديويي براي ويديويي كردن قطعات موسيقي نيازي به متن برنامه و شرح 

 ـ كروينـك مـي  . تصوير به تصوير ندارند، بلكه بايـد از خـود موسـيقي الهـام بگيرنـد      : دگوي
  .آورند كنندگان كارآزموده مطالب ديداري را از خود موسيقي به دست مي تهيه

كار غالباً مجبورنـد بـرخلاف ميـل خـود از روي      كنندگان جوان و تازه نويسندگان و تهيه
در حالي كه همين امر در واقع كليد كـار    متن پيشنهادي يا شرح تصوير به تصوير كار كنند،

هاي طولاني متوجه  گويد، طي تجربه پي مي.اي.كنندة اس ، تهيه2نم هين. جوئل دي. آنهاست
تر اين كار مواردي بوده كه در آنها زبان ديداري خاصي به كار رفته اسـت،   شده موارد موفق

  .در اين مورد بايد روشن و صريح باشيد. مثلاً به لباس و پوشاك توجه خاصي شده است
كار توصيه  يويي موسيقي است به نويسندگان تازههاي ويد كه نويسندة برنامه 3ارني فريتز

او . كننـده برنامـه از تهيـة نـوار ويـديويي چيسـت       كرد كه ابتدا ببينند هدف شركت ضبط مي
دهنـدگان نـوار    گويد اگر ترانة مورد نظر قبلاً پخش شده باشـد در آن صـورت سـفارش    مي

لكـه نـوار را بـه صـورت     ويديويي انتظار ندارند كه نواري ابتكاري و هنـري تهيـه شـود، ب   
اي مطلـوبي نداشـته باشـد،     خواهند، اما اگر قطعة موسيقي پخش رسـانه  مي» پشتيبان پخش«

. دهنده انتظار دارد كه نوار ويديويي موجب رواج بيشتر موسيقي مـورد نظـر بشـود    سفارش
تـدا  فريتز در مورد فن نويسندگي براي نوار ويديويي معتقد بود كه بايد قبل از آغـاز كـار اب  

بايد هم زمينة كلمات و عبارات آن ترانه و هم زمينة احساسات «. ترانه را به دقت گوش داد
گـاهي بخـش غنـايي موسـيقي بـا شـعر آن       . انگيزد، شناخت و فهميد و عواطفي را كه برمي

در اين موارد، هم بايد احساسات و روايت خود موسـيقي را دريافـت و هـم    . همسو نيست
پـي نوشـته   .اي.ارني فريتز در متن زير كه براي شركت اس» .آن را احساسات و روايت شعر

  .را كه مك لايت اجرا كرده، به نمايش درآورده است كاپوچينوشده، قطعة رپ 
  

بينيد كه در مطالب فوق از آنها صـحبت شـده اسـت؟ چـه      در متن زير چه عناصري را مي ����
  هاي ديگري هست كه در مطالب بالا مطرح نشده است؟ نكته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Patrick Kirwinek    2. Joel D. Hinman 

3. Ernie Fritz 
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احساس . كاملاً پيداست كه بايد از داستان اين ترانه و شعر آن پي به رويدادهايي ببريم كه در آن توصيف شده است

من اين است كه سراسر ماجرا بايد رويدادي در زمان حـال باشـد چنانكـه گـويي مـك لايـت آن را بـراي بعضـي         

هـاي روي پيـراهن و    را بـا اسـتفاده از لكـه    خانم خواننـدة ترانـه شـواهدي از آن واقعـه    . كند دوستانش حكايت مي

  .دهد هاي ديگر نشان مي علامت

گذرند  سوارها از آن مي  روند، اتومبيل صفحة اول نوار ويديويي خياباني مملو از جمعيتي است كه هريك به سويي مي

ل خيابان رو به جنـوب  دوربين در طو. گذرانند و نيز كساني كه بستني در دست دارند و بيشتر وقتشان را در آنجا مي

خانم مك لايت شـرح  . اند اش كرده رود تا عاقبت روي خود مك لايت توقف كند كه گروهي از دوستانش احاطه مي

هاي جغرافيايي مربوط به محل  هايي از نقشه البته در اين مرحله به كمك پخش برش. كند ماجراي خود را شروع مي

ز كشور و شهرهاي گوناگون است و هر تصوير بينندگان را كمي به محـل  ها ا اين نقشه. شود وقوع ماجرا ترسيم مي

  .كند تر مي واقعي ماجرا نزديك

. دهد خانم مك لايت چيزي براي خوردن سفارش مي) ابتدا: (گيرد فيلمبرداري سراسر ماجرا طي چهار نما صورت مي

كنند و در نهايت نمايي از  وها را جمع ميساير دزدها همه كاپوچين. مردي اسلحه به دست او را از پشت بغل مي كند

سپس خود مك لايت باقي ماجرا را طي نماهايي از واكنش دوستانش . چيزي كه به پشت خواننده نشانه رفته است

شود و با چند قطعه فـيلم گانگسـتري    پخش مي تير خوردمسرانجام ترانة . دهد و با همراهي موسيقي راك شرح مي

  .شود دي تركيب ميسياه و سفيد دهة سي ميلا

حركت دوربين به سوي آسمان با نمايي از مك لايت در آسمان آبي همراه است، در حالي كه به طرف پـايين و بـه   

در ايـن حركـت   » چرا دلـم كـاپوچينو خواسـت؟   «: پرسد در اين شرايط او از خود مي. همان شهر چشم دوخته است

  .شود م گذشتن از كنار خواننده شنيده ميتاك آن هنگا پروازي، نماي ساعتي هست كه صداي تيك

پس از رسيدن حركت دوربين به آسمان، مك لايت همچنان شناور از كنار همة دوستان و آشنايانش، كه آنهـا نيـز در هـوا    

از عكس هانا اسميت كـه نـامش روي آن   . دهند هريك از آنها در اين ديدار براي يكديگر دست تكان مي. گذرد شناورند، مي

  .شود شده است، نمايي نشان داده مينوشته 

كشد و به سرعت در برابر آينـه خـودش را    شود كه بيدار شده است و جيغ مي سپس خواننده در رختخوابش ديده مي

پس از آن بريدة نماهاي گوناگون از همة آنچه تاكنون روي . هنوز زنده است  كند تا مطمئن شود كه واقعاً وارسي مي

اي كـه در آن لكـه قهـوة     رسيم و سپس به همـان صـحنه   تا آنجا كه به صحنة خيابان مي شود داده است مرور مي

  .دهد كاپوچينوي روي پيراهنش را به دوستانش نشان مي

... شـود   سازي قهوه تا كف كردن شير نمايش داده مي روش تهية كاپوچينو از آماده  آنگاه فيلم مستند مانندي دربارة

  .گيرد هة پنجاه صورت ميد» صنعتي«اين نما با نگاه 
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شود در حالي كه پشت پيشخوان در برابـر چهارصـد و هيجـده فنجـان خـالي       اين مستند به نماي خواننده ختم مي

باد موهايش را بـه اهتـزاز   . كاپوچينو نشسته است و اين حاكي از شلوغي كافه و قهوه خوردن فراوان مشتريان است

در اينجـا خواننـده پـرچم    . شود هاي قهوه ديده مي ز چشمانش، انبوه فنجاندرآورده است و در نمايي بسيار نزديك ا

در ايـن  . بينـيم  ايم، دوباره مـي  هايي را كه تا اينجاي نمايش ديده در انتها مكان. آورد سفيد تسليم را به گردش درمي

شود  تمركز مي) داشتندكه در صحنة اول حضور (بخش پاياني روي نوازندة راك و ساير نوازندگان و دوستان خواننده 

شود و  خوانندة برنامه هم از جايش بلند مي. كنند اند، ناباورانه به يكديگر نگاه مي زده از داستاني كه شنيده كه شگفت

  .كند رود و بينندگان را كه مبهوت واقعيت ماجراي اويند، ترك مي از صحنه بيرون مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پي نيويورك.اي.فريتز، با تشكر از ارني فريتز و اسنوشتة ارني 
  

شده براي نوع ديگري از برنامة موسيقي معاصـر اسـت كـه     متن بعدي تنها مطلب نوشته
هاي موسيقي از راديوست كه در آن،  شامل واريته يا جنگ است و شبيه برنامة پخش صفحه

كه دانشجويان رشتة  ت شيفتنايبرنامة زير به نام . شود ها بر حسب شماره پخش مي صفحه
هـاي تبليغـاتي تهيـه     هاي نيوانگلند در يكي از ايسـتگاه  دانشكده» پخش راديو و تلويزيوني«

  .هاي گوناگوني از قبيل موسيقي، نمايش، واريته و مصاحبه است اند، حاوي چارچوب كرده
  

  
  14/12تاريخ پخش                                         12/12تاريخ نوار .... ، شماره نايت شيفت

  شبي با گروه سه نفري ران جيل و ماني ويليامز :عنوان برنامه
  دانشكدة امرسون :نام مؤسسه

  بام ريچارد باكسن :كننده تهيه
  هاس ايزاك لفينگ :كارگردان

شماره 

  بخش

مدت زمان   صدا  تصوير

  هر قسمت

ساعت 

  پخش

  00:00  00:30  رسد ي صبح فراميوقت  )سرآغاز( 6و  5و  4و  3و  2و  1اسلايدهاي   
        )تركيب، كارت(جلوة ويژه / اسلايد  
        24تا  7اسلايدهاي   
  00:30      25اسلايد   
سنج، نماي (محو و پيدايي به نماي بسيار نزديك   

  استوديو) همخوان
  5:30    

  00:32      )نماي كامل(نماي بسيار نزديك ـ بسيار درشت   
  06:00  00:47  نهموسيقي زمي  كارت فيلم اول  
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شماره 

  بخش

مدت زمان   صدا  تصوير

  هر قسمت

ساعت 

  پخش

  06:48  03:00  دانند چرا نمي  )راني پشت به دوربين(نماي درشت طولاني   
  09:50  01:00  )پردة پيانو ن ميا(  ماني  
  10:00  05:05  اندوه  )راني و ماني(دونمايي متوسط   
  15:56  00:42  موسيقي زمينه  كارت فيلم دوم  
  16:38  04:00  سعك  كند دوربين دستي از پايين به راني نگاه مي  
نماي بسيار درشت راني، آميخته با نماي درشت   

  كليدهاي پيانو
  20:28  04:40  بارد بيرون باران مي

  25:18  03:00  راه گريز  دو طبل باس كوچك  
      موسيقي زمينه  كارت فيلم سوم  
  29:51  00:09  كارت نوار هفت  ...بنويس : اسلايد  
    30:00      سياه  

    بي، بوستون.وي.سي.بليوبا تشكر از مؤسسة د
  

هاي ابتكاري كمتري دارد تـا   هاي موسيقي رسمي و جدي جنبه مطالب ديداري در برنامه
اين وضع ممكن اسـت ناشـي از برتـري بـارز سـطح دانـش و       . هاي موسيقي پاپ در برنامه

هـا عمـدتاً    هاي جدي باشد ـ شنوندگان اين قبيل موسيقي  زيباشناسي در شنوندگان موسيقي
  . موسيقي توجه دارندبه 
  
. هاي شبانگاهي موسيقي پاپ در تلويزيون دولتي تهيه شده است متن زير براي يكي از برنامه ����

تـر و   كننـده  از لحـاظ مطالـب ديـداري، سـرگرم      اگر قرار بود كاري كنيـد كـه ايـن برنامـه    
 ـ   دهنده اطلاع ه فنـون و  تر بشود و در عين حال سليقة مخاطبان را هم در نظر داشـته باشـد، چ
  بريد؟ هاي به كار مي شيوه
  

  ها با موسيقي پاپ شب

هـايي از بـرادوي و هـاليوود، برنـادت سـتارة سـينما و        امشب همراه با موسـيقي . امشب، برادوي و برنادت پيترز ستارة سينما

منتو بـراي اركسـتر،    يورت آغازگر كنسرت امشب قطعة دي . مجري برنامه در كنار جان ويليامز و گروه پاپ بوستون قرار دارد

منتو داراي هشت قسـمت اسـت و جـان ويليـامز امشـب چهـار        دي ورتي. اثر لئونارد برنشتاين، به رهبري جان ويليامز است

  .اركستر سمفوني بوستون: ها و توكاتاها، والس، مازوركا و مارش سونات: هاي قسمت آن را انتخاب كرده است به نام

  منتو  قطعة دي ورتي :كمي بعد

  .در اين اجرا جان ويليامز رهبري اركستر پاپ بوستون را بر عهده داشت. منتو براي اركستر، اثر لئونارد برنشتاين دي ورتي
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  .اين قطعه را اركستر سمفوني بوستون در جشن صدمين سالگرد خود به اجرا درآورده است

  اين شما و اين هم برنادت پيترز مهمان امشب برنامه :فرمان آغاز به

اگـر  ، هـاي آسـماني   سـكه ، در پول غرق هستيمهاي  اند كه تركيبي است از قطعه اي گلچين كرده خانم پيترز برنامه

اين شما و اين هم برنادت پيترز ) مكث. (هاي هرولد آرلن گلچين ترانه، و بانوي ديگر، بچة برادوي، يگانه پسر بودي

  .در پول غرق هستيمدهيم به  از، گوش ميبراي آغ. همراه با جان ويليامز و اركستر پاپ بوستون

  هاي آسماني، سكه :كمي بعد

  اگر يگانه پسر بودي،

  بچة برادوي،

  بانوي ديگر،

  .هرولد آرلن

جان ويليامز رهبري اركستر پاپ بوسـتون را بـر   . با مهمان امشب برنامه، برنادت پيترز هاي هرولد آرلن گلچين ترانه

بـار بـا    برنادت پيترز نخستين. كابي اوبراين با طبل خانم پيترز را همراهي كردند ماروين ليرد با پيانو و. عهده داشت

هاي موسيقي بـرادوي   هاي اصلي در برنامه اين اجرا منجر به ايفاي نقش. خارج از برادوي درخشيد بانوان درياقطعة 

و اخيـراً   فيلم صـامت   ،رين حياطدرازتخانم پيترز در چند فيلم از جمله . شد ميبل ودر شهر و ملك  ،جرج اماز جمله 

  . نقش آفريده است هاي آسماني و آني سكههاي  در فيلم

  .كند اثر لئونارد برنشتاين را اجرا مي كنديدلحظاتي ديگر گروه پاپ بوستون به رهبري جان ويليامز قطعة اوورتور 

  كنديد :كمي بعد

لحظـاتي  . ر پاپ بوستون را جان ويليامز بر عهده داشـت رهبري اركست. اثر لئونارد برشتاين را شنيديد كنديداوورتور 

  .شود پخش مي بر باد رفتهاثر ماكس اشتينر در فيلم  تارابعد ملودي 

  تارا :كمي بعد

در اين اجرا جان ويليامز رهبري اركستر پاپ بوسـتون را  . را شنيديد بر باد رفتهاثر ماكس اشتينر در فيلم  تاراملودي 

تصنيف از رهبر اركستر پـاپ   تكاوران كشتي گمشدة مارس،. شنويد نگ فيلم ديگري را مياينك آه. بر عهده داشت

  .جان ويليامز و با اجراي خودش  بوستون،

  تكاوران كشتي گمشدة مارس :كمي بعد

  تكاوران كشتي گمشدة مارس

برنامـة امشـب،   اينك پايـان بخـش   . ساختة جان ويليامز را به رهبري خود او شنيديد تكاوران كشتي گمشدة مارس

  .تي ئيساختة جان ويليامز در فيلم  ء پرنده شيآهنگ 

  تي ئي :كمي بعد
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  .ويليامز  ساختة جان تي ئياز فيلم  شيء پرنده

  .رسيديم كه با همراهي جان ويليامز و اركستر پاپ بوستون برگزار شد پاپ ها با موسيقي روز شببه پايان برنامة امشب 

. شـود  هـاي تلويزيـوني دولتـي اداره مـي     اين برنامه بـا بودجـة ايسـتگاه   . دت پيترز بودمهمان ويژة امشب خانم برنا

من ويليـام پيـرس، از شـما دعـوت     . هاي ديجيتالي تأمين كرده است هاي ديگر اين برنامه را سازمان دستگاه بودجه

  .كنم در برنامة فردا شب موسيقي پاپ با ما همراه شويد مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  با تشكر از مؤسسه ويليام كازل
  

  جنگ و كمدي

هاي كمدي، خواندن فصلي از يك كتاب يا حتي نوشتن چندين و چنـد   براي نويسندة قطعه
 4، نيل سـيمون 3، نورمن لير2، كارل راينر1هايي مانند گودمن ايس نويس كتاب، مهارت كمدي

تواند شيوة اصـلي و مقـدماتي سـاختن     ويسنده ميآورد، اما ن را به ارمغان نمي 5يا وودي آلن
نويسي را و همچنين تنظـيم عناصـر نمـايش و موسـيقي و نيـز برنامـة        برنامة جنگ و لطيفه
  .كمدي را فراگيرد

  

  انواع برنامه

اي كـه   برنامـه . هاي جنگ تقريباً از صحنة تلويزيـون ناپديـد شـده بـود     در دهة هشتاد برنامه
اي كـه بـه    هاي ويـژه  هاي تلويزيوني بود، تا حد برنامه رين نمايشپسندت روزگاري جزء مردم
هـاي   هنـوز عناصـر نمـايش جنـگ در برنامـه     . شد، كاهش يافتـه بـود   طور اتفاقي پخش مي

نمـايش ديويـد   و  6كار جي لنـو  نمايش امشبشود، از قبيل  كنندة آخر شب ديده مي سرگرم
  كند يـا نـه،   ة نزديك دوباره رونق پيدا ميهاي جنگ در آيند داند كه نمايش كسي نمي. لترمن

  .آماده نگه دارد  اي بايد خود را براي اين امر هاي رسانه اما در هر حال نويسندة برنامه
: كننـده و هنـري اسـت    معناي تلويحي اصطلاح جنگ تركيب دو يا چند عنصـر سـرگرم  

هـاي   بـازيگر نقـش    بـازيگر كمـدي،    البداهـه لطيفـه بگويـد،    خواننده، رقصنده، كسي كه في
. گـروه موسـيقي راك    بازي، پيـانونواز،  شب گردان در خيمه هاي شكسپيري، عروسك نمايش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Goodman Ace    2. Carl Reiner 

3. Norman Lear    4. Neil Simon 

5. Woody Alen    6. Jey Leno 
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طـوري در كنـار هـم      مايه اصلي برنامة مـوردنظر،  بسته به خمير  چند عنصر از اين مجموعه،
ه نمايش جنگ بدون سـتار . شوند كه ستارة برنامه بيشترين جلوه را داشته باشد قرار داده مي

  .نادر و كمياب است
هاي جنگ عبارتند از نمايش واريته، جنگ موسيقي مجلسي، موسـيقي   انواع اصلي برنامه

با حضور مهمان برنامـه،  ) معمولاً خواننده يا رقصنده(ها  رقص، نمايش كمدي، معرفي چهره
ها  سال ها گاهي در طول اين انواع اين برنامه  اگرچه همة. ـ موزيكال و تكنوازي شيوة كمدي

  .در تلويزيون به نمايش درآمده، اما ميزان استقبال مردم از آنها تغيير كرده است
حتي نمايش واريتـه،  . هاي گوناگون نيست هاي تلويزيوني تركيبي آشفته از نمايش جنگ

هـاي گونـاگونش بـا     اسـت، قسـمت   راد سـاليوان كه نمونة آن در تاريخ تلويزيـون نمـايش   
نمايش واريته و جنگ موسـيقي  . ماية مركزي آشكاري دارد الباً درونيكديگر رابطه دارد و غ

. پـردازد  مجلسي هر دو در اصلي يكي است، با اين تفاوت كه هركدام به يـك موضـوع مـي   
هـاي رابـط آن    برنامة موسيقي رقص در اصل برنامة رقص و موسيقي است كه متن و بخش

  .كنند ها اجرا مي را كمدين
لب آن كمدي است ممكن است از يك كمدين، كـه مجـري اصـلي    اي كه وجه غا برنامه

هاي ويـژة   هاي مشخصي تشكيل شده باشد، نظير برنامه است، و يك يا چند مهمان يا بخش
اي  ممكـن اسـت خواننـده     هاي داستاني، در فكاهي. 3يا باب هوپ 2، ليلي تاميلين1بيل كازبي

ممكـن  (ي داسـتاني كوتـاه در هـم آميـزد     ها هايش را به كمك مهمانان برنامه يا فكاهي ترانه
اي ايجاد شود كـه اصـولاً    و در نتيجه برنامه) است حتي شعرها را هنرپيشه كمدي تنظيم كند

ها در صـورتي كـه    اين برنامه. نوعي موسيقي رقص است كه روي مجري تمركز يافته است
بـه برنامـة موسـيقي    اي هم داشته باشد، حتي اگر متن بسيار كوتاهي باشد، تبـديل   متن آماده
روز   هاي يك آهنگسـاز،  آهنگ: تواند باشد ماية اين متن هر چيزي مي درون. شوند رقص مي

تقريبـاً از هـر   . زندگينامة مجري مشهور برنامه، يا رويدادي محلـي   رويدادهاي تاريخي، ملي،
  .شود استفاده كرد چيزي مي

هـايي   اي است كه در آن مجري نامههاي واريته در تلويزيون امريكا بر يكي از انواع جنگ
اند، با مجريان ديگري كه به صـورت   اي اجرا كرده كه قبلاً به ندرت در برابر بينندگان برنامه

از آنجـا كـه بيشـتر وقـت ايـن قبيـل       . كننـد  كنند، مصاحبه مـي  مهمان برنامه حضور پيدا مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bill Cosby    2. Lily Tomlin 

3. Bob Hope 
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هـا نقـش    يـن بخـش  و مجري در ا(شود  ها صرف گفتگوي مجري و مهمان برنامه مي برنامه
غالباً بـه نـام برنامـة مصـاحبه يـا گفتگـو شـهرت دارنـد و بهتـرين          ) اصلي را بر عهده دارد

البته در ايـن قبيـل   . هاي آخر شب است كه قبلاً از آنها صحبت شد هايش همان برنامه نمونه
  .توان بهره گرفت هاي اجرايي و جنگ نيز مي ها از انواع تركيب برنامه

  

  نرويكرد و سازما

چيزي كه براي نويسندة برنامة جنگ بيشترين اهميـت را دارد ايـن اسـت كـه برنامـه بايـد       
مايـة مركـزي آشـكاري     بايـد درون . گاه استواري داشته باشد كه بتواند به آن اتكـا كنـد   تكيه

داشته باشد كه بتوان آن را به صورت ساختاري صوتي تنظيم كرد؛ سـاختاري يكپارچـه كـه    
در غير اين صورت، هـر قطعـه از بقيـه    . رنامه را به يكديگر پيوند دهدهاي گوناگون ب بخش

كنـد، مگـر    هيچ نگراني ايستگاه تلويزيوني را عوض مـي  قطعات جداست و بينندة برنامه بي
توانـد   ماية مركزي مـي  اين درون. آنكه بداند بخش بعدي چيست و بخواهد آن را تماشا كند

اي مربوط بـه شخصـيت مجـري يـا      تن برنامه يا نكتهاي در م يا چيز مشخصي باشد، يا نكته
توانـد   هنرپيشة كمدي يا خواننده، اما در جنگ يا برنامة موسيقي مجلسي چنين وضعي نمـي 

شـود كـه بخـش بعـدي      در اين دو نوع برنامه پيوسته به بيننده گفته مـي . وجود داشته باشد
  .چيست

آيـا بهتـر   «: ي برنامه را تعيـين كنـد  ها گيري در هر نوع برنامة جنگ، نويسنده بايد جهت
هـا   هاي جديد؟ نـوع رقـص   هاي پاپ باشد يا ترانه هاي موسيقي متشكل از ترانه است بخش

كلاسيك باشد يا جديد و امروزي؟ نمايشي و تصويري باشد؟ نمادي باشد؟ تفسيري باشد؟ 
در آن تـا   گـويي  برنامة كمدي بايد متناسب با شخصيت هنرپيشة كمدي باشد و ميزان بديهه

. گويي هنرپيشة كمدي است حدي باشد كه بينندگان فكر كنند همه چيز ناشي از توان بديهه
بـازي؟   هـاي سـادة دلنشـين؟ متلـك؟ دلقـك      بهتر است بر چه نوع كمدي تكيه شود؟ لطيفه

هـاي   هجو؟ آيا بهتر است كه برنامه تركيبي از انواع كمدي باشد؟ آيا بهتـر اسـت بـه حـوزه    
حرمت هم بپردازد؟ آيا شيوة  فكاهي، چرند و پرند يا مطالب گستاخانه و هتكاي چون  ويژه

هـاي   گـويي  هاي فيزيكي و حركات جسـماني اسـت يـا بذلـه     ها مستلزم شوخي كار هنرپيشه
و  )خنـده (اين  لفهاي  هاي گستاخانه؟ برنامه هاي هوشمندانه، يا هجوگويي پيچيده، شوخي

شدند، اما در ادامة برنامه و هماهنگ با خلق و خوي  با هجوگويي شروع مي شب شنبهبعدها 
  .كردند مجريان، از ساير انواع كمدي نيز استفاده مي
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هاي  بايد بين ترانه. توجه داشت» جنگ«در طراحي هر برنامة جنگ، بايد به معناي كلمة 
يـن  مهـم اسـت، امـا ا   » تضـاد «استفاده از . هاي گوناگون برنامه تمايز قائل شد پياپي و بخش

تضاد نبايد آنقدر شديد باشد كه بينندگان را آزار دهد، بلكه بايد چنـان باشـد كـه بيننـدگان     
ها يكنواخت است، زيرا چنين احساسي به سادگي به احساس كسـالت   احساس نكنند برنامه

هـاي   بخـش . وقفه به دنبال يكـديگر پخـش كـرد    نبايد قطعات موسيقي را بي. شود منجر مي
اي مردمـي در   اي كه خواننده حتي در برنامه. وقفه باشد ايد پيوسته و بيكمدي معمولي هم نب

تـوان   آن شركت دارد كه گاه با استفاده از يك فكاهي داستاني كوتاه يـا مجـري مهمـان مـي    
، جنـگ  شـب  شـنبه هاي كمدي از نوع برنامـه زنـده    در برنامه. برنامه را از يكنواختي درآورد

درنـگ پـس از    نبايـد بـي  . كند ك گروه موسيقي اجرا ميهايي است كه ي كمدي حاوي قطعه
العادة تردست ماهري كه چند حلقـه آتـش را روي    هيجان و دلهرة حاصل از كارهاي خارق

دارد، با نشان دادن چند بندباز معلـق در هـوا، هيجـان و دلهـرة مشـابهي       بيني خود نگاه مي
  .ايجاد كرد

تـوان   شـود و نمـي   ن از استوديو اجرا مـي هاي آن بيرو هايي كه بعضي از بخش در برنامه
هاي جنگ آخر شـب،   بندي دقيقي برايشان آماده كرد، نظير گفتگوها يا برنامه نوشتار و زمان

سپس با در نظر گرفتن وقـت  . قطعه يا پردة پاياني بايد به دو صورت كوتاه و بلند تهيه شود
  .تر است، پخش شود باقيمانده، هركدام كه مناسب

  

  كمدي

هاي متعدد صدها ماجراي كمدي و هزاران موضوع يك سطري كمدي مطرح شده  كتابدر 
بخـش باشـند و ديـد كلـي نسـبت بـه        هايي كه بتوانند در ايـن زمينـه الهـام    است، اما كتاب

. توان نويسندة كمدي شـد  از روي كتاب نمي. شمارند رويكردهاي كمدي ارائه كنند، انگشت
تـوان ايـن    خاصي دارند كه با تماشاي كارهاي آنها مي »ظرايف رفتاري«هاي كمدي  هنرپيشه

تـوان آنهـا    اند و مي نويسي را بررسي كرده ها اصول كمدي بعضي كتاب. ظرايف را فراگرفت
  .را بر حسب نوع طنز يا فكاهي موردنظر به كار گرفت

بـراي  «: گويـد  مـي  ارتباطات سمعي و بصريدر كتاب  1نويسي به نام هال راتبرگ كمدي
اين نويسنده چندين رهنمـود بـراي   » .دار فكر كنيد دار بنويسيد بايد خنده مطالب خنده اينكه
  :كند ها پيشنهاد مي نويس كمدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hal Rothberg 
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انـد كـه بـه     ببينيـد آيـا در زمـرة كسـاني    » .بينندگان يا شنوندگان خودتان را بشناسيد«. 1
هـاي مـوقعيتي و    آيا كمـدي   پسندند؟ تر را بيشتر مي خندند يا طنزهاي پيچيده بازي مي دلقك

  هاي يك سطري را؟ پسندند يا لطيفه داستاني را مي
هـا   قابل باور بـودن آدم » .ها خلق كنيد ها و موقعيت مطلب شوخي و فكاهي را از آدم«. 2

سـازي، هجـوپردازي و طنزنويسـي     ها براي شنونده و بيننده، اساس كـار كمـدي   و موقعيت
  .است
همواره به ياد داشته باشيد كه مطالب شوخي را » .دهمة ابزارهاي خود را به كار ببري«. 3

توانيـد از فـيلم و    در تلويزيـون مـي  . توان سـاخت  به هر دو صورت ديداري و شنيداري مي
در راديو هم آثار صـوتي  . كارتون به طور مستقل يا همراه با مجري برنامة زنده استفاده كنيد

  .هميشه ابزار سودمندي است
هـاي   كنند صحنه كار تصور مي گاهي نويسندگان تازه» .شته باشيدبودجه را در نظر دا«. 4

شـود،   دار و بامزه مي دارد خود به خود خنده عجيب و غريبي كه توليد آنها بسيار خرج برمي
گوياي اين نكته است كه  شب شنبهخرجي از قبيل برنامة زندة  هاي نسبتاً كم حال آنكه برنامه

  .از صرف هزينه استتر  خلاقيت تا چه اندازه اثربخش
هـا شـوخي    امكـان دارد در بعضـي موقعيـت   » .نزاكت و ادب را در نظر داشته باشيد«. 5

بيشـتر  . ركيك مناسبت داشته باشد، اما در تلويزيون از اين بابت بايد محتـاط و هشـيار بـود   
يـا   1شوند كه لني بـروس  هاي شبانه دچار اين توهم مي هاي كمدي در كلوب مجريان برنامه

هـاي دسـت دوم مبتـذل و كلمـات      اند و بـه جـاي فكرهـاي كمـدي، شـوخي       2مورفي ادي
هاي جوان هم به جـاي بـرانگيختن مـردم،     نويس بسياري از كمدي. برند مستهجن به كار مي
  .پرانند آنها را از جا مي

كنيد لطيفـة خـوبي    حتي اگر احساس مي» .ها را تكرار نكنيد لطيفه  از تكرار بپرهيزيد،«. 6
  .دار د، باز هم فقط يكبار استفاده از آن مفيد است، مگر در مورد اصوات خندهداري
زده  بيننـدگان را شـگفت  » .براي ايجاد خنده، ترفندهاي مختلف را با هم تركيب كنيد»  .7
  .بيت اثرگذار است تغيير زاوية ديد دوربين يا تغيير موسيقي گاه همانند يك شاه. كنيد
مـردم در بيشـتر اوقـات دوسـت دارنـد روي خـوش       » .اط كنيدبرنامه را شاد و بانش«. 8

هاي راديويي يا تلويزيوني كه با تودة مردم سروكار دارد، اسـتفاده   در برنامه. زندگي را ببينند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Lenny Bruce    2. Eddie Murphy 
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. دار مؤثر نيسـت  هاي معني منظور اين نيست كه شوخي. از طنز سنگين كمي خطرناك است
بـه خـاطر هجوهـاي     3مارك راسل. اند دههجوگوهاي بزرگي بو 2و ويل راجرز 1مارك تواين

هـاي روزمـره را بـه     ها و لغـزش  ضعف هم نقطه 4فلد سياسي شهرت پيدا كرد، و جري ساين
  .آورد هاي فكاهي لطيفي درمي صورت برنامه

پيش از تحويـل نهـايي يـا    » .سازيد آزمايش كنيد، اما مأيوس نشويد مطالبي را كه مي«. 9
نشـان    ن، آشنايان و هركسي كه بتوانيد واكنش او را ببينيـد، فروش كار خود، آن را به دوستا
  .سپس آن را اصلاح و تدوين كنيد. دهيد و كار خود را ارزيابي كنيد

ممكن است كساني كـه كارتـان را   » .انتظار نداشته باشيد همه شيفتة كار شما بشوند«. 10
ة شـما موجـب خنـدة مـردم     تا وقتي برنام. كنيد افراد شكاكي باشند به سفارش آنان تهيه مي

  .نشده است انتظار تشويق و تحسين نداشته باشيد
براي اينكه بتوانيد برنامة فكاهي بنويسيد بايد از آنچه بـر مـردم   » .كمي مطالعه كنيد«. 11

هاي موفـق   ها خبر بگيريد و برنامه نويس از كارهاي ساير كمدي. گذرد باخبر باشيد و دنيا مي
  . را بررسي كنيد

هدف از برنامة كمدي شما چيسـت؟  » ايد يا نه؟ بينيد آيا با مردم رابطه برقرار كردهب«. 12
  به جز اينكه مردم را به خنده بيندازيد هدفي داريد؟

  ».قبل از هر كاري و پيش از هر كاري رابطه برقرار كنيد«: راتبرگ گفته است
 شـنبه شـب  ريخ، برنامة زندة ترين برنامة كمدي غيرفكاهي تلويزيوني در تا ترين و طولاني موفق
هـاي سياسـي شـروع     طنزپردازي و هجوگويي در اين برنامه از نيش زدن به شخصـيت . بوده است

  .رود بازي پيش مي هاي معمولي و دلقك شود و تا تفسير طنزآميز زندگي روزمره، لطيفه مي
كـه طـي آن    دادگـاه مـردم  اسـت بـه نـام     شـب  شـنب قطعة زير بخشي از برنامـة زنـدة   

ها به اقامه دعوا و دادخـواهي،   اشتياق امريكايي  هاي تلويزيوني، محاكمات دادگاهي، رشگزا
ها و مفاهيم فلسفي و اخلاقي جامعة امريكايي بـا   گرايي حقيرانه و حتي بعضي ديدگاه مادي

هـاي موسـيقي    هاي كوتاه كمدي است كه در جنـگ  اين قطعه يادآور برنامه. آميزد هجو و طنز درمي
، دسـتيار توليـد برنامـة زنـدة     5مايكل شـوميكر . هاي روزگار قديم با اقبال مردم مواجه بود و نمايش
. اسـت  شـب  شـنبه بخش مجموعـه برنامـة زنـدة    » خوشايندترين«، معتقد است اين قطعه شب شنبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mark Twain    2. Will Rogers 

3. Mark Russel    4. Jerry Seinfeld 

5. Michael Shoemaker 
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  ».5/12بازنگري، روز شنبه ساعت «: بالاي صفحة اول اين قطعه، نوشته شده است
شب  گيرد؛ در نيمه ها صورت مي ت در خلال آخرين تمرينآخرين تجديدنظرها و تغييرا

شـود، امـا در اينجـا بـه علـت       گذشته يا اوايل صبح و در چند صـفحه از مـتن اعمـال مـي    
  .مشكلات چاپ اين تغييرات حذف شده است

مطـالبي را بـه برنامـة اصـلي       علاوه بر اين هنگام پخش برنامه، مجري به صورت بديهه
اي كـه از نظـر نويسـندة برنامـه      نكتـه . شـود  در متن برنامه ديده نمـي  كند كه طبعاً اضافه مي

توان تا آخرين دقـايق پـيش از پخـش     اهميت دارد اين است كه تجديدنظر و تغييرات را مي
  .برنامه ادامه داد
شود تا بتـوان در   به صورت نوار ضبط نمي  ها، برخلاف ساير برنامه شب شنبهبرنامة زندة 

شـود، امـا بخشـي     تدوين كرد، زيرا اين برنامه به صورت زنده پخش مي مرحلة بعدي آن را
المللـي، ناچـار    هاي بـين  كه به قطعة زير مربوط است به علت به تعويق افتادن يكي از بازي

بنابراين هنگام تدوين تغييراتـي در آن بـه عمـل    . ابتدا ضبط و تدوين شد و بعداً پخش شد
كننـده و   ، تهيـه 1را جيمـز دانـي   دادگاه مـردم قطعة . پرده آمد؛ از جمله افزودن يك جلوة نيم

  .نوشته است شب، شنبهسرپرست گروه نويسندگان برنامة زندة 
  

  بيليف/ جين/ كوين/ فيلي/ جان/ رزانا: دادگاه مردم

  30/12شنبه ساعت : تجديدنظر

  )دوربين ويديو ـ فيلم :نماي آغازين(

شود تا در جايگاه سمت  جين پشت سر اوست به محوطة دادگاه وارد مي رزانا، در حالي كه :زوم به بيرون به سوي(

  .)راست مستقر شود

  )قطعة دادگاه مردم :موسيقي(

  )صداي خارج از تصوير: (كوين

اين خانم روح خود را در عوض توفيق در شـغل آرايشـگري بـه شـيطان     . اند شاكي  ايشان خانم بريس ويت،

خواهد قراردادش لغو شود و  ايشان مي. كه شيطان او را مغبون كرده استكند  فروخته است، اما حالا ادعا مي

  .خسارت دريافت كند

  )نامة رزانا و جين :نماي فرعي(

  )دلار 1800لغو قرارداد به علاوه / ادعا/ شاكي/ بريس ويت :كند شايرون قرائت مي(

  )كند ماشين تحريري كه مطلبي را تايپ مي :آثار صوتي(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. James Downey 
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  )از شدن درهانماي ب :برش به(

  )دود :جلوة ويژه(

  )تپش(

  .)شود اي وارد محوطه دادگاه مي جان در نقش شيطان از طريق دري دولتَّه(

  )قطعة دادگاه مردم :موسيقي(

  

  )صداي خارج از تصوير: (كوين

كند كه به سهم خود مغبون شده اسـت و شـاكي سـعي دارد از تعهـدات      ادعا مي. ايشان جناب شيطان است

  .هاي دادرسي است او خواستار روح به علاوه هزينه. نه خالي كندقانوني شا

  )اظهارنامة جان :نماي فرعي(

  )هاي دادرسي روح به علاوه هزينه/ ادعا/ متهم/ جناب شيطان :كند شايرون قرائت مي(

  )كند ماشين تحريري كه مطلبي را تايپ مي :آثار صوتي(

  )يستندا هاي خود مي جان و رزانا در جايگاه :برش به(

  

  )صداي خارج از تصوير: (كوين

اند و پرونـدة آن در   آنان طرفين دعوايي واقعي. اين افراد بازيگر نيستند. اي كه شاهد آنيد، واقعي است صحنه

پوشي كنند و آن را در تريبون  اند از حق طرح دعواي خود چشم آنان قبول كرده. دادگاه شهردار كاليفرنياست

  .ما مطرح كنند

  )».دادگاه مردم«: علامت روي ديوار :داخل بهزوم به (

  

  )صداي خارج از تصوير: (كوين

  دادگاه مردم

  )كوين در نقش دوگ لولين :برش به(

  

  :كوين

. خواهيـد شـد  ) ديـو و دلبـر  (» شيطان و آرايشگر«لحظاتي بعد شاهد ماجراي . من دوگ لولين هستم. سلام

  .ات دو طرف را بشنودشود تا اظهار قاضي وپنر به زودي وارد دادگاه مي

  )شود فيلي در نقش قاضي وپنر وارد مي(

  

  )دهد ادامه مي: (كوين

  .آيد اينك مي آهان، هم

  .)نشيند فيلي در جايگاه خودش مي. ايستند همة تماشاگران مي(
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  :فيلي

امـورات  «اي داريد كه به نام  خوب خانم بريس ويت، شما مؤسسه. ام من دعاوي شما را خوانده. لطفاً بنشينيد

  .شهرت دارد» مربوط به مو

  

  :رزانا

  .بله، عاليجناب

  

  :فيلي

  ...و متهم چند ماه قبل به صورت نوعي سگ بزرگ نزد شما آمد 

  

  :رزانا

  .عليجناب  به صورت سگ گَله آلماني،

  

  :فيلي

  و شما موافقت كرديد كه روح خود را در ازاي موفقيت در كار آرايش به او بفروشيد، درست است؟

  

  :نارزا

  .بله، عاليجناب

  

  :فيلي

  !آقاي شيطان

  

  :جان

  .بله، عاليجناب

  

  :فيلي

  .اي از آن قرارداد اينجاست نسخه

  )دهد كاغذ پوستي درازي را با اكراه نشان مي(

  

  )دهد ادامه مي: (فيلي

  بگوييد چطور به اين خانم كمك كرديد؟. بينيم كه با خون نوشته شده، اما اين سند پر از ابهام است مي
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  :جان

ـ كارهاي مالياتي و نظاير آن  اين كار ساده را به او ياد دادم  عاليجناب، علاوه بر اينكه هر روز راه و رسم ادارة

.) كند توي كيفش عجولانه جستجو مي. (دلار براي خريد تجهيزات جديد به او مساعده دادم 2700را ـ حتي 

  .دلار 1260م دلار يكي ه 940يكي . سه تا چك برگشتي از او دارم

  )كند فيلي حرفش را قطع مي(

  

  :فيلي

  .لطفاً آنها را بدهيد ببينم

  .)كند دهد و او آنها را نگاه مي جان مشتاقانه آنها را به فيلي مي(

  

  :جان

  )بيشتر، رويش به فيلي است تا به دادگاه(

  ...هي، و رسيد آنها كن كلا خشك اين هم برگة ارسال تجهيزات از طرف شركت تجهيزات آرايشگري، سه تا مو

  

  :فيلي

  )كند حرف او را قطع مي(

  .كنم آنها را مطالعه مي  بله، متشكرم،

  .)كند ها نگاه مي به يكي از چك(

  خانم بريس ويت آيا اين امضاي روي چك مال شماست؟

  

  :رزانا

  )با شرمساري(

  .بله، عاليجناب

  )گيرد جين، پشت سر رزانا قرار مي(

  

  :جين

  دهيد موضوعي را بگويم؟ يعاليجناب اجازه م

  

  :فيلي

  

  شما از منسوبان شاكي هستيد؟... ببخشيد 
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  :جين

  .بله، مادرش هستم

  

  :فيلي

  شغل شما چيست؟

  

  :جين

  .كنم در رستوران كار مي

  

  :فيلي

  .خب، ادامه بدهيد

  

  :جين

تـازه هجـده   . شود دانسته است كه با اين قرارداد وارد چه ماجرايي مي كنم كه او مي عاليجناب، من باور نمي

يـا  » روح«هـايي از قبيـل    كنم كلمـه  فكر نمي. ها ساله اي با حال و هواي هشت ساله  هجده. ساله شده است

  .را بفهمد» ابديت«

  

  :رزانا

  )تحقير شده(

  .من هم موافقم

  .)كند جين خيره به او نگاه مي(

  

  :جين

  )به آرامي رو به رزانا(

  .كنمكنم كمكت  شه خفه شي؟ دارم سعي مي مي

  

  :فيلي

ايـد مـدت    تـان گفتـه   خب خانم بريس ويت در اظهارنامه. نويسم نامه مي متشكرم، اين مطلب را زير شهادت

آقاي شيطان شما به اين وضع . كوتاهي پس از موافقت با شيطان، كار و كسب شما عملاً به ضرر دادن افتاد

  گوييد كمك به كار و كسب او؟ مي
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  :جان

فرماييد كه چنانكه قول داده بودم از خـانم آرايشـگر بزرگـي     توجه مي. ترفند است خب عاليجناب اين نوعي

  .زد ديگر احتياجي به فر مجدد نبود وقتي موي كسي را فر مي. زد جادويي بود فري كه به مو مي. ام ساخته

  

  :فيلي

  .كردند هايش دوباره به او مراجعه نمي پس هيچوقت مشتري

  

  :جان

نامه  ه و رسم من براي فريب دادن موجودات فاني همين است، مثلاً طبق موافقتكم و بيش را. درست است

  ...كنم كه به حبس ابد محكوم شود از  دهم و آن وقت كاري مي به كسي جواني ابدي مي

  )كند مكث مي(

  ...همين قبيل كارها 

  .اين كار مطابق استاندارد است

  )مكث طولاني(

  .من جناب شيطان هستم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سي.بي.اي و ان.وي.با تشكر از بي  ،شب شنبهبرنامة زندة 

  
  تمرين و مرور

برگـة فهرسـت     براي اجراي سه برنامة راديويي محلـي مختلـف دربـارة موسـيقي پـاپ،      .1
  .موسيقي متفاوتي ارائه شود  چارچوب  مطالب تهيه كنيد، طوري كه در هريك،

م ساعتي موسيقي كلاسيك راديويي، متن كاملي بنويسيد تا به مناسبت براي يك برنامة ني .2
  .هاي محلي پخش شود يك روز ملي از ايستگاه

بـراي  ) هاي خود مثلاً چند تن از همكلاسي(همراه با ساير اعضاي يك گروه نويسندگي  .3
اسـت،  ه تـرين ترانـه   هايش پرفـروش  اي كه اكنون ترانه معرفي گروه موسيقي شاد يا خواننده

  .نامة يك ساعتي تهيه كنيد فهرست و نوشتاري از يك ويژه
اي را بـراي يـك برنامـة ويـديويي      در مقام عضو يك گروه نويسندگي، خلاصة فيلمنامـه  .4

  .اي هم خودتان به تنهايي بنويسيد خلاصه. اي بنويسيد موسيقي پنج دقيقه





  
  
  

  فصل نهم
  

  
  هاي كودك  مهاي، آموزشي و برنا ـ حرفه هاي صنفي برنامه

  

هـا و نوارهـاي آموزشـي و     آمده، بازار فيلم 1رايترز ماركتبر اساس اطلاعاتي كه در نشريه 
هاي آگهي، اطلاعاتي و كارآموزي اسـت، روي هـم رفتـه از بـازار      اي كه شامل برنامه حرفه
اي بـراي   هـاي صـنفي و آموزشـي حرفـه     ساختن برنامـه . هاي هاليوودي پرسودتر است فيلم
هـايي را   عمدتاً همة انـواع برنامـه    ،»سازي صنعتي برنامه«ها، يا به قول بسياري از مردم  رسانه

  .گيرد كه تاكنون در اين كتاب مطرح شده است، دربر مي
كـه در آنهـا بـا    » گفتگـو «هـاي   برنامـه : سازي عبارت اسـت از  هاي اين قبيل برنامه نمونه

 ـ  كساني نظير مديران يا متخصصان در زمينه اگون گفتگـويي دربـارة مطـالبي نظيـر     هـاي گون
گيـرد؛   هاي توليد يا تغييرات سازماني صورت مي هاي جديد فروش محصولات، فرايند روش

كننـدگان آن از طريـق    گفتگو از راه دور كه جلسات كوچـك و بزرگـي اسـت كـه شـركت     
ان يـك  نشينند؛ سخنراني كه مديران براي كاركن نظر مي تلويزيون با يكديگر به بحث و تبادل

هاي توليدي دربـارة   كنند؛ مصاحبه با گردانندگان شركت هاي بزرگ مردم ايراد مي سازمان يا گروه
  .هاي آموزشي رسمي و كارآموزي پخش و توزيع داخلي يا خارجي توليدات؛ و برنامه

  هـاي تـاريخي، علمـي،    هـاي مسـتند در زمينـه    هاي ويژه و برنامـه  فيلم  ها با تهية سازمان
پسـندند   هاي فعاليت خود تصويري را كه از خود مي مي، عملكرد يا ساير زمينهخدمات عمو

اي و گـاهي   هاي خبري، مطالبي را به صورت دوره كنند و به ياري برنامه در جامعه ايجاد مي
  .كنند روز به روز دربارة خود منتشر مي

در . كننـد  ده مـي هـاي خـدماتي و تجـاري اسـتفا     ها و نهادها از آگهـي  ها و سازمان شركت  همة
هـاي تجـاري پديـد آمـده      ها و آگهـي  هاي اخير، چارچوب واحدي براي مطالب خبري، نمايه سال

اي به كـار   اين عنوان براي بسياري از مطالب رسانه. نامند مي» آگهي اطلاعاتي«است كه گاهي آن را 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Writer’s Market 
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عـات مربـوط بـه    كـه در آنهـا اطلا  (اي گرفتـه   مدت سـي ثانيـه   هاي خدماتي كوتاه از آگهي: رود مي
ـ با پيـام بازرگـاني در هـم آميختـه      كنندگان  ربوط به مصرفـاي مـه ـ از قبيل داده  خدمات عمومي

  .اي دربارة فروش كالاها يا خدمات تر پانزده و سي دقيقه هاي طولاني تا برنامه) شود مي
مسـتند بـا   / ههـاي ويـژ    هاي تجاري و فيلم هاي مربوط به روابط عمومي، آگهي در تهية برنامه

براي نمونه اگر سازمان و شـركتي بخواهـد بـراي گسـترش تأسيسـات      . اند يكديگر تركيب شده
سـازي بشـود،    درآمد خانه خود ملكي را به تملك درآورد كه قرار بوده است در آن براي مردم كم

 تأثيرات مثبت گسترش آن سازمان و شـركت   مستند دربارة در آن صورت يك آگهي تبليغاتي شبه
بهره براي خريد و شناسـايي   هاي كم درآمد و تخصيص وام هاي كم در ايجاد اشتغال براي خانواده

توانـد مخالفـت مـردم را بـا گسـترش آن       سـازي، مـي   و معرفي ملك مناسب ديگري براي خانـه 
  .سازمان از بين ببرد و پشتيباني و حمايت بيشتر مردم را جلب كند

ي بيش از همه در آموزش و كارآموزي به كار رفتـه  ا هاي ويديويي صنفي و حرفه برنامه
هـاي آموزشـي    خودشـان برنامـه    ها بـراي كـارآموزي،   ها و سازمان بسياري از شركت. است

ها مركز تهيه و توليد بسيار مجهزي دارند كه به دسـت   بعضي شركت. كنند ويديويي تهيه مي
  و البتـه در ايـن مـوارد معمـولاً     شـود  كاركنان توليد برنامه و نويسندگان خود آنها اداره مـي 

قابـل توجـه دانشـجوياني كـه در زمينـة توليـد       (كننده شخص واحدي است  نويسنده و تهيه
نوارهـاي كـارآموزي   !). گيرنـد  هـاي نويسـندگي را جـدي نمـي     بينند، امـا درس  آموزش مي

 .ها به كـار رفتـه اسـت    اي و صنفي و در همة زمينه ويديويي در همة سطوح آموزشي حرفه
ها انواع بسيار گوناگوني دارد، از معرفي جا و محل تازه براي كاركنان گرفتـه   گونه برنامه اين

تـري از قبيـل نصـب و     هاي مربوط به استخدام كاركنان تـازه و مطالـب پيچيـده    مشي تا خط
  آلات توليد انبوه و حتي معرفي شيوة توليد محصول جديـدي كـه بـر پايـة     اندازي ماشين راه

  .اي استوار است مي تازهاختراع عل
هـاي   هاي دستور زبان را بـه منشـي   توان اصول مهارت با نوارهاي آموزشي ويديويي مي

به كمك ايـن  . كار و همچنين راه و رسم سخنراني در برابر كارمندان را به وزرا آموخت تازه
هـاي جديـد فـروش     توان محصولات تازه را معرفـي كـرد، شـيوه    قبيل مطالب ويديويي مي

هاي تـازة گزارشـگري، يـا     هاي عملياتي نوين، روش صولات قديمي را آموزش داد و سيستممح
كمي از كاركنان يا صدها يا حتي هزاران كارمنـد    هاي جديد مالي يا تنظيم بودجه را به عدة فرايند

  .اند، آموزش داد هاي چندمليتي كه در سراسر جهان پخش يا مثلاً براي كاركنان شركت
اي و صنفي در فروش كالاست، بـه ايـن    هاي ويديويي آموزش حرفه برنامه كاربرد ديگر

كوشند از طريق صفحة تلويزيون و نـوار ويـديويي، مـردم را بـه      ها مي صورت كه فروشگاه
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هـاي كـوچكي كـه محصـولات متعـددي       اين روش براي فروشگاه. خريد كالا تشويق كنند
هايي كه يك يـا چنـد محصـول عمـده      گاهكنند چندان كارآيي ندارد، اما در فروش عرضه مي

ايـن  . شود هاي بزرگ، مؤثر واقع مي هاي تخصصي فروشگاه فروشند و همچنين در بخش مي
هاي ويديويي غالباً فقط براي فروش كالاست، با اين همه در بعضي از انـواع آن   قبيل برنامه

هـاي كانـال    يا برنامـه » آگهي اطلاعاتي«شود كه برنامه را به صورت  مطالبي با هم تركيب مي
  .كند آورد و عرضه مي موسيقي درمي

شـود، امـا بسـياري از     كننده تهيه مـي  هاي ويديويي در اصل براي مصرف اين قبيل برنامه
اند و آن آمـوزش دادن بـه كاركنـان فروشـگاه      ها كاربرد ديگري هم براي آنها يافته فروشگاه

هـا سـاخت    از فروشـگاه   بعضـي حتـي  . هاي مؤثر فـروش اسـت   دربارة محصولات و روش
معناي چنين سفارشي بـراي نويسـندة   . دهند هايي را فقط براي اين منظور سفارش مي برنامه

  .برنامه اين است كه بايد بتواند اهداف آگهي تبليغاتي را با اهداف خلاق تركيب كند
هـاي   اي اساسـاً تـابع چـارچوب    هاي رسـانه  اين درست است كه نويسندگي براي همة برنامه

  اي و صنفي لزومـاً رابطـة   واحدي است، اما بايد دانست كه زيربناي مطالب برنامة آموزشي حرفه
هاي ويديويي، مجموعـة   دهنده از برنامه هاي سفارش انتظار مؤسسه. مستقيمي با فروش كالا ندارد

حفـظ   اي بخواهد كاركنـان را بـه   ممكن است مؤسسه: اسلايد يا نوار شنيداري با هم تفاوت دارد
شئون اخلاقي تشويق كند، يا روابط عمومي خود را تقويت كند، كـالايي را بـه فـروش برسـاند،     

نويسـنده  . همكاران را به انجام دادن كاري ترغيب كند، يا بـه آنهـا آمـوزش و كـارآموزي بدهـد     
  .اي در نظر بگيرد وظيفه دارد هدف و منظور هر مؤسسه و شركت را در تهية نوع برنامة رسانه

هـا منحصـر بـه بخـش صـنعت       اي در رسـانه  هاي آموزش حرفـه  يسندگي براي برنامهنو
اي و صنفي در بخش صنعت استفادة فـراوان دارد، امـا    اي آموزش حرفه برنامة رسانه. نيست

هـا و   هاي آموزشي و همچنين سـازمان  مؤسسات و سازمان  هاي دولتي، در عين حال دستگاه
هـايي كـه درصـدد ترغيـب،      گـروه   بارت ديگـر، همـة  اي و شهري و به ع هاي حرفه مجتمع
  .گيرند اند، از آن بهره مي هاي دروني و بروني رساني، آموزش اطلاع
  
  اي هاي آموزش حرفه مشي برنامه خط

  اهداف

اي را به صورت برنامـه درآورد، بايـد هـدف آن برنامـه را      نويسنده براي آنكه بتواند انديشه
دهندة برنامه يا مديريت  يكي هدف سفارش: شود تقسيم مياهداف به دو دستة بزرگ . بداند

هـاي توليـد داخلـي را     به طور كلـي هـدف برنامـه   . مؤسسه و ديگري هدف مخاطبان برنامه
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اي  داند كـه از برنامـة رسـانه    توان مشخص كرد، زيرا مديريت معمولاً به دقت مي تر مي آسان
  .خود چه انتظاري دارد

هـاي   در ساختن برنامه. منظور مخاطب برنامه را هم بشناسدنويسندة برنامه بايد هدف و 
اي و صـنفي   اي آمـوزش حرفـه   هاي رسـانه  كه موضوع غالب برنامه(آموزشي براي كاركنان 

چگونه و به چه وسيله بايد مخاطبان را به تماشاي برنامه و توجه به آن تشويق كـرد،  ) است
يت را كـه در آن برنامـه مـنعكس شـده     طوري كه مطالبي را از آن بياموزند و اهداف مـدير 

  است، دنبال كنند؟
اولـين علـت كـه شـايد     . كنـد  شناسي به دو علت عمده اهميت پيدا مي در اينجا مخاطب

هاي تجاري هم مطرح بـود؛   بسيار بديهي هم باشد همان است كه در نويسندگي براي آگهي
خواند، توجـه آنـان    خود فرامييعني تعيين اينكه چه نوع مطالبي بينندگان و شنوندگان را به 

كنـد كـه    دارد و به انجام دادن كـاري ترغيـب مـي    مند نگاه مي كند، آنها را علاقه را جلب مي
شود به انگيزش؛ يعني بررسي عللي كـه   دومين علت مربوط مي. مديريت از آنان انتظار دارد

برنامـه بايـد بدانـد كـه       دةهر بيننده يا شنون. بنا به آن بيننده يا شنونده برنامه را جدي بگيرد
مثلاً اينكه آيا يادگيري فنـون جديـد توليـد و كـاربرد درسـت آنهـا       . برنامه براي او چه دارد

شـود؟ آيـا حفـظ شـغل كنـوني او مسـتلزم        موجب افزايش دريافتي يا ارتقاي شغلي او مـي 
ه بـه  اي ك ـ شـود؟ آيـا فروشـنده    اي است كه آموزش داده مـي  اي تازه يادگيري سيستم رايانه

دسـتمزد و درصـد بيشـتري دريافـت       افزايش فروش كمك كند، متناسب با ميـزان فـروش،  
كند؟ آيا يادگيري فنون سخنراني در مقام مديريت و تشويق كاركنان به شركت در مسائل  مي

شود براي عامة مردم باشـد، از   اي كه ساخته مي شود؟ وقتي برنامه موجب دريافت پاداش مي
هـاي اطلاعـاتي، در آن صـورت نويسـنده اطلاعـات       موزشـي يـا آگهـي   هـاي آ  قبيل برنامـه 
  .گيرد شناسي را در نظر مي مخاطب

نمونة گويايي از تركيب هدف مديريتي و ايجاد انگيزه در مخاطبان براي تماشاي برنامـه  
كه نمونة متن آن در همين فصل معرفـي   امتياز هنتلاي است به نام  و يادگيري از آن، برنامه

  . دخواهد ش
: ابتدا مطلع شد كـه خواسـت مـديريت چيسـت     1اي به نام فرانك كينگ كننده نويسنده و تهيه

بايسـت نـوار ويـديويي     كاركنان مـي . افزايش كارايي از طريق تسريع ارتباطات اداري در مؤسسه
هـايي كـه بـراي     بايست از فرصـت  آنان مي. ديدند اي مي هاي منطقه مربوط را فقط در گردهمايي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Frank King 
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كردنـد   هايي شركت مي كردند و در عوض در گردهمايي نظر مي العمل داشتند، صرف حقدريافت 
  .خاستند و براي تماشاي نوار ويديويي صبح زود از خواب برمي

اول اينكـه تـلاش كـرد    . كينگ براي تهية متن برنامه دو انگيزة اصلي را در نظـر گرفـت  
وقـت كمتـري را صـرف     ، »هنتـل «اي  كاركنان را متقاعد كند كه به كمك برنامة جديد رايانه

شـود   جويي مـي  ها وقت در هر هفته صرفه هاي خود خواهند كرد و در نتيجه ساعت مشتري
هاي بيشتري بفروشند و درآمد بيشتر يا اوقات فراغـت   نامه توانند بيمه ها مي كه در آن ساعت

ي از زود بيـدار  دوم، براي آنكه كاركنان به علت خشم و خستگي ناش ـ. بيشتري داشته باشند
دار  نظر نكننـد، كوشـيد بـا اسـتفاده از مطالـب خنـده       از تماشاي نوار ويديويي صرف  شدن،

فراوان، در آنها نگرش مثبت و شادي نسبت به نوار ويديويي و كارگاه آموزشي متعاقـب آن  
  .به اين ترتيب بود كه شادي و تفريح بخشي از انگيزة يادگيري شد. ايجاد كند

هاي اتحادية بازرگاني، در مورد تهيه و سـاخت   ، مدير آموزش در شركت1نراجر ساليوا
  :گويد اي و صنفي مي هاي ويديويي آموزش حرفه برنامه

  
هاي ويديويي بازرگـاني بايـد پـيش از هـر چيـز اهـداف تهيـة هـر نـوار           نويسندگان برنامه
اني به بزرگسـالان  براي نمونه وقتي مطالب ويديويي براي آموزش بازرگ. ويديويي را بدانند

يكي سازماني است كه برنامه به . روييم به كنيم در حقيقت با دو دسته تماشاگر رو را تهيه مي
هـايي را   شود و انتظار دارد كه برنامه بتواند اطلاعات عملي و مهارت سفارش آن ساخته مي

در دسـتة  . در كاركنان ايجاد كند يا پرورش دهد كه عملكردهاي شغلي را در آنان بهتر كنـد 
خواهند تـوان شـغلي    اند و مي دوم كاركناني قرار دارند كه درصدد رشد و پيشرفت شخصي

هـر دو دسـته مايلنـد كـه يـادگيري در      . تر و بهتر كنند خود را تا آنجا كه ممكن است كامل
توليـد چنـين نـوار    . كمترين مدت زمان و با صرف كمترين هزينـة معقـول صـورت گيـرد    

نامة مفصلي در مورد اهداف و عملكردهايي كه كاركنان بايد پـس   وافقويديويي با امضاي ت
اي  فيلمنامة كامـل آن مجموعـه  . شود از دورة آموزشي بتوانند از خود نشان دهند، شروع مي

هاي اطلاعاتي يا مهـارتي مـرتبط بـا يكـديگر كـه وقتـي در كنـار هـم قـرار           است از بخش
بـراي هـر بخـش گيراتـرين و     . شوند اف منجر ميبه ايجاد توان نهايي اجراي اهد. گيرند مي

تأكيد اصلي بر جنبة عملي و چگونگي انجام هر . شود ترين مطالب ديداري تهيه مي اثربخش
وقتـي    به اين ترتيب،. دوم اهميت قرار دارد  چراـ در مرتبة  ـ هاي نظري مهارت است و جنبه

هـاي سـاختمان كلـي     ند و بخـش اهداف و بينندگان برنامه داراي تعاريف گويا و كامل شد
  .توان فيلمنامه را جان بخشيد هدف به هم پيوند زده شد، آنگاه مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Roger Sullivan 
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  مذاكرات صاحب كار و مديريت

مستقلي باشد بايد زمان بيشتري را صرف تعيين   كنندة ـ تهيه   وقتي كسي نويسنده يا نويسنده
در اين زمينـه قـانون و    اگرچه. هاي آنها كند اهداف مديريتي و مشخصات مخاطبان و انگيزه

كنندة مستقل، دوسـوم   هاي تهيه اي وجود ندارد، اما با اين همه بسياري از سازمان قاعدة كلي
سـوم آن را صـرف    گيرند صرف نوشتن فيلمنامه و يك از زماني را كه براي توليد در نظر مي

شـد، وقـت كمتـري    تـر با  هر اندازه كار مقدماتي و نيز متن نهايي كامل. كنند توليد واقعي مي
دهنـده   حتي اگر كار تهيه و ساخت كامل در سـازمان سـفارش  . براي فيلمبرداري لازم است

كند، مگر در مـواردي كـه كـل مـدت      بندي صدق مي انجام بشود، باز هم عموماً همين زمان
بـرد كـه خلاقيـت مسـتلزم      غالباً مديريت از ياد مـي . تر باشد زمان اجراي برنامه خيلي كوتاه

قت است و در نتيجه از بخش ديداري ـ شنيداري خود انتظار دارد كـه محصـول را    صرف و
طور كه از حسابداري انتظار دارد آمار فـروش هفتـة    درست همان  تر توليد كند، هرچه سريع

  .قبل را آماده داشته باشد
نويسنده خواه فرصت كوتاهي داشته باشد و خواه مهلتي طولاني، در هـر حـال بايـد بـا     

در بسـياري از مـوارد برنامـه    . اند، ديدار كند ت و همچنين كاركناني كه مخاطب برنامهمديري
در . نويسد گيرد، اما متن آن را نويسندة مستقلي مي دهنده شكل مي در درون سازمان سفارش

كنندة داخـل سـازمان مشـورت كنـد و هـم بـا        ها نويسنده بايد هم با تهيه اين قبيل موقعيت
گري در آن سازمان كه به نحوي با هدف يا محتواي برنامه ويديويي رابطه ادارات و افراد دي

در خلال نخستين نشست بايد نويسنده و صاحب كار يـا مـديريت دربـارة هـدف و     . دارند
  .مشكل برنامه توافق كنند

  

  بودجه و منابع

ة نويسـند . نويسنده بايد هرچه زودتر از حدود و ميزان بودجه اطلاع دقيقي بـه دسـت آورد  
در نخستين نشستي كـه بـا   ) آيد چنانكه غالباً پيش مي(كنندة برنامه هم باشد  برنامه، اگر تهيه

امكان دارد كه صاحب كـار  . صاحب كار و مدير دارد بايد دربارة ميزان بودجه تصميم بگيرد
 كننده مستلزم بودجة صـد و پنجـاه   ـ تهيه   اي فكر كند كه از ديد كارآزمودة نويسنده به برنامه

بايـد  . اي پنجاه هزار دلاري براي آن در نظر گرفته اسـت  كار بودجه دلاري است، اما صاحب
تـوان   اي مـي  كار در نظر دارد چه نوع برنامه  اي كه صاحب درنگ معلوم كرد كه با بودجه بي

هـاي   تفـاهم و اتهـام   تهيه كرد، تا هم در اتلاف وقت و منابع جلوگيري شود و هـم از سـوء  
  .متقابل
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توان با يـك   نده در نخستين نشست بايد اين نكته را هم روشن كند كه آيا اهداف را مينويس
هـايي بايـد در    برنامة واحد تأمين كرد و در آن صورت مدت برنامه چقدر بايد باشد و چه بخش

اي را  شكل برنامة رسـانه . دار و طولاني تهيه شود اي دنباله آن گنجانده شود، يا اينكه بايد مجموعه
يعني اينكه آيا به صـورت نـوار ويـديويي    . كند ز اهداف، ميزان بودجه و منابع موجود تعيين ميني

  .باشد يا فيلم يا اسلايدهاي همراه با صدا يا فقط مطالب شنيداري
كنيـد، در آن   كننـدة مسـتقلي كـار مـي     اگر در خدمت سازماني هستيد يا با شـركت تهيـه  

اما اگر قـرار باشـد بـه صـورت نويسـندة      . شناسيد ميصورت منابع لازم را براي تهية برنامه 
مستقلي كار كنيد، در آن صورت بايد ابتدا امكانـات توليـدي سـازمان مربـوط را يـا امكـان       
شركتي را كه قرار است برنامـه در آن توليـد شـود، بشناسـيد و پـس از آن رئـوس مطالـب        

  .فيلمنامة خود را تهيه كنيد
  

  پيشنويس يا خلاصة فيلمنامه

كـار يـا مـدير در جريـان       وع مهم ديگر براي امضاي موافقتنامه بين نويسنده و صاحبموض
تواند به بهاي وقـت و   خلاصة فيلمنامه مي. سازي و توليد برنامه، خلاصة فيلمنامه است آماده

پول حتي شغل نويسنده تمام شود، زيرا ممكن است صاحب كار يا مدير چندين هفته پـس  
را ببيند و مدعي شود كه اصلاً آن چيزي نيست كه او در فكـرش   نويس از شروع كار، دست

درنـگ پـس از    بنـابراين نويسـنده بايـد بـي    . خواسته يا انتظارش را داشته اسـت  داشته يا مي
نشست اوليه كليات و رئوس مطالب را تهيه كند و پيش از تهية خلاصـة فيلمنامـه موافقـت    

فيلمنامه را هم بايد به تأييـد صـاحب كـار     صاحب كار يا مدير را جلب كند و البته خلاصة
به ديگر، سخن نويسنده بايد در هر مرحله اطمينان حاصـل كنـد كـه در چـارچوب     . برساند

  .شده قرار دارد اهداف تعيين
بعضـي نويسـندگان مسـتقل چنـان سـابقة      . ناگفته نماند كه اين موضوع استثنا هـم دارد 

هـا و تجربـة آنـان مـورد اعتمـاد و       قضـاوت  آميزي در سازمان دارند كـه  طولاني و موفقيت
بنابراين ممكن است در نشستي مقدماتي اهداف برنامـه در اختيارشـان قـرار    . اطمينان است

. را تحويـل دهنـد  ] فيلمنامـه [بگيرد و با آنها توافق شود كه ظرف مهلت معيني مـتن كامـل   
هايش بـه   متن يكي از نوشته، كه 1اي نظير رالف دي جونگ هاي باتجربه كننده تهيه  ـ   نويسنده

. كننـد  شود معمولاً با چنـين شـرايطي كـار مـي     منزلة نمونة متن خوب در اين فصل ارائه مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ralph De Jong 
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خوانيـد، توجـه كنيـد كـه بـا وجـود        هاي او را به نويسندگان جوان مـي  ضمن اينكه توصيه
صـاحب كـار    اي كه براي او قائلند، باز هم او براي اطمينان يافتن از موافقت امتيازهاي ويژه

  .كند خود هيچيك از مراحل را فراموش نمي
  

  پژوهش

دهـد، مگـر آنكـه     در غالب موارد، كار تحقيق و پژوهش بيشترين وقت را به خود اختصاص مـي 
هـا   ايـن قبيـل برنامـه   . شود، كارشناس باشـد  اي كه متن براي آن تهيه مي نويسنده تصادفاً در زمينه

انديشـه و    هـاي انتقـال   اشند، اما با ايـن حـال جـزء برنامـه    كننده ب بايد هم آموزشي و هم سرگرم
. شـود بايـد سراسـر درسـت باشـد      ها عرضه مي آنچه در اين برنامه. آيند اطلاعات به حساب مي

ها نويسنده بايد با همة جوانب موضوع آشنا شود، حتي با تاريخچـة   براي جذاب شدن اين برنامه
فقـط بـا چنـين    . يا عمليات فني يك فراينـد علمـي  دهنده  هاي شركت يا مؤسسة سفارش فعاليت

مقدماتي است كه نويسـنده آنقـدر مطلـب در اختيـار خواهـد داشـت كـه بتوانـد از ميـان آنهـا           
نويسنده بسته به موضـوع ممكـن اسـت    . هايي بكند كه به تهية مفيدترين متن منتهي شود انتخاب

نظرهـا   ترنت جستجو كنـد، بـا صـاحب   اي بزند يا به كمك رايانه در اين دست به پژوهش كتابخانه
مشورت كند و با كاركناني كه مخاطب برنامة موردنظرنـد و بـا مـديران مسـئولي كـه اهـداف را       

بـا متخصصـان امـر    «: كنـد  هـا توصـيه مـي    راجر ساليوان به نويسـنده . اند، گفتگو كند تعيين كرده
  ».م به تخيلات خودتانگويند اعتماد كنيد و ه هايي كه آنها مي همكاري كنيد، هم به نكته

بـا    زنـد؛ مـثلاً   هاي واقعي مـي  موضوع دست به تجربه  نويسنده در صورت امكان دربارة
رود و روش تازة فروش را كه قرار است در برنامـه معرفـي    مسئول فروش بيمه به محل مي

اني كند، يا با مشاور آلات جديد كار مي كند، يا روي خط مونتاژ ماشين شود در آنجا اجرا مي
  .كوشند تصوير بهتري از سازمان در ذهن مردم ايجاد كنند شود كه مي همراه مي

  

  توليد

كـار نويسـندة   . شـود  پس از آنكه فيلمنامة نهايي آماده و تأييد شد، مرحلـة توليـد آغـاز مـي    
اي، معمولاً بـا تنظـيم    اي و صنفي، برخلاف ساير نويسندگان رسانه هاي آموزش حرفه برنامه

بلكه غالباً در جريان تـدوين و نمـايش نيـز ادامـه پيـدا      . گيرد شده پايان نمي ميلفيلمنامة تك
بـار شـاهد تهيـة     اين احتمال هميشه وجود دارد كه رئـيس سـازمان بـراي نخسـتين    . كند مي

اي شده باشد كه مرحله به مرحلة آن را هيئت مشاوران تأييد كـرده اسـت و بخواهـد     برنامه
  .بدهد پيش از اجرا تغييراتي در آن
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  ارزيابي

آيـا  . گيرد كه از برنامـه اسـتفاده شـده باشـد     ارزيابي مرحلة نهايي است و هنگامي انجام مي
برنامه مفيد و كارساز بوده است؟ آيا اهداف و مقاصد مـديريت بـرآورده شـده اسـت؟ آيـا      
نيازهاي بينندگان يا شنوندگان برنامه برآورده شده است؟ نويسنده بايد بـه كمـك ابزارهـاي    
رايج آموزشي؛ يعني سنجش و مصاحبه، در ارزيابي تأثيرات برنامه شـركت كنـد تـا بتوانـد     

هاي مؤثرتري در آينده بنويسد يا چگونه همان برنامـه   ها يا مجموعه دريابد كه چگونه برنامه
  .يا مجموعه را مفيدتر و بهتر كند

هـايي تهيـه    نامـه اي كه براي بخش دولتي و صـنعت بر  كننده نويسنده و تهيه  دي جونگ،
هـا را بـه صـورت زيـر      اند، بر اساس تجربة خود اين شـيوه  كرده است كه برندة جايزه شده

  :كند خلاصه مي
  

دهند يـك يـا چنـد شـيوه و فـن       اي و صنفي به نويسنده فرصت مي هاي آموزش حرفه فيلم
ننـدة  ك هـاي سـرگرم   هـا، بـرخلاف فـيلم    استفاده از ايـن فـيلم  . گويي سنتي را اجرا كند قصه

فراينـدها،    هـا و فنـون،   معمولي، مستلزم آن است كه نويسنده ارتباطات ميـان مـردم، شـيوه   
هـاي آمـوزش    اكثـر فـيلم  . هاي سازماني را بـه دقـت بشناسـد    تجهيزات و اهداف و نگرش

هـا   طول مدت متوسط اين فـيلم . اي و صنفي كوتاه و بين حدود ده تا سي دقيقه است حرفه
هـا بايـد هـدف اختصاصـي داشـته باشـند، بنـابراين         آنجا كه اين فيلم از. پانزده دقيقه است

نويسندة فيلمنامة آنها بايد هدف و مقصود صاحب كار را بشناسد و سپس در زمينة مربـوط  
بررسي و تحقيق كافي انجام بدهد، طوري كه محصول نهـايي بتوانـد پيـام مـوردنظر را بـه      

  .ل برساندروشني، با اقتدار، با اعتبار و تمام و كما
هـاي   بنـدي  اي و صنفي علاوه بر مشكل زمـان، بـه مشـكلات زمـان     هاي آموزش حرفه فيلم

مدت هم دچارند، نويسندة فيلمنامه كه غالباً نخستين كسي است كه درگير تهية ايـن   طولاني
هاي توليد فيلم، ويديو، يا اسـلايد همـراه بـا صـدا را بـه خـوبي        شود، بايد شيوه ها مي فيلم

هـاي گونـاگون ايـن     توانـد از جنبـه   نويسنده وقتي مجهز به اين اطلاعات باشد مي .بشناسد
بنـدي سـازگار    اي توليد كند كه هم با مشكلات بودجه و زمـان  ها استفاده كند و برنامه شيوه

. كننده، به اهـداف برنامـه دسـت يابـد     اي جالب و مفيد و سرگرم باشد و هم بتواند به شيوه
شـود، حـال آنكـه     اي و صنفي براي بينندگان خاصي تهيه مي ي حرفههاي آموزش بيشتر فيلم

نويسنده براي اطمينان يـافتن از اينكـه آيـا فـيلم     . كننده براي مردم معمولي است هاي سرگرم فيلم
كند يا نه، بايد مخاطبـاني را كـه فـيلم بـراي آنـان تهيـه        شده دستيابي به اهدافش را ميسر مي تهيه
شان با موضـوع   ها و نيازهاي آنها و آشنايي تصوير يا نموداري از خواستهشود شناسايي كند و  مي

  .برنامه را دهندة هاي سفارش را تهيه كند تا هم نيازهاي آنان را برآورده كند و هم خواسته
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  فنون نويسندگي

سازمان خدمات ارتباطات تلويزيـوني  «كنندة تلويزيوني در  ، كارگردان و تهيه1شال.دانالد اس
كسـي كـه بـه نويسـندگي     «: گفت تلويزيون صنعتي و آموزشيدر نشرية » ها يت دادهو مدير

آورد، ممكن است مجبور شود بيشتر تصورات قبلي خود را  براي تلويزيون صنعتي روي مي
  ».دربارة نويسندگي خلاق، نمايشي و فني كنار بگذارد

لاس درس بـه  هاي نخست او در منتقل كـردن معلـم و ك ـ   شود كه تلاش شال يادآور مي
آشـنا نبـودن بـا اينكـه چـه كارهـايي در تلويزيـون        «تلويزيون بـا شكسـت مواجـه شـد، و     

منتهي به تهية فيلمي شد كه با اهداف و انتظاراتي كـه از  ... نشدني است  شدني يا انجام انجام
فيلم حاصله فاقد سازمان و انسجام ، نوشتار برنامـه و  . آن وجود داشت، بسيار فاصله داشت

هـا بـود و در مـوارد فـراوان جزئيـات لازم را       هاي رابط و انتقال طبيعـي صـحنه   د بخشفاق
هـاي درس   كرديم نوارهاي آموزشي بايد مطالب كلاس علت اين بود كه ما فكر مي. نداشت

را تكميل كند، نه اينكه جايگزين آنها بشوند، اما متوجه شديم كه قرار دادن معلـم در برابـر   
توقع اينكه او همان كارهايي را انجام دهد كـه در كـلاس درس انجـام    دوربين تلويزيوني و 

فهميـديم كـه   ... دهد، هيچ حاصلي ندارد و با اين كار همه چيز از دست خواهـد رفـت    مي
هـاي درس لازم دارد بايـد شـامل مطـالبي باشـد كـه او        نوار ويديويي كه معلم براي كلاس

  ».ش بدهدتواند به سادگي به دانشجويان آموز خودش نمي
حلي كه شال بـراي ايـن مشـكل پيـدا كـرد ايـن بـود كـه بـراي تشـريح تجهيـزات             راه

الكترونيكي و الكترومكانيكي از متخصصان فني استفاده كرد، به اين صورت كه صداي آنان 
  :را روي نوار ويديويي آموزشي گذاشت، اما متوجه شـد كـه ايـن كـار هـم مشـكلاتي دارد      

هـاي   توانـد آنهـا را بـه درسـتي در برنامـه      شناسـد معمـولاً نمـي    يها را م معلمي كه دستگاه
تلويزيوني تشريح كند، اما از سوي ديگر متخصصان فني هم آنقدر در مورد ايـن تجهيـزات   

شـال  . هـاي آموزشـي تلويزيـوني تشـريح كننـد      اطلاع ندارند كه بتواننـد آنهـا را در برنامـه   
اي طوري اين تجهيزات را معرفي كنند كـه   هاي حرفه حل اين است كه مجري راه«: گويد مي

اند و  انگار خودشان هريك از قطعات آنها را اختراع كرده و با رنج و دشواري از طلا ساخته
 سـايه اي در پـيش گرفـت كـه مـن آن را فيلمنامـة       براي رسيدن به چنين تأثيري بايد شـيوه 

  ».نامم مي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Donald S. Schaal 
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هـاي معلـم در كـلاس     كـه از روي حـرف   آورد اي به شمار مي شال فيلمنامه سايه را فيلمنامه
شود، سـپس بازنويسـي و تـا حـد امكـان خلاصـه        درس هنگام معرفي دستگاه موردنظر تهيه مي

در ايـن  . كنـد  اي آن را به صورت صـداي روي فـيلم اجـرا مـي     شود و سرانجام مجري حرفه مي
هـايي را در پـيش    هـا طبعـاً همـان شـيوه     مرحله نيز شال با دو دسته مشكل مواجه شد، زيـرا معلـم  

دقتـي كلامـي هنگـام معرفـي دسـتگاه و جـا        يعني بـي : گرفتند كه در كلاس درس خود داشتند مي
  .بنابراين شال بار ديگر در روش خود تجديدنظر كرد. هايي از مطالب لازم انداختن تصادفي بخش

  
عي و اي موضـو  كـم خلاصـه   آيد دست اي به كارگاه ما مي معلمي كه براي تهية چنين برنامه

در بسياري از موارد ايـن معلـم   . بسيار مفصل براي تهية يك برنامة تلويزيوني در ذهن دارد
ايـن قبيـل   . اي همراه دارد كه مطالب شنيداري را در آن گنجانده اسـت  نوشتة مفصل و كلي

كننـد و بيشـتر بـراي     ها فراهم مـي  ها را مسئولان تهية مواد درسي مدرسه ها و نوشته خلاصه
  ...ها براي معلم ارائه شود  ر است كه توصيف منظم و كاملي از اين دستگاهاين منظو

ترين  كه در اين مورد مناسب(نوشتيم  هاي فني مي هاي رسمي را به صورت متن اگر فيلمنامه
گفتيم در كارهاي تلويزيوني هيچ  گذاشتيم و به او مي و معلم را به كلي كنار مي) حل بود راه

كنندگان مواد درسـي نيـز بـه ايـن      است اين كار را رها كند و با تهيهتخصصي ندارد و بهتر 
تنهـا از   كـرديم، در آن صـورت نـه    بهانه كه ديد و نگرشي تلويزيوني ندارند همكاري نمـي 

توانسـتيم   شـديم، بلكـه ترديـد دارم مـي     افتاديم و با آنها بيگانه مـي  بسياري از مردم دور مي
  .بل استفاده باشداي تهيه كنيم كه كاملاً قا برنامه

اي تلويزيوني طـوري بايـد    هاي آموزشي حرفه به زعم من اصل اين است كه فيلمنامة برنامه
نويسـي   تا اينجا فقط از يك جنبه فيلمنامه. طراحي شود كه با موقعيت همخواني داشته باشد

 ها بـه  ام؛ يعني آموزش روش استفاده و نگهداري از دستگاه صحبت كرده] و صنفي[صنعتي 
ها بايـد از صـلاحيت كسـي كـه دسـتگاه را بـه خـوبي         براي نوشتن اين نوع فيلمنامه. مردم
  . شناسد، اطمينان داشته باشيم، حتي اگر صداي او را در محصول نهايي پخش نكنيم مي

هـاي مـبهم را    هايم اغلاط دستوري و توصـيف  به همين علت من هنگام بازنويسي فيلمنامه
كنم ساختاري تازه به  در اين مرحله سعي نمي. كنم را حذف مي هاي نامناسب اصلاح و واژه

آن ببخشم، عمدتاً به اين علت كه در اين مرحله تصاوير برنامه ديگر ضبط شده اسـت، امـا   
دهـم و   كنندگان مواد آموزشي تـذكر مـي   اگر اختلالاتي در متن فيلمنامه ببينم، آن را به تهيه

هـا   برم كه اين قبيل متن تلاش فراوان به كار مي. ارمگذ گيري را بر عهدة خودشان مي تصميم
هاي آفرينشي، نمايشي آنهـا آسـيبي    آنكه به جنبه را بيشتر به صورت گفتگو درآورم، البته بي

ها بايد گويا و بدون ابهام باشند، طبيعي به نظر برسند و تا حد امكان  اين قبيل فيلمنامه. بزنم
احتمال دارد كه مطالب لوده و سبك حذف و دور ريختـه  كمتر . فاقد عبارات عاميانه باشند

  .هاي روايتي سنگين يا تكراري به شدت گريزانيم از متن. نشوند
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اي اعم از ويديويي يا فيلم، چارچوب نمايشـي را   هاي آموزش حرفه بسياري از فيلمنامه
آورنـد كـه او را    برند و از اين راه، حالت هيجان و انتظاري را در بيننده پديـد مـي   به كار مي

حل آن، همان هدف  كند كه يافتن راه كند و تعارض در او ايجاد مي مشتاق پيگيري برنامه مي
 1اي به نام ريچـارد برونـر   هاي آموزشي حرفه يكي از نويسندگان و مديران فيلم. برنامه است
يه و گفتگوهاي شـب ) شود كه به صورت صداي روي فيلم تهيه مي(هاي روايتي  به جاي متن

توانسـته اسـت از   . رود هاي ويديويي صنفي به كـار مـي   به سخنراني كه در بسياري از برنامه
هـايي را در مجلـة    او توصـيه . گفتگوهاي نمايشي و پرهيجان به طرز مـؤثري اسـتفاده كنـد   

گويـد وقتـي    برونـر مـي  . مطرح كرده است 2هانتر.توماس سي ديداريـ    ارتباطات شنيداري
وقتي قرار باشد كه «كند، اما  قال اطلاعات باشد روش روايتي كفايت ميهدف برنامه فقط انت

بينندگان بايـد  «. بهتر است چارچوب نمايشي به كار برود» فيلم تأثيرات نمايشي داشته باشد
قهرمان داستان بايد چيزي از تعارضـي كـه   . متقاعد شوند كه با موضوع مهمي سروكار دارند

  ».شودشود، نصيبش  در فيلم منعكس مي
ها گاهي روش نمايشي  دهندگان برنامه دهد كه سفارش اما در عين حال برونر هشدار مي

توانـد خوشـايند و خواسـتني     ها لزوماً همـه چيـز نمـي    زيرا در اين تعارض»  پسندند، را نمي
اي و صـنفي   هاي آموزش حرفـه  دهندگان برنامه نويسندة برنامه بايد بداند كه سفارش» .باشد
هاي هنري و محتواي فيلمنامه نيز چنين حـال و   كارند و در برابر جنبه ماني محافظهمرد  طبعاً

. چه بسا كه رويكرد خلاقي كه كمي متفاوت باشد، موجب آشفتگي آنها بشود. هوايي دارند
هـاي   دهنـده را متقاعـد كنـد كـه اگـر در ايجـاد جنبـه        گاهي نويسنده وظيفـه دارد سـفارش  

در تهيـة  . شـود  آور مي كار نرود، برنامه تبديل به نمايشي ملال كننده خلاقيت كافي به سرگرم
برنامه نبايد فقط به جنبة خلاقيت توجه كرد و نويسنده بايد از افراط در استفاده از آثار ويژه 

  .كننده بپرهيزد و نماهاي خيره
، »روايـت صـرف  «و » متكلم وحده«هاي  اي و صنفي روش هاي آموزشي حرفه در برنامه
حال بايـد پرسـيد پـس    . ها پرهيز كرد مشي كارايي مطلوب دارند و بايد از اين خط به ندرت

مشي يا نظرهايي را كه منجـر بـه    كار، خط نويسنده چگونه بايد مطالب مربوط به دستگاه، راه
تواننـد دو   اي مـي  هاي آموزشـي حرفـه   شود، انتقال بدهد؟ فيلمنامه يادگيري مؤثر و مفيد مي

هاي درسـت و نادرسـت و ديگـري     پيش بگيرند؛ يكي نشان دادن شيوهرويكرد عمده را در 
  .نمايش گام به گام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Richard Bruner    2. Thomas C. Hunter 
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شـود كـه دسـتگاه يـا      ـ نادرست، شخصي نشـان داده مـي     هاي درست در رويكرد شيوه
بــرد و در نتيجــه دچــار عواقــب ناخواســته و  اي را بــه طــرز نادرســتي بــه كــار مــي وسـيله 

. گـذارد  ديگري شيوة درست را به نمـايش مـي  شود و به دنبال آن، شخص  ناخوشايندي مي
توان با روش گام به گام نمايش داد به اين ترتيب كه هر مرحله يا هر بخش بـه   همين را مي

اي در نظـر دارد   هاي زنجيـره  صاحب مجموعة رستوران  براي نمونه،. تنهايي نشان داده شود
طي مجموعـه  . زش دهدفن سرو نوشيدني را به كمك نوار ويديويي به خدمة جديدش آمو

كند، سپس بطـري را در سـطل    هايي، ابتدا فرد بطري بازكن را در سر بطري فرو مي سكانس
ريـزد، آن   آنكه آرم روي بطري ديده شود كمي نوشيدني در ليوان مي گذارد، آنگاه بي يخ مي

ه يك پـر  ها را يك ب برد تا مزه يا طعم آن را امتحان كند، ليوان ها مي را به سوي يكي مشتري
بـا افـزودن كمـي طنـز     . گذارد ها مي كند و سرانجام هريك را روي دستمال سفرة مشتري مي
توان هم شيوة درست كار را نشان داد و هم چگونگي پرهيز از خطرهاي معمول در ايـن   مي

  .كار را
هــا، اســتفاده از طنــز و شــوخي تــدبير اثربخشــي اســت، امــا در  بــراي بيشــتر فيلمنامــه

چه بسيارند نويسـندگاني  . اي و صنفي اين روش خطرهايي دارد آموزش حرفه هاي فيلمنامه
هـاي   بعضـي نويسـندگان برنامـه   . پسـندند  طنز و شوخي را نمـي   اند مردم معمولاً كه دريافته

نبايـد فرامـوش كـرد كـه     . كننـد  صنفي، لطيفه و شـوخي را بـا سـخره و اسـتهزا برابـر مـي      
ياري از نويسـندگان، خـود كارشـان را كمـدي     بس ـ. نويسي كاري بسيار دشوار اسـت  كمدي
كننـدگان   تهيـه . كننـد  پندارند حال آنكه ديگران كار آنها را سبك و سـطحي ارزيـابي مـي    مي

هـاي صـنفي بـه نـدرت طنـز و       گويند در فيلمنامـه  اي و صنفي مي هاي آموزش حرفه برنامه
  .اند شوخي ديده

اي، نمـايش گـام    هاي آموزشي حرفه دومين رويكرد عمده براي آموزش مؤثر با فيلمنامه
كارشناسـي كـه مـدير اداري يـا سرپرسـت واحـد تهيـه اسـت،           در اين شيوه،. به گام است

در همـين حـال بـه كمـك     . كنـد  جزئيات كار موردنظر را به صورت بخش بخش تنظيم مي
تكرار و طـرح پرسـش از     ، نماي نزديك،)اسلوموشن(تدابيري از قبيل حركات آهستة فيلم 

در . شـود  هاي نمايشي تقويـت مـي   يق بازيگراني كه نقش كارآموز را در فيلم دارند، جنبهطر
توان از بازيگران نقش كارآموز خواست كه سراسر برنامـه را گـام    ها مي گونه برنامه پايان اين

  .به گام توضيح دهند
ه تماشـاگران  ابتدا ب. ها اهميت فراوان دارد گونه فيلمنامه تقويت يادگيري و تكرار در اين

خواهيد به آنها بگوييد، آنگـاه مطالـب مـوردنظر را مطـرح كنيـد و       بگوييد كه چه چيزي مي
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پـس از هـر پخـش و نيـز در پايـان      . ايد سرانجام توضيح دهيد كه چه مطالبي را مطرح كرده
در مـورد فراينـدهاي پيچيـده بايـد هـر بخـش از       . بندي كنيد برنامه، مطالب را مرور و جمع

توانيـد از   براي اين كـار مـي  . نقدر آهسته تكرار شود تا بيننده متوجه همه چيز بشودبرنامه آ
معمـولاً بـا حـروف    (حركات، تأثيرات صوتي و صداي گوينده، موسيقي، نوشتار روي فيلم 

  .و جدول و نمودار رنگي استفاده كنيد كه البته بايد تا حد امكان دقيق و واضح باشد) بزرگ
هـاي   تـر از فيلمنامـه   اي و صـنفي رسـمي   هاي آمـوزش حرفـه   لمنامهبا توجه به اينكه في

اهميـت  ) موضـوع فصـل سـوم   (نويسـي   كننده است، بنابراين به كارگيري اصول متن سرگرم
  :چند نكتة اصلي در اين زمينه به شرح زير است. زيادي دارد

از بسـياري  . توانيد، به جاي وجه مجهـول، وجـه معلـوم بـه كـار ببريـد       جايي كه مي. 1
برند، مثلاً بـه   ها يا نظرها، وجه مجهول را به كار مي نويسندگان به جاي بيان مستقيم واقعيت

  .»كتاب توسط او نوشته شد«گويند  مي» اين كتاب را او نوشت«جاي 
توجـه  . فهم بـه كـار ببريـد    به تناسب بينندگان و شنوندگان برنامه، زباني ساده و عامه. 2

نويسيد، بلكه مطالـب ديـداري و شـنيداري بـراي      و اديبانه نمي داشته باشيد كه مطالب ادبي
آهنگ و سرعت زبان فيلمنامه را بر حسب موضوع آن و حـال و  . نويسيد اي مي پخش رسانه

هـاي آموزشـي    هاي كوتاه استفاده كنيـد، بـويژه در برنامـه    از جمله. هواي برنامه تنظيم كنيد
هـايي كـه افـراد     در بيشتر فيلمنامه. عرضه نكنيد چند فكر و نظر را در زماني كوتاه. اي حرفه
شود بيننده  نويسند يكي از اشكالات عمده، انباشت اطلاعات است كه موجب مي كار مي تازه

  .شده را درك كند و در خاطر نگاه دارد و شنونده نتواند همة مطالب ارائه
بيند يـا يـاد    شنود يا مي يبيننده و شنونده نبايد دربارة آنچه م. بين باشيد دقيق و باريك. 3
فكر نكنيد كه بينندگان يا شـنوندگان صـرفاً بـه ايـن علـت كـه       . گيرد، دچار ترديد شود مي

همگي در يك گروه كاري قرار دارند، لزوماً تمـام اصـطلاحات زبـان فنـي مـورد بحـث را       
ه از سوي ديگر بايد معلوم كنيد ك ـ. يك به يك اصطلاحات فني را توضيح بدهيد. فهمند مي

دانش همگاني اسـت    براي مخاطبان موردنظر كدام اصطلاحات و كلمات تخصصي در زمرة
و سپس از آنها براي ايجاد رابطه با مخاطبان استفاده كنيد و در جاهـاي مناسـب آنهـا را بـه     

  .به كار ببريد  اند، جاي اصطلاحات ديگري كه خود مستلزم توضيحات بيشتري
بـراي هـر نـوع    . ببريد و بـا امـلاي صـحيح بنويسـيد     كلمات را درست و بجا به كار. 4

اگـر  . نامه را كنار دست داشـته باشـيد   نويسندگي و در هر موقعيت بايد فرهنگ لغات و واژه
نامـه   افزارهـاي مربـوط بـه نگـارش هـم واژه      كنيد در بيشتر نرم با رايانه يا پردازشگر كار مي
  .هست و هم غلطگير املايي
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مثلاً وقتي دسـتورالعمل كـاربرد   . را با زباني روشن و صريح بنويسيدهاي كارآموزي  برنامه. 5
سـپس بايـد ايـن را رهـا كنيـد و پـس از آن بايـد آن را        «: نويسيد، نگوييـد  اي را مي دستگاه تازه
  »...سپس دسته را رها كنيد و بچرخانيد «: بلكه بهتر اين است كه بگوييد» ...بچرخانيد 

هـاي   بيشـتر فيلمنامـه  . نويسيد و ديداري بازنويسـي كنيـد  ديداري بينديشيد، ديداري ب. 6
اي و صنفي اعم از فيلم يا اسـلايد، مطالـب ديـداري و تصـويري اسـت، امـا        آموزش حرفه

علـتش هـم   . كنند بايد دستورالعملي براي چاپ بنويسـند  بسياري از نويسندگان آنها فكر مي
  .درسي استهاي  هاي ايشان بيشتر منحصر به كتاب اين است كه تجربه

اگر فيلمنامة شـما  . دهيد تأثير خوبي ايجاد كنيد با كاري كه تحويل مي. پاكيزه بنويسيد. 7
خواهند با شـما قـرارداد ببندنـد همـة      ريخته و آشفته و بدون نظم باشد، كساني كه مي هم به

 اي و صنفي، دنياي كارهاي حرفه. آورند كارهاي شما را آشفته و در هم ريخته به حساب مي
  .هاي هنري ندارد كاري جايي براي آشفته

  

  سازماني كارآموزي ويديويي درون  :كاربرد

اي كه فرانك كينگ مديريت كـارآموزي ويـديويي را در شـركت بيمـة عمـر جـان        در دوره
بر عهده داشت، از او خواستند براي چهارصد و سـي نماينـدگي ايـن شـركت در      1هنكوك

هنكـوك تلـه كاميونيكيشـن    «جديـد شـركت بـه نـام      سراسر كشور در زمينة سيستم رايانـة 
هـاي يـك    بايـد در آغـاز جلسـه    اين برنامة ويديويي . يك برنامة ويديويي تهيه كند» )هنتل(

اهداف فيلمنامه عبـارت  . را ياد بگيرند» هنتل«شد تا آنها  هاي شركت پخش مي روزة نماينده
متقاعد كـردن مـديران   ) 2س مثبت، اي با احسا هاي منطقه آغاز هريك از جلسه) 1: بودند از

توانـد هزينـة    اي جديد، شركت نمـي  در اين مورد كه در صورت كاربرد نداشتن برنامة رايانه
توضيح امتيازهاي شخصي سيستم جديد ) 3اندازي آن تأمين كند و  لازم را براي نصب و راه

  .براي هر مدير و كارگزار شركت
رچوب نمايشي را در پيش گرفت كـه بيشـتر   براي رسيدن به اين اهداف كينگ نوعي چا

بايست مخاطبان را  كينگ مي. به طنز و شوخي نزديك بود تا به روايتگري يا بحث و گفتگو
كرد تا محتواي برنامه را بپذيرند و در ساعات اولية صبح نوار ويديويي را تماشـا   ترغيب مي

محدود كرد تا به مديران  اهداف يادگيري خاص يا اهداف اطلاعاتي را به چهار هدف. كنند
  هـا،   كـارآموزي بـراي نماينـدگي   ) 1: شركت اهميت استفاده از سيستم هنتل را نشـان دهـد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. John Hankock 
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تقويـت  ) 4ايجاد روش پيشنهادي مؤثرتري بـراي فـروش و   ) 3ايجاد تسهيلات فروش، ) 2
نـام داد و در مقـام نويسـنده و     امتيـاز هنتـل  كينـگ فيلمنامـة خـود را    . فرايندهاي مديريتي

هـاي   اي استفاده كرد و نقـش  هاي اصلي از چند بازيگر حرفه كنندة اين برنامه براي نقش هيهت
  .تر را به چند تن از كاركنان شركت سپرد كوچك
  

ضمن مطالعة نيمة اول فيلمنامة نهايي امتياز هنتل كه در برابر شماست ببينيد چگونـه فنـوني    ����
ـ شيوة    نامه به كار رفته است و به شيوة درستكه كمي پيشتر، آنها را مطرح كردم در اين فيلم

نادرست توجه كنيد كه براي مقايسة عملكرد شركت بيمة فاقد رايانه با عملكرد شـركت بيمـة   
كينگ با استفاده از چارچوب نمايشـي، بيشـتر شـيوة    . اي جان هنكوك به كار رفته است رايانه

دربـارة  . گـويي  از طريـق تـك   ترغيب از طريق گفتگو را به كار بـرده اسـت شـيوة توضـيح    
اي مبالغه شده كه منجر به طنـز تصـويري    هاي فاحش عملكرد اين دو شركت به اندازه تفاوت

  .كنندگي برنامه شده است قوي و تقويت جنبة سرگرم
  

  امتياز هنتل
  تصوير  صدا

  ان.وي.اچ.علامت اختصاري شركت جي  
  پيدايي تدريجي عنوان

  امتياز هنتل
  اهمحو تدريجي به سي

  ):پخش موسيقي زمينه( راوي
در اين شـهر  . دهد اين داستان در شهر كوچكي روي مي
هايي وجود دارد كه  مانند هر شهر ديگر امريكايي شركت

  .از آن جمله دو شركت بيمه است

  نماي دور: پيدايي تدريجي
  تصوير هوايي شهر كوچك

  ].شهر[زوم آهسته به داخل 

مة عمر همه مثل هم هاي بي بيشتر مردم معتقدند شركت
هستند، امـا در ايـن شـهر كسـي هسـت كـه چيزهـاي        

بـرادر  . نام اين شخص باب شيلدز است. داند بيشتري مي
باب كارگزار شركت بيمه است و بـاب هـم تصـميم دارد    

خواهد اطلاعات  امروز باب مي. كارگزار شركت بيمه شود
  .بيشتري دربارة نحوة كار اين دو شركت به دست بياورد

و پيدايي نماهاي شركت بيمة عمر قديمي و نماي  محو
. هاي اختصاصي هريك شركت جان هنكوك با علامت

  .اولي كهنه و فرسوده، دومي نو و مدرن و پاكيزه
چرخش افقي دوربين و دنبـال كـردن رهگـذري    : برش به

رو  كه در ميان چند رهگذر ديگر در پيـاده   )آقاي باب شيلدز(
قـرن بيسـتم اسـت و او لبـاس      اواخـر . رود به راه خود مـي 

  .رود زنان در ميان مردم راه مي اي بر تن دارد و سوت آراسته
باب به سـوي در ورودي شـركت بيمـة عمـر قـديمي        )پخش موسيقي(

  .رود مي
  .زوم به داخل علامت اختصاصي

خانم متصـدي پـذيرش در   . محوطة پذيرش  داخل ساختمان،  ...ببخشيد ... ب  :باب
  .كند خواب رفته است و خور خور مي صندلي خودش به
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  ...خانم ... 
  !سلام

كند با بلنـدتر كـردن صـدايش متصـدي را      باب تلاش مي
  .كند سرانجام سلام فريادمانندش او را بيدار مي. بيدار كند

اطرافش (چي شده؟ ... واي چي  ):پرد از جا مي( :متصدي
 بينـد، بـا خشـم    كند تـا بـاب را مـي    را با نگراني نگاه مي

  خواي؟  كي هستي، چي مي :)گويد مي
  ...من باب شيلدز هستم . ببخشيد دختر خانم: باب

آقاي باب شـيلدز شـما   : )دود ميان حرفش مي( :متصدي
بينيد كه اينجـا   مگه نمي! كشيد؟ هميشه سر مردم داد مي

  !اداره اس؟

  

سر متصدي پـذيرش بـه محوطـة اداره     باب در صحنة پشت  
  .اند همه در صندلي خود به خواب رفته كارمندها. كند نگاه مي

سـاعت ده بـا آقـاي    . خـوام  البته خيلـي عـذر مـي    :باب
  .هيدنبورگ قرار دارم

  .يان خوب، بنشينيد همين الان مي :متصدي

  

دنبال مجله . نشيند كند و مي باب اتاق انتظار را پيدا مي  
اي از مجلة ليبرتي يـا مجلـة    نسخه. گردد و روزنامه مي

كند، جـا   كه ديگر تعطيل شده است، پيدا ميديگري را 
  .شود خورد و مشغول خواندن مي مي

شود و به طرف پـذيرش   خانم ظريفي به آرامي وارد مي
  ...باب شاهد صحنه است . رود مي

  ! بله ):با صداي خشك و آمرانه( :متصدي
حالتون چطـوره؟ ممكـنِ   ... آه : )خورد كمي جا مي(  :خانم

  كمكي كنيد؟
  مشكلت چيه عزيز؟. لهب :متصدي

سوتا اومـديم   من و همسرم چند هفته پيش از مينه :خانم
. كشي كمي بيشتر از انتظار شد دونيد خرج اسباب و مي... 

به اين فكر افتاديم كه از قرارداد بيمه كه شوهرم در سال 
  .از شركت بيمة شما خريده وامي بگيريم 1979

اول بايـد  . شـه  مـي اينجـا ن . اي نيست خوبه، كار ساده :متصدي
اي كاغـذ روي ميـز    تـوده (هاي تغيير نشاني و پر كنيد  اين برگه

 »برداشت از ذخيره بـدون جريمـه  «هاي  بعد بايد برگه) گذارد مي
اعــلام «و بعــد اون برگــة  )مشـتـي كاغــذ ديگــر(رو پــر كنيــد 

چنـد بـرگ   (رو  »بيني وضع مالي در سي و پنج سال آينده پيش
تـر از پـانزده دلار بخـواين بايـد      اون وقت اگر ،)كاغذ ديگر بيش

هـاي مربـوط بـه گذرنامـه و فقـدان       نگاري بشيد، برگه انگشت
يـد و تاريخچـة    سوء تـه باش يـل در سـال آخـر      پيشينه داش تحص

  .بنويسيد )يك دسته كاغذ ديگر(دبيرستان و روي اينها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فقط موهاي آن خانم از فراز تودة كاغذ   از نظر متصدي،
  .شود مي ديده

  شه پول و گرفت؟ كي مي: متشكرم :خانم
... حالا ماه نوامبر است  ):كند به تقويم نگاه مي(  :متصدي

  .حوالي عيد پاك

  

  .متشكرم :خانم
  محو تصوير به سياهي

كنـد كاغـذها را از روي ميـز     در حالي كـه تـلاش مـي   
  ...ريزد  بسياري از آنها مي. پذيرش بردارد
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  )موسيقي زمينه(
  )خش موسيقيپ(

  ...بعدازظهر همان روز : عنوان

بـه پـذيرش   . شـود  اچ مـي .باب وارد شركت بيمـه جِـي    
فضاي اداره روشـن و پـاكيزه و مرتـب    . كند مراجعه مي

  .خانم جوان زيبايي متصدي پذيرش است. است
  بفرماييد چه امري داريد؟. سلام :متصدي

بـا آقـاي    2مـن بـاب شـيلدز سـاعت     . ممنونم. بله: باب
  .يويس قرار دارمد

. آقاي ديويس منتظر شماسـت . بله آقاي شيلدز :متصدي
  .بنشينيد تا به ايشون خبر بدم

  

  بفرماييد چه امري داريد؟. بله سركار خانم :متصدي
دربارة قرارداد شوهرم . اميدوارم بتونيد كمكم كنيد :خانم

خـوام بـر اسـاس اون     مـي . اچ اسـت .با شركت بيمه جيِ
  .اميدوارم بشه. م بگيرمقرارداد مبلغي وا

شـه اجـازه بديـد، الان يكـي از      البته كـه مـي   :متصدي
  .كنه هاي شركت با شما صحبت مي نماينده

نشيند و متوجه نوشتة كوچكي در بـالاي تـابلو    باب مي
  :شود ها يا روي ديوار مي اطلاعيه

  .بپرسيد »امتياز هنتل«از ما درباره 
به سوي متصدي شود و  همان خانم قبلي وارد اداره مي

رسد از مـاجراي تلـخ صـبح     به نظر مي. رود پذيرش مي
  .برآشفته است

  .رود شود و به سوي باب مي ديويس وارد اتاق انتظار مي  آقاي شيلدز؟ :ديويس
  .بله :شيلدز

خوشـحالم تونسـتيد   . من هرب ديـويس هسـتم   :ديويس
  .براي امروز فرصت پيدا كنيد

از اينكه امروز بـه  . مخوشحالم به ديدن شما اومد :شيلدز
  . كنم من وقت داديد، تشكر مي

  .خيلي خيلي خوشوقتم :ديويس
خيلي سؤال دارم، اما پيش از همه بفرماييـد ايـن    :شيلدز
  چيه؟ »امتياز هنتل« .)كند به نوشته اشاره مي(چيه 

خوب، پـيش از اينكـه بـه آزمـون اسـتعدادها و       :ديويس
روع خيلـي  چيزهاي ديگر برسيم، همين موضوع نقطه ش ـ
همراه من . خوبيه، چون هنتل در واقع قلب شركت ماست

  .كنم بتونم نشون بدم موضوع هنتل چيه فكر مي. بياييد

  

نماينده را . روند ديويس و باب به سوي دفتر نماينده مي  
اي است سرگرم صحبت با  كه شخص چهل و پنج ساله

  .بينيم آن خانم مي
قرارداد يادتون باشـه  ممكن است تصادفاً شمارة  :نماينده

  خانم بينگام؟
حساب و كـه   دونم، اما آخرين صورت متأسفانه نمي :خانم

داخـل  (شه كرد؟  كاري مي. اچ فرستاده، دارم.شركت جي
  .)گردد كيفش را مي

  . بله، درست همون چيزي است كه لازم دارم :نماينده
  .)كند حساب را به سوي نماينده دراز مي صورت( :خانم

حالا بايد . خيلي خوب )كند شروع به نوشتن مي( :نماينده
  .اول موضوع نشاني جديد و حل كنيم

  .خيابان ويتمن 506آه، بله، شماره   :خانم

  

جـا   اگر محبت كنيـد و همـين   )نويسد مي(خوب  :نماينده
    .گردم منتظر بمونيد زود برمي

  .كند باب ديويس نماينده را كه در حال رفتن است، نگاه مي
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واژة هنتـل همـان   . كنيـد آقـاي بـاب    توجه مي :ديويس
از تـوي همـين اداره   . هنكوك تلـه كاميونيكيشـن اسـت   

مستقيماً به سيستم رايانة ادارة مركزي در شهر بوسـتون  
جديدي براي گردش   در واقع روش كاملاً. شيم وصل مي

  .كارها در صنعت بيمه است

  

براي نمونه به كمك هنتـل   ):تصوير صداي بي( :ديويس
هـا   هـا بـه اطلاعـات عظـيم ميليـون      ريك از نمايندگيه

اكنون، . دسترسي دارد )جان هنكوك(قرارداد اين شركت 
تونيم بكنيم كه قبلاً  ظرف فقط چند ثانيه، كارهايي را مي

تونيم تغييـرات لازم و در   مي. برد با پست روزها وقت مي
ها رو به نـرخ روز و   قراردادها بديم و فهرست قيمت  متن

  .دقيقه داشته باشيمحتي 

اطلاعـات و  ... رود  نمايندة شركت به سوي كاربر رايانـه مـي  
كنـد   كاربر با رايانه كار مي. دهد درخواست خود را به كاربر مي

  .دهد خيابان ويتمن تغيير مي 506نشاني خانم را به شمارة 
خواند و ارزش قطعي مبلغ تراكمـي   ها را فرامي فهرست قيمت

آن را بـه مـدير   . كنـد  نـد و يادداشـت مـي   بي سود سهام را مي
  .دهد مي

  .نويسد مرد جوان چكي براي آن خانم مي :نماي درشت
  ديويس و باب  

  .شود نماينده وارد مي: دفتر كار نمايندة بيمه
هـا در ايجـاد شـرايط مطلـوب      البته اين دستگاه :ديويس

نقش دارند، اما امتياز واقعي هنتـل در اينـه كـه خـدمات     
هاي مـا را در كـار    مردم بده و مسلماً نمايندگيبهتري به 

  .كنه فروش كمك مي

  

خوب، خانم بينگام بفرماييد اين هم مبلغـي كـه    :نماينده
اين مبلغ و از سـود   .)دهد چك را به او مي(. لازم داشتيد

  .سود خوبي داشتيد. كنيم سهام شما كم مي
  !خيلي خيلي متشكرم! به اين سرعت؟ عاليه  :خانم
نـم    . اصلاً كاري نبـود  :هنمايند تـم خـدمتي بك . خوشـحالم تونس

راستي حالا كه اينجاييد بپرسم براي خونه جديدتون، اين خانـة  
  ؟اش كرديد موروثي، هيچ كاري براي حفظ و نگهداري

  .كنم هيچ كاري كرده باشيم نه، فكر نمي :خانم
تــرين  قبــول داريــد كــه بيشــتر مــردم بــزرگ :نماينــده

  روي خونه است؟هاشون  گذاري سرمايه
  البته، قطعاً :خانم

  

اين خونه براي همسرتون و  ):تصوير صداي بي( :نماينده
اي كاش فرصتي پيدا كنيـد تـا بـه    . خود شما مهم است

هايي را كه براي ايـن كـار وجـود     اتفاق هر دوي شما راه
  .دارد، بررسي كنيم

  
نماي درشت باب كه با حركت سر از اين صحنه تمجيد 

  .كند مي

    )محو تدريجي(
  :پيدايي تدريجي

  )صحنه پرشتاب(
  شيلدز؟  :هيندنبورگ

  .اوه، بله :باب

اي  بـاب مجلـه  . اتاق انتظار شركت بيمة عمـر قـديمي  
چهـل و  . شـود  هيندنبورگ وارد مي. خواند قديمي را مي

تـر اسـت و كوتـاه و چـاق، سـيگار       پنج ساله يـا مسـن  
. آيـد  ظـر مـي  آدمي قديمي بـه ن . لباس مد روز ندارد. كشد مي

كمربند و بند شلوار دارد، فرق از وسط بـاز كـرده و بـا روغـن     
شـكل و  . هاي چخمـاقي دارد  موها را عقب رانده است، سبيل

    .است 1890شمايل او شبيه به مردهاي دهه 
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سرگرمي مـن  . من هري هيندنبورگ هستم :هيندنبورگ
  !چطوري شما؟! بيمه است

  ...خيلي خوبم، متشكرم  :باب
زند، طوري كه كمـي بـه    به پشت باب مي( :بورگهيندن

خواي نمايندة ما  مي! عاليه، خوشحالم كردي .)پرد جلو مي
  !بشي، آره

خوام نمايندة بيمه بشـم، امـا هنـوز     خوب، البته مي :باب
  .تصميم نگرفتم با چه كسي كار كنم

دود سـيگارش را بـه صـورت بـاب فـوت      ( :هيندنبورگ
آهان؟ خيلي باهوشـي   عجب، مشتري كنجكاو، .)كند مي

  .ياد از روشت خوشم مي. جوان
به نظـر شـما از     ممنون،... اهه اهه  )كند سرفه مي( :باب

  كجا شروع كنيم؟
كنـد، ناگهـان بـاب را از     فكر مـي (... خوب  :هيندنبورگ

بيـا   .)خـورد  كند طوري كه او يكه مي هايش بغل مي شانه
هـاي  چيز! هاي ارتباطـات  جديدترين دستگاه! پيش خودم

اي  شه نامه فهمي؟ خانم ژوزفين مي هنري، منظورم و مي
  كه بهت دادم، حالا به دفتر مركزي بفرستي؟

  

دارد، آن را چند بار تـا   ژوزفين نامه را از روي ميز برمي  .آقاي هيندنبورگ  حتماً :ژوزفين
بـر را   كبوتر نامـه . كند كشو پاييني ميز را باز مي. زند مي

بنـدد و پرنـده را از    را به پايش ميآورد، نامه  بيرون مي
  .دهد پنجره پرواز مي

در شركت ما فقط از تيزپروازتـرين   ):به باب( :هيندنبوگ
  .شه ها استفاده مي پرنده
  دفتر مركزي شما كجاست؟! عجب :باب

  .ايالت اوتاوا :هيندنبورگ
  كشه جواب بگيريد؟ چقدر طول مي :باب

ه، اما حالا فصـل  معمولاً حدود دو ما  خوب، : هيندنبورگ
  .گيريه و ممكنه طول بكشه جفت

  

ديـويس  . كنـد  دفتر اداري، باب با ديويس صحبت مـي   :محو تدريجي به
  .اي در دست دارد پوشه

كنـيم شـركت و    دوني باب مـا تـلاش مـي    مي :ديويس
دهـي كنـيم كـه دو تـا كـار بشـه كـرد؛         طوري سـازمان 

اتشـون  ها بتوننـد قـرارداد بيمـه بفروشـند و خدم     نماينده
طـرح  . ترين خدمات به مشتري باشه ترين و مؤدبانه سريع

كارهـاي اساسـي   . اين كارها رو آسون كرده  هنتل حقيقتاً
قبلاً بايـد  . تر شده؛ از قبيل تماس با دفتر مركزي ما ساده

تـا نامـه را ببـره و برگردونـه يـا      . شـديم  منتظر پست مي
ا كرديم تلفني مسائل و حل و فصل كنـيم، ام ـ  تلاش مي

    ... تماشا كن . حالا اين مورد 
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از (. كتي، لطف كن ايـن پيـام و بفرسـت    )به كاربر رايانه(
 )دهدپوشه كاغذي را به كتي مي

  ديويس و كاربر رايانه: دونمايي

نمــاي نزديــك از علامــت : فرســتد كــاربر پيــام را مــي  
  .اختصاصي هنتل

مدارك  لطفاً پنج نسخه از: آموزش/ بخش بازاريابي: به«
مـاه جـاري    24در روز . اطلاعات عملي بفرستيد وآغاز 

 ».لطفاً تأييد كنيد. به آنها نياز است
به يك معنـي هنتـل همـان تلگـراف      ):تصوير صداي بي(

حتـي بـا دفـاتر    . هاي خيلي كمتـر  خصوصيه، اما با هزينه
تـونيم   ديگر شركت هنكوك در سراسـر كشـور هـم مـي    

در بوسـتون  ! بفرمـا  .)نـد ك مكث مـي (. رابطه برقرار كنيم
 !صداي منو شنيدن

  

هـاي كهنـه    كنم عوض كردن عـادت  خيال مي! مضحك
اي از  خــواد نســخه هنــوز دلــم مــي. كــار دشــواري باشــه

  .هامو داشته باشم پيام
 كتي ممكنه لطف كني؟

  .ديويس و باب

اندازد و نسـخة پيـام چـاپ     كاربر چاپگر رايانه را راه مي  
 .شودمي

پاسخ و امروز آخـر وقـت يـا    . صي پيش نيايداگر اتفاق خا
 .گيرماول وقت فردا مي

  .گيرد ديويس برگه را از دستگاه مي

  .عجب چيزيه :باب
در پايان برنامه، روش كار واقعي هنتل بـا نمـايش عمليـات و    [

 .]شوداي خاص آن نشان داده ميهاي بيمه مشي خط

  

  
    هاي جان هنكوك شبكه ويديويي جان هنكوك، شركتامتياز هنتل نوشتة فرانك كينگ، مدير برنامة 

  
  اسلايد همراه با صدا ـ كارآموزي داخلي: كاربرد

هاي مشابه، كـاربرد اسـلايد    هرچند پس از پيدايش دستگاه مولد علايم و حروف و دستگاه
بـا ايـن همـه      از فهرست كارهاي نويسندگي و توليدي تلويزيوني حذف شده اسـت،   اساساً

تـرين علـت    مهم. هاي كارآموزي و آموزشي اسلايد يكي از ابزار اصلي است نامههنوز در بر
دوم اينكـه  . هاي ويديويي بسيار ارزان است ادامة رواج اسلايد، آن است كه نسبت به برنامه

حركـت   در بعضي سطوح يادگيري نيـاز بـه تحـرك ديـداري نيسـت و حتـي تصـاوير بـي        
ير همراه با مطالب شنيداري، رويكـرد مربـوط بـه    نمونة برنامة اسلايدي ز. سودمندتر است

هدف برنامه اين است كه به كاركنان بياموزد كـه چـرا   . دهد چگونگي تهية متن را نشان مي
با توجه به همين هدف اسـت كـه اسـتفاده از نمـودار و     . بايد جدول و نمودار به كار ببرند

  .است هاي موردنظر برنامه، بسيار مناسب جدول و عكس براي آموزش
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اي  ، براي آموزش حرفه1به قلم ديويد برنت» ها تحليل و نمايش داده«چارچوب متن زير با عنوان  
اطلاعات تصويري در سـمت    :هاي آوكو تكسترون همان چارچوب رايج است با استفاده از سيستم

ن در اين متون يك ستون هم به نام طرح آموزشي وجود دارد كه فرما. راست، صدا در سمت چپ
هـاي   اين مطالب را در متن پيدا كنيد و بـه تـوالي بخـش   . شود مطالب آموزشي در آن تشريح مي

ببينيـد آيـا   . توجـه كنيـد  ) تكرار، سادگي و وضوح(مربوط به ارائه اطلاعات و به شيوة ارائه آنها 
  شده تشويق كند؟ توانيد عناصري را شناسايي كنيد كه كاركنان را به يادگيري مطالب ارائه مي

  
   )1صفحة (ها  طرح نمايش داده

  فرمان طرح آموزشي  صدا  اسلايد  زمان
  نام طرح

00:    

  

  موسيقي
  موسيقي متن

  : گوينده
هـا و   در اين درس بـا علـت تحليـل داده   

چگونگي كاربرد نمودارها و جداول آشـنا  
 .شويدمي

  
  

سـازي   هدايت و آماده
  يادگيرنده

17:    

 

هـــا بـــه منظـــور تعيـــين  تحليـــل داده
ترين علل و ايجاد مبنـايي بـراي    محتمل

ــافتن راه ــل ي ــين   ح ــن و تعي ــاي ممك ه
هــاي بعــدي حــل مســئله صــورت  گــام
  .گيرد مي

  

30:    

 

ــي  ــودار م ــه كمــك نم ــوان داده ب ــا را  ت  ه
به نحوي مؤثر معرفي كرد و پيام مـوردنظر  

 امــا ابتــدا بايــد . را بــا شــفافيت انتقــال داد
 فهميد كـه چـرا نمـودار و جـدول بـه كـار      

  .بريم مي

  

41:    

  

هاي نمـايش   جدول و نمودار همان روش
اطلاعات است كه به كمك آنها تحليـل  

گيري از آنها با سـادگي و   ها و نتيجه داده
در . گيـرد  سهولت بيشـتري صـورت مـي   

اطلاعــات مهمــي در بعضــي مــوارد كــه 
ها وجود دارد اگر اين اطلاعات با روش  داده

ست به مناسب، نمايش داده نشود، ممكن ا
  .كلي ناديده گرفته شود و از قلم بيفتد

معرفـــــي مفهـــــوم 
  موردنظر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. David Brandt 

 )1صفحة(
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   )1صفحة (ها  طرح نمايش داده
  فرمان طرح آموزشي  صدا  اسلايد  زمان

  نام طرح
  

55:  
علاوه بر ايـن، بـه كمـك جـدول و نمـودار        

توان با سرعت و شفافيت مطلبي را نشان  مي
هـا   يكي از مشكلاتي كه در نمايش داده. داد

وجود دارد اين است كه بينندگان به سـادگي  
ند و ممكـن  ياب شده را درنمي اطلاعات عرضه

با كاربرد درست جـدول  . است سردرگم شوند
  .شود و نمودار، اين مشكل حل مي

  

1:13  

 

 اگــر بيننــدگان نتواننــد بــه ســادگي     
 اطلاعاتي را بفهمند كـه در تأييـد طـرح    

ــي   ــه م ــوردنظر ارائ ــا توصــية م ــود،  ي  ش
توانند درست ارزيـابي   در آن صورت نمي

 .كنند

  

1:23    

 

  
نمــودار و جــدول ســه نــوع بســيار رايــج 

  :عبارت است از
  خطي، نظير نمودار مربوط به كنترل؛

  

1:30    

 

  
  

  ستوني، نظير هيستوگرام؛

  

1:35    

 

  
  

  اي يا قطاعي دايره

  

1:38    

  

انتخاب هريك از اين سه نـوع نمـودار و جـدول    
بستگي به اين دارد كه دادة موردنظر تا چـه حـد   

انـد بـه   بايد روشن و دقيق نشان داده شود تـا بتو 
علاوه بر اين بايد معلوم شود . سرعت تأثير بگذارد

هايي را كـه در   گروه بيننده تا چه حد اهميت داده
  .فهمند نمودار و جدول عرضه شده است مي

  

1:46    

 

 
هــاي گونــاگون تهيــة  قــرار اســت روش

براي ايـن  . نمودار و جدول را ياد بگيريد
  .كار چند قاعدة اصلي وجود دارد

  
ــاد ان ــزهايج ــاي  گي ه
  بيروني

 )2صفحة(
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   )1صفحة (ها  طرح نمايش داده
  فرمان طرح آموزشي  صدا  اسلايد  زمان

  نام طرح
1:55    

 

 
بايد آنقدر بزرگ باشد كه بينندگان بـه    :اول

اگر آن را درست نبيننـد  . آساني آن را ببينند
  .توانند بفهمند چيست در آن صورت نمي

  
هاي بيروني  ايجاد انگيزه

  )راهنماي يادگيري(

2:06    

 

هايش به راحتي خوانـده   بايد نوشته: دوم
ها از حروف سـياه   تهبراي تهية نوش. شود

هاي ساده  پررنگ، تصاوير واضح و نوشته
مطالـب را بايـد بتـوان بـه     . استفاده كنيد

  .سرعت و سهولت ديد و فهميد

  

2:16    

 

هر نمودار و جدول بايد به تنهـايي  : سوم
وقتي بيننـده نتوانـد موضـوع    . گويا باشد

بيند بفهمـد، بـه    تابلو و جدولي را كه مي
  .شود ده ميشدت ناكام و سرخور

  

2:21    

 

توانيد كلمات كمتري بـه كـار    تا مي: چهارم
  .هرچه كلمات كمتر باشد بهتر است. ببريد

  

2:37      

  

براي توضـيح نمادهـا و اينكـه اطلاعـات     : پنجم
شده از چه مأخذي و در چه تاريخي گردآوري  ارائه

شده است، علامت يا نشـان مشخصـه بـه كـار     
ول عنـوان دقيقـي   براي هر نمـودار و جـد  . ببريد

موضوع   مراقب باشيد كه بينندگان دربارة. بگذاريد
  .آن مجبور به حدس و گمان نشوند

  

2:47    

 

 
شـده   هـاي ارائـه   دقـت كنيـد داده  : ششم

. مربوط به همان نمـودار و جـدول باشـد   
ــردرگمي     ــب س ــامربوط موج ــب ن مطال

  .شود مي

  

3:08    

 

هشدار نهـايي در مـورد هرگونـه جـدول و     
اين است كه بيننده از طريق اندازه و نمودار 

در ايـن  . شكل جدول و نمودار گمراه نشود
سه نمودار اطلاعات واحدي وجود دارد، اما 

  .تأثير نمودارها يكسان نيست

  

 )3صفحة(
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   )1صفحة (ها  طرح نمايش داده
  فرمان طرح آموزشي  صدا  اسلايد  زمان

  نام طرح
3:21    

 

ــب  ــرور مطالـ ــل  . مـ ــور از تحليـ  منظـ
ــل   داده ــين محتم ــا تعي ــل،   ه ــرين عل  ت

هـاي   حـل  ايجاد مبنايي بـراي يـافتن راه  
هــاي بعــدي حــل  ن گــامممكــن و تعيــي

  .مسئله است

  

3:28    

  

 جــــدول و نمــــودار ابــــزار نمــــايش
ــا      ــك آنه ــه كم ــت و ب ــات اس  اطلاع

گيـري از آنهـا بـا     ها و نتيجه تحليل داده
ــورت    ــتري ص ــهولت بيش ــادگي و س س

  .گيرد مي

  

3:36    

 

 همچنــين از جــدول و نمــودار بــراي    
ــب    ــه مخاطــ ــات بــ ــه اطلاعــ  ارائــ

كمك آنهـا  مخاطب به . شود استفاده مي
ــت ــب را راح ــريع مطل ــر و س ــر درك  ت ت

 .كندمي

  

3:42     
ســه نــوع بســيار رايــج جــدول و نمــودار 

  : عبارت است
  از خطي، نظير نمودار مربوط به كنترل؛

  

3:47    

 

  .ها نظير هيستوگرام  ستوني،

  

3:51    

 

  .اي يا قطاعي دايره

  

3:56    

  

هاي جدول يا نمودار خوب عبارت  ويژگي
   :است از
  اي باشد كه به راحتي ديده شود؛ به اندازه

  

 )4صفحة(
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   )1صفحة (ها  طرح نمايش داده
  فرمان طرح آموزشي  صدا  اسلايد  زمان

  نام طرح
4:01    

  

 
  

ــوان آن را   آنقــدر درشــت كــه راحــت بت
  .خواند

  

4:05    

 

  .هر جدول يا نمودار به تنهايي گويا باشد

  

4:09    

 

  .از كمترين كلمات استفاده شود

  

4:13    

 

براي توضيح و تشريح نمادهـا، علامـت   
  .مشخصه به كار رود

  

4:18    

 

  .طلاعات مربوط بيننده را سردرگم نكندا

  

4:38    

 

  موسيقي متن
تر  به كمك فنون نمايش اطلاعات، آسان

ها را تحليل كرد و تصويري  توان داده مي
شفاف، دقيق و مفيد در اختيـار مـديريت   

 .قرار داد

  ارزيابي يادگيري

5:08    

 

شـود تـا پايـان     صداي موسيقي زياد مـي 
  .يابد برنامه ادامه مي

  

    
    هاي آوكو تكسترون نوشتة ديويد برنت براي سيستم

 )5صفحة(



 369  /  هاي كودك اي، آموزشي و برنامه ـ حرفه هاي صنفي برنامه

  اي آزاد هاي آموزشي حرفه ويديو و فيلم ـ برنامه: كاربرد
فيلمنامة زير را رالف ديانگ براي اطلاع و كارآموزي راديولوژيست قلب و عروق نوشت تا 

امـة خـود آن   خواست بـا فيلمن  اي را ياد بگيرند و در عين حال مي تازه  روش كار با دستگاه
دهندة اين فيلم، كارخانة سازندة دستگاه بود، اما منظـورش   سفارش. دستگاه را هم تبليغ كند

هـا   ديانگ عملاً بررسي. از ساخت اين فيلم نه آموزش كاركنان خودش بود و نه عامة مردم
هاي فراواني كرد و براي رسيدن به اطلاعات درسـت در آن زمينـة تخصصـي از     و پژوهش
هايي   ها؛ يعني برنامه بسياري از نويسندگان اين قبيل برنامه. ان متعددي كمك گرفتكارشناس

اي در  بيشتر بـه فكـر تهيـة برنامـه      كه موضوع و بينندگان آن به اين صورت مشخص است،
افتند، اما ديانگ بـا اسـتفاده از عناصـر نمـايش، بحـث،       مورد چگونگي عملكرد دستگاه مي

  .تر كرد تر و تماشايي اين برنامه را جذاب هاي ويژه، مصاحبه و جلوه
  
هاي فني بين ايـن فيلمنامـه و فيلمنامـة جـان هنكـوك و       دقت كنيد و ببينيد چه شباهت و تفاوت 

به ايـن فكـر   «: كنندة فيلمنامه گفته است هاي آوكو وجود دارد؟ ديانگ نويسنده و تهيه فيلمنامة سيستم
ي اضافه كنم كه به صورت يكجا در يك حلقه فـيلم باشـد و   ا افتادم به فيلمنامه يك بخش سه دقيقه

آيا چنين حلقة فيلمي به تنهايي كافي است؟ آيا بايد » .ها به نمايش گذاشت بشود آن را در گردهمايي
تري دربيايد؟ هر چند چنين فيلمي براي نمايش در فروشگاه ساخته  به صورت جزئي از فيلمنامة بزرگ

كوشد خريـداراني را   هاي ويديويي فروشگاهي است، زيرا مي دف برنامهشود، اما هدفش همان ه نمي
  .اند، به خريد دستگاه ترغيب كند اي به تماشاي آن كالا آمده كه در گردهمايي حرفه

  
  براي رفع انسداد عروق)بالونميني(استفاده از ريزبادكنك

  صدا تصوير
: بيمارسـتان جـان هـاپكينز     نماي جذاب شـهر بـالتيمور،  

 .محوطة آزمايشگاه، بخش آنژيوگرافي
  

  
كاركنـــان بيمارســـتان از درهـــاي ورودي : نمـــاي دور

يـك يـا دو بيمـار روي    . رونـد  آيند و مـي  بيمارستان مي
صندلي چرخدار از محوطة آزمايشگاه خارج يا به آن وارد 

. در آسانسور در فاصلة نسبتاً نزديـك قـرار دارد  . شوند مي
. شـتابند  ند نفر به بيرون مـي شود و چ در آسانسور باز مي

مرد بيمار است و . (در ميان آنان مرد و زني با هم هستند
براي اجراي روش باز كردن رگ به وسـيلة ريزبادكنـك   

B-D مراجعه كرده است(. 

  )ها و اصوات محيطي صداهاي آدم: آثار صوتي(        

روند و با دكتر رابرت وايت مواجه  مرد و زن چند قدم پيش مي
دكتـر  . شود شوند كه از سمت چپ دوربين وارد صحنه مي مي

بنـدش پـايين آمـده و     وايت روپوش جراحي پوشيده و صورت
 .رودروي گردنش افتاده است؛ به سوي اتاق عمل مي

چنــد كلمــه   دكتــر وايــت و بيمــار و زن،: آثــار صــوتي(
احساسـاتش و    دكتر از بيمار دربـارة . كنند احوالپرسي مي
گويد كه  پرسد و موقع رفتن مي ن قبيل ميچيزهايي از اي

  .)بيند چند دقيقه ديگر او را مي
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دكتــر بــه طــرف . شــوند بيمــار و زن از دوربــين دور مــي
شود و  دكتر به جاهاي مختلفي وارد مي. رود آزمايشگاه مي

پيونـدد كـه    كند، به جمع كساني مي دوربين او را دنبال مي
ها مربـوط   اين فيلم. اند هاي راديوگرافي در كار بازبيني فيلم

به اختلال آوندي شريان ريوي يا سـاير اختلالاتـي اسـت    
 .كه رفع آنها مستلزم استفاده از روش بادكنكي است

  

صداي گفتگـوي پزشـكان دربـارة اخـتلال     : آثار صوتي(  .نماي نزديك، آرام آرام گروه پزشكان
هاي گوينده، آن صداها محـو   با آغاز حرف. شده مشاهده

  .)ودش مي
  )صداي خارج از تصوير(گوينده 

اين متخصصان راديولوژي سـرگرم گفتگـو دربـارة روشـي     
حسـي   اند كه در شرايط بي هاي خوني براي رفع انسداد رگ
گيرد و نياز به جراحي ندارد و در مقايسه  موضعي صورت مي

  .با روش تزريق مادة بازكنندة رگ، خطر كمتري دارد
ز روي راديوگرافي ريه كـه  ادامة حركت به نزديك، تمرك

  .روي دستگاه نمايش عكس ريه كه نصب شده است
هاي راديوگرافي تشخيصـي، متناسـب بـا سـخنان      برش

  .گوينده

  
روشي كه قرار است در مـورد ايـن بيمـار بـه كـار بـرود       

تواند به صورت درمان انتخابي براي ساير اخـتلالات   مي
  .عروقي در ديگر نقاط بدن نيز به كار رود

  ...فيستول بزرگ سرخرگ ... ستول بزرگ سرخرگفي
  ...فيستول برونشي شريان ريوي... فيستول برونشي شريان ريوي

 ...هموبوليا...  هموبوليا
  ...پرخوني آسيبي كليوي ... پرخوني آسيبي كليوي

 ...تجمع كيستي خون در سياهرگ ... تجمع كيستي خون در سياهرگ
گر هم نشان بدهيد كه بـا روش  دو يا سه نوع اختلال دي

شود، از قبيل انسداد عروق مغز و گردن  بادكنك رفع مي
/ ناشــي از ســرطان يــا جــوش داخــل ســرخرگ كبــدي

هـاي   فيستول آسـيبي يـا پرخـوني كليـوي، يـا جراحـي      
هر قاب فيلم بايد كاملاً واضـح باشـد و نمـايش    . خشك

بتواننـد  كارآزموده   آن آنقدر ادامه پيدا كند كه افراد نسبتاً
 .اختلال را در آن شناسايي كنند

  ...و اختلالات ديگر ... 
  )بدون توضيح(

آخرين قاب راديوگرافي تشخيصي به صورت قاب ايسـتا  
هاي متحرك مربـوط   شود كه به دنبال آن، قاب ارائه مي

تزريق مادة رنگي، سپس : گيرد به روش بادكنك قرار مي
بعـد در محـل     شود كه در مرحلـة  ميلة بادكنك ديده مي

  .گيرد مناسب قرار مي
  ]آغاز بخش نوار فيلم[

پيـدايي تـدريجي موسـيقي و سـپس محـو      : آثار صوتي(
  )تدريجي آن

  )صداي خارج از تصوير(گوينده 
كارايي اين روش در   :روش باز كردن رگ به كمك بادكنك

روشي كـه  . اي است شده ها موضوع ثابت مورد گشودن رگ
تني بر سيستم بادكنك جداشـونده  شود مب در اينجا ديده مي

تـر،   است كه در عمـل امتيـاز دارد، از قبيـل كنتـرل دقيـق     
  .پذيري و تعيين بسيار دقيق محل انسدادبازگشت

بينـيم كـه پـس     بادكنك را مي: هاي متحرك ادامة قاب
گيـرد و سـپسشود و در جاي لازم قرار مـي كشيده مي
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مينه حركت هنگامي كه عنوان اصلي در ز. شود پرباد مي
  .شود كند بادكنك از محل اتصالش جدا مي مي

  عنوان اصلي
  روش استفاده از بادكنك براي رفع انسداد عروق

  :تهيه و پخش
  بكتون ـ ديكينسون و همكاران

هـاي   هـا، نـوار قـاب    مدت كوتاهي پس از پخش عنـوان 
مدتي از  شود، سپس محو پيدايي كوتاه متحرك دنبال مي
 باز، كهكمي بالا و با زاوية

ــد   ــان ده ــي را نش ــاب قبل ــه : ق ــاي زاوي ــد  نم دار از دي
راديولوژيست . )كتابخانة مطب راديولوژي(. راديولوژيست

شـود   در كنار دستگاه نمايش عكس راديولوژي ديده مي
 .كندكه صحنه را تماشا مي

مطــب   همگــذاري بــه فضــاي كتابخانــة: آثــار صــوتي(
  .)راديولوژي

ي كـه سـرانجام راديولوژيسـت و    تراولينگ به عقـب تـا جـاي   
در اين بين گوينده كـه مجلـة   .گوينده در كتابخانه ديده شوند

گذرد و بـه   هاي كتاب مي پزشكي در دست دارد از برابر قفسه
. انـدازد  رسـد، نگـاهي بـه آن مـي     دستگاه نمايش عكس مي

گوينده لبـاس  (كند  سپس رو به دوربين شروع به صحبت مي
 ...)كت چهارخانه، كراوات و:آراستة عادي به تن دارد

  

  )در دوربين(گوينده   
هـاي   هاي دهة سـي تنهـا روش بـاز كـردن رگ     تا سال

  .شده بود خوني، شكافتن و بخيه زدن رگ مسدود
در آن سال براي درمان فيستول سرخرگ، باريكة ظريفي از   .نماي مياني

  .نسج عضلاني به صورت زير پوستي پيوند زده شد
هر چند اين شيوه بـا موفقيـت همـراه بـود، امـا كشـف         .شتدر نماي نيمه

ها از درون و تكامـل ايـن    ها و فنون باز كردن رگ شيوه
هـاي پزشـكي    فنون تا اوايل دهة شصـت كـه پيشـرفت   

  .بزرگي به دست آمد، طول كشيد
حركت دوربين بـه دنبـال گوينـده كـه بـه سـمت ميـز        

  .رود كتابخانه مي
انسداد عروق، انواع مـواد و  از آن زمان تاكنون براي رفع 

هاي مـويي بـه    ابزار مكانيكي بسيار ريز با استفاده از لوله
  .ها رانده شده استدرون رگ

: برش به نماي درشت، چرخش دوربين از چپ به راست
دستگاه و ابزار باز كردن انسداد رگ كـه بـا نظـم چيـده     

 .آخرين آنهاستB-Dشده و دستگاه بادكنك

ل چـرخش افقـي دوربـين گفتـه     مطلب خاصي در خلا(
  .)شود نمي

زمينـه   در پـس : درشـت، روي ميـز   برش به نمـاي نيمـه  
گوينده روي لبة ميز كتابخانه نشسته است و ابـزار رفـع   

زمينه قرار دارد و دستگاه بادكنـك از   انسداد رگ در پيش
  .تر است همه به گوينده نزديك

گوينده هنگام صحبت كردن به سوي ابـزاري كـه روي   
  .شود ز است، خم ميمي

هـا بـه    ها براي رفع انسداد رگ امروز هريك از اين شيوه
كاربرد هريك از اين تدابير بستگي بـه نـوع   . رود كار مي

  .اختلال، وضعيت بيمار و مهارت و تجربة پزشك دارد
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ها به سـوي   دوربين آهسته آهسته از روي ابزار و دستگاه
دارد  كي را برمـي رود و وقتي لولة مويي بادكن گوينده مي

 .شوددوربين روي او متوقف مي

هاست كه در هر مورد و در هر جا  فقط يكي از اين شيوه
  .تواند به كار برود همواره مي

  )رو به دوربين(گوينده   .هاي گوينده لولة مويي بادكنك در دست: برش به
  .نام اين دستگاه بادكنك جداشونده بكتون ـ ديكينسون است

ه سوي بادكنـك كـه سـرانجام از وضـعيت     زوم آهسته ب
 :شود وآيد و محو ميوضوح كانوني درمي

وقتي به وسيلة لولة مويي، بادكنك بـه درون رگ رانـده   
  .گيرد از آن پس در جريان خون قرار مي...شودمي

دهد كـه وارد   فيلم بادكنك را نشان مي: نقاشي متحرك
 .شود جريان خون مي

  .)ابخانه به هواي ساكنمحو فضاي كت: آثار صوتي(

كند، حركاتش  با توجه به اينكه جراح بادكنك را مهار مي  .استقرار بادكنك در رگ  :نقاشي متحرك
توان آن را به پـيش رانـد يـا پـس      مي. شده است كنترل

اي كـه رگ مسـدود    كشيد، طوري كه به دقت در نقطـه 
  .شده است، قرار گيرد

  .ا شدن آنباد شدن بادكنك و ره  :نقاشي متحرك
اي روي بادكنك كه باد شده و در  لحظه  :نقاشي متحرك

  .شود رگ قرار گرفته است، تأمل مي
 .]پذيردپخش نوار فيلم پايان مي[

شود و  وقتي در نقطه موردنظر قرار گيرد، آن وقت باد مي
  .شود سپس رها مي

  )دريجي صداهاي فضاي آزمايشگاهپيدايي ت:آثار صوتي( .راهرو آزمايشگاه:محو و پيدايي به نماي دور
حركت به سوي نماي متوسط و سپس نماي نزديـك از  
دكتر وايت و دو پزشك ديگر كه در سـمت چـپ او بـه    

) واريكوسـل (بازبيني راديوگرافي تجمـع كيسـتي خـون    
  .مشغولند

  دكتر وايت و همكاران
مدت كوتاهي صداي گفتگو و بحث در بـين همكـاران   (

ــع كي  ــاري تجم ــارة بيم ــياهرگ  درب ــون در س ــتي خ س
. شــود كــه در راديــوگرافي ديــده مــي   ) واريكوســل(

  .)نوع اختلال و تدابير درماني لازم  هايي دربارةگفتگو
*** 

  دكتر وايت  .سرنگ به دست و تزريق آرام: نماي بسيار نزديك
وقتي خون پس بزند و بالاي محل درسـت بسـته شـده    

هيم تا آنجـا  د باشد، آن وقت به آرامي تزريق را انجام مي
خـواهيم   اي كـه مـي   كه لولـة مـويي بادكنـك از نقطـه    
 .بادكنك را به آنجا بفرستيم، بگذرد

 )مكث( .تزريق بادكنك: محو به فيلم
نماهايي است  از اينجا به بعد، بخش ديداري، ميان  :توجه

  :از پخش زندة توأم با فيلم كه شامل موارد زير است
ــدايت در ج    ــل ه ــك قاب ــتقرار بادكن ــون،  اس ــان خ ري

پذيري، باد كردن بادكنك، تخلية بادكنك براي  بازگشت
جايي و سـرانجام اسـتقرار نهـايي، جداسـازي لولـة       جابه

) سكانس(در خلال اين فصل . مويي و بيرون آوردن آن
صفحة چندتصويره همراه بـا فـيلم چرخـان بـه صـورت      

 .رودنما توأم با پخش زنده به كار مي ميان

  

جا به بعد به مطالب دكتر وايت مربوط اسـت؛ بـه   از اين  :توجه(  
پـذيري، بـاد    حركت در جريان خون، بازگشـت   كار با بادكنك،

جـايي و اسـتقرار    ها براي جابـه  كردن بادكنك، تخلية بادكنك
نهايي، جداسازي بادكنك و بيرون آوردن لولـة مـويي و البتـه    

  .هاي جانبي شامل تزريق آزمايشي براي مشاهدة رگ
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فـيلم چرخـان بـه    : آزمايشـگاه ) سـكانس (فصل آخرين 
در فيلم، بادكنـك در  . نما توأم با پخش زنده صورت ميان

محل استقرار دارد و رفته رفته نماي بادكنـك صـحنه را   
سـپس محـو و پيـدايي تـدريجي بـه نمـاي       . كند پر مي

. آورد نزديك دكتر وايت كـه لولـة مـويي را بيـرون مـي     
بندي  نيمه دور از جمعسپس تراولينگ به عقب، به نماي 

بيمـار را روي  : دكتر وايـت، فنـاوران و بيمـار   . شيوة كار
دكتر وايـت  . برند صندلي چرخدار از آزمايشگاه بيرون مي

 .كنندو فناوران با آرامش با هم گفتگو مي

  دكتر وايت
پس از آخـرين توضـيحات دربـارة روش بادكنـك، مطالـب      (

روش بادكنـك   هاي خـودش در مـورد   كوتاهي دربارة تجربه
گويـد ودر مـورد    و در مورد اين شيوة كـار مـي  ) واضح و آرام(

كنـد، سـپس    هـايي مـي   سلامت پزشكي و حفظ آن توصـيه 
  .)دهد احوالپرسي كوتاهي با بيمار دارد و بيمار به او پاسخ مي

سـپس محـو و     كنـد،  با فناوران گفتگوي كوتـاهي مـي  (
د پيــدايي آرام موســيقي بــم و ملايــم بــا نمــايش مجــد

 .)شود هاي راديوگرافي همراه ميفيلم
. كننـد  دكتر وايت و فنـاوران گفتگـو مـي   : دور نماي نيمه

  .برند بيمار را روي صندلي چرخدار بيرون مي
  )صداي خارج از تصوير(گوينده 

، رفع انسداد )امبولوتراپي(روش باز كردن رگ با بادكنك 
  .ها بدون جراحيدرون رگ

هاي  فيلم: مجدد صحنة اوليه نمايش: ها نماي برش ميان
 .راديوگرافي براي تشخيص

اي كــه درمــان انتخــابي بســياري از  شــده شــيوة اثبــات
  ...هاي عروقي است اختلال

روشي كـه بـر كـاربرد دسـتگاه بادكنـك جداشـدني       ...   .نقاشي متحرك كامل) سكانس(محو و پيدايي به فصل 
... پـذيري   بازگشت... متمركز است دستگاهي كه كنترل 

  .كند و استقرار دقيق در نقطة انسداد را ميسر مي
نمايش مجدد همـان ميـزان فـيلم    : نما محو به فيلم تمام

شـود، در حـالي كـه     كه در زمينة عنوان اصلي آشكار مي
 .كندآورندگان روي صحنه حركت مي بندي پديد عنوان

موسيقي با صداي بلند كه رفته رفتـه محـو   : آثار صوتي(
  .)شود مي

  
    .آر.وي.دبليو. جونگ، مدير وردسين، شركت هارپرز فري. با تشكر از رالف دي

  
  هاي آموزشي و اطلاعاتي ويديو ـ مجموعه: كاربرد

او . اي و صـنفي اسـت   هـاي حرفـه   هاي رسانه كننده و استاد درس خانم فلاهرتي نويسنده، تهيه
چگـونگي اسـتفاده از فنـون    اي و صـنفي، و نيـز    هاي حرفه روش خود را براي نوشتن فيلمنامه

  :چنين تشريح كرده است  هاي خاصي كه خودش روي آنها كار كرده، نويسندگي را در مجموعه
  

نويسنده براي . هاي ويژه دارد اي شباهت فراوان به نوشتن فيلم فرايند نوشتن فيلمنامة حرفه
ون روايتي را به تواند همان فن مي  آموزش يا تشريح هر فرايندي براي گروه خاصي از مردم،

سـرآغاز همـة   . برد كار ببرد كه براي سرگرمي يا به هيجان آوردن مخاطب عادي به كار مي
ايـن شخصـيت پـس از    . ها، شخصيت خاصي است كه در موقعيت معيني قرار دارد داستان

نويسـنده بايـد در طـول ايـن     . رود شود به مرحلة ديگري مي طي مراحلي كه نشان داده مي
ماجرا و شخصيت آن را تعيين كند؛ تعارض و پيوستگي را تـدارك ببينـد؛ و    صحنة  مراحل،

  .هاي نمايشي به سوي پايان منطقي پيش ببرد داستان را با گيرايي
دهندة برنامه بايد تعيين كند چه  اي و صنفي، سفارش آموزش حرفه  در آغاز نوشتن فيلمنامة
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توان با در نظر گرفتن كساني  تن را ميمعمولاً كار نوش. خواهد به تصوير بكشد چيزي را مي
وقتي اين نكته معلوم شـد، نويسـنده چگـونگي شـرح     . اند، شروع كرد كه مخاطب فيلمنامه

نـه  (بيان كرد ) دراماتيك(توان ماجرا را به صورتي نمايشي  كند و آنگاه مي ماجرا را پيدا مي
در ايـن  . اجتناب كرد» دهوح متكلم«بار  و البته بايد از چارچوب كسالت) تحرك ساكن و بي

دهنده من و نويسندة ديگري را  خواهم آن را شرح دهم، مؤسسة سفارش مورد خاص كه مي
ايـن مجموعـه را   . در مقام همكار براي نوشتن مجموعة چهار برنامة ويديويي استخدام كرد

شـت  براي آموزش مشاوران رواني براي كار با معتادان به الكل و مواد مخدر در مراكز بهدا
  .رواني در نظر گرفته بودند

كرد تا مشاوران بتوانند بيمـاران   مؤسسه بايد نوع اختلالات رواني بيماران معتاد را تعيين مي
كـار مـا ايـن بـود كـه ايـن اخـتلالات        . را براي تدابير تكميلـي نـزد متخصصـان بفرسـتند    

وي ايـن  اطلاعـاتي در مـورد خلـق و خ ـ   . شناختي را به صورت تصويري نشان بدهيم روان
بيماران و مشكل خاص هريك از آنها، و همچنين خلق و خوي مشاوراني كه با هـر بيمـار   

پزشك را هـم كـه بـه     بايست روان علاوه بر اينها مي. كردند در اختيار ما قرار گرفت كار مي
  .داديم داد، در برنامه شركت مي مشاوران آموزش مي

بـراي بـه   . هاي خاصي را در پيش گرفتيم داماق  هاي اطلاعاتي، در مورد هريك از اين مقوله
شناختي بيماران تصميم گرفتيم محيطي را بـه نمـايش    تصوير كشيدن وضعيت اختلال روان

در يك مورد زن بيمـاري مطـرح بـود كـه هـم      . بگذاريم كه خاستگاه آن اختلال بوده است
او  ايـن احتمـال هـم بـود كـه شـوهرش از      . معتاد بود و هم با شـوهرش اخـتلاف داشـت   

شرح زندگي او در فيلمنامة نهايي گنجانده شده بود، اما بـه خـاطر   . استفاده كرده باشد سوء
مطرح خواهد شد، بايد او را در ابتداي مجموعه   لزوم اطلاع مشاوران از اينكه مورد او بعداً

فيلمنامه را به اين ترتيب آغاز كرديم كه شوهر آن زن لگد بسيار محكمي . كرديم معرفي مي
خـورد،   بازي اول به قفسة آشپزخانه مـي  زند، طوري كه اسباب بازي فرزندشان مي ه اسبابب

به ايـن ترتيـب در عـين    . زند هيچيك از آن دو حرفي نمي. كند سپس به سر زن اصابت مي
شناختي موردنظر تـأمين شـد، دو مسـئلة     حال كه نياز مشاوران براي شناسايي اختلال روان

فهميدند كه  اينكه با معرفي مقدماتي شخصيت داستان، بينندگان مياول   :روايتي هم حل شد
آنها را بعداً خواهند ديد؛ دوم اينكه با خَلق اين موقعيت خاص توانستيم در مخاطبان نسبت 

اين هر دو تأثير بـدون ابـراز هـر    . به آن زن همدلي و نسبت به شوهرش انزجار ايجاد كنيم
در . ين روايت به تحركات مسـتتر در فيلمنامـه بـود   قدرت ا. نوع حرف و كلامي تأمين شد

سه تـن از  . اختيار داشتن مجموعة مشاوران، در واقع تسهيلاتي براي پروراندن فيلمنامه بود
كـرد،   پزشـك آن را اداره مـي   اين مشاوران؛ يعني دو خانم و يك آقـا در نشسـتي كـه روان   
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ي كـارآموزي گروهـي حضـور    ها علاوه بر اين هر چهار نفر در همة صحنه. شركت كردند
از اين راه بود كـه  . گيرند هاي واحد در طول مجموعه خو مي بينندگان به ديدن آدم. داشتند

ها و وقت بيشتري براي پروراندن آنها  در هر فيلمنامه وقت كمتري صرف ساختن شخصيت
 بـراي شناسـاندن خُلـق و   . و تمركز كردن بر موضوع خاص مورد بررسي در اختيار داشتيم

هـا   هيچ شرايطي براي تعامل شخصيت. اي را در ماشين خلق كرديم خوي مشاوران، صحنه
همكارانش   خانم سوزان، يكي از مشاوران،! بهتر از گير افتادنشان در فضايي كوچك نيست

در طول راه بـر سـر اينكـه مـرد     . برد كند و همگي را به نشست مي را سوار ماشين خود مي
به اين ترتيب بينندگان پـيش از ديـدن   . كنند را ترك كند، گفتگو ميتواند سيگار  مشاور نمي

ايجـاد همـدلي بـين    . بيننـد  هـاي معمـولي مـي    مشاوران در حين كار، آنها را به صورت آدم
سازي و  به منظور زمينه. هاي فيلم، زيربناي جلب توجه بينندگان است بينندگان و شخصيت

اي برقـرار   خـانم مشـاورش رابطـة دوسـتانه    جويي در توصيف كلامي، بـين آن زن و   صرفه
بـا  . خانم مشاور شش ماه قبل به او كمك كرده بود كه اعتيـادش را كنـار بگـذارد   . ساختيم

اسـتفادة   گرفت، سعي كرديم موضـوع سـوء   نشان دادن آن زن كه جلسات مشاوره را پي مي
انـدن روابـط   سازي نيازي به صرف وقت بـراي پرور  در اين زمينه. شوهرش را آشكار كنيم

استفاده را مطـرح   هاي فيزيكي، اين سوء بايست بدون نمايش جنبه علاوه بر اين مي. نداشتيم
ابتداي فيلم تـرس  . هاي بسيار فراوان دارد هاي هيجاني و عاطفي شكل بدرفتاري. كرديم مي

. داديـم  بايسـت ميـزان آن را نشـان مـي     و وحشت آن زن را مطرح كرده بوديم و حـالا مـي  
تي را تصور كرديم كه در آن زن و همسرش حضـور داشـتند و در آن پرخاشـگري و    موقعي

سپس به صحنة درون ماشين برگشتيم و صحنة بسيار نمايشي . گرفت ايجاد وحشت بالا مي
  .و پرتحركي ساختيم

درسـت ماننـد   : كـرديم  بايست رابطه و پيوندي بين عناصر گوناگون ايجـاد مـي   سرانجام مي
اي ايجـاد كـرد؟    شد به سادگي بين اين دو رابطـه  چگونه مي. مشاورهجلسات كارآموزي و 

از آنجـا  . براي اين منظور ابزاري پيدا كرديم كه همه با آن آشنايند و براي همه راحت است
شد، بنابراين با نشان دادن ورود به جلسـات مشـاوره و    كه از جلسات مشاوره نوار تهيه مي

  .ها خلق كرديم ها و موقعيت هاي ظريف بين صحن خروج از آن رابطه
دهنده تهيـه   فيلمنامه طبق نياز سفارش. محصول نهايي كار ما، نيازهاي همگان را تأمين كرد

هـاي   كارگردان، نماها و صحنه. هاي جدي خشنود بودند بازيگران فيلم از داشتن نقش. شد
آن احساس غرور  هاي ما هم در مقام نويسندگان اين برنامه از خلق داستان. عالي خلق كرد

  .كرديم مي
  

  .توجه داشته باشيد كه متن زير به صورت فيلمنامه نوشته شده است
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  خانواده  هاي كارآموزي ابتكاري ـ شمارة چهار ـ سيستم  فيلمنامة
  ها معرفي شخصيت

  .اخيراً ترك اعتياد كرده است. حدوداً سي تا چهل ساله :آن اسميت
  .متخاصم و بددهان. ساله سي تا چهل  .شوهر آن :فرانك اسميت
  .پسر دو سالة آنها  :مكس اسميت
  .سي تا چهل ساله  امريكايي، حدوداً  مشاور مركز بهداشتي رواني، خانمي افريقايي ـ :جنايس پيترز

  .»روش تغيير پروچاسكا«شناس باليني، استاد درس  روان :دكتر سايمون بودمن
  .سابقاً الكلي بوده است. نمايد پنجاه ساله مي  رواني، مشاور كارآزمودة مركز بهداشتي :سوزان اوليور

  .سيگاري. مشاور كارآزمودة مركز بهداشت رواني در زمينة اعتياد به مواد مخدر :يل روپرب
  .كند در سمينار بودمن شركت مي. مشاور مركز بهداشت رواني در همان زمينه :جيم كرادوك
  .كند در سمينار بودمن شركت مي. ن زمينهمشاور مركز بهداشت رواني در هما :پني تريسي
  .كند در سمينار بودمن شركت مي. مشاور ژاپني ـ امريكايي مركز بهداشت رواني در همان زمينه :ميمي كيتانو

  .رانندگان و مردمان كوچه و خيابان در ساعات پر رفت و آمد :سياهي لشكر
  .اتاق انتظار مركز بهداشت رواني :1  صحنة

  .در مركز بهداشت رواني) مشاور(كار خانم پيترز دفتر  :2صحنة 
  .ماشين آن اسميت. هاي شهر يكي از خيابان :3صحنة 
  .ساختمان اداري :4صحنة 
  .ماشين آن اسميت :5صحنة 
  .ساختمان اداري :6صحنة 
  .ماشين آن اسميت: 7صحنة 
  .ماشين آن اسميت :8صحنة 
  .هاي شهر يكي از خيابان :9صحنة 
  .آن اسميتماشين  :10صحنة 
  .هاي شهر يكي از خيابان :11صحنة 
  ماشين آن اسميت :12صحنة 
  .اتاق گردهمايي مركز بهداشت رواني :13صحنة 
  .دفتر كار خانم پيترز در مركز بهداشت رواني :14صحنة 
  .اتاق گردهمايي مركز بهداشت رواني :15صحنة 
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  سميناراتاق انتظار مركز بهداشت رواني، پس از   داخلي، :1صحنة 
جنـايس از دفتـر كـارش وارد    . اند و آن اسميت تنها در اتاق انتظار اسـت  همة بيماران به نزد مشاوران فراخوانده شده

  .شود محوطه مي
  جنايس

  خانم آن هستيد؟
  

  آن
  )ايستد شود و مي با عجله بلند مي(بله؟ 

  
  جنايس

  فرماييد؟ چرا نمي. دير نشده. عجله كنيد
  آن

  .خيلي خوب
  .)روند هم به سوي دفتر كار مي هر دو با(

  
  داخلي، مركز بهداشت رواني، دفتر خانم مشاور، همان روز: 2  صحنة

  .كند مشاور به پروندة آن، كه روي ميزش است، اشاره مي. نشينند مشاور و بيمار هريك در جاي خودشان مي
  

  جنايس
  .بينم خوب، چه خوبه كه شما رو دوباره مي

  
  آن

  .تي استبراي منم ماية خوشوق
  

  جنايس
  روزگار چطوره؟. گذره بله سه ماه از آخرين ديدارمون مي... بذار ببينم 

  
  آن

  .كنم خيال مي. خوبه
  

  جنايس
  خوري؟ ري و نمي هنوز سراغش نمي
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  آن
  .شه آره، الان سه ماه مي

  
  جنايس

  .زمان درازيه. گم خيلي تبريك مي
  

  آن
  ...منظورتون اينه... 

  
  جنايس

  ص نخوريد؟خيلي سخته كه قر
  

  آن
  .كنم سخت باشه دونم، خيال مي نمي... كنم  خيال مي... نه خيلي 

  
  جنايس

  اش چطوره؟ سختي
  آن

  .ول كردنش اون طوري نبود كه فكر كرده بودم... دونم  نمي
  

  جنايس
. خيلـي چيزهـا رو بايـد ادامـه داد    . شه انتظار داشت همين كه كنار بذاري همه چيز درست بشه دوني نمي مي
  .براي شما تحول بزرگيه. بره و تمركز فراوان نياز داره هيز از مصرف، خودش نيرو و انرژي زيادي ميپر

  
  آن

  .ام شه گفت خيلي خسته شده دوباره مي
  

  جنايس
  ريد؟ ها مي به اون جلسه 

  
  آن
  .طور كه خواسته بودن البته من هر نود جلسة اون نود روز و رفتم، همون
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  جنايس
  كرد؟ ميها كمك  اين جلسه

  
  آن

همون گروهي كه بيش از همه . شب قبل نتونستم با گروه خودم همراه بشم. شه، سخته تر مي كم كم مشكل
  .دوستش دارم

  
  جنايس

  چه اتفاقي افتاد؟
  

  آن
  .شوهرم تصميم گرفت بره گردش، منم پرستار بچه پيدا نكردم و ناچار شدم توي خونه از بچه پرستاري كنم

  
  جنايس

  ستي پرستار بچه پيدا كني؟چطور شد نتون
  

  آن
گه كـه گفتـه بـوده، امـا مـن يـادم        مي  خواد بره گردش، كنم يادم رفته بود كه به من گفته بود مي خيال مي

  .ياد كه گفته باشه نمي
  

  جنايس
  .ريزه در ابتداي بهبودها، گاهي همه چيز در ذهن آدم به هم مي

  
  آن

  .درسته
  

  جنايس
  چند سالشه؟. د و از بچه پرستاري كنيدپس مجبور شديد تو خونه بموني

  
  آن

  .همين ماه گذشته دو سالش تموم شد
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  جنايس
  .دوران پرخطر دو سالگي! اي واي

  
  آن

  ...آره 
  

  جنايس
  شد بچه رو با خودتون به جلسه ببريد؟ نمي

  
  آن

خواد بچـه   غير از اين شوهرم دلش نمي. مشكله كه هم مراقب بچه باشم و هم از موضوع جلسه سر در بيارم
  .را با خودم به جلسه ببرم

  جنايس
هـم بايـد خـاطرتون      حتمـاً . لازمه كه روي احوال خودتون تمركز كنيد و پريشون نباشيد  در اين شرايط واقعاً

چـرا  . خواد، بخصـوص در جلسـات گـروه خودتـون، شـركت كنيـد       آسوده باشه كه در جلساتي كه دلتون مي
  شوهرتون بچه رو با خودش نبرد؟

  
  آن

  .با تيم ورزشي رفته بود رستوران
  

  جنايس
  .بايد دنبال آنها بگردي. هايي هست كه مركز نگهداري بچه هم دارند ها هم جلسه همين نزديكي

  
  آن

  ...آره، خيلي خوب 
  

  جنايس
  .مثل دورة نقاهته. در شرايطي هستي كه بايد كمي خودخواه بشي

  
  آن

بعيد نيست كه احوالش خراب شده باشـه، امـا چيـزي كـه     . ندالبته شوهرم مدت سه ماه با بچه توي خونه مو
  .خواد من ديگه به اين جلسات برم هست اينه كه به نظرم دلش نمي
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  جنايس
  .از همين حالا همة فكرت و متوجه بهبود خودت بكن. خواد مهم نيست اينكه شوهرت دلش چي مي

  
  آن

  .راستي راستي خيلي سخته
  

  جنايس
  .اند اين سختي وجود داره بتداي بهبوديبراي همة كساني كه در ا

  
  آن

  .كنم خيال مي
  

  جنايس
  .همه چيز به همين موضوع بستگي داره نبايد اين جلسات و رها كني

  
  آن

  .هاست گرفتار اين ماجرام انگار سال
  

  جنايس
  ...شوهرت و پسرت هم 

  
  آن

  !انگار متوجه حرفاي من نيستيد
  

  جنايس
جلسات سخته؛ تمركز كردن روي خودت سخته؛ شـوهرت از تـوي خونـه    شركت در . اما به نظر خودم هستم

  .موندن با بچه خسته شده
  

  آن
  ...شوهرم ... شه  فقط به اينجا ختم نمي
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  جنايس
تشـويقش كـن تـو جلسـات     . اعتياد يـك بيمـاري خانوادگيـه   . شوهرت هم بايد راه بهبود خودش را پيدا كنه

  .تونيد روي مسائل خودتون تمركز پيدا كنيد يطوري هر دو م اين. مخصوص خودش شركت كنه
  

  آن
  ...كنيد من بايد  اگر اين چيزيه كه فكر مي... آره، خيلي خوب 

  
  جنايس

  . دوران مشكليه
  آن
  .اين همون وضعي است كه گفتم انتظارش و نداشتم

  
  جنايس

  كردي چطوري بشه؟ فكر مي
  

  آن
  .نيستبينم  حالا مي. تر از اينها باشه كردم آسون فكر مي

  
  جنايس

  تر باشه؟ چي آسان
  

  آن
  ...همه چيز 

  
  جنايس

  بگو چه چيزهايي؟
  

  آن
  .رسيدگي به بچه، همه چيز... ازدواج ... آه، زندگي 
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  جنايس
تـرك    اولـين قـدم هـم ادامـة    . بايد هربار يـك قـدم بـرداري   . شه يكباره همه چيز و با هم درست كرد نمي 

  .چيزهترين  الان اين موضوع مهم. اعتيادته
  

  آن
  ...كنم  خيال مي

  
  داخلي، ماشين آن، كمي بعد در همان روز: 3صحنة 

  .آن همراه پسرش كه در قسمت عقب ماشين در صندلي بچه آرام نشسته است
  

  خارجي، ساختمان اداري: 4صحنة 
. ار شـود كند تا شوهرش كه كنار در جلويي منتظـر ايسـتاده اسـت، سـو     آن ماشين را جلو ساختمان اداري متوقف مي

  .شود كه در جاي راننده بنشيند كند و آماده مي شوهر در سمت راننده را باز مي
  

  فرانك
  .كنم برو اون طرف من رانندگي مي

  
  داخلي، داخل ماشين آن: 5صحنة 

  . كشاند آن خودش را از صندلي راننده به صندلي كنار راننده مي
  

  آن
  .خيلي خوب، يك دقيقه صبر كن

كشد و زنـش   خودش را به سوي بچه مي. گرداند رف بچه كه در صندلي عقب ماشين است، ميشوهر رويش را به ط
  .كند زن به بيرون از پنجرة ماشين نگاه مي. گيرد را به كلي نديد مي

  
  فرانك
  آقا كوچولوي من چطوره؟ بهترين رفيق من چطوره؟

  
  مكس

  !بابا  !بابا اينجاست 
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   فرانك
خـواد   دلـت مـي  . ي؟ فقط خودمون دوتا آقا، هان؟ پيردخترهـاي خنـگ نـه   خواي غذا بخور بندم مي شرط مي

  دلاوران پهلوان را ببيني؟
  مكس

  )افتد آن به خنده مي(  !مورفين! آره
  

  آن
  .تب دلاوران پهلوان اونم گرفته

  
  فرانك

  مگه نه رفيق كوچولو؟! قدر منتظر بشم تا بزرگ شي تونم اون خوب من كه نمي
  

  مكس
  !آره

  
  آن

  .ساعت شش و نيم بايد به جلسه برسم. بهتره زودتر حركت كنيم خيلي خوب
  

  فرانك
  نگرانش نباش، باشه؟

  
  خارجي، ساختمان اداري: 6صحنة 

  .شود فرانك وارد خط شلوغ جاده مي
  

  داخلي، درون ماشين آن: 7صحنة 
  آن

  راستي امروز چطور بودي؟
  

  فرانك
جاي خوبيه و همه راستي راستي خوبن، به جز اين آدم محل كارم . ايه اين جرج ابراين هم عجب آدم گوساله

  .نفهم
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  آن
  اين همون آقايي نيست كه سال گذشته طرح تلفن را روي سرت خراب كرد؟

  
  فرانك

  ...آره، همون نفهمه، با اين همه نشونش دادم 
  

  خارجي، ماشين آن: 8صحنة 
  .مي گذاردخانم دستش را از پنجرة ماشين بيرون . پيچد شوهر به سمت راست مي

  آن
  .پيچيدي صبر كن، مگه نبايد به سمت چپ مي... فرانك 

  
  فرانك

  .پيچيدم نه، بايد به راست مي
  

  آن
  ...من مطمئنم كه بايد به چپ 

  
  فرانك

  .خواي بري، هان؟ راهش از سمت راسته، بعد از خيابون مركزي مگر به جلسة كليساي يونيتارين نمي
  

  آن
  .تر از خيابون الم شه، پايين دبليو تشكيل مي.اف.ون يكيه، تو وينه بابا، اين جلسه زودتر از ا

  
  فرانك

  چرا قبلاً نگفتي؟! كني هميشه همين كار و مي! لعنتي
  

  آن
  .اصلاً به همين خاطر اومدم دنبالت! قبلاً گفتم

  
  فرانك

  .كني هميشه همين كار و مي. سعي نكن تقصير و گردن من بندازي! دوني خودت هم مي. گي مزخرف مي
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  آن
  ...فقط من 

  
  فرانك

  . نداختي اي كاش فقط يكبار هم كه شده مغزت و به كار مي! عجب احمقي هستي
  .شود كند و اوضاع بسيار بدتر مي اي دربارة لولو مي مكس شروع به خواندن ترانة كودكانه

  مكس
  ).و مابقي(لولو لولو لولو 

  .كند او را آرام كند آن تلاش مي
  

  آن
  ...باشه؟ عزيزم آروم باش . اشعزيزم آروم ب

  .گرداند شوهر ناگهان رويش را به طرف عقب ماشين، به طرف بچه برمي
  

  فرانك
  ...بچه خفه شو 

  .دارد شوهر ماشين را وسط خيابان نگه مي. گيرد شود، اما دعوا بالا مي مكس ساكت مي
  

  فرانك
طرفه به سمت مخالفـه، بـه    ون بعدي يكرم و هر سه تا خياب خيلي خوب آن، حالا من دارم راه و عوضي مي

  بايد چيكار كنيم؟. خودت بيا، يكبار مغزت و به كار بنداز
  

  فرانك
  .بايد چيكار كرد هان؟ تو بگو )كند به آن رو مي(

  
  آن

  .خيابون و بند آوردي! فرانك )زده است وحشت(
  

  فرانك
  .جوابم و بده. بجنب ديگه، چيكار كنم، عجله كن آن

  
  آن

  ...نم نكن ك خواهش مي



 387  /  هاي كودك اي، آموزشي و برنامه ـ حرفه هاي صنفي برنامه

  خارجي، منظرة خيابان: 9صحنة 
ها دارند به كلي  شود و راننده ها بيشتر و بيشتر مي تعداد ماشين. خيابان پشت سر ماشين خانم آن راهبندان شده است

  .آيد ها به صدا درمي همراه با گرية بچه بوق ماشين. شوند عصباني مي
  داخلي، ماشين خانم آن: 10صحنة 

  .افتد كوبد و به نفس نفس مي دهد و روي فرمان و داشبورد مي يكريز فحش مي. تركد فرانك از خشم مي
  

  آن
  ...كنم نكن  خواهش مي

پس از چند لگد، بـر سـر آن   . زند كوبد و وحشيانه به ماشين لگد مي در ماشين را مي. رود فرانك از ماشين بيرون مي
  :زند فرياد مي

  
  فرانك

. هـا  دوبـاره بـرو سـراغ قـرص    . شه؟ اينه ديگه شه، نمي مربوط به تو مياش  همه. ديگه از دستت خسته شدم
  .آشغال كثافت

  
  آن

  ...صبر كن 
  

  فرانك
  .رم خريد خودم مي! هرزه  با من حرف نزن،

فرانـك بـه طـرف    . كند به صندلي عقب به سوي بچه تـا آرامـش كنـد    آن رو مي. افتد هاي تند راه مي فرانك با قدم
  .پرد تا هرچه بتواند از فرانك دور شود ب ميآن عق. گردد ماشين برمي

  
  فرانك

  ؟فهميدي. دونم خيال نكن موضوع و نمي! برو سراغ يكي از آقاپسراي جلسه تا كمكت كنه
  .تواند پاسخي بدهد آن حتي نمي

  
  خارجي، بيرون از ماشين در خيابان: 11صحنة 

رانندگاني كه نزديـك  . افتد پس در خيابان راه ميس. زند تا حرص خود را خالي كند فرانك لگد ديگري به ماشين مي
زدن   برنـد و دسـت از بـوق    هاي ماشين خود را بالا مـي  سروصدا شيشه اند به سرعت و بي آنهايند و شاهد ماجرا بوده

  :دهد ها پايين مانده كه فرانك او را هدف قرار مي شيشه يكي از ماشين. كشند مي
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  فرانك

  !خفه شو لعنتي! خفه شو
  

  داخلي، داخل ماشين آن: 12 صحنة

كنـد، فقـط    شـنود و تحمـل مـي    هاي بچه را مي هايش روان است، جيغ آن توي ماشين ماتش برده، اشك روي گونه
  .شود هاي بچه در خيابان شنيده مي جيغ

  
  مركز بهداشت رواني، تالار گردهمايي، جلسه مديريت: 13صحنة 

  .اند دهد، گوش سپرده حال آن را ارائه مي  س كه شرحسوزان، بيل، جيم، ميمي، پني و سايمون به جناي
  

  ميمي

  .روابط زناشويي هم در اينجا نقش داره
  

  سوزان

  .رسه روزگار سختي داره به نظر مي. ممكنه، اما آن هنوز هم بايد روي بهبودش تمركز كنه
  

  جنايس

  شه؟ پس جايگاه شوهر چي مي
  

  سايمون

  هاي اعتياد آن بوده يا بعداً ايجاده شده؟ ز گرفتاريچطوري بفهميم كه اين وضع زناشويي پيش ا
  

  ميمي

  .ياد كه هر دو مورد مطرح است طور برمي از شرح حال اين
  

  جيم

  .كنه اين خودش چيزهايي و روشن مي. زن دربارة شوهر و اوضاع خراب و آشفته خيلي حرف زده
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  جنايس
  .شه بط زن و شوهر پيدا ميالبته معمولاً در ابتداي ترك اعتياد، اختلالاتي در روا

  
  )به جنايس(بيل

  .فهمم كه روابط اونا پيش از ترك الكل چطوري بوده من نمي
  

  سايمون
  .)كند سپس فنون ارزيابي اختلالات زناشويي و اعتياد را تشريح مي(. اين سؤال، سؤال مهميه

  
  )به جنايس(سايمون

  وضعيت اين خانم پيش از اين اختلالات چي بوده؟
  

  جنايس
دونم كه پيش از همه شوهرش تشـويقش كـرده كـه بيـاد      اين و مي. وقت در اين باره خيلي حرفي نزده يچه

  .اينجا
  

  سايمون
شـوهر هميشـه پرخاشـگر    . بايد فهميد كه اوضاع در دوران ترك و پيش از اينكه قرص بخوره، چطـور بـوده  

  بوده؟
  

  جيم
  دونم كه شوهرش اهل مشروب يا مواده يا نه؟ من نمي

  
  سجناي

  .باره واي خدا اين موضوع تأسف. دونم منم نمي
  

  ميمي
  .سه ماه قبل به كمك شما اعتياد و كنار گذاشت

  
  سوزان

  .باري نيست اينكه چيز تأسف. آره، شما كمكش كردي
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  جنايس
  .اما آن به خاطر يك چيزي برگشته 

  
  سايمون

  كنيد؟ بهام و چطور توجيه مياين ا. كنه موضوع روشن نيست طور كه آن ماجرا را مطرح مي اما اون
  

  جيم
  .بايد راهي براي رفع ابهام پيدا كرد

  
  ميمي

  .بايد به دنبال جزئيات بيشتري باشيم
  

  جيم
  .بايد روابط اين زن و شوهر معلوم بشه

  
  سايمون

  .چيه  گيره، بايد معلوم شه كه عوامل بازدارندة شوهر كه جلو ترك اعتياد زن و مي
  

  سوزان
  .ا شوهر گرفتار اعتياده يا نهو معلوم شه كه آي

  
  جنايس

  !فهميدم
  

  :برش به
  

  داخلي، مركز بهداشت رواني، دفتر جنايس، هفتة بعد: 14صحنة 
  .دهد، ولي آرام و قرار ندارد ها پاسخ مي آن به همة پرسش. جنايس و آن در جلسة مشاوره

  
  آن

  .اين همه اذيتش كرده كنم براي همينه كه گرفتاري من خيال مي. نه، شوهرم اعتياد نداره
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  جنايس
  اعتياد تو به مواد چطوري آزارش داده؟

  
  آن

  .دونم واقعاً نمي
  

  جنايس
  اين دفعه براي چي اومدي؟. حالا هم كه سه ماهه ترك كردي. دفعة قبل اومدي با قرص كمكت كنيم

  
  آن

  .دونم غلطه مي. خواد دوباره مشروب بخورم كنم به اين خاطر باشه كه دلم مي خيال مي. دونم نمي
  

  جنايس
  كني با مشروب وضع بهتري داري؟ چرا فكر مي

  
  آن

  .شه تر مي دادم آسون بايست انجام مي كارايي كه مي. دم همة كارا رو بهتر انجام مي
  

  جنايس
  توني يك نمونه بگي؟ شه؟ مي تر مي چه كارايي آسون

  
  آن

  .شه تر مي مثلاً سر و كله زدن با بچه آسون
  

  جنايس
  .ها كه بچه دو ساله نبود توق  اون

  
  آن

  .درسته
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  جنايس
  تر بود؟ ديگه چه كارايي آسون

  
  آن

  .شه پرستار بچه تقريباً پيدا نمي. رسم شه، نمي ها تشكيل مي هايي كه صبح به جلسه. من اين همه تنها نبودم
  

  جنايس
  تر بود؟ رابطة تو با شوهرت چي؟ اونم آسون

  
  آن

  .فرق داشت
  

  جنايس
  چطور؟

  
  آن

  .پسند و ايرادگير نبود ين همه مشكلا
  

  جنايس
  گيره؟ دربارة چي زياد ايراد مي

  
  آن

  .دم مثل اينكه هيچ كاري و درست انجام نمي... دونم  نمي
  

  جنايس
  طوري نبود؟ خوردي اين ها كه مشروب مي به نظرت اون وقت

  
  آن

  .شه يا به من دونم مسئله به اون مربوط مي نمي... دونم  نمي
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  جنايس
  پيش از اينكه شروع به مشروب خوردن كني، اوضاع چطور بود؟

  
  آن

  .وقت به اين حد نبود شد، اما هيچ به نظرم هميشه عصباني مي
  

  جنايس
  زد؟ كتكت مي

  
  آن

  .نه
  

  جنايس
  وقت كتكت زده؟ هيچ

  
  آن

  . تا حالا نزده
  

  جنايس
  ترسي كه بزنه؟ مي

  
  آن

  .بله
  

  :برش به
  نشست مديريت  واني، اتاق گردهمايي،داخلي، مركز بهداشت ر: 15صحنة 

جـيم، پنـي و ميمـي دربـارة وضـع آن        جنـايس، بيـل، سـوزان،   . كنـد  برد و مانيتور را خاموش مي سايمون دست مي
  .كنند اظهارنظر مي

  
  سايمون

  خواي چيكار كني جنايس؟ از اينجا به بعد مي
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  ميمي
  خواي مشاورة خانوادگي و شروع كني؟ مي

  
  جنايس

  .ابتدا بايد مدتي جاي امني براي خودش داشته باشه. اضر ممكنه برايش سنگين باشهدر شرايط ح
  

  پني
  ها بفرستيش؟ چطوره به يكي از گروه

  
  سوزان

  اگر نخواد بره چي؟
  

  سايمون
  .هايي پيدا كرده باشه رسه خودش آگاهي به نظر مي

بنـدي نشسـت    كنـد، آنگـاه بـه جمـع     سپس سايمون چند نكتة آموزشي را در مورد اختلالات خانوادگي تشـريح مـي  
  .كنند تا بروند هاي سايمون، مشاوران وسايلشان را جمع مي بندي پس از جمع. پردازد كارآموزي مي

  
  سوزان

  حال و احوال چطوره؟. مكيدي امروز خيلي مداد مي! هي بيل
  

  بيل
  .دو روزه لب به سيگار نزدم

  
  جيم

  !دي به نظرم اومد كه ديگه بوي سيگار نمي
  

  لبي
  .كنم احساس بهتري هم دارم پيدا مي. به نظرم درسته
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  سايمون
  .حالا در مرحلة عمل هستي

  .زند خندند و سايمون چشمكي رو به دوربين مي همه مي
  محو تدريجي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فلاهرتي و رابرت دوو.با تشكر از مؤلفان لزمي اُ

  
  ضافي و روابط عموميويديو ـ اطلاعات ا: كاربرد

نويسندگي و تهيه و كارگرداني آن را بـراي   1اي است كه باربارا آلن نام مجموعه بسيار مطلع
اين مجموعـه از كانـال   . بيمارستان مموريال شهر يورك در ايالت پنسيلوانيا بر عهده داشت

م دادن اطلاعـات بـه مـرد   : كـرد  شد و اهداف زير را دنبال مـي  پخش مي) كابلي(خصوصي 
ـ كه در بعضي مـوارد   ها هاي معمولي؛ آموزش چگونگي مواجهه با آن بيماري دربارة بيماري

نظير ورزش، برنامة غـذايي و ايـن قبيـل كارهـا كـه      : شامل اقدامات درماني خود بيمار بود
 مستلزم نظارت پزشكي نيست و در موارد ديگر شامل مشورت با پزشك بود ـ و ايجاد احساس

  .ت به بيمارستان مموريال از طريق برنامه خدماتي مردميو نگرش مثبت نسب
اي  كنندة فيلم مستند براي تلويزيون رسانه هايش در سمت نويسنده و تهيه او به كمك تجربه

هرچند . اي، از فنون گوناگوني از جمله مصاحبه، نمايش و مطالب ويژه سود جست و غيررسانه
. تري داشـت  هاي كارآموزي، رويكرد ساده بت به برنامهاين برنامه به نوعي اطلاعاتي بود، اما نس

رسـاني   شد، بنابراين به جز جنبة اطـلاع  از آنجا كه اين برنامه براي مردم معمولي جامعه تهيه مي
  .مند كند بود تا بينندگان را جلب و علاقه كننده هم مي بايد سرگرم

خـود اختصاصـاً بـراي     خانم آلن، نويسندة آن مجموعه توضيح و تحليل زير را از كـار 
  :همين كتاب نوشته است

  
اي كه كارگردان و مجري و گاهي تدوينگر هم باشـد چـه اطلاعـاتي بايـد داشـته       نويسنده

اجبـاراً در محـل بيمارسـتان     بسـيار مطلـع  كل مجموعة . باشد؟ اين وضع و حال من است
براين يـك  بنـا . تلويزيـوني نداشـت  ) اسـتوديو (بيمارسـتان تجهيـزات كارگـاه    . ساخته شـد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Barbara Allen 
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خـانم  . فيلمبردار ويديويي و كارگزار صحنه، يا متخصص صدابرداري بـه كـار گرفتـه شـد    
، مدير برنامه در بيمارستان و مدير اجرايي توليد هم نقش همكـار مجـري را   1شريل راندال

بودجة اين برنامة بسيار معمولي بود و براي ضبط برنامه فقـط يـك روز و   . در پيش گرفت
اي بايد نسبت به همة اين عوامل بسيار مطلع باشد تا  نويسندة چنين برنامه. نيم وقت داشتيم

  :بتواند
حـال در    بندي و بودجه محدود كند و در عـين  هاي ضبط برنامه را به تناسب زمان محل. 1

كنيد كه اگر بدانيد با چند وسيلة  تعجب مي. هر محل ضبط، بيشترين تنوع را به وجود آورد
شده  نگي، يك يا دو زاوية متفاوت دوربين و چند پردة ديواري دستچينمعمولي، چند ژل ر

ها و تجهيزات ديگـر را   جا كنيد و چراغ به هر بار كه بخواهيد وسايل را جا. شود كرد چه مي
به اينجا و آنجا ببريد حدود نيم ساعت براي پياده كردن تجهيزات و نيم ساعت ديگر بـراي  

  .شود زم داريد، به علاوة وقتي كه در راه صرف ميسوار كردن دوبارة آنها وقت لا
بايد اين آمادگي را داشته باشد كه وسايل را از محل مقرر قبلي در فضاي باز بـه خـاطر   . 2

  .جا كند اي جابه شده بيني باران يا برف به محل مسقف پيش
. داشته باشـد نويسنده براي اينكه از عهدة اين شرايط برآيد بايد اطلاع كاملي از فنون توليد 

. طبعي فراوان اسـت  پذيري بسيار و شوخ انعطاف  مطلع بودن در اين زمينه مستلزم شكيبايي،
هـاي ضـبط    كنندگان برنامه و محـل  در زمينة افراد فني، شركت بسيار مطلعكنندة برنامة  تهيه

هــا و  بنــابراين بايــد مــن بــه او بگــويم چــه آدم. بينــد برنامــه تــداركات لازم را تهيــه مــي
ها از چه چيزهايي  هاي ضبط چطور بايد باشد، در آن محل هايي لازم داريم، محل تخصصم

  بايد فيلم گرفته شود و همچنين چه نـوع تجهيـزات و ادواتـي لازم داريـم كـه در شـرايط       
جـويي در وقـت و هزينـه     همة اين اطلاعات موجب صرفه. عادي در محل موردنظر نيست

  .شود مي
توان كار كرد، اما به كمك نماهاي گوناگون و فنون تدوين  ن هم ميبا استفاده از يك دوربي

دونمـايي از راه    هـا، مسـئله   در مصـاحبه . كنيم كه به نظر برسد سه دوربين داريـم  كاري مي
كننـده و همچنـين    نزديك از هـر شـركت   نماهاي نزديك و نماهاي نيمه نماهاي متناوب تك

  .شود تأمين مي» فراز شانه«نماهاي 
را » تأييـد بـا تكـان سـر    «و » گـوش دادن «كننده نمـاي   پايان مصاحبه، از هر شركت پس از

هاي غيرفعال را چگونه براي احتراز از پرش نماها در  براي اينكه ببينيد اين پاسخ. گيريم مي
برنـد،   هاي مربوط به تلويحـات حـالات بـدني بـه كـار مـي       هنگام تدوين و حذف قسمت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .را تماشا كنيد 20/20يا  شصت دقيقهي ها توانيد هر هفته برنامه مي  
1. Sheryl Randol 
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گـر را   بار دوربين، مصـاحبه  شود، و اين گر دوباره ضبط مي هاي پرسش مصاحبه همة صحنه
ها و  به منظور به ياد داشتن همة پرسش. دهد كه رو به مهمان برنامه دارد در حالي نشان مي

نوار صوتي تهيـه   صوت كوچكي از جريان مصاحبه، امكان پخش سريع آنها، به كمك ضبط
  .دهيم گر قرار مي كنيم و بعداً در جريان ضبط دوباره آن را در اختيار مصاحبه مي

شـود؛ يـك    هاي وارونه با نماهاي ديگر، جلوه سه دوربيني ايجاد مـي  از تركيب اين پرسش
  .هاي دونمايي و يكي هم روي مهمان يا مهمانان گر، يكي روي جلوه دوربين روي مصاحبه

هاي ديگري كه بايد نوار از آنها تهيه شـود شـامل نماهـاي نزديـك از مطالـب و       برش برون
ها است، مثلاً در فيلمنامـة برنامـة مربـوط بـه كمـردرد       هاي بحث در جريان مصاحبه صحنه

هاي درشت چوبي، فهرستي از معالجـات درمـاني، اسـكلت آدمـي،      اي از دانه توان رشته مي
  نين اشيايي را كه در روايت به آنها اشاره شـده اسـت،  فنون و ادوات درمان فيزيكي و همچ

  .نشان داد
فقـط بـه    ريـزي نـه   ريزي كند و اين برنامـه  اين كار نويسنده است كه براي اين چيزها برنامه

منظور گيراتر ساختن برنامة نهايي است، بلكه به خاطر پيشگيري از خطا، حـذف نابجـا يـا    
  .آيد ميهاي تلخي است كه هنگام ضبط پيش  لحظه

 بـراي  VHSفيلمبردار ويديويي يك نسخه نوار نيم اينچـي   رسد تدوينگرـ  وقتي ضبط به پايان مي
منشـي پخـش از همـة    . بندي روي آن قرار گرفتـه اسـت   كند كه برچسب زمان من تهيه مي

  .كند مطالب كلامي دستنويس تهيه مي
شـامل  ) ني لحظه به لحظهنسخة تدوي(به كمك اين دو من يك فيلمنامة تدويني بسيار ويژه 

هاي  ها، موسيقي تراولينگ  همه نماهاي انتخابي، نماهاي محو پيدايي، نماهاي محو تدريجي،
  .كنم هاي خاص تهيه مي منتخب و ساير دستورالعمل

فيلمبـردار  / و تـدوينگر ... اي ديگـر   تـا برنامـه  ... در چنين شرايطي كار من تمام شده است 
  .ه كندويديويي نسخة اصلي را تهي

  
به دنبال آن متن . هاي زير دو قسمت نخست از نيم ساعت فيلمنامة برنامه بسيار مطلع است بخش 

بـه  . موردنظر گنجانده شده است  شود كه در آن روابط عمومي مؤسسة دقايق پاياني برنامه ارائه مي
نامه و همچنين بـه  بندي نشاني بيمارستان مموريال و ارائه مطالب نوشتاري دربارة موضوع بر عنوان

بيمارستان مموريال مايل است كه از هر آنچه به سـلامت شـما مربـوط    «: سطرهاي زير توجه كنيد
» كنيد؟ هاي خود صحبت نمي ما با دوستان و همسايه  آيا دربارة. شود مطلع و بسيار مطلع شويد مي

اي  در پايان فهرست نمونه. كننده فهرست كرده است نويسنده در ابتداي فيلمنامه نيازها را براي تهيه
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  .ها تنظيم كرده است ها آمده كه نويسنده آن را براي يكي از مصاحبه از پرسش
ـ كـارگردان و     هـاي نويسـنده   در اينجا فيلمنامة اجرايي نهايي همراه بـا يادداشـت  

  . شود هاي تأييد مطالب ملاحظه مي علامت
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  هاي آموزشي رسمي برنامه
هـاي آمـوزش    هـاي اصـلي برنامـه    هاي رسمي براي كلاس يكـي از شـكل   طراحي آموزش

  هر نويسندة برنامة آمـوزش رسـمي تـا حـدود زيـادي طـراح       . تلويزيوني يا راديويي است
  مشـترك چنـد متخصـص     هـا از راه طراحـي   نوشـتن ايـن قبيـل برنامـه    . آيـد  به شـمار مـي  
   ، معلـم مدرسـه،  )اسـتوديويي (معلـم كارگـاهي     نويس مواد درسـي،  برنامه: گيرد صورت مي

  اي، متخصــص تلويزيــوني يــا راديــويي و نويســندة  كننــدة رســانه مــدير آموزشــي، توليــد 
  .برنامه

با . كند اهداف و محتواي هر برنامه را نويسندة برنامه از متخصصان آموزشي دريافت مي
. گيـرد  شـيوه ارائـه مطالـب، راه و روش خـودش را در پـيش مـي        اين همه نويسنده دربارة

اي درهـم   هـاي رسـانه   بسياري از اهل آموزش فنوني را كه در كلاس كارآيي دارد با برنامـه 
حـال آنكـه ايـن فنـون در راديـو و      . كنند ها را به كلاس درس تبديل مي آميزند و رسانه مي

  .دتلويزيون كارآيي ندار
اسـت؛  » وحـده  متكلم«ها، پرهيز از روش  ترين مطالب براي نويسندة اين قبيل برنامه مهم

بـه  . گيرنـد  ها در كلاس درس پيش مـي  يعني ارائه مطالب آموزشي به همان روشي كه معلم
هـاي ديـداري و شـنيداري     ، از رسانه1قول متخصص نامدار آموزش و پرورش، جان ديويي

كلاس درس را بخشي از دنيا بكنيد و دنيا را بـه  : استفاده شود بايد به صورت كليد آموزش
براي آنكه درس تلويزيوني اثربخش باشد، لزومـي نـدارد كـه معلـم در     . كلاس درس ببريد

بايد آموزش درست را با توليد مناسب راديويي و تلويزيوني در . صفحة تلويزيون ديده شود
  .هم آميخت

  
  رويكرد

. د اهداف و محتواي يادگيري و طول هـر برنامـه را تعيـين كنـد    نويسنده در قدم نخست باي
اين خلاصه بايد طبق طـرح درسـي   . شود اي از هر بخش تهيه مي پس از اين مرحله خلاصه

بايـد بـه مطالـب و عنـاوين     . انـد  باشد كه متخصصان آموزشي براي هر واحد تعيـين كـرده  
هـاي آموزشـي    بعضـي برنامـه  . شـود اهميت، بهايي داده ن پراهميت تكيه شود و به موارد بي

. شوند كاملي ندارند، بلكه از روي خلاصة مفصل، يا جدول كامل جزئيات توليد مي  فيلمنامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. John Dewey 
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بـراي نمـايش   . اي كه با گرفتن نوار يا فيلم از صحنة رويداد تهيه مي شـود  مثلاً براي برنامه
تهيـة  . نامـة كـاملي نوشـت   توان فيلم ها نمي اي يا براي مصاحبه هاي حرفه جزئيات در برنامه

فيلمنامه به كاري شباهت دارد كه در مورد نماية خبري، مصاحبه، يا برنامة صـنفي صـورت   
  .گيرد مي

دارند؛ يعني معلمي كـه تـدريس     )استوديويي(هاي آموزشي، معلم كارگاهي  غالب برنامه
شـوند و   وان مـي هاي زبدة كلاسي در برابر دوربين نـات  بعضي معلم. كند اي را اجرا مي رسانه

هايي كه در كلاس درس درخششي ندارند در تلويزيـون توانمنـد بـه چشـم      بعضي از معلم
هـاي تلويزيـوني اسـتفاده     اي برنامـه  گاهي براي ايفاي نقش معلم از مجريان حرفـه . آيند مي
كنـد بسـتگي بـه     اينكه در فيلمنامه تا چه اندازه مطالب شـرح و تفصـيل پيـدا مـي    . شود مي

  .موزگار در برابر دوربين داردورزيدگي آ
نويسـي هـم بايـد درصـدد كشـف امكانـات        نويسندة فيلمنامه حتي در مرحلة خلاصـه 

نويسندة . اي مؤثرتر از كلاس ارائه كند اي باشد كه بتواند موضوع را به شيوه تلويزيوني ويژه
زنـدگي واقعـي    آموزشي بايد بتواند بيننده ـ يادگيرنده را برانگيزاند و مطالب آموزشي را به 

  .او مرتبط كند
پـردازي و فنـون ترديـد و تعليـق      نويسندة برنامة آموزشي بايد از لطيفه و مزاح، داسـتان 

خيابـان    اگرچـه برنامـة  . كننده اسـتفاده كنـد   هاي سرگرم داستاني و آزادانه از مؤثرترين جنبه
هـاي   ز كـلاس هاي آموزشي رسمي نيست، با اين حال در بسـياري ا  در زمرة برنامه سسامي

رود و در آن، تركيبي از كارآمـدترين فنـون و تـدابير تلويزيـوني، از آگهـي       درس به كار مي
  .سازي، به كار گرفته شده است تجاري گرفته تا متحرك

هاي صـوتي راديـويي واهمـه نداشـته      هاي تلويزيوني و جلوه از درآميختن آزادانة جلوه
تـر از آنچـه    توان توضيحاتي ملموس گي ديداري ميبرداري ماهرانه از نويسند با بهره. باشيد

هـاي   هـاي معمـولي معلـم    مثـال . شود، به دسـت داد  هاي سنتي درس ارائه مي كه در كلاس
هـاي كلامـي    توان به مراتب مؤثرتر از آن چيزي ساخت كه از طريق توصـيف  مدرسه را مي

روشني نشان دهنـد، در  توانند فرايند چيزي را به  هايي كه نمي محض، تصوير ساكن، يا مدل
  هـا،  آدم  هـا را نشـان بدهيـد؛ واقعيـت     توانيد واقعيـت  در تلويزيون مي. شود كلاس ارائه مي

  .ها، چيزها يا رويدادهاي موردنظر را مكان
هـاي ديـداري تعـاملي و     هاي شنيداري دوسويه و در مواردي از برنامه توان از برنامه مي

توانند با معلم  سويه، كه شاگردان مي هاي تلويزيوني يك حتي در برنامه. دوسويه استفاده كرد
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تـوان   مـي ) شـود  هنگامي كه برنامه به صورت زنده اجـرا مـي  (تلويزيوني رابطه برقرار كنند 
توان ميان چند كلاس درس كـه همزمـان مطالـب     مي. هاي پرسش و پاسخ ايجاد كرد بحث

اي  لسـات درس زنـدة رسـانه   در ج. گيرند، بحـث و گفتگـو برقـرار كـرد     واحدي را ياد مي
معلـم تلويزيـوني و   . توان با استفاده از تكرار و گفتگو دست به ارزيابي يا آزمون هم زد مي

هاي يادگيرندگان آشنايند، بنابراين بايد مطالـب و   گروه آموزشي طراح درس با انواع پرسش
براي پرسـش   هاي متعددي را در طول درس ها بگنجانند و فرصت اطلاعاتي را در آن زمينه

هاي تجاري هراس فراواني از هدر رفتن وقت پخش  سازندگان آگهي. و پاسخ تدارك ببينند
ها را براي معلـم طـوري تنظـيم     دارند، اما طراحان زبدة تلويزيون آموزشي اين قبيل فرصت

كنند كه بتواند مطالبي را كه معلم تلويزيوني ارائه داده است، مرور كند و به ايـن ترتيـب    مي
  .كنند عامل مناسبي بين يادگيرندگان، معلم كلاس و معلم تلويزيوني برقرار ميت

هر برنامة آموزشي تلويزيوني يـا مجموعـة آموزشـي    . كند معلم مدرسه در خلأ كار نمي
راديويي بايد دفترچة راهنمايي براي معلم داشته باشد؛ شامل اهداف سـطح، محتـواي مـواد    

در چنـين راهنمـايي بايـد نكـاتي دربـارة      . اي رسانه آموزشي و چگونگي ارزيابي هر درس
گاه راهنمـاي مزبـور   . شده تدارك ديد نياز ارائه هر درس و پيگيري و مرور درس ارائه پيش

شود و گاهي هم در خـلال مجموعـه، كـه در ايـن      پس از تكميل ساخت مجموعه تهيه مي
ي نويسنده در دفترچـة  صورت هر فيلمنامه حاوي خلاصة بسيار كوتاهي خواهد بود كه برا

  .شود راهنما ذكر مي
  
  فنون

سـازي   كـار را بـا مـرور و آمـاده    : در هر فيلمنامه ترتيب و توالي منطقي در پيش بگيريـد . 1
هاي ميـداني   مطالب همان روز شروع كنيد و با مطالب تكميلي از قبيل كار تحقيقي، بررسي

  .هاي انفرادي به پايان ببريد و بررسي
متناسب با وضع و حال . طالب برانگيزنده، يادگيرنده را بر سر شوق آوريدبا مواد و م. 2

ها، يـادگيري   اي يا كاركنان اداره يادگيرندگان، كودكان دبستاني، بزرگسالان در مدارس حرفه
انگيز ديـداري يـا شـنيداري و     هاي خيال محرك. اي پرشور و هيجان تبديل كنيد را به تجربه

  .برنامه بگنجانيد كه بيننده را وادار به توجه كندمطالب گيرا و پركششي در 
مثلاً بايد بدانيد كه برنامه را براي مدرسـة  . فيلمنامه را متناسب با مخاطبان تنظيم كنيد. 3

ها، يا براي مردم ايالتي خاص، يا براي مردم سراسر  كنيد، يا براي همة مدرسه معيني تهيه مي
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گيرندگان خاصي كـه برنامـه را تماشـا خواهنـد كـرد،      هاي ياد مندي ها و علاقه زمينه. كشور
  .شناسايي و تعيين كنيد

به كمك متخصصـان آموزشـي   . سطح متن فيلمنامه را متناسب با مخاطبان تنظيم كنيد. 4
سطح و درجة پيچيدگي مطالب را با توجه به ميزان اطلاع يادگيرندگان و سطح دانش زباني 

  .د بگيرندآنان تعيين كنيد تا مخاطبان بهتر يا
  .يادگيرندگان را تشويق كنيد كه با تفكر شخصي دست به آفرينندگي بزنند. 5
توجـه يادگيرنـدگان را   . هاي تجاري را مدنظر داشته باشـيد  نويسي براي آگهي اصول متن. 6

و بـا    مند نگه داريد، به آنها اطلاعـات بدهيـد، نهـال انديشـه بكاريـد،      جلب كنيد، آنان را علاقه
  .اند، فعال نگه داريد اند آنان را نسبت به مطالبي كه ياد گرفته و پيگيري آنچه آموختهارزشيابي 

زمينه يا با شرح و  برنامه را با ارائه پس. نويسي را مدنظر داشته باشيد اصول نمايشنامه. 7
  شـده پـيش   ها، يا مطالـب مطـرح   ها، موقعيت آنچه براي شخصيت  وصف آغاز كنيد؛ دربارة

هاي مربوط به آنچه را كه  ضعيت تعارض يا تعليق ايجاد كنيد؛ مسائل يا روشخواهد آمد و
دهيد، به صورت نكات مهم و پيچيده درآوريد، يادگيرندگان را تشويق كنيـد كـه بـه     ياد مي

هـا در شـرايط    تـرين يـادگيري   اثربخش. هايشان به سوي نقطه اوج حركت كنند كمك يافته
حـل را   ابر چند شق قرار گيرد و با كمك تفكر خودش راهشود كه يادگيرنده در بر ايجاد مي

چـه بسـا   . استفاده از نمايش و داستان در واقع يكي از فنون بسيار مؤثر آموزشي است. بيابد
هاي عميق خود دربـارة روابـط مـردم بـا      ها و دريافت منتقدان و محققاني كه معتقدند بينش

هـا يـا    نـويس  اند تـا از تـاريخ   ها آموخته نويس  شان را بيشتر از نمايشنامه همديگر و با محيط
هـا   توان انگيزش هاي شكسپير بيشتر مي براي نمونه از نمايشنامه. متخصصان علوم اجتماعي

  .هاي تاريخ فردي شاهان انگلستان را دريافت تا از كتاب و روابط ميان
ائه اطلاعـات را  شيوة ار. به ارائه اطلاعات محض اكتفا نكنيد. خلاق و آفريننده باشيد. 8

اسـت كـه   » حضور در آنجـا «هاي آموزش تاريخ، شيوة  يكي از مؤثرترين شيوه. جذاب كنيد
روش كـار ايـن   . هاي تبليغاتي تلويزيوني و راديويي رواج داشت هاي متمادي در برنامه سال

شود كه گويي گروهـي گزارشـگر در آن مكـان و زمـان      است كه فيلمنامه طوري نوشته مي
هـاي   ر دارند و به كمك روايت، تصوير، صدا، كلام و مصاحبه بـا شخصـيت  تاريخي حضو

البتـه  . دهند دهد، مطالب را به بينندگان شرح مي تاريخي و با يادآوري اهميت آنچه روي مي
در اين قبيل موارد صحنة رويداد و پوشاك و لباس مجريان بايد تا سرحد امكان با واقعيـت  

  .يش واقعگراست، اما شكل ظاهر آن نمايش تاريخي استمحتواي نما. تاريخي منطبق باشد
هاي علمي، رويكردي است كـه در آن بـازيگراني    رويكرد پررواج ديگر، بويژه در برنامه
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براي نمونه بـازيگري در نقـش   . كنند جان را ايفا مي هاي خاص، نقش موجودات بي با لباس
يروس ايدز را از هنگام ورودش به تواند در مقام راهنماي سياحتگران، سفر و پادتن ايدز مي

هاي تخيلي از نظر يـادگيري   هر چند اين قبيل روش. بدن تا ويران ساختن آن توضيح بدهد
  .هايش بيشتر است تر بشود، هزينه بسيار اثربخش است، ليكن هر چند برنامه مفصل

  
وير و صـداهاي  ها، ارائه مسـتقيم تصـا   ترين اشكال اين نوع برنامه ترين و رايج يكي از ساده 

. هاي عادي به آنهـا دسترسـي نيسـت    ها و اشيايي است كه در كلاس مردم و نشان دادن مكان
اي، اجراي كارهاي هنري و اطلاعات جغرافيـايي   هاي زندگينامه هاي علمي و مصاحبه آزمايش

راوي  اي است كـه  برنامة تلويزيوني مبتني بر اين روش، شبيه به فيلم سفرنامه. اند از اين مقوله
  نمونة. آنكه تصويرش مشاهده شود شود، بي آن معلم تلويزيوني است كه توضيحاتش شنيده مي

آمـوزان   هاي اجتماعي براي دانـش  اين نوع فيلمنامه آغاز و پايان يك درس از مجموعة بررسي
  .شود سال چهارم است كه در زير ارائه مي

  
  سرزمين و مردم دنياي ما

  ژاپن: رسعنوان د               29درس 
  يك دقيقه :مدت فيلم

  يك دقيقه :مدت موسيقي
     ها و مردم دنياي ما سرزمينعلامت برنامة 
ها آمده است كه الهة خورشيد جزايـر ژاپـن را بنيـاد كـرد و روزگـاري دراز فقـط        در افسانه  دونا ماتسون

ري بـه  سپس بازرگانان چيني و بيگانگان ديگ ـ. ها ساكن سرزمين خورشيد تابان بودند قبيله
اي با خود آوردند، اما حكام ژاپن خواستار  ها و فرهنگ تازه سرزمين ژاپن آمدند؛ اينان انديشه

دادنـد   هاي خود را بستند، نه به كسي اجازة ورود مي هيچ نوع تغييري نبودند، بنابراين دروازه
دنـد  نزديك به دويست سال ژاپن و مردمانش از دنياي خارج بري. و نه به كسي اجازة خروج

ميلادي ناخدا پري از نيروي دريايي ايـالات متحـده،    1853آنگاه در سال . و منزوي شدند
ها را متقاعد ساخت كه دو بندر از بنادر خود  كشتي جنگي خود را به خليج توكيو برد و ژاپني

  .را براي تجارت با ايالات متحده باز كنند
تـرين ملـل    د و امـروز يكـي از بـزرگ   هاي دنياي جديد را ياد گرفتن ها به سرعت راه ژاپني

  .صنعتي دنيايند
انگيزتـرين   ژاپن است، يكي از شگفت  درس امروز دربارة. سلام به پسرها و دخترها  در دوربيندونا 

 .كشورهاي روزگار كنوني
الجزايري در آسياست كه دور از سواحل شرقي روسيه، كره و چـين، در   ژاپن مجمع  نقشة آسيا

  .قرار دارد) پاسيفيك(آرام  بخش غربي اقيانوس
كوشو، هونشـو و شـيكوكو، و سـه هـزار جزيـرة        ژاپن از چهار جزيرة اصلي يعني هوكايدو،

مسـاحت ايـن جزايـر روي هـم بـه انـدازة ايالـت كاليفرنيـاي         . شود تر تشكيل مي كوچك
  .كيلومتر گسترده است 1950جزاير ژاپن از شمال به جنوب در طول . امريكاست
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  فيلمسه دقيقه 
  موسيقي

ترين نقطه در ژاپن است به بـيش از سـه    ياما كه مرتفع بلندي كوه آتشفشان فوجي
هـايي اسـت كـه هنـوز در      جزاير ژاپن در واقع بخش بالايي كوه. رسد هزار متر مي
  .حال رشدند

ژاپن در منطقة آتشفشاني و بزرگ اقيانوس آرام قـرار دارد و هـر سـال بـا هـزار و      
گـوني   گونه. آورند روست كه بيشتر آنها آسيب اندكي به بار مي بهلرزه رو پانصد زمين

شرايط آب و هوايي ژاپن بسيار زياد است و از آب و هواي استوايي در جزاير جنوبي 
  .هاي سرد و زمستان پربرف در جزاير شمالي برخوردار استو تابستان

در شـهرها زنـدگي   بيش از صد و بيست ميليـون نفـر در جزايـر ژاپـن، و دو سـوم        توكيو
ترين شـهر دنيـا بـا جمعيتـي بـيش از دوازده       پايتخت ژاپن، بزرگ  توكيو،. كنند  مي

انـد كـه    ميليون نفر، است؛ شهرهاي اوزاكا، كيوتو و يوكوهاما نيز شهرهاي بزرگـي 
شهر توكيـو    در خلال شصت سال گذشته،. هريك بيش از دو ميليون جمعيت دارند

بار پس از زلزله و بار ديگـر پـس از حمـلات هـوايي     دوبار بازسازي شده، است يك
  .جنگ جهاني دوم

هــاي پهــن  خيابــان  :توكيــوي امــروز شــباهت فــراوان بــه شــهرهاي امريكــا دارد
رشد و گسترش . ها هاي بلند مدرن و رفت و آمد انبوه ماشين شده، ساختمان آسفالت

از يـك ميليـون   آهن پيشرفتة آن است كه همه روزه بيش  سريع توكيو به علت راه
 هـاي ژاپنـي از الوارهـاي چـوبي      بيشـتر خانـه  . رسـاند  نفر را به محل كارشـان مـي  
 لـرزه، مقاومنـد، امـا     هـا در برابـر زمـين    اين خانـه . اند و درهاي كشويي ساخته شده

كفپـوش  . ها باغچة زيبايي وجود دارد در بسياري از خانه. پذيرند آسيب  در برابر آتش
 نشـينند و   كلفـت اسـت و مـردم ژاپـن روي زمـين مـي      هـاي   ها مثـل تشـك   خانه

خوابنـد   آنان بر كف نرم اتاق، روي تشك مي. خورند روي ميزهاي كوتاهي غذا مي
كننـد و كنـار    اندازنـد و هـر روز رختخـواب خـود را جمـع مـي       و روي خود پتو مي

 ـ   داشتن كف اين اتاق براي پاكيزه نگه. گذارند مي ه ها، همواره پـيش از ورود بـه خان
اند كه من تـاكنون   هايي ها از جملة تميزترين آدم ژاپني. آورند هايشان را درمي كفش
 .امديده

يعنـي از كـلاس اول تـا      در ژاپن همة پسرها و دخترها بايد نه سال مدرسه برونـد؛   آموزان دانش
دهنـد و در سراسـر تابسـتان نيـز      ها در شب دو ساعت تكليف انجام مـي  بچه  نهم،

بـيش از  . آموزان ژاپني بايد زبـان انگليسـي يـاد بگيرنـد     دانش  همة. ندتكاليفي دار
  .شصت دانشگاه و كالج در توكيو وجود دارد

! گذارند هاي ژاپني نسبت به پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ خود احترام مي بچه  مادر و فرزند
  .وندكنند تا به هيچ صورتي موجب سرافكندگي خانواده نشو تلاش فراوان مي

  بندرگاه
  
  
  
  
  
  

  )سه دقيقه(بخش پاياني 

ژاپـن در زمـرة   . نشين به كشتي نيـاز دارنـد   اي است و ملل جزيره ژاپن سرزميني جزيره
صـنايع الكترونيـك و خودروسـازي جهـان       صنايع پلاستيك،  سازي، سردمداران كشتي

باركش، خـودرو و   كند؛ انواع كاميون و ژاپن از امريكا مقادير فراوان فولاد وارد مي. است
  .كند سازد و آنها را به ايالات متحده و ساير كشورها صادر مي آلات مي ماشين

هـا    خيابـان . گيـرد  با قطار و اتوبوس برقي صـورت مـي    نقل و انتقالات مردم عمدتاً
... جا مسئلة مهمي است . آنقدر جا ندارند كه همة مردم بتوانند ماشين داشته باشند

عدسي، ادوات برقـي و    صادركنندة ظروف سراميك، انواع دوربين،ترين  ژاپن بزرگ
  .موتورسيكلت نيز است
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مثـل دوربـين،     در حقيقت خود من چيزهايي دارم كه در ژاپن سـاخته شـده اسـت،     دونا در دوربين
 .صوت و ظروف سراميكضبط

از ابريشم خام دنيـا   ژاپن بيش از نيمي. در ژاپن نساجي هم صنعت پراهميتي است  دقيقه و نيم 7فيلم 
  .آيد يادتان باشد كه ابريشم از پيله كرم ابريشم به دست مي.كندرا توليد مي

بيش از چهارصد هـزار قـايق   . ترين كشورهاي ماهيگير دنياست ژاپن يكي از بزرگ  ماهيگيري
  .هاي هر كشور ديگري در دنياماهيگيري دارد؛ يعني بيشتر از قايق

*** 
امـروز امـا   . ل امپراتورهاي بسيار مقتدري در ژاپـن حكمرانـي كردنـد   مدت هزار سا  فيلم

در اين فيلم امپراتور را هنگام تبريك گفـتن  . وظايف امپراتور عمدتاً تشريفاتي است
  .كنيد به مردم در آغاز سال نو در محوطة كاخ در شهر توكيو مشاهده مي

 
حكومـت دموكراسـي در   ايالات متحده به استقرار نوعي   پس از جنگ جهاني دوم،  

وزيــر را دايــت  نخســت. وزيــر در رأس آن اســت، كمــك كــرد ژاپــن كــه نخســت
ماست و از مجمع نماينـدگان  ) مجلس شورا(دايت شبيه مجلس كنگرة . گزيند برمي

  .كنند، تشكيل شده است و مجمع شوراها كه مردم ژاپن آنها را انتخاب مي
  دونا در دوربين

ر ثانيه بادبادك د 15: موسيقي
  دوربين مشاور

 تلويزيون آموزشي غرب

  ختم برنامه
  بادبادك  عروسك،  بازي، ب منقل، غذا، اسبا

  
    با تشكر از تلويزيون آموزشي غرب

  
  هاي كودكان برنامه
طـي يـك دورة زمـاني    . هاي آموزشي غير رسـمي اسـت   هاي كودكان در زمرة برنامه برنامه
اخلاقيــات و مطالــب   هــا، اطلاعــات، انديشــه اي از هــاي تلويزيــوني كودكــان آميــزه برنامــه
شد، اما امـروز بجـز در    كننده بود، درست به همان ترتيب كه قبلاً در راديو عمل مي سرگرم

. شـود  در تلويزيـون ديگـر كمتـر برنامـة كـودك تهيـه مـي         هاي نقاشي متحـرك،  مورد فيلم
د، چنـد ايسـتگاه مسـتقل    كنن ـ هاي ويژة كودكان تهيه مـي  گاه برنامه هاي تلويزيوني گه شبكه

هاي  هاي محلي براي كودكان دارد و تلويزيون مردمي و بعضي ايستگاه تلويزيوني هم برنامه
اما در هر حال روزگار برنامة كودك، . دهند را نشان مي خيابان سساميهاي  تجاري هم فيلم

اشي متحرك هاي نق هر چند فيلم. به معناي برنامة غيرتجاري براي كودكان به سر آمده است
هاي نمايشي داشته باشند، اما سطح فرهنگي آنها بسيار نـازل   رنگ ها يا پي ممكن است فصل

هـاي   هـاي پرخاشـگرانه، مسـائل جنسـي و در مـوارد متعـدد، آگهـي        است؛ مملو از صحنه
هـاي   البتـه ايسـتگاه  . بازي موردنظر به كودكان اسـت  اند كه محور آنها فروش اسباب تجاري

بيننـد و بـراي    داري بـراي كودكـان تـدارك مـي     هاي معنـي  ي به تازگي برنامهتلويزيون كابل
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  .اند اي پيش آورده هاي تازه هاي كودكان فرصت نويسندگان برنامه
ترين اصل در اين  مهم. رود در كار نوشتن براي كودكان اصول و فنون بنياديني به كار مي

سـن و   پذير تماشاگران كـم  ات آسيبزمينه توجه داشتن به تأثير تلويزيون بر ذهن و احساس
هاي كودكان وجدان خود را فرا راه دارنـد   بايد اميدوار بود كه نويسندگان برنامه. سال است

هـاي   هايي كه ممكن است به حال خردسالان مضر باشد، دربارة برنامـه  و قبل از تهية برنامه
  .ن تبادل نظر كنندتازه با كارشناسان مسائل كودكان و حاميان و حافظان حقوق كودكا

  
  رويكرد

دنياي تخيل كودكـان  . نويسي براي كودكان تخيل است سازي و برنامه نكتة كليدي در برنامه
انگيز و برانگيزنده اسـت كـه بعـدها بـر اثـر فشـارهايي كـه بـراي          دنيايي گسترده و هيجان

 ـ   شدن با نظام آموزش رسمي كودك بر آن وارد مي همرنگ ك بـه  آيـد و نيـز در دوران نزدي
تواننـد خـود را بـراي تقريبـاً هـر نـوع        كودكـان مـي  . شـود  بزرگسالي، دچار محدوديت مي

همـين  . اعتماد براي اين كار باشند پردازي رها كنند، به شرط آنكه مبنايي معتبر و قابل  خيال
  هـا،  تـا جـايي كـه شخصـيت    . كنـد  اصل در مورد لودگي كردن بزرگسالان هـم صـدق مـي   

اوركردني باشند و پرورش طرح داسـتاني منطقـي باشـد، رويـدادها و     ها و فضاها ب موقعيت
  .شوند ها پذيرفتني مي حركت

  
  چارچوب

كودكـان    هاي نخست دبستان، در خلال سال. دهد هر گروه سني به يك نوع محتوا پاسخ مي
ايـن  . توانند مطالبي را كه عناصر مقدماتي تفكر منطقـي را در بـر داشـته باشـد، دريابنـد      مي

پسـندند، بـراي آنهـا انجـام دادن      اي پريـان را مـي   هاي داستاني ساده و افسانه ان طرحكودك
توانـد   كودك از هشت يا نه سالگي مي. نباشد، اثربخش و مفيد است  هايي كه پيچيده فعاليت

بـراي ايـن سـنين چـارچوب     . به مطالب مربوط به جهان خارج واكنش و پاسخ نشان دهـد 
هايي كه كودك بتواند خود را با قهرمـان زن يـا مـرد آن     اجوييبويژه داستان ماجر» نمايش«

هـايي از   هاي بالاتر دبستان، رفتـه رفتـه بخـش    كودكان سال. همانند سازد، بسيار مؤثر است
هـا و   هـاي مسـتند و همچنـين كـارتون     خوانند، خبرهاي تلويزيوني و برنامـه  روزنامه را مي

توانند نسبت بـه افكـار و    اين كودكان مي. كنند هاي داستاني را در تلويزيون تماشا مي كمدي
كننـدة انگليسـي برنامـة     لوسيندا وايتلي، تهيه. رويدادهاي زندگي واقعي واكنش نشان بدهند

نبايـد در ايـن فكـر باشـيد كـه همـة       «: گفتـه اسـت   اسـپكتروم كودك، در مصاحبه با مجله 
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ها بايد كودك را  ن قبيل برنامهاي... پسند باشند  هاي كودك خواستني و خوشايند و دل برنامه
  ».به تلاش وادارند و مسائل كودكان امروزي را مطرح كنند

خانم وايتلي به لزوم شركت بينندگان و استفاده از نظرهاي آنان در برنامـه تأكيـد كـرده    
  .است

  
  فنون نويسندگي

ي بهتر اسـت كـه راوي يـا شخصـيت اصـل     . به طور مستقيم كودك بيننده را در نظر بگيريد
بياني سـاده و واضـح بـه    . رو به كودك داشته باشد و مطالب را مستقيماً مطرح كند  مستقيماً

اسـتفاده از گفتگوهـاي زيـاد و    . آنكه در فخرفروشي يا ملايمـت افـراط كنيـد    كار ببريد، بي
تحرك، يعني ارائه مطالب ملموس و پرآب و تاب، بسـيار مـؤثر   . كنيم طولاني را توصيه نمي

يكباره مطالب فراواني را ارائه نكنيـد  . اي بچسبيد ها، به طرح داستاني ساده تاندر داس. است
توانند زمان درازي بـه چيـزي توجـه     مطلب را به درازا نكشانيد، زيرا كودكان نمي  و عرضة

مطالبي را كه امكان دارد كودك در مدرسه ديده يا خوانده باشد بـه كـار نبريـد، مگـر     . كنند
ستفاده از آنها، كـودك را بـه سـطوح بعـدي يـادگيري ببريـد، بـه كمـك         اينكه بخواهيد با ا

برنامة كودك نبايـد بسـيار سـاده و    . ها و فكرهاي تازه براي كودك ايجاد انگيزه كنيد تجربه
كنيـد، بايـد بـه     اگر مطالـب اخلاقـي مطـرح مـي    . كننده و پرابهام باشد پيش پا افتاده يا گيج

  .صورتي واضح و بدون ابهام باشد
كودكـان بايـد نظيـر    . هر نوع نمايشي، تعليق در واقع بخش اصلي و اولية كار اسـت  در

رو شـوند و بايـد بخواهنـد از     بزرگسالان، در تماشاي نمايش با تعارض و كشـمكش روبـه  
كار فني خوب كاري اسـت كـه كـودك را بـا راز و رمـزي      . رويدادهاي بعدي مطلع شوند
  .دانند ن را نميهاي نمايش، آ درگير كند كه بعضي شخصيت
 آمـوزي  رساني، مهارت ـ اعم از اطلاع اي كه هدف آموزشي دارد نويسنده، مخصوصاً در برنامه

، 1نيـل بيـوكنن  . ـ بايد بتواند كودك تماشاگر را درگير كند و بـه تكـاپو وادارد   يا هنرآموزي
زيون بريتانيا، ، برنامة بسيار موفق هنري براي كودكان در تلويحملة هنركنندة  نويسنده و تهيه

سـلام  : هـا گفـت   شود بـه بچـه   امروز ديگر نمي«: گفته است اسپكترومدر مصاحبه با مجلة 
هـا تحـت    بچـه . زنند ها را پس مي آنها اين قبيل برنامه. ها، به برنامة نقاشي خوش آمديد بچه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Neil Buchanan 
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اهده گيرند، اما اگر تلويحاً به آن اشـاره كنيـد، مش ـ   تأثير معصوميت كودكانة مجري قرار نمي
اسـتادي و  . اين احساس هنـور هـم وجـود دارد   . شود خواهيد كرد كه صورتشان شكفته مي

  ».مهارت در آن است كه به اين احساس برسيم
  

  فيلمنامه
شود و حاوي همـة گفتگوهـا و    هاي كودك به طور كامل تنظيم مي فيلمنامة بعضي از برنامه

هـاي غيرنمايشـي كـه مجـري دارد، از      در بعضي موارد، بويژه در برنامه. هاست دستورالعمل
، خيابـان سسـامي  در مجموعـة  . شـود  هاي روزانه و جدول جزئيات مفصل استفاده مي برگه

به اين صورت كـه  . تلويزيون آموزشي با فنون تلويزيون تبليغاتي و تجاري تلفيق شده است
هنرهـاي   از جمله مجريان واقعي، عروسك، موسـيقي،   هايي است از عناصر گوناگون، آميزه

هاي ويژة ديـداري و شـنيداري و سـاير منـابعي كـه گيرايـي دارد و علاقـة         تجسمي، جلوه
  .انگيزند تماشاگران جوان را برمي

  
  كارگاه تلويزيوني كودكان

  خيابان سسامي
  مارس 15:پخش در

  نهايي براي پخش
  :15        شناسنامة پخش: فيلم. 1
  :50      سامي خيابان سهنماي سرآغاز : فيلم.2
  2:02    )هاي اجتماعي نگرش(ديويد مشغول مطالعه  .3

ديويد . شود گويد و وارد فروشگاه مي سلامي مي. شود آقاي هوپر با لباس روز تعطيل نزديك مغازه فيكسيت ديده مي
  .پشت پيشخوان مشغول خواندن كتاب و يادداشت برداشتن است

  سلام ديويد: هوپر
  .ييد؟ امروز روز تعطيلي شماستچه عجب اينجا. هي سلام آقاي هوپر :ديويد
شود كـه ديويـد    متوجه مي(ها و فكر كردم سلامي عرض كنم  اومدم اين نزديكي دونم، اما تصادفاً بايد مي مي :هوپر

  خوني هان؟ كتاب مي .)خواند كتاب مي
  .خوندم داشتم كتاب مي  آره،... ا :ديويد
  خوني؟ موقع كار كتاب مي )با دلخوري( :هوپر
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  ...اما توي فروشگاه هيچ مشتري نيست و فقط ... دونم كار درستي نيست  مي... وب، خ :ديويد
دوران مـا،  ... دونـم   نمـي . ها را مرتب كرد قفسه... شه جارو كرد  اما مي... فهمم  آره مي )پرد وسط حرفش مي(  :هوپر

  .كردم حسابي كار مي... موقع كار كردن ... وقتي جوون بودم 
موقع كار كردن نبايد كتـاب    گيرم، دونم وقتي براي كار كردن مزد مي من مي. ببين آقاي هوپر )ركمي دلخو( :ديويد
  .خوندم خوندم، داشتم درس مي اما كتاب نمي  بخونم،
  خوندي؟ درس مي :هوپر
  .آره، امشب امتحان مهمي در مدرسة حقوق دارم :ديويد
پس تـو نبايـد اينجـا جلـو     . چه خوب شد من اومدم. هامتحان؟ پس چرا نگفتي؟ درس خوندن كار خيلي مهمي :هوپر

امـروز مـن بـه    . بايد درس بخـوني . بيا بيا .)كند هدايت مي  ديويد را به عقب فروشگاه به طرف آلاچيق(. چشم باشي
  .كنم جاي تو كار مي

  .)رسند هر دو به آلاچيق مي(
  .عطيلي شماستامروز روز ت. شه انصافي مي در حق شما بي. آقاي هوپر صبر كن :ديويد
  خواد وكيل بزرگي بشي؟ مگر نه اينكه دلت مي. شه كني و جبران مي تو هم روز تعطيلي خودت كار مي :هوپر
نشيند پشـت ميـز و    مي(كنيد  خيلي لطف مي. خيلي ممونم آقاي هوپر. خواهيد، باشه خيلي خوب، اگر شما مي :ديويد

  .)كند شروع به خواندن كتاب مي
  .قاي وكيل، كاري نكردمكاري نكردم آ :هوپر

  
  خيابان، آلاچيق، فروشگاه: صحنه

  ديويد، هوپر: صحنة پاياني
  كتاب قانون اساسي، دفتر يادداشت، مداد: وسايل صحنه

  هوپر با لباس معمولي:  پوشاك
  )33الف ) (466) (بازيگر، دوربين، صبح(هاي ساعت قطار  ضربه: دستگاه ضبط ويديويي. 4

 3:03  
  .خواند همراه با ديويد درس مي) ة بزرگپرند(برد  بيگ. 5

          3:03  
اي  روي ديويـد چهارپايـه   روبه. خواند ديويد درس مي. شود برد كيف مدرسه به دست، به محوطة آلاچيق وارد مي بيگ

  .پشت ميز قرار دارد
  اشكالي نداره كه من با تو درس بخونم؟. سلام ديويد: برد بيگ
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  برد؟ بيگخواي بخوني  چه درسي مي: ديويد
  .بايد خيلي بخونمش. U؛ حرف )گذارد آورد و روي ميز مي را بيرون مي Uاز توي كيفش لوح حرف (: برد بيگ

  .)شود دوباره مشغول خواندن كتاب مي(. شروع كن. باشه: ديويد
  ...يو ... يو  )برد مي Uصورتش را نزديك لوح (: برد بيگ

  .برد آروم باش بيگ )دارد سر از كتاب برمي(: ديويد
گذارد و به همين صـورت   آورد و با سر و صدا روي ميز مي از كيفش ساز موسيقي بيرون مي(ببخش ديويد : برد بيگ

  .)چتري را
  برد؟ خواي چيكار كني بيگ حالا مي: ديويد
دوني وقتـي   مي. (Umbrella/Ukelel)شه  شروع مي Uاينها چيزهايي است كه تو زبان انگليسي با حرف  :برد بيگ
  .گيري تر يادش مي خواي يادش بگيري شروع بشه، آسون هايي و بشناسي كه با حرفي كه ميچيز

  .شم من اذيت مي. شه همه چيز و روي ميز بذاري اما ببين، نمي... دونم  مي... دونم  مي :ديويد
  شروع بشه؟ Uپس چطور كارهايي بكنم كه با حرف . ببخش ديويد :برد بيگ

  .باشه، حتماً به شرطي كه ساكت بشي )كند زود موافقت مي( :ديويد
  .مونم ساكت مي :برد بيگ

  .)شود ديويد دوباره مشغول خواندن مي(
كنـد   برد و سـعي مـي   شود و سرش را زير ميز مي دولا مي... رود  شود و روي پنجة پا كنار ميز مي بلند مي( :برد بيگ

  .)احتمال دارد ميز را واژگون كند... برود زير ميز 
  برد؟ كني بيگ الا ديگه چيكار ميح :ديويد
   (Under). شه شروع مي Uتو انگليسي با حرف » زير«رفتم زير ميز، آخه  داشتم مي :برد بيگ

  برد؟ كني بيگ تو داري مرا خل مي :ديويد
  .كنم باشه، دارم درسش و تموم مي. پر سر و صداست Uواي خدا تقصير من چيه كه ياد گرفتن حرف  :برد بيگ

  .بهخو :ديويد
  كني؟ تو داري كتاب حقوقت را تموم مي :برد بيگ

  .نه :ديويد
  .)كند وسايلش را از روي ميز جمع مي(. گيرن ها را تند تند ياد نمي همه كه مثل من درس. ناراحت نشو :برد بيگ

  .)خورد حرص مي( :ديويد
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  آلاچيق: صحنه
  برد، ديويد بيگ :بازيگران
  .، ساز، چترUرف برد، لوح ح كيف مدرسه بيگ :وسايل

  Upمثل  U: فيلم. 6
  2خانة عروسكي لوح : فيلم. 7
  بزرگ  U: فيلم. 8
  .خوانند برد و آقاي اسناف همراه ديويد درس مي بيگ. 9
  .)برد لوح عدد دو را در دست دارد بيگ. 123برد و اسناف كنار  بيگ(

  بخوني؟خواد كنار ديويد درس  باشه آقاي اسناف راستي راستي دلت مي :برد بيگ
  .خواهيم چه درسي و بخونيم مي. حاضرم. حتماً برد عزيز :اسناف
  .)گيرد را سر دست مي 2لوح عدد ( 2عدد  :برد بيگ

  .جانمي جان، برو بريم :اسناف
  .نبايد ديويد و اذيت كنيم. هيچ سر و صدا نكن. اما خيلي ساكت باش. باشه :برد بيگ

  .زنم يك كلمه هم حرف نمي. باشه عزيز: اسناف
بـرد بـه طـرف     بيـگ ... ديويد غرق خوانـدن اسـت   . نشيند اسناف پشت سر ديويد مي... روند  به محوطة آلاچيق مي

  .رود روي ديويد مي چهارپاية روبه
  .من فكر كردم درس خوندنت تموم شد. برد نه واي بيگ .)دارد سر بر مي( :ديويد
  .)گذارد را روي ميز مي 2لوح عدد (و ياد بگيريم ر 2خواهيم عدد  حالا مي... تمام شد  Uدرس حرف  :برد بيگ

  .برد بايد ساكت باشي بيگ :ديويد
  .ديم خواهيم سر و صدا كنيم، ما قول مي نمي. شيم ساكت مي :برد بيگ

  اين ما كيه؟ .)كند شود و بعد سرش را بلند مي دوباره مشغول خواندن كتاب مي( :ديويد
  .من و آقاي اسناف :برد بيگ

  ؟ نكنه دوباره همان دوست خياليته؟...آقاي اسناف  تو و :ديويد
  .درست پشت سر ته. او خيالي نيست :برد بيگ

  .)شود مشغول كتاب خواندن مي(فقط ساكت باش . من وقت ندارم... باشه  :ديويد
  .رو ياد بگيريم 2خيلي خوب آقاي اسناف حالا عدد . شيم ما ساكت مي  :برد بيگ
  .شه تونه از پشت به ديويد نزديك مي اسناف تا جايي كه مي. دوزند چشم مي 2د برد و اسناف به لوح عد بيگ

  صحنة آلاچيق
  برد، اسناف ديويد، بيگ: بازيگران
  2لوح عدد : وسايل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كلية حقوق محفوظ. با تشكر از كارگاه تلويزيوني برنامة كودك
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  تمرين و مرور
يا صنعتي را در منطقة خودتان انتخاب كنيد كه آنقدر بزرگ باشد كه بـه   مؤسسة تجاري .1

هـاي كـارآموزي، فـروش و مـدير منـابع       با بخش. اي نياز داشته باشد برنامة آموزشي رسانه
سـپس فيلمنامـه ويـديويي    . انساني دربارة بعضي نيازهـاي كنـوني مؤسسـه صـحبت كنيـد     

  .يه كنيداي براي حل يكي از مشكلات آن ته ساعته نيم
هـايي كـه بـراي     با مدير دانشكده يا با ادارة روابط عمومي دانشگاه دربارة بعضي تـلاش  .2

اي، همـراه   گيرد، گفتگو كنيد و يك برنامة اسلايد پانزده دقيقه اعتلاي وضع آنجا صورت مي
با مطالب گفتاري، تهيه كنيد كه بتوان آن را براي مردم عـادي يـا بـراي دانشـجويان آتـي و      

  . لياي آنها نمايش داداو
براي راهنمايي اعضاي تازة تشكيلات خوابگاهي كه خودتان در آن عضويت داريد مـتن   .3

  .اي ديداري، شنيداري يا اسلايد را تهيه كنيد پانزده دقيقه  يك برنامة
اگر در محل تحصيل شما ادارة آموزش يا دفتر ثابت تلويزيـون آموزشـي، يـا تلويزيـون      .4

اي وجـود دارد، بـا همكـاري افـراد مناسـب،       ستگاه راديويي مستقل يا وابسـته مداربسته، اي
كنيد كه بتوان در يكي از دفاتر فوق  اي تهيه  ساعته اي براي برنامة آموزش رسمي نيم فيلمنامه

  .از آن استفاده كرد
. اي اجرايـي تهيـه كنيـد    اي داشته باشد، فيلمنامه براي يك برنامة كودك كه كيفيت ارزنده .5

فرض كنيد كه قرار است يك ايستگاه راديويي يا تلويزيوني محلي يا تلويزيـون خصوصـي   
  .توليد آن را به عهده بگيرد



  
  
  

  فصل دهم
  

  
  نمايشنامه 

  

تـرين كـار در حـوزة     ترين و در عـين حـال ارزشـمند    نوشتن نمايشنامه به طور كلي مشكل
خلق نمايشنامة تلويزيوني، چه براي آگهـي تبليغـاتي سـي    . آيد هنرهاي نمايشي به شمار مي

هـاي   فراگيري نويسندگي براي رسـانه اي و چه براي مستند دو ساعتي، بالاترين مرحلة  ثانيه
سـاختار فيلمنامـه بـه    . اي است براي ديگر اشكال نوشتن در ايـن زمينـه   جمعي است و پايه

و  4، نقطـة اوج 3، كشـمكش 2، تعـارض 1چينـي  اجزاي نمايشنامه بسـتگي دارد؛ يعنـي زمينـه   
  .5گيري نتيجه

ي كــه در واقــع هـاي  عـلاوه بــر آگهــي . بـراي نمونــه آگهــي تبليغـاتي را در نظــر بگيــرد  
مثلاً يك يـا چنـد شخصـيت در مـوقعيتي قـرار      (شوند  هاي كوچكي محسوب مي نمايشنامه

هـاي   همـة آگهـي  ) شـوند  دهنده ربـط داده مـي   گيرند كه به كالا يا خدمات شركت آگهي مي
دهند چگونه زنـدگي دشـوار    و نشان مي) تعارض(سازند  تبليغاتي ابتدا مشكلي را مطرح مي

و با خريد كالا يا خدمات شركت حـامي آن آگهـي، چگونـه    ) كشمكش(يا نامطلوب است 
همـة مسـتندها بـر نمايشـي     ). گيـري  نقطة اوج و نتيجـه (شود  مشكل حل و زندگي بهتر مي

استوارند كه شامل شخص يا اشخاص يا رويدادهايي است و اتفاقات زنـدگي واقعـي را بـه    
ه خوب طراحي شده باشند، توجه هاي موسيقي ك حتي برنامه. دهند صورت فشرده نشان مي
  .آورند كنند و علاقة فزاينده در او به وجود مي مخاطب را جلب مي

هاي ساعات پربينندة تلويزيون است، چه به شـكل كمـدي    نمايشنامه عنصر اصلي برنامه
. هـاي كوتـاه تـاريخي    داستاني باشد، چه ماجراهاي پرهيجـان و چـه بـه صـورت مجموعـه     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. exposition    2. conflict 

3. complication    4. climax 

5. resolution 
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هاي روزانة تلويزيون بيشتر به صورت نمايش و كمدي داسـتاني اسـت، امـا در عـين      برنامه
پسند ديگري كـه بتوانـد بيننـدگان بيشـتري را      حال ممكن است در قالب هر نوع ادبي مردم
پسـند چـه    هاي عامه مجموعه. شد، عرضه شودجلب كند و مورد تأييد اتحادية صنفي هم با
  .اند هاي تلويزيوني ترين نمايشنامه در طول روز و چه در طول شب، از پربيننده

وقـت هـم در    اگر عوامل مؤثر در نوشتن نمايشنامة خوب را ياد بگيريد، حتي اگر هـيچ 
انـواع ديگـر   توانيـد مـتن    خودتان انگيزه و استعداد نوشتن نمايشنامه پيـدا نكنيـد، بـاز مـي    

  .هاي راديو و تلويزيون را بهتر و مؤثرتر بنويسيد برنامه
 پيشـرفت نمايشـنامه  تـرين منتقـدان تئـاتر، در كتـاب      ، يكـي از شـاخص  1وزي ـبرندر مت

اصول مربوط به نمايشنامه قوانيني نيست كه منتقدان نظري تئاتر بدون آشنايي با «: نويسد مي
انيني است كه در ذات هنر نهفته و جاودانـه اسـت و   تئاتر واقعي وضع كرده باشند، بلكه قو

قدر غيرقابل اجتناب است كه در زمان حيات سوفوكل يا شكسپير يا مولير بـوده   هنوز همان
  .است

اين قوانين به طـور كلـي در سـاختار هـر     . نويسي قوانيني جهاني است قوانين نمايشنامه
رود  شود به كار مي يزيون يا راديو نوشته مياي كه براي صحنة تئاتر، يا فيلم، يا تلو نمايشنامه

  .شود ها تطبيق داده مي و با نيازهاي هريك از اين رسانه
نبـوغ  . نويسي قوانيني دارد، پس قابل يادگيري است نبايد تصور شود همين كه نمايشنامه

نويسـي هنـري اسـت در عـالم خلاقيـت و در نتيجـه        و الهام يادگرفتني نيست و نمايشنامه
بـه نظـر   . هاي يكنواخـت راديـويي يـا تلويزيـوني دارد     ي بسيار فراتر از نوشتن متنجايگاه

نويسي در امريكاسـت، كـاري    ترين استاد نمايشنامه كه نخستين و بزرگ 2بيكر  جورج پيرس
نويس بـالقوه نشـان دهـيم چگونـه بـا درك ايـن        توان كرد اين است كه به نمايشنامه كه مي

  .نش نمايشي خود استفاده كنداز نبوغ و بي  قوانين اصلي،
تـوان در يـك يـا چنـد بخـش از كتـاب        با اين حال حتي تنها همين موضوع را هم نمي

كـم بـه يـك كتـاب      نويسي دسـت  هر گونه بحث كاملي دربارة فنون نمايشنامه. آموزش داد
شـود   آنچـه در اينجـا مطـرح مـي    . هاي عملـي پيـاپي نيـاز دارد    كامل، منابع متعدد و تمرين

نويسـي در حـد    نويسـي و مفـاهيم تـازه در نمايشـنامه     اي است از قوانين نمايشنامه خلاصه
هـاي   نويسي بـراي رسـانه   چنانچه بخواهيد نمايشنامه. هايي همچون راديو و تلويزيون رسانه

توانيـد فنـون    الكترونيكي را به طور جدي دنبال كنيد، بايد در مرحلة اول تـا آنجـا كـه مـي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Brander Matthews   2. George Pierce Backer 
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تنها در اين صورت است كه پاية درستي . تئاتر را با دقت مطالعه كنيدنويسي براي  نمايشنامه
  .براي نوشتن نمايشنامة ويديويي خواهيد داشت

به ياد داشته باشيد كه نمايشنامه چه از تلويزيون پخش بشود، چه از شـبكة خصوصـي،   
ردمي كه در اي، يا ليزري، به هر حال نمايشنامه است ـ يعني كاري است نمايشي براي م  ماهواره

  .اينچ 25تا  13يعني مقابل صحنة كوچكي به قطر   .اند مقابل جعبة جادو نشسته
اما من كه بـراي  «فكر كنيد   در اين بخش، نبايد مثلاً تلويزيونبنابراين در برابر اصطلاح 

هاي انتقال  تفاوت اصلي و فني در شيوه. اين هر دو يكي است» !نويسم شبكة كابلي متن مي
وقفه بـراي تلويزيـون    ست، بلكه در اين است كه نمايشنامه به صورت اجراي بيو پخش ني

حتي در اين زمينه هم . ضبط شود، يا اينكه به صورت فيلم براي تلويزيون فيلمبرداري شود
نمايش زندة (هاي مستقلي چون سبك نيويورك  شود، زيرا سبك ها محو و محوتر مي تفاوت

در آن از تلويزيـون همچـون پـردة سـينما، امـا بـا ابعـاد        كـه  (و سبك هاليوود ) تلويزيوني
شـوند تـا    به وجود آمده است كه به تدريج به هـم نزديـك مـي   ) شود تر استفاده مي كوچك

  .امكان استفاده از مؤثرترين رويكردهاي هر دو فراهم گردد
د، كني ـ نويس تلويزيوني هرگز از صفر آغاز نمـي  به خاطر داشته باشيد در مقام نمايشنامه

بلكه اگر حاضر به يادگيري و به كارگيري باشيد، تمـام سـنت ادبـي را در اختيـار داريـد و      
پيـروزي رمـان سـاعات    «اي با عنـوان   در مقاله 1چارلز مگرات. توانيد از آن اقتباس كنيد مي

نمايش تلويزيوني يكـي از معـدود   «: نويسند ، مينيويورك تايمزدر مجلة » پربينندة تلويزيون
به عقيدة مگـرات  » .كند ري است كه سنت رئاليسم كلاسيك امريكايي را دنبال مياشكال هن

كه در عصر طلايـي نمـايش تلويزيـوني،     3و گور ويدال 2نويسندگاني نظير پدي چيوفسكي
نوشتند، آگاهانه الگوهاي ادبي، بخصوص اصول كلاسيك نمايش را اساس كار خود  متن مي

  ».يز از ادبيات بهرة كمي ندارندهاي جديد ن حتي نسل... قرار دادند 
  

  منابع
توان از آنهـا بـراي پـرورش     قبل از به كارگيري فنون نوشتن، نويسنده بايد منابعي را كه مي

  .موضوع و طرح نمايش استفاده كرد، بشناسد و در آنها تجسس كند
يك موضـوع، يـك يـا      تواند انگيزة نمايش خود را در يك رويداد يا اتفاق، نويسنده مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .چند شخصيت يا يك زمينه بيابد  
1. Charles McGrath    2. Pedy Chayevsky 
3. Gore Vidal 
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واقعه يا رشته وقايعي را كه دربرگيرندة اجزاي اصلي   نويس، بسياري از اوقات نمايشنامه
نويس با استفاده  نمايشنامه. از نزديك مشاهده يا شخصاً تجربه كرده است  هر نمايش خوبند،

را بسـازد، امـا بايـد    تواند شخصيت، موقعيت، موضـوع و زمينـه    از هر رويداد يا اتفاقي مي
نمايشنامه در . انگيز است لزوماً كيفيت نمايشي خوبي ندارد بدانيد كه آنچه در زندگي هيجان
گيرد و  ترين اجزاي هر موقعيت را در نظر مي نمايشنامه مهم. واقع تشديد ابعاد زندگي است

رت گـزارش  اين مجموعه را از صـو   با ايجاد نظم دوباره، بازنگري و خلاصه كردن زندگي،
شايد درك ايـن مسـئله   . كند آورد و به صورت نمايش عرضه مي صرف مسائل انساني درمي

كننـده   نويس مبتدي دشوار باشد، بويژه وقتي كه او در مقام شاهد يا شـركت  براي نمايشنامه
بـارترين،   بسـا كـه رقـت    شـود چـه   رو مـي   در زندگي با موفقيـت يـا شـرايط جـالبي روبـه     

انگيزترين چيزي كه براي نويسنده اتفاق افتاده، ممكن است در واقـع   جاندارترين و هي خنده
  .كننده و غيرنمايشي باشد خسته  چيزي كهنه،

آيد، به اين معنا نيست كه در  اگر چيزي در زندگي واقعي داراي جنبة نمايشي به نظر مي
خيل، مهارت و ايجاد اين كيفيت به قدرت ت. قالب نمايشنامه نيز كيفيت نمايشي داشته باشد

براي مثال، بسـياري  . نويسي بستگي دارد تا حدودي به نبوغي غيرقابل توصيف در نمايشنامه
خـورده وارد زنـدگي خـواهر و     ايم كه در آن زني تنها و شكسـت  از ما شاهد موقعيتي بوده

شود و به خاطر نيازهاي رواني خود به عامل مخربي در زنـدگي آن دو   شوهر خواهرش مي
ممكن است براي كساني كه در مـاجرا درگيرنـد يـا حتـي آن را از نزديـك      . شود تبديل مي

بـراي كسـي هـم كـه بـا      . انگيز باشـد  آميز و هيجان كنند، چنين موقعيتي تحريك مشاهده مي
بـار و غيـرمهيج باشـد، امـا بـراي       اي نـدارد، ممكـن اسـت مـاجرا كسـالت      موقعيتي رابطـه 

تـرين   تواند زمينة يكـي از بـزرگ   اين ماجرا مي 1زنويس خلاقي چون تنسي ويليام نمايشنامه
  .باشد اتوبوسي به نام هوسهاي امريكا يعني  نمايشنامه

. تواند طرح مقدماتي نمايشنامة خود را از يك موضوع يا يك فكر آغاز كنـد  نويسنده مي
از توانـد   مـي   نويس راديو و تلويزيون با آنكه غالبـاً بـا سانسـور سـر و كـار دارد،      نمايشنامه

مفاهيمي اساسي مانند وفاداري، استقلال و رسيدن به آمال و آرزوهـاي شخصـي بـه مثابـة     
موضوع بايـد  . ريزي كند عواملي براي ايجاد انگيزه استفاده كند و نمايش را بر آن اساس پي

بـراي مثـال،   . هاي ملموس تبـديل شـود   گرفته و به موقعيت شكل  هاي خاص و كاملاً به آدم
كنـد   دهد، چون فكر مـي  شايد در مورد پسري باشد كه تن به ازدواج نميموضوع وفاداري  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tennessee Williams 
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زنـي اسـت كـه    » اسـتقلال «هـا مصـداق    در بسياري از داستان. تواند مادرش را رها كند نمي
همسرش را ترك كند چون شوهر آزادي يا احترامي را كه زن نيازمند آن است، برايش قائل 

شـماري   هـاي بـي   تواند موضـوع نمايشـنامه   يرسيدن به آمال و آرزوهاي شخصي م. نيست
باشد، مثلاً اينكه هنرمندي غذاي ساده و آپارتمان سرد و كوچك خود را به شغل پردرآمدي 

ماية واحد را در نمايشـنامة   نويسنده نبايد تنها يك درون. دهد در شركت تبليغاتي ترجيح مي
  .كند ل ميبه مثابة نطفة يك طرح عم  مايه صرفاً درون. خود بپروراند
هايي همچون جنگ، طبقـة   زمينه. تواند منبع ديگري براي طرح نمايشنامه باشد زمينه مي

زمـان و مكـان، انگيـزة بسـياري از       مرفه، محيط آلوده بـه مـواد مخـدر و دنيـاي تجـارت،     
توانـد زمينـة مناسـبي بـراي      محيط دانشـگاه هـم مـي   . ها را به وجود آورده است نمايشنامه
  .دانشجويي باشدهاي  نمايشنامه

آخرين منبع طرح نمايشنامه ممكن است يك يا چند شخصـيت باشـد كـه بـه صـورت      
نويسـي مـدرن، شخصـيت     در نمايشـنامه . گروهي يا به صورت انفرادي از آنها استفاده شود

بـه ايـن علـت    . آيـد  ها به وجـود مـي   رنگ از شخصيت منشأ حركت و عمل است؛ يعني پي
كنـد تـا اسـتفاده از     ريزي مـي  تري را پي منبع، نمايشنامة محكماستفاده از شخصيت به مثابة 

ولي با وجود اين، نويسنده بايد در استفادة مسـتقل از ايـن منبـع احتيـاط كنـد،      . منابع ديگر
اي را تنها دربارة يك يا چند شخصـيت برگرفتـه از زنـدگي واقعـي      مشكل بتوان نمايشنامه

اي كه كار خود را به اين علت كـه پيـر    فروشندهبراي مثال، موضوعي از قبيل اينكه . نوشت
دهد، موضـوع   از دست مي  شده است و ديگر قدرت و توان سابق را در زمينة فروش ندارد،

حتي اگر صفاتي چون غرور، خـودفريبي و نوميـدي   . آيد اي به نظر مي كهنه و پيش پا افتاده
كنـيم، بـاز هـم قابليـت     دهد، به اين شخصيت اضافه  كه او را به سمت خودكشي سوق مي

هـاي گونـاگون    شود، اما با پروراندن شخصيت و بسط جنبه نمايشي اين موضوع بيشتر نمي
هـاي   اش و روابطش بـا انسـان   هاي جسماني اش، توانايي آن، مثلاً باورهايش، نيازهاي رواني

در  1مايه و زمينه، سرانجام ممكن است به شخصيت ويلي لومن و با بيان روشن درون  ديگر،
  .نزديك شويم 2اثر آرتور ميلر فروش مرگ دستنمايشنامة كلاسيك 

قـانون و  ، كار نويسـندگان مجموعـه   نيويورك تايمزاي در مجلة  چارلز مگرات در مقاله
نويسد  او مي. را كه نمايشي تلويزيوني دربارة جنايت و مكافات است شرح داده است 3نظم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Willy Loman    2. Arthur Miller 
3. Law and Order 
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ها نگـاه كـردن بـه     آيد، يكي از اين راه ي به وجود ميهاي زياد هاي برنامه از راه كه فيلمنامه
ها براي پيدا كردن مسـائل جنـايي و حقـوقي اسـت، ماننـد تصـويب قـانون         عنوان روزنامه

هـاي   در ايالت نيويورك، كه موضوع اصـلي يكـي از قسـمت    1995مجازات مرگ در سال 
مگـرات از  . ودش ـ يافتن طرح و موضوع گاهي بسيار مشكل مـي . شد قانون و نظممجموعة 

  :نويسد مي  ، مدير تهيه و رئيس نويسندگان اين مجموعه،1قول مايكل چرنوچين
نشينيم و هـر موضـوعي    دانيم قرار است چكار كنيم و فقط دور هم مي گاهي اصلاً نمي«

  ».كنيم رسد، مطرح مي را كه به ذهنمان مي
تنهايي فقط نطفة يك  هريك به) مايه، زمينه و شخصيت موقعيت، درون(منابع نمايشنامه 

اين عوامل را بكاويد، گسترش دهيد و بازبيني كنيد تا مطمئن شـويد  . طرح يا موضوع است
تواند قـدم   نويس مي در صورت مثبت بودن اين ارزيابي، نمايشنامه. كه ارزش نمايشي دارند

بكننـد   كنند تنها كاري كـه بايـد   تجربه و تنبل گاهي فكر مي نويسندگان بي. بعدي را بردارد
خواهند بكننـد و   اين است كه فكري داشته باشند و تا حدودي بدانند كه با اين فكر چه مي

در . راه درســتي نيســت   متأســفانه ايــن راه، . بعــد بنشــينند و نمايشــنامه را بنويســند   
كار مشكل، طراحـي و سـپس بـازبيني و    . نويسي، نوشتن نهايي حكم دسر را دارد نمايشنامه

گيري دربارة منبع يـا اسـاس نمايشـنامه، در ذهـن      بعد از تصميم. مه استبازنويسي نمايشنا
. دهنـد  خود و بر روي كاغذ عوامل گوناگوني را مشخص كنيد كه طرح اوليـه را بسـط مـي   

هـا و   ها، موقعيت براي مثال، اگر تصميم داريد از زمينه شروع كنيد، در قدم بعدي شخصيت
  .سازش دارند، معلوم كنيداي را كه با زمينة موردنظر  مايه درون

اي محكم و معتبر البتـه   ريزي نمايشنامه كمك گرفتن از تجربه و دانش شخصي براي پي
مطلوب است، اما اگر از نظر احساسي يا زماني به وقايع زندگي كه در نمايشـنامه مـنعكس   

 خلاصـه و نمايشـي    نمايي، شده است، بسيار نزديك است، مشكل بتوانيد مطالب را برجسته
نويس هرگز  نمايشنامه. نويس در اين صورت بيشتر گزارشگر خواهيد شد تا نمايشنامه. كنيد

جزء به . گرايي نمايشنامه را بنويسد نبايد جزئي از نمايشنامه باشد، بلكه بايد بتواند با عينيت
نمايشنامه را . نويسيد، احساس كنيد، اما از ديدگاه شخص ثالث بنويسيد جزء آنچه را كه مي

برخـي  (شويد چنين كاري بكنيـد   حتي اگر وسوسه مي. درماني خود قرار ندهيد سيلة روانو
كم مطمئن شـويد شخصـيتي كـه     دست) اند نويسان در اين كار بسيار موفق بوده از نمايشنامه

. نمايندة شماست آنقدر دروني نشده باشد كه بدون نقطه ضعف يا بـاورنكردني جلـوه كنـد    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Michael Chernuchin 
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نوشتن نمايشنامه، از نظر واقعـي، چنـدين سـال تقـويمي و از نظـر      معمولاً بهتر است براي 
  .ها فاصله بگيريد احساسي، چندين سال نوري از رويدادهاي زندگي واقعي و شخصيت

  
  ساختار

رنـگ يـا    پي) خصوصاً شكسپير(نويسان  تا قرن هجدهم، به جز در مورد معدودي از نمايش
ها و گفتگوها حول محـور رويـداد تعيـين     رويداد، جزء حاكم بر نمايشنامه بود و شخصيت

آيـد و بـر آن تأكيـد     ترين عامـل بـه شـمار مـي     اما در نمايش مدرن، شخصيت مهم. شد مي
هـا بـه دليـل نـوع      رنگ، اعمالي است كه شخصيت كنندة پي حركات و اعمال تعيين. شود مي

سـت كـه   گفتگوهـا هـم گفتگوهـايي ا   . هاي رواني خود بايد انجام دهند شخصيت و انگيزه
  .دهند ها باز هم به همين دلايل انجام مي شخصيت

رنگ و گفتگـو كـه    شخصيت، پي: سه ركن اصلي در ساختار نمايشنامه، عبارت است از
هماهنگي اين اركـان  . ماية روشن و يكسان بايد هماهنگ شوند همة آنها در قالب يك درون

. يابـد  مخاطب انتقال ميشود و اين وحدت به  در جهت نتيجة مشترك باعث وحدت اثر مي
مخاطب را براي . بخواهي باشد دهند، نبايد دل ها انجام مي اعمال و رويدادهايي كه شخصيت

زمينة . ناميم سازي مي اين كار را آماده. اين اعمال و رويدادها به صورت منطقي آماده سازيد
. نـاميم  مـي اين كار را توصـيف  . ها را براي مخاطب فراهم آوريد درك موقعيت و شخصيت

ها، زمان و مكـان را   علاوه بر اين، براي خلق زمينة فيزيكي و محيط مناسب براي شخصيت
  .در نظر بگيرد

ايد و  مايه، موقعيت و زمينه را شناخته ها، درون بعد از حصول اطمينان از اينكه شخصيت
ايـن عوامـل را   رسد كه هركدام از  توانيد با آنها برخورد عيني داشته باشيد، هنگام آن مي مي

  تا آنجا كه ممكن است تحقيق كنيد تا خود را كاملاً. آوريد با تأني و عمق بيشتري به وجود 
  .تان آشنا سازيد با امكانات نمايشنامه
اين كار را روي كاغذ انجـام دهيـد تـا تاريخچـه و     . ها بايد تحليل شوند همة شخصيت

سازي كنيد،  براي هر شخصيت زمينه. اشيدرو داشته ب  ها را هميشه پيش هاي شخصيت ه  انگيز
حتـي  (تنها براي ماجراهاي طول نمايشنامه، بلكه براي تاريخچـة قبـل از شـروع نمـايش      نه

شــوند، امــا تــأثيري روي شخصــيت او  دربــارة پيشــينيان او كــه در نمايشــنامه ظــاهر نمــي
و را نيـز تـا   گفتگـوي ا   تحليل كامل هر شخصيت، نوع و شـكل . كند و كاو كند) اند گذاشته

چگونگي گفتگوها را روي كاغذ امتحان كنيد، به ايـن ترتيـب   . حدودي روشن خواهد كرد
به خاطر . هاي ديگر قرار دهيد هاي فرضي در برابر شخصيت كه هر شخصيت را در موقعيت
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نزديك شدن به روش سخن گفتن واقعي در زندگي نيسـت، بلكـه   » گفتگو«داشته باشيد كه 
  .برجسته و كوتاه باشد  گفتگوهاي زندگي واقعي، بايد در مقايسه با

يـا مسـير رويـداد آمـادگي پيـدا        ها، اكنون براي ساختن موقعيت پس از خلق شخصيت
در وحلة اول به تعـارض  . بندي اوليه انجام دهيد اين كار را در قالب طرح اسكلت. ايد كرده

. گيـرد  گري صـورت مـي  تعارض بين قهرمان نمايشنامه و شخصيت يا نيروي دي. نياز است
بين دو گروه، بين فرد يا افراد و طبيعت، بين   تواند بين دو فرد، بين فرد و گروه، تعارض مي

نـوع تعـارض را   . فرد يا افراد و نيروي ناشناخته، يا بين فرد و خويشـتن او صـورت گيـرد   
  .كنند هاي موجود در تعارض تعيين مي بيشتر نوع شخصيت

. كنـد  نگ به صورتي پيگير به سمت نقطـة اوج حركـت مـي   ر پس از تعيين تعارض، پي
نمايشنامه از طريـق سلسـله   . كند اي كه در آن، يكي از نيروها بر ديگري غلبه مي همان نقطه
هر كشمكش در واقع تعارضي كوچك اسـت بـا   . رود هايي به سوي نقطة اوج مي كشمكش

نـد تـا آنجـا كـه حـل      ك هر كشمكش موقعيت را بيش از پيش بغرنج مي. نقطة اوج خودش
اينجاست كه بايد اتفاقي بيفتـد و نقطـة اوج غيرقابـل اجتنـاب     . نمايد تعارض غيرممكن مي

: زننـد  ها رقـم مـي   ها را شخصيت رويدادها و كشمكش. ها انتخابي نيست كشمكش. شود مي
  .ها و هويت خاص ايشان است زند كه برخاسته از انگيزه تنها رفتارهايي از آنان سر مي

هر موقعيت به اين علت بـه وجـود   «: نويسد مي فن نمايشپيرس بيكر در كتاب جورج 
آيد كه شخصيت معلوم و مشخصي جلو روي ماست و ايـن شخصـيت يـا بـا خـودش       مي

موقعيـت او    هرگاه شخصيت او را كمي تغييـر دهيـد،  . تعارش دارد يا با ديگري يا با محيط
درنـگ حضـور آنهـا بـر      نه بياوريـد بـي  اگر اشخاص ديگري را به صـح . هم بايد تغيير كند

  ».دهد گذارد و موقعيت را تغيير مي هاي اولية ماجرا تأثير مي شخصيت
اي در زمينة هنرهاي نمايشي با نام  نويس انگليسي هم در مقاله ، نمايشنامه1ترنس رتيگان

  :نويسد مي» سازند ها نمايشنامه را مي شخصيت«
  

يـا    يا زمينه و زمـان و مكـان، يـا دورة تـاريخي،     معتقدم هر نمايشنامه بر اساس شخصيت،
بـه عقيـدة مـن در    . گيرد رنگ سرچشمه نمي تواند آغاز شود، ولي هرگز از پي مايه مي درون

گيري نمايشنامه، در طول جريان طولاني و مشكل خلاقيت، قبل از آنكـه   مرحلة اوليه شكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .گيرد كه شكل مي رنگ آخرين عضو جانداري است سطري بر كاغذ نوشته شود، پي  

1. Terrence Rattigan 
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هـاي   منظور از اين حرف اين نيسـت كـه مثـل آدم   (  ريزي شوند ها درست پي اگر شخصيت
در اين صـورت، نمايشـنامه   ) واقعي باشند، بلكه در ارتباط با يكديگر درست طراحي شوند

وقتي چند شخصيت با قاطعيت به طور كامل خلق شـوند، حتمـاً   . گيرد از آنها سرچشمه مي
اگـر  . دهـد  رنگ را بـه شـما مـي    اين همان پي. طع و محكم عمل خواهند كردبه صورت قا

  .اند و بايد دوباره كار را از سر بگيريد ها اشتباه خلق شده ندهد، شخصيت
  

كند، اما نـه   نويسنده آمادگي لازم را پيدا مي  پس از طراحي، خلق، تحقيق و تحليل اوليه،
مرحلـة بعـدي، تهيـة خلاصـة     . آن نرسيده استهنوز زمان . آمادگي براي نوشتن نمايشنامه

هايش عمل  اي كه تا اينجا به وظيفه نويسنده. نمايشنامه يا فهرست كامل رئوس مطالب است
تنظيم خلاصه نمايشنامه متوجـه خواهـد شـد كـه آيـا        در اين مرحله، در نتيجة  كرده است،

با تنظـيم و تحليـل دقيـق    . يا نهاي تدارك ببيند  تواند نمايشنامة خوبي يا اصلاً نمايشنامه مي
تواند قبل از نوشتن آن، نكات بد را حذف و نكات خوب را  خلاصة نمايشنامه، نويسنده مي

نويسـنده بايـد از مفـاهيم نمـايش       در هر حال قبل از نوشتن نمايشنامة نهـايي، . تقويت كند
ين نمايشـنامه در  و قـوان ) يعني قوانين اصلي نمايشنامه بدون درنظر گرفتن نحـوة ارائـه آن  (

كنـد،   هـا تعيـين مـي    هاي اين رسـانه  ويديويي و راديويي، كه ويژگي  قالب فيلم يا نمايشنامة
  .آگاهي داشته باشد

  
  نويسي مفاهيم نمايشنامه

  هاي خاص مخاطبان تلويزيون و نمايشنامه، گونه كه در فصل يك و دو گفتيم، ويژگي همان
براي هدايت هدفمند توجه مخاطب، . طلبد را مي نويس تلويزيوني رويكرد خاص نمايشنامه

توانيد رابطه ذهني بيننده را با صفحة تلويزيون در امكانات بالقوة الكترونيك رسانه ادغام  مي
ترين  توجه مخاطب را به تأثير رويدادهاي مهم در زندگي شخصيت و حتي به كوچك. كنيد

حساسات و افكار شخصيت نزديـك  ترين ا مخاطب را به دروني. تجربة ذهني او جلب كنيد
اي بسيار نزديك به مخاطـب اسـت، ايـن امكـان را فـراهم       ماهيت تلويزيون كه رسانه. كنيد
از قبيل محدود بـودن    هاي پخش زنده در تلويزيون، به رغم از بين رفتن محدوديت. كند مي

حة نمـايش  هنـوز صـف    هاي به اصطلاح طلايي نمايشنامة تلويزيوني، وسايل و ابزار در سال
هـاي كوچـك    هنوز مخاطبان به صورت انفرادي يا در گروه. نسبتاً كوچكي در اختيار داريم

ها زمان محدود نيم يـا يـك    هنوز براي بيشتر نمايشنامه. بينند ها را مي هايشان برنامه در خانه
شود و سرانجام اينكه نويسنده براي برنامـة نـيم سـاعتي اغلـب بـا       ساعت در نظر گرفته مي
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يست و يك دقيقه نمايشنامه و براي برنامة يـك سـاعتي بـا چهـل و دو دقيقـه نمايشـنامه       ب
  .سروكار دارد

هـا   گذارنـد محـدوديت   تنهـا نمـي   اند كه نه هاي تلويزيوني آنهايي هنوز بهترين نمايشنامه
هـاي داسـتاني    از كمـدي . كننـد  مانعي بر سر راهشان باشد، بلكه از آنها استفادة نادرست مي

يـا   دي بلـو .پـي .واي.انهاي نمايشـي چـون    گرفته تا مجموعه فيلد سينيا  مرفي براوننظير 
، تمركز اصـلي روي  ها سيمپسونانگيزي براي بزرگسالان مانند  هاي هيجان تا مجموعه آر.اي

  .گونة يك يا چند شخصيت اصلي است جستجوگرانه، و زندگي  ارائه ملموس،
تواند تصـويرهاي بسـيار درشـت از جزئيـات      يتلويزيون م) يا لنز زوم(دوربين متحرك 

معـدودي كـه در     هاي نسـبتاً  به استثناي برنامه. يا حركت نشان دهد  مهمي دربارة شخصيت
  شود، فيلمبـرداري،  زنده ضبط مي حضور مخاطبان و با استفاده از فنون ضبط استوديويي شبه

اي  دهد تا هر صـحنه  مكان ميبيش از آنچه كه در برنامة استوديويي ميسر است به نويسنده ا
فنـون  . هاي زيادي به تصوير بكشـد  با شخصيت  را، چه در محيط بسته و چه در محيط باز،

مكانيكي و الكترونيك از قبيل زوم، جلوه فامي، محو و پيدايي و ساير فنون، امكانات زماني 
  .كنند و مكاني بسياري ايجاد مي

تنهـا  . انـد  ناميـده » تئـاتر خيـال  «اديـو را  اين امكانات در راديـو بيشـتر اسـت و بحـق ر    
هــيچ محــدوديتي در . پــردازي انســاني اســت هــاي خيــال محــدوديت راديــو محــدوديت

. ها، يا حركت در زمـان وجـود نـدارد    ها، انواع حركت پردازي، تعداد شخصيت صحنه مكان،
هـر   هـا را بـه   خواهد ببـرد و شخصـيت   تواند مخاطب را به هر جا كه مي نويسندة راديو مي
  .بيافريند) خيالي(شماري از تصاوير ذهني  تواند انواع بي راديو مي. كاري وادار كند

با اين حـال نوشـتن نمايشـنامة      هاي راديويي تقريباً منسوخ شده است، اگرچه نمايشنامه
هـاي   راديويي تمرين خوبي است براي كسي كه ممكن است روزي برنامة تبليغاتي يا برنامه

  .و بنويسدديگري براي رادي
شخصيت، ) 3رنگ،  پي) 2وحدت، ) 1: اجزاي كلاسي ساختار نمايشنامه عبارت است از

اصـول زيربنـايي   . پـردازي  صـحنه ) 7سـازي و   آمـاده ) 6چيني نمايشي،  زمينه) 5گفتگو، ) 4
اي كـه نمايشـنامه بـراي آن     اي بدون در نظـر گـرفتن رسـانه    هريك از آنها در هر نمايشنامه

هاي منحصر به راديو و تلويزيون زير عنوان  ويژگي. شود به كار گرفته مينوشته شده است، 
  .هريك از اين اصول ذكر شده است



 433  /  نمايشنامه

  وحدت
اي كامل و يكپارچه با همة اجزاي ديگر در رابطه باشـند   تمام اجزاي نمايشنامه بايد به شيوه

عمل  اين اصل به معناي وحدت. نويس حركت كنند و همه در جهت تحقق قصد نمايشنامه
هيچ عنصر اضافي يا نامربوط نبايد به تأثير كلـي و  . است) امپرسيون(يا وحدت تأثيرگذاري 

  .اي وارد آورد لطمه  يابد، واحدي كه مخاطب درمي
  

  تلويزيون
توانـد در   تلويزيون مـي . هاي زمان و مكان كاملاً سيال و باز است وحدت) و فيلم(در تلويزيون 

تلويزيـون توانسـته   . هاي بسيار گوناگوني ارائه دهد پردازي صحنه خلال چند دقيقه يا چند ثانيه
نمـايش يـك   را در پيشـگفتار   1نويسي همچون اگوست اسـتريندبرگ  است آروزهاي نمايشنامه

همه چيز ممكن : هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد«يعني موقعيتي كه در آن : برآورده كند رؤيا
، »زمان و مكان وجود ندارد«هايي بود كه در آن  شنامهاستريندبرگ طرفدار نماي» .و محتمل است

  هـا،  اي از خـاطرات، تجربـه   سازد؛ آميزه بافد و مي هاي جديدي مي قدرت خيال طرح«جايي كه 
كنندگان و كارگردانان  بعضي نويسندگان و تهيه. »ها گويي قيد و بند، محالات و بداهه رؤياهاي بي

  ين رسانه چيزي بيش از ابزار بازار و محل تجارت اسـت، اند كه ا تلويزيون تجاري متوجه شده
  .كنند در نتيجه اخيراً از هنر ويديويي در توليدات نمايشي خود استفاده مي

قدر براي نمايشنامة تلويزيوني حيـاتي اسـت    وحدت عمل يا وحدت تأثيرگذاري، همان
بايـد از وجـود ايـن    و نويسـندة تلويزيـون     هاي روي صحنه، ترين نمايشنامه كه براي سنتي

هر سكانس بايد كاملاً به سـكانس ديگـر ملحـق شـود و     . وحدت در اثر خود مطمئن باشد
  .همه به ايجاد تأثير كلي موردنظر نمايشنامه كمك كنند

  
  راديو

تواند ما را بيست هزار سال به جلو و بـه آينـده    راديو مي. راديو وحدت زمان يا مكان ندارد
تواند ما را به همراه شخصيتي به قطب شمال، به  راديو مي. ببرد يا بيست هزار سال به عقب

هاي مـا را   پردازي كرة ماه، به ميدان نبردي در جنگل يا به اعماق جهان مردگان ببرد و خيال
تـوانيم   برخلاف تلويزيون و فيلم، راديو به آنچه ما مي. پردازي كند بدون محدوديت، صحنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .شود كنيم، محدود نميببينيم يا از نظر تصويري باور   
1. August Strindberg 
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هر اندازه كه راديو از لحاظ زمان و مكان نامحدود باشد، باز هم همانند تلويزيـون بايـد   
در دنبال كردن هدف و بسط موضوع در نمايشنامة راديويي بايـد  . وحدت عمل داشته باشد

  .انسجام و يكپارچگي اثر را حفظ كرد
  
  رنگ پي

كش ناشي از روابط فرد يا گروه با نيروي ديگـري  رنگ نمايشنامه بر اساس كشم ساختار پي
اي كه در آن دو يا چند نيرو به تضـاد   اين كشمكش تعارض نام دارد؛ نقطه. آيد به وجود مي

تعارض بايد زودتر مطرح شود، زيرا بقية ساختار نمايشنامه بر اساس همين عنصر . رسند مي
ض، يك رشته كشمكش يا بحـران  پس از طرح تعار. كند شود و از آن پيروي مي ساخته مي
شود كه هريك موجد مشكل ديگري است در پيوند با تعارض اصـلي، و بـا روي    مطرح مي

. كنـد  هم انباشته شدن آنها تمامي نمايشنامه در جهت بحران نهايي يا نقطة اوج حركت مـي 
ر يكـي  رو شوند و تغييري د افتد كه نيروهاي متعارض، با هم روبه نقطة اوج زماني اتفاق مي

شـود و نيـروي ديگـر     نيرويي پيروز مـي . اينجا نقطة عطف نمايشنامه است. آنها رخ دهد  از
تواند پايان پذيرد، اما ممكـن اسـت در اينجـا توضـيحي      نمايشنامه در اين لحظه مي. بازنده

. ها يا نيروهاي درگير پيش آمده است، داده شود دربارة آنچه بر اثر نقطة اوج براي شخصيت
  .شود گيري ناميده مي رنگ، تحليل يا نتيجه م باقيمانده از ساختار پياين قس

  .توان در نمودار زير نشان داد رنگ نمايشنامه را مي ساختار ابتدايي پي
  

  نقطة اوج      
  كشمكش  )گيري نتيجه(تحليل   
  كشمكش          

  چيني نمايشي زمينه     تعارض                                                                
  

  تلويزيون
هـاي   بـراي نمايشـنامه  . كنـد  رنگ نمايشنامة تلويزيوني از ساختار اين نمودار تبعيت مـي  پي

هـاي زمـاني مسـتلزم     نوبتي كه مدت آن نيم يا يك ساعت است، محـدوديت  تلويزيوني يك
است آنچه كه ممكن . رنگ و فشرده بودن حركت سكانس به سكانس است سير محدود پي

. ها طول بكشد، بايد در زماني كوتـاه ارائـه شـود    ها، روزها يا سال در زندگي واقعي، ساعت
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هاي  فرصت كوتاه نمايشنامه. زندگي واقعي بدون تأكيد است، اما نمايشنامه بايد مؤكد باشد
هـا و نقـاط برجسـتة     رنگ تنها عصارة تجربيات شخصـيت  كند كه پي تلويزيوني ايجاب مي

برنامـة هيـل   . هـاي كوتـاه و مـوجز باشـيد     هميشه به دنبال صحنه. ا در برگيردزندگي آنها ر
هـاي نمايشـي    اين رويكرد را گسترش داد و اصلاح كرد، و بيشـتر مجموعـه   1استريت بلوز

  .موفق، از آن تقليد كردند
اگرچـه هـر قسـمت از    . شـود  تـر مـي   دار به عمد طولاني هاي دنباله رنگ در مجموعه پي

قطة اوجي داشته باشد تا مخاطب دلسرد نشود، اما نقطة اوج نهايي ناشـي از  مجموعه بايد ن
ها ممكن است هرگز به وقوع نپيونـدد و مجموعـه تنهـا بـا      درگيري اصلي برخي شخصيت

  .هاي تازه، هفته به هفته ادامه پيدا كند تكيه بر كشمكش
ه كنيـد؟  توانيـد زنـدگي واقعـي را بـه شـيوة مـؤثري در نمايشـنامه خلاص ـ        چگونه مـي 

نويسـي   دربارة نمايشنامه فن نمايشيبيكر در كتاب مشهور  رويكردهايي را كه جورج پيرس
آنچـه را كـه عمـلاً در    «تواند  نويس مي اول اينكه نمايشنامه. ارائه داده است، در نظر بگيريد
هاي ديگر و در مكان ديگـر اتفـاق افتـاده اسـت، در يكجـا       يك زمان خاص، ولي براي آدم

هـاي متفـاوت    تواند رويدادهايي را كه در صحنة واحدي در زمـان  دوم اينكه مي» .جمع كند
رويدادهايي را كـه در مكـان   «سوم اينكه، . براي شخص اتفاق افتاده است، به هم پيوند زند

توان طوري تنظـيم كـرد    هاي متفاوت، براي دو نفر اتفاق افتاده است، مي واحد، اما در زمان
ها  نكتة اساسي در همة اين فشرده كردن«: گيرد بيكر نتيجه مي» .بيفتد كه براي يك نفر اتفاق

شود، اول معلوم كنيـد در   ها بيش از اندازه دست و پاگير مي اين است كه هنگامي كه صحنه
پردازي نمـايش بايـد حفـظ     ، لازم و حياتي است و در صحنه)عمل(ها حركت  كدام صحنه

  ».توان با آنها تلفيق كرد ا ميهاي ديگري ر سپس ببينيد چه صحنه. شود
آورد كه تعارض زودتر مطرح شـود، مگـر آنكـه     مدت زمان برنامه اين الزام را به وجود مي

توان يك پردة كامل را  اي مي در نمايش صحنه. تري نوشته شود برنامة دو ساعتي يا طولاني ويژه
تـوان حتـي بـا     لويزيـوني را مـي  چيني نمايشي اختصاص داد، اما نمايش ت زمينه يا زمينه  به ارائه

مشي، به جز محدوديت زماني، الـزام بـه جلـب و     علت اصلي براي اين خط. تعارض آغاز كرد
اي جـز   اند و چاره برخلاف مخاطبان سينما و تئاتر كه پولي پرداخته. حفظ توجه مخاطب است

برنامه به نمـايش   اول شروع  ماندن در سالن نمايش ندارند، مخاطب تلويزيون اگر در چند ثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .تماشا كند تواند با فشار دكمة كنترل از راه دور، كانال ديگري را جلب نشود، مي  

1. Hill Street Blues 
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درگيري يا تعارض در نمايشنامة تلويزيوني بايد زودتر اتفاق بيفتد و اولين لحظة مهم را 
 چيني نمايشي، حتي در حين وقـوع تعـارض   اين كار مستلزم زمينه يا زمينه. به همراه بياورد

نشان دهيد كه   ها بايد آنها را بشناسانيد، از طريق گفتگو و اعمال و حركات شخصيت. است
كجايند، زمان داستان را تعيين كنيد و نشان دهيد كه چه اعمال يا رويـدادهايي بـه تعـارض    

  .منجر شده است
تعارض بين افراد يا بين فرد ) صفحة نمايش كوچك(به خاطر محدوديت زمان و مكان 

  .ها يا هر جمع يا نيروي بزرگ است ش معمولاً مؤثرتر از تعارض بين گروهو خود
محــدود بــودن وقــت هــر قســمت داســتاني، تعــداد . هــا را فرامــوش نكنيــد كشــمكش

هاي اصلي، تعداد  كند، اما بايد براي تأكيد و بسط اعمال شخصيت ها را محدود مي كشمكش
رنـگ،   توانيد فقط براي بـه پـيش بـردن پـي     نمي. آنها را تا آنجا كه لازم است، افزايش دهيد

تمام رفتار آنها بايد در پاسخ به كشـمكش معـين صـورت    . ها را به كاري واداريد شخصيت
هـا   هر كشمكش، اعمال و شخصيت. گيرد و با نوع شخصيت آنان هماهنگ و سازگار باشد

  .كند تر مي را به نقطه اول نزديك
كاملاً كنـار  ) گيري نتيجه(شود كه تحليل  ب ميدر تلويزيون غالباً محدوديت زماني موج

گيـري   گـاهي نتيجـه  . اي دربارة اصـول اخلاقـي بـاقي بمانـد     گذاشته شود، مگر اينكه شبهه
گيرد و به دنبال آن  گاهي نمايشنامه با نقطة اوج پايان مي. تواند بخشي از نقطة اوج باشد مي

  .گردد كوتاه به متن اصلي برمي گيري شود و سپس براي نتيجه آگهي تجاري نهايي پخش مي
  

  راديو
: كنـد  هـاي تلويزيـوني پيـروي مـي     رنـگ نمايشـنامه   نمايشنامة راديويي از همان ساختار پي

حركـت  . گيـري  چيني نمايشي، تعارض و كشمكش، نقطة اوج و اگر لازم باشد، نتيجه زمينه
و متوجه خود  شود و مخاطب را كاملاً درگير رو به اوج نمايشي موجب وضعيت تعليق مي

چيني نمايشي در  تواند در همان آغاز نمايشنامه ارائه شود، زمينه از آنجا كه تعارض مي. كند
تفاوت عمدة نمايش راديويي با تلويزيوني اين اسـت  . شود حين پيشرفت نمايش آشكار مي

رنـگ سـاده يـا تعـارض تمركـز كنـد و از        كه نويسندة راديويي بايد روي يـك يـا دو پـي   
ها را  تواند شخصيت علت آن است كه مخاطب راديو نمي. هاي فرعي متعدد بپرهيزد رنگ پي

  .گونه كه در رسانة تصويري امكان دارد، آنها را به سادگي از هم تشخص دهد ببيند و آن
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  شخصيت
هر سـه بايـد همـواره بـا هـم      . رنگ و گفتگو سه ركن اصلي نمايشنامه است شخصيت، پي

رنـگ و گفتگـو را    خصيت موجب اصلي حركـت اسـت و پـي   ش. سازگار و يكپارچه باشند
ها را با  كنند شخصيت طلبي كه سعي مي كار يا آسان چه بسيار نويسندگان تازه. كند تعيين مي
شـود   اين كار در بسياري مواقع كـارآيي نـدارد و موجـب مـي    . رنگ تطبيق دهند ساختار پي
  .كننده به نظر بيايند ها مصنوعي و حتي گاه گيج شخصيت

هـا خـود از طريـق     كنـد، بلكـه شخصـيت    تنها ويژگي شخصيت حركت را تعيين مـي  نه
شـود، انجـام    اين كار هم با آنچه دربـارة شخصـيت گفتـه مـي    . شوند حركت نيز آشكار مي

گيرد، و هم از طريق آنچه خود شخصيت هنگام رويارويي با تعارض و واكنش نسبت به  مي
  . دهد گويد و انجام مي ها مي كشمكش

دهـد، ترسـيم و معرفـي     خصيت را بيشتر آنچه خودش در لحظات بحراني انجـام مـي  ش
اين معرفي هم شامل حركات دروني يا رواني است و هم شامل حركات جسـمي و  . كند مي

رفتار و گفتار شخصيت بايد در طول نمايشنامه يكدست و يكنواخـت و در نتيجـه   . فيزيكي
انـد، بلكـه    ها نمونة اشخاص واقعي كه شخصيت اين بدان معنا نيست. معقول و موجه باشد

  .هاي واقعي باشند آميزي از شخصيت آنها بايد تصوير نمايشي بسيار اغراق
  

  تلويزيون
هاي نمايشـنامه همـان    گذارد شخصيت داند كه محدوديت زماني نمي نويسندة تلويزيوني مي

عمال هر شخصيت را به اين تواند ا نويس نمي نمايشنامه. بينيم باشند كه در زندگي واقعي مي
اين همان رفتاري است كه اين شـخص در زنـدگي واقعـي    «صورت تأييد و توجيه كند كه 

و » آميـز از زنـدگي   تصويري اغراق«ها هميشه به دو مفهوم  در خلق شخصيت» .داشته است
بر رفتارهايي متمركز شويد كه به طور قابل توجهي شخصيت . توجه كنيد» لحظات بحراني«

سازد، همچنين بر چند شخصيتي كه رفتارشان به طرز چشـمگيري هـدف    را آشكار ميفرد 
. هايي كه وجودشان ضروري نيست، اسـتفاده نكنيـد   از شخصيت. دهد نمايشنامه را نشان مي

اگر . كند در نمايشنامه جايي ندارد رنگ كمك نمي شخصيتي كه به تعارض اصلي و روند پي
هـاي   او را در نمايشنامه بگنجانيد، اما اگر به شخصـيت  وجود شخصيتي الزامي است، حتماً

ضروري متعددي نياز پيدا شده است، در آن صورت در رويكرد كلـي خـود بـه نمايشـنامه     
هـا در   دار كـه تـداوم شخصـيت    هاي دنباله اين اصل البته در مورد مجموعه. تجديدنظر كنيد
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رنـگ و معرفـي    حركت تدريجي پيچيني،  ها، فرصت بيشتري براي زمينه ها و ماه طول هفته
  .كند سازد، صدق نمي هاي اصلي فراهم مي بسياري از شخصيت

هـا، نزديكـي فيزيكـي و     ابزار الكتريكي و مكانيكي تلويزيون با نفوذ به درون شخصيت
نويسندة تلويزيون از طريق كـارگردان  . كند ها و مخاطبان را ميسر مي همدلي ميان شخصيت

ترين احساسات شخصـيت را   را به جزئياتي جلب كند كه خصوصيتواند توجه مخاطب  مي
دهد؛ جزئياتي كه اگر از اين طريق ارائه نشود، تنهـا از طريـق توضـيحات كلامـي      نشان مي

  .پذير است امكان
هاي داستاني  هاي يك ساعتي و چه كمدي دار، چه نمايش هاي تلويزيوني دنباله مجموعه

با . شوند هاي معين آغاز مي گرفته، در قالب تعارض كلهايي كامل ش نيم ساعتي، با شخصيت
رنگي هـر داسـتان كـه در طـول زمـان       ها، گفتگو و ساختار زيربنايي پي جا افتادن شخصيت

دهـد كـه شخصـيت     كنـد و نشـان مـي    اي را مطرح مي يابد در واقع كشمكش تازه بسط مي
نقطـة اوج در هـر   . دكن ـ دهد و آن را حل و فصل مـي  چگونه نسبت به آن واكنش نشان مي

شود كـه در همـان قسـمت مطـرح شـده اسـت و        قسمت داستاني به كشمكشي مربوط مي
پس آنچـه پـيش روي ماسـت    . شود تعارض اصلي به داستان بعد و به هفتة بعد كشانده مي

. هـاي تـازه   رنگ است و نه طرح شخصـيت  اي از پي تمركز هفتگي نويسنده روي جزء تازه
هاي خاص هفته يا گاهي بـه مثابـة    شان با كشمكش ر حسب رابطههايي كه ب بجز شخصيت(

  .)شوند رنگ كلي مطرح مي قسمتي از پي
. ها بسيار اهميت دارد كند كه روابط بين شخصيت در هر حال، نويسندة خوب فراموش نمي

آيـد، بـه ايـن معنـي كـه       رنگ بـه وجـود مـي    اين روابط در نتيجة رابطة متقابل شخصيت با پي
كمي دربارة هر مجموعة نمايشـي تلويزيـوني   . كند و برعكس ريزي مي يداد را پيشخصيت، رو

ها هستند كه اصولاً نمايش را به جلو  بيشتر اين شخصيت. ايد، فكر كنيد موفق كه بينندة آن بوده
تصويري ذهني و صميمي از شخصيت موردنظر خـود بسـازيد و در عـين    . رنگ برند، نه پي مي

در اين حال خواهيد ديـد  . نويسي براي تلويزيون را به كار ببريد نمايشنامهحال قوانين زيربنايي 
  .شوند ها به صورت نيروي محرك در نمايش ويديويي شما پديدار مي كه شخصيت

  
  راديو

فقدان تصوير در راديو، شايد اين شبهه را به وجود آورد كه ترسيم شخصيت به جاي اينكه 
آنچـه  «، تنهـا بـا   )در تلويزيون(صورت بگيرد » دهد يگويد و انجام م آنچه شخصيت مي«با 
در هر رسانه، شخصيت بر اساس . طور نيست ، اما اين)در راديو(گيرد  صورت مي» گويد مي
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تفاوت بين راديو و تلويزيون اين است كه در راديو آنچه . شود رفتارش تعريف و ترسيم مي
د، بلكه از طريق صدا و گفتگو شو دهد به صورت تصوير نشان داده نمي شخصيت انجام مي

  .شود ارائه مي
هـا بايـد بـا هـم      شخصـيت : شـود  گذشته از اين تفاوت، اصول واحدي به كار گرفته مي

آميزي از زندگي واقعـي و بـا يكـديگر در تعامـل      رنگ، صورت اغراق هماهنگ، محرك پي
ب راديـو  به خاطر فقدان امكان شناسايي بصري، ممكن است صداهاي متعدد، مخاط. باشند

  .ها در نمايشنامه و هر صحنه بايد محدود باشد بنابراين تعداد نقش. را گيج كند
  

  گفتگو
از آنجا كه نمايشنامه برخلاف برنامة مسـتند، اشـخاص واقعـي يـا زنـدگي واقعـي را عينـاً        

دهد، گفتگو نيز بايد بـه جـاي    آميز نشان مي كند، بلكه آنها را به صورتي اغراق بازسازي نمي
در زندگي واقعي گفتگـو گـاهي   . آميز نشان دهد سازي واقعيت، آن را به صورت اغراق شبيه

گونه  درست همان. جاذبه است كننده و بي انگيز است، اما اغلب آهسته، كسل جالب و هيجان
اما اين همان رفتاري است كه ايـن شخصـيت در زنـدگي واقعـي داشـته      «: كه نبايد بگوييد

اما اين همان حرفي اسـت كـه ايـن شخصـيت در     »  :وانيد بگوييدت گونه نيز نمي همان» است
ايـد يـا    مستندي نوشـته   اگر چنين كنيد در آن صورت يا فيلمنامة» .زندگي واقعي گفته است

  .اي ضعيف نمايشنامه
هاي شخصيت باشد و در سراسر نمايشنامه بـا آن هماهنـگ    گفتگو بايد مطابق با ويژگي

 ـ   باشد، پي اگـر در نمايشـنامه چنـدين    . د و شخصـيت را آشـكار كنـد   رنگ را بـه جلـو بران
اگـر  . كنـد  ها و زمينة خود به گونة متفاوتي صحبت مي شخصيت باشد، هريك بنا به ويژگي

مسلماً در كار خود با مشكلي   جا كنيد، هاي متفاوت را با هم جابه بتوانيد گفتگوي شخصيت
  .ايد مواجه شده

  
  تلويزيون

. جايگزين گفتگو كند  چيني، بصري را براي پيشبرد موقعيت و زمينه تواند رفتار تلويزيون مي
شـود كـه در آنهـا     استفاده از نماها و نماهاي درشت باعث حذف گفتگوهاي وقتگيري مـي 

اي را كه در فصل  لطيفه. كند ها، اشيا و حتي احساسات را وصف مي شخصيت نمايشي مكان
نـويس   در اولين پرده نمايشي كه يـك نمايشـنامه  كنندة فيلم  يك خوانديد به ياد داريد؟ تهيه

بـر روي  . برادوي تهيه كرده بود، سي دقيقه گفتگو را به يك دقيقه رفتـار بصـري تغييـر داد   
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كنش و واكنش تمركز كنيد و گفتگو را به كمترين حد برسـانيد و تصـوير را مركـز اصـلي     
اد نماهاي درشت زياد بشـود،  وقتي تعد. روي نكنيد توجه قرار دهيد، اما مراقب باشيد زياده

  .تأثيري نامتناسب و احساساتي بر جا مي گذارد
گفتگوي تلويزيوني بايد طوري نوشته شود كه هدف هر گفتگو براي مخاطب روشن باشـد  

آميز شروع  چيني را در گفتگوهاي فشرده و اغراق مشكل بتوان زمينه. رنگ را به پيش براند و پي
است،   توجه مخاطب را سخت به خود معطوف كرده» تعارض«ه نمايش گنجانيد؛ يعني وقتي ك

هـاي   تـرين برنامـه   از موفق. اما بايد زمينة لازم را حتي در حين ارائه حركت و رفتار فراهم كرد
  .نمايشي كمك بگيريد، گفتگوها را موجز نگه داريد و از تكرار بپرهيزيد

  
  راديو

ون يا صحنة تئاتر، زيرا در اينجا هم موقعيت گفتگو در راديو نقش بيشتري دارد تا در تلويزي
كند و هـم   رنگ را معلوم مي كند، هم مسير پي برد، هم شخصيت را آشكار مي را به پيش مي

در راديو همه چيز از . كند و حركت و رفتار را به مخاطب القا مي) سازي فضا(پردازي  صحنه
از آنجـا كـه در راديـو    . ودش ـ هاي صوتي، موسيقي يا سـكوت القـا مـي    طريق گفتگو، جلوه

ها  بايد شخصيت) صدا و موسيقي(توان به صورت تصويري چيزي را نشان داد، گفتگو  نمي
را كاملاً معرفي كند، بشناساند، توصيف كند، دربارة آنها توضـيحاتي بدهـد و حتـي بگويـد     

مثـال،  بـراي  . كنند، اما اين كار نبايد به صورت خيلي آشكار انجـام گيـرد   كجايند و چه مي
حالا اگر اجازه دهيد، من اين صـندلي چـوبي   «: تواند بگويد شخصيت نمايش راديويي نمي
كشم و پالتو كشميرم را كه روي جالباسـي برنجـي    ام عقب مي اشرافي را كه روي آن نشسته

حـالا كـه مـا در آپارتمـان     »  :يا اينكـه » .روم دارم و مي جلو در ورودي شما قرار دارد، برمي
ر طبقه ششم هستيم، كـه ديوارهـاي گچبـري دارد و بلنـدگوهاي اسـتريو در      مجردي من د

هاي اتاق و كنار پنجره نصب شده است، و كمدي روي فرش قرمز مخملي، در وسط  گوشه
تمــام ايــن قبيــل مطالــب بايــد بــه طــور طبيعــي از گفتگوهــاي بــين  . »...اتــاق قــرار دارد 

  .هاي داستان استنباط شود شخصيت
  

  چيني زمينه
ايـن  . ها و موقعيت و شرايط موجود اسـت  چيني همان معلوم ساختن پيشينة شخصيت ينهزم

  كار نبايد به صورت خيلي بارز و با استفاده از ابزار مصنوعي، مثلاً مكالمة تلفني، خدمتكار،
يا همساية ديوار به ديوار انجام گيرد، بلكه بايد پا به پاي پيشرفت نمايشنامه و بـه صـورت   
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چينـي بايـد زودتـر ارائـه شـود تـا        زمينـه . و منطقي از حركت نمايشي باشـد  بخشي طبيعي
  .رنگ و تعارض آشنا كند ها، پي مخاطب را با شخصيت

  
  تلويزيون

شـود بـراي    هاي تلويزيوني يك قسـمتي در نظـر گرفتـه مـي     زمان كوتاهي كه براي نمايش
تعـارض، مسـتلزم   رسـيدن سـريع بـه    . گـذارد  چيني كمترين فرصت را در اختيار مـي  زمينه
  دار، هـاي تلويزيـوني دنبالـه    در مجموعـه . چيني بسيار فشرده و ارائـه سـريع آن اسـت    زمينه

آشنايند، و معمولاً ) فضاسازي(پردازي  رنگ و صحنه ها و پي مخاطبان پيشاپيش با شخصيت
رنـگ را در آن بخـش داسـتاني     هايي لازم است كه پي چيني فقط براي طرح كشمكش زمينه

  .برد پيش مي خاص به
  

  راديو
توان از طريق گفتگو و صدا آن را ارائه  چيني در راديو كاري دشوار است، زيرا تنها مي زمينه
  را ببينـد، ) فضاسـازي (پـردازي   هـا يـا صـحنه    تواند شخصـيت  از آنجا كه مخاطب نمي. داد

ل وجـود دارد  هاي راديويي اين تماي در نوشته. چيني را زودتر فراهم كند نويسنده بايد زمينه
چيني بايد  چيني به كمك توصيف بياني ارائه شود؛ اما در هر نمايشنامة خوب زمينه كه زمينه

رود كه  اي به كار مي براي حل اين مشكل در راديو گاهي شيوه. با حركت و رفتار ارائه شود
وي را. اين شيوة راديويي استفاده از راوي اسـت . هاي ديگر معمول است به ندرت در رسانه

بـراي مثـال، شخصـيتي كـه دربـارة رويـدادها بـا        (تواند قسمتي از حركت نمايش باشد  مي
  .يا كاملاً از نمايش جدا باشد) كند مخاطب صحبت مي

  
  سازي آماده
  رنـگ اسـت تـا     سازي، همان تنظيم تدريجي اجزاي نمايشنامه از طريق حركـت و پـي   آماده

شود و اتفاقات و رويدادها نه بـه صـورت    از اين راه مخاطب براي رويدادهاي بعدي آماده
  . كنـد  هـا را تأييـد مـي    سازي صحيح، رفتـار شخصـيت   آماده. دلخواه، بلكه منطقي جلوه كند

اما فلان شخصـيت نبايـد چنـان كـاري     «: ايد اي گفته آيا تا به حال پس از تماشاي نمايشنامه
  ر داشـته باشـيد كـه    هميشـه بـه خـاط   » مـزه بـود؟   پايـان نمايشـنامه خيلـي بـي    «يا » كرد مي

كند يا نمايشنامه  دهد كه رسيدن به نقطة اوج را تسريع مي وقتي شخصيتي رفتاري انجام مي
  هـاي شخصـيت او برخيـزد و حركتـي      رساند، اين رفتـار بايـد از ويژگـي    را به سرانجام مي
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  بـه عبـارت ديگـر، نبايـد رفتـار      . آن را انجـام دهـد    بايد باشد كه شخصيت موردنظر طبعـاً 
رنـگ او را   نويس براي كامـل كـردن جريـان پـي     و حركتي باشد كه شما در مقام نمايشنامه

چـه    عجـب، «: مخاطبـان نمـايش هرگـز نبايـد بگوينـد     . مجبور بـه انجـام آن كـرده باشـيد    
بلـه،  «: بلكه بايد هميشه حتي وقتي كه انتظار وقوع چيـزي را ندارنـد، بگوينـد   . »!غيرمنتظره

  »!درست است
  

  تلويزيون
  رو شـدن بـا رفتـار     يسنده بايد مخاطب را با ظرافت و به صـورت تـدريجي بـراي روبـه    نو

  هيچ چيز نبايد بـه كلـي ناگهـاني    . ها و رويدادهاي نمايشنامه آماده كند و حركات شخصيت
  مخاطب بايد بتواند بعد از وقوع هـر رفتـار و حركتـي بـه گذشـته نگـاه       . و غيرمنتظره باشد

ها يا بر اثر شرايطي كه به رويدادي  هاي شخصيت ر به علت ويژگيكند و بفهمد كه اين رفتا
  كوتــاه بــودن فرصــت نمــايش ويــديويي . شــده، غيرقابــل اجتنــاب بــوده اســت منجــر مــي

سـازي را فشـرده كنيـد و در اوايـل نمـايش       هـاي آمـاده   بدين معناست كه شما بايد سـرنخ 
  .بگنجانيد

  
  راديو

هاي ظريفش را به صـورت تصـويري    سازي و زير و بم تواند آماده نويسنده، از آنجا كه نمي
رسـد   براي مثال نماي درشت از شخصيتي كارد به دست، هنگامي كه به نظر مـي (ارائه دهد 
راديـو در  . هاي شخصيت به مخاطب اهمال كنـد  نبايد در انتقال انگيزه) آزار است آرام و بي

  .اي است العاده سازي فوق واقع مستلزم تدابير آماده
  

  ]فضاي نمايشي[پردازي  نهصح
ــين مــي   صــحنه ــردازي را چــارچوب نمايشــنامه و محــيط فيزيكــي شخصــيت تعي . كنــد پ
علاوه بر تعيين محل . واقعگرا يا مضحك يا تخيلي: پردازي بازتاب نوع نمايش است صحنه

شناختي و زيباشناختي نمايشـنامه و   پردازي در خدمت اهداف روان و زمينه و محيط، صحنه
. كنــد گيــرد و فضــاي كلــي را بــراي مخاطــب و بــازيگران ايجــاد مــي قــرار مــينويســنده 

شـوند و بايـد بـا     هـا طراحـي مـي    تر ساختن رفتار شخصيت ها براي اثربخش پردازي صحنه
  .حركت نمايشنامه هماهنگ باشند
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  تلويزيون
اصـولاً شـبيه نمـايش واقعگراسـت و       نمايشنامة تلويزيوني چه در محتوا و چـه در هـدف،  

هـاي الكترونيكـي و مكـانيكي      هاي واقعگراست، امـا ويژگـي   لاً مستلزم تدارك صحنهمعمو
سازد، از صحنة خيـالي سـكانس    اي را در هر زمان ممكن مي تلويزيون خلق هر نوع صحنه

  .به صحنة تخيلي يك داستان عملي ـ تخيلي) برگشت به عقب(بك  رؤيا گرفته تا فلاش
هاي  پردازي و كارگرداني برنامه زيباشناختي صحنه نوارهاي ويديويي موسيقي بر موازين

دار كـه در   دنبالـه   هـاي پرحادثـة   برنامـه . ها تأثير گذاشته اسـت  تبليغات و حتي بر نمايشنامه
هاي  كند، اما با اين حال صحنه ها را محدود مي شود، تعداد و اندازة صحنه استوديو ضبط مي

شود، بـه طـرز قابـل     امة ضبط زنده تدوين ميشدة خارج از استوديو كه در برن از پيش ضبط
  .هاي متنوع است گشاي استفاده از صحنه اي راه ملاحظه

  
  راديو
نظـر   شود، اما صـرف  هاي راديويي به علت ارائه گفتگو و صدا، گرفتار محدوديت مي صحنه

در واقع تنها محدوديت تخيل نويسنده و مخاطـب    پردازي راديويي، از اين مسئله در صحنه
اي كه بخواهيد قرار دهيد؛ بسيار فراتـر از   توانيد مخاطب را در هر نوع صحنه شما مي. تاس

هاي ويژة تصويري بسيار پيشرفته بـراي نويسـندة برنامـة ويـديويي ميسـر       آنچه كه با جلوه
گرچه براي برنامة تبليـغ راديـويي، نمايشـنامه تهيـه     . توان اين امكان را فراهم كرد است مي

پـردازي   هاي اصلي راديو صـحنه  توانيد براي تبليغات راديويي و برنامه شما ميشود، اما  نمي
  .كنيد

تواند به كمـك سـكوت، محـو و     پردازي ديگر مي پردازي به صحنه حركت از هر صحنه
در فصل دو . هاي صوتي صورت گيرد پيدايي تدريجي صدا، روايت، موسيقي مياني يا جلوه

تي كه ماشينش در حال پرت شدن از صخره اسـت،  به مثال حضور مخاطب در كنار شخصي
توجه كنيد و به انتخاب نويسنده در نگاه داشتن مخاطب در بالاي صخره بـه عنـوان شـاهد    

  .رويداد يا همراه كردن مخاطب با راننده و فرستادن او به قعر دره دقت كنيد
ل و رفتـار  هاي صوتي بـا اعمـا   همراه شدن جلوه. جويي نكنيد در استفاده از صدا صرفه

هـا بايـد بـه كمـك      ورود و خروج شخصيت. بخشد پردازي وضوح مي ، به صحنه شخصيت
صدا و . بخشد موسيقي، به فضا و حال و هواي صحنه جان مي. صدا معلوم و مشخص شود

  .كند جايي در زمان و مكان را ميسر مي موسيقي جابه
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  بسط متن نمايشي
يد، ولي دانستن اين اصول توانايي شما را براي دان نويسي خوب را مي اينك اصول نمايشنامه

حتي اگر الهـام و  . به الهام و استعداد نيز نياز داريد. كند نوشتن نمايشنامة خوب تضمين نمي
در مرحلـة اول مسـئله   . استعداد هم داشته باشيد، هنوز براي نوشتن نمايشنامه آماده نيسـتيد 

نيـز   كلـي يـا خلاصـة مـتن نمايشـي     نويس طرح  پيشخلاصة متن نمايشي است كه به آن 
بجز در موارد استثنايي كـه ممكـن اسـت سـردبير تلويزيـوني مـتن كـاملي را از        : گويند مي

نويس متن را  خواهد ابتدا پيش اي قبول كند، هر سردبيري مي شده نويسندة باتجربه و شناخته
  .ببيند

  
  نويس، خلاصه، يا طرح كلي متن نمايشي پيش

البته گـاهي ايـن   . ح كلي هر متن نمايشي با ديگري متفاوت استنويس و طر خلاصه، پيش
مثلاً در همين كتاب، منظور از خلاصه و طرح . روند جاي يكديگر به كار مي  اصطلاحات به

برداشت اوليه و مختصري از متن پيشنهادي است كه شايد فقط چند صفحه باشد، امـا    كلي،
پـنجم تـا    تري اسـت در حـد يـك    متن مفصل  نويس متن نمايشي، منظور از خلاصه يا پيش

انجمن صنفي نويسندگان امريكا در كتابچـة راهنمـاي خـود بـه نـام      . سوم از متن نهايي يك
تهيـة  «كند كـه   ، توصيه مياي براي نويسندگان حرفه نمايش تلويزيوني وچارچوب فيلمنامه 

تـري   لـب مشـروح  هر فيلمنامه و نمايش تلويزيوني ابتدا با طرح كلي آغـاز شـود كـه در قا   
  گونـه و صـحنه بـه صـحنة     شود و آن توصيف روايـت  نمايشي ناميده مي» نويس متن پيش«

توانـد چنـد    نـويس مـي   پيش. هاي اصلي است هاي كلامي شخصيت واره داستان شامل طرح
بنا به پيشنهاد انجمن صنفي حجم طـرح  » .نماي كليدي و گفتگوي كوتاه را هم در بر بگيرد

ده تا پانزده صفحه براي نمايش تلويزيوني : تن نمايشي از اين قرار استنويس م كلي و پيش
تا بيست و پنج صفحه براي نمايش يك ساعتي، بيست و پـنج تـا چهـل      ساعتي، پانزده نيم 

  .اي و چهل تا شصت صفحه براي نمايش دو ساعتي صفحه براي نمايش نود دقيقه
كننـده   اسـتار نمايشـي و تهيـه   نويس، خلاصه يا طـرح كلـي مـتن نمايشـي بـه وير      پيش
گويد كه مـتن پيشـنهادي    دهد و به آنها مي اي از نمايشنامه را ارائه مي گونه انداز روايت چشم

در صورتي كه نويسنده متن نمايشـي  . هاي خاصشان است يا نه پاسخگوي احتياجات برنامه
ممكـن اسـت مـتن     زيرا  فقط وقت خود را تلف كرده است،  كاملي را براي ارائه آماده كند،

  .هر قدر هم كه خوب تهيه شده باشد با برنامة موردنظر هماهنگ نباشد  نمايشي،
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خواهند اول خلاصه را ببينند و بعـد تعيـين    كنندگان و ويراستاران نمايشي مي بعضي از تهيه
وقـت مـتن كامـل را     اگر از خلاصه خوششـان بيايـد آن  . كنند كه طرح كلي درست است يا نه

  .گيرند كنند و سرانجام اگر آن را نيز نپسنديدند، آنگاه متن نهايي را مي ارزشيابي مي گيرند و مي
تواند بـه   مي. كند و هم به نويسنده نويس هم به خريدار بالقوه كمك مي پيش/ طرح كلي

نويس بـه شـما    بسط دقيق و تحليل پيش. ايد يا نه شما بگويد كه آيا نمايشنامة خوبي نوشته
نويس  تهية پيش. ط ضعف متن را از بين ببريد و نقاط قوت آن را بهتر كنيدكند نقا كمك مي

تواند بـا فـراهم    شود كه در ساختار نمايشنامة شما اهميت دارد و مي موجب طرح نكاتي مي
آوردن امكان تشخيص مشكلات قبـل از نوشـتن مـتن نهـايي، از اتـلاف وقـت و نيـرو از        

  .نويسي جلوگيري كند دوباره
نويس مفصل تهيـه   دهيد، بايد ابتدا يك پيش نويسي كه به ديگران مي تن پيشقبل از نوش

نـويس   ايـن پـيش  . كنيد كه شامل جزئيات باشد و بتوانيد به كمك آن نمايشنامه را بسـازيد 
رنگ و  ها و جريان اصلي پي مايه، زمينه، شخصيت درون  اجرايي بايد شامل هدف نمايشنامه،

رنـگ   خلاصـة پـي  . هـا را در آن گنجانيـد   خچة تمام شخصيتبايد تاري. نوع گفتگوها باشد
سـازي را   چيني و آماده اجزاي مربوط به زمينه. ها را بر حسب توالي زماني آماده كنيد صحنه

اعمـال و    دهيـد و دربـارة   رنگ را گسترش مـي  هاي پي در آن بنويسيد، همچنان كه سكانس
ر مـتن بگنجانيـد كـه بـا آنچـه      كنيـد، گفتگوهـاي مهمـي را د    ها فكر مي حركات شخصيت

گونـه   ايـن . كنـد، هماهنـگ باشـد    گويد و با حالتي كه آن را بيان مـي  شخصيت موردنظر مي
كنـد تـا قبـل از آنكـه      ترين شكل خود، به شما كمك مـي  حتي در ساده  نويس اجرايي، پيش

  .نوشتن نمايشنامه را شروع كنيد، اجزاي ساختاري اصلي را معلوم كنيد
يش  ايي مينويس اجر پيش نويسـي   تواند به بلندي متن نهايي يا حتي بلندتر از آن باشد، اما پـ

ها  رنگ، توصيف شخصيت تر باشد، زيرا تنها روايت پي شود بايد كوتاه كه براي تحويل تهيه مي
توانيد  نويسيد، مي اگر براي رسانة تصويري مي. آيد و اعمال ايشان و چند نمونه گفتگو در آن مي

هاي ويژه  خواهيد مخاطب ببيند و حس كند، دستوراتي در مورد جلوه ل دقيق آنچه ميبراي انتقا
  .شوند، به متن اضافه كنيد و دوربين كه جايگزين گفتگو مي

خوريد كه قبـل از   نويس برمي اي از پيش اي از طرح كلي و نمونه در فصل سوم به نمونه
طرح كلي فقـط يـك   . آمده استهاي مربوط به صحنة گلاديس و رجينالد در ساحل  نمونه

. شد نويس فيلمنامه دو بند بود، زيرا هر دو فقط به يك صحنة فيلمنامه مربوط مي بند و پيش
تـر اسـت و در    هاي نمونة انجمن صنفي نويسندگان در فصل سوم كمي طـولاني  چارچوب

  .نويس به كار گرفته شده است متن نمايشنامة زير به شكل پيش
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  شده مرد گم
  براي نمايش تلويزيوني يك ساعتيطرح كلي 

  نوشتة بيلي بارد
  پردة اول

اول شب است و جمعيت مسافران بـين شـهري از ايسـتگاه    . دهد آهن خارج شهر را نشان مي صحنه يك ايستگاه راه
بينيم، تاجر چهـل سـالة    در ميان آنها جك داب را مي. كنند هاي با راننده حركت مي شوند و به طرف ماشين خارج مي

گويـد كـه منتظـر زنـش      خواهد او را برساند، ولي جك مي اليستر مي ي هيكلي با موهاي تنك، دوستش، فرد مكقو
  .گيرد سوار تاكسي ايستگاه شود بعد از چند دقيقه انتظار، جك تصميم مي. ماند مي

بيند يكـه   يزي كه مياز چ. شود دهد و پياده مي جك كرايه را مي. ايستد چند دقيقه بعد تاكسي كنار يك خانة زيبا مي
. كنـد  هـا نصـب مـي    هاي چوبي را روي پنجره ها خيلي بلند شده است و يك كارگر پير سفيدمو تخته چمن. خورد مي

كند  اصرار مي. شود جك عصباني مي. كند پرسد كه چه خبر شده است، اما كارگر به او اعتنايي نمي جك از كارگر مي
دهـد كـه حتمـاً اشـتباه      كارگر جواب مي. كند گويد كه در اين خانه زندگي مي كه پيرمرد بايد به او جواب بدهد و مي

زدگـي   بـا مشـاهدة اضـطراب و شـگفت    . كند چون هيچكس در پنج سال گذشته در اين خانه زندگي نكرده است مي
  .شويم جك، شاهد محو تدريجي به سياه مي

  ...كند  جك داب، گوش مي  پزشك، هستيم كه به داستان مريض خود، روان  در مطب هرل وستون،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اي اثر جروم كوپر اسميت نقل از چارچوب فيلمنامه و نمايش تلويزيوني براي نويسندگان حرفه

  
  تحليل: متن نمايشي

سـازي كامـل    نويس بعدي كه بـراي آمـاده   نويس اجرايي و هر تعداد پيش پس از اولين پيش
رسيد كه براي نوشتن متن نهايي، اعتماد بـه نفـس و آمـادگي كـافي      جايي مي لازم باشد، به

تـرين مرحلـة نوشـتن     بخـش  نويسـان لـذت   در اين مرحله كه براي بيشتر نمايشـنامه . داريد
ريـزي   اگر خوب برنامه. شود، شادي موفقيت و اتمام كار را حس خواهيد كرد محسوب مي

كنيـد بايـد در    شود، اما اگر احساس مـي  خود نوشته مي به كرده باشيد، نمايشنامه تقريباً خود
نويس اوليه تغييرات اساسي اعمال كنيد، معلوم است كه آمادگي شما چندان كه بايـد و   پيش

نويس نخست بازگرديد و آن را تصحيح كنيد، حتي اگر لازم شـد   به پيش. شايد نبوده است
نيد بخش اعظم نمايشنامه يا تمـام آن  توا در غير اين صورت با اينكه مي. از اول شروع كنيد

هـاي بيشـتري نيـاز خواهيـد داشـت و در       نـويس  را بنويسيد، براي اصلاح كار خود به پيش
  .درازمدت اين كار موجب صرف وقت و تلاش بيشتر است



 447  /  نمايشنامه

  تحليل نمايشنامه
  نمايشنامة سينمايي

هاي متـوالي   صحنه اي كه به صورت گاهي اوقات نمايشنامة سينمايي در مقايسه با نمايشنامه
نقـش تـدوين در   . و مستمر ضبط شده است، بيشتر آفريـدة كـارگردان اسـت تـا نويسـنده     

و در روش اول   دوربينـي،  تر است تـا در ضـبط چنـد    دوربيني مهم فيلمبرداري سينمايي تك
  .تواند عملاً نمايشنامه را در اتاق تدوين بازنويسي كند كارگردان مي

 ـ ويليام گلدمن، فيلمنامه ، خبرنامـة فيلمسـازان  در  1ويس، در گفتگـويي بـا مـال كـارمن    ن
اهميـت   منظور من بـي . اين كار مثل نجاري است«: گويد داند و مي نويسي را فن مي فيلمنامه

كند  او اضافه مي» .2اين كار هنر نيست، مگر در مورد آثار اينگمار برگمن. شمردن آن نيست
  فتگوهـا نيسـت، بلكـه تنظـيم سـاختار فيلمنامـه       نويس تنظـيم گ  ترين كار فيلمنامه مهم«كه، 
  كنيد مطالب مستدلي پيـدا كنيـد كـه قابليـت داسـتان شـدن را داشـته         شما تلاش مي. است

نـويس،   گلـدمن در مقـام رمـان   » .باشد، كه بتواند ما را از اول تا آخر به دنبال خود بكشـاند 
شود و وقتي  موجب تعديل مي دوربين«گويد  داند و مي فيلمنامة نمايشي را قالبي مختصر مي

بنـدي و سـاختار    نويسي فن زمـان  فيلمنامه... گذارد  كمي براي پرداختن به جزئيات باقي مي
  ».است

هر صـحنه  . آيد در نمايشنامة سينمايي به ازاي هر قطع يا بخش رابط يك وقفه پديد مي
بط تلويزيوني كه فقط تا زماني كه دوربين در حال فيلمبرداري است ادامه دارد، برخلاف ض

. شـود  هاي رابط به صورت پيوسته و بـا اسـتفاده از صـفحة فرمـان تنظـيم مـي       در آن بخش
ها، صحنة نمايش، لباس و گريم را تغيير دهد يا مجدداً نـور   تواند بين سكانس كارگردان مي

  .اي بدهد و دوربين را تنظيم كند يا حتي به بازيگران جهت تازه
تمـامي  . شـود  ة سينمايي بر حسب ترتيب زماني فيلمبرداري نمينمايشنام  علاوه بر اين،

هايي كه قرار است در يك صحنه يا مكان رخ دهـد، بـدون در نظـر گـرفتن اينكـه       سكانس
هريك از نظر ترتيب زماني در كـدام بخـش فيلمنامـه ظـاهر خواهـد شـد، در يـك زمـان         

، حالت و ضـرباهنگ مشـكل   از اين رو دستيابي به يكپارچگي در اجرا. شود فيلمبرداري مي
هـاي ظـاهراً نـامربوط و يكپارچـه      بنابراين نقش تدوين در به هم چسباندن سـكانس . است

بنـدي و   كردن نماهاي منفرد بسيار حياتي است، اما چنانكه ويليام گلدمن هم در مورد زمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mal Karman    2. Ingmar Bergman 
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 گويـد، سـبك توليـد مـانع از آن نيسـت كـه بـا اسـتفاده از         ساختار نمايشنامة سينمايي مـي 
ها را كاملاً شـكل بـدهيم و بـه عمـق وجـود آنهـا        گفتگوهاي يكدست و معنادار شخصيت

  .رسوخ كنيم
  

  شده نمايشنامة ضبط
ها به صورت بازي مستمر در حضور تماشـاگران حاضـر در اسـتوديو ضـبط      برخي نمايش

آيـد و   نمايش طبق ترتيب زماني كه در نمايشنامه ذكر شده اسـت بـه اجـرا درمـي    . شود مي
ها را مجدداً ضبط كرد، يا يـك سـكانس را    توان سكانس به كمك تدوين مي. شود ميضبط 

توانـد از تـداوم و انتقـال آرام و     در اين نوع توليد، نويسـنده مـي  . بيرون كشيد يا اضافه كرد
  .برداري كند منطقي از يك سكانس به سكانس بعدي بهره

است كه بـه صـورت زنـده در     برنامة كازبيهاي تلويزيوني  ترين مجموعه يكي از موفق
. كشيد شد و ضبط هر بخش آن معمولاً يك ساعت و نيم طول مي برابر تماشاگران ضبط مي

داراي پـانزده  (اي  از يـك بخـش دوپـرده   ) شامل پنج صـحنه (آنچه در ذيل آمده اولين پرده 
لاً ها كه معمو هاي نمايش و صحنه فهرستي از شخصيت  .»نمرة بد ونسا«است به نام ) صحنه

ضـميمه شـده     كند، كند و با آخرين نسخة نمايشنامه به كارگردان تسليم مي نويسنده تهيه مي
  .است

/ هاي تصويري هاي لفظي كوتاه يا شوخي هاي كمدي داستاني شوخي ماية اكثر مجموعه
طنـز را بـا اسـتفاده از     برنامـة كـازبي  بازي اسـت، امـا    هاي دوپهلو و دلقك ديداري و جمله

داد و در عـين حـال    گذاشت و فضاي آرام خانوادگي را نشان مي ه نمايش ميها ب شخصيت
هـا   ها و مسائل واقعي را كه براي بسـياري از خـانواده   هاي هفتگي خود كشمكش در داستان
  .كردند پنداري مي كرد كه بسياري از بينندگان با آن همذات آيد مطرح مي پيش مي

يسـنده چگونـه ابتـدا حـال و هـواي خـانواده و       ببينيـد نو » نمره بد ونسا«هنگام مطالعة 
چينـي مـاجرا از دل    زمينـه . دهـد  احساسات شخصيت افراد را در پيوند با يكديگر نشان مي

يابند كه كليـف   درنگ درمي اند، بي كساني كه قبلاً اين برنامه را نديده: آيد موقعيت بيرون مي
هـاي   اند و وقتي آنها دربارة نقشـه  هو كلر براي آنكه با يكديگر بيرون بروند وقتي كمي داشت

طنـز از درون موقعيـت بيـرون    . شود كه كليف پزشك است كنند، معلوم مي آينده گفتگو مي
كليف تقريباً فرصتي براي سينما رفتن ندارد، زيرا هر آن ممكن است او را براي بـه  . آيد مي
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 ـ براي تصميم. دنيا آوردن نوزادي احضار كنند توانـد   ا روز جمعـه مـي  گيري دربارة اينكه آي
بينـي هـواي روز    پـيش «: كنـد  بيني وضع هوا را مطالعه مي فرصت خوبي باشد يا نه، او پيش

اين عبارت كه نويسنده آن را بـه طـور اتفـاقي نوشـته     » .بدون نوزاد. تر صاف و گرم: جمعه
اين درست همان چيزي است كه با در نظر گرفتن شخصيت كليف بـه  . است، لطيفه نيست

  .شود منطقي بر زبانش جاري ميطور 
مسـلماً تعـارض   . شـود  درنگ مطـرح مـي   تعارض، نياز ونسا به يك بلوز بافتني تازه، بي

آنقدر شديد نيست كه زمين را بلرزاند، اما تعارضي است كه در خانة بسياري از تماشاگران 
زمينـة   بـه پـس  تر از همـه اينكـه، بـا توجـه      رسد؟ مهم آيا او به بلوز بافتني مي. آيد پيش مي
هاي نمايش، اين موضوع باعث بروز چه برخوردهايي بين او و والدينش خواهـد   شخصيت

هـاي   هايي كه بين كليف و تيو و متعاقب آن ميان كليف و بچـه  شد؟ در صحنة سوم، حرف
دار از  زنـد خنـده   شود و نيز رفتاري كه به طور طبيعي از آنها سر مـي  هاكستبل رد و بدل مي

هاي ونسا براي بـه دسـت    چهارم با تأكيد بر ادامة تلاش  صحنة  علاوه بر اين،. آيد آب درمي
ايـن  . گيـرد  در صـحنة پـنجم تعـارض شـدت مـي     . برد رنگ را به جلو مي آوردن بافتني، پي

تـر در تصـوير مربـوط بـه سـاختار       تعارض حركت به سوي اوج داستان اسـت، كـه پـيش   
كه ونسـا ظـاهراً پـس از درس خوانـدن بـا       نمرة بدي. نمايشنامه در همين فصل مطرح شد

رود  دوستش رابرت گرفته است، و ميل ونسا به اينكه وقتي با رابرت به مجلس رقـص مـي  
  .كند اش زيبا باشد، موقعيت را پيچيده مي بلوز بافتني

بقية نمايشنامه كه در اينجا به خاطر محدوديت جا ارائه نشده است، دسـتورالعمل هـاي   
اسـتفاده از لبـاس   : دهد دوستانه و خانوادگي در اختيار مخاطبان قرار مي مفيدي براي روابط

ديگران بدون اجازه رفتار ناپسندي است، درس خواندن جدي با معاشـرت كـردن تفـاوت    
كليـف و كلـر هـم    (هاي شخصي خود را جـدي بگيرنـد    افراد موظفند مسئوليت  دارد، همة

هاي خانه را تأمين كنـيم و   ما بايد هزينه«: ددوست دارند تفريح كنند، ولي مجبورند كار كنن
  )».ها را بپردازيم قسط

رنگ اين داستان معمولي و پيش پا افتاده اسـت، امـا    دهد كه پي يك مرور كلي نشان مي
اند، با طنز  هايي چندبعدي كه در مدتي طولاني شكل گرفته رنگ وقتي با شخصيت همين پي

كـه بـراي بسـياري از مخاطبـان بزرگسـال و خردسـال       ها و با موقعيتي  عالي در روابط آدم
آورد كـه اصـول كمـدي     اي عالي را بـه وجـود مـي    شود، نمايشنامه ملموس است تلفيق مي

  .داستاني در آن رعايت شده است
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  برنامة تلويزيوني كازبي
  »نمره بد ونسا«

  0212ـ13برنامة شماره 
  بازيگران

  بيل كازبي............................................................كليف هاكستبل
  فيليشيا آيرز ـ آلن................................................................كلر هاكستبل

  ليزا بونت............................................................دنيس هاكستبل
  مالكوم ـ جمال وارنر................................................................تيو هاكستبل

  تمپست بلدسو...............................................................ونسا هاكستبل
  كشيانايت پوليوم...........................................................رودي هاكستبل

  داندر وايت فيلد..........................................................................رابرت
  تي بي آ).......................................صدا بدون تصوير(گوينده 

  
  پردازي صحنه

  صفحه                              پردة اول
  )1(          )روز اول(نماي داخلي، آشپزخانه ـ صبح : 1صحنة 
  )7(        )روز اول(نشيمن ـ بعدازظهر همان روز   ي، اتاقنماي داخل: 2صحنة 
  )9(          )روز اول(ادامه   نماي داخلي، آشپزخانه ـ: 3صحنة 
  )15(        )روز دوم(نماي داخلي، اتاق نشيمن ـ دو روز بعد ـ بعدازظهر : 4صحنة 
  )19(        )روز دوم(ادامه   نماي داخلي، اتاق رودي و ونسا ـ: 5صحنة 

  
  :پردة دوم

  )21(      )روز دوم(اتاق رودي و ونسا ـ همان شب / نماي داخلي، هال: 1صحنة 
  )23(      )   روز دوم(نماي داخلي، اتاق نشيمن، چند ساعت بعد ـ همان شب : 2صحنة 
  )26(                    )روز دوم(ادامه   اتاق رودي و ونسا ـ/ نماي داخلي، هال: 3صحنة 
  )28(            )روز دوم(ن اتاق نشيم  نماي داخلي،: 4صحنة 
  )32(          )روز دوم(نماي داخلي، اتاق دنيس ـ ادامه : 5صحنة 
  )34(            )روز دوم(نماي داخلي، هال ـ ادامه : 6صحنة 
  )35(          )روز دوم(نماي داخلي، اتاق دنيس ـ ادامه : 7صحنة 
  )41(        )روز دوم(نماي داخلي، اتاق رودي و ونسا ـ ادامه : 8صحنة 
  )44(          )روز دوم(نماي داخلي، آشپزخانه ـ ادامه : 9صحنة 
  )50(        )روز دوم(نماي داخلي، اتاق دنيس، كمي بعد ـ همان شب : 10صحنة 
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  پردة اول
  1صحنة 

  پيدايي تدريجي
  )روز اول(نماي داخلي، آشپزخانه، صبح 

  .)شود لر وارد ميك. كند هاي روي ليوان شير خود را فوت مي رودي پشت ميز نشسته است و حباب(
  كلر

  .ها را فوت نكن رودي، با ني حباب
  

  رودي
  .باشه

  .)ريزد مكد و داخل كاسة خود مي رودي شير را به داخل ني مي(
  

  كلر
  .رودي، ني و بذار زمين و شيرت و بخور

  .)خورد رودي شير داخل كاسه را مي(
  

  كلر
  .)دهد ادامه مي(

  .دندونات و بشور و آماده شو كه بري مدرسه برو. خيلي خوب، بسه ديگه، صبحانه تموم شد
  .)شود كليف وارد مي(

  
  كليف

  .سلام پسر
  

  رودي
  .سلام پدر

  .)شود رودي خارج مي(
  

  كلر
  حالت چطوره؟
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  كليف
  .هوم

  
  كلر

  كي رسيدي؟
  

  كليف
  .هوم

  
  كلر

  .بار تو اين هفته است اين سومين. بچة بيچاره
  

  كليف
شـون تصـميم    رم بيشتر از سه هزار تا نوزاد به دنيا آوردم، انگـار همـه  تونم بگم كه در طول مدت كا كلر، مي

لابد يـه ايسـتگاه راديـويي هسـت     . هاي سال به دنيا بيان صبح، تو سردترين شب 5تا  2گرفتن بين ساعت 
صبح است  2ساعت «: شنوند نوزادان به محض اينكه مي. اش راجع به آب و هواست مختص نوزادان كه همه

  .يارن فوراً به سمت نور روز هجوم مي» ...وزد  ف اقيانوس ميو باد از طر
  

  كلر
  .شايد بهتره امشب نريم سينما

  
  كليف

  .ريم نه، چرا مي
  

  كلر
  .اي تو خيلي خسته

  
  كليف

  .شم خوب مي
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  كلر
  شب چطوره؟ جمعه. شي شه، تو هم خاموش مي ها خاموش مي بعد وقتي چراغ. گي هميشه همين و مي

  .)دارد را برميكليف روزنامه (
  

  كليف
پـس نـوزادي در كـار    » .تـر اسـت   هوا صاف و گـرم «: بيني هواي روز جمعه پيش. اين خبر و گوش كن، كلر

  !نيست
  

  كلر
  .ريم پس جمعه مي

  .)شود ونسا وارد مي(
  

  ونسا
  مامان؟

  
  كلر

  بله؟
  

  ونسا
  .خوام شه بريم خريد؟ من يك بلوز بافتني جديد مي مي

  
  كلر

  .ريسمس يك بلوز بافتني تازه خريديونسا تو كه براي ك
  

  ونسا
  .دونم، ولي رابرت همة بلوزامو به تنم ديده مي

  
  كليف

  .توني اونا رو پشت و رو بپوشي خوب مي
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  ونسا
. خواد منو ببره به مجلس رقص مدرسه و من واقعاً به يـك بلـوز جديـد احتيـاج دارم     شب مي اما رابرت جمعه

  .حتي يكي و انتخاب كردم
  

  كلر
  له؟ب

  
  ونسا

  .خوام درست مثل اوني كه دنيس داره بلوز بافتني مي
  

  كلر
  .پرسي؟ شايد مال خودش و به تو قرض بده خوب چرا از دنيس نمي

  
  ونسا

  .ذاره من بلوزش و بپوشم وقت نمي مامان، اون هيچ
  

  كلر
واي؟ شـايد  خ ـ گي بلوزش و براي چه كـاري مـي   خواي و بهش نمي شايد هم بذاره چرا با ملايمت ازش نمي

  .بلوزش و بده
  

  ونسا
  ...دنيس . كنم امتحان مي. خيلي خوب

  .)شود خارج مي(
  

  كليف
  حاضري سر اين موضوع شرط ببنديم؟

  
  كلر

  .اين وضع براي دنيس هم پيش اومده، ممكنه وضعيت ونسا رو بفهمه. شايد بهش بده
  



 455  /  نمايشنامه

  كليف
شـه بلـوز و    بندم كـه ونسـا موفـق نمـي     سر يك بستة بزرگ ذرت بو داده براي سينما شرط مي. خيلي خوب

  .بگيره
  

  كلر
  .قبول

  
  دنيس

  .وجه امكان نداره بدم كني؟ به هيچ شوخي مي! ها
  .)شوند دنيس و ونسا وارد مي(

  
  ونسا

  .اما، دنيس من كه با مهربوني از تو خواهش كردم
  

  دنيس
  .مهم نيست

  
  ونسا

  .و به يه مهموني ببرهخواد من رابرت مي. خوام اما من بلوز و براي مجلس رقص مي
  

  دنيس
  .خداحافظ بابا. من هنوز خودم يكبارم اونو نپوپشيدم

  
  ونسا

  .خداحافظ بابا. وقت يكبار اون و پوشيدي اش، اون پوشي خوب، چرا امروز نمي
  .)شوند دنيس و ونسا خارج مي(

  
  دنيس

  .نه
  

  ونسا
  .اما
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  دنيس
  .نه

  
  كليف

  .نمكاي باشه، بدون  هاي كره خواد ذرت دلم مي
  : برش به

  تغيير لباس
  )كليف(

  
  پردة اول

  2صحنة 
  )روز اول(نماي داخلي، اتاق نشيمن، بعدازظهر همان روز 

  )كليف، تيو(
شود كه كليف آنجاست، در  زند، متوجه مي شود، در را محكم به هم مي تيو وارد مي. كليف روي كاناپه خوابيده است(

كشد و  ذرد، او بدون اينكه چشمانش را باز كند خود را را روي كاناپه بالا ميگ از كنار كليف كه مي. بندد را مجدداً مي
  .)چسبد دست تيو را مي

  
  كليف

  چرا در و محكم بستي؟
  

  تيو
  .گيد طوري ببنديم كه حتماً در بسته شه اما خودتون هميشه به ما مي. دونستم شما خوابيد ببخشيد بابا، نمي

  
  كليف

. شـه  كنم تمام هواي خانه به بيرون كشـيده مـي   بندي كه فكر مي در محكم ميق ها در و اون بعضي وقت. بله
  .ريزه ذارم، اين جوري ديگر ديوارهاي خونه فرونمي به خاطر همينه كه هميشه يك پنجره و باز مي

  
  تيو

  .فهميدم بابا، ببخشيد كه بيدارتون كردم
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  كليف
بيسـت  . سعي كردم يك چرت كوچولـو بـزنم، امـا نشـده    از وقتي ساندرا به دنيا اومده، هميشه . اشكالي نداره

  .تونم از خواب بيدار شم وقت نمي كنم اگر چرت بزنم ديگه هيچ ام كه فكر مي قدر خسته حالا اون. ساله
  

  تيو
  .انگيزه بابا، اين موضوع خيلي غم

  :برش به
  

  پردة اول
  3صحنة 

  )روز اول(نماي داخلي، آشپزخانه، ادامه 
  )دنيس تيو، ونسا، رابرت،(
  .)اند ونسا و رابرت پشت ميز نشسته(

  
  ونسا

  .با هم درس خوندن و خيلي دوست دارم
  

  رابرت
  .طور منم همين

  
  ونسا

  .اي كاش همة كلاسامون با هم بود
  

  رابرت
  !آره، اي كاش

  .)شود تيو وارد مي(
  

  تيو
  .سلام، رابرت

  



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  458

  رابرت
  .سلام، تيو

  .)گردد تيو داخل يخچال دنبال چيزي مي(
  

  ساون
  .هيس

  
  تيو

  چي؟
  

  ونسا
  .فردا يه امتحان مهم تاريخ داريم. خونيم داريم درس مي. لطفاً سر و صدا نكن

  
  تيو

  .گردم ميوه مي فقط دارم دنبال يه چيكه آب. خيلي خوب
  .)شود تيو خارج مي(

  
  ونسا

  خواد تو مهموني روز جمعه موسيقي اجرا كنه؟ شنيدي چه كسي مي
  

  رابرت
  .نه

  
  ونسا

  .پايكگروه اس
  

  رابرت
  .يارن ساكسيفون هم با خودشون مي! اوه

  
  ونسا

  دوني چه كسي مسئول طراحي صحنه است؟ راستي مي
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  رابرت
  نه، كي؟

  .)شود تيو وارد مي(
  

  تيو
  خونين؟ ها چه درسي مي بچه

  
  ونسا

  .1912جنگ 
  

  رابرت
  .1812جنگ ! ونسا، حواست كجاست

  
  ونسا

  .گي راست مي
  

  تيو
يه دقيقة ديگـه  . افتاده 1812ها در جنگ سال  دونم خيلي اتفاق مي. شما رو اذيت كنم خوام خيلي خوب، نمي
  .شه كارم تموم مي

  .)شود دنيس از اتاق نشيمن وارد مي(
  

  دنيس
  .سلام ونسا. سلام رابرت

  )رود طور كه به طرف تلويزيون مي همان(
  

  دنيس
  .)دهد ادامه مي(

  .لان بابا رو از خواب بيدا كردم و او واقعاً بدخلُق شدهمن همين ا. همه از اتاق نشيمن بريد بيرون
  .)كند به شماره گرفتن دارد و شروع مي گوشي تلفن را برمي(
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  ونسا
  .خونيم ببخشيد ما داريم اينجا درس مي

  
  دنيس

  .زنم من به مونيكا گفتم كه بهش زنگ مي
  

  ونسا
  .از تلفن طبقة بالا استفاده كن

  
  دنيس

  .ستماما من الان اينجا ه
  

  ونسا
  .خونيم اما ما داريم درس مي

  
  تيو

  .دارن 1912امتحان مهمي در مورد جنگ 
  

  دنيس
  .تونيد يه دقيقه استراحت كنيد تا من يك تلفن بزنم ونسا، شما مي

  
  ونسا

  .بايد بخونيم. تونيم نمي
  

  دنيس
  .بس كن ونسا

  
  ونسا

كنم تا تو  ي، منم چند لحظه استراحت ميخيلي خوب، اگر تو همون لباسي و كه به تو گفتم به من قرض بد
  .تلفن بزني
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  دنيس
  .من مجبور نيستنم چيزي و كه مال خودمه به تو بدم تا بتونم از تلفن كه مال همه است، استفاده كنم

  زند تلفن زنگ مي: جلوة صوتي
  .)دارد تيو گوشي را برمي(

  
  تيو

  اي بگم بعداً تماس بگيره؟خو ونسا، مي. چند لحظه صبر كن. سلام ژانت. منزل هاكستبل
  

  ونسا
  .كنيم يك كم استراحت مي. عيب نداره. نه

  
  رابرت

  .باشه
  

  دنيس
  .توني استراحت كني تو كه گفتي نمي. هي، چند دقيقه صبر كن

  
  ونسا

  .اما حالا با من كار دارن
  

  دنيس
  .تيو، تلفن را بهش نده

  
  ونسا

  .بده به من تلفن و
  

  دنيس
  .تيو

  
  ونسا

  .تيو
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  تيو
  .ين موضوع به من ربطي ندارها

  .)زند گذارد، ونسا آن را قاپ مي تيو گوشي تلفن را روي يخچال مي(
  

  ونسا
خوام يك  كرد چون فهميده بود كه من مي بايد اين كار و مي... گي؟ كي فهميدي؟  راست مي... سلام ژانت، 

  ...دامن قرمز بپوشم 
  

  دنيس
  .خيلي ممنون، تيو

  .)شود دنيس خارج مي(
  

  تيو
  رابرت، تو هم خواهر داري؟

  
  رابرت

  .نه
  

  تيو
  .پس امشب به خونه كه رسيدي از پدر و مادرت تشكر كن

  :محو تدريجي به
  تغيير لباس

  )ونسا(
  

  پردة اول
  4صحنة 

  )روز دوم(نماي داخلي، اتاق نشيمن، دو روز بعد ـ بعدازظهر 
  )كليف، رودي، كلر، ونسا(

  )بدون تصوير(گوينده 
  .)روي تلويزيون روبه. اند بوبو و چند عروسك ديگر بر روي كاناپه نشسته. نشيمن نيست كسي در اتاق(

  برنامة ورزش ايروبيك همراه با موسيقي: هاي صوتي جلوه
  .)شود كليف وارد مي(
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  )بدون تصوير(گوينده 

نيسـت آدم   ما معتقديم كه براي به دست آوردن هر چيـز لازم . هاي خونسرد است اين كلاس ورزش مخصوص آدم
. خواهـد  توانيد بكنيد، اما شما همان كاري را بكنيد كه دلتان مي خواهم به شما بگويم چه كاري مي مي. سختي بكشد

سر خود را ميان دو دست بگيريد و بـه حالـت چـرخش، آن را تكـان     . اول، گردنتان را شل كنيد. فقط خونسرد باشيد
  .خونسرد باشيد  ريد، عيبي ندارد،كنيد اين كار را دوست ندا اگر احساس مي. دهيد

  .)شود رودي وارد مي(
  

  رودي

  .سلام بابا
  

  كليف

  اينا دوستات هستن؟. هي، رودي
  

  رودي

  .خوان تلويزيون تماشا كنند مي
  

  كليف

  خوان با ورزش اندام خودشون و حفظ كنند؟ مي
  

  رودي

  بله؟
  

  كليف

  خوني؟ طبقة بالا و براشون كتاب نميبري  چرا اونا رو نمي. به نظرم زياد برنامه و دوست ندارن
  

  رودي

  .)برد هايش را به طبقه بالا مي كليف، رودي و عروسك(
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  )بدون تصوير(گوينده 
  توانيـد،  اگر نمـي . ها را تا بالاي سرتان ببريد خواهيد دست اگر مي. ها را بالا ببريد دست.حالا، كمي به عقب خم شويد

بـار   ايـن . خيلي خوب است. هايتان را به نوك پنجة پاهايتان برسانيد و كف دست حالا به جلو خم شويد. ايرادي ندارد
راحت باشيد و به خاطر بسپاريد كه اگر شما به قلـب خودتـان   . خواهيم اين كار را با زانوهاي كشيده انجام بدهيم مي

  .رساند آسيب نرسانيد، قلبتان به شما آسيبي نمي
  .)كند كليف تلويزيون را خاموش مي(
  .)شود كلر وارد مي(

  
  كلر

  سلام، كليف
  

  كليف
  .سلام

  
  كلر

  حالت چطوره؟
  

  كليف
  .آمادم كه امشب بريم سينما. عالي

  
  كلر

  خسته نيستي؟
  

  كليف
  .دو روز گذشته خيلي خوابيدم، و تازه ورزشم تموم شده. نه

  
  كلر

هاي بزرگـي   سراسر اروپا جايزهكارلا امروز سر كار گفت كه اين فيلم در . اي باشه به نظرم فيلم معركه. خوبه
  .دريافت كرده
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  كليف
  .بو داده است كه قولش و داده بودي  هستم اون پاكت بزرگ ذرت  علت اينكه خيلي منتظرم ديدن فيلم

  
  كلر

  .نگران نباش، ذرت بو داده سر جاشه
  

  كليف
كه مجبور بشي از اون  قدر بزرگ اون. بزرگ ـ خيلي بزرگ   هاي كوچك نباشه كلر، يك بستة اما از اون بسته

  .بري بالا و بعد تا ته اون و بخوري
  

  كلر
  .رسي خيلي خوب، به اون مي

  .)شود ونسا وارد مي(
  

  ونسا
  .سلام

  
  كلر

  .سلام ونسا
  

  ونسا
  خوريم؟ كي غذا مي

  
  كليف

  .خوام جا براي ذرت بو داده داشته باشم مي. خورم من كه نمي
  

  كلر
  .خوريم ونسا، به زودي غذا مي

  
  ونسا

  .خوام براي آماده شدن براي مهموني امشب وقت كافي داشته باشم خيلي خوب، چون مي
  .)شود ونسا خارج مي(
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  كليف
  .خوام راستي، من يك نوشابة خيلي بزرگ هم مي

  
  كلر

  .اين ديگه جزء شرط ما نبود
  

  كليف
  .ام بخوري دم، كمي از كوه ذرت بو داده خيلي خوب، تو برام نوشابه بخر منم به تو اجازه مي

  :برش به
  

  پردة اول
  5صحنة 

  )روز دوم(نماي داخلي، اتاق رودي و ونسا، ادامه 
  )تيو، ونسا(
  .)ونسا روي تخت نشسته است(

  
  تيو

  .سلام ونسا
  

  ونسا
  تونم چند دقيقه با تو صحبت كنم؟ تيو، مي

  .)شود تيو وارد مي(
  

  تيو
  چي شده؟

  ونسا
  .جواب امتحان تاريخ و دادن

  .)دهد امتحان را به تيو مي  ونسا ورقة(
  

  تيو
  .است» دال«واي، اين نمره 



 467  /  نمايشنامه

  ونسا
وقت جلوي اسم خـودم   ديده بودم، اما هيچ» دال«يعني قبلاً . نگرفته بودم» دال«وقت تا حالا  هيچ. دونم مي
  .نبود

  
  تيو

  .بار با رنگ قرمز هم است، يعني بدترين نوعش اين
  

  ونسا
  .خه من و رابرت خيلي براي اين امتحان درس خونديمآ. دونم چطور اين اتفاق افتاد نمي

  
  تيو

  .آره ديدم چه جوري درس خونديد
  

  ونسا
  به نظرت كي بهتر است اين موضوع و به مامان و بابا بگم؟

  
  تيو

  .هرچي زودتر بهتر
  

  ونسا
  .اما اگر بگم، امكان داره ديگر نذارن من با رابرت به مجلس رقص برم

  
  تيو

  .وقت نتوني به مجلس رقص بري ه ديگر هيچونسا، امكان داره ك
  

  ونسا
  .كوچيكه» دال«اين فقط يك نمرة . گيرم مي» الف»  آخه چرا بايد ناراحت بشن؟ من هميشه نمرة

  
  تيو

  .گرفته» دال«اگر از مامان و بابا بپرسي اين موضوع كوچكي نيست كه ونسا نمرة 
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  .)ماند تصوير روي واكنش ونسا مي. شود تيو خارج مي(
  محو تدريجي

  پايان پردة اول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .برنامة كازبيبا تشكر از . ، نوشتة راس براونبرنامة كازبي، »نمرة بد ونسا«نقل از داستان 
  

  
  اشكال خاص نمايش

  پسند هاي عامه مجموعه
پسند را، چنين  هاي عامه هاي روزانه براي بزرگسالان، يا مجموعه مجموعه 1گيلبرت سلديس

تـرين خـدمتي كـه راديـو بـه هنـر        اختـراع بـزرگ راديـويي و شـاخص    «: كنـد  تعريف مـي 
پسـند راديـويي ديگـر رايـج نيسـت، امـا        هـاي عامـه   مجموعـه » .پردازي كرده اسـت  داستان

اي و اثربخشـي كـم و    هاي هنـري، سـليقه   پسند تلويزيوني از لحاظ جنبه هاي عامه مجموعه
هاي  پسند عمدتاً سرگرمي خانم هاي عامه تا چندين سال، مجموعه. كند ر را ميبيش همان كا

نيويـورك  در مجلة  2فرگوس بوردويچ. اما دوره عوض شده است. شد دار محسوب مي خانه
  :نويسد در اين باره چنين مي تايمز

  
 پسـند تلويزيـوني در ميـان دانشـجويان     هـاي عامـه   اگرچه ظاهراً تعداد طرفداران مجموعـه 

دانشگاه بسيار كم است، اما هزاران جوان در سراسر كشـور هسـتند كـه هـر روز سـارتر و      
هاي طبقه متوسط  گذارند تا شور و شوق امريكايي را ساعتي كنار مي... ماكياولي و فرويد و 

  .شود، تماشا كنند هاي روزانة تلويزيوني به تصوير كشيده مي را چنانكه در مجموعه
كند با آن همه احساسـات كشـدار چـه دارد كـه از نظـر دانشـجويان       اين ماجراهاي بسيار 

  ...امروزي اينقدر جذاب است؟ 
هاي روزانـة تلويزيـون    هاي اخير موضوع و محتواي مجموعه واقعيت اين است كه در سال

هـاي   مجموعـه ... تغيير كرده است و با علايـق تماشـاچيان جـوان سـازگارتر شـده اسـت       
هـا، سـقط جنـين،     هايي از قبيل فاصلة نسل روزها بيشتر به موضوعپسند تلويزيون اين  عامه

  .پردازند هاي سياسي مي مواد مخدر و اعتراض  ابتذال،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

1. Gilbert Seldes    2. Fergus Bordewich 
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انـد و   پسند روزانه اكنون بينندگان بيشـتري را بـه خـود جلـب كـرده      هاي عامه مجموعه
اير شـوند، هـم در امريكـا و هـم در س ـ     هايي كه در ساعات پربينندة روز پخش مي مجموعه

  .آيند ها به حساب مي ترين برنامه كشورها جزء موفق
اند كـه بـه طـور     پسند در جستجوي هيجاني غيرواقعي هاي عامه اغلب بينندگان مجموعه
تماشاي مردمي كه مشكلاتشـان ماننـد مشـكلات خـود     . اند بهره معمول در زندگي از آن بي

ها هم  اين مجموعه. كند تر مي لبيننده است، زندگي بيننده را در نظر خودش كمي قابل تحم
آموزنـد و هـم موجـب     گذارند، هم به آنهـا چيزهـايي مـي    اطلاعات در اختيار بينندگان مي

ها  ها، اين مجموعه درماني در بيمارستان هاي گروه در بعضي جلسه. شوند تسكين عاطفي آنها مي
هـاي   ن مشكلات شخصيتبرند و به اين ترتيب بيماران شباهتي بي را به صورت الگو به كار مي

هـا   بعضي بينندگان چنان خـود را بـا ايـن شخصـيت    . كنند و مشكلات خود حس مي  مجموعه
كنند و با ايـن   نويسند يا تلفن مي كنند كه به شبكه يا ايستگاه تلويزيوني نامه مي همانندسازي مي

ترك اعتيـادي را  درمانگر، بيمارستان، يا مركز  كنند، و نام و نشان روان ها همدردي مي شخصيت
پرسند تا  اند، مي هاي داستاني ظاهراً به آنها مراجعه كرده كه در برنامه آمده است و اين شخصيت

  .هستند  شايد خودشان هم بتوانند به آنها مراجعه كنند، انگار اينها همه واقعي
ي آنهـا  آنكه پاياني برا ها مانند خود زندگي ظاهراً همچنان ادامه دارند، و بي اين مجموعه

ها خطـوط   گاه در اين مجموعه. هاي پيوسته و مدامند اي از كشمكش متصور باشد، مجموعه
در ايـن مـوارد نويسـنده بايـد     . خوب و بد كاملاً از هم متمايز اسـت : كاملاً مشخص است

پسـند   هـاي عامـه   به خـاطر داشـته باشـيد كـه مجموعـه     . فضاهاي بينابين مناسبي ايجاد كند
دهند و در آنِ واحـد هـم بـه او آمـوزش      با هم در اختيار بيننده قرار مي اطلاعات و تنوع را

پـذير   هـا بايـد انعطـاف    رنگ و شخصـيت  اين يعني پي. كنند دهند و هم او را سرگرم مي مي
  .باشند، نيازهاي بينندگان را برآورده كنند و تحولات جامعه را منعكس سازند

  
  فن

نه، مطب پزشك، مدرسه، شهري كوچك، يا شـهري  فضاي داستاني بايد آشنا باشد، مثلاً خا
بزرگ، تا بينندگان بتوانند به نحوي خود را با زمينه و محيطي كه در مجموعـه نمـايش داده   

  .شود، آشنا حس كنند مي
ها هم بايد آشنا باشند، نه از لحـاظ جزئيـات، بلكـه از لحـاظ      به همين ترتيب شخصيت

اي بايـد بتوانـد    هر بيننده. لحاظ مشكلاتي كه دارند اند و همچنين از هايي اينكه چه نوع آدم
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كش محل، يا  آن يكي مثل عمويم است، يا مثل دختر عمويم، يا مثل لوله«: با خودش بگويد
هاي  هاي ساده و بسيار ملموس كه انگيزه اين يعني پديد آوردن شخصيت» .حتي، مثل خودم

نايتكاران مجموعة مورد علاقة خـود  حالا سعي كنيد قهرمانان يا ج. روشن و آشكاري دارند
  اند، نه؟ را به ياد بياوريد، همة آنها شخصيت مشخصي داشته

پايان دست  ها فرصت داد تا با مشكلات بي تر اين است كه بايد به شخصيت از همه مهم
توانـد بـا    آنها بايد با مشكلاتي مواجه شوند كه اساساً واقعي است، اما مـي . و پنجه نرم كنند

هـاي   ها بايد بـا سـختي   گاهي شخصيت. هواي احساساتي خود، بيننده را جذب كندحال و 
عظيمي مواجه شوند و بر آنها غلبه كنند، مگر وقتي كه يكـي از بـازيگران از برنامـه خـارج     
. شود كه در آن صورت بايد شخصيت او در داستان به قتل برسد يا به نحوي حـذف شـود  

ها بايـد كارهـايي بكننـد كـه بيننـدگان        ، شخصيتبراي ايجاد حس ماجراجويي در مخاطب
  .توانند و احتمالاً هرگز انجام نخواهند داد دوست دارند خودشان انجام بدهند، اما نمي

پسـند، آن اسـت كـه در بيننـده حـس همـدلي و        هاي عامـه  چون هدف اصلي مجموعه
ها  شخصيت  ها، هها را برانگيزد، بايد هنگام نوشتن متن اين مجموع همانندسازي با شخصيت

پسند غالباً طي هشـت   هاي عامه داستان مجموعه. عوامل اصلي و برانگيزنده به حساب بيايند
كنند و  شود، از اين رو اكثر نويسندگان به طور پيوسته روي مجموعه كار مي هفته عرضه مي

رنـگ   رنگ اصلي بايد حـاوي چنـد پـي    پي. در آنِ واحد چندين شخصيت را در ذهن دارند
هـاي فرعـي، در    رنگ پي. هاي متعددي را در خود جاي دهد عي باشد تا بتواند شخصيتفر

شوند، بايد زندگي هـر شخصـيت را    رنگ اصلي مربوط مي هاي پي عين حال كه به تعارض
  .تر كنند تا آنجا كه ممكن است، پيچيده

نجـا كـه   كشد و نيز از آ پسند معمولاً چندين سال طول مي هاي عامه از آنجا كه مجموعه
رنگ بايد به كندي پيش بـرود   توانند هر بخش ماجرا را تماشا كنند، پي بعضي بينندگان نمي

  پسـند هفتگـي،   هاي عامه طبيعتاً در مجموعه. و هر بخش تنها حاوي يك رويداد فرعي باشد
هاي  رنگ مشخصي داشته باشد و در لحظات بحراني پاي شخصيت هر بخش ماجرا بايد پي

پسند روزانه، صداي غيرمنتظرة كوبـة در   هاي عامه ميان بكشد، اما در مجموعهبسياري را به 
  .ها طول بكشد ها و ماه اي درآورد كه هفته توان به صورت مسئله را مي

پسند روزانه گفتگو مانند گفتگوهايي است كـه در زنـدگي واقعـي     هاي عامه در مجموعه
هـا   مردم در كوچه و بـازار و مغـازه  هاي  به حرف. دهد؛ يعني كند و معمولي است روي مي

  .كند قراري آنها را منعكس مي ها بيشتر بي نامه گفتگوي آنها در هفته. گوش كنيد
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اي بحراني شروع كنيد، بحراني در مورد آنچه كه ظاهراً نوعي  هر بخش ماجرا را از نقطه
و حـذف  اين كشمكش بايد در هر برنامه يا حل بشود يا تغيير مسير بدهد . كشمكش است

قبل از پايان برنامه بايد كشمكش ديگري عرضـه شـود و مخاطـب را وادار كنـد كـه      . شود
  .افتد بخش بعدي را تماشا كند تا بفهمد چه اتفاقي مي

پسـند   عامه  شود، اما مجموعة زنده تهيه مي پسند روزانه به روش برنامة شبه مجموعة عامه
پسـندي كـه پـنج روز در هفتـه پخـش       مـه در مجموعة عا. شود شبانه به روش فيلم تهيه مي

شود به  گاه نويسنده مجبور مي. هاي ويژه بايد به كمترين برسد شود تغيير صحنه و جلوه مي
آيد، در داستان تغييراتي بدهد، مثلاً اگر  علت مسائلي كه در زندگي واقعي بازيگران پيش مي

ايـد بـراي اينكـه پـاي ايـن      بازيگري به اسكي برود و پايش بشكند، شما در مقام نويسنده ب
بازيگر مدتي در گچ است يا براي اينكه اين بازيگر مجبور است مدتي از مجموعـه خـارج   

  .شود، توجيهي پيدا كنيد
 اي مقدمـه  لازم اسـت   پسند، چه روزانه باشد و چه هفتگـي،  هاي عامه در همة مجموعه

هـم   اي مـؤخره بايـد  همچنـين  . اي از ماجراي اصلي و بخش قبلـي  بگنجانيد؛ يعني خلاصه
جديدي كه بيننـدگان را بـه تماشـاي بخـش بعـدي        اي درباره مسئله داشته باشد؛ يعني نكته

  .ترغيب كند
  

  هاي كوتاه مجموعه
زمـان  . رهانـد  هاي تلويزيوني مـي  هاي كوتاه نويسنده را از محدوديت زماني برنامه مجموعه

توانـد در   ت اسـت و نويسـنده مـي   يا حتي پانزده سـاع   چهار، شش، هشت،  كل آنها معمولاً
توان بـه   چيني را مي زمينه. هاي متعددي را بگنجاند رنگ ها و پي قالب همين زمان، شخصيت
آنقـدر زمـان در اختيـار    . توان تا ژرفا كاويـد  ها را مي شخصيت. دقت و با كندي عرضه كرد

خـوبي آمـاده و   شـناختي و فيزيكـي را بـه     روان  شـناختي،  توانيد فضاي جامعه داريد كه مي
پسـند   هـاي عامـه   گاهي طول بيشتر برنامه، نويسنده را دچار بيماري مجموعه. مشخص كنيد

هـا و گـاه    پسندي كه ده مجموعة كوتاه با مجموعة عامه. كنندگي كند؛ يعني كندي و كسل مي
نمايش كاملي است كه توجه بيننده را در چند . كشد، فرق دارد حتي صدها ساعت طول مي

مجموعة كوتاه همچون هر نمايش خوبي . شود كاملاً به خود جلب كند پخش مي بخشي كه
  .به ماجرايي منجسم نياز دارد كه پيوسته تكميل بشود و به سمت نقطة اوج حركت كند

هاي خـاص   شود، اما نبايد از قابليت اگرچه مجموعة كوتاه غالباً به صورت فيلم تهيه مي
رابر وسوسة شاخ و برگ دادن به مجموعه ايستادگي كنيد، در ب. اي تلويزيون غافل بود رسانه
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مخاطب مجبور نيست مجموعة شما را تماشا كند . حتي اگر محدوديت زماني نداشته باشيد
  .كند اي كانال را عوض مي كننده باشد، با فشار دادن دكمه و اگر برنامه كسل

هنگـام  . اظ دقيـق باشـيد  از ايـن لح ـ . تـاريخي دارنـد    هـاي كوتـاه زمينـة    بسياري از مجموعه
. ها را تحريـف نكنيـد   پردازي داستاني و شاخ و برگ دادن به رويدادها، تاريخ و واقعيت شخصيت

سازي  همواره به خاطر داشته باشيد كه نمايش همان زندگي است كه بعضي چيزها در آن برجسته
  .ايشي عرضه كنيدگري، تاريخ را به صورتي نم شده است و شما بايد ضمن احتراز از احساساتي

  
  اقتباس

تـرين مشـكلي كـه     بـزرگ . انـد  هاي كوتاه اقتباسي از رمان يا آثـار غيرداسـتاني   بعضي مجموعه
ترتيب وقايع و گفتگو نبايد عيناً . كننده با آن مواجه است، فاصله گرفتن با اصل اثر است اقتباس

، گاه در نمـايش ممكـن   نكاتي كه در متن اصل اثر است. همان باشد كه در اصل اثر بوده است
تواند مردم را  نويسي مي نويسندة رمان يا تاريخ. است تكراري، غيرنمايشي و شخصي جلوه كند
ترين  ها را روشن كند و حتي دروني ها و انگيزه وصف كند، احساسات آنها را بيان كند، موقعيت

به زبـان بياورنـد،    اي ها حتي كلمه آنكه اين شخصيت ها را نشان بدهد، بي هاي شخصيت انديشه
  .توان وصف كرد، بايد همه چيز را نشان داد چيز را نمي  اما در نمايش هيچ

رنـگ آن از   ها و پي مايه، زمينه، شخصيت از اصل اثر فاصله بگيريد و با استفاده از درون
حفظ حال و هواي گفتگوها اهميت دارد، اما اگر گفتگـويي كـه در مـتن    . نو آن را بيافرينيد

مده است و جنبة نمايشي ندارد به صداي بلند خوانده شود، معمولاً مضحك از كـار  كتاب آ
  با اصل اثر كاملاً آشنا شويد، سپس آن را كنار بگذاريد و با آنچه در دست داريـد، . آيد درمي

  .ساختار نمايش خود را بسازيد
كنيد،  اقتباس ميشما . منظور و هدف نويسنده را حفظ كنيد، اما زياد به اثر وابسته نباشيد

ها را در هم  هايي را حذف يا اضافه كنيد، شخصيت هرجا لازم است صحنه. برداري نه نسخه
، 1ايروينـگ المـان  . هايي اضافه كنيد ها را تغيير بدهيد و سكانس پردازي اغام كنيد، شخصيت
  :شمارد بعضي مزايا و مسائل دو شيوة اقتباس را به شرح زير برمي  كننده، نويسنده و اقتباس

  
كننده ميل دارد خلاقيت خود را نشان بدهد و به اين ترتيب مطالبي را كه از  در مورد اول اقتباس

كوشد آنچه  برد و مي كند تنها به صورت نقطه آغازي براي خلاقيت خود به كار  آنها اقتباس مي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Irving Elman 
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وقت اوجي كـه بـه    آن مثل شكسپير،  نابغه باشد، مثلاً  اگر تصادفاً. را آفريده است به اوج برساند
كند، بسيار رفيع است، اما اگر نابغه نباشد، يا حتي به اندازة نويسندة اثري كه از  آن دست پيدا مي

بـه قعـر     كند بااستعداد نباشد، اقتباس او ممكن است به جاي دست يافتن به اوج، آن اقتباس مي
  .دتر از اثر اصلي قرار بگير سقوط كند و در سطحي به مراتب پايين

شود كه  كند، كمتر وسوسه مي در مورد دوم، نويسنده كه با نوشتن براي خلاقيت خود راه باز مي
مگر به . (با جرح و تعديل مطلب اصلي برتري خود را نسبت به نويسندة متن اصلي نشان بدهد

آن كند، خوشش بيايـد و بـه    كننده در واقع از مطلبي كه اقتباس مي اما اگر اقتباس!) علل نفساني
يعني اثـر را بـا حفـظ امانـت و بـا ايجـاد       : ماند كننده باقي مي احترام بگذارد، آنگاه فقط اقتباس

از يك رسانه به رسانة ديگـر منتقـل     ديگر است،  تغييراتي كه تنها لازمة عرضة مطلب در رسانة
  .هاي هنري متن اصلي را ضايع نكند كوشد در اين جريان جنبه كند و مي مي
  

  يكمدي داستان
در . دارد خنداند، بلكه آنها را به حس كردن و به تفكـر وامـي   كمدي خوب مردم را تنها نمي

پوچي، ناسازگاري، گزندگي و   بعضي سنين، بسياري از ما متوجه خشم، درايت، حساسيت،
وقتي اينهـا را بـا ديـدگاه خاصـي     . شويم مي  آيد، هاي ديگري كه طنز از آنها پديد مي كيفيت

در هم بياميزيم و سپس فنـون بيـان نمايشـي اينهـا را       در جامعه وجود دارد، نسبت به آنچه
  .نويسي را در دست داريم بياموزيم، آنگاه ابزار كمدي

بـار كـه كمـدي     اين. كمدي خوب هميشه زاييدة تأمل دربارة مسائل جدي زندگي است
آيـا    آورد، وجـود مـي   كنيد، ببينيد چه حالتي در شما به اي را در تلويزيون تماشا مي داستاني

آورد يـا ذهـن و حساسـيت شـما را      دارد، و به هيجان مـي  خنداند، به تفكر وامي شما را مي
در واقـع    آورنـد،  هاي داستاني كه وضعيت دوم را پيش مي كند؟ بسياري از كمدي تخدير مي
آنهـا    پـردازي  انـد و شخصـيت   اند كه دانشـجويان سـال اول نوشـته    هاي مسخره تنها نمايش

. در واقع نمايش خوب اسـت   كمدي داستاني خوب،. مزه است سطحي و رويدادهايشان بي
داشــته باشــند، ) كميــك(دار  هــايي بيافرينيــد كــه اشــتباهات خنــده توانيــد شخصــيت مــي

مـورفي    مـود، كليـف هاكسـتبل، سـام و كـارلا،       هايي از قبيل هاكي، آرچي بانكر، شخصيت
. اي بيافرينيـد  دار كليشه هاي خنده توانيد شخصيت ا ميي 1براون، جري، الين، جرج، و كريمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :اند يي هاي داستاني معروف امريكا هاي كمدي اينها شخصيت .1
Hawkeye, Archie Bunker, Maude, Cliff Huxstable, Sam and Carla, Murphy Brown, Jery, Elaine, 
George and Kramer 
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تـراود   رنگي كه از آنها بيـرون مـي   هاي موردنظر تعيين شوند، گفتگوها و پي وقتي شخصيت
شود كه براي هر هفته موضوعي تازه و متفـاوت   شود، و كار اصلي شما اين مي مشخص مي

  .براي آنها پيدا كنيد و متن آن را بنويسيد
  

  )كارتون(حرك نقاشي مت
شود و متن آن وقتي كـه بـراي مخاطبـان     با آنكه نقاشي متحرك به برنامة كودك مربوط مي

بـا ايـن حـال      هاي كودك است، نويسي براي برنامه شود، تابع اصول متن خردسال نوشته مي
هـاي بزرگسـالان هـم بـه كـار       هاي تلويزيوني نقاشي متحرك را در برنامـه  بعضي مجموعه

است كه يكبار در نظرخـواهي   ها سيمپسونهاي آن برنامة  ترين نمونه يكي از موفق. اند گرفته
هاي كـارتوني   هاي تلويزيوني شخصيت در نمايش. كسب كرد برنامة كازبياي بيشتر از  نمره

توانند چيزهايي بگويند و كارهـايي بكننـد    مي: هاي زنده يك مزيت دارد نسبت به شخصيت
هــا را در  ســازگار اســت، در حــالي كــه بيننــدگان همــينكــه بــا شخصــيت كــارتوني آنهــا 

ها و حتي  تواند از رفتار، انديشه، سازمان برنامة كارتوني مي. پسندند هاي زنده نمي شخصيت
هـاي داسـتاني    هاي عادي يا كمدي هاي مهم معاصر چنان انتقاد كند كه در نمايش شخصيت

بـالاخره  «اين برداشت كه   وني را معمولاًهاي كارت گزندگي انتقاد برنامه. معمولاً ميسر نيست
هـاي آن   اي كه شخصـيت  دهد، اما در برنامه كاهش مي» واقعي نيست«و » اينها كارتون است

به قهرمان يا به انديشه   ها ممكن است حمله به خود، اند، همين انتقاد از مردم يا سازمان زنده
  .سياسي خاصي تلقي شود

ن مطـرح شـود، چـه بـه صـورت واقعيـت، مسـتلزم        انتقاد خوب، چه به صورت كارتو
يعنـي توجـه     نويسي خوب؛ اصول نمايشنامه. هاي آنهاست ها و انگيزه يكپارچگي شخصيت

قدر در مـورد    پردازي، همان چيني، آمادگي و صحنه رنگ، گفتگوها، زمينه ها، پي به شخصيت
نويسـي   در مـورد مـتن  هاي كارتون براي بزرگسالان صادق است كه  نويسي براي برنامه متن

 هـا  سيمپسـون خـانوادة    براي مثـال، . براي نمايش يا كمدي داستاني غيركارتوني بزرگسالان
اعضـاي ايـن   . هـاي نمايشـي غيركـاتوني    دهندة واقعيات است كه شخصيت قدر نشان همان

اند و ميان خـود و مخاطبـان خـود     هاي طبقه كارگر در جهان واقعي خانواده نمايندة خانواده
كـه  » پيروزي رمان ساعات پربيننـده «اي با نام  چارلز مگرات در مقاله. كنند لي ايجاد ميهمد

هومر و ... ترين خانوادة تلويزيوني  واقعي«: گويد به چاپ رسيد، مي تايمز  نيويوركدر مجلة 
  ».ها يعني خانوادة سيمپسون... مارج و دار و دستة آنهاست 
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  مدار هاي واقعيت برنامه
. »مـدار  برنامـة واقعيـت  «: اي از برنامه در تلويزيون امريكا رايـج شـد   ود شكل تازهاواسط دهة ن

هـاي تفسـيري بسـيار نمايشـي و      تركيب افراد و رويدادهايي كه اساسي واقعي دارنـد بـا مـتن   
. هاي بسيار جذاب در اين نوع برنامه بينندگان امريكايي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت      صحنه
شوند بسيار متنوع هسـتند و از جسـتجوي پلـيس و     چارچوب عرضه ميهايي كه در اين  برنامه

  .گيرند هاي پزشكي اضطراري و كارتون، همه را دربر مي ماجراي نجات گرفته، تا موقعيت
مدار نوعي برنامة مستند است كه بـه عوامـل مـورد     به نظر بعضي منتقدان برنامة واقعيت

، مـدير سـابق بخـش خبـر     1وردون سـوتر علاقة بشر توجه دارد، عواملي كه به قول ون گ ـ
امـا بعضـي   » .كنـد  مخاطـب برقـرار مـي   ... ها و  داستان... ارتباطي عاطفي ميان «سي، .بي.ان

كننـد، تـا    مـدار، واقعيـت را بيشـتر تحريـف مـي      هاي واقعيت منتقدان هم معتقدند كه برنامه
ناقص از رويدادهاي اي   شوند بيشتر گزيده گويند رويدادهايي كه مطرح مي آنها مي. منعكس
اند، و نگران اين هسـتند كـه بعضـي رويـدادهايي را كـه در ايـن برنامـه نشـان داده          واقعي

بعضـي  . كنند و واقعي نيستند سازي و اجرا مي بازيگراني به صورت نمايش دوباره  شوند، مي
زنـدگي   ها ارزش آموزشي دارند و مردم را با كار و گويند كه اين برنامه ديگر از منتقدان مي

شان با امور ايمني،  كنند كه مشاغل مهمي دارند، نظير كساني كه حرفه واقعي كساني آشنا مي
  .بهداشت و قانون سر و كار دارد

  
  رويكردهاي نويسندگي
اي از برنامة مستند و برنامة نمايشي اسـت، نويسـنده ـ      آميزه  مدار، از آنجا كه برنامة واقعيت

شـود   وري و عرضة مطالبي كه به رويدادهاي واقعي مربوط ميآ پژوهشگر نبايد تنها به جمع
تواند براي تقويت تأثير يـك سـكانس، بازسـازي و تكـرار نمايشـي       نويسنده مي. اكتفا كند

چنانچه داستان از منظـر شـخص اول روايـت شـود     . رويداد موردنظر را در برنامه بگنجاند
ت گروه امداد پزشكي، يا خبرنگـاري  اي است، يا سرپرس مثلاً كارآگاهي كه مسئول پرونده(

نقش   توان براي بهبود كيفيت متن و ايجاد انسجام داستاني، مي) كند كه داستان را گزارش مي
به خاطر داشته باشـيد كـه برنامـة    . راوي را از آنچه در زندگي واقعي بوده است، بيشتر كرد

د كـه حتـي بـا وجـود     بايـد اطمينـان داشـته باشـي    . مدار بايـد فقـط واقعيـت باشـد     واقعيت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .سازي نمايشي، مطلب اصلي واقعيت داشته باشد برجسته  

1. Van Gordon Sauter 
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  فنون نويسندگي
موضـوع  . نـام دارد  1جنايتكـاران فـراري امريكـا   مدار  هاي واقعيت ترين برنامه يكي از موفق

اصلي برنامه جنايتكاراني است كه بر سر آنها جايزه تعيين شده است و داستان آنها معمـولاً  
شـود و   سـازي مـي   در اين برنامه جنايت دوباره. شود آي استخراج مي.بي.اي افه از پرونده

شود، جزئياتي در مورد جنايتي كه مرتكب  جزئيات كاملي در مورد اين جنايتكاران ارائه مي
در   اند، جزئيات فـرار آنهـا، چنانچـه قـبلاً     اند؛ سابقة آنها، آخرين بار در كجا ديده شده شده

كنـد   اين برنامه سپس شماره تلفني را اعلام مي. فه و علايم مشخصة آنهااند و قيا حبس بوده
تـاكنون بـا   . تا بينندگاني كه از شخص مورد تعقيب اطلاعي دارنـد، بتواننـد تمـاس بگيرنـد    

  .اند اطلاعاتي كه در اين برنامه پخش شده، جنايتكاران بسياري دستگير شده
هـاي   به نويسندگان آتي برنامه فراري امريكا،جنايتكاران ، مدير تهية برنامة 2فيليپ لرمان

در واقع فقط دو چيـز را بايـد بـه يـاد داشـته      «: كند مدار تلويزيوني چنين توصيه مي واقعيت
  ».تلويزيون است: دوم  واقعيت است،: باشيد، اول

گيرنـد، امـا    متأسفانه اين دو معمولاً به راحتي در كنـار هـم قـرار نمـي    «: گويد لرمان مي
اي كـه بـه    او در توصـيه » .آنها را با اندكي كوشش در كنار يكديگر به كـار گرفـت   توان مي

  :كند كند، ابتدا بخش مربوط به واقعيت را مطرح مي نويسندگان مي
  

نويسيد كه واقعاً روي داده است، يا چيزهاي كـه ظـاهراً    چون در مورد چيزهايي مطلب مي
توانيـد   وجود دارد كـه مـي  » واقعيت«دو نوع  تنها. بايد بسيار محتاط باشيد  روي داده است،

ايد و رويدادهايي كـه داورانـي معتقدنـد     رويدادهايي كه خود شاهد آنها بوده: گزارش كنيد
و شما بايد آن را شايعه فرض  هر چيز ديگري در جهان شايعه است. واقعاً روي داده است

برنامـة  . برنامـه علتـي دارد   ايـن : مدار خوب توجه كنيـد  هاي برنامة واقعيت به ويژگي. كنيد
، بلكـه بازتـاب   »پليس معتقد است فلانـي بانـك را زده  «: حقوقي نيست كه بخواهد بگويد

انـد،   يادتان باشد كه چيزي غير از آنچه كـه بـه شـما گفتـه    . بيني نويسندة برنامه است جهان
  . صادق باشيد  پس در مورد كسي كه به شما اطلاعات داده است،. دانيد نمي

  
  :يه لرمان براي رعايت ملاحظات مربوط به تلويزيون چنين استتوص

  
تواند نسـبتاًً كنـد پـيش بـرود، اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه بيننـده بـه             نمايش تلويزيوني مي

كند و همچنان بـا آنهـا    شود، از لحاظ عاطفي با آنها رابطه برقرار مي ها وابسته مي شخصيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. America’s Most Wanted   2. Philip Lerman 
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اعتقاد بر اين است كـه  : وني درست عكس اين استمدار تلويزي هاي واقعيت برنامه. ماند مي
كنـد كـه امـروز مقـدار زيـادي از آن در       نگـاه مـي  » اطلاعات«بيننده اين برنامه را به چشم 

و به محض آنكه احساس كند اين اطلاعـات ديگـر جالـب، مهـم يـا        دسترس عموم است،
  .گرداند مربوط نيست، از برنامه روي مي

وني بايد صريح، موجز و عاطفي بنويسيد، كلمات شـما بايـد   پس هنگام نوشتن متن تلويزي
آسا باشد، پيوسته بايد از اين موضوع بترسيد كه بينندگان ممكـن   جذاب و برق  انگيز، هيجان

ممكـن اسـت   . است هر لحظه از برنامة شما خسته بشوند و به برنامة ديگري روي بياورند
اعتنـا هسـتند و    باور است كه بيننـدگان بـي  ها بگويند كه اين نوع نوشتن بازتاب اين  بعضي

طـور نيسـت، بلكـه درسـت      ايـن . كننـد  اينها اشـتباه مـي  . زمان توجه آنها بسيار كوتاه است
تـوان بـا نثـر     نويسيد آنچنـان هشـيارند كـه نمـي     برعكس، مخاطباني كه برايشان مطلب مي

الـب اسـت يـا    شـوند كـه برنامـه ج    ظرف چند ثانيه متوجه مـي . پرتكلف آنها را فريب داد
هاي متعددي در اختيار دارند و چيزي  آنها گرفتارند، وقت كمي دارند و انتخاب. كننده كسل

خواهيد توجه آنها را جلب كنيد، بايد بسـيار   شما اگر مي. را تماشا خواهند كرد كه بپسندند
  .هشيار باشيد

  
  :گيرد لرمان چنين نتيجه مي

  
مدار به معناي محتاط بودن است؛  هاي واقعيت هپس به كجا رسيديم؟ نويسندگي براي برنام

مـدار   برنامة تلويزيوني واقعيـت . نويسندگي براي تلويزيون هم به معناي جسور بودن است
مدار باشد  بايد محتاطانه باشد و در عين حال صريح؛ دقيق باشد و در عين حال آزاد؛ قانون

در چنـين  . كننـده  حـال سـرگرم   دهنده باشـد و در عـين   آميز؛ اطلاع و در عين حال مخاطره
مـدار   هـاي واقعيـت   تعادلي دقيق و در چنين شرايط خطيري است كه نويسندة خوب برنامه

اصـلي در نويسـندگي بـراي      كنـد؛ پـس نكتـة    بندباز هرگز ناشيانه عمل نمـي . كند رشد مي
  .كاري و كمي وقار حس دقيق تعادل، كمي ظريف: مدار تنها اين است هاي واقعيت برنامه

  
مدار است كـه مـتن آن از بهتـرين     هاي واقعيت جناياتكاران فراري امريكا يكي از برنامه

هاي گوناگوني است كه در توصـيه هـاي لرمـان آمـده      هاست و حاوي بسياري از جنبه متن
هـاي   رويكـرد برنامـه  «مـتن اول نمونـة   . در اينجا دو متن از اين برنامه نقل مي شـود . است
نمونة استفاده از نمايش ) كه چند صفحة اول متن تلويزيوني است(است و متن دوم » مستند

  .و بازسازي ماجراست
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  كامروتا)                                 با صداگذاري(نويس آخرپل پلوف                           پيش
  مقدمة پيشنهادي والش  مقدمة جورج مورل

موسـيقي تلويزيـوني از   يك برنامة  MTVقبل از تأسيس كانال موسيقي 
در واقـع ايـن برنامـه هنـوز هـم در      . شـد  پيتسفيلد ماساچوست پخش مي

هـايي از آرشـيو ايـن برنامـه كـه       قسـمت . شود تلويزيون نمايش داده مي
شود، بهترين سرنخ ما بـراي پيـدا كـردن     مربوط به دوازده سال پيش مي

پيتسفيلد رفته و  گزارشگر ما، آليسن كامروتا به. اين گيتارنواز فراري است
  .اين گزارش را براي ما تهيه كرده است

  ».سلام به همه، به برنامة ما خوش آمديد« 28اول برنامه ـ نوار
  1صداي خارج از تصوير شمارة   برنامة مورل

هر چهارشنبه شـب طرفـداران   . پيتسفيلد ماساچوست  :مكان. 1982: زمان
خواهيم كمـي   مي«. كردند يمحلي موسيقي، برنامة جورج مورل را تماشا م

 »...آواز بخوانيم
  2صداي خارج از تصوير شمارة   برنامة مورل

اين برنامه با ارائة بخشي طنز و بخشي آوازخواني از سوي جورج مورل و 
 .شد دستيارش پل پلوف خوانده و نوازندة گيتار اجرا مي

  پل پلوف صداي بدون تصوير
  A1نوار  

  »...مومو / اهوم با/ يالاه، اهوم با«

  رود ميشل روي صحنه راه مي
  A1نوار  

  3صداي خارج از تصوير شمارة 
  .ميشل، فرزند پانزده سالة پلوف يكي از بازيگران دايمي اين برنامه بود

  ...)خواند  ميشل آواز مي(»سلام ميشل.اين هم ميشل« .كندجورج مورل، ميشل را معرفي مي
  ميشل پلوف صداي بدون تصوير

  1ـ0025 50 نوار
بينيد، ميشل را  مي. معمولي امريكايي هستيم  كردند ما يك خانوادة همه فكر مي«

فكر . دانست كنم كسي واقعاً مي فكر نمي. خواند ببينيد آن بالا با والدينش آواز مي
  »افتد؟كرد چه اتفاقي مي كنم كسي حتي به ذهنش خطور مينمي

  هاي بيشتري از برنامة جورج مورل صحنه
هــايي از ميشــل و دوســتش در  عكــس

  هفت سالگي
 3ـ02 05 49نوار 

  4صداي خارج از تصوير شمارة 
دانستند اين بود كـه ميشـل در پشـت صـحنة      چيزي كه تماشاگران نمي

به گفتة پليس، پلوف، ميشل و بهترين دوسـت او  . جهنمي داشت  زندگي،
  .داد زد و آزار جنسي ميرا از هفت سالگي كتك مي

  ف صداي بدون تصوير ميشل پلو
  1ـ00 30 00نوار 

بهانة پدرم براي همه چيز اين بود كه بگذاريد الان به شما ياد بـدهم تـا   
خـواهم كـه    نمـي . تر شديد خودتان تجربه كنيد مجبور نباشيد وقتي بزرگ

بزرگ شويد و به سن شانزده سالگي برسيد و اين تجربه را داشته باشـيد،  
 ».پس بگذاريد يادتان بدهم

  .آليسون جلوي دبيرستان ايستاده است
  3ـ02 07 36نوار 

بنابراين يك . پس از نُه سال آزار جنسي، ميشل ديگر قادر به تحمل نبود
روز، وقتي شانزده سالش بود، همة شجاعتش را به كار بـرد و راز خـود را   

آن روز . خوانـد  جـا در دبيرسـتاني كـه درس مـي     به معلمش گفت، همين
  .و پدرش متواري گرديد... به خانة ديگري منتقل شد ميشلبعدازظهر،

  ميشل صداي بدون تصوير
  2ـ01 10 27نوار 

خيلـي خيلـي   . يك روز شنبه به من زنگ زدند و گفتند كـه فـرار كـرده   «
  ».عصباني شدم

  5صداي خارج از تصوير شمارة 
بعد ميشل اين نوار را از طرف پدر . دو سال گذشت و خبري از پلوف نشد

  .كند در اين نوار پلوف تقاضاي وحشتناكي مي. اش دريافت كرد فراري
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صداي پلوف بـر روي تصـوير ايسـتاي    
  عكس او

خواهم قبل از اينكه اين خـواهش   نمي... خواهم خواهشي از تو بكنم  مي«
  شود يك جايي همديگر را ببينيم؟مي.را بكنم از دنيا بروم

ام  منظور محل زندگي. بگذار حرفم تمام بشود  ه وحشت كني،قبل از اينك  ***اين را به دو نيم برش دهيد
  ».خواهم ببينمت فقط مي. نيست، حاضرم مسافت زيادي را سفر كنم

  5صداي خارج از تصوير شمارة حركت آهسته از آواز خواندن پلوف
دبليو از جـان  .ام.برش به نماي پيشين آ
  در حال صحبت كردن

ين اميد كه روزي پدرش به جاي ملاقات ميشل تقاضاي پلوف را رد كرد به ا
وقتي اين اتفاق نيفتاد، ميشل بـا ديـدن بخشـي از    . رو شود با او با قانون روبه

  .فكر ديگري به ذهنش خطور كردجنايتكاران فراري امريكابرنامة
ــه ديگــر شــارون  ****  از يــك برنام

  !!استفاده كنيد
  

  01 13 00ميشل صداي بدون تصوير ـ 
  2نوار 

را ديدم و با خود گفتم، عجب، ايـن   جناياتكاران فراري امريكاپردة  پيش«
 »!شبيه شارون است

هــايي از  دبليــو و عكــس.ام.بازســازي آ
  .شارون كه با جان روي صحنه است

  6صداي خارج از تصوير شمارة 
شارون استون دوست قـديمي دبيرسـتان ميشـل و ايـن دو وجـوه مشـترك       

پدر . او را از نظر جنسي و جسمي آزار داده بودپدر شارون هم . بسياري داشتند
تا زماني كه برنامة . طور مادر شارون همين  فراري بود،  شارون هم مانند پلوف،
  .دوارد عمل شد و آنها دستگير شدنجنايتكاران فراري امريكا

 »!واي خداي من« .العمل اضافه شود عكس*** 
صداي ميشل پلـوف بـر روي گـزارش    

 .ين شاروندستگيري والد
و من فكـر  . پيدايشان كردند: آيد شارون به من زنگ زد و گفت يادم مي«

  ».طور هم شد همين.كنمكردم همين الان غش مي
شارون استون صـداي بـدون تصـوير ـ     

  3نوار 
بالاخره پاياني براي داستان من وجود داشت و بعـد ميشـل بـه ذهـنش     «

 ».م بيفتدتواند براي او هخطور كرد كه همين اتفاق مي
من جداً فكر كردم كه اگر توانسـتند بـراي شـارون ايـن كـار را بكننـد،       «  .ميشل صداي بدون تصوير

  ».تواننداحتمالاً براي من هم مي
صداي خـارج از تصـوير ميشـل پلـوف     
ــا   ــاط بـ ــه در حيـ ــوير او كـ روي تصـ

 .كندهايش بازي مي بچه

و سرسخت كرده شايد بتوان گفت بلايي كه پدرم سر من آورد مرا قوي «
دهم كـه بـدون جوابگـويي بقيـة عمـرش را       و من به او اجازه نمي. است

 .بگذراند
در اينجــا تكــرار آواز و موســيقي بــراي 

 .پاياني تأثيرگذار
  ...)با آواز پايان دهيد (

  :جنايتكار فراري  
شايد پل پلوف با كار كـردن در مغـازه و در كنـار آن، آواز خوانـدن امـرار      

  .كند معاش مي
است، هنگامي كه بـه جـرم دزدي در برلينگتـون     1986اين عكس او در 

  .ورمانت دستگير شده بود
قبل از اينكه پلوف به اتهام تجاوز به پيتسفيلد برگردانـده شـود،     بدبختانه،
  .آزاد شد

كـنم بـا شـماره     اگر امشب، خبري از پلوف و گيتارش داريد، خواهش مي
    .تماس بگيريد يجنايتكاران فراربرنامة  1800تلفن 

محصـول شـركت    جنايتكـاران فـراري امريكـا   . تمام حقوق محفـوظ اسـت  . ـ شركت فيلم فوكس قرن بيستم1995
  .اف است.تي.اس



 هاي جديد نويسندگي براي تلويزيون، راديو و رسانه  /  480

  )با صداگذاري( 7نويس شماره  كوبي مووات                            پيش
***  

  كوبي مووات
  نام خيابان كندي،   چرخش افقي دوربين،
 صداي كم موسيقي

هايي از باجگيرهايي كه در خيابان كندي پرسـه   صحنه
  .زنند مي

  :مقدمة پيشنهادي والش
  ]آمار جنايت] سي،  اينجا در واشنگتن دي

. شـوند  ناميـده مـي  » دار و دسـته «در اينجا اعضاي بانـد،  
خشونت آنها ساكنان محل را مجبور كـرده اسـت خـود را    

امشب ما  اولين داستان. شده پنهان كنند پشت درهاي قفل
  .است »دار و دسته«ترين  دربارة يكي از خطرناك

ــوج ************** صــداي : صــوتي  توضــيح م
را طوري قـرار دهيـد كـه كلمـه      1خارج از تصوير شمارة 

Capital )پايتخت ( بر كلمـه Capitol )  كنگـرة امريكـا (
  ******.منطبق شود

ــوس،   ــين روي اتوب ــي دورب ــرخش افق ــه    چ ــپس ب س
  امريكاساختمان كنگرة 

  1صداي خارج از تصوير والش شمارة 
  ]گيرد پايان مي 01:00:22در [
  ]هر زمان كه خواستيد بخوانيد[

هاي پايتخـت ملـت عمليـات خـود را انجـام       آنها در سايه
  .دهند مي

 1صداي خارج از تصوير شمارة : توضيح موج صوتي ***
روي نـام   »اول و كنـدي «را طوري قرار دهيد كه كلمـات  

بـر بـازيگر نقـش     »كـوبي مـووات  «ندي و اسـم  خيابان ك
  ******* .مووات منطبق شود

 1a )01:00:22) (19صداي خارج از تصوير والش شـماره  
 )ثانيه

هـاي در حـال تـردد مـواد مخـدر       افراد باند به ماشـين 
نـوعي  (كنند و پول و كـرك   بازي مي فروشند، تاس مي

  كنند رد و بدل مي) كوكائين نازل
اول و «هــاي  ابــان در تقــاطع خيابــاننمــايي از نــام خي

  غرب شمال »كندي

محله را به قلمرو مواد مخدر تبديل و تقسيم  »دار و دسته«
آنها نام . كنند اي از آن دفاع مي اند و به طرز وحشيانه كرده

دانند روي خـود   چهارراه و خياباني را كه متعلق به خود مي
ـ    100« يـا بانـد   »اول و كنـدي «اين بانـد بـه   . گذارند مي

ــود »كنــدي ــه گفتــة پلــيس كــوبي مــووات  . معــروف ب ب
  .ترين عضو اين باند بودخشن

  بازينمايي از كوبي مووات در حال تاس
برش به ويليام راگلند كـه بـا خريـد خواروبـار از كنـار      

اند،  رو را مسدود كرده بازي پياده اعضاي باند كه با تاس
  گذرد مي

  .اند بازي سر و صداي جمعيت كه مشغول تاس

پـرد و بـه    كوبي مووات ناگهان از سر بازي تـاس مـي  
 زند راگلند تنه مي

  !پسرم از سر راهم برو كنار: راگلند
  برگ عبور داري پيري؟:كوبي

كـارش  . ايـن بابـابزرگ دارلنـده   . هي مرد، هي هـي : بني  پرد بني لاوسون عضو ديگر باند وسط مي
  .درسته كوبي، برو پيري، برو
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حداكثر ) 01:00:55( 2صداي خارج از تصوير والش شمارة   گذرد گلند از كنار آنها ميويليام را
  .]رود در غير اين صورت زمان از دست مي! [ثانيه 3

  .بود) ـ كندي  100«بني لاوسون يكي ديگر از اعضاي باند 
دهنـد، در حاليكـه بـا     اعضاي باند به او اجازة رفتن مي

  كنند نگاه او را دنبال مي
دونسـتيم   ما هميشـه مـي   :گاه آنتوني بريجي دينيكارآ

كسي كه اصلاً هـيچ احساسـي يـا    . كوبي جاني و باجگيره
نگراني دربارة آسايش ديگران نداره، فقط به دنبـال منـافع   

 .همين و بس. اش خودشه و دار و دسته
برش به كارآگاه آنتـوني بريجـي دينـي خـارج از ديـد      

  دوربين
  

اند كـه دور هـم روي مبـل    برش به نمايي از اعضاي ب
انـد و سـيگار    راحتي در آپارتماني زيرزميني جمع شـده 

كوبي مسلسل در دست . خورند كشند و مشروب مي مي
نماي نزديك يكي از اعضا كه . كند دارد و آن را پر مي

  كند اي را پر مي اسلحه

  
  
  
  

كـوبي  «دقت كنيد كه نوشــتة  : توضيح موج صوتي ***
ــووات ــازيگر  »م ــر روي ب ــرد ب ــرار بگي ــووات ق ــش م . نق

  . در صداي خارج از تصوير زير] 01:01:14[
  **********  

   3صداي خارج از تصوير والش شمارة 
  ثانيه13)01:01:12(

نماي نزديـك از كـوبي مسلسـل بـه دسـت در آينـه،       
چرخش افقي دوربين به عقب به طرف اعضـاي ديگـر   

بـا خـودروي   (باند روي مبل راحتـي كـه بـراي حملـه     
 شوندآماده مي) اريسو

كوبي مووات و چند تن ديگر از اعضاي  1990در سپتامبر 
كشيدند با خـودروي سـواري بـه يـك بانـد       باند نقشه مي

رقيب حمله كنند، اما پليس مطلع شد و قبـل از درگيـري   
 .اقدام كرد

درشت از كوبي كه مسلسل به دست ايستاده  نماي نيمه
نزديك از كارآگـاه  نماي / كند است و به پليس نگاه مي

/ كه اسلحه به دست به طرف كوبي نشانه رفتـه اسـت  
هر دو با نفـرت بـه     گذارد، كوبي اسلحه را به زمين مي

 شونديكديگر خيره مي

بندازش كـوبي همـين   ! ها بالا همه دست! پليس :كارآگاه
  !الان

هاي خود را بـه نشـانة تسـليم بـالا      اعضاي باند، دست
  برند مي

 ثانيه  4) 01:01:33( 4صوير والش شمارة صداي خارج از ت
مووات، لاوسون و عضو ديگر باند جرماين گريوز دسـتگير  

  .شدند
  .چه روز بدي :جرماين

 12) 01:01:40( 5صداي خارج از تصـوير والـش شـمارة    
  ثانيه

هر سه به اتهام حمـل غيرقـانوني سـلاح گـرم بازداشـت      
ونداني دستگيري آنها آسايش را به بسياري از شـهر . شدند

گذارند، برگرداند، از جمله به ويليام  كه به قانون احترام مي
راگلند هشتاد و نه ساله كه بيش از سي سال در اين محله 

   .زندگي كرده بود
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درشت از ويليام راگلند و پيرزنـاني كـه ايـن     نماي نيمه
 كنندحادثه را تماشا مي

  

ي بـرد و رو  پليس اعضاي باند را به خودروي پليس مي
  .نشاند صندلي داخل آن مي

هـاي   هـا، لات  قاچـاقچي . نگاشـون كـن   :ويليام راگلنـد 
محلة ما رو مثل سابق . اين اراذل و از اينجا ببريد. عوضي
 .كنيد

شود، كوبي از داخل خودرو به  در حالي كه در بسته مي
نمايي از ويليام راگلند كـه هنـوز   / شود بيرون خيره مي
 كند خيره نگاه مي

  

شـد   آقاي راگلند كسي بود كه مي :كارآگاه بريجي ديني  خارج از ديد دوربين/ اه بريجي دينيكارآگ
همه دوستش داشتن و بهش . سفيد محل است گفت ريش
  .ذاشتناحترام مي

نام خيابان در تقاطع خيابان كندي و خيابان اول : برش
پـرد و   مووات از نردة يك خانة متروكه مي/ غرب شمال

» دار و دسـته «رود و با دوستانش و  ميتوي محله راه 
  كند احوالپرسي مي

  ثانيه 6) 01:02:12( 6صداي خارج از تصوير والش شمارة 
مووات، لاوسون و گريوز براي حمـل سـلاح گـرم بـه دو     

به محلـة خيابـان    1994سال حبس محكوم شدند، اما در 
پول و بـه دنبـال    كاملاً ورشكسته و بي... كندي بازگشتند 

  .از قاچاقچيان ديگر بودندانتقام 
  .كنند مووات، لاوسون و گريوز با يكديگر احوالپرسي مي

هـا اموالمـون و چپـاول     شه اون احمـق  باورم نمي :مووات  كند كوبي مووات با لاوسون و گريوز صحبت مي
بايد پولمو پس بدن، امـا حـالا بـدون پـول نقـد از      . كردن

هـا   ون احمـق اي، از ا بايـد مـوادي، مايـه   . زندگي متنفـرم 
  .بگيرم

هــي، مــرد، هــيچكس بــدون پــول، مــواد رو  :لاوســون
  .كنه نمي

تـوني مـواد پيـدا     ببين اگر دل و جگر داري، مـي  :مووات
  .كني

  .من دل دارم :لاسون
  .من جگر دارم:گريوز

  ! بنگ :لاوسون  دهند لاوسون و گريوز به هم دست مي
  موضوع چيه؟:گريوز

آخر شـب  . كنه گن جرل مواد پخش مي خوب، مي :مووات  كند صحبت ميكوبي هنوز با لاوسون و گريوز 
بايـد بـريم سـراغش و    . شـه  همين دور و بر پيـداش مـي  

  .خدمتش برسيم
دهنـد و بـه    هر سه به نشانه توافق به هـم دسـت مـي   

  روند  دزدي مي
  خارج از ديد دوربين/ مأمور مارك گوليانو

وسـون،  ، بنـي لـي لا  1994اكتبـر   26در  :مأمور گوليـانو 
جرماين گريوز و كوبي مووات، كه هر سه اعضـاي خشـن   

بودند، تصميم گرفتند از يك قاچاقچي  »اول و كندي«باند 
  .مواد مخدر دزدي كنند

، محصـول شـركت   جنايتكـاران فـراري امريكـا   . تمام حقوق محفوظ است. ـ شركت فيلم فوكس قرن بيستم  1995
  .اف است.تي.اس
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  ملاحظات ويژه

  انبرنامة كودك

هـاي آموزشـي، ماننـد برنامـة خيابـان       برنامه: در تلويزيون سه نوع برنامة كودكان رواج دارد
هاي شبيه بـه   ، و برنامه1سي بعد از مدرسه.بي.ايهاي جدي مانند برنامة ويژة  ؛ برنامهسسامي
هـا صـبح پخـش     كـه شـنبه   2هـا  محلة كارتون بچـه هاي داستاني بزرگسالان، مانند  به كمدي

هايي كه شكل نمايشنامه دارند سـر و كـار دارد، كـه شـامل      بخش تنها با برنامهاين . شود مي
برنامة كودك روزهاي يكشنبه با تأكيد بر خشونت و تبليغ كـالا از كودكـان   . شود كارتون مي

  .كند و بدآموز است استفاده مي سوء
هـاي تبليغـاتي طـولاني مـدت تبـديل شـده اسـت و         هاي كودك به برنامـه  برخي برنامه

  .جو است. آي. مضمون اصلي آنها تبليغ يك محصول مثلاً جي
گونـه مسـائل    نويسيد، احتمـالاً بـا آن   وقتي متني براي برنامة تلويزيوني ويژة كودكان مي

گويد  مطمئناً وجدانتان به شما مي. شويد رو مي اي كه در فصل اول شرح داديم، روبه اخلاقي
آور باشد، توليد نكنيد، امـا مسـئله نيـاز بـه      كان زياناي را كه از لحاظ رواني براي كود برنامه

بـيش از    با اين حال، اميدواريم كه نويسـندة برنامـه،  . پول و ملاحظات مالي هم مطرح است
حتي بـراي  . پذير تماشاگران جوان بينديشد هر چيز به تأثير برنامه بر عواطف و اذهان آسيب
اگـر دچـار عـذاب    . ان عذر موجهي يافـت تو خشونت و تعصبي كه ناخواسته القا شود، نمي

آور  اي كه ممكن است بـراي كودكـان زيـان    نويس برنامه ايد قبل از نوشتن پيش وجدان شده
  .باشد، موضوع را با كارشناسان مسائل كودكان در ميان بگذاريد

كننـدگان و   برخـي از كـارگزاران تبليغـات، تهيـه    . نقش محوري دارد) در اين كار(تخيل 
كنند و در واقع تخيـل كودكـان    اند كه كودكان هر چيزي را باور مي بر اين عقيدهنويسندگان 

كودكان هر داستان خيـالي  . تر از بزرگسالان است چندان قوي است كه گاه ذهن آنها انتقادي
هـا،   چنانچـه شخصـيت  . كنند، به شرط آنكه اسـاس آن معتبـر و پـذيرفتني باشـد     را باور مي

هاي هر شخصيت داسـتاني سـازمان منطقـي داشـته باشـد،       گيزهموقعيت و محيط از لحاظ ان
بهترين چـارچوب، اسـت كـه بـراي     . شود هاي بعدي داستان پذيرفتني مي رويدادها و كنش

  .كودك تماشاگر احترام قائل شود
  .هاي ويژة كودكان را در فصل نهم مطالعه كنيد ها و فنون نوشتن برنامه شيوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. ABC After School Special   2. Children’s Chetto of Cartoons 
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  زنان
هرچنـد كـه   . خـورد  در راديو و تلويزيون بسيار زياد به چشم ميهاي منفي از زنان  برداشت

ـ خـواه     هـاي نمايشـي هـم    بينيم، امـا برنامـه   هاي بازرگاني مي بدترين وضعيت را در آگهي
ـ در بسـياري مـوارد      هـاي جـدي   هاي داستاني، يـا نمـايش   پسند، كمدي هاي عامه مجموعه

جـو بـه    را به صورت افرادي ناتوان يا سـلطه دهند و آنها  اي از زنان نشان مي تصاوير كليشه
هايي كه زنان در آنها رفتاري مسـئولانه و محترمانـه دارنـد،     حتي در برنامه. كشند تصوير مي

تر از همتايـان مـرد    كفايت معمولاً وجود يك نقطه ضعف بزرگ، شخصيت زن داستان را بي
اي شـنبه شـده بيـانگر ايـن     هاي صبح روزه هايي كه دربارة كارتون بررسي. دهد او نشان مي

هاي كودكان، زني كه شخصيت اصلي ماجرايي باشد خيلي كم  نكته است كه حتي در برنامه
هاي زن اين اسـت كـه مـردان را در انجـام وظايفشـان       شود؛ نقش بيشتر شخصيت ديده مي

انـد كـه بـه ابتكـار      راهند و قرباني اعمـالي  خدمت و سربه زنان معمولاً خوش. حمايت كنند
حتي زماني كه شخصيت اصلي برنامه يـك زن اسـت،   . گيرد هاي مرد صورت مي صيتشخ

  .تواند آن را حل كند شود كه فقط يك مرد مي اي مواجه مي بيشتر اوقات با مسئله
هاي بزرگسالان به كلي تغييـر كـرده    طي چند دهة آخر قرن بيستم، تصوير زن در برنامه

زمـاني در  . هايي نظير سازمان ملي زنان اسـت  نكه نتيجة رشد جنبش فمينيسم و كار سازما
شدند كـه پيوسـته بـه ديگـران      دار نشان داده مي هاي خانه هاي خانم تلويزيون زنان در نقش

شـوند،   اي و صاحب مشاغل معتبر نشـان داده مـي   اند، اما اكنون در نقش افرادي حرفه متكي
در انحصـار مـردان بـوده     مشاغلي نظير رهبري دولت، قضاوت و ساير مشاغلي كـه سـابقاً  

  ... .است، از جمله پزشكي و افسري 
اند تـا   اي را براي دختران و زنان جوان مطرح كرده هاي تازه نويسندگان تلويزيوني نقش

  .ريزي كنند آنها بتوانند مشاغل آيندة خود را بر اساس آن طرح
  

  پردازي نژادي و قومي كليشه
: ها دارند، شبيه مشكلات زنان اسـت  مي با رسانههاي نژادي و قو مشكلات اساسي كه اقليت

. بينانـه  هاي غيرواقـع  اي يا تحقيرآميز همراه با همدردي كننده، كليشه هاي بدنام تصويرپردازي
اين موضوع چندان ناشـي از نژادپرسـتي آگاهانـه نيسـت، بلكـه بيشـتر بـه دليـل نداشـتن          

ار اسـت، مگـر آنكـه    درك تجربيات خاص اعضاي هر گروه جامعه دشـو . حساسيت است
  .كند آدمي جزئي از تصويري باشد كه جامعه از آن گروه عرضه مي
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صنعت تلويزيون با استفاده از يك آگاهي دوگانه از خود حمايت « 1به اعتقاد دانلد بوگل
» .كنـد  گيرد و آنها را تحريف مـي  مسائل اصيل جامعة سياه را مي) بدين معني كه... (كند  مي

، در نقدي بر يك مجموعة تلويزيوني جديد پست واشنگتنقد روزنامة ، منت2جوئل دريفوس
كننده اندكي ماية سياهپوستي به متن اضـافه   اگر تهيه«: سياهپوست گفت  دربارة يك خانوادة

» .تواند از مرز پوچي دور شود و يك برنامـة خـوب تلويزيـوني بـه وجـود بيـاورد       كند، مي
بـود كـه تصـويرپردازي دقيـق از يـك خـانوادة        شاهدي بر اين قضـيه  برنامة كازبياگرچه 

تواند هم از لحاظ تجاري وهم از لحـاظ   سياهپوست در يك كمدي داستاني تا چه اندازه مي
كـه   3جايگـاه فرانـك  بينيم كه مجموعة كمدي داسـتاني   هنري مؤثر باشد، اما با اين حال مي

هر چند كه گـاه شخصـيت   . تر بود به سرعت كنار گذاشته شد اي بسيار عالي و جدي برنامه
و وكيـل   دي بلـو .پـي . واي.انآر پلـيس مجموعـة   .سياهپوست، مـثلاً پزشـك مجموعـة اي   

از وقار برخوردارند، اما كليشة شخصيت سياهپوست حقير همچنان  اي حفاظ نردهمجموعة 
هاي مختلف نـژادي هـم    پوست و گروه در مورد ساير مردم رنگين. حضور چشمگيري دارد

  .د داردهمين مسائل وجو
هـاي   كنندة برنامـه  ، رئيس گروه طرفداران تحصيل سرخپوستان و تهيه4لورين ميسياسك

دارد و  هاسـت، اظهـار مـي    راديو و تلويزيون، نگراني خود را از اينكه زبان القاكنندة كليشـه 
ايـن امـر   . پردازد، بايد از اين مسئله آگاه باشد هركس كه به نوشتن متن برنامه مي«: گويد مي
هاي بـومي را بـه    ماً تعمدي نيست، بلكه مردم جامعة ما به علت شرطي شدن، امريكاييلزو

هـاي   هاي ويژة امريكايي كنندة برنامه ، نويسنده و تهيه5تامس كرافورد» .بينند چشم كليشه مي
هاي بومي يا دربارة آنها، بايـد   هايي براي امريكايي هنگام نوشتن متن برنامه«: گويد بومي مي

ها و شيوة تلفظ مردم در جامعـة سرخپوسـت مـوردنظر     هر چيز با شيوة بيان، انديشهقبل از 
، »هـا  اي چينـي  كميته رسانه«كنندة يك برنامة هفتگي راديويي براي  ، تهيه6راس لو» .آشنا شد

تبار كه معمـولاً در   هاي چيني هاي امريكايي اندازها و ديدگاه بر لزوم استنباط درست از چشم
  .كند شود، تأكيد مي ميراديو مطرح ن

اي دربارة امريكاي لاتـين تهيـه كـرد،     ، كه در ديترويت مجموعه7دكتر پالما مارتينزـ نال
. كننـد  تعداد كثيري از نويسندگان به دليل درك نكـردن، يـا تعصـب، تـرحم مـي     «: گويد مي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Donald Bogle    2. Joel Dreyfuss 
3. Frank’s Place    4. Lorian Misiaszek 
5. Thomas Crawford   6. Russ Lowe 
7. Palma Martinez-Knoll 
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تينـي  هاي امريكـاي لا  نويسيد يا شخصيت هنگامي كه دربارة اهالي امريكاي لاتين مطلبي مي
او از » .آوريـد، نـه يـك گـروه محـروم      آفرينيد، آنها را به صـورت بخشـي از جامعـه در    مي

تبارها را به صورت مردمـي مسـئول نشـان دهـد كـه جـزء        خواهد كه اسپانيايي نويسنده مي
  .اند لاينفك جامعه
انـد، در   هاسـت شـكل گرفتـه    هاي فرعي اكثريت سفيدپوستان هم كـه مـدت    حتي گروه
هـاي تلويزيـوني    چنـد شخصـيت گانگسـتر در نمـايش    . اي شدن قرار دارند  همعرض كليش

*شود؟ ختم مي» او«يا » آ«شناسيد كه نام آنها به  مي
گونـه   هاي جديد مهاجر هدف ايـن  گروه�

شرقي هم، به عنوان كليشـة قاچاقچيـان    اند و مردم آسياي جنوب  اي شده برخوردهاي كليشه
  .اند ني، به سياهپوستان و مردم امريكاي لاتين پيوستههاي تلويزيو مواد مخدر در نمايش

اند كـه   هاي ديگري هايي از قبيل افراد سالخورده و معلولان ذهني و جسمي، اقليت گروه
نكتـة بسـيار   . انـد  درآمده  اند يا به صورت كليشه ها تا حد زيادي ناديده گرفته شده در رسانه

ي مردم به طور كلي حساس باشد و شخص يا مهم در مورد نويسنده اين است كه به نيازها
  .شود، درك كند و با او يا با گروه موردنظر همدلي كند گروهي را كه به تصوير كشيده مي

  
  مشكلات و امكانات بالقوه

ايـد، امـا بعـد ببينيـد كـه نسـخة نهـايي         ممكن است فكر كنيد يك نمايشنامة عـالي نوشـته  
. گيـرد، هـيچ شـباهتي نـدارد     رداري صورت ميدستنويس شما به آنچه بر اساس آن تصويرب

گيرد تمـام تجديـد نظرهـا و اطلاعـات فنـي       متني كه تصويربرداري از روي آن صورت مي
نويسنده ممكن اسـت شـاهد تغييراتـي در    . كننده و كارگردان را در خود دارد موردنياز تهيه

ت، مگـر آنكـه در   محتوا، فرم و سبك متن باشد كه اصلاً از قبل بـه اطـلاع او نرسـيده اس ـ   
پس از آنكه مـتن از زيـر   . قرارداد، حق نظارت و تأييد نهايي براي نويسنده حفظ شده باشد

گذاردـ از جمله  آيد و مراحل مختلف را پشت سر مي كننده بيرون مي دست ويراستار و تهيه
 ت نويسندهـ ممكن اس   ريزي توليد، تمرين نهايي و ويرايش نهايي تأييد شبكه يا كارگزار، برنامه

آيـد آن اسـت كـه بـا      تنها كاري كه از شما در مقام نويسنده برمـي . ديگر آن متن را نشناسد
استفاده از حداكثر استعداد خود متني بنويسيد كه داراي ارزش هنري فراواني باشد و سپس 

بدترين وضعيت آن اسـت كـه   . با تمام وجود تلاش كنيد تا آن را چنانكه هست، حفظ كنيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .پوشي كنيد و بخواهيد نام شما را حذف كنند ازات آن چشماز امتي  

 .وند اسامي اسپانيايي و امريكاي لاتينيپس* 
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بسياري از دانشجويان (ترين نويسندگان تلويزيوني  ، يكي از بهترين و فعال1راد سرلينگ
) است 2برزختنها چيزي كه در مورد او مي دانند اين است كه خالق و نويسندة اصلي برنامة 

در . دگان مجبورند در آن تن بـه سـازش دهنـد   كند كه نويسن اي تلقي مي تلويزيون را رسانه
وحشـت آن از  «، تلويزيون را به دليل پست واشنگتندر مجلة  3كولن. بي.اي به قلم دي مقاله

نمـايش  «: بـه بـاد انتقـاد گرفـت و گفـت     » پرداختن به موضوعات مهـم در شـرايط واقعـي   
مبـادا كـه مـثلاً كسـي     . تلويزيوني بايد بسيار محتاط باشد و در شرايطي دردناك گام بردارد

كــرد، تجــاوز تجــارت بــه حــريم هنــر در  مســئله ديگــري كــه او را نگــران مــي» .برنجــد
چگونه يك نمايشنامه يـا فـيلم مسـتند معنـادار     «: گفت او مي. هاي تلويزيوني بود نمايشنامه

توان براي بزرگسالان پخش كرد، در حالي كه هـر پـانزده دقيقـه     موشكافانه و صريح را مي
شـوند و جريـان    دوازده خرگوش رقاص با دستمال توالـت روي صـفحه ظـاهر مـي    يكبار 

  »كنند؟ نمايش را مختل مي
با مسـائل اجتمـاعي از قبيـل تبعـيض، نژادپرسـتي،       برزخسرلينگ در سرتاسر مجموعه 

هاي  كننده ها و حمايت هاي فردي و جنگ اتمي سر و كار داشت كه از نظر اكثر شبكه آزادي
  .شد لي تلقي ميمالي بسيار جنجا

هايي كه با آنها مواجه بود، اندكي قبل از مرگ خود گفته بود  سرلينگ به رغم محدوديت
توان قطعات نمايشي كاملاً  ها مي كم بعضي وقت تلويزيون موقعيتي پيدا كرده است كه دست

در دهـة نـود    اي حفاظ نردهنمونة آن برنامة : معنادار، موشكافانه و صريحي براي آن نوشت
  .شد و برندة جايزه هم شد بود كه در ساعات پربينندة تلويزيون پخش مي

هاي تبليغـاتي و ويراسـتاران و    ها و حاميان مالي آنها و نمايندگي بنابراين با وجود شبكه
كنندگان و كارگردانان، اينكه شما بتوانيد چيزي بنويسيد كه مهم باشد و باارزش، بيشـتر   تهيه

اين موضوع موجب راحتي خيال است كه در هر حال مـتن شـما    .به خود شما بستگي دارد
شـود عناصـر توليـد برقـرار      همچنان محرك اصلي است و تنها عاملي است كه موجب مـي 

به ياري متني كه كيفيت عـالي  . اي در كار نيست بدون متن شما برنامه. باشند يا سقوط كنند
كم به خود بباليد كه تـلاش   نيد دستتوا مند است، مي دارد و از ارزش هنري و اخلاقي بهره

ايد تا هم روشنگري كنيد و هم سرگرمي بيافرينيد، هم انگيزه ايجاد كنيد و هم موجب  كرده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .هاي جمعي استفاده كنيد هاي نامحدود رسانه رضايت شويد، و هم از بعضي قابليت  

1. Rod Serling    2. Twilight Zone 
3. D.B.Colen 
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  فصل يازدهم

  
  

  هاي جديد  رسانه
  

هاي تلويزيون و راديو را از طريق اينترنت ببيند  ت برنامهتوانس در پايان دهة نود، هركس مي
كنند،  هاي سرگرم شد، اما بسياري برنامه ها عمدتاً شامل اخبار مي اگرچه اين برنامه. يا بشنود

هاي موسيقي نيـز در ايـن    هاي داستاني، موسيقي ويديويي و جنگ از قبيل نمايشنامه، كمدي
شد كيفيـت نـازل و    ما محدوديت امواج پخش موجب ميآمد، ا رسانة نوين به نمايش درمي

اي از صفحة نمايش رايانـه، برنامـة    بيننده تنها در گوشه. در اغلب موارد غيرقابل قبول شود
بـا شـروع قـرن    . كرد و عموماً نيز كيفيت صدا و تصوير ضعيف بود تلويزيوني را تماشا مي

، بيننـدگان و شـنوندگان بتواننـد    جديد، انتظار همه اين بود كه با حل مشكل امـواج پخـش  
  .هاي اينترنتي را با كيفيت شنيداري و ديداري بهتري دريافت كنند برنامه

كننـدگان، كارگردانـان و اهـداف ايـن كتـاب و نيـز نويسـندگان         اين موضوع براي تهيه
  نويسان چه معنايي خواهد داشت؟ هاي تلويزيوني، راديويي و فيلمنامه برنامه

هاني منبع بزرگي براي توزيع فيلم و مطالب شنيداري و ديداري است و با اينكه شبكة ج
هـاي   هـاي هـاليوودي، برنامـه    شود و نيز با اينكه سـازندگان فـيلم   تر مي روز به روز گسترده
هاي خـود را بـراي پخـش از طريـق      هاي راديويي و موسيقي، مواد برنامه تلويزيوني، برنامه
ين حال بسياري از آنها اينترنت را تنها ابزاري براي توزيـع بـه   كنند، اما با ا اينترنت آماده مي

آنكه بدانند اينترنت در مقايسه با سـينماي سـنتي، تلويزيـون و راديـو،      آورند، بي حساب مي
تاكنون، تا زمـان تـأليف ايـن كتـاب،     . فضاي خلاق و كاملاً متفاوتي براي توليدات آنهاست

يا مطالب ديـداري يـا شـنيداري تعـاملي و داراي      تعداد متخصصاني كه بدانند چگونه فيلم
را به خاطر بسپاريد، » تعاملي«واژة . كيفيت مطلوب براي اينترنت بسازند، بسيار اندك است

  .نويسي براي اين رسانة جديد اي است مهم در متن كه واژه
تـر را   هـاي قـديمي   در اينجا قصد نداريم بگوييم رسانة جديـد بـه زودي جـاي رسـانه    

اي نزديك، اينترنت بـا عمـق بخشـيدن و     طور كه پيداست در آينده در حقيقت اين. ردگي مي
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به اين معني كه كار اين رسانة . سازد تر مي هاي پيشين، آنها را قدرتمند وسعت دادن به رسانه
هـايي   دهـد و آنهـا را بـه رسـانه     هاي قديمي را افزايش مـي  ميزان دسترسي به رسانه  جديد،

هـاي فنـي و    جنبه  هاي قديمي و نوين، زد و در عين حال با تلفيق فناوريسا جهاني بدل مي
به هـر حـال   . كند هاي بالقوة تعاملي آنها را بيشتر مي ها را تقويت و توانايي هنري اين رسانه

بسياري از آنهـا تقريبـاً ده سـال اسـت كـه مراحـل       . چنين اقداماتي، چندان هم تازه نيستند
  .شوند گذرانند و بعضي ديگر چند سالي است كه اجرا مي مي ريزي و توليد را  برنامه

گويـد ايـن    وي مـي .تي.هاي موسيقي ام ، معاون تحقيقات و گسترش شبكه1بتسي دريك
آميـز خواهـد    بلعد، بلكه با آنها همزيسـتي مسـالمت   هاي قديمي را نمي رسانة جديد، رسانه

هاي خبري راديو و تلويزيون  برنامهها و  براي مثال بعضي مردم عقيده دارند روزنامه. داشت
ديگر كاربردي ندارد، چون اينترنت قادر است هم اطلاعات مربوط بـه آنچـه را كـه اتفـاق     

اين فرصت را بدهد كه به صـورت تعـاملي از   » كاربر«درنگ پخش كند و هم به  افتد بي مي
وجـود  ميان اطلاعات عميق و گسترده و گوناگوني كه در مورد يك موضوع خبري خـاص  

خواهد برگزيند، اما اين لزوماً به معناي مرگ اخبار، روزنامه، تلويزيـون   دارد، آنچه را كه مي
هـاي خبـري پيشـين بيشـتر شـبيه وضـعيت        به احتمال قوي وضعيت رسانه. يا راديو نيست

را  كتـاب مقـدس  شود كه قبل از اختراع دستگاه چاپ به دست گـوتنبرگ،   هايي مي كشيش
هاي چاپي به افرادي كه باسـواد بودنـد    انتشار و توزيع كتاب. كردند ب مينوشتند و تذهي مي

را بخرند و خود به تنهايي بخوانند؛ البته پس از  كتاب مقدسيا باسواد شدند، امكان داد كه 
آنكه اين كار از لحاظ مذهبي، سياسي و اقتصادي مجاز شمرده شد، اما اين امر موجب نشد 

در حقيقت، در درازمدت تأسيسـات و  . از بين بروند كتاب مقدسكه كليساها يا خوانندگان 
تـأثير اينترنـت در   . تعاليم آنها بيشتر در دسترس عموم قرار گرفت و در نتيجه تقويـت شـد  

نگاران منجر شود و  پذيري بيش از پيش روزنامه تواند به دقت و مسئوليت نگاري مي روزنامه
درنـگ   تواننـد بـي   زيرا امروز بينندگان و شنوندگان ميتر و بهتر كند،  هاي آنها را دقيق نوشته

هر خبري را از چندين منبع مختلف دريافت كنند و به اين ترتيب هنري را كه در تنظيم آن 
عـلاوه بـر   . هاي ديگر مقايسـه كننـد   به كار رفته است و نيز ميزان اثربخشي آن را با گزارش

ا و تفاسـيري كـه در مـورد هـر گـزارش      اين، مخاطبان خبرهاي اينترنتي به سرعت به نظره
تواننـد خبرهـاي مغرضـانه را     كننـد و در نتيجـه مـي    شود دسترسي پيدا مي خبري مطرح مي

گرايي، يا تعصبات محلي  ناديده بگيرند، اعم از اينكه مغرضانه بودن اين خبرها ناشي از ملي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Betsy Drake 
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در اخبـار هـم، ماننـد     تـر،  سياسي يا اقتصادي باشد ـ به عبارت ساده ) تبليغاتي(يا فشارهاي 
هاي اينترنتي، كنترل در دست مخاطب است كه فعالانـه و بـه طـور تعـاملي در      ساير برنامه

هـاي سـنتي ديـداري و شـنيداري و فـيلم،       آنكه مانند برنامـه  كند، نه برنامة اخبار شركت مي
طب به نويسنده بايد بياموزد كه چگونه هم استقلال و تعامل را در مخا. عنصري منفعل باشد

  .وجود بياورد و هم از آن استفاده كند
هـاي جمعـي مهـم     شد اينترنت به زودي به يكي از سـرگرمي  بيني مي در دهة نود، پيش

از ايـن رو انجمـن ملـي    . تبديل شود و همانند تلويزيون و راديو نقشي مستمر داشته باشـد 
خاطبـان اينترنـت طرحـي    براي تخمين تعداد م  هاي تبليغاتي امريكا، تبليغات و انجمن بنگاه

اساس اين ارزيابي و تخمين همان است كه در مورد راديو و تلويزيون بـه كـار   . اجرا كردند
رود و تأكيد آن بر اطلاعات لازم در مورد تعيـين جـاي مناسـب، مـدت زمـان و طـول        مي

شناختي از  اين طرح همچنين در پي دستيابي به اطلاعات جمعيت. هاي تبليغاتي است آگهي
عجيـب  . هاي تبليغـاتي اسـت   كنندگان آگهي له شناسايي مخاطبان است كه موردنياز تهيهجم

كوشد به فضاي خصوصي كاربر اينترنت احترام بگذارد و بـا روشـي كـه     آنكه اين طرح مي
هايي  ايجاد مزاحمت نكند، اطلاعات لازم را دربارة مخاطبان به دست آورد، اما اهداف همان

، نيلسـون  1998در سـال  . هاي تلويزيوني و راديويي وجـود دارد  ياست كه امروز براي آگه
  .اي جامعي را در مورد تعداد مخاطبان اينترنت شروع كرد ارزيابي رتبه
اند كه اين رسـانه   هاي تبليغاتي در اينترنت دريافته كنندگان آگهي دهندگان و تهيه سفارش

حركـت بـه سـوي      رونـد فعلـي،  . دهـد  به سرعت بازار جهاني را در اختيار آنـان قـرار مـي   
اي است تا آنجا كه اين صنايع بـه چنـد غـول بـزرگ      انحصاري شدن و ادغام صنايع رسانه

، 1لايبلينگ.جي.اي. (هاي متنوع ببندند ه هاي خلاقانه و ديدگا تبديل شوند و راه را بر انتخاب
لـك يـك   آزادي مطبوعات به كسي تعلـق دارد كـه خـود ما   : روزي گفت  نويسنده و منتقد،

حتي در اين صورت نيز، نويسنده بايد بداند كه عمـلاً تمـام جهـان، بـا تمـام      ) نشريه است
اين امر از لحاظ محتـوا و  . شنود بيند و مي ها و عقايد گوناگون خود همه چيز را مي فرهنگ

آورد، متفاوت با شرايطي كه در صورت پخـش مطالـب در سـطح     فناوري شرايطي پديد مي
  .اي محدود وجود دارد ا ناحيهكشور يا منطقه ي

بايد بدانيم كه اگرچـه هـاليوود مركـز توليـدات     . هاي سينمايي است يك مثال بارز، فيلم
المللي است،  هاي بين فيلم امريكا است، ولي اغلب استوديوهاي بزرگ آن در تملك شركت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. A.J.Liebling 
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مان اي، كه بخشي از شركت ژاپني سوني است؛ فوكس قرن بيستم، كه سـاز .سي.از جمله ام
انـد؛ و   ام كه اكنون صاحبانش ايتاليايي.جي.كند؛ ام آن را اداره مي 1استراليايي راپرت مورداك

ها تحـت مالكيـت    قبلاً پيش از اينكه اين سازمان. كلمبيا، كه به ماتسوشيتاي ژاپن تعلق دارد
ر هايي با محتواي ناخوشايند يا حتي منفي د هاي خارجي درآيند، ممكن بود گاه فيلم شركت

مورد كشور يا فرهنگي غيرامريكايي در اين استوديوها ساخته شود، اما امروز ايـن احتمـال   
با فراتر رفتن بازار جهاني از مرزهـاي اروپـاي غربـي و گسـترش آن تـا      . بسيار ناچيز است

اروپاي شرقي، آسيا و ساير مناطقي كه از لحاظ فرهنگي با امريكـا كـه خـود فـرهنگش در     
هـا نيـز بيشـتر     دارد متفاوتند، عملاً ملاحظات مربوط به محتـواي فـيلم  اروپاي غربي ريشه 

به   هاي تلويزيوني، به علاوه به منظور پاسخگويي به تقاضاي جهاني در مورد برنامه. شود مي
شوند و به  احتمال زياد مراكز توليد رفته رفته از ايالات متحده به كشورهاي ديگر منتقل مي

محتواي موردنظر خود را به علت آنچه كه در اين مراكـز جديـد    اين ترتيب باز هم فنون و
  .كنند گيرد، به ديگران تحميل مي توليد انجام مي

انـد،   ها براي راديو و تلويزيـون مطلـب نوشـته    اي كه سال حتي براي نويسندگان باتجربه
ه ساده نيست كه از اين مسير به سوي رسانة جديد حركت كنند، چه رسد به كساني كه تـاز 

اي كه تاكنون از آنها ياد  هاي هنرمندانه و خلاقانه علاوه بر تطابق. اند به اين عرصه وارد شده
چنين پيداست كه مبتكران اين دستگاه هنوز معتقدنـد  . ايم، يك مسئله ديگر باقي است كرده

كه نقش اصلي آن در دنياي فناوري است و نه در دنيايي كه به هنرهاي خـلاق و تفسـيري   
گفت، نويسندگان  مي فورچوندر مجلة  1998در سال  2گونه كه دانيل رات همان. اردتوجه د
هاي فنـاوري   گذرانند تا خود را با انواع فرهنگ هاي قديمي اكنون دوران سختي را مي رسانه

هـاي   رسـانه . موضوع مهم شيوة كـار اسـت  . كه همچنان بر اينترنت تسلط دارند، وفق دهند
. شـمارند  اهميت مي هاي فني را كم دهند و جنبه ه محتوا اهميت ميتر در درجة اول ب قديمي

هـاي ديـداري و    فناوران اغلب با كارگزاران تلويزيون، راديو و به طور كلي برنامه  برعكس،
تواننـد يـا    كنند و معتقدند اين افراد نمـي  شنيداري سازگاري ندارند و حتي آنها را تحقير مي

. ديد ارتباطات كه تحت سـلطة فنـاوري اسـت، وفـق دهنـد     خواهند خود را با دنياي ج نمي
اكنون فناوران و متخصصان رايانه با ابزار و فراينـدهاي ارتبـاطي اينترنـت كـه از نظـر آنهـا       

كنند، اما اين وضعيت در  شود، بر همه چيز حكومت مي تر از مطالبي است كه منتشر مي مهم
يعنـي  (هاي ايستگاهي  دم به دنبال برنامهشرف تغيير است، زيرا هر روز تعداد بيشتري از مر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Rupert Murdoch    2. Daniel Roth 
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هاي پخش هم در عين  ايستگاه. در اينترنت هستند) هاي راديويي و تلويزيوني شبيه به برنامه
. هاي خود را به حداكثر برسانند و بر امكان دسترسي خـود بيفزاينـد   كوشند مهارت حال مي

در اينترنـت نصـب كـرد كـه      هاي پخش، راهنمايي ، انجمن ملي ايستگاه1998مثلاً در سال 
  هاي ايـن رسـانة   هايي در زمينة پيشرفت هدف از طراحي آن عرضة اطلاعات و ارائه توصيه

) اي منبـع شـبكه  ( websourceنام آن . جديد و تأثير آنها در پخش راديويي و تلويزيوني بود
  .www.nab.org: است و نشاني آن چنين است

  
  فن تعامل

كننـده   امكان تعامل است؛ تعامل ميان عرضه  ها افزوده است، سانهآنچه اينترنت به مجموعة ر
گيري از امكانـات   استفاده از خاصيت تعاملي به معناي بهره). مخاطب(و گيرنده ) نويسنده(

اي است از امكانات ديداري وشنيداري، اجراي  اي اينترنت است كه آميزه بالقوه و چندرسانه
بـار اسـت كـه     اولـين . جدول و نمودار، متن و پويانمـايي   زنده، صداي قابل تنظيم، تصوير،

شماري با  اي تعاملي براي مخاطبان بي اي را به شيوه تواند عملاً تمام فنون رسانه نويسنده مي
ها و فنـون   اي از مفاهيم، شيوه تنها استفاده از مجموعة تازه مسلماً اين كار نه. هم تركيب كند

  .داند ه آنها را ضروري نيز ميشمارد، بلك نويسندگي را مجاز مي
  نويسـنده اطلاعـات،  . تعامل مستلزم استفاده از متغيرهاي متعددي در نويسـندگي اسـت  

هر جزء اين زنجيره بنا بـه  . كند عرضه مي 1»رابط«هاي عاطفي را به صورت  نظرها و محرك
ود، امـا  ش از طريق يك رابط به جزء بعدي مرتبط مي  ميل هر مخاطب و به صورت انفرادي،

. هـاي قبلـي وجـود داشـت     نقطه به نقطه منطقي يا خطي كه در رسـانه » ارتباط«نه به شيوة 
هـاي   نويسنده بايد مجموعة نامحدودي گزينه در اختيـار مخاطـب بگـذارد؛ يعنـي انتخـاب     

تواند در جـزء   خاصي كه ممكن است مخاطب به آنها روي آورد كه هريك به نوبة خود مي
ها  هم كنش  در اينجا نويسنده بايد بيش از هر رسانة ديگري،. ثير بگذاردبعدي اين زنجيره تأ

هاي متقابل هريك از مخاطبان را حدس بزند، هم نوشتار را طوري طراحـي كنـد    و واكنش
هايي كه به نظـر خـودش آنهـا را بـه هـدف برنامـه يـا مـتن          كه مخاطبان را به سمت گزينه

  .رساند، سوق دهد مي
به جاي عرضة مطالب بر اساس توالي خطي گام به گام و منطقـي، در   نويسندة اينترنتي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـركز جهاني خلاق قرار دارد و با فضا و زمان نامحدودي كـه در اختيـار دارد، قـادر اسـت       
1. link 
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تعداد نامحـدودي انديشـه، مفهـوم، احسـاس، اطلاعـات، مطالـب شـنيداري و ديـداري و         
ايش و تركيبي، به صورتي تعـاملي يـا   هاي هيجاني و ذهني را به هر شكل و با هر آر محرك

  .غيرتعاملي در هم آميزد
رايانـه بـه گيرنـده امكـان     . پذير باشـند  اما نويسنده و گيرنده در اينجا بايد بسيار انعطاف

خواهد با هم تركيب كند و از ميان هر آنچه به او عرضه شده و هـر   دهد كه هرچه را مي مي
اي در اختيارش قرار گرفته است، آنچـه را كـه    شيوهاي كه در هر زمان و مكان و به هر  ذره
به اين ترتيب، از آنجا كـه فراينـد   . حتي اگر انتخابش تصادفي باشد  خواهد انتخاب كند، مي

تـري پيـدا    معنـاي دقيـق   1لوهـان  كند، شعار مارشال مك  اينترنت خودش محتوا را اداره مي
  ».رسانه خودش پيام است«: كند مي

، 2پروفسور جك لـول . پردازيم رد ديگر اين اصول در مورد اخبار ميحال به بررسي كارب
 1998كه در سال » نگاري در عصر فوق متن هاي روزنامه قدرت و كاستي«اي با نام  در مقاله

لحن، فضا، عمق و سياق متن خبر، بر حسب آنكه در «: چاپ شد، گفت كرونيكلدر نشريه 
هاي ديگر  اخبار اينترنتي با اخبار رسانه. كند ، فرق ميروزنامه، مجله، راديو يا تلويزيون بيايد

تواند  گويد اخبار اينترنتي مي او مي» .گيرد تفاوت دارد و عجيب آنكه همة آنها را نيز دربرمي
گيري مجلـه را داشـته باشـد، از لحـاظ      اي را داشته باشد، شيوه و جهت عمق اخبار روزنامه

. باشـد و تـأثير ديـداري تلويزيـون را دارا باشـد      فوري بودن و تعامل چون اخبار راديـويي 
كند خبرنويس اينترنتي موظف است پيكرة اصلي خبر را به صورت متني  همچنين عنوان مي

هاي  ها و جنبه هايي در نظر بگيرد كه آن را به موضوع بسيار منسجم بنويسد و براي آن رابط
توانـد از امكانـات    نويسنده مي  قتل، اي دربارة يك مثلاً هنگام نوشتن مقاله. ديگر متصل كند
هاي مربـوط بـه مـتن مصـاحبة      رابط«هاي قديمي به مراتب فراتر برود و از  هريك از رسانه

فهرسـت مفصـل شـواهد، فهرسـت       بعـدي خانـة مقتـول،    مطبوعاتي كلانتر شهر، نقشة سـه 
روفسـور  مثال پ» .رويدادها بر حسب زمان وقوع و مشخصات متهمان و شاكيان استفاده كند

لـول  . دهـد  نويسي اينترنتي را كه تعاملي و غيرخطي است، نشان مي لول به خوبي شيوة متن
هـا و تبـديل    هاي اين رسانه گويد، خبرنويس بايد هنگام تركيب مؤثرترين جنبه همچنين مي

هـاي اينترنتـي و    ، گردهمـايي 3هاي گفتگو هاي تعاملي اتاق آنها به خبر اينترنتي كه از قابليت
چنانكه در مباحث . كند، همواره مسائل اخلاقي را رعايت كند الكترونيكي استفاده مي پست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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هـا را   هاي مختلف برنامه در اين كتاب گفته شد، نويسـنده بايـد رسـانه    مربوط به چارچوب
هـا در تحـت تـأثير قـرار دادن      بشناسد و فنون مؤثر را بياموزد، اما قدرت نويسنده و رسـانه 

  .مخاطبان به رعايت دقيق اصول اخلاقي بستگي داردتفكرات و احساسات 
  

  رويكرد
بـه كـار     هـا  ـ  شود ـ نوشته  معمولاً براي مطالبي كه براي اينترنت خلق مي 1»فوق متن«كلمة 
هايمـان اشـاره دارد،    تر، فوق متن به توانـايي مـا در انتقـال انديشـه     به عبارت ساده. رود مي

كنند، نه به طور خطـي و   همزمان به ذهن ما خطور مي ها به طور بسياري از نظرها و ديدگاه
آوريم تا از طريق ارتباط خطـي   منطقي، چنانكه پس از سازماندهي درست بر روي كاغذ مي

توانايي فوق متني و تعاملي اينترنت به اين معناست كه ما قادر خواهيم بود . قابل فهم باشند
ها درآميزيم و دربارة هـر چيـزي اطلاعـات     هها را با انواع رسان اي از محرك يكباره مجموعه

از ايـن لحـاظ اينترنـت در زمينـة ارتباطـات ديـداري،       . ـ مخاطب بـدهيم  فراواني به گيرنده
. كنـد كـه سـبك كوبيسـم پيكاسـو بـراي نقاشـي كـرد         چاپي همان كاري را مـي   شنيداري،

يل قرن بيسـتم در امـر   هايي كه در اوا اند، با پيشرفت گونه كه مفسران آثار پيكاسو گفته همان
ء در نظر بيننده ديگر تنها بـه سـطحي صـاف     ارتباط و حمل و نقل رخ داد، منظرة يك شي

آورد كه يك شـيء   شود و فراتر رفتن از حدود مكان اين امكان را به وجود مي محدود نمي
 اين همان كاري است كه اينترنت براي ارتباطـات . را در آن واحد از زواياي مختلف بنگريم

هـاي متعـدد و    دهد كه محـرك  تعامل فوق متني به گيرنده اين امكان را مي. انجام داده است
متنوعي را از يك طيف نامحدود زمان و مكان و از منابع متعـدد دريافـت و در عـين حـال     

  .توليد كند
تواند به مخاطب خود اين امكان را بدهد كـه جريـان و    مثلاً نويسندة يك نمايشنامه، مي

. هاي هريك ببينـد  ها و با توجه به سوابق و انگيزه شخصيت  داستان را از منظر همةرنگ  پي
براي مثال، در يك برنامة اطلاعـاتي  . تواند هر تركيبي را كه بخواهد انتخاب كند مخاطب مي

مخاطــب اينترنــت  1999جمهــور امريكــا، در ســال  در مــورد استيضــاح كلينتــون، رئــيس
از داستاني كه در حال وقوع بود به جاهاي ديگري بـرود و   توانست هر زمان كه بخواهد مي

جمهور پيشين به دسـت آورد، يـا اطلاعـاتي جـامع در      اطلاعاتي دربارة استيضاح دو رئيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. hypertext 
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اند، مثلاً اطلاعاتي در مورد شـهود اصـلي    مورد اشخاصي كه در جريان دادگاه دخالت داشته
هايي كه به آن اشاره  د هريك از سايتماجرا و قضاوت، يا مدارك و مطالب ديداري در مور

شده است، توضيحاتي در مورد اصطلاحات حقـوقي و رونـدهاي قضـايي، تفسـيرهايي از     
جمهـور و مطالـب    ها و حق و حقوق رئيس كارشناسان خارجي و داخلي در مورد مسئوليت

رنامـة  امكاناتي فراهم كرده بود تا مخاطبـان ب  1998سي در سال .بي.شبكه ان. شمار ديگر بي
بتوانند از طريق اينترنت با آن ارتباط برقرار كنند و بـا انتخـاب    امشب با جي لنوتلويزيوني 

گيرنـده در عـين حـال    . يك گزينة خاص، اطلاعاتي در مورد مهمانان برنامه به دست آورند
اش  ـ يا اگر بخواهيم اصطلاح اينترنتي هاي قابل دسترس خالقي است در مركز جهان محرك

تواند در اين شـبكه بـه    حد و مرزـ كه مي آساي بي ار ببريم، در مركز يك شبكة غولرا به ك
يـا  (شده يا تصادفي به دنبـال هـر اطلاعـاتي     خواهد سر بزند و به طور حساب هرجا كه مي

  .خواهد يا در دسترسش قرار دارد برود كه يا دلش مي) محركي
گـذارد، امـا    ار مخاطب خـود مـي  اگرچه اين رسانه امكانات ارتباطي نامحدودي در اختي

كنندة  كنندة متن و هدايت اي بايد به خاطر داشته باشد كه در مقام خلق نويسندة چنين رسانه
اي كـه ديـدگاهي دارد،    نويسـنده . مخاطبان، نبايد هرگـز موضـوع از دسـتش خـارج شـود     

تفكر يا  خواهد مخاطبش بدون راهنما در فضاي اينترنتي سرگردان شود و به هر نتيجه، نمي
نويسنده هدفي دارد و بايد هر شرايطي را كه براي برقراري رابطـة تعـاملي   . احساسي برسد

هايي را هم در نظر بگيرد كـه بـه    لازم است، فراهم كند، اما براي هريك از آنها بايد محرك
هر صورت كه تركيب شوند و از هر منبعي كه باشند، بتوانند مخاطـب را بـه سـمت همـان     

حتـي در مـورد   . احساسي سوق دهند كه از ابتدا مـوردنظر نويسـنده بـوده اسـت     انديشه يا
ـ نويسنده بايـد مطمـئن باشـد كـه تمـامي       ـ مثلاً اخبار مطالبي كه به ظاهر كاملاً عيني است

تـر خبرهـا را    هـاي قـديمي   اگـر رسـانه  . ها و تفسيرها در دسترس مخاطب قرار دارد ديدگاه
/ كننده دهنده مالك يا گاه تهيه به علت نفوذ و نظارت آگهي كنندـ چنانكه معمولاً تحريف مي

تواند افكار و نظرهايي را عرضه كند كه معمـولاً در   كنندـ اينترنت مي نويسنده اين كار را مي
هـا در شـبكه بيهـوده جسـتجو      مخاطب ممكن است مـدت / گيرنده. دسترس همگان نيست
يي هدايت كنـد كـه اطلاعـات مفصـلي عرضـه      ها تواند او را به سايت بكند، اما نويسنده مي

  .كنند مي
اگرچه نكات اين فصل بيشتر براي نويسندگان مطالبي است كه بايد براي اينترنت توليد 

اي كه براي نوشتن مطلب خود در اينترنت به دنبـال   شود، با اين حال لازم است به نويسنده
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، حتي آنها كه صلاحيت كـافي  از آنجا كه همه. گردد موضوعي را گوشزد كنيم اطلاعات مي
توانند يك سايت در اينترنت درست كننـد، بعضـي اوقـات تشـخيص معتبـر يـا        ندارند، مي

براي آنكه شهرت و اعتبـار خـود را بـه خطـر     . نامعتبر بودن اطلاعات اينترنتي دشوار است
وريد، آن آ نيندازيد بهتر است پيش از استفاده از هر نوع اطلاعاتي كه از اينترنت به دست مي

  .را در منبع موثق و معتبر ديگري بررسي كنيد و از صحت آن اطمينان پيدا كنيد
  

  فرايند
ـ يعني كاري كه اصولاً  افزاري نويسي نرم اگرچه هدف اين كتاب اين نيست كه درباره برنامه

ق دهـدـ اطلاعاتي بـه خـواننده بدهـد، امـا تطبي ـ   نـويسندة مـطالب اولية اينترنتي انـجام مي
چارچوب قديمي تلويزيون، راديو و فـيلم بـا اينترنـت مسـتلزم مـروري كوتـاه بـر فراينـد         

هـاي   يكي از فرايندهاي رايج تهية جـدولي اسـت كـه خانـه    . افزاري است نويسي نرم برنامه
چيزي شبيه به جدول مرحله به مرحله، با ايـن تفـاوت كـه بـه جـاي        درپي داشته باشد، پي

ة ديگر يا از مرحلة يك به مرحله دو به روش خطـي و منطقـي،   حركت از يك خانه به خان
گيـرد، آن خانـه بـا     ها قرار مـي  در اينجا به محض آنكه موضوع موردنظر در هريك از خانه

. شود كه از لحاظ موضوع بـا آن مرتبطنـد   هاي ديگري متصل مي هايي به خانه يا خانه پيكان
آيـد،   آنچـه در انتهـا بـه وجـود مـي     . شـود  هاي جدول تكرار مي اين كار در مورد همة خانه

بـراي تشـخيص   . انـد  هايي كه يكديگر را قطـع كـرده   اي است با ابعاد بزرگ، با پيكان شبكه
) خط ارتباطي(هر پيكان . بايد تمام اينها را به وجود آورد) ها و اطلاعات يا محرك(ها  رابطه
جـدول، حركـات ديـداري،     هاي قـديمي؛ چـاپ، نمـودار و    تواند تلفيقي باشد از رسانه مي

بـراي بسـياري از   . كننـدگان در يـك گفتگـو، نقاشـي و نظـاير اينهـا       صوت، عكس شركت
تواننـد واژه خلـق كننـد،     نويسندگان اين مسائل بار بزرگي است، بويژه براي آن عده كه مي

دهـد تـا مطالـب     افزار مناسبي به شما امكان مـي  ولي قادر به خلق تصوير نيستند، اما هر نرم
هاي غيرچاپي را به صورت سياه و سفيد  ديداري، موسيقي، نقاشي، شنيداري و ساير محرك

توانيـد در   علاوه بر ايـن، مـي  . يا رنگي، در هر جايگاه و به هر شكلي كه مايليد، قرار بدهيد
به جلو برو، به عقب برگرد، براي : مثلاً  ـ هايي بدهيد هر مرحله به مخاطب خود دستورالعمل

ارتباط و براي ديدن تصاوير دكمة مـاوس را در ايـن نقطـه فشـار بـده و خلاصـه       برقراري 
البته همة اينها به اين معناست كه نويسندة برنامـة اينترنتـي بايـد يـاد     . اطلاعاتي از اين قبيل

گونـه كـه    هاي بالقوة اين ابزار نوشتاري جديد استفاده كنـد، درسـت همـان    بگيرد از قابليت
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  .اي تلويزيون، راديو و سينما را آموخته استه استفاده از قابليت
خواهيد صحنة داستاني را بنويسيد كـه در آن زن و شـوهري    براي نمونه، فرض كنيد مي

در اتـاق يـك   . كننـد  دربارة اتفاقي خاص كه در سفرشان رخ داده است، با هم بگومگو مـي 
يد، هيچكدام جـرأت  ترسند حرفشان اشتباه از آب درآ آلبوم عكس هست، اما از آنجا كه مي

تواند در حين دعوا، به روي نمـايي از آلبـوم زوم    نويسنده مي. كنند دست به آلبوم بزنند نمي
كند و به مخاطب خود بفهماند كه با ضربة ماوس رايانه بر روي آلبوم، آلبوم خود بـه خـود   

ببيند شود و به اين ترتيب به مخاطب خود اين فرصت را بدهد كه در صورت تمايل  باز مي
اي موسـيقي باشـد كـه آن دو از آن     تواند بر سـر قطعـه   دعوا مي. حق با كداميك از آنهاست

تواند به مخاطب خود اين امكان را بدهـد   نويسنده باز هم به همان ترتيب مي. خاطره دارند
اي كـه در اتـاق    هاي موسيقي يا نوارهاي موجود در قفسه كه با ضربة ماوس بر روي صفحه

  .وج قرار دارد، به آن قطعه گوش كندنشيمن اين ز
شـدة   ها قبل براي شكار به منطقة حفاظـت  يك زوج براي سفري كه سال: اي ديگر نمونه
توانـد بـا اشـارة     مخاطب اين داستان مي. اند، دلشان تنگ شده است مارا در كنيا رفته ماسايي

تـوان بـه    اي مناسب، مي با تجهيزات رايانه. ماوس به فيلم شما، به تنهايي به همان سفر برود
حال ببينيد شما در مقام نويسـنده،  . يك سفر واقعي رفت و از همان منطقة شكار ديدن كرد

 توانيـد در اختيـار   توانيد بنويسيد و چه تجارب واقعـي را مـي   ـ تخيلي مي چه نوع داستان علمي
زمايـد، حتـي   مخاطب خود قرار بدهيد، به طوري كه با فشار يك دكمه بتواند هر چيز را بيا

  !دريده شدن در كام شير را
ممكن است نويسندة خلاقي كه به محتواي چارچوب خاصي علاقه دارد از مسائل فني 

اطلاع باشد، مثلاً از نحـوة تنظـيم دسـتورالعمل اسـتفاده از      هاي بسيار تعاملي بي تمام برنامه
الب از ياد رفته اطلاع هاي بالاي صفحه براي يادآوري مط ماوس، يا از اشاره ماوس به نشانه
هـاي   شـوند، حاشـيه   هايي كه ناگهان در صفحه ظاهر مـي  نداشته باشد و با نحوة تنظيم خانه

عمــومي، اجــزاي متحــرك و ســاير جزئيــات بيگانــه باشــد، امــا در هــر حــال لازم اســت  
) مخاطـب (كننـده   هاي فني را در اين فرايند تعاملي ميـان نويسـنده و دريافـت    دستورالعمل

هـا را در سـطوح    كند تـا محـرك   يادگيري نحوة انجام اين موارد به شما كمك مي. دبگنجان
مسلماً اولين سطح مربوط بـه مطـالبي اسـت كـه     . عرضه كنيد) مخاطب(مختلف به گيرنده 

كننده مـاوس   شود كه دريافت دومين سطح وقتي ظاهر مي. شود روي صفحة رايانه ظاهر مي
كند كه  شما با آن به نقاطي از صفحه اشاره مي  ورالعملدهد يا طبق دست را تصادفي تكان مي
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هنگـامي بـه سـومين    ) مخاطـب (كننـده   دريافت. گذارد هاي ديگر را در اختيارش مي محرك
گذاريـد، آگاهانـه يكـي را     هايي كه در اختيارش مـي  يابد كه از ميان انتخاب سطح دست مي

اسـت، اشـاره كنـد تـا بـه       انتخاب كند؛ يعني با ماوس به نشـانة خاصـي كـه روي صـفحه    
كنـد، حتـي    نويسنده با درك اين فرايند مخاطـب را هـدايت مـي   . هاي متعامل برسد محرك

كند تا مخاطب بتواند از آنچه روي صفحه است، فراتر بـرود   هنگامي كه موقعيتي فراهم مي
  .هايي را كه براي خودش جالب و مهم است، دنبال كند و محرك

مخاطب، برنامة خـود را هرچـه   / كننده ين امكان براي دريافتنويسنده با فراهم آوردن ا
هاي تلويزيوني و تقريباً تمـام   براي مثال اغلب برنامه. كند بيشتر به زندگي واقعي نزديك مي

 .شود ـ به شكل نمايشي است  ـ كه پيوسته بر تعدادشان در اينترنت افزوده مي هاي سينمايي فيلم
هـاي شخصـيتي خـود در هـر      بر حسب ويژگي) مخاطب(كننده  در زندگي واقعي، دريافت

اين اصل در مورد نمايشي كه خـوب تنظـيم   . نهايت حق انتخاب مواجه است موقعيتي با بي
نويسـي گفتـه شـد،     شده باشد صادق است، زيـرا چنانكـه در فصـل مربـوط بـه نمايشـنامه      

ويـد و انجـام   گ هر شخصيت همان چيزي را مي. نويسند هايند كه نمايشنامه را مي شخصيت
بعـدي   زنـدگي تـك  . دهد كه تحت شرايط موجود در نمايش بايد بگويد و انجام بدهـد  مي

هنگام ايجـاد همـاهنگي ميـان    . طور بعدي نيستند، انتخاب ما هم همين ها هم تك نيست، آدم
هـايي   كننـده فرصـت   آفرينيد، بايد بـراي دريافـت   هايي كه مي تك تك مخاطبان و شخصيت

كند،  تر مي تغيرهايي را انتخاب كند كه او را به هر شخصيت موردنظر نزديكفراهم كنيد تا م
رنگ را تغيير دهد، به همان صورتي كـه   حتي تا آنجا كه بتواند از طريق تعامل با داستان، پي

گيرند و  ها در مورد حركت خود روي صحنه تصميم مي در يك نمايشنامة خوب، شخصيت
از ايـن رو نويسـنده   . ، نه آنكه متن براي آنها تصميم بگيردكنند رنگ را تعيين مي جوانب پي

رنـگ را تـا    هاي محتمـل پـي   گيري بايد امكانات و احتمالات متعددي ارائه كند، انواع جهت
رسيدن به نقطة اوج در نظر بگيرد و حتـي چنـد نقطـة اوج و چنـد پايـان و چنـد مـؤخره        

هـاي قـديمي عجـين     بيشـتر از رسـانه    كننده با ايـن رسـانه   دريافت. گوناگون را عرضه كند
نويسنده بايد طوري متن را تنظيم كنـد كـه در   . شود شود و خودش بخشي از نمايش مي مي

  .رنگ و گفتگوها يكدست باشد ها، پي شده، شخصيت هاي ارائه همة انتخاب
سرانجام ضمن كسـب مهـارت   . دانيد، نگران نباشيد هاي رايانه چيزي نمي اگر از قابليت

در اين ميان حتماً از كسي كـه در ايـن   . گي براي اينترنت اينها را ياد خواهيد گرفتنويسند
تان كند، كمك بگيريد يا از او بخواهيـد كـه بـه قـول      تواند راهنمايي زمينه تجربه دارد و مي
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به علاوه مراقـب باشـيد   . رويد، ويرايش كند ناشران، دستنويس شما را همچنان كه پيش مي
نبايد چنان . هاي فناوري آن نيفتيد هاي رايانه آشنا شديد، در دام جاذبه بليتپس از آنكه با قا
هاي فني آن بشويد كه هدف اصلي خود را از ياد ببريد؛ يعني خلق مطـالبي   مجذوب قابليت
  .انديشه، احساس و آگاهي مخاطب را تقويت كند  كه سطح ادراك،

  
  فن

  تلويزيون
ـ در مقايسه بـا   در امر نويسندگي براي تلويزيون ملاحظات خاصي كه بيش از نيم قرن پيش

نويسي براي سينما در آن زمان  شد در مقايسه با ملاحظات فيلمنامه سينماـ در نظر گرفته مي
تر اين است كه  از همه مهم. تقريباً همان است كه امروز براي رسانه جديد مورد توجه است

عمولي است و تصويرش نيز بـه همـان   تر از صفحة تلويزيون م صفحة نمايش رايانه كوچك
را براي محل تصاوير ديداري متحـرك  » نوار ويديويي سيال«عبارت . تر است اندازه كوچك

كمبود جاـ و در نتيجه واضح نبودن تصاويرــ يكـي ديگـر از عوامـل مهـم      . برند به كار مي
رگيري نماهـاي  براي اينكه كيفيت تصويرـ از نظر وضوح ـ پايين نيايد، بايد از به كـا  . است
تيره و تار   زمينة هايي با پس هاي شب يا صحنه و كاراكترهاي متعدد و صحنه) طولاني(فراخ 

كنـد و تنظـيم    تـر مـي   گـاهي اوقـات اسـتفاده از نـور بيشـتر تصـوير را واضـح       . پرهيز كرد
اغلـب  . توان به آن اطمينان كـرد  الكترونيكي هم در بعضي مواقع كارساز است، اما زياد نمي

ها تطبيـق   توانند خود را با بسياري از حركت ها هنوز سرعتشان آنقدر كم است كه نمي يانهرا
تـر بگـوييم،    سرعت رايانه ـ يـا دقيـق   . ريزي شود دهند و كارها هم بايد طبق سرعت برنامه

سرعت پايين رايانه ـ در ضمن حاكي از آن است كه بايد تعداد كساني را كه در آنِ واحد با  
كنند كاهش دهيم و براي اطمينان بيشتر بايد گفتگوها طوري تنظيم شوند كه  هم صحبت مي

يـك  . با يكديگر تداخل پيدا نكنند؛ يعني نبايد تعداد منابع صوتي در آنِ واحـد زيـاد باشـد   
موضوع ديگر كه بايد به آن توجه كرد، زمان توجه مخاطب است، يعني مدت زماني كه پاي 

تر است  معمولاً اين زمان براي مخاطب رايانه كوتاه. كند توجه مينشيند و به برنامه  رايانه مي
. نشـيند  تا براي مخاطب تلويزيون كه در يك صندلي راحت و مقابل تصـويري بـزرگ مـي   

تر از آن چيزي باشد كه براي تلويزيون و به طريق  ها و كل برنامه بايد كوتاه بنابراين، صحنه
وي ديگر، در مقايسه با كارهايي كه در بالا ذكر شد و از س. شود اولي، براي سينما نوشته مي

از جمله اينكه بايد تـا    نبايد آنها را انجام داد، كارهايي هست كه انجام دادن آنها لازم است،
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  آنجا كه امكان دارد از نماهاي نزديك و گفتگوهاي صريح و موجز، تحرك محدود مجريان،
  .شن استفاده كردجريان كند متن، ايجاز و آغاز و پايان رو

اي يـا   زمينـه  صفحة نمايش رايانه عمق ندارد و همين موجب مي شود انواع حركت پس
بـراي مثـال،   . اطلاعات و انتقالاتي كه در تلويزيون پذيرفته است، در رايانـه محـدود شـود   

زمينه قـرار دارد و   فرض كنيد صحنة پرهيجاني داريد كه در آن مأمور محافظ بانك در پيش
در . دار نشانه گرفتـه اسـت   مينه يك سارق بانك كه تفنگ خود را به سمت تحويلز در پس

زمينـه   پذير است، اما در اينترنت اشكالي كه در پس فيلم و تلويزيون اين كار به راحتي انجام
. تواند به وضوح چيـزي را بـه مخاطـب منتقـل كنـد      گيرد آنقدر مبهم است كه نمي قرار مي

هـاي ويـژة تلويزيـوني ـ از      نوز خود را به خوبي با معيارهاي جلوهعلاوه بر اين، اينترنت ه
بنابراين، به كارگيري آنها براي نشان دادن . قبيل محو و پيدايي تدريجي ـ تطبيق نداده است 

شـود كـه مخاطـب نفهمـد      انتقال از جايي به جاي ديگر يا نشان دادن گذر زمان باعث مـي 
وع آنها چيست، اما اين مشكلات جـزء مشـكلات   دهند و ترتيب وق وقايع در كجا روي مي

. خوانيد بسياري از آنها حـل شـده باشـد    فني است و شايد زماني كه شما اين مطالب را مي
هـاي مثبـت ايـن رسـانه      همچون نويسندگاني كه در روزهاي اولية كار تلويزيون، بـر جنبـه  

  .تعاملي آن  ويژه به قابليتهاي مثبت اينترنت توجه كنيد، ب كنند، شما نيز به جنبه تمركز مي
  

  راديو
كننـد يـا برخـي     روز به روز بر تعداد مخاطباني كه از طريق اينترنت به موسيقي گـوش مـي  

هـا   رفته رفته پخش زنده و تعاملي برنامه. شود كنند، افزوده مي ها را در آن دنبال مي موسيقي
امـروز  . آورد مـي  مخاطبان جديدي براي صنايع صوتي و تصويري و موسـيقايي بـه وجـود   

در اواخر . توانند هر زمان كه اراده كنند هنرمند يا سبك خاص را انتخاب كنند شنوندگان مي
در » هاي درخواسـتي  جعبة موسيقي«نت و شركت سوني، سايتي را به نام  ، شبكة ريل1998

لغـي  دادن به موسـيقي مب  اندازي كردند كه از كاربران در ازاي هربار گوش شبكة اينترنت راه
هاي انتخابي خود، فهرستي هر چند طـولاني،   توانند از ترانه كند و شنوندگان مي دريافت مي

هـاي آزادتـري    اينترنت چارچوب. خواهند به آنها گوش كنند تهيه كنند و هر چند بار كه مي
مخاطـب امكـان   / كننـده  هم براي موسيقي فراهم كرده است، به اين ترتيب كه بـه دريافـت  

هاي  ها، نقد آلبوم هايي خاص اطلاعاتي در مورد زندگي خواننده اجعه به سايتدهد با مر مي
يك سبك خاص موسيقي و مواردي از اين قبيل به دست آورد، كاري كه در   آنها، تاريخچة
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هـاي راديـويي قـديمي     هاي راديـويي اينترنتـي بهتـر از ايسـتگاه     ايستگاه. راديو محال است
توانند مستقيماً بـا   را برآورده كنند، زيرا شنوندگان اكنون ميتوانند نيازهاي مخاطب خود  مي

پـذيرتر از همـه، خـدمات     انعطـاف . كنندة برنامـه در تمـاس باشـند    متصدي موسيقي يا تهيه
هاي راديويي اينترنتي است كـه صـدها مـوج و كانـال دارد و مخاطـب       موسيقي در ايستگاه

هـاي   توانـد انتخـاب   نويسـنده مـي  . خاب كنـد تواند از بين آنها يكي را به سليقة خود انت مي
شنود، از لحـاظ مسـائلي چـون     تعاملي خلق كند و به شنوندگان امكان بدهد آنچه را كه مي

رايانه با به كارگيري . سبك موسيقي، خواننده، شمارة آلبوم موسيقي، به ميل خود تنظيم كند
كنـد، فهرسـت    مراجعـه مـي   كند و هر بار كه شنونده بـه آن  اين اطلاعات، فهرستي تهيه مي

  .دهد ها را در اختيار او قرار مي جديدي از انتخاب
هاي شنيداري اينترنتـي پـا را از ايـن هـم فراتـر گذاشـته و        كنندگان برنامه برخي از تهيه

هـاي   هـا زيـاد بـه موسـيقي     اند، البته ايـن برنامـه   موسيقي را با تصاوير ويديويي همراه كرده
يرا اينترنـت در ايـن زمينـه امكانـات محـدودي دارد، امـا تنـوع        ويديويي شباهت ندارند، ز

  .ها و گيرايي تصاوير بينندگان زيادي را جلب كرده است رنگ
هـاي راديـويي جـاني     شـدة برنامـه   هاي فرامـوش  علاوه بر موسيقي، شبكه به ساير جنبه

داشـته   ها در بسياري از جوامع مختلف علاقـه  براي مثال شايد بعضي. دوباره بخشيده است
هـاي   كتـاب تخيلـي بشـنوند يـا بـه نوارهـاي مجموعـة         هاي علمي  ـ باشند از راديو داستان

ها  مند به اين نوع برنامه از آنجا كه تعداد افراد علاقه. كتابخانة كنگره گوش بدهند شده ضبط
هـايي بـراي ايسـتگاهي     در تك تك اين جوامع بسيار انـدك اسـت، سـاختن چنـين برنامـه     

هـا بـه نـدرت پخـش      صرفه نيست و در نتيجه اين نوع برنامه حاظ اقتصادي بهراديويي از ل
هاي از ياد رفتـه را   توان اين چارچوب اما با اينترنت مي. شود، البته اگر اصلاً پخش بشود مي

  .المللي موفقيتشان را تضمين كرد احيا كرد و با عرضة آنها در سطح ملي و بين
  

  فيلم
رود در مورد  نوشت متن برنامة ويديويي براي اينترنت به كار مياساساً تمامي اصولي كه در 

هايي كه تاكنون در زمينة نويسندگي  يكي از بهترين تحليل. كند نويسي هم صدق مي فيلمنامه
  ،1اي است كـه يكـي از شـاگردانم خـانم سيسـيليا نـورد       ام، مقاله و توليد فيلم اينترنتي ديده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cecilia Nord 
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  :كنم است كه با اجازة ايشان آن را در اينجا نقل ميدانشجوي كالج امرسون تهيه كرده 
  

  رهنمودهايي براي نوشتن و توليد فيلم در اينترنت: رسانة جديد
  

بـا پيشـرفت   . اي جديد همواره در حـال تكامـل اسـت    استفاده از اينترنت به صورت رسانه
ده از آوري از امكانـات مختلـف بـراي اسـتفا     شـگفت   آساي فناوري، ناگاه با مجموعـة  برق

گذارد تا به اخبار روزانه،  اكنون اين رسانه امكاناتي در اختيار ما مي. ايم اينترنت مواجه شده
هاي پژوهشي دسترسي داشته باشـيم و بتـوانيم حتـي     پست الكترونيكي، سرگرمي و پايگاه

هـا كـاربر در سراسـر جهـان دارد، بسـياري از       از آنجا كه ايـن رسـانه ميليـون   . خريد كنيم
هـاي اينترنـت را    هاي مختلـف قابليـت   اكنون رسانه. هاي قديمي به دنبال مزاياي آنند رسانه

بـراي مثـال صـنعت فيلمسـازي از     . آزمايند براي عرضه يا احتمالاً توسعة اشكال خاصي مي
هاي سـينمايي، زمـان پخـش آنهـا و      پردة فيلم كند تا مخاطبانش به پيش اينترنت استفاده مي

اما فنـاوري بـه   . هاي سازندة فيلم، دسترسي داشته باشند به شركت وقايع و تبليغات مربوط
. تازگي امكان استفاده از اينترنت را به منزلة جايي براي نمايش در اختيار ما قرار داده است

با نمـايش يـك فـيلم ويـژة كامـل در       1998نوامبر  16سي اولين شركتي بود كه در .اف.آي
توان از رسانة جديد به صـورت يـك كانـال     كه مياينترنت، طلسم را شكست و ثابت كرد 

هـاي توليـد فـيلم در حـال مطالعـة امكـان تركيـب         ساير شركت. پخش برنامه استفاده كرد
هاي خاص رسانة جديد با رسانة سينما هستند تا به اين ترتيب بتوانند شكل منحصر  ويژگي

اي نوپاسـت، هنـوز    ترنت رسانهاز آنجا كه اين. به فردي از داستان را براي بيننده فراهم كنند
هـاي   شـناختي و سـاختاري رسـانه    هـاي زيبـايي   راه زيادي در پيش دارد تا بتواند به قابليت

نويسي براي اينترنت همچنان از لحاظ  فيلمنامه. تري همچون تلويزيون و سينما برسد قديمي
. نويسـي  نامههاي قراردادي و دست و پاگير فيلم هنري شكل آزادي دارد؛ فارغ از چارچوب

اين امر تا حدي به علت جديد بودن اين نوع نويسندگي است و تا حدي هم به اين علـت  
توان با قيمتي به مراتب كمتر از محصولات سـينمايي توليـد    كه محصولات ديجيتالي را مي
افتنـد و هـم    كننـدة فـيلم كمتـر در مخـاطره مـي      هاي توليد كرد و به اين ترتيب هم شركت

  )1به نقل از اتكين. (توانند به آزادي بيشتري افكار خود را بيان كنند نويسندگان مي
زمينـة   اسـتفاده از پـس  . بايد براي بهبود كيفيت تصوير، از ذكر جزئيات غيرضروري بكاهيم

هـا و حركـات    كـاهش تعـداد قـاب   . كنـد  ساده و نورپردازي يكنواخت تصوير را بهتر مـي 
اگـر ايـن   . كنـد  كمتر قاب در هر ثانيه را كمتر مـي  دوربين، ناموزوني ناشي از نمايش تعداد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Atkin 
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جانسـون  (شـود   نكات را رعايت كنيد، كيفيت تصوير و سرعت انتقال آن به مراتب بهتر مي
كننـده و نيـز آزادي    هاي تهيـه  ترديد در تصويب طرح فيلم در شركت اين اقدامات بي). 38

هاي بزرگ و پرتحـرك و   صحنه مخاطبان اينترنت ممكن است. گذارد بيان نويسنده تأثير مي
پـردازي را   شود و نيز ظرايف مربوط به صـحنه  اشارات ظريفي كه با ذكر جزئيات منتقل مي

  .از دست بدهند
هاي مفهومي سنگين بـراي آن   تهية برنامه  از آنجا كه اينترنت در سطح جهان مخاطب دارد،

. هاي ملي يا فرهنگي باشد گياي است كه حاوي اشارات يا وابست هاي پيچيده بهتر از برنامه
رنگ ساده و جرياني دارند و به سـهولت بـه    هاي مفهمومي سنگين كه پي به طور كلي فيلم

. كننـد  شوند مخاطبان بيشتري را به خـود جلـب مـي    هاي ديگر ترجمه مي ها و فرهنگ زبان
ي بازاريابي و دسترسي به مخاطبان در سطح جهان هـم اينترنـت را بـه معـدن طـلا       قابليت
هاي اقتباسـي و تقليـدي    دار و برنامه هاي دنباله اي براي خريد و فروش كالا براي برنامه نقره

  .تبديل كرده است
به قـول مايكـل   . اي است هاي شبكه هاي كاربران اينترنت مانع بزرگي بر سر راه فيلم عادت
نشـينند تـا    د ميمردم مقابل رايانة خو... «: ، مدير ويرايش برنامة تعاملي مايكروسافت1گاف

). به نقل از اتكين(» شود اي از آن پخش مي نه اينكه ببينند چه برنامه... كاري را انجام دهند 
رونـد؛ آنهـا بـه علـت      اغلب كاربران با هدف خاصي كه در ذهن دارند به سراغ اينترنت مي

ا گونـه مشـكلي ر   كننـد و تحمـل هـيچ    كارآيي، سهولت و سرعت اينترنت از آن استفاده مي
. آورنـد  به جاي ديگري روي مي بخش نباشد، اگر جستجوي آنها در اينترنت رضايت. ندارند

از ايـن  . هاي سينما و دستگاه تلويزيون به مراتب بهترنـد  هنوز هم براي تماشاي فيلم، سالن
هاي اينترنتي بتوانند در رقابت با اين دو توجه و علاقة مـردم را   رو بسيار مهم است كه فيلم

  . ندجلب كن
رقيبـي   اگر موانع فني كنوني برطرف شود، آنگاه اينترنت در عرصة صنعت فـيلم، ابـزار بـي   

ديجيتالي است، بـا اسـتفاده     كه يك فيلم كاملاً آخرين پخشفيلم . شود براي توزيع فيلم مي
هاي توليدي بـه   با توجه به اينكه شركت. اي ساخته شده است از پروژكتور ديجيتال ماهواره

هـاي   اند، استفاده از ايـن روش احتمـالاً در سـال    اي براي كاهش هزينه هاي تازه يوهدنبال ش
سي بـا پخـش   .اف.يك ماه بعد، شركت آي. آينده در صنعت فيلمسازي رواج خواهد يافت

اي سـريع خـود، راه ديگـري را بـراي دسترسـي بـه        ويديويي همان فيلم، در سايت شـبكه 
  )2به نقل از كتز. (مخاطبان خانگي گشود

. كنـد، قابليـت تعـاملي بـودن آن اسـت      ها متمايز مي اي كه اينترنت را از ساير رسانه ويژگي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Michael Goff    2. Katz 
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نوعي تجربه براي مخاطـب  «تواند با استفاده از اين قابليت در داستان يا روايت  اينترنت مي
توانـد در   رسانة ديگـري نمـي    اي بسيار خاص و متفاوت كه هيچ تجربه... خود فراهم كند 

هـاي اينترنتـي    هاي اينترنت، فـيلم  به علت محدوديت) .اتكين(» .خاطبان قرار بدهداختيار م
  .همتاي اين رسانه استفاده كنند هاي بي بايد از جنبه

هاي  مندان خلق فيلم گذارد كه علاقه ها و فنوني تأثير مي مقتضيات اينترنت به ناچار در شيوه
شـوند ـ از آنهـا     م از اينترنـت سـاخته مـي   هايي كه عمدتاً براي پخش مستقي اينترنتي ـ فيلم 

زمان محدود توجه كاربر، كه ناشي از برخورد معمولاً سودجويانه بـا ايـن   . كنند استفاده مي
كننـدگان ايـن    شـود كـه خلـق    موجـب مـي    رسانه و مشكلات تماشاي برنامه در آن است،

يكي ايجاز : هم توجه كنندها براي انتقال پيام كامل خود به ديگران به دو جنبة بسيار م برنامه
 »براوو«سي و شبكة .اف.، مدير رسانة جديد در آي1تام هال. و ديگري منحصر به فرد بودن

هاي كوتاه بهتر است، زيرا لازم نيست براي تماشـاي   فيلم«: گويد كه به آن وابسته است، مي
خـش  پسي .اف.آي 1999در ). به نقل از كتز( »آنها نود دقيقة تمام به صفحة رايانه زل بزنيم

  .در سايت پرسرعت خود را آغاز كرد ههاي كوتا فيلم
. همتاي اين رسانه؛ يعني قابليت تعاملي بـودن آن اسـت   شيوة ديگر، استفاده از خاصيت بي

مايكـل  . هاي مختلف بيازماينـد  كوشند ارزش اين ويژگي و كاربرد آن را به روش امروز مي
توان روي اطلاعات كار كرد و اگر راهي بـراي   يم«: گويد از شركت مايكروسافت مي  گاف،

ما وجود داشته باشد كه اطلاعات را به صورت داستان دربياوريم و در قالـب خـدماتي كـه    
نويسي تعـاملي     متن). به نقل از اتكين(» شود وقت خيلي مهم مي دهيم بگنجانيم، آن ارائه مي

اي برخاسـته و هنـوز همچنـان از     ايانههاي ر شود، از دل بازي تا آنجا كه به فيلم مربوط مي
 3،2وينگ كومانـدر  هاي بسيار موفقي چون  بازي. گيرد و رو به تكوين است آنجا نشأت مي

، طـراح بـازي و   5به قول دبورا تـاد . نويسي است نقطة عطفي در فيلمنامه 4ميست و، 3رايون
به نقل (» .چيز فرق داد هاي تعاملي با همه نويسندگي براي برنامه«: هاي تعاملي نويسندة متن

  )از اتكين
پـردازي،   هاي تعاملي، مانند نوشتن هر داستان خوبي، تا حد زيادي به شخصيت نوشتن متن

، نويسـنده و عضـو   6مايكـل اوتـويچ    ماجراي داستان و مهارت در نويسندگي بستگي دارد،
با غيرتعاملي اشاره  هاي تعاملي اي به تفاوت بارز داستان.جي.ها و فناوري دبليو كميتة رسانه

او همچنين » .مخاطب خودش شخصيت داستان است  در يك برنامة تعاملي خوب،«: كند مي
طـور كـه خـود     مخاطب شما در جايش زنداني است، همـان ... در مورد اينترنت «: گويد مي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Tom Hall    2. Wing Commandor III 
3. Riuen     4. Myst 
5. Debora Todd    6. Michael Utvich 
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» شما بايد به نحوي او را شخصاً در ماجرا سـهيم كنيـد  . شما هنگام رانندگي زنداني هستيد
به اين ترتيب ظاهراً نويسندگي تعاملي توقعي بيشتري از مخاطـب  ). و همكاران 1ستينبور(

ايـن قابليـت را هـم دارد كـه     «اما اين رسانة تعاملي ديجيتالي . تر از آن نويسنده دارد و مهم
اي ميان نويسنده و مخاطـب ايجـاد    رابطه و همكاري بسيار صميمانه و در عين حال پيچيده

  )پاركز به نقل از(» .كند
اول، بـراي  . گيـرد  خلق يك متن تعاملي به مراتب بيش از خلق يك متن متعارف وقت مـي 

آنكه مخاطب بتواند انتخاب كند و ماجراهاي خودش را بيافريند، نويسنده بايد تمام پيامدها 
و روندهاي احتمالي داستان را در نظر بگيرد و در عين حال به سمت يـك يـا چنـد پايـان     

اين يكي از . هاي آن هماهنگ است پردازي با منطق دروني داستان و شخصيتپيش برود كه 
شـوند و موجـب    هاي تعاملي با آن مواجـه مـي   چند چالش اصلي است كه نويسندگان متن

شود تصويري كه از يك متن مبهم دارند، چنان واضح شـود كـه مخاطبـان را وادارد تـا      مي
تـا   500ين متني وحشتناك است، و بـين  حجم چن. داستان را به سمت خاصي هدايت كنند

  )به نقل از اتكين. (آيد صفحه از كار درمي 1000
يكي از عواملي كه در حفظ سير داستان در چنين شرايطي مؤثر است، توانايي نويسـنده در  

محيطي كه بتواند جريان داستان را بپرورانـد و پـيش ببـرد تـا       آفرينش دنيايي خاص است،
كنند، جريـان داسـتان    تر براي انتقال معنا به ساختار اتكا مي اي قديميه طور كه رسانه همان

بـراي آنكـه داسـتان از زوايـاي مختلـف      ). بورستين و همكاران(هم به اين محيط اتكا كند 
امـروز  . منسجم باشد، نويسنده بايد طرح داستان و سير آن را و نيز متن داستان را تهيه كنـد 

بلكه كـاري گروهـي و بسـيار مفصـل       يك نويسنده نيست، هاي تعاملي فقط كار تنظيم متن
بـه  (نويسان و مديران هنري هم نياز دارد  است كه در تمامي مراحل خود به همكاري برنامه

هـاي خـلاق در اواخـر     ها و رسانه در يك ميزگرد اينترنتي كه كميتة فناوري). نقل از اتكين
نده برداشـت خـود را از ايـن رسـانة     اي برگزار كرد، هفت نويس ـ.جي.در دبليو 1998سال 

  نويسـي بـراي ايـن رسـانة     همة آنها در اين مورد توافق داشتند كه متن. جديد مطرح كردند
: مايكل اوتويچ تا آنجا پيش رفت كه گفـت . جديد، هم به طرح نياز دارد، هم به نويسندگي

بعـد از مفهـوم،   اي  نويسـندگي در مرتبـه  . ترين ركن برنامة تعـاملي اسـت   طرح برنامه مهم«
  )بورستين و همكاران(» .محيط و طرح كلي تجربة مخاطب قرار دارد

را در  3، اثر باز ديكسون2گرُدان سريهاي متن تعاملي  اي براي نشان دادن ويژگي.جي.دبليو
اين متن حاوي چند سكانس اسـت كـه بـر حسـب ميـل و      . سايت خود عرضه كرده است

داراي سـه قهرمـان   . آيـد  ر طول فيلم به نمايش درمـي انتخاب تماشاگر در اوقات مختلفي د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Boorstin    2. Secret Squadron 
3. Buzz Dixon 
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شده اسـت   و يك دشمن كاملاً مشخص و شناخته) هاي جك، ايزي و سويفتي به نام(اصلي 
رنگ آن شـبيه اجـزاي    اجزاي پي. شود اي نشان داده مي كه به صورت توطئه جنايي گسترده

اند  ه خوبي تصوير شدههاي قوي كه ب است، با شخصيت» سينمايي سنتي«هاي  رنگ فيلم پي
  .تفاوت عمده در پايان اين دو است. مشخص بر سر راه آنهاست  و يك مانع كاملاً

  
  :دهد ها بعضي از اين نكات را نشان مي گزيدة كوتاه يكي از اين سكانس

  
  دومين عبور  ،2/3سكانس بمباران گذرگاه، شمارة 
 1/3اگر در سكانس شـمارة  . تواند از آتش استفاده كند بار مي اينگيرد، فقط  هيچ نورافكني در اختيار بازيكن قرار نمي

هـا را در ايـن مرحلـه     وقت حتي اگر نتواند بعضي از بـرج  را تخريب كرده باشد، آن AAهاي فعال  بمباران، همة برج
ويـران كنـد،    اما در اين مرحله هرگاه نتواند يك بـرج را . ويران كند، مجبور نيست براي سومين بار از آنجا عبور كند

  .گيرد قرار مي (SAMs)ها  مورد تعقيب سام
  :طي اولين عبور ويران شده باشد AAهاي فعال  اگر همة برج

  
  3كارخانة شمارة : خارجي

اي رنگ بـه سـمت    شود و از ميان اين جهنم پيكان نقره هاي بزرگ ديده مي ها و جرقه شود، شعله كارخانه منفجر مي
  .آيد دوربين مي

  
  اقك خلبان ـ ايزيداخلي، ات

ناگهـان صـداي آژيـر بـه گـوش      . كنـد  دهد، و ارتفاع خود را زياد مي اي را هدف قرار مي با نوك هواپيما پيكان نقره
  .رسد مي
  

  ايزي
جنگ ، سپس برو به ـ اف  3واكنش مأمور شمارة حالا برو به ! كند، آها، نزديك شد هايشان را خراب مي اين نقشه

در اولين عبور ويران شده باشد، اما چندتايي طي دومين عبور ويران  AAهاي فعال  برجاگر همة . 3ها شمارة  سگ
  :نشده باشد

  
  3خارجي، كارخانة شمارة 

اي رنگ بـه سـمت    شود و از ميان اين جهنم پيكان نقره هاي بزرگ ديده مي ها و جرقه شود، شعله كارخانه منفجر مي
  .آيد دوربين مي
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  يداخلي، اتاقك خلبان ـ ايز
ناگهـان صـداي آژيـر بـه گـوش      . كنـد  دهد و ارتفاع خود را زياد مـي  اي را هدف قرار مي با نوك هواپيما پيكان نقره

  .رسد مي
  

  ايزي
  !كند، آها، نزديك شد هايشان را خراب مي اين نقشه

  
  4/3برو به سكانس بمباران، شمارة 

  :ويران نشد AAاگر طي اولين عبور چند برج 
اگرچه ويرانـي زيـادي   . رسد مي 3ور شمارة  گذرد و به كارخانة شعله از كنار جك به سرعت مي  خارجي، برجك تانك،

  .به بار آمده است، اما كارخانه هنوز سراسر مشتعل نيست
  

  جك
  .براي بار سوم بايد از آنجا عبور كنيم

  
  داخلي، اتاقك خبان ـ ايزي

  .رددگ شود و ايزي براي بار سوم باز مي هواپيما به سرعت كج مي
  

  ايزي
  .خوب، اين ديگر آخرين مرتبه است، چون ديگر هيچ موشكي ندارم

  
  اي خارجي، آسمان شب، پيكان نقره

شويم تا نشان بدهيم كه هواپيما با سرعت به طرف كارخانـة در   شود و ما هم با آن كج مي هواپيما به سرعت كج مي
نمايي قبلي اين سكانس عيناً تكرار شـود تـا در وقـت و    پويا: توجه. (رود در دوردست پايين مي 3حال اشتعال شمارة 

  .)جويي شود هزينه صرفه
  

هـاي   ها و نياز به تعامل با بينندگان هنوز ويژگي تجربه بندي سكانس اين متن به رغم تقسيم
هاي داستان به دقت طراحي  گزينه. كند پيروي مي قانون نشان بده، نگواز . سينمايي را دارد

هاي خود تشـويق   ي، واكنشي به دنبال داشته باشد، بينندگان براي واكنششود تا هر كنش مي
لازم اسـت بـدانيم اصـالت آنچـه     . شوند تا علاقه و ميل به شراكت در آنها تقويت شود مي

ايـن فضـاي اصـيل، غنـي و     . آفريند در سراسر داستان به روشـني وجـود دارد   نويسنده مي
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بازي فاقد جذابيت با داستاني كه بيننـده  شود يك  منسجم همان چيزي است كه موجب مي
دهـد   گزيدة فوق همچنين نشان مـي . كند، تفاوت داشته باشد را از لحاظ هيجاني درگير مي

هـا و   رود تمامي پيامدهاي محتمل را بسـنجد و كـنش   كه از نويسندة متن تعاملي انتظار مي
موفقيـت  . در نظـر بگيـرد  كنـد،   ها را از تمامي زوايايي كه جريان داستان ايجاب مي واكنش

نويسندة متن تعاملي در اين نيست كه داستاني بسازد كه ساختار داشته باشد، بلكـه در ايـن   
  .است كه با ايجاد تعامل ميان متن و مخاطب، احتمال پديد آمدن چنين داستاني را بيافريند

اين است  يك راه. گيرد خلاصه آنكه خلق فيلم براي اين رسانة جديد از دو راه صورت مي
هاي فني موجود در  ها، محتواي فعلي آنها را با محدوديت كه ضمن حفظ شكل سنتي برنامه

هاي تعاملي اينترنت، فيلم را با  راه دوم اين است كه با استفاده از قابليت. اينترنت وفق دهيم
توليـد و  اين دو راه امكانات كاملاً متفاوتي را براي . امكانات بالقوة اينترنت هماهنگ سازيم

اكنون، تطبيق محتوا با فناوري موجود، از لحاظ بيـان هنـري   . آورند اندوزي فراهم مي تجربه
سابقة توزيع و پخـش اينترنتـي، ايـن     هاي فراواني دارد، در عين حال سهولت بي محدوديت
اي  تجربـه   هاي تعـاملي،  متن  نويسندگي در حوزة. كند اي جبران مي ها را تا اندازه محدوديت

ها را به  تواند داستان آفريند كه مخاطب در آنجا مي متفاوت است، زيرا دنياهايي را مي  ملاًكا
هـاي سـابق،    ايـن تجربـة تعـاملي، بـرخلاف توزيـع اينترنتـي فـيلم       . ميل خود طراحي كند

آميزد و بيننده را به قلمرو اين رسانة جديد  سازگارترين عناصر فيلم و اينترنت را در هم مي
  .كشاند مي
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  فصل دوازدهم

  
  

  اي  هاي حرفه فرصت
  

تواند تيتر آگهي تبليغاتي بـراي   مي» خواهيد نويسندة تلويزيوني باشيد؟ آيا مي«اي نظير  جمله
اي و  هـاي مكاتبـه   نام در مؤسسـات آموزشـي يـا دوره    تشويق جوانان پرشور و اميد به ثبت

ها يـا خريـد    نند با شركت در اين دورهك تضمين مي  هايي باشد كه همگي تقريباً خريد كتاب
  .كتابي خاص، شخص برندة جايزة امي در سال آينده خواهد شد

ها تدريس در زمينة هنر نويسندگي بـراي راديـو و تلويزيـون و بـا آشـنايي       پس از سال
طولاني كه با نويسندگان راديويي و تلويزيوني دارم، به اين نتيجـه رسـيدم كـه نويسـندگي     

  .توان به كسي آموزش داد راي راديو و تلويزيون را نميخوب و خلاق ب
توان به كسي ياد داد كه چگونه كلمـات يـا تصـاوير را طبـق چـارچوبي خـاص بـا         مي

هـاي   تواننـد جـدول جزئيـات برنامـه     از اين منظر بسياري از افراد مـي . يكديگر تركيب كند
هـاي راديـويي و    كـه در برنامـه  راديويي يا تلويزيوني را تنظيم كنند يا متنـي را تهيـه كننـد    

  .تلويزيوني قابل استفاده باشد
اگر كسي اعتقـاد داشـته باشـد كـه چـارچوب و      . اين امر خود به خود چيز بدي نيست

تواند در بيننده اثر كند، در اين صورت هيچ اشكالي نـدارد كـه چنـين     رويكردي خاص مي
ركس كه بر اساس ايـن تعريـف   ه. نويس متون راديويي و تلويزيوني را تهيه كند كسي پيش

تواند با استفاده از چارچوبي كه كس ديگري قبل  نقش نويسندة مفسر را بر عهده بگيرد، مي
از او آفريده است، و تبديل آن به شيوة بياني كه بيشترين تأثير را بر مخاطـب بگـذارد و بـه    

  يشـه، درسـت شـبيه يـك هنرپ   . بهترين نحو ارائـه شـود، موفقيـت بزرگـي بـه دسـت آورد      
  .موسيقيدان يا رقصنده

. بـرداري يـا تفسـير نيسـت     تـرين مفهـوم خـود نسـخه     با اين حال نويسندگي در متعالي
هدف غايي نويسنده اين است كه همچون آهنگساز يا نقـاش يـا   . نويسندگي خلاقيت است

  .طراح رقص باله خلاق باشد
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ستعداد برانگيخته و خلاقيت تركيبي است از ا. توان در كلاس درس داد خلاقيت را نمي
درست ماننـد  . ها را بايد آموخت هاي بيان، فنون و روش بديهي است برخي از شيوه. تجربه

گـذارد،   نقاشي كه بايد بياموزد رنگ و شكل و خط و بافت چه امكانـاتي در اختيـارش مـي   
ين دقيقـاً  ا. دهد نويسنده هم بايد بياموزد ابزارهايي كه در اختيار دارد، چه امكاناتي به او مي

  .هدف كتابي است كه پيش روي شماست
نويسنده خـلاق تركيبـي   . هاي بسيار بيشتري است هنر خلاق نويسندگي مستلزم ويژگي

فلسفي و جسـماني نويسـنده كـه بـه واسـطة تسـلط و علـم          شناختي، است از پيشينة روان
  .يابد فرصت بيان مي  ها و فنون و رويكردهاي گوناگون، نويسنده به شيوه

ام كـه نتوانـد    ام به ندرت با كسي برخورد كـرده  هايي كه تاكنون تدريس كرده در كلاس
با اين حـال  . هاي راديويي يا تلويزيوني بنويسد متن يا فيلمنامة قابل قبولي براي انواع برنامه

هاي اساسي فراتـر برونـد و    اند از چارچوب بسيار اندك بوده است تعداد كساني كه توانسته
اي خلق كنند كه به معني واقعي كلمه از توان بالقوة راديو و تلويزيون استفاده كند و  فيلمنامه

  .اي انساني و مثبت اثر بگذارد بر ذهن و عواطف مخاطب خود به گونه
اميدوارم شما كه خوانندة ايـن كتابيـد و انتظـار داريـد در آينـده نويسـندة راديـويي يـا         

ولـي حتـي اگـر      منـد باشـيد،   قيت در اين زمينه بهرهتلويزيوني شويد، از بالاترين ميزان خلا
همچنين نيست، امكانات شغلي ديگري هم وجود دارد، واقعيت اين است كه گاهي اوقـات  
نويسندگان خلاق فرصت كمتري براي يافتن شغل دلخواه خود دارند، چون برايشان دشوار 

هاي خاص بجنگد  چارچوباست كه هنر نويسندگي خود را تا آن اندازه محدود كنند كه با 
  .و با آنها مطابقت كند

هـاي شـغلي كـه در     حرفـه و فرصـت    هـاي خـودم دربـارة    در بحث مربوط به ديـدگاه 
هاي مختلف راديويي و تلويزيـوني بـراي نويسـندگان وجـود دارد، قصـد نـدارم بـه         حوزه

ي را هاي خود چـه چيـز   طلبي ها و جاه مخاطب خود بگويم متناسب با استعدادها و مهارت
در اين مورد كه تا چه حد بايـد پـيش برويـد يـا خـود را محـدود كنيـد،        . بپذيرد يا نپذيرد

هاي خود را بشناسـيد و بدانيـد چـه     مهم اين است كه توانايي. خودتان بايد تصميم بگيريد
  .كند چيزي شما را ارضا مي

هـا بـا    قيـت هـا و خلا  ها با مسـئوليت  فرصت  ها، هاي بالقوه با محدوديت تركيب توانايي
در تمـام سـطوح و انـواع آن و نيـز در       عملاً در تمام مشاغل مربوط به نويسندگي،  سازش،

در متنـي كـه   . كننده وجـود دارد  هاي توليد هاي راديويي و تلويزيوني و سازمان تمام ايستگاه
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 در زمينة نويسندگي تهيه كـرده بـود، چنـين    2براي اعلام جايزة بشريت 1»بنياد اوقاف ليلي«
  :آمده است

  
هايي كـه بـر    نويسندة تلويزيوني در امريكا شخصي است با نفوذ بسيار زياد؛ چرا كه ارزش

شـمار  . گيـرد  بندد، ابتـدا در ذهـن و قلـب و روان او شـكل مـي      صفحة تلويزيون نقش مي
. بسيار اندك اسـت   معلمان، كشيشان يا سياستمداراني كه صاحب چنين نفوذ معنوي باشند،

كند، اما  و ويژگي براي نويسندة تلويزيوني مسئوليت بسيار بزرگي ايجاد مياين خصوصيت 
پرسيد چگونـه؟ از   مي. دهد تا به غناي هموطنان خود بيفزايد در عين حال به او فرصت مي

هاي انساني و با تلاش براي متحـد   طريق تشريح وضعيت بشر، با مبارزه براي كسب آزادي
هـايي كـه انسـان را بـه اوج غنـاي       ينكه او با بيان ارزشخلاصة كلام ا. كردن جامعة بشري

  .شود رساند، موفق به انجام اين كار مي معنوي مي
  

باربـارا  . دهند چنين كاري بكند يـا نـه بحـث ديگـري اسـت      اينكه به نويسنده اجازه مي
كرد كـه بـه دنبـال يـافتن      اش در استوديو يونيورسال ايجاب مي داگلاس كه موقعيت شغلي

راي توليد فيلم يا برنامة تلويزيوني باشد، معتقـد اسـت نويسـندگان در برخـورد بـا      متوني ب
او در . شـوند  مستأصل مي  شرايط تجاري پخش فيلم يا برنامة تلويزيوني گاهي اوقات واقعاً

هـاي بـزرگ    گويد براي افـراد خـلاق و مسـتعدي كـه بتواننـد بـراي شـركت        عين حال مي
گـزارش رسـانه   او در مصاحبة خود بـا  . ي اميدواري هستفيلمسازي فيلمنامه بنويسند، جا

توان هويت خود را حفظ كـرد،   حتي در جايي كه بايد سازش كرد مي«: گويد مي براي زنان
منظورم در شرايطي است كه فيلمنامه ارزش تجاري دارد، ولـي احتمـالاً خيلـي خـوب بـه      

ويسندگان جـواني كـه   اين همان بحث ظريف كيفي است كه مايل هستم ن. رود فروش نمي
بايد از افتادن در دام تقليد مبتذلي كه ظاهراً به . آيندة نويدبخشي هم دارند، از آن آگاه باشند

همچنين بايد فيلمنامه را طـوري نوشـت كـه    . شود، پرهيز كرد كسب درآمد سريع منجر مي
ول آن را كنندگان با خواندن چند صـفحة ا  بسيار دور از ذهنيت جمعي باشد، طوري كه تهيه

  ».كنار بگذارند
بـراي كسـاني     هاي راديويي و تلويزيوني، كننده و معلم برنامه ، نويسنده، تهيه3باربارا آلن

. كند ها موفق باشند، چند نكتة اساسي ديگر را مطرح مي كه مايلند در نويسندگي براي رسانه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lilly Endowment Inc   2. Humanities Prize 
3. Barbara Allen 
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  :گويد نويسنده بايد او مي
 .نظرهاي بسيار خوبي ارائه كندبه قدري خلاق باشد كه بتواند به سرعت  
ديگران بتواند خـود را    به قدري از لحاظ ذهني نظم و نظام داشته باشد كه با مشاهدة 

 .اصلاح كند
  .به قدري منظم باشد كه بتواند براي توليد متن، برنامة دقيقي داشته باشد 
ها اتفـاق   ين لحظهپذير باشد كه بتواند خود را با تغييراتي كه در آخر به قدري انعطاف 

 .افتد، هماهنگ كند مي
قدم باشد كه بتواند در مـورد هـر موضـوعي بـه طـور كامـل        به قدري مصمم و ثابت 

 .تحقيق كند
  اش را بـه صـورت فـيلم مسـتند يـك      پذير باشد كه بتواند فيلمنامـه  به قدري انعطاف 

 .اي درآورد ساعتي يا آگهي سي ثانيه
 .هاي اندك توليد شود اي بنويسد كه با هزينه بتواند فيلمنامه به قدري ذهنش خلاق باشد كه 
به قدري سازگاري داشته باشد كه بتواند طرح دومي تهيه كند تـا فيلمنامـه بـا نصـف      

 .هزينة موردنظر توليد شود
 .نويسي هم بلد باشد در ضمن بهتر است علايم سجاوندي را بداند و ماشين 

نويسندة راديويي يا تلويزيوني مشغول به كـار شـد؟ پاسـخ     توان در مقام در چه جاهايي مي
  :آلن به اين پرسش چنين است

  
 .هاي ويژه بخش خبر، سردبير خبر، برنامه: شبكة راديويي 
نويسي،  كمدي  مسابقات تلويزيوني،  پسند، هاي داستاني عامه مجموعه: شبكة تلويزيوني 

 .تبليغ و آگهي  اطلاعاتي، خبر،هاي  مجموعه  مصاحبه، پژوهش، برنامة كودكان،
 .هاي ويژه تبليغ، مستندسازي و برنامه  خبر، آگهي،: راديو و تلويزيون محلي 
هـاي فيلمسـازي مسـتقل،     هاي تلويزيـون خصوصـي، شـركت    ه ايستگا: جاهاي ديگر 

هـاي بـزرگ،    فروشـگاه   هاي تبليغـاتي آزاد،  آگهي  هاي تبليغاتي، اتحادية فيلمسازان، مؤسسه
هـاي توليدكننـدة مـواد     هاي خدماتي ملي و دولتي، شوراها و بنيادهاي خيريه، شركت وهگر

هاي مرتبط با كشاورزي، نهادهـاي مـذهبي، نهادهـاي دولتـي،      ها و دستگاه مصرفي، سازمان
  .هاي تجاري هاي آموزشي، صنايع و شركت نهادها و سازمان
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ا و واحـدهاي مـرتبط بـا آنهـا     ه ـ هاي راديويي و تلويزيوني يا شركت گرچه در ايستگاه
كنند؛  استخدام بر پاية حقوق ماهانه استوار است، نويسندگان بسياري به صورت آزاد كار مي

الزحمة آن بـا ايسـتگاه    گيرند و در مورد حق اي سفارش مي يعني اينكه براي نوشتن فيلمنامه
در مورد نويسندگاني كـه  البته . كنند دهنده مذاكره مي كننده يا سازمان سفارش مربوط يا تهيه

هستند كمترين حد دستمزد بايـد مطـابق بـا مفـاد قـرارداد       1عضو صنف نويسندگان امريكا
  ).ها آمده است در بخشي از همين فصل بعضي نرخ(تعيين شود 

خواهد  كننده از او مي كند، گاهي تهيه گاهي اوقات نويسنده به تنهايي فيلمنامه را تهيه مي
بگيـر يـا قـراردادي     ندگان همكاري كند و گاهي هم نويسـندة حقـوق  كه با گروهي از نويس

اش پس از تجديد نظر اول، بـراي تكميـل بـه شـخص ديگـري       شود كه فيلمنامه متوجه مي
  .سپرده شده است

شما نيز . عدالتي آمادگي كافي داشته باشيد بايد براي خستگي عاطفي و رواني و حتي بي
شوند، بايد آماده باشـيد تـا كـار     اي سمعي و بصري ميه همانند تمام كساني كه وارد حوزه

  .اهميت است خود را با شغلي آغاز كنيد كه معمولاً بازار اندكي دارد و در زمرة مشاغل كم
كه به طور مداوم تحليـل خـود را از بـازار كـار، از جملـه كـار        2رايترز دايجستنشرية 

هـاي شـغلي را بـه ايـن      اي از فرصت كند، خلاصه نويسندگان در راديو و تلويزيون ارائه مي
  :ترتيب برشمرده است

  
خبرنويسـي،  : هاي محلي وجود دارد از ايـن قـرار اسـت    ها و شبكه مشاغلي كه در ايستگاه

  .هاي ويژه نويسي براي برنامه و متن  ويرايش، دبيري خبر، نويسندگي براي آگهي و تبليغات،
كننـد و سـپس مـواردي را انتخـاب      ي ميآور نويسندگان خبر و دبيران اخبار محلي را جمع

كنند كه بايد از طريق شبكة كابلي پخش شود و اغلب همـان را بـراي مخاطبـان محلـي      مي
مسئولان خبر ممكن است خبرنگار هم باشند و براي پوشش . كنند بازنويسي و ويرايش مي

هاي آگهي و  ننويسندگان مت. دادن به اخبار محلي همراه با يك فيلمبردار به مصاحبه بروند
هـم  . كنند كه بنگاه تبليغـاتي ندارنـد   ها يا كساني متن تهيه مي تبليغات، معمولاً براي شركت

توانايي آن را دارند كه متن خود   ها و تبليغات، نويسندگان خبر و هم نويسندگان متن آگهي
، ولـي در  نويسندگي معمولاً كاري است قراردادي يـا آزاد . را به زبان ساده و دقيق بنويسند

بگير  هاي مرتبط با امور سمعي و بصري، نويسندگان حقوق بگير سازمان ميان كاركنان حقوق
شود، به طور معمـول   هاي ويژه بدان پرداخته مي موضوعاتي كه در برنامه. هم حضور دارند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Writers Guild of America   2. Writer’s Digest 
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بـا  . كند بگير آن را تهيه مي موضوعات ورزشي يا خبري است كه يكي از نويسندگان حقوق
هاي راديويي و تلويزيوني هميشه بـراي شـنيدن نظرهـا و افكـار      مسئولان ايستگاهاين حال 

  .اند آيند، آماده بگير يا نويسندگاني كه از خارج سازمان مي جديد نويسندگان حقوق
هاي بنيادين نويسندي را دارند و از آنجا كه  نويسندگان خوب راديوـ تلويزيون تمام مهارت

سرعت و دقت آنها بسـيار    تجديد نظر در متن خود را دارند، بيشتر اوقات وقت كافي براي
نگاري البته امتيـاز   علوم انساني يا روزنامه  داشتن تحصيلات دانشگاهي در زمينة. زياد است

اي كه استعدادهاي ديگري همچون گويندگي هم دارد، از شرايط  خوبي است، ولي نويسنده
  .ماند بيكار نمي  هاي ناب داشته باشد، اد و ايدهاي كه استعد نويسنده. بهتري برخوردار است

هـاي راديـو و تلويزيـوني،     بهترين شيوه براي مراجعه به يك شركت توليد و پخش برنامـه 
اي از  چنانچه مايل به ايـن كـار نيسـتيد، خلاصـه    . هاي كاريابي است مراجعه از طريق بنگاه

ايـد، بـه ايسـتگاه     وني كه تهيـه كـرده  هايي از بهترين مت مشخصات و سابقة خود را همراه نمونه
هـاي كوچـك    ابتـدا از ايسـتگاه  . موردنظر يا مدير كارگزيني بدهيد و درخواست مصاحبه كنيـد 

  .تر برويد هاي بزرگ آنگاه به سراغ سازمان. شروع كنيد تا تجربه بيندوزيد و سابقة كار پيدا كنيد
  

، آگهـي، تبليغـات و غيـره كـه     خبر: مشاغلي كه حقوق ماهانه دارند انواع مختلفي دارند
هايي نظيـر   كار در حوزه  از آن گذشته، لازمة. هريك شكل و چارچوب خاص خود را دارد
ايستگاهي كه به دليـل  . هاي نويسندگي است تحقيقات و پژوهش هم تسلط كافي بر مهارت

، كارگردان يا كننده اي استخدام كند، معمولاً به دنبال تهيه كمبود امكانات مالي نتواند نويسنده
هـاي اسـتخدام در    ستون آگهي. فرد بااستعدادي است كه مهارت نويسندگي هم داشته باشد

  :هاي زير هايي است نظير نمونه مجلات تخصصي حاوي آگهي
هاي  ، متن هاي موفق تلويزيوني توانيد براي يكي از برنامه آيا مي :نويسندة برنامة صبحگاهي 

سي بـراي بسـط برنامـة صـبحگاهي خـود تعـدادي       .بي.اي كمدي بنويسيد؟ شبكة راديويي
 .كند وقت استخدام مي نويسندة تمام

در سياتل واشـنگتن در صـدد اسـتخدام    » كينگ«شبكة تلويزيوني  :نويسندة عناوين خبري 
او مسئول تهيه و توليد تمام . نويسندة عناوين خبري است تا به گروه خبر اين شبكه بپيوندد

بعدازظهر بـا نـام خبـر، خلاصـة      7تا  5البي خواهد بود كه بين ساعت عناوين خبري و مط
 .شود هاي خبري تهيه مي خبر، آخرين خبر و برش

اي دارد كـه   كننـده  هاي پركار و پربيننـده نيـاز بـه همكـاري تهيـه      يكي از شبكه :كننده تهيه 
يري شايسـته،  اي خوب، سـردب  نويسنده. هايي با كيفيت بسيار خوب تهيه كند بخواهد برنامه

 .ويراستاري ماهر
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شبكة تلويزيوني مستقل و رو به گسترش شيكاگو نيـاز بـه همكـاري     :كننده تهيه/ نويسنده 
 .كنندة ماهري باشد كسي دارد كه نويسنده و تهيه

هـايي   هاي تبليغاتي براي برنامـه  خلق و اجراي آگهي...  :كنندة آگهي تبليغاتي تهيه/ نويسنده 
چنـين  . هـاي تلويزيـوني و غيـره    هاي تلويزيوني كوتاه، نمايش ر، مجموعهنظير آخرين اخبا

 .هاي چاپي را تهيه كند فردي بايد بتواند متن آگهي
ويـرايش، دبيـري و همـاهنگي      پـژوهش، نگـارش،  ...  :كـارگردان تلويزيـوني  / كننده تهيه 

 .ها برنامه
 .اي خوب، ويراستاري ماهر نويسنده...  :كننده تهيه 
داشتن تجربة كافي در زمينـة توليـد و نگـارش    . براي آخرين اخبار مهم :كننده ار تهيهدستي 

 .اخبار بازارهاي عمده ضروري است
مشتاق، مستعد و خلاق در زمينـة نويسـندگي و   ...  :هاي تبليغاتي كنندة آگهي تهيه/ نويسنده 

 .هاي تبليغاتي تهية آگهي
داشـتن  . در گوينـدگي اخبـار ضـروري اسـت     داشـتن تجربـه  ...  :گويندة اخبار راديـويي  

هـاي نويسـندگي بسـيار ضـروري      تحصيلات دانشگاهي الزامي نيست، اما تسلط بر مهارت
  .است

 
شود، مطلبي شبيه  كنندگان خبر منتشر مي هايي كه براي استخدام تهيه آگهي  عملاً در تمام

منتشر شـده   يزيون كابليپخش راديوـ تلويزيوني و تلوهاي مجلة  به آنچه در يكي از شماره
  بايـد در زمينـة  «، »هاي نويسندگي ضروري اسـت  تسلط عالي بر مهارت«: است، وجود دارد

بايد در نويسندگي مهـارت داشـته باشـيد و نثرتـان     «، »نويسندگي مهارت كافي داشته باشيد
  ».قوي و اثرگذار باشد

ايد كار خود را از مشاغل يافت، به شرط آنكه بپذيرد ب  گونه مشاغل دست توان به اين مي
  .ساده شروع كنيد و توقع نداشته باشيد از ابتدا نويسندة ارشد يك شبكة پربيننده باشيد

نويسي يكي از مشاغل آزاد اسـت، گرچـه بسـياري از نويسـندگان آزاد خـود       نمايشنامه
اتب اند و حقوقشان به مر هاي توليد ديداري و شنيداري هاي موفق يا شركت بخشي از برنامه

از آنجـا كـه   . بيشتر از كمترين حقوقي است كه صنف نويسندگان امريكا تعيين كرده اسـت 
توان با فروش چند نمايشـنامه يـا    نويسي نسبتاً زياد است، آنقدر كه مي الزحمة نمايشنامه حق

چندين نمايش نيم ساعتي يا يك ساعتي در سـال بـه راحتـي زنـدگي و امرارمعـاش كـرد،       
  .ه بسيار شديد استرقابت در اين زمين
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  نويسي نمايشنامه
ي .كه از نويسندگان پيشين تلويزيون و معاون شـبكة راديـويي آر   1بام به گفتة آرت مندل اُ .كـ

هاي  ورود به تلويزيون و نويسندگي براي آن به مراتب دشوارتر از نويسندگي در زمينه«: بود
تهيـة طـرح     كم بـه انـدازة   تريزي و طراحي است كه دس اين امر مستلزم برنامه. ديگر است

هـاي   بام براي كسـاني كـه مايلنـد بـراي برنامـه      مندل» .يك نمايشنامه دشوار و پيچيده است
  :هاي كوتاه تلويزيوني متن بنويسند رهنمودهاي بسياري ارائه كرده است كمدي يا مجموعه

از  اي را كه قرار است برايش متن بنويسيد با دقـت مطالعـه كنيـد و هريـك     مجموعه. 1
  .هاي عمدة آن را تحليل كنيد شخصيت

بندي مجموعة مـوردنظر سـؤال    در صورت امكان، همزمان با اين كار در مورد درجه. 2
كننده معمولاً تمام  تهيه. كنيد تا ببينيد آيا سال آينده هم اين مجموعه پخش خواهد شد يا نه

اين حرف اين است كه  معني. دهد ها را پيش از آغاز فصل به نويسنده سفارش مي مجموعه
كنيد بخواننـد و تصـويب كننـد، يـك سـال و نـيم پـس از آن         حتي اگر متني را كه تهيه مي

گيـر   بنابراين مطلبي ننويسيد كه به قدري طولاني و وقـت . نمايشنامة شما پخش خواهد شد
  .باشد كه هنگام پخش برنامه بوي كهنگي بدهد

بـراي  . جموعة تلويزيوني كسـب كنيـد  اطلاعاتي در مورد خصوصيات مخاطبان هر م. 3
اين كار با شبكة تلويزيوني تماس بگيريد و ببينيد مخاطب آن كيست و بيشـترين مخاطبـان   

  .در كدام منطقه هستند
ها و آثارتـان   ارسال مستقيم نوشته. بايد براي خود كارگزاري در هاليوود داشته باشيد. 4

توانـد اطلاعـاتي را در اختيارتـان     رگزار مـي كـا . گير است كننده اتلاف انرژي و وقت به تهيه
اين اطلاعـات شـامل   . دهند بگذارد كه به طور معمول دربارة هر مجموعه به نويسندگان مي
اتحادية نويسـندگان    معمولاً. مواردي است نظير چارچوب كار، شرايط لازم و مسائل ممنوع

  .فرستد ها به اعضاي خود مي اطلاعاتي دربارة تمام نمايش
هـاي   توانيـد طـرح   پس از انجام مطالعات لازم دربارة نمايش موردنظر، تا آنجا كه مي. 5

خودتـان را منحصـر بـه يـك     . بزرگ و قابل توجه در مورد آن به كارگزار خود ارائه بدهيد
اگر بتوانيد پنجاه ايدة كوچك يك پاراگرافي ارائه دهيد، كارگزارتان آنقدر طرح . طرح نكنيد

هـاي   كننده چند تاي آن را نپسنديد، بتوانـد طـرح   اشت كه حتي اگر تهيهدر اختيار خواهد د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ديگري به او بدهد  

1. Art Mandelbawm 



 519  /  اي هاي حرفه فرصت

اگر كارگزارتان بتواند طرح يك نمايش يا يك مجموعه را به تصويب برساند، در اين . 6
  .توانيد قراردادي براي آن ببنديد و عضو صنف نويسندگان شويد صورت مي

موضـوعات  . ار كلاسي را بخوانيد و به آنها مسلط شويدبايد ترتيبي اتخاذ كنيد كه آث. 7
هـاي تلويزيـوني    هاي اصلي قابل تغيير است و با انـدكي مطالعـه در مـورد نمـايش     و طرح
  .شود يابيد كه پيوسته از آثار كلاسيك استفاده مي درمي
نقـد  پس از آنكه آنها اثر شـما را  . اجازه ندهيد كه همة دوستانتان اثر شما را بخوانند. 8
كنيد  تان تغييراتي اعمال مي فيلمنامه  يا در متن  ايد، شويد كه سرسام گرفته كنند، متوجه مي مي

  .خواستيد كه از بدو امر نمي
اگر كارگزاري پيشنهادهايي بدهد كه با برداشت و طرح شما تعارض داشته باشد، آن . 9

هـاي نمايشـي بيابـد، بـه      مينهكوشد كاري در ز اي مبتدي كه مي در مقام نويسنده. را بپذيريد
  .كارگزارتان اطمينان كنيد

بـه يـاد داشـته    . اي دايمـي اسـت   نوشتن براي تلويزيون در حكم سازش و مصالحه. 10
باشيد كه اول بايد لياقت و شايستگي خود را در مقام نويسنده ثابت كنيد و سـپس بـه فكـر    

  .خواهيد بنويسيد مطالبي باشيد كه مي
بعضـي نويسـندگان و   : هـاي مختلـف اسـت    تركيبـي از نگـرش   بـام  شيوة عملـي منـدل  

كنندگان دربارة گسترة خلاقيت هنري و تأثير اجتماعي كه ممكن است بـراي نويسـندة    تهيه
اي ديگر در اين مورد بسيار بدبين  بين و عده هاي تلويزيوني پيش بيايد، بسيار خوش نمايش
د كه بايد براي نوشتن نمايشنامه اسـتعداد  القولن با اين حال همگي در اين مورد متفق. هستند

برنامـه باشـد، و     داشت و بايد نمايشنامه را طوري نوشت كه متناسب با نيازها و چارچوب
  .هاي رسانة موردنظر آگاه بود هاي بالقوه و محدوديت نيز از توانايي

اي هاي شـغلي بـر   صترمشاغل و فاي با نام  در كتابچه رايترز دايجستسردبيران نشرية 
  :هاي تلويزيوني را به ترتيب زير تحليل كردند بازار فروش نمايش 1نويسندگان

  
كـم هجـده سـاعت از بيسـت و چهـار سـاعت هـر روز را بـا          تلويزيون بايد بتواند دسـت 

شود كه تلويزيون يكي از بهترين  اين ضرورت باعث مي. هايي جديد و جذاب پر كند برنامه
هايي است كـه بيشـترين حقـوق و     تلويزيون از سازمان. اشدبازارهاي كار براي افراد آزاد ب

هـاي جديـد و    كنندگان آن به طـور دايـم بـه دنبـال يـافتن طـرح       دهد و تهيه دستمزد را مي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jobs and Opportunities for Writers 
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دهنـد و   هـاي آزاد ارائـه مـي    نويس هاي جديد را فيلمنامه اغلب طرح. هاي جديدند فيلمنامه
هايي كه قادرند گفتگوهاي بسيار  نويسنده. نويسند هاي آزاد مي ها را نويسنده بسياري از فيلم

كننـدگان   تهيـه ... دانند كه تلويزيون بازاري است كه جاذبـة بسـيار دارد    خوب بنويسند، مي
پذيرنـد و ايـن بـدين     هاي جديد را از طريق كارگزاران خود مي فيلمنامه  تلويزيوني معمولاً

اثـر خـود را بـه آنهـا بدهـد، امـا       تواند به طور مستقيم  اي نمي معني است كه هيچ نويسنده
رايتـرز  توانند آخرين اطلاعات لازم را دربارة وضعيت بازار از طريق نشـرية   نويسندگان مي

هـاي جديـد    هاي مختلف آن اطلاعـاتي دربـارة نمـايش    كسب كنند كه در شماره دايجست
در . شـود  مي نويسي در تلويزيون درج تلويزيوني همراه با مقالاتي عملي دربارة هنر فيلمنامه

  .شود فهرستي با جزئيات كامل از نام و نشاني كارگزاران ارائه مي 1رايترز ماركتسالنامة 
  

گويـد انقـلاب ناشـي از     مـي   ، كه از نويسندگان تلويزيوني و سينمايي است،2آلفرد برنر
او يكبار به . فناوري در ارتباطات و خبررساني، بازارهاي در حال گسترش ايجاد كرده است

نگـارش  ... تنهـا راه وارد شـدن بـه دنيـاي تلويزيـون      «: ويسندة همين كتاب چنـين گفـت  ن
اي گمنام دربارة اينكه در هاليوود چه بـه سـر نويسـنده     نويسنده» .اي است اي حرفه فيلمنامه

كننـد و   هايش را تكه تكه مـي  طرح. كنند داستان آدم را خراب مي»  :چنين گفته است  آيد، مي
. كننـد  غرور آدم را زير پا لگدكوب مـي . كشانند هنر نويسنده را به ابتذال مي. برند از بين مي

  ».آيد چيست؟ ثروتي هنگفت در مقابل، آنچه به دست مي
الزحمة نويسنده براي نوشتن نمايش تئاتري به مراتب بيشـتر از نمـايش تلويزيـوني     حق
موافقتنامة اوليه گنجانده به بعد مواردي را در  2001صنف نويسندگان از اول ماه مي . است

دلار بـراي   88317الزحمه براي متن نمايشنامة تئـاتري بـالغ بـر     است كه طبق كمترين حق
و اين ) ميليون دلار يا بيشتر 5/2(اي است كه اجراي آن بودجة كلاني داشته است  نمايشنامه

 47082معـادل  ) ميليـون دلار  5/2كمتـر از  (مبلغ براي اجرايي كه بودجة اندكي داشته باشد 
  اي نداشـته باشـد،   در مورد نمايشي كه بودجة كلاني داشته باشد و موضوع تـازه . دلار است

در مورد . رسد دلار مي 41205بودجه به  هاي كم دلار و در مورد نمايش 76626اين مبلغ به 
ر دلا 35329كم معادل  اي كلان داشته باشد اين مبلغ دست نمايشي كه داستاني تازه و بودجه

البته بـديهي اسـت نمايشـنامه يـا     . رسد دلار مي 21335بودجه به  هاي كم و در مورد نمايش
بـه همـين دليـل در    . تـر دارد  فيلمنامة توليدات نمايشي چند ميليـون دلاري، قيمتـي گـزاف   
صنف نويسـندگان بـراي   . گيرند مواردي بعضي نويسندگان بيش از يك ميليون دلار پول مي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Writers Market    2. Alfred Brenner 
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هاي كمتري تعيـين كـرده    الزحمه نظير بازنويسي و ويرايش زباني حقتر،  زحمت كارهاي كم
  .است

ترين ساعات پخش  اي كه در پربيننده نويسي تلويزيوني براي برنامه برخلاف اين، قرارداد متن
دلار براي داسـتان و   18116اي،  دقيقه 30دلار براي نمايش تلويزيوني  12993شود، معمولاً  مي

دلار بـراي خـود    26645دلار براي نمايش تلويزيوني يك ساعتي و  17529نمايش تلويزيوني، 
تر، و انـواع   هاي طولاني هاي ديگر، برنامه در مورد چارچوب. داستان و نمايش تلويزيوني است

هاي خاصي در نظر گرفتـه شـده    الزحمه ديگري از جمله مجموعة تلويزيوني و متن برنامه، حق
قول داده شده اسـت كـه اگـر بـر      شب شنبه  زندة  برنامةهاي  نويس مثلاً به يكي از كمدي. است

دلار براي هر  1255، 2001و  2000هاي  اي كار كند، طي سال اساس طرح استخدام سيزده هفته
  .دلار به او پرداخت خواهد شد 2775اي  اي به اضافة هفته طرح پنج دقيقه
هايي كـه   هاي جنگ و برنامه امههاي كمدي و برن هاي غيرنمايشي مانند برنامه براي برنامه

هـاي كودكـان،    هـايي مسـتند و برنامـه    شود و نيـز فـيلم   كنندگان اجرا مي در حضور شركت
هاي تئاتري  جدول كمترين دستمزد براي نمايش. هاي مشخصي تعيين شده است الزحمه حق

وار ، بل ـ8955توان از صنف نويسندگان غرب امريكـا بـه نشـاني شـمارة      و تلويزيوني را مي
يـا از صـنف   ) 310ـ ـ550ـ ـ1000تلفـن شـمارة   ( 90048بورلي، هـاليوود غربـي، كاليفرنيـا    

ان   ، خيابان پنجـاه و هفـتم غربـي، نيويـورك،    555نويسندگان شرق امريكا به نشاني شمارة 
هـاي راديـويي در موافقتنامـة     الزحمه براي برنامه جدول كمترين حق. تهيه كرد 10019واي 

  .توانيد از صنف نويسندگان امريكا دريافت كنيد است كه مياي قيد شده  جداگانه
در مـورد    مـثلاً . شـود  بگير بر اساس هر اجرا پرداخت مي الزحمة نويسندگان حقوق حق
بگير مشغول به كارند كه قرارداد  تعدادي نويسندة حقوق امشب و برنامة ديويد لترمن  برنامة

هـا در كتـاب مربـوط بـه      الزحمـه  اين نوع حق. مربوط به هركدام جداگانه منعقد شده است
عضـويت در صـنف نويسـندگان امريكـا بـه نفـع همـة        . صنف نويسندگان ذكر نشده است

كنـد،   الزحمه نويسـندگان حمايـت مـي    تنها از كمترين حد حق اين صنف نه. هاست نويسنده
اي  تحاديهبلكه صندوقي براي بازنشستگي و امور پزشكي و سلامتي دارد و از تمام مزاياي ا

نظرهـاي مشـورتي     اين صنف در مسائل حقوقي و عقد قرارداد بـا كـارگزاران،  . برد بهره مي
اي كـه اولـين    هـر نويسـنده  . كند دهد و به مثابة نظام جايگزين حق مؤلف عمل مي ارائه مي

فيلمنامه يا نمايشنامه را به شركتي بفروشد كه با صنف نويسندگان طرف قرارداد است، بايد 
  .ضويت اين صنف درآيدبه ع
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بام به درستي تأكيـد كـرده، از اهميـت خاصـي      طور كه آرت مندل همان  داشتن كارگزار،
هاي خود را ارائه  هايي از نوشته براي استخدام كارگزار ضروري است نمونه. برخوردار است

نيـز  دهيد تا او متقاعد شود كه تـوان لازم را بـراي نوشـتن نمايشـنامه و فيلمنامـه داريـد و       
توانند هم براي شخص شما و هم بـراي مؤسسـة كـارگزاري     هايتان به طور بالقوه مي نوشته

اي در دانشـگاه   هايي كه براي تهية برنامه هاي نگارش و فرصت از كلاس. درآمد كسب كنند
بيشترين استفاده را بكنيد و تلاش كنيد تواني كسـب كنيـد و     شود، در اختيارتان گذاشته مي

در  2و آيروينـگ اي فالـك  1گوردون . جرج ان. يد كه قابل ارائه و فروش باشدهنري بياموز
  :كنند نقش كارگزار را چنين بيان مي 3حرفة شما در راديو و تلويزيونكتاب خود با نام 

  
شـود، مطـالبي هـم در مـورد      هرگاه در محافل راديوـ تلويزيوني نام نويسـندگان ذكـر مـي   

نويسندة راديـويي يـا   . شود روش آثار نويسندگان گفته ميكارگزاران ادبي و نقش آنان در ف
تلويزيوني به ندرت نياز به كارگزار ادبي دارد، مگر آنكه نويسندة آزاد باشد و اثر خود را به 

نويسـندگان آزاد بـه طـور معمـول بـراي      . كسي بفروشد كه بالاترين پيشنهاد را داده اسـت 
هاي يـك قسـمتي    هاي آنها را براي تهية برنامه مهنويسند و فيلمنا هاي نمايشي متن مي برنامه
هايشان را بـه   كنند تا فيلمنامه نويسان آزاد كمك مي كارگزاران ادبي به نمايشنامه... خرند  مي

كارگزاران در قبال خدماتي . كننده و توليدكننده بدهند يا از آنها سفارش بگيرند هاي تهيه شركت
از قيمت فـروش هـر فيلمنامـه يـا نمايشـنامه را دريافـت       كم ده درصد  دهند، دست كه ارائه مي

انـد و   بندنـد كـه شـناخته شـده     اغلب كارگزاران ادبي فقط با نويسندگاني قـرارداد مـي  . كنند مي
  .صفر است  به ياد داشته باشيد كه ده درصد از صفر،. رود ترديد آثارشان به فروش مي بي
  

اي كـه   بدين ترتيب نويسنده. ة شخصي استاستفاده از رابط  بهترين شيوه براي كارگزار،
اگر چنين دوستي نداشـته  . كند كارگزاري برقرار مي  تان را با مؤسسة دوست شماست، رابطه

كارگزاري بنويسيد و در آن كارهاي گذشـتة خـود را     اي به يك مؤسسة توانيد نامه باشيد مي
كتـاب  . اجـرا بدهيـد  هاي فعلي و در دسـت   معرفي كنيد و توضيح مختصري در مورد طرح

فهرست كاملي از نام و نشاني كـارگزاران را دارد و در آن   4كارگزاران ادبي امريكاي شمالي
هـاي   مجموعـه   هـاي تلويزيـوني،   هاي گوناگون مثلاً تلويزيـون، فـيلم   كارگزاران را در گروه
نـوار    هـاي تلويزيـوني،   هاي كوتاه تلويزيوني، طـرح مجموعـه   مجموعه  داستاني تلويزيوني،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .بندي كرده است رام و راديو دسته.دي.ويديويي و حتي سي  
1. George N. Gordon   2. Irving A. Falk 
3. Your Career in TV and Radio  4. Literary Agents of North America 
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. شـود  فهرست كاملي از نام و نشـاني كـارگزاران ارائـه مـي     بازار نويسندگاندر سالنامة 
صنف نويسندگان امريكا هم فهرستي از كارگزاران تهيـه و در آن كـارگزاراني را مشـخص    

بـا ايـن حـال پـيش از ارائـه      . سـي كننـد  كرده است كه مايلند آثار نويسندگان جديد را برر
اي از آن را بفرستيد تا چنانچه مؤسسـه مايـل باشـد     فيلمنامه به مؤسسة كارگزاري، خلاصه

  .متن كامل فيلمنامه را ببيند، فرم مخصوص واگذاري را برايتان ارسال كند
كننـده   دهاي تولي ـ كنندگان يا شركت اگر مايليد اثرتان را به صورت مستقيم و آزاد به تهيه

در قسـمتي  . نگاهي بيندازيد سالنامة پخش راديوـ تلويزيون و تلويزيون كابليارائه دهيد به 
هـاي توليـد و    اطلاعاتي دربارة شركت» ريزي براي پخش راديويي و تلويزيوني برنامه«با نام 

هـاي برتـر معرفـي     هاي راديويي، تلويزيوني و كابلي و حتي بعضي از فنـاوري  توزيع برنامه
  .ده استش
  

  هاي تبليغاتي و نگارش متن آگهي آگهي
آورد و اغلـب   هـاي شـغلي را بـراي نويسـندگان پديـد مـي       سه زمينه كـه بهتـرين فرصـت   

هـاي تبليغـاتي،    هـاي آگهـي   شوند، زمينه نويسندگان هم در اين سه زمينه مشغول به كار مي
اي  سـت در مقالـه  مدير مؤسسة آموزشي رايترز دايج 1كرك پولكينگ. اخبار و نمايش است

منتشـر شـده،    رايتـرز دايجسـت،  كه در مجلـة  » هاي تجاري تلويزيون نويسندة آگهي«با نام 
  : هاي تجاري چنين گفته است دربارة نويسندگي آگهي

  
هاي تجاري و تلويزيوني، با آنكه با نويسندگي واقعـي سـر و كـار     امروز نوشتن متن آگهي

هـايش   كه از نوشته 2چارلز ماس. انواع نويسندگي دارددارد، احتمالاً درآمدي بيشتر از ساير 
شـود،   در تبليغات جنرال موتورز و نيز شركت كارگزاري ولز، ريـچ و گـرين اسـتفاده مـي    

بقية وقتم عمـدتاً  . شايد در هفته بيشتر از پانزده دقيقه پشت ماشين تحرير ننشينم«: گويد مي
شـود   اي مي آورده يا محصول مشتريصرف مذاكره با كارگزاران هنري و بحث و تحليل فر

» .كه مايل است راهي و طرحي بيابد كه بتواند محصولش را در عرض يك دقيقـه بفروشـد  
اي  اسـت و بسـياري از مـديران مؤسسـات كـارگزاري حرفـه      » طرح«كلمة اصلي در اينجا 

. شـد و نه كسي كه نويسـنده با » مفهومي خلق كند«اند كه بتواند  گويند كه به دنبال كسي مي
. تـوان يافـت   نويسنده را هميشـه مـي  «: هاي كارگزاري گفته است سرپرست يكي از شركت

آنچه مشكل است يافتن كسي است كه طرحي جديد يا روشي نو داشته باشـد، كسـي كـه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kirk Polking    2. Charles Moss 
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بتواند براي نمايشي كوتاه موضوعي خلق كند كه در عرض شصت ثانيه پيامي براي فروش 
  ».كالا به مردم عرضه كند

ما الزامـاً بـه دنبـال پيـدا     «: گويد مي 2باخ ، از نويسندگان ارشد مؤسسة دويل دن برن1روزن فلد ران... 
مايليم كساني به ما بپيوندند كه درك عميقي از گرافيك . اي با اين مشخصات نيستيم كردن نويسنده

  ».توانند به خوبي با زبان تصوير بينديشند دارند و مي
ي تلويزيوني پيش از اينكه بتواند با طرح خود مـردم را متقاعـد كنـد تـا     هاي تبليغات نويسندة آگهي... 

توانـد چنـين    او چگونـه مـي  . را متقاعد كنـد   دهندة آگهي يا سفارش  اي را بخرند، بايد مشتري فرآورده
اند كه صرفاً با يـك طـرح    نويسندگان جوان بسياري«: گويد اي در اين باره مي مشتري... كاري بكند؟ 

تواند در فروش محصـول اثـر مثبـت     توانند ثابت كنند كه چگونه آگهي آنها مي آيند و نمي ينزد من م
ترسند كه مبادا طرح ديگري بـه   شايد از آن مي... آنها نسبت به طرح خودشان بسيار حسودند . بگذارد

طرح ديگر  اي واقعي بايد بتواند طرح نامتناسب را كنار بگذارد و پنج هر شخص حرفه. ذهنشان خطور نكند
  ».تواند در فروش كالا اثر بگذارد ها مي بپروراند و با يازده دليل ثابت كند كه چگونه هريك از اين طرح

نيـاز بسـيار زيـادي بـه     «: گويـد  مـي  4، مدير بخش راديو و تلويزيون مؤسسة رالـف جـونز  3اد كاردر... 
دگاني بايـد درك عميقـي از   هاي تبليغاتي تلويزيوني هست، ولي چنين نويسن نويسندگان خوب آگهي

زبان انگليسي داشته باشند و بايد نحوة كار در راديو و تلويزيون را بشناسـند و بداننـد كـه چگونـه در     
  ».محدودة زماني و مكاني مشخصي كار كنند

كار كردن به صورت آزاد در اين زمينه چگونه است؟ اگر نويسندة آزاد باشيد ايـن كـار بـه صـورت     ... 
اي  كند كه در موسسـه  اي مراجعه مي اي كوچك به نويسنده يعني اينكه مؤسسه. آيد ميشغل جانبي در

خواهد كـه بـه صـورت جنبـي      بزرگ مشغول به كار است و سبك كارش مورد پسند است و از او مي
بگير خود استفاده  اغلب مؤسسات بزرگ از كارمندان ثابت و حقوق. كاري براي آن مؤسسه انجام دهد

دانند كه در سال آينـده بـه چـه چيـزي نيـاز دارنـد و ايـن اطـلاع را از          ريباً به خوبي ميكنند و تق مي
اي طـرح يـك آگهـي     به ندرت اتفاق افتاده است كه مؤسسـه . كنند فهرست مشتريان خود كسب مي
برخـي از  . اي بخرد كه از طريق پسـت بـا آنهـا تمـاس گرفتـه اسـت       تجاري تلويزيوني را از نويسنده

گونـه   اند كه با ارسال آن اين اي را به صورت فرم تهيه كرده هاي عمده نامه و مشتريمؤسسات بزرگ 
اي كـه   نويسنده. كنند تا خودشان را از دعاوي مربوط به سرقت ادبي مصون كنند پيشنهادها را رد مي

هاي تجاري تلويزيـوني دارد، بهتـر اسـت     هاي جديد و رويكردي نو در مورد آگهي كند طرح تصور مي
اي از مشخصـات و تجربيـات    تدا با كارگزاران و مؤسسات محلي كار كند و از طريق پست خلاصـه اب

هـاي   اي خود را با آنان در ميان بگذارد و تقاضاي ملاقاتي كند و سپس در آنجا تعدادي از طرح حرفه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ron Rosenfeld    2. Doyle Dane Bernbach 
3. Ed Carder    4. Ralph Jones 
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ي خـود  ا اگر در زمينة حرفـه . هاي تجاري به مشتريان مؤسسة مربوط ارائه كند خود را در مورد آگهي
  .تواند شغل موردنظرش را بيابد خوب باشد مي

هـاي هنـر علـوم انسـاني      اي خوب در حـوزه  اغلب مؤسسات كارگزاري اذعان دارند كه داشتن پيشينه
هـا بايـد    علاوه بر اين نويسندة اين آگهي. هاي تجاري است موفقيت در زمينة نويسندگي آگهي  لازمة

توانـد انجـام بدهـد و چـه كارهـايي را       لويزيوني چه كارهايي ميبداند دوربين فيلمبرداري و استوديو ت
  .ها بسيار مؤثر است داشتن تجربة قبلي و آگاهي لازم در اين زمينه. تواند نمي

  
اخبـار  كنـد در برنامـة    باخ كار مـي  دويل دين برن  تعدادي از نويسندگاني كه در مؤسسة

ي تبليغاتي اعلام و به كساني كـه در  ها نظر خود را دربارة نويسندگي براي آگهي بي.دي.دي
در پاسخ به اين پرسش كه موقع  1سو براك. كردند هايي اند، توصيه شرف ورود به اين حرفه

گردم ايـن   اولين چيزي كه به دنبالش مي«: كند، گفت بررسي يك اثر به چه نكاتي توجه مي
اگـر چنـين چيـزي    . كـرد آيد كه بتوان تأييدش  اي درمي است كه ببينم آيا از اين متن آگهي

گردم تا ببينم آيا جوهر طرح خوبي در متن وجود دارد كه احتمالاً در روند اجرا به  نيابم، مي
كنم و  هدر رفته باشد؟ در صورتي كه ببينم چيز تازه و جديدي هست شخص را دعوت مي

آكنـده از   اگر با حالتي خصمانه و. شود كننده مي از آن مرحله به بعد است كه او عامل تعيين
دهد، چون اين نـوع كـار، كـار     اش را از دست مي نگراني و دلشوره بنشيند، انسان علاقه دل

  ».شوند گروهي است و اگر هماهنگي و همسويي در آن نباشد، همه دچار دردسر مي
در اين حرفه كـه انتقـاد يـك اصـل     «: دهد هم در اين زمينه هشدار مي 2جودي پروتاس
ز لحاظ شخصيتي تاب و تحمل شـنيدن انتقـاد را نداشـته باشـد، در     اي ا است، اگر نويسنده

در اين حرفه آدمي بايد اعتماد به نفس «: دهد براك ادامه مي» .شود همان ابتداي راه نابود مي
بسيار قـوي داشـته     بايد روحية. رود بسيار زيادي داشته باشد، در غير اين صورت از بين مي

كند اتفاقاً رئيس  كنند و اگر كسي كه انتقاد مي آدم انتقاد ميباشد، چون در اين حرفه همه از 
پروتـاس در خاتمـه چنـين    » .آدم باشد، در اين صورت حتماً بايد مـتن آگهـي را تغييـر داد   

توانـد بـر سـر     البته مـي . شخص بايد بداند كه كي كوتاه بيايد و از بحث بپرهيزد«: گويد مي
جهت از چيزي كه فقط خود آدم بدان اعتقـاد دارد،   اش بايستد و بجنگد، ولي دفاع بي ه عقيد

  ».اي است كار بيهوده
ي .آر.هـاي دبليـو   اريك شولتز در مقام رئيس و مدير كل ايسـتگاه  آر در .اُ.آر.اُ و دبليـو .كـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Sue Brack    2. Judy Protas 
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: خلاقيـت ) 1: شمارد هاي تجاري برمي بوستون سه ويژگي اساسي را براي نويسندگان آگهي
  هـاي نـو بـراي فـروش كـالا       هـاي جديـد و روش   شـيوه پـردازي و يـافتن    يعني توان خيال

هـاي لازم بـراي شـنيدن     يعني داشـتن توانـايي  : هاي خوب شنيداري مهارت) 2و خدمات؛ 
كند؛  اي كه بدين منظور توصيه مي سخنان مشتري دربارة آنچه قصد فروشش را دارد و شيوه

  .هاي نگارشي عالي مهارت) 3و 
هاي تبليغـاتي كـه در برخـي مـوارد در دفتـر تـدوين        به اعتقاد شولتز نويسندگان آگهي

كننـد، بايـد    هاي كوچك راديوـ تلويزيوني فعاليت مـي  هاي تبليغاتي يا فروش ايستگاه آگهي
بايـد  . دانشي فراتر از آگاهي صرف از اصول نويسندگي براي راديو و تلويزيون داشته باشند

معني كه بايـد قـادر باشـند هـم در     هاي بسيار گسترده و وسيعي داشته باشند، بدين  مهارت
هـاي   هاي ديگر؛ يعني از روزنامه گرفته تـا رسـانه   خود رسانه آگهي بنويسند و هم در رسانه

  .مختلف ديگر
ام ماساچوسـت  .اس.بـي .پخـش دبليـو  «، رئيس و مدير كل پيشـين شـركت   1جرج گري

مـارده شـوند،   ، به كساني كه مايلند در يك شركت تبليغاتي به كار نوشتن آگهي گ2»جنوبي
به اعتقاد » .ها را به صورت بسيط و اخباري بنويسيد ياد بگيريد جمله«: كند چنين توصيه مي

با استفاده از تعداد زيادي اسم و فعل و «تجربه بايد بتوانند  او متقاضيان اعم از باتجربه يا بي
بـه چنـين   او » .هايي ساده، روشن و كوتاه بنويسـند  تعداد محدودي صفت و چند قيد جمله

. ترين شكل بيان كننـد  كند كه ياد بگيرند چگونه افكارشان را به ساده نويسندگاني توصيه مي
او . منـدي شـنونده را از بـين ببـرد     توانـد علاقـه   هيچ چيز مانند كلام پيچيده و غامض نمـي 

بگوييد، بگوييد كه چه گفتيد و «: گويم هاي شركت خود مي گويد من هميشه به نويسنده مي
اند كه  گويد گرچه هميشه مديران در پي استخدام كساني گري مي» .دوباره تكرار كنيدسپس 

اند و اهداف تجاري مشتريان و هدف از تهيـة آگهـي را درك    تجربيات عيني و واقعي داشته
كنند، با اين حال آنچه بيش از همه ضروري و حياتي است تسلط بـر فنـون انديشـيدن،     مي

حيح از زمان و انـرژي و انضـباط اسـت كـه قاعـدتاً افـرادي كـه        عادات مطالعه، استفادة ص
هـا بـراي    مجموعة ايـن مهـارت  . ها تسلط دارند تحصيلات دانشگاهي دارند، به اين مهارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .هاي تبليغاتي بسيار ضروري است موفقيت در حرفة نويسندگي آگهي  
1. George Gray 
2. WBSM Southern Massachusetts Broadcasting Company 
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  اخبار
غال بـراي خبرنگـاران و   شـود، امكـان اشـت    اي كه بر اخبار محلي مـي  امروز با تأكيد فزاينده

هـاي لازم   هـا و ويژگـي   مهارت. هاي محلي افزايش يافته است كنندگان خبر در ايستگاه تهيه
شـود، بسـتگي بـه ايسـتگاه      تلويزيوني هم ناميـده مـي    براي اين شغل كه خبرنگاري راديوـ

اري نگ ـ در برخي موارد صرف داشتن تجربه و پيشينة روزنامه. موردنظر و مدير مربوط دارد
 كند، در برخي ديگر داشتن تخصص در زمينة فنون راديوـ تلويزيوني مطلوب اسـت،  كفايت مي

شود  در حالي كه در برخي موارد ديگر قضاوت و داوري و برداشت خبري افراد ارزيابي مي
رئيس و مدير   ، 1هوبارد.استانلي اس. گيرد گونه موارد آموزش در مقام دوم قرار مي كه در اين
  :كند نظر خود را چنين بيان مي 2عصر راديو و تلويزيونت پخش هوبارد، در مجلة كل شرك

توان گفت كه چون فـلان شـخص مـدركي از دانشـگاهي در      خبرنويس كيست؟ آيا مي
نگـاري اسـت، پـس خبرنـويس خـوبي       التحصيل روزنامـه  دهد فارغ دست دارد كه نشان مي

اي است؟  ي كرده پس حتماً فرد شايستهاست؟ يا اينكه بگوييم چون در جايي كار خبرنويس
هاي لازم را  توانيم بپذيريم كسي توانايي به نظر من وقتي مي. كنم پاسخ منفي است گمان مي

از آنجـا كـه   . براي خبرنويسي دارد كه او بتواند ثابت كند توان خبري و حـس خبـري دارد  
موفقيـت در ايـن زمينـه    توليد اخبار تلويزيوني محدوديت زماني بسيار زيـادي دارد، بـراي   

ام امكان نـدارد   تا آنجا كه من به تجربه ياد گرفته. شخص بايد حس خبري نابي داشته باشد
هــاي  در دانشــكده. نگــاري حــس خبــري را بيــاموزد كســي بتوانــد در دانشــكدة روزنامــه

دهند كه بتوانند در بخش خبـر يـك    نگاري به دانشجويان فقط آن مقدار آموزش مي روزنامه
آميز خـود را بـا وضـعيت موجـود      اي موفقيت گاه تلويزيوني استخدام شوند و به شيوهايست

توان  تطبيق دهند، اما به صرف موفقيت شخص در تطبيق دادن خود با وضعيت موجود، نمي
هـاي   پذيرفت كه او الزاماً حس خبري يا قضاوت و داوري لازم را دارد كه بتواند مسـئوليت 

  .رستي انجام دهدخود را در قبال مردم به د
بديهي است داشتن پيشينة كاري و تجربه اعـم از رسـمي يـا غيررسـمي از ضـروريات      

كنند،  اي و محلي مي هاي محلي به رخدادهاي منطقه به دليل توجه خاصي كه ايستگاه. است
باربـارا آلـن در ايـن    . ارائه چند توصيه به خبرنويسان و خبرنگاران تازه كار ضروري اسـت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :يدگو مورد مي  
1. Stanley S. Hubbard   2. Television / Radio Age 
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ها و جزئيات نظام حاكم بر شهر و افرادي كه ساختار قدرت را در آنجا  بايد با تمام جنبه. 1
دهند و نيز با صنايع و مؤسسات تجـاري و بازرگـاني كـه اقتصـاد آن منطقـه را       تشكيل مي

گستره و عمق دانش ) 2. هاي محلي آشنا بود ها و شخصيت چرخانند و مدارس، دانشگاه مي
دربارة مردم، حكومت، هنر، سياسـت، آمـوزش و پـرورش، علـوم و مسـائل      و آگاهي فرد 

و  نقـش ) 3. كنـد  نگار تعيين مـي  اجتماعي و اقتصادي، پايه و اساس ارزش فرد را در مقام روزنامه
مسئوليت فرد عمدتاً در اين است كه تشخيص دهد با توجه به مجموعة آنچه اتفـاق افتـاده   

  .ة اتفاق را فراه كرده، اصل و كداميك فرع استاست كداميك از نيروهايي كه زمين
  

: گويــد ، مــدير و ويراســتار ايســتگاه راديــو خبــر در بوســتون، مــي1تــرزا مــك آلپــاين
گونـه   اي خود هسـتند بايـد هنگـام آغـاز كـار در ايـن       خبرنويساني كه در ابتداي راه حرفه«

بـا افـرادي كـه بـراي     او در مصـاحبة خـود   » .زمينة تجربي هم داشته باشـند  ها پيش ايستگاه
پرسد آيا در زمينة نويسندگي خبر تجربه دارند يا نه، كه  استخدام آمده بودند، ابتدا از آنها مي

: بـه گفتـة او  . هايي فراتر از نويسندگي بـراي روزنامـه اسـت    اين امر مستلزم داشتن مهارت
هـاي تلفنـي    صـاحبه كار اخبار خود را با استفاده از منابع متعدد از جملـه م  خبرنويسان تازه«

به همين سبب داشتن پيشينة كاري در حوزة پخـش اخبـار راديـويي    . كنند شخصي تهيه مي
هـاي   هـاي دانشـگاهي يـا دوره    تواند در يكي از ايسـتگاه  اي مي چنين تجربه. ضروري است

نويسـندگي خبـر بـراي راديـو يـا        مهم اين است كه در زمينـة ... عملي به دست آمده باشد 
  .اشدتلويزيون ب

آنهـا در    گيـرد توانـايي   ويژگي ديگري كه مك آلپاين در متقاضيان خبرنويسي سراغ مـي 
او همچنين انتظـار دارد كـه نويسـندة خبـر،     . هاي ساده به سبك گفتاري است نوشتن جمله

و توان قضاوت در مورد خبر را داشته باشد و براي سنجش اين نوع توانـايي  » حس خبري«
خواهد نوشتاري را كه براي روزنامه تهيه شده است به خبر راديويي  يمعمولاً از متقاضيان م
كند كه آيا متقاضي توانسته است جوهر خبر  او بدين ترتيب ارزيابي مي. مناسبي تبديل كنند

آخرين ويژگي كه او در . را دريابد و به سبكي گفتاري و جالب توجه آن را بيان كند يا خير
اخبار راديـويي كـه   . گيرد، سرعت آنان است خبر سراغ ميمورد متقاضيان شغل نويسندگي 

بـراي يـك خبرنـويس    «به نظـر او  . بايد به سرعت پخش شود بايد به سرعت هم تهيه شود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ».خوب، سرعت امري بسيار عادي است  

1. Teresa McAlpine 
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مك آلپاين معتقد است كه بهترين رشتة تحصيل دانشگاهي براي كسب آمادگي در زمينة 
همراه با كسـب مـداوم دانـش و آگـاهي دربـارة رويـدادهاي        نويسندگي خبر، علوم انساني

ها و مجلات و گوش كردن به راديـو   جهاني از طريق مطالعة دقيق و هشيارانة انواع روزنامه
اگر متقاضي تجربة اندكي در اين زمينه داشته باشد يا اصلاً . و تماشاي اخبار تلويزيون است

تواند اين كمبود را  ارشد در علوم ارتباطات ميتجربه نداشته باشد، داشتن درجة كارشناسي 
هاي آموزشي و دانشگاهي كـه دربـارة نويسـندگي راديـويي و      به اعتقاد او دوره. جبران كند

دهد  كنندگان ياد مي ها و فنون ضروري را به شركت شود، تمام صورت تلويزيوني برگزار مي
  . شود ار مثبتي محسوب ميها امتياز بسي و به همين دليل شركت در اين نوع برنامه

معيارهايي را برشـمرده اسـت كـه     اخبار تلويزيونيدر كتاب خود با نام  1ايروينگ فنگ
اولين شـرط ايـن اسـت كـه     . كنند مديران خبر هنگام استخدام نيروي كار جوان رعايت مي

فـردي كـه   . خبرنگار دو سال سابقة كار داشته باشد و تحصيلات دانشگاهي ضروري نيست
التحصيل رشتة خبرنگاري راديـوـ تلويزيوني است در رتبـة   اي نـدارد، امـا فارغ ـجربههيچ ت
هـاي   گيرند كه در رشـته  تر از اين كساني قرار مي هاي پايين در رتبه. گيرد تري قرار مي پايين

التحصـيلان   فـارغ . اند، ولي هـيچ سـابقة كـار ندارنـد     التحصيل شده مختلف از دانشگاه فارغ
انـد كـه بـراي     ارداني و مدارس فنون پخش، بدون سـابقة كـار، آخـرين كسـاني    هاي ك دوره

 هاي دانشگاهي كـه  نظر از خبرنگاري راديوـ تلويزيوني، رشته صرف. شوند استخدام انتخاب مي
هاي علوم سياسي، زبان انگليسي، علـوم   رشته: گيرند، عبارتند از به ترتيب اولويت امتياز مي

از ديـد مـديران خبـر تسـلط بـه      . نگاري عمومي و علـوم ارتباطـات   انساني، تاريخ، روزنامه
نويسي و شخصيت گويندة خبر  پس از آن توان گزارش. ترين مهارت لازم است نگارش مهم

از لحاظ ويژگي شخصي و فـردي آنچـه بـيش از همـه مطلـوب اسـت اشـتياق،        . قرار دارد
شـوراي آموزشـي   »  برنامـة  فنگ بر اساس. مندي، خودانگيختگي، توان و انرژي است علاقه

آنچه هر خبرنگار راديو تلويزيوني بايد داشـته باشـد، بـه      فهرستي از» نگاري امريكا روزنامه
  : شرح زير تهيه كرده است

  .توانايي خبر نويسي راديويي. 1
  .قضاوت و حسن سليقه در انتخاب اخباري كه بايد پخش شود. 2
اند، از جمله متني كه از طريق نمـابر   نوشته توانايي در ويرايش متن خبري كه ديگران. 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ارسال شده است  
1. Irving Fang 
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  .دانش و آگاهي از قوانين، بخصوص قوانين مربوط به پخش راديو و تلويزيون. 4
  .آگاهي از عمليات كلي ايستگاه مربوط. 5
  .درك مشكلات فني و مكانيكي مربوط به پخش. 6
بوط بـه پخـش خبـر، بخصـوص     هاي مر دادن آگاهي به عموم مردم دربارة مسئوليت. 7

  .مربوط به انتخاب نوع خبر
  .توانايي كار در شرايط پرتنش و پرفشار. 8
  .گيري سريع توان تصميم. 9

  .سرعت در توليد. 10
آشنايي با فنون مختلف پخش خبر، از جمله ارائه گزارش به صورت اول شـخص،  . 11

  .ضبط، مصاحبه، ارتباط از راه دور
سنجش زمان لازم براي ارائه خبر، نحوة آغاز و پايـان،  . (د خبرآگاهي از اصول تولي. 12

هاي تجاري و هماهنگي بـين اتـاق توليـد و پخـش      انتخاب زمان مناسب براي پخش آگهي
  )خبر

  .آوري خبر براي راديو و تلويزيون توانايي جمع. 13
  .توانايي خبرخواني با صدا و كيفيت قابل قبول. 14
  .ي درست به اخبار كشوري از ديد منابع محليتوانايي در داشتن نگاه. 15
  .شود هايي خاص در كارهايي كه به صورت متعارف ارجاع مي توانايي يافتن ويژگي. 16
دار كردن آنها براي شـنونده يـا    توانايي بيان موضوعات پيچيده به زبان ساده و معني. 17
  .بيننده

ديو به همـين تعـداد هـم در    شايد در سرتاسر امريكا بيست هزار شغل خبرنويسي در را
با اين حال هر سال تعداد متقاضياني كـه بـراي چنـين شـغلي     . تلويزيون وجود داشته باشد

علاوه بر اين حقـوق و دسـتمزد هـم    . كنند از تعداد جاهاي خالي بسيار بيشتر است مراجعه مي
شود و  روع ميهاي كوچك ش بسيار متغير است و از سالانه بيست هزار دلار يا كمتر در ايستگاه

  .يابد هاي راديوـ تلويزيون بزرگ افزايش مي تا شصت هزار دلار يا بيشتر در شبكه
الزحمة  ، كمترين حق2000ـ2001هاي  طبق قوانين و مقررات صنف نويسندگان در سال

دلار و  3091اي معـادل   دلار، پانزده دقيقـه  1094اي معادل  تهيه متن برنامة خبري پنج دقيقه
هايي كه عضو اتحاديه نيستند، مقررات صنف  ه ايستگا. دلار است 6173ي معادل ا سي دقيقه

كنند و بسياري از آنها به ازاي يـك سـاعت كـار نويسـندگان      نويسندگان را هم رعايت نمي
  .كنند دلار پرداخت مي 20تا  10خبر، مبلغ بسيار ناچيزي بين 
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سخ اين اسـت كـه بـه هـر جـا      براي گرفتن كار خبرنويسي به كجا بايد مراجعه كرد؟ پا
هاي كوچك برويد  كاريد، ابتدا سراغ ايستگاه ولي اگر در اين زمينه تازه. توان مراجعه كرد مي

چنانچه مايليد يا بايـد  . هاي مختلف از جمله خبر، تجربه كسب كنيد تا بتوانيد با نوشتن متن
ايـد آمـادگي داشـته    هاي بزرگي در آنجـا هسـتند ب   در شهري كار و زندگي كنيد كه ايستگاه
به هـر تقـدير بايـد آگـاه     . هاي مختلف آغاز كنيد باشيد كه كار خود را با نوشتن متن آگهي

هاي بزرگ بسيار دشوار است و از طرف ديگر نداشـتن تجربـة    باشيد كه پيشرفت در شبكه
 هاي مديد در پلة اول نردبان شود كه فرد مدت ها باعث مي كاري و ساختار رقابتي اين شبكه

اكثر خبرنويسان باتجربه و مديران راديوـ تلويزيوني . ترقي بماند و از خبرنويسي دور بماند
كنند، چون احتمال و فرصت بيشتري  هاي كوچك را در اين مورد توصيه مي ه معمولاً ايستگا

نگاري، علوم ارتباطـات،   هايي مانند روزنامه چنانچه دانشجوي رشته. براي ترقي وجود دارد
هـاي   اي مشابهيد، بايد بدانيد كه معمولاً اساتيد دانشكده با ايستگاه تلويزيون يا رشته راديو و

اي تماس مستمر دارند و دانشـجويان مسـتعدي را كـه در شـرف فراغـت از       ايالتي يا منطقه
توانيد شخصاً به هـر ايسـتگاهي    بديهي است مي. كنند ها معرفي مي تحصيلند به اين ايستگاه

در سرتاسر كشور مراجعه كنيد كه در اين صورت ضروري اسـت از اسـاتيد   كه مايل باشيد 
در ضمن فراموش نكنيـد كـه در آن شـرح    . خود براي تهية شرح سوابق خود كمك بگيريد

هاي غيرتجاري وابسته به دانشـگاه يـا    تجربياتي را ذكر كنيد كه هنگام كار عملي در ايستگاه
تواننـد   عـلاوه بـر ايـن اسـاتيد دانشـگاه مـي      . ايـد  هاي تجاري محلي كسـب كـرده   ايستگاه

هاي كشوري كه خدماتي به منظـور جايـابي و    ها و دانشگاه دانشجويان مستعد را به سازمان
هاي عمـده كـه بـا دريافـت      يكي از سازمان. دهند، معرفي كنند يافتن شغل مناسب ارائه مي

در » ر راديـو و تلويزيـون  جامعة مديران خب ـ«دهد  اندكي پول خدماتي در اين زمينه ارائه مي
  .وودلند هيلز كاليفرنياست

اند به صورت آزاد كار  هاي خبري كه موفق شده كنندگان برنامه ها و تهيه تعداد خبرنويس
كنند و چنان شهرتي كسب كنند كه محل و شرايط كار خودشان را تعيين كنند، بسيار اندك 

اي افرادي بهتر است كه تجربة كمي هاي راديو تلويزيون محلي بر بدين سبب ايستگاه. است
توانيد با آن كار كنيد، يـا   ايد و دوربيني داريد كه مي اگر نويسنده. دارند و مشهور هم نيستند

هـاي   توانيد گزارش توانيد با آن خلاقيت خود را آشكار نماييد، مي صوتي داريد كه مي ضبط
هر محـل كـار شماسـت ماننـد     آنچه مربوط به ش. ويژه در مورد رخدادهاي محلي تهيه كنيد

تاريخ، جغرافيا، امور شهري، تعطيلات محلي و ايـالتي، رخـدادهاي غريـب و نامتعـارف و     
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پس بهتـر اسـت در طـول    . هاي محلي، همه امكاناتي است كه در اختيارتان است شخصيت
يابيـد بـه صـورت     هـايي كـه مـي    كنيـد و در فرصـت   هايي كه در دانشكده تحصيل مي سال
اگـر ايسـتگاه   . اي خـود را بيازماييـد   هاي حرفه ها كار كنيد و مهارت اين حوزه وقت در نيمه

توانيد با كـار در آنجـا تجربـه كسـب      راديو تلويزيون عمومي در منطقة شما وجود دارد مي
برخـي از  . هاي تجاري محلي، هم تجربه و هم درآمد كسب كنيـد  كنيد، يا با كار در ايستگاه

گيرند تا اخبار مربوط به دانشگاه و بخصوص  شجوياني را به كار ميتر دان هاي بزرگ ه ايستگا
آورد و هـم رابطـه    ها هم تجربه مـي  ه گونه ايستگا كار در اين. اخبار ورزشي را گزارش كنند

  .كند ايجاد مي
 1جـيم بويـد  . اساس خبر بدون توجه به مقام و رتبه، داشتن مهارت در نويسندگي است

بي در بوستون است، رمز موفقيت خـود  .وي.سي.تلويزيوني دبليوكه از خبرنويسان ايستگاه 
  در شغلي كه من دارم ـ يعني خبرنويسي «: گويد او مي. داند را دقت در يادگيري دستور زبان مي

  ».تر از نگارش نيست ـ هيچ مهارتي مهم
  

  اي هاي آموزشي ـ حرفه كنندة برنامه هاي توليد شركت
اي بسـيار   هاي آموزشـي و حرفـه   نوشته است كه بازار فيلمدر گزارشي  رايترز ماركتمجلة 
در صـنعت و تجـارت چـارچوب و    . هاي هاليوودي اسـت  تر از بازار فيلم تر و وسيع بزرگ

هاي ويديويي،  هاي اطلاعاتي و آموزشي، فيلم انواع مختلفي از فيلم، مثلاً آگهي تجاري، فيلم
  .شود اسلايد و نوارهاي صوتي متنوع به كار گرفته مي

اي دارنـد كـه در ايـن مراكـز      ها در داخل سازمان خود مراكـز رسـانه   بسياري از شركت
هاي راديويي و تلويزيوني بسيار  كنندگان همانند ايستگاه حقوق و دستمزد نويسندگان و تهيه

اي و توليد آنها به تجارت بزرگي  حرفه  ـ هاي آموزشي اكنون تهية متن براي فيلم. متغير است
هايي كه واحد توليد انحصاري خود را دارنـد، در   حتي بسياري از شركت. ده استتبديل ش

اي در  در مقالـه . گيرنـد  اغلب موارد از افراد بااستعداد و مشاوران خارج از شركت كمك مي
گيـري و اسـتخدام افـراد آزاد و     اين نكته تأييد شـده اسـت كـه بهـره     مديريت ويديومجلة 

  .هاي ويديويي در چند سال گذشته بسيار زياد شده است نامهغيروابسته، در صنعت تهية بر
براي يافتن كار مناسب ابتدا سراغ شركتي برويد كه از محصولات يا خـدمات آن كمـي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jim Boyd 
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با آمادگي كامل برويد تا اگر قرار شد بـا مـدير مركـز رسـانه يـا رئـيس       . آگاهي قبلي داريد
توانيد به نحـوي صـحبت كنيـد كـه     كارگزيني يا هريك از مسئولان شركت مصاحبه كنيد، ب

اي تخصـص   ـ حرفـه  هاي آموزشي برنامه و نويسندگي براي رسانه  تنها در تهية نشان دهيد نه
  .هاي آنجا هم اطلاعات كافي داريد داريد، بلكه در زمينة فعاليت

خواهنـد كـه    وقت از شما مي اگر بتوانيد در طرف مقابل خود تأثير مثبت ايجاد كنيد، آن
بخـش باشـد، از    چنانچه پيشـنهادتان رضـايت  . موضوعي خاص پيشنهادي ارائه كنيددربارة 
پس از اينكه شروع به نوشتن كنيد، بـه  . خواهند طرح كلي موضوع را مشخص كنيد شما مي

بندي قرارداد توافق كنيد و بـه طـور صـريح و     الزحمه و زمان مذاكره بنشينيد و در مورد حق
  .واي فيلمنامه و هدف از تهية آن را ذكر كنيدروشن در قرارداد شرح كار، محت

به  »كوك شركت بيمة عمر جان هان«مدير پيشين آموزش ويديويي در  1كينگ. فرانك آر
اي شوند، توصـيه   ـ حرفه هاي آموزشي افرادي كه مايلند وارد حوزة فيلم ويديويي در رسانه

. ان خوشـايند اسـت  اي در ايـن صـنعت بشـوند كـه بـراي خودش ـ      كند حتماً وارد حوزه مي
هاي خاصي كه در اين صـنعت   دانشجويان بايد از طريق يادگيري و تسلط بر محتواي زمينه

تر از شناخت اين صـنعت   گويد مهم كينگ مي. مندند، آمادگي لازم را كسب كنند بدان علاقه
اي در اين زمينه بايد بتوانـد بـه صـورتي خـلاق      و فنون ويديويي، آن است كه هر نويسنده

ويسد، از زبان به درستي استفاده كند، اصول اساسي را بداند و قادر باشد با افراد مختلـف  بن
هاي مربوط به نگارش فيلمنامه را حتماً بايد با دقت زيـادي   كند درس او توصيه مي. كار كند
هاي ويديويي هسـتند توصـيه    او همچنين به كساني كه در جستجوي كار در شركت. خواند

ورت امكان يك نوار ويديويي با خود همراه ببرند كـه در آن نشـان دهنـد    كند كه در ص مي
در صورت امكان بهتر است كـه فـرد   . اند براي تهيه و توليد فيلمنامه چه كارهايي انجام داده

در غيـر  . كننده بدهد تا افراد ديگري هم آن را بررسي كننـد  متقاضي، نوار را به فرد مصاحبه
هايش  نوار را با خود بياورد و در ضمن چند نمونه از نوشته اين صورت بهتر است متقاضي
  .را براي بررسي بهتر ارائه كند

  منتشـر شـده اسـت،    مـديريت ويـديو  در مقالة خـود كـه در مجلـة     2برگ اسكات كارل
آزاد   گويـد نويسـندة   او مـي . اي آزاد ارائـه كـرده اسـت    رهنمودهايي براي نويسندگان حرفه

و آخرين اطلاعات مربوط به حرفة خود آگاهي داشته باشد، بايد به هميشه بايد از جزئيات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Frank R. King    2. Scott Carlberg 
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طور مستقيم به افراد مهم و مشهور در زمينة تهيـة فـيلم دسترسـي داشـته باشـد و بايـد در       
اي  دهندة كار ملاقات كند تا ضرورت طرح رسانه صورت لزوم شخصاً با مشتري و سفارش

ونه بايد فيلمنامه به حـل آن مسـائل كمـك    را دريابد و ببيند مسائل و اهداف چيست و چگ
گويد كه بايد در درون شركت يك فرد مطمئن و قابل اعتمادي باشد كه  او همچنين مي. كند

تـر از همـه اينكـه نبايـد خـود را در       كنندة داخلي طرح عمل كنـد و مهـم   در مقام هماهنگ
و ماهيـت   شرايطي قرار دهد كه قـول انجـام كـاري را بدهـد كـه در تـوان بشـري نيسـت        

هاي داخلـي كـه در    آخرين توصية او اين است كه شخص بايد از سياست. غيرمعقولي دارد
هاي سياسي درون سازماني  شود آگاه و هشيار باشد تا مبادا در بازي ها يافت مي همة سازمان

  .آلت دست و بازيچه قرار بگيرد
ايـن نكتـه را   » ليتجهيزات ديجيتا«، مشاور ارتباطات در شركت 1دكتر جفري لوكوسكي

كند كه اگر فردي به معني واقعي كلمه نويسـنده باشـد، فرصـت يـافتن شـغلي در       تأييد مي
هـا مبـالغ هنگفتـي را صـرف      بسـياري از شـركت  . يابد اي را مي هاي آموزشي ـ حرفه  رسانه

. كننـد كـه در اسـتخدام شـركت نيسـتند      الزحمه به نويسندگاني مـي  پرداخت دستمزد و حق
كننـده دارنـد    ها هم در جمع كاركنان رسمي خود تعدادي نويسنده و تهيه ركتبسياري از ش

توصية ديگر او . گيرند سازماني بهره مي سازماني و برون كه در عين حال از نويسندگان درون
اين است كه اين گروه از نويسندگان بايد بتوانند متن فيلمنامه را هم بنويسند و هم ماشـين  

ويسنده بايد بتواند متون متفاوت و متنوعي بنويسد، از جمله اينكـه بايـد   به اعتقاد او ن. كنند
سازي كند تا با اسـتفاده   هايي بنويسد كه در آن محيط و فضاي مشتري را شبيه بتواند نمايش

از آن بتوان فنون فروش را به افراد ياد داد، اخبار مربوط به محصولات يا خـدمات شـركت   
وزش مربوط به فناوري محصـول را ارائـه كـرد و در مجمـوع     را تنظيم كرد، اطلاعات و آم

اگـر تـا بـه حـال     «: گويـد  او مـي . هايي تهيه كرد كه بتواند اعتبار شركت را بيشتر كند برنامه
ايد براي ورود به اين حوزه شانس بيشتري داريـد، چـون در اغلـب     اي نمايشي نوشته برنامه

محصول را بـردارد و آن را بـه يـك مـورد      خواهد اطلاعات مربوط به موارد از نويسنده مي
  ».پژوهشي يا نمايش آموزشي تبديل كند

هاي كوچك به دست آوريد و هر كاري را  در ابتدا تلاش كنيد شغلي در يكي از شركت
كننده، چه در مقـام دسـتيار ويراسـتار انجـام      كه به شما ارجاع شد، چه در مقام دستيار تهيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Jeffrey Lukowsky 



 535  /  اي هاي حرفه فرصت

پـس از دورة يـادگيري و   «: گويد ها و رهنمودهاي خود مي لوكوسكي در ادامة توصيه. دهيد
هـاي ديگـر ورود بـه     يكي از راه» .تر برويد هاي بزرگ توانيد سراغ شركت اندوزي مي تجربه

هـاي   هاي كارگزاري است كه تأمين كاركنان موردنياز شـركت  اين صنعت، از طريق شركت
عـلاوه بـر ايـن،    . آنها را به عهـده دارد  اي و تهية متن براي ـ حرفه هاي آموزشي توليد برنامه

هـاي   هاي مشابه براي توليـد برنامـه   ها با مراكز مستقل توليد فيلم و شركت گونه شركت اين
اي از كارهاي خـود   حتماً با نمونه«: توصية آخر لوكوسكي اين است. اي قرارداد دارند رسانه

 ـ   برويد تا متوني را كه تاكنون نوشته ت كنيـد كـه توانـايي انجـام كـار      ايد نشـان دهيـد و ثاب
  ».موردنظر را داريد

هاي مهم  كند، فهرستي از شركت اي كه هر سال منتشر مي در سالنامه رايترز ماركتمجلة 
  .دهد اي را ارائه مي هاي آموزشي و حرفه توليدكنندة برنامه

  
  پيشنهاد

ارائـه طـرح    هـاي تلويزيـوني،   در مورد متون طولاني نظيـر نمايشـنامة تئـاتري و مجموعـه    
پيش از آنكه كليات طرح را تهيه كنيد پيشـنهادتان بايـد پذيرفتـه    . پيشنهادي ضروري است

در مقام نويسـنده بايـد   . تهية كليات طرح، مقدمة عقد قراردادي براي متن كامل است. شود
ا كننده يا ايستگاه مربوط يا كارگزار يا هركس ديگري كه بتواند كار ر پيشنهاد خود را به تهيه

اي  اي كه مايل است طرحي را به شبكه كننده حتي تهيه. در مراحل اول تأييد كند، ارائه دهيد
  .بفروشد بايد ابتدا يك طرح پيشنهادي تهيه كند

شود اين است كه مـتن دربـارة چيسـت و     در طرح پيشنهادي ذكر مي  مطالبي كه معمولاً
بودجـه،  . تـرين هزينـه كـدام اسـت    تجهيزات، وسايل و تداركات لازم براي تهية فيلم با كم

. شـود  توزيع بودجه، افزايش بودجه و مواردي نظير آن هم در طرح پيشنهادي گنجانده مـي 
اين طرح بايد به نحوي تهيه شود كه اصل طرح پذيرفته شود؛ يعني مـواردي ماننـد توجيـه    

بيشـتر بـه   . وداقتصادي و شيوة استفاده از منابع پژوهشي و منابع لازم بايد در آن گنجانده ش
واردي كـه قلـم بسـيار خـوبي هـم       اي به فرد تازه كننده يكبار تهيه. هاي علمي بپردازيد جنبه

بـا در  . داشت، گفته بود پيشنهادش صرفاً از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه و موجه نيست
شـود،   هاي تلويزيوني اختصاص داده مي اي كه به طور متعارف به نمايش نظر گرفتن بودجه

  .جيه اقتصادي ضروري استتو
اي براي فروش است كه با استفاده از آن  شود وسيله در واقع طرح پيشنهادي كه ارائه مي

خريدار را بايد متقاعد كرد كه چرا و چگونه متن منجر به كسـب درآمـد و افـزايش اعتبـار     
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را خريدار ارزيابي نياز، بدين معني كه چ) 1: پيشنهاد بايد شامل اين نكات باشد. خواهد شد
اهداف موردنظر، آيا منظور اين است كه متن تبديل بـه يـك فـيلم    ) 2به اين متن نياز دارد؛ 

مخاطبان بـالقوه؛  ) 4اي از متن؛  خلاصه) 3كننده؟؛  آموزشي شود يا تبديل به نمايشي سرگرم
اي توان متن را تبديل به مجموعه كرد؟ آيا مـواد لازم بـر   توجيه طرح؛ يعني اينكه آيا مي) 5

تبديل متن به يك يا چند فيلم در دسترس هست؟ آيا بازيگران لازم در دسترس هستند؟ آيا 
بودجـة پيشـنهادي شـامل    ) 6منابع لازم براي تهية متن و ساخت فيلم در دسترس هست؟؛ 

شـده   بينـي  جايابي يا توزيع، شامل مواردي نظير محل پـيش ) 7ها و  حداكثر و حداقل هزينه
  .هاي شركت و غيره بندي احتمالي، انتظارات سنديكايي، محدوديت درجه  طبق برنامه،

بـه يـاد داشـته    . ايد به هـدر رود  هايتان و زحماتي كه كشيده اجازه ندهيد كه تمام برنامه
در » نويسـندگي مـتن  «اي با نام  در مقاله 1مايكل سينگ. دهد باشيد كه نظم و انضباط ثمر مي

و قابليت خواندن هر صفحه؛ يعني قالب، نوع، انـدازه  ظاهر «: نويسد مي رايترز ماركتمجلة 
كند كـه   اولين تأثير متن بر خواننده مشخص مي... و تميز نوشتن، اهميت بسيار زيادي دارد 

  »آيا از چند صفحة اول به بعد را هم خواهد خواند يا نه؟
  

  معرفي برنامه
هـا و   شـبكه . اسـت  اي معرفـي برنامـه   شيوة معمول براي ارائه و فـروش طـرح هـر برنامـه    

هاي جديدند و از ميان  هايي براي برنامه هاي توليدكنندة مستقل به دنبال كشف طرح شركت
. كننـد كـه نويـدبخش باشـد     شود، مواردي را انتخاب مي صدها طرحي كه در هفته ارائه مي

دهند پيشنهاد خود را به طور شخصي به يكي دو نفـر   يعني اينكه به صاحب طرح اجازه مي
كننده در جلسـه شـركت    جريان برنامه ارائه دهد كه به نمايندگي از شبكه يا شركت تهيهاز م
معرفي شود،  اي خاص ارائه مي گونه جلسات كه در آنها پيشنهاد توليد برنامه به اين. كنند مي

تواند به صورت آزاد تقاضاي ارائـه پيشـنهاد و معرفـي برنامـه      هركسي مي. گويند مي برنامه
صـورت    ا اين حال بهتر آن است كه اين كار از طريق يكـي از دفـاتر كـارگزاري   بكند، اما ب

  .بگيرد
شـود كـه    كنندة بالقوه متقاعد مـي  كننده يا توزيع هدف از معرفي برنامه اين است كه تهيه

تواند آنقدر بيننده را جذب كنـد كـه    فيلم يا مجموعه يا فيلم مستند يا موسيقي موردنظر مي
بنابراين در چنين جلساتي بايد مطالبي بيش از محتـواي برنامـه   . باشد براي شركت سودآور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Michael Singh 
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ها يا مجريان را با دقت توصيف كرد و با جزئيـات كامـل در    بايد بتوان شخصيت. بيان شود
هـاي خاصـي    ، صحنه و ويژگي)ها يعني طرح و روابط شخصيت(مورد چارچوب موردنظر 

علاوه بر اين بسيار مفيد اسـت اگـر بودجـة    . كند، صحبت كرد كه طرح را از بقيه متمايز مي
هاي فرهنگي بينندگان احتمالي برنامه و نيـز   پيشنهادي نزديك به واقعيت و در مورد ويژگي

هايي كه احتمالاً سفارش داده خواهد شد باشد؛ اطلاعاتي ارائه شـود و   نوع تبليغات و آگهي
كنندگان ديگـر مطـرح شـود و     توزيع ها و هاي رقابتي پيشنهاد مربوط در پيوند با شبكه جنبه

  .هاي احتمالي تبليغ ارائه شود ها و روش نكاتي دربارة بازار اين نوع برنامه
به بيان ديگر بايد بكوشيد دربارة توليد، توزيع و فـروش احتمـالي از ابتـدا تـا انتهـا بـا       

يـد  هـاي مـوردنظر و عوامـل تول    اگر شخصـيت . جزئيات و توصيف كامل مطالبي ارائه كنيد
هاي پشمالو،  مانند تبليغ در مورد عروسك(برنامه درآمدهاي فرعي ديگري براي خود دارند 

) هاي مختلف، تهية پوستر، تهية نوارهاي نمايشي و كمـدي  شرت با عكس هنرپيشه تهية تي
  .اين موارد را هم ذكر كنيد

كامـل   مطالب بايد بـه قـدري سـاده و   . معرفي برنامه بايد صريح و روشن و سريع باشد
باشد كه مجري حاضر در جلسه بتواند به وضوح مطالب را به ياد آورد و به صورت فشرده 

كننـده   تر اين است كه معرفي برنامه نبايد خسته از همه مهم. به افراد مسئول ديگر منتقل كند
م هايي تنظي بايد برگه. اي موفق است كه صرفاً به ارائه شفاهي مطالب اكتفا نكند برنامه. باشد

بـه  . هايشان را به ياد آورنـد  ها و شنيده كنيد كه مجريان برنامه بتوانند با استفاده از آنها ديده
كم يـك داسـتان يـا مـاجرا،      اي از طرح دست علاوه كليات طرح و در صورت امكان نمونه

هـا يـا ماجراهـاي بعـدي و فهرسـتي روشـن و واضـح از         همراه با كليات و مـرور داسـتان  
بايد در مورد . پردازي بايد ارائه شود و نيز خطوط اصلي طرح و صحنه هاي اصلي شخصيت
هـاي   مـثلاً صـحنه  (شـود   هاي منحصر به فرد برنامه كه منجر به رقابتي بودن آن مـي  ويژگي

ها  ها و نماهاي نمونه از هنرپيشه و نيز بخش) آنجلس هاي ادارة پليس لوس واقعي از فعاليت
از هـر وسـيله يـا    . اي ويژه و نوع موسيقي مطالبي ارائه كرده و گفتگوهايشان همراه با جلوه

مطلبي كه بتواند به بهبود معرفي برنامه كمك كند بايد استفاده كرد؛ وسايل و ابزارهايي نظير 
هـايي از   هـاي مختلـف و حتـي عروسـك     نماهنگ، نوار صـوتي، اسـلايد، عكـس، جـدول    

  .هاي اصلي موردنظر شخصيت
لان توليد برنامه متقاعد شوند كه طرح برنامـة مـوردنظر   هدف اصلي اين است كه مسئو

مـوردنظر را    گذاري دارد تا از او بخواهند نسخة كاملي از متن برنامة نويسنده ارزش سرمايه
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اي خـوب و   اگر نسخة كاملي از برنامه از پيش تهيه شده باشد، بايد حتمـاً نسـخه  . تهيه كند
هـاي بيشـتر قـرارداد     دند احتمالاً بـراي تهيـة برنامـه   كنندگان آن را بپسن اگر تهيه. كامل باشد

خواهند بست و اگر علاوه بر نويسندگي عضو واحد توليد هم شويد، هزينة رفت و آمـد را  
  .هم پرداخت خواهند كرد

اي مبنـي بـر رد    درنگ نامه اي پيشنهاد شما را نپسندند، بي چنانچه صاحبان قدرت رسانه
. گيرند درنگ با كارگزارتان تماس مي ر طرح پذيرفته شود بيكنند، ولي اگ پيشنهاد ارسال مي

درنـگ از كـارگزار بخواهيـد كـه در مـورد       اگر مدتي گذشت و هيچ خبري نشد، بايـد بـي  
شده با مسئولان مربوط تماس بگيرد، ولي اگر كارگزاري نباشد، پس از سـپري   پيشنهاد ارائه

كننـدة مربـوط    با شبكه يـا شـركت تهيـه   شدن زماني معقول در حد چند هفته، بايد مستقيماً 
  .تماس بگيريد و نظرشان را جويا شويد

شود، خود مسـئلة   استانداردهاي مربوط به محتواي آنچه در نهايت براي پخش آماده مي
هاي شبكه ممكن است هـر چنـد وقـت بـه چنـد       مشي ها و خط البته سياست. ديگري است

اي كوتـاه در مجلـة    اي است در مقالـه  رسانه كه از خبرنگاران 1كال توماس. وقت تغيير كند
نويسد هر سه شبكة بـزرگ تلويزيـوني در نظـر دارنـد دفتـر اسـتاندارد        مي 2بوستون گلوب

شوند، اما هميشـه   گرچه در اغلب موارد اين دفاتر متهم به سانسور مي. پخش را منحل كنند
كننـد و دعـاوي    هاي مختلف بـه علـت رعايـت نكـردن حسـن سـليقه انتقـاد مـي         از برنامه

هـا   كند كه چرا شبكه توماس سؤالي بدين مضمون مطرح مي. دانند كنندگان را معتبر مي تبليغ
بايد مايل باشند از اين مسئوليت اجتماعي خود چشم بپوشند؟ علت ايـن اسـت كـه تنـوع     

اي منجـر بـه كـاهش     هـاي شـبكه   هاي كابلي و كيفيت نازل نمايش هاي شبكه گسترده برنامه
هـاي نـازل را    اند كه برنامـه  طوري ما را عادت داده«: گويد او مي. ندگان شده استشديد بين

كنند چون تعداد بينندگان بسيار كـم شـده اسـت مجبـور بـه تهيـة        بپذيريم و سپس ادعا مي
انگيزد و نه خـرد   هايي كه نه احساسات را برمي ترند؛ برنامه هايي با كيفيت بسيار پايين برنامه

توانيـد در دنيـاي    آيا در مقام نويسنده مـي . كند فقط غرايز اوليه را ارضا مي و تعلق را، بلكه
  »انديشد، دليل اخلاقي قابل قبولي بيابيد؟ مدت مي تلويزيون كه فقط به منافع مادي كوتاه

سـي  .سـي .نويسندگان شاهد بودند كه چگونه قوانين و مقررات اف 1990هاي   طي دهه
ها را  هاي نامناسب با سختگيري تمام اجرا شد و شبكه مربوط به پخش صور قبيحه و صحنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Cal Thomas    2. The Boston Globe 
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هاي نامناسـب و   سي با اينكه به طور مشخص صحنه.سي.اف. به شدت تحت فشار قرار داد
 1970صور قبيحه را تعريف نكرد ـ صرفاً به اظهارنظر حقوقي ديوان عالي كشـور در دهـة    

شـكار روابـط جنسـي و    اكتفـا كـرد كـه نمـايش آ     1»كثيـف   پروندة هفـت كلمـة  «در مورد 
 هايي را كـه از لحـاظ   پذيرفت ـ با اين حال پخش برنامه  كاركردهاي طبيعي غدد و اندام را نمي

سـي بـا بيـان نكـردن     .سي.اف. محتوايي با ضوابط و معيارهاي ملي منطبق نبود، ممنوع كرد
صريح ضوابط و معيارهاي موردنظر خود اين احتمال را مطرح كرد كه ممكن است مطلبـي  

سـي تخطـي از معيارهـاي خـود     .سي.داند، اف اي جزء ضروري متن خود مي را كه نويسنده
اي بايد از مصـوبة ديـوان عـالي     طور كه در فصل اول ذكر شد، هر نويسنده همان. تلقي كند

رسـاني و   و كاربرد مربوط به قـانون اطـلاع  » سلامت در نوشتار«با نام  1996كشور در سال 
به همين دليل بايد ابتدا محتواي طرح پيشنهادي خود را . اه باشدآگ 1996ارتباطات مصوب 

  .در ذهن مرور كنيد و سپس اقدام به نوشتن كنيد
  

  حقوق مؤلف و صاحب اثر
اگـر هنرمنـد خلاقـي باشـيد،     . هيچكس حق ندارد طرح شخص ديگري را از آن خود كنـد 

سـت؛ بـدون آنكـه    شويد كه كي و كجا كسي از چند طرح شـما اسـتفاده كـرده ا    متوجه مي
اين اتفـاق بـراي همـة مـا     . دستمزدي به شما پرداخت كرده باشد يا نامي از شما برده باشد

اي اسـتفاده   افتاده است كه از فكر يا طرحمان به طور كامل يا به صورت اقتبـاس در برنامـه  
طـرف  از . اي كه به هيچ اصولي پايبند نبـوده، از آن بهـره گرفتـه اسـت     كننده اند و تهيه كرده

ها عملاً همزمان به فكر  ها، فكرها و انديشه ديگر اين احتمال وجود دارد كه بسياري از طرح
چند نفر برسد و زماني ممكن است در يك برنامة راديويي يا تلويزيوني بشنويد يا ببينيد كه 

اي يا ايستگاهي  شخص ديگري خالق اثري معرفي شده است كه شما پيشنهاد آن را به شبكه
كننده و دفاتر كـارگزاري هنگـام تسـليم     هاي تهيه ها، شركت ها، ايستگاه چون شبكه. ايد داده

خواهند كه فرم واگذاري امتياز و حـق تـأليف را امضـا كنـد و بـدين       پيشنهاد از هنرمند مي
تـوان   دارند، به ايـن سـبب هرگـز نمـي     ترتيب خود را در مقابل دعاوي احتمالي مصون مي

  .از آن اثر استفاده نكند مطمئن بود كه كس ديگري
متأسفانه تمام آثـاري  . براي حمايت از حق و حقوق خود حتماً اثرتان را به ثبت برسانيد

هاي راديـو   مثلاً طرح و نام برنامه. شود، قابل ثبت نيست كه براي راديو و تلويزيون خلق مي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Seven Dirty Words Case 
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  هاي روايتـي،  ريكا، طرحاز نظر ادارة آثار ايالات متحدة ام. توان ثبت كرد ـ تلويزيوني را نمي
هاي تلويزيوني و خلاصة آنها را چنانچه منتشر  هاي تئاتري و فيلم چارچوب و طرح نمايش

بيان طرح هنرمند به ) حق تأليف(رايت  طبق قوانين كپي. توان به ثبت رساند نشده باشد، نمي
. بـت كـرد  تـوان ث  توان ثبت كرد، ولي خود طـرح را نمـي   صورت اثر ادبي يا نمايشي را مي

بنابراين اگر هنرمندي مايل باشد متني را به نام خود ثبت كند، متن بايد فراتر از طـرح كلـي   
شود، بايد آمادة اجرا  ارائه مي» حقوق مؤلف و خالق اثر«متني كه براي ثبت . يا چكيده باشد

ايـالات  ثبـت آثـار     طبق نظـر ادارة . اي تهيه كرد باشد، به نحوي كه بتوان بر اساس آن برنامه
  :متحده، آثار زير قابل ثبت نيست

  
آثاري كه به صورت ملموس و عيني درنيامده است، مثلاً آثار مربوط به حركات مـوزون و  

البداهه كه مـدون يـا ضـبط     ها و اجراهاي في سخنراني. رقص كه مدون و ضبط نشده باشد
هـاي آشـنا،    ها و طرحهاي كوتاه، شعارهاي مختلف، نماد ها، عبارت نشده باشد، عناوين، نام
هـا، فراينـدها، اصـول،     ها، نظـام  ها، روش آيين  ها، دهنده يا محتوا، طرح فهرست مواد تشكيل

كشفيات، ابزار متفاوت با توصيف، و تشريح و آثار متشـكل از اطلاعـاتي كـه جـزء امـوال      
  .گونه اطلاعات اصيل و ناب نباشد، قابل ثبت نيست عمومي بوده است و حاوي هيچ

  
ن منتشرنشده را چنانچه كامل باشد و همچنين گروهي از متون مـرتبط را كـه بـراي    متو

اگر متن مربوط به يك نمايشنامه، قطعـة  . توان به ثبت رساند اي تهيه شده باشد، مي مجموعه
تـوان آن را جـزء هنرهـاي     موسيقي، نمايش كمدي، فيلمنامه يا آثار نمايشي مشابه باشد، مي

آثـار  «هـا از آثـار شـامل     طبق تعريـف ادارة ثبـت آثـار، ايـن گـروه     . نمايشي به ثبت رساند
اي است كه به منظور اجراي مستقيم در برابر بيننـدگان، يـا اجـراي     منتشرشده يا منتشرنشده

هايي از آثار هنرهاي  نمونه. غيرمستقيم از طريق هر ابزار يا فرايندي كه باشد تهيه شده است
كلام، رقـص، فـيلم و آثـار سـمعي و      وسيقيايي، نمايش بيآثار م: اجرايي بدين ترتيب است

اي خاص يـا اثـري ويـژه فقـط      ثبت نوشته» .شود بصري كه شامل راديو و تلويزيون هم مي
اي كه بر اسـاس آن   كند؛ يعني اينكه اثر يا مجموعه حقوق ناشي از آن نوشته را حفاظت مي

  .شود در آينده خلق شود مشمول اين قانون نمي
بندي ديگري هم به آثار   ن راديو و تلويزيون بايد به خاطر داشته باشند كه طبقهنويسندگا
هرگاه خالق اثـري مايـل باشـد حقـوقي ناشـي از توليـد اثـر راديـويي،         . گيرد آنها تعلق مي

  .موسيقيايي، نمايشي و ادبي را به ثبت برساند، بايد از صوت و تصوير استفاده كند
توان به ثبت رساند و نيز  جامع در مورد آثاري كه ميبراي كسب اطلاعات و توضيحات 
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، مكاتبـه  20559سي،  ثبت آثار واقع در كتابخانة كنگره، واشنگتن دي  نحوة ثبت آنها با ادارة
توانيد با پرداخت بيست دلار هزينة ثبت، اثر خود را تا پايان زندگي و پنجـاه سـال    مي. كنيد

اي از فرم مربـوط بـه هنرهـاي نمايشـي      نمونه در چند صفحة بعد. پس از آن حفاظت كنيد
  .چاپ شده است

وابسـته بـه   » ادارة ثبت متون«راه ديگري كه براي تأمين تأليف موجود است ثبت آن در 
اين امكان هـم بـراي افـراد عضـو هسـت، هـم بـراي افـراد         . صنف نويسندگان امريكاست

اي يـا كمتـر، بيسـت و دو     هافراد غيرعضو بايد به ازاي هر متن صد و پنجاه صفح. غيرعضو
توانـد   البته اين نوع ثبت در دعاوي حقوقي مـي . دلار و دانشجويان هفده دلار پرداخت كنند

  .كاربرد داشته باشد، ولي ثبت اثر به صورت رسمي كاربرد بهتري دارد
  

  تحصيلات دانشگاهي
. گيـرد  ا نمـي گويند هيچ چيز جاي تجربـه ر  هاي راديوـ تلويزيوني مي اغلب مديران ايستگاه

ها، دانشجويان را به قدر كافي براي حرفة راديوــ تلويزيـوني    علاوه بر اين معتقدند دانشگاه
بخشي از انتقاد آنها مبتني بر اين است كه بسياري از افرادي كـه مسـتقيماً از   . كنند آماده نمي

يران افـزون بـر ايـن، مـد    . شـوند، درك درسـتي از آن ندارنـد    دانشگاه وارد اين حرفـه مـي  
هاي راديوـ تلويزيوني معتقدند كه در دورة آموزش دانشـگاهي تركيـب مناسـبي از     ايستگاه

كنند حـد   اي كه انتخاب مي شود و در زمينه علوم اجتماعي و انساني به دانشجويان ارائه نمي
  .شود اعتدال رعايت نمي
ارت اي به منظور كسب تسـلط و مه ـ  هايي با هدف آموزش نگارش رسانه انتخاب درس
اگر قصد اين باشد كه در زمينـة نويسـندگي   . هاي مختلف ضروري است بر فنون و صورت

نويسي بشويد، بايد در  هاي تبليغاتي يا نمايشنامه متن آگهي  هاي خاص، مثلاً تهية وارد حوزه
هـاي پايـه را بگذرانيـد تـا      حتمـاً بايـد درس  . هـاي تخصصـي بگذرانيـد    ها درس اين زمينه
را دربارة دستور زبان، استفاده از علايم سـجاوندي، هجـي كـردن و بيـان     هاي لازم  مهارت

هـايي را بگذرانيـد    علاوه بر اين حتماً بايد درس. صريح و روان عقايد خود به دست آوريد
به يـاد داشـته باشـيد كـه     . هاي لازم را در حوزة انديشه، استدلال و فهم بياموزيد كه مهارت

ها و  دربارة شخصيت. نويسيد اي مي ندارد كه در چه زمينه ها اهميت براي خواندن اين درس
اي، يا آگهـي تجـاري، يـا خبـر، يـا فـيلم        هاي كمدي كوتاه سي ثانيه طرح داستان يا نمايش

مـديران  . مستند يا هـر چيـز ديگـر كـه بخواهيـد بنويسـيد، بايـد ايـن دروس را بگذرانيـد         
اشاره خواهند كرد كه در كارنامة تحصـيلي  به اين نكته   هاي راديوـ تلويزيوني حتماً ايستگاه
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آنهـا  . اند شناسي گشته شناسي، علوم سياسي و جامعه هايي مانند تاريخ، روان شما دنبال درس
الشـرايط كنـد و نـه     اي جـامع  اند كه فرد را تبـديل بـه نويسـنده    هايي معمولاً به دنبال درس

بـراي شـركت يـا ايسـتگاه     اش  دهي متخصصي كه در يك زمينة كوچك مهارت دارد و بهره
چنانچه مايل باشيد سمتي بر عهده بگيريد، مثلاً سرپرستي نويسـندگان،  . مربوط اندك است

هـايي   هاي لازم را داشته باشيد، بنابراين در مجموع درس بايد از تأمين مالي و بودجه آگاهي
ظار داريد كه در اگر انت. ايد يك يا دو درس هم بايد در رشتة بازرگاني بگذرانيد كه گذرانده

هاي گفتاري و نوشتاري شما در زمينـة   كننده بشويد، حتماً بايد مهارت آينده نويسنده و تهيه
حتـي اگـر   . ارتباط با ديگران و ارتباطات شخصي و نيز شيوة بيان شما بسيار خـوب باشـد  

درسي در مورد اصول مذاكرات گذرانده باشيد، اين درس هنگام عقد قرارداد كمك زيـادي  
  .ه شما خواهد كردب

آسـتين در  . ، استاد علوم ارتباطات در دانشگاه ايالتي استفن اف1دكتر دبليو جوزف اليور
تگزاس، از مديران كل راديو و تلويزيون دربارة مشاغل مربوط بـه ايـن حرفـه نظرخـواهي     

هـاي عملـي و كـاربردي در مـورد      طبق نتايج حاصل از اين نظرخـواهي درس . كرده است
هايي كه گرايش تجاري و بازرگاني دارنـد از اهميـت بيشـتري برخـوردار      و درسها  رسانه

از نظر اين مديران . هاي مربوط به علوم انساني هم مورد تأكيد بود بودند، در حالي كه درس
  .هاي نوشتاري در سطح عالي بسيار ضروري بوده است داشتن مهارت

استاد پيشين ارتباط جمعي بـوده  اي و  دكتر جفري لوكوسكي كه مشاور ارتباطات حرفه
كند كه اگر دانشجويي مايل است در مقـام نويسـنده در مؤسسـات توليـد      است، توصيه مي

 هاي متعددي را در زمينة تهية متـون از  اي استخدام شود، بايد درس ـ حرفه   هاي آموزشي برنامه
داسـتان كوتـاه    هاي شنيداري، براي مجلات و جمله نويسندگي براي تلويزيون، براي رسانه

هـاي مـوردپژوهي و    اي كه در آخر قيد شد براي تهية متن برنامـه  دو زمينه. نويسي بگذراند
كنـد كـه دانشـجويان در طـول      او همچنين توصيه مي. فيلمنامة اجرايي بسيار ضروري است

تحصيل دانشگاهي خود در حوزة نويسندگي و تهية برنامه براي راديـو و تلويزيـون تجربـة    
 اي به قـدري كـار   هاي آموزشي ـ حرفه  در مؤسسات توليد برنامه«به نظر وي . ب كنندكافي كس

  ».تواند بكند كاري حتي تصورش را هم نمي  شنيداري وجود دارد كه هيچ فرد تازه
هـايي در زمينـة نويسـندگي،     بديهي است بايـد تـا آنجـا كـه برايتـان امكـان دارد درس      

هـاي مربـوط بـه رايانـه و      درس. هاي جديد بگذرانيـد  هريزي و تهية برنامه براي رسان برنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. W. Joseph Oliver 
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هاي ويژه و گرافيكي  ها به خلق جلوه در اين درس. اي را هم فراموش نكنيد ارتباطات رايانه
  .شود هاي اينترنت اهميت فراواني داده مي و بويژه استفاده از توانايي

در سطح كارشناسـي  ـ تلويزيون در امريكا سيصد دانشگاه  در زمينة آموزش پخش راديو
و تقريباً صد و پنجاه دانشگاه در سطح كارشناسي ارشد و حدود پنجـاه دانشـگاه در سـطح    

گذشته از اين حدود دويست مركز آموزشي در سـطح  . دهند هاي لازم را مي دكتري آموزش
  .كنند هاي راديو ـ تلويزيوني ارائه مي هايي در مورد برنامه كارداني، دوره

اهميت دارد اين است كه با محدود كردن خـود و متمركـز شـدن بـر      آنچه بيش از همه
به ياد داشته باشيد . اي آيندة خود را تباه نكنيد هاي حرفه اي خاص و محدود، فرصت حوزه

هاي فنـي   هاي نظري صرف يا كسب مهارت كه تحصيلات دانشگاهي بايد از سطح آموزش
هـاي نظـري و كـاربردي     از آمـوزش  صرف فراتر برود و بهترين شيوه آن است كه تركيبـي 

 .باشد
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  نامه و حروف اختصاري  واژه

  
  نامه واژه

 Actuality  خبر زنده
 A/B roll تصويرآميزي/ نماآميزي

 AM )مدولاسيون دامنه(ام .آ
American Research Bureau (ARB) بازارپژوهي امريكا  ادارة

 Analog  آنالوگ
 Apeture )در دوربين(دهانه 
 Ascertainment primer نياز مجوزگيري پيش

 Associated Press (AP) خبرگزاري آسوشيتدپرس
 ATR (Audio Tape Recorder)  ضبط صوتي

 Attribution )ذكر منبع(منبع خبر 
 Automation  خودكارسازي

 Backtiming پر كردن زمان باقيمانده، تنظيم زمان باقيمانده
 Bed )قيپايه موسي(بستر 

 Behind obstructions  پشت موانع
 Bite )شدهضبط(رأي اهل نظر 

 Blending  صدا آميزي
 Boom )حامل ميكروفن يا دوربين(بازو، پايه 

 Bridge )رابط صوتي يا تصويري بين دو صحنه(موسيقي مياني 
 Browser  جستجوگر

 Bumped  ضربة صوتي
آغـاز و انتهـاي    در(پركن، اسلايد عنـوان برنامـه     وقفه
 )هاي برنامه بخش

Bumper 

 Cable  كابلي
 Camcorder دوربين ويديويي

 Cart  كارتريج
 Cassette  كاست
 CD-ROM  دي رام سي

 Chain break  قطع شبكه
 Character generator (CG) دستگاه مولد علايم و حروف

 Chroma key )كروماكي(برش فام 
 Chyron دستگاه مولد شايرون
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Coaxical cable )كوآكسيال(محور  ابل همك
 Computer  رايانه
 Conflict  تضاد

 Continuity  نوشتار برنامه
Control board  ميز فرمان

 Co-op announcement  آگهي اشتراكي
 Copyright )رايت  كپي(امتياز اثر 
 Copywriter  برنامه  نويسندة

 Controversy اي برنامه مناظره
 Crane shot لا، نماي جرثقيلينما از با
 Crawl  گردان عنوان

Crawling titles  عناوين گردان
 Credits  تيتراژ  عناوين،

 Crisis  اوج
 Cross-fade همگذاري صدا

 Cross plug آگهي برنامه  پيش
CS (Close shot)  نماي درشت
CU (Close-up)  نماي نزديك

 Cursor  نما مكان
 Cut گزيني برش، دوربين

 Cutting  برش
 DBS (Direct Broadcast Satellite) اي مستقيم پخش ماهواره
 Deep focus  وضوح بيشينه

Demographics شناسي مخاطب
 Detail set جزئيات نماي درشت

 Digital  ديجيتال
 DISS  محو و پيدايي

 Dissolve )ديزالو(همگذاري 
 Docudrama  مستند نمايشي

 Documentary  فيلم مستند
 Dolly  گردونه
 Drive time هاي شلوغ رانندگي ساعت

ECU, EXCU or XCU (Extreme Close-up) نماي بسيار درشت
EFFX (Effects)  ها جلوه

EFP, EFX or FX (Electronic Field Production) ضبط در محل به كمك ابزار الكترونيكي
دة كننــ ، تركيــب)ســينتي ســايزر(صداســاز الكترونيكــي 

  الكترونيكي
Electronic synthesizer 

 Empathy  حسي هم
 ENG (Electronic News Gathering) تهية خبر به كمك ابزار الكترونيكي

 Equal Time Rule قانون زمان يكسان
 Establishing shot  نماي آغازين
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 ET (Electronic Transcription)  گذاري نشانه
 EXT (Exterior)  خارجي
 Fade, fade in, fade out پيدايي تدريجيمحو و 

 Fade off, fade on محو و پيدايي تدريجي صدا
 Fade to black  محو به سياه

 Fairness Doctrine  طرفي اصل بي
 Fast dissolve همگذاري سريع

 Fax  فاكس
 Feature  فيلم ويژه

 Federal Communications Commissio (FCC) كميسيون دولتي ارتباطات
 Federal Trade Commission (FTC) كميسيون دولتي تجارت

 Feed ارسال از شبكه
 FF (Full Figure Shot) نمامقد، تما م نماي تما
 Fiber optics  فيبر نوري

 File  فايل
 Filmed play نمايشنامه سينمايي

 Focal length  فاصلة كانوني
 Follow shot  نماي همراه

 Format رمتگزيني، ف چارچوب
 Frame  قاب، تصوير

 Freeze-frame قاب ايستا، تصوير ايستا
 FS (Full Shot)  نماي كامل

 Full-service station  ايستگاه كامل
 Gamma correction  تنظيم گاما

 Gobo  نورگير دوربين
 Graphics  گرافيك

 Hard news / hard lead ليد سخت خبر/ خبر سخت
 HDTV (High Difinition TV) تلويزيون پر وضوح

 Hertz  هرتز
 Home page سرصفحة اينترنت

 Hypertext  فرامتن
 ID  نشانة فرستنده

 Infotainment گيراسازي خبري
 In-cues هاي شروع زمان

 Infomercials آگهي اطلاعاتي
 INT (Interior) داخلي، داخل استوديو

 Instant replay  بازنمايي آني
 Interactive ليدوسويه، تعام

 Internet  اينترنت
 Intro  نماي پيشين

 ITFS (Instructional Television Fixed Service) خدمات ثابت تلويزيون آموزشي
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 ITV (Instructional TV) تلويزيون آموزشي
 Jump cut  برش پرشي
 Key  جلوة كليدي

 Kline, Kinescope فيلمبرداري از تصوير تلويزيوني
 LA (Live Action)  هپخش زند

 Laser  ليزر
 LCU (Large Close-up) نماي بسيار درشت

 Lead  ليد، اصل خبر
 Lead-in, lead-out  مؤخره  مقدمه،

 Limbo  زمينه محو
 Linear editing  تدوين خطي
 Lineup  فهرست خبر
 Link  پيوند، رابط
 Live-type taped نمازنده، ضبط زنده ضبط شبه

 Logo صي، ويژه نشانعلامت اختصا
 LS (Long Shot)  نماي دور

 Magazine format مجلة تلويزيوني
 Magnetic tape  نوار مغناطيسي

 Matched dissolve همگذاري منطبق
 Matte  جلوه فامي
 MCU (Medium Close-up) درشت نماي نيمه

 Medium two-shot (M2S) دو نمايي مياني
 Memory  حافظه

 Microwave )روويوميك(ريزموج 
 Miniature )نمونه كوچك(ماكت 

 Minicam دوربين كوچك
 Minidocumentary  مستند كوتاه

 Miniseries هاي كوتاه مجموعه
 Mix  همگذاري

 Modem  مودم
 Montage  تدوين

 MOR (Middle-of-the-road) موسيقي راديويي
 Mortise جاي برش، جايدهي تصويري، جايگذاري تصويري

 MS (Medium Shot)  نماي مياني
 MTC (Magnetic Tape Composer) كنندة نوار مغناطيسي تركيب
 MU (Music)  موسيقي
 Multiplex  تسهيم

 Narrowcating برنامة اختصاصي
 National Association of Broadcaster (NAB) هاي پخشانجمن ملي ايستگاه

 OC, O/C (Off-Camera) خارج از ميدان ديد دوربين
  On mic پشت ميكروفن
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 Off mic دور از ميكروفن
 OS (Off Screen Sound) صداي خارج از صحنه

 Outline  خلاصة برنامه
 Outro  پسين نماي 

 Outtake  نماي حذفي
 Overshoulder shots نماهاي فراز شانه

 Pan چرخش افقي دوربين
 Participating announcement  آگهي اشتراكي

PB (Pull Back) روي دوربينركت دوربين به عقب، پسح
 PC (Private Computer)  رايانة شخصي

 People meter  سنجي مخاطب
 Pic  تصوير

 Plot  رنگ پي
 POV (Point-of-view)  ديدگاه
 Pre-interview  مصاحبه پيش

 Prime-Time Rule (PTRA.FCC) قانون ساعات پربيننده
 Promo (promotional announcement)  آگهي تجاري

 Protagonist بازيگر نقش اول، قهرمان نمايش يا فيلم
 PSA (Public Service Announcement) آگهي خدمات همگاني

 Psychographics شناسي مخاطبان روان
 PTV (Public TV) تلويزيون مردمي

 Quadruplex  چهار باندي
 RAM (Random-Access Memory) رم، حافظه با دستيابي تصادفي

 Rating ارزيابي درصد بينندگان
 Reality program مدار برنامة واقعيت
 Remote  برنامة ميداني

 Responsive television تلويزيون پاسخگو
 Rewrite  بازنويسي

 Routine sheet جدول جزئيات، فرم روزانه
 Rundown sheet  جدول جزئيات

 Safe hour  ساعت امن
 Scenario  مهفيلمنا

 Scroll حركت طوماري
 SE, SFX (Sound Effects)  آثار صوتي
 Segue )از يك آهنگ به آهنگ ديگر(وقفه  انتقال بي

 Service Announcement  آگهي خدماتي
 Share درصد بينندگان
 Sitcom كمدي داستاني
 SL (Stadio Location)  محل استوديو
 Slow dissolve  همگذاري كنُد

 Slide  لايداس
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 Smash cut  اي برش ضربه
 Soap opera پسندهاي عامه مجموعه

 SOF (Sound-on-Film) صداي روي فيلم
 Soft news / soft lead ليد نرم خبر/ خبر نرم

 SOT (Sound – on – Tape) صداي روي نوار/صداي روي تصوير
 Split screen صفحة چند تصويره

 Stock امشده، فيلم خ فيلم بايگاني
 Storyboard  فيلمنامة مصور

 STV (Subscription TV) تلويزيون اشتراكي
 Summary  خلاصه
 Superimposition  نمايي برهم
 Switching  تغيير

 Synthesizer )سينتي سايزر(صداسازي الكترونيك
 Talk  گفتگو

 Tease  آگهي تبليغاتي بسيار كوتاه
 Teleconference همايش تلويزيوني
Tight two-shot دونمايي فشرده

 Three-shot  نمايي سه
 Tilt چرخش عمودي دوربين

 Titles  عناوين
 Track, track up نماي همراه، پخش صدا

 Transition(s) رابط) هاي(بخش
 Travel shot  نماي همراه

 Treatment پيشنويس فيلمنامه
 Turret lenses هاي برجكي عدسي

 Two shot (2s) ماييدون/ نماي دوتايي
 United Press International (UPI) خبرگزاري يونايتدپرس

 VC, VCU نماي بسيار درشت، نماي بسيار نزديك
 V-chip تراشه وي، وي چيپ

 VDT (Video Display Terminal) اي پخش رايانه
 Verification تأييد صحت منابع
 Videodisk صفحه تصويري

 Videotape  نوار تصويري
 Vidifont دستگاه مولد علايم و حروف

 VO, V.O (Voice Over) صداي خارج از تصويرتصوير، صداي بي
 VCR (Video Cassette or Video Cartridge Recorder) تصويري)نوار(دستگاه ضبط 
 VTR (Video Tape Recorder) تصويري)نوار(دستگاه ضبط 

 Wide angle lens عدسي زاويه باز
 Windows  ويندوز

 Wipe )روبش(تصويرزدا 
 Wirephoto عكس راديويي  عكس تلفني،
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 Wire service  خبرگزاري
 World Wide Web  شبكة جهاني

 WS (Wide shot)  نماي باز
 Wrap, Wrap-up خلاصه خبر، پايان خبر

 XLS (Extreme Long Shot) نماي بسيار دور
 Zo, Zoom  زوم
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